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اعلانـات

درباره  ضرورت بازنگری در روابط ایران و چین

آنچه از چین می توان آموخت
ماه گذشــته به همراه هیئتــی از بخش  خصوصی و 
همراهانی از بانک مرکزی برای انجام مذاکرات اقتصادی 
راهی چین شدیم. خوشبختانه سفر با برخی دستاوردها 
و مذاکرات ثمربخش پیش رفت. بیش از دو دهه است 
که مردم ایران، چین را با کالاهایی می شناسند که در 
فرهنگ عمومی به آن »بی کیفیت« یا »بنجل« اطلاق 
می کنند. درحالی که واقعیت این کشور چیز دیگری 

است که باید آن را درک کرد. 
چین کشوری توسعه یافته و در حرکتی شتابان به 
ســمت نرخ فقر صفر و رشد اقتصادی باثبات و پایدار 
است. آنها در تمامی حوزه های اقتصادی و فرهنگی به 
نقطه مطلوب تولید رسیده اند. سرمایه گذاری  خارجی از 2012 تاکنون به بیش از 2 هزار و 
200 میلیارد دلار می رسد و البته که سهم ایران از این حجم از سرمایه بسیار ناچیز است. 
تا چند دهه قبل، چین سرزمینی فقیر با مردمی روستایی به شمار می آمد که بزرگ ترین 
دستاوردش سیرکردن شکم حدود یک میلیارد نفر جمعیت بود. آنها از یک جایی به بعد 
متوجه شدند که با الگوهای شکســت خورده قدیمی نه می توان کشور را اداره کرد و نه 
مردم را آرام نگاه داشت. بنابراین به سمت آزادسازی اقتصاد پیش رفتند، در حالی که نظام 
کمونیستی کماکان حاکم بر کشور است. اگر قرار بود به سیاق شوروی سابق با موضوع 
ایدئولوژی حاکم برخورد می کردند باید اقتصادی بسته می ساختند، ولی چینی ها متوجه 
شدند که باید میان تصمیم گیری های سیاسی و موقعیت اقتصادی تفکیک قايل شوند. 
به همین جهت فضای اقتصادی چین به سمت جذب سرمایه گذاری، ایجاد مشوق های 
کارآفرینی، به رسمیت شناختن مالکیت  خصوصی و رقابت پذیر کردن اقتصاد پیش رفت. 
البته که در نظام کمونیستی همچنان رگه هایی از دخالت جریان های قدرتمند سیاسی در 

فضای اقتصادی پیداست ولی این حضور کنترل شده است. 
نظام این کشــور یک نظام دیوان سالار ـ اقتدارگرا است که در روش مدیریت اقتصاد 
کشــور از سیاســت درهای باز و اقتصاد آزاد پیروی می کند. اما در نظام سیاسی، روشی 
متمرکز و هدایت شــده دارد و حزب کمونیست حاکمیت مطلق بر تمام شئون کشور را 
در اختیار دارد. اما اقتدار نهایی در دســتان یک رهبر نيست، بلکه تصمیم گیری در یک 
هیئت ده نفره از روسای حزب صورت می گیرد. پیش از این قاعده بود که رئیس جمهور 
تنها تا سن 70 سالگی و به مدت ده سال می تواند اداره کشور را در دست داشته  باشد که 

رئیس جمهور فعلی با تغییر قانون اساسی، این سقف زمانی را برداشته است. 
چین تقریبا به طور منحصربه فردی در میان رژیم های اقتدارگرای مدرن توانســته به 
ســه انتقال قدرت از یک رهبر زنده به یک رهبر غیرخویشــاوند دیگر دست پیدا کند. 
این انتقال ها پیچیده است، چون رهبران رده اول چین هم زمان سه سمت دارند: دبیرکل 
حزب کمونیست، رئیس کمیسیون نظامی مرکزی )که کنترل ارتش را در اختیار دارد( و 
رئیس جمهور کشور )یک نقش تشریفاتی که اختیار نهایی دولت را به او اعطا می کند(. یک 
رهبر باید هرسه این سمت ها را دارا باشد ـ به خصوص دو نقش اول را ـ تا بتواند کنترل 

کامل کشور را در اختیار بگیرد.
در مورد حاکمیت حزب کمونیست بر چین نکته جالب شیوه گستردگی آن است. 5 
درصد جمعیت چین یعنی 86 میلیون نفر در مناطق مختلف کشور عضو حزب هستند. 
در چین قاعده سانســور و محدودیت دسترســی به اینترنت وجود دارد. با این حال به 
طور مرتب فرآیندهای مربوط به نظرسنجی توســط نهادهای دانشگاهی دولتی انجام 

می شود و این پایش افکار به عنوان الگوی ثابت برنامه ریزی های پنج ساله مورد توجه قرار 
می گیرد. در نتیجه طی 7 دهه گذشته همیشه میزان تحقق اهداف برنامه ها بیش از اعداد 
پیش بینی شده  بوده است. دولت پکن معتقد است با توجه به شناخت نبض جامعه موفق 

شده تا برنامه ریزی هایی واقع بینانه ارائه دهد و نتیجه هم بگیرد. 
دیوان سالاری چین در حالی که تمرکزگرا به نظر می رسد ولی از هر نظر تمرکززدایی در 
آن صورت گرفته است. به طوری که ادارات محلی از سطح بالایی از اختیار و خودمختاری 
بهره مندند. در نتیجه سطح تمرکززدایی مالی چین با هر استانداردی به طوری غیرمعمول 

بالا است و برای یک کشور اقتدارگرا، وضعیتی خارق العاده دارد.
حتی وقتی چین یک اقتصاد از مرکز برنامه ریزی شده کمونیستی بود، کمتر از اتحاد 
جماهیر شوروی تحت تاثیر تصمیم گیری های ابلاغی از مرکز به حاشیه ها قرار داشت. در 
ســال 1979، اتحاد شوروی 40 هزار کارخانه  تحت مدیریت دولت داشت که بسیاری از 
آنها از مســکو اداره می شدند، درحالی که چین 883 هزار کارخانه داشت که از آن میان، 
800 هزار کارخانه تحت کنترل ادارات محلی و استانی بود. در اتحاد شوروی کارخانه های 
با دست کم هزار کارگر، سه چهارم تولید صنعتی و اشتغال را تشکیل می دادند؛ در چین، 
بیش از 60 درصد تولید از کارخانه های کوچک با کمتر از 500 کارگر نشئت می گرفت. 
تمرکززدایی تولید، تا حدی نتیجه  تنوع عظیم جغرافیایی چین و سیستم نسبتا ضعیف 

حمل ونقل آن بود. 
چین امروز حاصل اصلاحات اقتصادی است. اصلاحاتی که بر تجربیات بومی و سطح 
بالایی از اختیار عمل نزد مقامات محلی برای تفســیر و اجرای رهنمودهای مرکز تأکید 
می کرد. همچنین این سیاست به طور آشکار در ایجاد »مناطق ویژه اقتصادی« ای حفظ 
شد که قوانین مالیاتی و سرمایه گذاری تجاری خاص خود را بسیار آزادتر از بقیه کشور 

داشتند. 
راز موفقیت چین در نگاه آنها به اقتصاد اســت. آنها به اصلاحات اقتصادی به معنای 
تمرکززدایی، واگذاری اختیارات تصمیم گیری، تسهیل امور تجاری و جاری برای فعالان 
اقتصادی، کمک به جذب سرمایه ها و ایجاد فضای رقابتی تن دادند. مهم تر این که هرچند 
چین از یک نظام دموکراتیک فاصله دارد ولی سیاست هایش را با توجه به وضعیت عمومی 

جامعه و خواسته های ذی نفعان تعیین می کند. 
واقعیت چین دیگر کشوری که تنها کالاهای دست چندم تولید می کند نیست. باور 
جامعه ایرانی در مورد آنها مربوط به دهه های گذشــته است و جالب این که چین تا رده 

دومین اقتصاد بزرگ جهان پیش رفت. 
امروز که اقتصاد ایران گرفتار انواع مشــکلات اســت، می توان از اقتصاد چین کمک 
گرفت ولی قبل از این باید شــناخت دقیقی از چیــن معاصر پیدا کنیم. چینی که در 
تکنولوژی پیشتاز شده و در توسعه اقتصادی به رشد های دورقمی دست پیدا کرده است. 
آنها روزشمار 443روزه برای از میان رفتن فقر در کشورشان فعال کرده اند؛ تنها از محل 
برگزاری نمایشگاه واردات و طی 5 روز 71 میلیارد دلار قرارداد به امضا رسانده اند. همین 
امروز چینی ها در حال پیش بردن پروژه جاده ابریشم هستند که در بطن آن فرصت های 
سرمایه گذاری بسیار قابل توجهی وجود دارد و ایران می تواند با تعامل درست و دقیق با 

چینی ها بخشی از این سرمایه ها را جذب کند. 
آنها از منظر توسعه می توانند برای ایران الگو و از نگاه همکاری دوطرفه می توانند به 
شریکی بسیار حیاتی برای ما تبدیل شوند. به شرطی که به درستی و دقت آنها را فهم 
کنیم و تمام شناختمان از چین را خلاصه به چند خط گزارش آماری محدود نکنیم. چین 

را باید شناخت.  

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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هیئتی از فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی به چین سفر کرد

همکاری میان تشکل های بازرگانی ایران و چین
ماه گذشته، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
در رأس هیئتــی از فعالان بخش خصوصــی و مدیران دولتی 
برای توسعه همکاری های اقتصادی بین ایران و چین و ارتباط 
عمیق تر بخش خصوصی دو کشور عازم پکن پایتخت چین شد 

و با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم شمال چین دیدار کرد.
در نشســتی صمیمانه که اعضای هیئت مدیره و جمعی از 
فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شمال چین 
در پکن حضور داشتند، درباره تقویت همکاری بیشتر اتاق تهران 
با فعالان اقتصادی ایرانی که در چین مستقر هستند، گفت وگو 
شد و راهکارهای توسعه تجارت ایران و چین مورد بررسی قرار 

گرفت.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در این نشست با اشاره به 
روابط گسترده اقتصادی و تجاری ایران و چین، توسعه همکاری 
میان تشکل های بازرگانی دو کشور را از اولویت های اتاق تهران 
عنوان کرد و هدف ســفر هیئت اتاق تهران به چین را بررسی 
راه های تعمیق این مناســبات عنوان کرد. در این ســفر، یک 
تفاهم نامه همکاری سه جانبه با اتاق بین المللی بازرگانی بخش 

خصوصی چین و اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شمال چین در راستای توسعه همکاری های 
بخش خصوصی ایران و چین امضا و تبادل شد. در ادامه دیدارهای هیئت تجاری اعزامی 
اتاق بازرگانی تهران به چین، اعضای هیئت به سرپرستی مسعود خوانساری، مهمان هیئت 
رئیسه اتاق بازرگانی بین المللی بخش خصوصی چین بودند. در این دیدار که مقامات اتاق 
بازرگانی ایرانیان مقیم شمال چین نیز حضور داشتند، دو طرف پس از گفت وگو پیرامون 

راه های توسعه همکاری های مشترک، یک تفاهم نامه همکاری سه جانبه امضا کردند.
این سفر دستاوردهای دیگری هم به همراه داشت. هیئت تجاری اتاق تهران در آخرین 
روز حضــور خود در چین، در ملاقات های متعددی بــا بازرگانان چینی و ایرانیان مقیم 
چین در شانگهای حضور پیدا کرد و از جمله با مقامات اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شرق 
چین برای توسعه روابط بر پایه تهاتر کالا و شناسایی مشکلات فعلی در تجارت دو کشور 
گفت وگو کرد. هیئت اعزامی اتاق تهران به چین در ادامه ملاقات های خود، در ضیافت شام 
اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین در شانگهای حضور یافت. در این دیدار، دو طرف درباره 

ظرفیت های همکاری و الزامات توسعه مراودات تجاری ایران و چین گفت وگو کردند.
همچنین هیئت تجاری اتاق تهــران در ادامه دیدارها و گفت وگوهای خود با مقامات 
تجاری از بخش دولتی و خصوصی در سفر به چین، در شانگهای نیز ملاقات ها و دیدارهای 
متعددی داشت و از جمله با هیئت مدیره انجمن همکاری های بین المللی بنگاه های کوچک 
و متوسط شانگهای ملاقات کرد. در این ملاقات چانگ کولیانگ رئیس هیئت مدیره این 
انجمن اظهار امیدواری کرد که سفر تجاری اتاق تهران به چین دستاوردهایی در راستای 
توسعه همکاری های بخش خصوصی دو کشور به همراه داشته باشد. او همچنین نقش 
جاده ابریشــم به عنوان سمبل تجارت دو کشــور در پایداری و افزایش سطح مناسبات 
اقتصادی دو طرف را مورد ارزیابی قرار داد و تصریح کرد که پروژه »یک کمربند، یک جاده« 
که دولت چین در راســتای احیای دوباره این مسیر تاریخی تجارت بین المللی در پیش 

گرفته است، می تواند نقطه عطف روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین باشد.
طی این ســفر، رئیس اتاق بازرگانی تهران و سرپرست شورای توسعه تجارت خارجی 
شــانگهای در دیداری بر لزوم همکاری های بیشتر برای توسعه روابط تجاری با محوریت 

بخش خصوصی تاکید کردند و از ضرورت ســرمایه گذاری مشترک گفتند. در این دیدار 
مســعود خوانساری طی توضیحاتی ســاختار و برنامه های اتاق بازرگانی تهران به عنوان 
پارلمان بخش خصوصی پایتخت ایران با بیش از 19 هزار عضو را تشــریح کرد و با بیان 
اینکه نزدیک به 40 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در تهران متمرکز اســت، یکی از 
راه های توسعه مناسبات دو کشور را افزایش حجم سرمایه گذاری های دو کشور دانست. در 
این نشست همچنین مسعود خوانساری با دعوت از مقامات شورای توسعه تجارت خارجی 
شانگهای برای سفر به تهران، از پیشنهاد موافقت نامه همکاری دوجانبه میان اتاق تهران 
و این شــورا خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در ســفر آتی مقامات این شورا به تهران، 
این موافقت نامه به امضای طرفین برسد. رئیس اتاق تهران ایجاد کمیته داوری مشترک 
میان دو طرف را گامی در راســتای تسهیل و کاهش چالش های تجاری و حقوقی میان 
بنگاه های بخش خصوصی دو کشور عنوان کرد و در عین حال تبادل اطلاعات بنگاه های 
عضو این دو نهاد و درج آن روی وب سایت را در جهت توسعه روابط بخش خصوصی دو 

طرف مؤثر دانست.
اعضای هیئت تجاری اتاق بازرگانی تهران که ســفری پنج روزه به پکن و شانگهای در 
چین داشــتند، در آخرین روز حضور خود و پیش از عزیمت به کشــور از غرفه ایران در 

نمایشگاه بین المللی واردات چین بازدید کردند.
نمایندگان بخش خصوصی نیز با حضور در نمایشگاه )اکسپو( بین المللی واردات چین 
از پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه بازدید و با نمایندگان شرکت های ایرانی 
حاضر در این پاویون دیدار و گفت وگو کردند. این نمایشــگاه اگرچه برای مدت چهار روز 
برنامه ریزی شده بود اما بخشی از آن به صورت دائمی برگزار می شود و غرفه دائمی ایران 

نیز در این بخش برپاست.
در این دیدار، رئیس اتاق تهران و هیئت همراه او طی گفت وگو با صاحبان شرکت های 
ایرانی حاضر در این نمایشگاه، پیرامون مشکلات و موانع موجود بر سر راه تجارت ایران و 
چین به گفت وگو نشستند و درباره راهکارهای تسهیل صادرات بنگاه های ایرانی به چین 

تبادل نظر کردند. 
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بهراد مهرجو 
سردبیر 

 »ســردرگمی« احتمالا این واژه دقیق ترین توصیف 
از وضعیت ذهنی کارشناســان و تحلیل گران پس از 
ماجرای ســهمیه بندی بنزین است. اقتصاددانان طی 
سه هفته گذشته با نهایت احتیاط در مورد این طرح 
نظر داده اند. آنها بیشــترین تلاش را به کار گرفتند تا 
سکوت کنند و در مورد بنزین حرفی نزنند که شهرت 
و زندگی شــان را به مخاطره بیندازد. آنهایی که چند 
جمله ای نوشــتند هم از بیشترین تعداد کلمات چند 
پهلو اســتفاده کردند و هرچقدر می توانستند به نعل 
و میخ زدند تا کســی به صورت دقیق متوجه نشــود 
که آیا حامی اجرای این ایده هســتند یا در دســته 
مخالفان آن قرار دارند. حتی کســانی که ماه ها قبل 
در مورد ضرورت آزادسازی قیمت بنزین دائما در حال 
اظهارنظر بودند هم ترجیح دادند پس از آنکه حرفشان 
به کرسی نشست، سکوت کنند. این وضعیت محصول 
سیاست رفتاری دولت است که حامیانش را هر لحظه 

کمترکرده است. 

 
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

رئیس جمهور در نیمــه آبان ماه از »کارخانه نوآوری« 
بازدید و بخشــی از این فضای استارت آپی را که دو 
ســال بود راه اندازی شــده بود و مورد استفاده قرار 
می گرفت افتتاح کرد. کارخانه ای قدیمی با سوله هایی 
بــزرگ که این روزها به فضایــی مدرن برای فعالیت 
استارت آپ ها بدل شده است و ظرفیت اشتغال 3500 
نفر را در قالب خوداشــتغالی و یا حضور در واحدهای 
اســتارت آپی در این مرکز فراهم کرده است، دارد. اما 
نکتــه مهم درباره افتتاح این مرکز که حتماً می تواند 
به یک مرکز موفق اشتغال زایی در حوزه استارت آپی 
بدل شــود و زمینه رشد و توســعه استارت آپ های 
کوچک را فراهم کند، پرهیز از حاشــیه و پرداختن 
به متن اســت. کافی اســت شــما در گوگل درباره 
کارخانه نوآوری جســت وجو کنید تا متوجه شــوید 
در طول دو ســال گذشته چندبار شهرداران تهران و 
مسئولان مختلف از معاون علمی رئیس جمهور گرفته 
تا خود رئیس جمهور در این مرکز حاضر شــده اند، با 
جوانان استارت آپی صحبت کرده اند، به خواسته های 
آنها گوش کرده انــد و در نهایت عکس های یادگاری 

گرفته و در خصوص اهمیت استارت آپ ها در فضای 
رشد اشتغال زایی کشور حرف زده اند؛ اما حاصل همه 
اینها چه بوده اســت؟ کســب و کارهای استارت آپی 
در کشــورمان حالا به بازیگــران مهمی در اقتصاد و 
اشتغال زایی بدل شده اند و دیگر نه تنها امکان نادیده 
گرفتن آنها وجود ندارد، بلکه حالا به ظرفیت جدیدی 
بــرای گرفتن عکس های یادگاری و ســخنرانی بدل 
شــده اند؛ موضوعی که می تواند جلوی عمق گرفتن 
ریشه های اصلی این کسب و کارها را در کشور بگیرد 
و آنها را صرفاً به صحنه نمایش اقتصادی، سیاسی و... 
تبدیل کند؛ در شرایطی که فضای استارت آپی امروز 
ایران بیش از هر زمانی به حمایت های قانونی، فراهم 
کردن زیرســاخت ها برای فعالیت و حمایت از کسب 
و کارهای نوپا نیازمند اســت. ما با توجه به آمارهای 
بالای بیکاری به خصوص در بین جامعه فارغ التحصیل 
دانشــگاهی با ســیل عظیمی از توجــه جوانان به 
اســتارت آپی رو به رو هستیم،  راه اندازی شرکت های 
شرکت هایی که همچون شمشیر دولبه هستند؛ هم 
می توانند به فرصت بدل شــوند و هم با شکست های 
پی در پی در نبود فضای مناسب کاری، به زمینه هایی 

برای سرخوردگی.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

گام چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی برداشته شد 
تا مشخص شــود که مذاکرات دیپلمات ها با کشورهای 
غربی، هنوز به جمع بندی مشــخصی نرســیده است. 
اقتصاد ایران این روزها چشــم بــه راه رفت و آمدهای 
سیاســتمداران اســت تا شــاید بار دیگر گشایش های 
اقتصادی از راه برسد و سایه ناامنی را از سر اقتصاد ایران 
کوتاه کند. بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان که به واسطه 
تحریم های اقتصادی ایجاد شده، از یک سو شاخص ها را 
نامتعادل ســاخته و از سوی دیگر فضای کسب و کار را 
برای فعالان اقتصادی بی ثبات کرده است. ایجاد آرامش 
در ایــن دو جبهه مهم ترین پیش نیاز ســرمایه گذاری و 
رشــد اقتصادی است. افزایش جذب سرمایه خارجی در 
شرایطی که سرمایه های داخلی نیز به خطر افتاده است، 
به هدفی دور از دســترس تبدیل شــده است. از همین 
رو آمارها از افت 30 درصدی جذب ســرمایه در ســال 
2018 حکایت دارد. چه بســا آمارهای 2019 وضعیت 

نگران کننده تری را به همراه داشته باشد.
در فصــل آینده مــا وضعیت جذب ســرمایه گذاری 
خارجــی مورد تحلیــل قرار گرفته اســت و آخرین 

گزارش های داخلی و بین المللی به همراه بررسی های 
پژوهشی در این زمینه آمده است.

 
سعید ارکان زاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه

در بخش کتاب ضمیمه این شماره فقط خلاصه یک 
کتاب آمده، کتابی که به بحران ساختگی آزادی بیان 
پرداخته اســت. بحران آزادی بیــان ورد زبان عمدتا 
غربی هایی شده است که تصور می کنند هرچه را باید 
گفت و هرچیزی را در رسانه ها باید مطرح کرد. البته 
که ســردمداران و پیشکســوتان آزادی بیان در عصر 
روشــنگری برای آن احترام خیلی زیادی قائل بودند 
و هنوز هم در کشــورهایی که آزادی های سیاسی و 
فرهنگی محدود اســت باید برای رســیدن به آزادی 
بیان تلاش زیادی انجام داد اما نویسنده کتاب معتقد 
اســت همین بنیادی نگاه کردن به آزادی بیان باعث 
شده است که راست گراهای افراطی در سراسر جهان 
با استفاده از رسانه های جایگزین و رسانه های جریان 
اصلی، خود را برجسته کنند. یک عده افراد در جهان 
غرب هستند که مدام نگران آزادی بیان اند و هرگونه 
مقررات گذاری و ضابطه مند کردن در حوزه بیان افکار 
و مطبوعات و رسانه ها را در قالب محدودساختن آزادی 
بیان می بینند و دائما از این اعلام نگرانی می کنند که 
آزادی در غرب در حال از بین رفتن است. کتاب بخش 
کتاب ضمیمه به این رفتار و افکار نگاهی انتقادی دارد. 

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

به زودی وارد دهه 2020 می شــویم. در آینده پژوهی 
این شــماره ویژه نامه ای دربــاره دهه آینــده داریم. 
مهم ترین پروژه هــای آینده نگرانه ای که طی این دهه 
به ثمر می رســند چه تحولاتی در زندگی بشر ایجاد 
می کنند؟ بازار کار به کدام سمت می رود؟ کامپیوترها 
چقدر پیشــرفت می کنند و آیا واقعا می توانیم زمین 
را هک کنیم تا جلوی گرم شــدنش را بگیریم؟ اوضاع 
اینترنت در سال 2030 چه خواهد بود؟ پاسخ همه این 
سوالات را در این ویژه نامه پیدا خواهید کرد. این شماره 
گزارشــی داریم از پایــان پمپ بنزین ها؛ موضوعی که 
تصورش کمی سخت است. این را هم بررسی کرده ایم 
که مناسبات عربستان و روسیه چرا دارد گرم می شود 
و چرا آمریکا دوست دارد که برگزیت به نتیجه برسد. 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

..........................
................. آینده ما .....

..............

پنجرهنیمهباز
جذب سرمایه خارجی چه سرنوشتی در اقتصاد ایران دارد؟

اقتصاد ایران با عبور از تحریم ها در میانه دهه 90 با چشم انداز مثبتی در ورود سرمایه گذاران خارجی مواجه شد. شرکت های نامدار غربی 

با ورود به پروژه های مهم انرژی و صنعتی، ویترین مناسبی برای ورود سرمایه گذاران دیگر ایجاد کرده بودند. پیش بینی های بین المللی 

از جذب سرمایه در اقتصاد ایران رو به فزونی بود که بار دیگر سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران سنگینی کرد تا هم سرمایه گذاران بزرگ 

از پروژه های ایران رخت بربندند و هم ورود سرمایه های کوچک محدود شود. کاهش ورود سرمایه خارجی به اقتصاد ایران در آمارهای 

ســال 2018 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل مشهود است. از طرف دیگر برخی شواهد از خروج برخی سرمایه های داخلی به 

واسطه افول ارزش پول ملی در سال 1397 حکایت دارد.

ان
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س
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..........................
................. روایـت ......

...............

عواقب افزایش فشار مالیاتی

 برای جبران کسری بودجه چیست؟

میان بر 
جبران ناپذیر

کســری بودجه واژه ای تلخ و آشنا برای اقتصاد ایران 

است. هزینه های دولت زیاد است و درآمدهای نفتی 

هم معمولاً به اندازه ای که دولت در بودجه پیش بینی 

می کند، محقق نمی شود. در نتیجه خرج و دخل دولت 

با هم جور درنمی آید. از این رو دولتمردان همیشــه 

ابزارهایی را برای روز مبادا کنار می گذارند تا بتوانند 

این کسری را جبران کنند. یکی از این ابزارها مالیات 

است. فشار مالیاتی بر بنگاه های شناسنامه دار، یکی 

از واکنش های دولت برای جبران کسری بودجه است. 

اگرچه فعالان اقتصادی موافق با تأمین بخش عمده ای 

از بودجه به واسطه مالیات ستانی هستند اما فشار بر 

مودیان شناسنامه دار را برنمی تابند. بلکه تاکید آنها 

بر شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی 
است.
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لیلا ابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

کمی به عقب برگردید؛ از چند دهه تا دو دهه پیش؛ 
همان زمان که سیاســت های توســعه شهرمحور در 
دهه 50 آغاز شــد و روســتایی ها به حاشیه شهرها 
هجوم آوردنــد تا وعده انقلاب به مســتضعفان و تا 
اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و کمرنگ شدن 
مسئولیت دولت ها در مقابل توده ها که آصف بیات آن 
را شهر نئولیبرال می خواند که زندگی تهیدستان را به 
چالش می کشد. در این شرایط طبقه تهیدستان رشد 
می کند با چند مشخصه چون ائتلاف سیاسی ناهمگن 
میان فقرا و گروه های مسلط، ایدئولوژی پرخاشگرانه 
عوام پسند و بازتوزیع گزینشی میان توده های بی شکل.

آنچه مشخص اســت فقرا و تهیدستان سازمان یافته 
نیســتند و سیاســت های آنان به صــورت اقدامات 
شخصی در زیست جهان های فرعی بروز می کند. اما 
منفعل هم نیســتند و عاملیت دارند و سیاست آنان 
پیشــروی آرام در زمینه بازتوزیــع امکانات از طریق 
کسب امکانات غیرقانونی و یا غیرعادی است.  فقر و 
تنگدستی اگرچه شکل های مختلف دارد ولی محصول 
سیاست های عمدی شهری هستند. شهرهای مدرن 
نمــاد نابرابری اند و از این لحاظ تهران نمونه  اســت. 
در بخش توسعه ماهنامه »آینده نگر« فقر و سیاست 
رهایی مورد پرسش قرار گرفته است؛ از فقر نسبی و 
مطلق، تا طــرد اجتماعی و فقر قابلیتی و فقر مانعی 
در برابــر توانمند. اما آنچه می تواند چاره کار باشــد 
به تعبیر آمارتیا ســن، آزادی اســت در بهره گیری از 
توانمندی ها. در  بخش آکادمی مجله هم اقتصاددان ها 
و جامعه شناســان به پرســش های دیگر روز پاســخ 

داده اند. با ما همراه باشید.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

پنج ســال پیش وقتی ولادیمیر پوتین به نشســت 
گروه 20 رفت، همه با او رفتاری تحقیرآمیز داشتند. 
رهبران غربی روســیه را از گروه 7 بیرون انداختند. 
آنها تحریم هایی را هم علیه این کشور اعمال کردند. 
رهبران غربی ســعی می کردند با او مواجه نشوند تا 
مجبور به احوال پرسی با او نشوند. پوتین هم مجبور 
شد خیلی زود این نشست را ترک کند تا زیاد تحقیر 
نشود. اما حالا بعد از گذشت پنج سال، روسیه دوستی 

دارد بــه نام چین. ترکیه برای حل اختلاف ســوریه 
دست یاری به سوی روسیه دراز می کند و سعودی ها 
برای تامین نیازهای خــود پوتین را به ریاض دعوت 
می کننــد. به همین دلیل اســت که اکونومیســت 
می گوید غربی ها باید از ولادیمیر پوتین درس بگیرند.  

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد و روایت

صادرکننــدگان در میــان مشــکلات و موانع متعدد 
صادراتی غوطه ور شده اند. اما در همین شرایط دست 
از رسالت خود برنداشــته اند. ما نیز در این شماره، به 
بررســی موانع صادراتی پرداخته ایــم و بازتوضیح این 
موانع را در دســتور کارمان قرار داده ایم. از سوی دیگر 
یکی از مهم ترین مســائلی که ایــن روزها در محفل 
فعالان اقتصادی به تکرار شنیده می شود، افزایش فشار 
مالیاتی بر بنگاه های اقتصادی است. رفتاری که دولت 
به منظور جبران کسری بودجه، در سال های گذشته 
نیز از خود نشان داده اســت. تأثیر افزایش مالیات بر 
تولید، صنعت، بیکاری و فساد را در این شماره بخوانید.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

برای خیلی ها رویای آمریكایی تعبیری است برساخته 
باوری قدیمی كه امروز دیگر مجال چندانی برای مانور 
دادن ندارد. اما برای شــاهد خان كه در 16سالگی از 
لاهور به این كشــور مهاجرت كرد و 500 دلارش را 
تبدیــل كرد به میلیاردهــا دلار این یك قصه واقعی 
است كه می توانید آن را در بخش كارآفرین بخوانید. 
در بخــش تجربه هم ماجــرای یكــی از مهم ترین 
شكست های شركتی را می خوانید؛ شركت زیراكس 
كه پیش از همه طرح و دانش كامپیوترهای شخصی 

را داشت اما از تولید گسترده آن صرف نظر كرد. 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در این شماره گزارش هایی در مورد وضعیت اقتصادی 
ایران و کشورهای خاورمیانه ارائه شده است. در مورد 
بازار نفت و قیمت سربه ســری نفت در کشــورهای 
مختلف صادرکننده نفت هم گزارشی ارائه شده است 

تا مشخص شود برای داشتن تعادل در بازار مالی نیاز 
بــه فروش نفت در چه قیمتی اســت. از طرف دیگر 
گزارشــی از فارن پالیســی مبنی بر نادرست بودن 
سیاست تحریم اقتصادی امریکا و استفاده نادرست از 
این ابزار ترجمه شده است. همچنین در مورد شاخص 
امید به زندگی  و تفاوت این شــاخص در میان زنان 
و مردان در دنیا، گزارش مفصلی تهیه شده است که 
می تواند تصویر درســتی از وضعت امــروزی دنیا در 

اختیار ما قرار دهد. 

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

زندگــی کارآفرینان ایرانی کمتر به ســوژه فیلم های 
داستانی و مستند تبدیل شده است اما در سیزدهمین 
جشنواره ســینما حقیقت که در سال جاری برگزار 
می شود، این ورق برخواهد گشت. اتاق بازرگانی تهران، 
علاوه بر حمایت از برگزاری جشنواره سینما حقیقت 
که آثاری مســتند را به طور اختصاصی در بخشــی 
با عنــوان کارآفرینی دریافــت و داوری می کند، در 
همکاری با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، 
به دنبال تولید آثار سینمایی با سوژه کارآفرینی است. 
ادامه این روند به استقبال علاقه مندان سینما حقیقت 
از این بخش و در ادامه مخاطبان عام هم بستگی دارد.

 
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

پدیده ماشــین خوابی چند سالی است در کلان شهرها 
خصوصاً تهران به وجود آمده و رشد کرده است. بیکاری 
علت اصلی بروز این پدیده است. بررسی ها نشان می دهد 
بیشتر راننده هایی که برای مسافرکشی به تهران آمده اند 
کشــاورز یا کارگر بوده اند اما به دلیل بیکاری یا کاهش 
درآمد مجبور شده اند به تهران کوچ کنند. در سال های 
اخیر توسعه تاکسی های آنلاین باعث شده بخشی از این 
مسافرکش ها به سمت اسنپ، تپسی و... سوق پیدا کنند. 
این افراد برای رفع هزینه های خانواده شان، مسافرکشی 
و ماشــین خوابی را پذیرفته اند اما آسیب هایی که خود 
و خانواده شــان می بینند در درازمدت باعث گسســت 
خانواده شان می شود. در این شــماره گزارشی میدانی 
از وضعیت برخی از این راننده ها نوشــته ایم. همچنین 
راه های از میان برداشــتن این پدیده را  با کارشناسان 

بررسی کرده ایم. 
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..........................
................. راهبرد ......

...............

صادراتیرابررسیمیکند
»آیندهنگر«موانع

بال شکسته تجارت
صادرات غیرنفتی در شــرایطی که فروش نفت ایران به حداقل رسیده، گویا تنها راه فرار از سقوط اقتصاد کشور است. از این رو شناسایی موانع صادراتی و تکرار 

آن، به یک رســالت تبدیل شده تا شاید سیاست گذار به خود آید و دستی به سر و گوش این بال شکسته تجارت بکشد. احصاي موانع صادراتی در ایران چندان 

کار سختی نیست و مدت هاست که در گفتار فعالان اقتصادی کشور جا خوش کرده است. البته برخی از مشکلات تا حدی برطرف شده است. اما برخی از مشکلات 

ســاختاری است نه مقطعی. به عنوان مثال مصائب مربوط به حمل و نقل و لجســتیک از دیرباز وجود داشته و هیج گاه دولت ها برای حل آن اهتمام نورزیده اند. 

مشــکلاتی که در خصوص بازارگشایی وجود دارد نیز به بی اعتنایی دولت برای ورود به بازارهای جدید برمی گردد. اما مسائل مهم دیگری از سال گذشته گریبان 

صادرات را گرفته و هر روز فشار بر گلوی صادرکنندگان را بیشتر می کند. تحریم ها از یک سو و مقررات زائد و دست و پاگیر که سال گذشته به اوج رسید، از سوی 

دیگر صادرات را رنج می دهد و نمکی است بر زخم کهنه این بال تجارت. امید است بازتوضیح موانع صادراتی این بار سیاست گذار را کمی به تأمل وادارد.
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..........................
................. توسعه ......

...............

فقر چالشی جدی بر سر راه ساختار سیاسی اجتماعی دولت هاست؛ مفهومی 

پیچیده و جنجالی که از فقر نســبی و مطلق، از محرومیت و طرد اجتماعی 

تا عدم بهره گیری از توانمندی ها را شــامل می شود. اقتصاددان ها فقر را 

در برخورداری و عدم برخورداری از درآمد مناســب بررسی کرده اند اما 

جامعه شناس ها در چند گروه، فقر را موضوع مطالعه خود قرار داده اند. 

آنها یا عوامل پیدایش فقر را در ســطح خرد بررسی کرده اند یا به 

عوامل ســاختاری توجه دارند، یا کارکردی ساختاری به موضوع 

توجه کرده اند یا با نظریه دوگانگی ساختار بندی و یا مانند آصف 

بیات با مفهوم تهی دستان به موضوع توجه کرده اند. اما آنچه 

مهم اســت این که ابعاد و تعداد فقرا روز به روز در جهان و 

به نســبت  در ایران در حال گسترش است و دولت ها و 

نهادهای مدنی به دنبال راه رهایی از آن. شاید آن طور 

که به نظر می رسد سند 2030 هم در رسیدن به اولین 

هدف خود که کنترل فقر است، ناکام بماند.

تله فقر، از طرد اجتماعی تا محرومیت از توانمندی 

راه رهایی کدام است؟

بخش خصوصی شفافیت و مبارزه با فساد را از خود آغاز کرده است

پنج سال تلاش مستمر برای مبارزه با فساد

اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از تمامی فعالان بخش خصوصی در ایران، هر سال همایش مبارزه با فساد را برگزار می کند. در 18 آذر ماه 

امسال پنجمین همایش مبارزه با فساد برگزار خواهد شد و در آن، برنامه های اتاق ایران برای شفاف تر شدن وضعیت اقتصادی بخش خصوصی 

و جلوگیری از راه هایی که فساد می تواند در اقتصاد رخنه کند،  به ارزیابی متخصصان گذاشته خواهد شد. کارشناسان و مقامات مسئول در 

زمینه مبارزه با فساد نیز در این همایش سخنرانی خواهند کرد و ریاست اتاق بازرگانی تهران نیز مواضع پارلمان بخش خصوصی را در این 

زمینه تبیین خواهد کرد. در این پرونده، نگاهی داشته ایم به چهار دوره قبلی برگزاری همایش مبارزه با فساد و با دست اندرکاران همایش های 

سال های قبل و امسال نیز گفت وگو کرده ایم.

................. داستان جلد ..........................
.........

ری
عام

د 
عی

س
ها:

س 
عک

..........................
................... نگاه .........

................

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

حرکت، کات، کارآفرین
فعالاقتصادیمقابلدوربینقرارمیگیرد

جامعه کارآفرینان که سال های مصادره و سازندگی را پشت سر گذاشته اند و با تحریم 

دست و پنجه نرم می کنند، از انزوا بیرون آمده اند و می خواهند حرف بزنند. همکاری 

اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با مرکز گسترش سینمای مستند و 

تجربی برای دیده شدن کارآفرینان کلید خورده است.

..........................
................. شــهـر ......

...............

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

رماشینهایشانمیخوابند
دگیشبانهرانندههاییکهد

گزارشمیدانی»آیندهنگر«اززن

جولان ماشین خواب ها در تهران
در سال های اخیر راننده های زیادی از شهرستان های مختلف برای مسافرکشی به تهران آمده اند. آنها به 

دلیل نبود اشــتغال در محل زندگی شــان، دوری از خانواده را به جان می خرند و چون جایی برای اقامت 

ندارند، شب ها در ماشینشان می خوابند. بررسی های میدانی »آینده نگر« نشان می دهد بیشتر این افراد از 

استان هایی مانند کرمانشاه و لرستان آمده اند که رکورددار بیکاری در ایران هستند. درآمد این افراد چقدر 

است و زندگی شان چگونه می گذرد؟

..........................
................. کــارآفـریـن .

..........

حتماً شما هم در گوشه و کنار پایتخت با تابلوهای »سوپرمارکت دریانی«، »سوپرمارکت یاران دریان« و 

چیزهایی شبیه به این روبه رو شده اید؛ تابلوهایی که سؤالات زیادی را در ذهن شما مطرح می کنند: این 

دریانی ها با هم نسبت دارند؟ اصلاً دریان جای خاصی است؟ چرا همه دریانی ها سوپرمارکت دارند؟ و...

قصه فروشگاه های خرده فروشی دریانی یا یاران دریان به یک داستان مهم کارآفرینی در کشور ما گره 

خورده است؛ داستانی که بازیگران اصلی آن حاج علی اکبر و حاج مهدی ابراهیمی دریانی بودند که از 

آذربایجان شرقی به تهران مهاجرت کردند و زمینه حضور همشهریانشان را در تهران فراهم و آنها را 

در راه اندازی کسب و کار خرده فروشی حمایت کردند. اما رمز موفقیت و ماندگاری دریانی ها در تهران 

و حضور پررنگشــان در بازار خرده فروشی کشور اتحادشان است. شاید برایتان جالب باشد كه بدانید 

دریانی ها در تهران یک تشکل بزرگ 30 نفره و یک هیئت مرکزی 6 نفره دارند که اعضای آن با برگزاری 

انتخابات داخلی از سوی دریانی ها به این تشکل راه پیدا می کنند. در این شماره از کارآفرین به تجربه ی 

دریانی ها برای ایجاد کسب و کار و شکل گیری یک شبکه ی مویرگی از کسب و کار خواهیم پرداخت. 

علاوه بر این تعدادی از کارآفرینان داخلی و خارجی و رمز موفقیت آنها را معرفی خواهیم كرد.

یلدای کارآفرینی

..........................
................. آینده پژوهی .

..........

ورود به دهه ۲۰۲۰
پیش بینی هایی برای دهه آینده در حوزه های اقتصاد، پزشکی، سیاست و کامپیوتر
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اعلانـات

تلاش دوجانبه برای توسعه روابط تجاری
مسعود خوانساری و ژوزپه پررونه، سفیر ایتالیا با بررسی وضعیت کنونی روابط تجاری بر راه های 
توسعه روابط کالا مانند تسهیل روابط بانکی و استفاده از سازوکار تهاتر کالا تاکید کردند و سفیر 
ایتالیا نیز از سفر یک هیئت بانکی از این کشور به تهران خبر داد. خوانساری گفت: امیدواریم 
فعالیت سفارت ایتالیا در جهتی باشد که به کمرنگ شدن اثر تحریم ها در روابط اقتصادی دو 

کشور بینجامد و رابطه بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی دو کشور را تسهیل کند.

1398/09/02

بررسی گزارشی مطالعاتی از وضعیت آمایش استان تهران
در شصت ویکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، که برابر معمول 
در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، سند آمایش استان تهران مورد 
بررسی قرار گرفت و سناریوهای پیشنهادی که از سوی دانشگاه تهران و با همکاری سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تدوین شده است به بحث گذاشته شد. همچنین در این 
جلسه، موضوع قطع دریافت مستمری بازنشستگی بازنشستگان کارخانه های انجمن صنایع 
چینی کشور با حضور رئیس این انجمن و مدیرکل امور فنی مستمری سازمان تأمین اجتماعی 

مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

1398/09/02

خبرنامه

کارآفرینی نیکوکاران بخش  خصوصی در محله هرندی
مراســم امضای تفاهم نامه همکاری میان اتاق تهران و شهرداری منطقه 12 تهران با 
هدف کاهش آسیب های اجتماعی و کمک به توسعه فرهنگی و اقتصادی این منطقه، روز 

یکشنبه سوم آذرماه در اتاق تهران برگزار شد.
این تفاهم نامه که مقدمات آن طی ماه های اخیر و به دنبال رایزنی های مقامات اتاق 
تهران و شهرداری منطقه 12 تهران صورت گرفت، فصل تازه ای از برنامه های اتاق تهران 
در عرصه مسئولیت اجتماعی را آغاز کرده است و آن طور که بهمن عشقی دبیرکل این اتاق 
در مراسم امضای تفاهم نامه عنوان کرد، اتاق تهران گام های اجرایی برای آشتی طبقات 
اجتماعی را برداشته است. در این مراسم، مسئولان و نمایندگان بسیاری از تشکل های 
عضو اتاق تهران نیز حضور داشــتند و آمادگی خود را بــرای همراهی با اتاق تهران در 
راســتای آسیب زدایی از این بافت تاریخی در تهران و ایجاد رونق و شکوفایی فرهنگی و 
اقتصادی در این منطقه اعلام کردند. در همین ارتباط، نمایندگان اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان پوشاک و نساجی ایران که مدیران برخی از برندهای مطرح ایرانی را نیز 

همراه خود به این نشست آورده بودند، از ایجاد واحدهای تولیدی پوشاک در بخش های 
آسیب پذیر منطقه 12 تهران و اشتغال آفرینی در این منطقه خبر دادند.

در همین زمینه، شاهرخ جعفری مدیرعامل برند پوشاک سله بن خبر داد که طی توافق 
با شهرداری منطقه 12 تهران، به زودی دستگاه و تجهیزات دوخت پوشاک در مکانی که 
شهرداری در اختیار این برند قرار داده مستقر خواهد شد و افراد آسیب پذیر منطقه نیز 

دعوت به کار خواهند شد.
همچنین مصطفي طالقانی رئیس جامعه مدیران و متخصصان کفش ایران برای احداث 
واحد تولیدی کفش در منطقه 12 تهران و به کارگیری شهروندان این منطقه در تولید و 

خدمات این بخش اعلام آمادگی کرد.
در این نشست، دیگر خیرین و کارآفرینان نیکوکار از بخش خصوصی نیز برای همراهی 
با اتاق تهران در بازسازی و تغییر در ساختار فرهنگی و اقتصادی منطقه 12 تهران اعلام 

آمادگی کردند.

هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد

از فرصت بزرگ چین تا ظرفیت های حداکثر استفاده از توان تولید داخل
اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست آبان ماه خود، پس از اشاره ای به مسائل 
روز اقتصاد کشور به بررسی ظرفیت های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و 
حمایت از کالای ایرانی پرداختند و راه های تسهیل محیط کسب وکار برای صنایع پایین دستی 
از  اتاق تهران که اخیراً سفری به پکن و شانگهای داشت،  را بررسی کردند. همچنین رئیس 
فرصت های بزرگ همکاری با چین گفت. نشست هشتم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران با دستور جلسه معرفی ظرفیت های قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی توسط نماینده مرکز پژوهش های مجلس و همچنین 
همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در جشنواره سینما حقیقت با حمایت از مستندهایی 
درباره کارآفرینان و فعالان اقتصادی، برگزار شد. در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، 
رئیس اتاق بازرگانی تهران به مسئله بهبود فضای کسب و کار پرداخت و گفت: در چند وقت 
گذشته اتاق تهران تلاش کرد تا رتبه ایران را در شاخص سهولت کسب وکار بهبود بخشد و 
بررسی هایی روی این موضوع انجام گرفت که متوجه شدیم یکی از مباحث عمده به مسئله 
اخذ عدم سوءپیشینه برای هر فعالیت اقتصادی بازمی گردد. در مجموع حدود 20 مؤلفه در 
رتبه سهولت کسب وکار به عدم سوءپیشینه اختصاص داده می شود. سال 1390 سازمان ثبت 
شرکت ها بخشنامه ای صادر کرد که عنوان می کند هر شخص برای ثبت شرکت و تغییرات آن 
باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته باشد در حالی که این بخشنامه، خلاف قانون تجارت است.
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ژاپن: تغییر امپراتوری
امپراتور ژاپنی ها تغییر کرد اما پیش از مرگ امپراتور 
پیشین. در واقع امپراتور پیشین ژاپنی ها خودش را 
بازنشسته کرد. آکی هیتو امپراتوری پیشین ژاپن بود 
که تصمیم گرفت از سمت خود کناره گیری کند و 
پادشاهی را به فرزندش بدهد. حالا او تاج پادشاهی را 
به فرزندش ناروهیتو واگذار کرده است. آکی هیتو یکی 
از پادشــاهان سنت شکن در ژاپن بود. او در گذشته 
هم کارهایی انجام داده بــود که خلاف عرف نظام 
پادشاهی در این کشور به شمار می آمد. برای مثال 
او تصمیم گرفت با یک زن غیراشرافی ازدواج کند. 
این در حالی است که امپراتور ژاپن همیشه با یک زن اشرافی ازدواج می کرد. او حتی 
به پسرش ناروهیتو هم اجازه داد با زنی خارج از خاندان سلطنتی ازدواج کند. حالا او 
بازنشسته شده و به جای او، ناروهیتو به سلطنت رسیده است. این نخستین بار در 200 

سال گذشته است که یک امپراتور خودش را بازنشسته می کند. 

بریتانیا: باید جانسون را مسخره کرد
بوریس جانسون و دونالد ترامپ؛  اینها دو نامی هستند که 
می توان کاملا به حق آنها را دست انداخت. بوریس جانسون 
نخست وزیر جدید بریتانیا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکاست. هردو نفر، جزو مهم ترین چهره های جهان به 
شمار می آیند اما بدون شک هر دو نفر استحقاق این را دارند 
که مسخره شوند. هر دو نفر، به قدری مایوس کننده هستند 
که هیچ کس نمی تواند به راحتی آنها را دوســت بدارد. در 
اکثر گروه ها هم این دو نفر جزو کســانی هستند که مورد 
توجه قرار نمی گیرند و صرفا به دلیل موقعیت سیاسی ای 
که دارند، مورد توجه هستند. برخی افراد می گویند برای هر 
دو نفر احساس تاسف می کنند و شخصیت هردو را تاسف برانگیز می دانند. ترامپ بارها در انظار 
عمومی به سخره گرفته شده و حالا نوبت بوریس جانسون است که مانند او به سخره گرفته شود. 

هرکسی شباهتی به ترامپ داشته باشد، گویا مستحق این است که مسخره شود. 

دلار: سقوط، نشانه خوبی است
اقتصاد آمریکا وضعیت خاص و پیچیده ای دارد. این روزها 
در بازار زمزمه هایی از بهبود اوضاع به گوش می خورد. دلیل 
افراد برای این زمزمه ها هم مشاهده نشانه هایی است که آنها 
را امیدوار کرده است. یکی از نشانه هایی که سرمایه گذاران 
مشــاهده می کنند و بابت آن خوشــحال شده اند، تغییر 
منحنی بازگشــت ســرمایه در بازار است. این منحنی تا 
همین چند وقت پیش نشان می داد که سرمایه گذاران در 
خطر هستند و خبری از بازگشت سرمایه نیست. اما اخیرا 
این منحنی، بازگشت سرمایه را نشان می دهد که نشانه ای 
خوب برای سرمایه گذاران به شمار می آید. آنها امید بسته اند 
که وضعیت اقتصاد جهان هم خوب باشــد. البته سرمایه گذاران مسائل دیگری را هم بررسی 
می کنند که به آنها وضعیت اقتصاد را نشان می دهد، یکی از آن نشانه ها دلار است که این روزها 

سقوط آزاد کرده و این نشانه خوبی برای اقتصاد جهان است. 

رابرت برگس
تحلیل گر بلومبرگ

توییتر: تبلیغات سیاسی، ممنوع!
نزدیک به انتخابات که می شود، شرکت های فعال در 
حوزه شبکه های اجتماعی هم به دردسر می افتند، اگر 
این انتخابات مهم باشد، وضعیت آنها هم بدتر می شود. 
حالا نزدیک به انتخابات 2020 در آمریکاست، قرار 
اســت آمریکایی ها رئیس جمهــوری بعدی خود را 
تعیین کنند و این مسئله شرکت های مختلف را به 
دردسر انداخته است. در حالی که بسیاری از شرکت ها 
می توانند با جانب داری، برای خود درآمدزایی کنند، 
برخی شرکت ها سیاســت های متفاوتی را در نظر 
گرفته اند. نمونه اش شــرکت توییتر که اعلام کرده 
تبلیغات سیاسی در این دوره در توییتر ممنوع است. این اقدام واکنش هایی را هم به 
دنبال داشته است. اما به هر حال، این شرکت برای اینکه دچار سرگیجه نشود، تصمیم 
گرفته جلوی آن را بگیرد. اما توییتر می توانست رفتاری مسئولانه تر داشته باشد و با 

بررسی محتوا، اجازه نشر مطالب سیاسی را در این دوران بدهد. 

لی ژو
تحلیل گر سی ان ان بیزنس

سواتی پاندری
تحلیل گر رویترز

داعش: ابوبکر بغدادی مرد
ابوبکر بغدادی، رهبر داعش بالاخره کشته شد. چند 
ســالی بود که آمریکا برای ســر او 25میلیون دلار 
جایزه در نظر گرفته بود. البته چند ســال پیش تر 
هم برای سر او جایزه گذاشته بودند اما وقتی شرایط 
بدتر شــد، آمریکا هم میزان جایزه را بالاتر برد. آنها 
بارها از هوش مصنوعی بهره گرفته بودند تا بتوانند 
بغدادی را دستگیر کنند اما آخر هم هوش مصنوعی 
به کارشــان نیامد و بغدادی به کمک هوش انسانی 
دستگیر شد. دو نفر از کسانی که به بغدادی نزدیک 
بودند، دستگیر شدند و مکان اختفای او را لو دادند. 
نیروهای آمریکایی به محل اختفای او حمله کردند،  او هم به تونلی گریخت و در آن 
خودش را به همراه سه فرزندش با جلیقه ای که به تن داشت، کشت. بعد از تشخیص 
هویت، تکه های جنازه او همانند جنازه اسامه بن لادن به دریا انداخته شد. حالا داعش 

رهبر جدیدی برای خود انتخاب کرده است. 

اسد هاشم
تحلیل گر الجزیره

شیلی: خیابان های ناآرام
 

این روزها بســیاری از نقاط جهان با آشــفتگی و 
ناآرامی مواجه شده است. یکی از این نقاط هم، شیلی 
است. این روزها افراد زیادی به خیابان های سانتیاگو 
ریخته اند و تظاهرات می کنند. پایتخت این کشــور 
7میلیون نفر جمعیت دارد و حالا این جمعیت، بیدار 
شده و به خیابان آمده. آنها در اعتراض به گران شدن 
بلیت قطار به خیابان ها آمده اند و حتی با وجود اینکه 
رئیس جمهوری تصمیم گرفت قیمت ها را افزایش 
ندهــد، باز هم مردم خیابان هــا را ترک نمی کنند. 
سرکوب تظاهرات تاکنون منجر به مرگ 3 نفر شده 
و در پی آن بیش از هزاران سرباز به خیابان ها آمده اند. حضور سربازان در خیابان ها هم 
یادآور روزهای تلخ پینوشه برای مردم است. شیلی در زمینه نابرابری اقتصادی حرف 
اول را در آمریکای لاتین می زند. این در حالی اســت که این کشور از منابع طبیعی 

بسیاری برخوردار است. 

اما براکس
تحلیل گر گاردین

تحلیلگران

نوآ اسمیت
تحلیل گر بلومبرگ
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اعلانـات
اعدادماه

شاخص پروانه های ساختمانی مثبت شد

افزایش ساخت و ساز
شاخص تغییرات پروانه های ساختمانی صادرشده را در تحلیل های اقتصادی به عنوان نشانه ای 
بر رونق ساخت و ســاز و به تبع آن رونق بخش های وابسته به صنعت ساختمان می دانند. آمارها 
نشان می دهد که در سال 97 تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در تهران و کشور با رشد مواجه 
شده است که بخش مهمی از آن به واسطه افزایش قیمت آپارتمان در سال گذشته است که صرفه 
اقتصادی را برای سازندگان افزایش داده است. در سال 1397، تعداد 76 هزار و 511 واحد مسکونی 
در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده است که 
نسبت به سال گذشته حدود 17.5 درصد افزایش داشته است.  متوسط تعداد واحد مسکونی برای 
هریک از این پروانه ها 7 واحد بوده اســت. در این ســال تعداد 376 هزار و 575 واحد مسکونی در 

پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده است. 

17.5 درصد
تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در شهر تهران 

طی سال 97 معادل 17.5 درصد رشد کرد

سهم بالای وام ازدواج از منابع ارزان

پرداخت 549 هزار وام قرض الحسنه
وام 30 میلیون تومانی ازدواج به هریک از زوج ها طبق مصوبه مجلس از محل منابع 
قرض الحســنه بانک ها پرداخت می شود. طبق گزارش بانک مرکزی 549 هزار و 760 
فقره وام قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، توسط نظام بانکی 
به متقاضیان پرداخت شده است. مبلغ این تسهیلات 17 هزار و 190 میلیارد تومان 
بوده است. در این مدت تعداد 25 هزار و 494 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 
ایثارگران با سقف فردی 60 میلیون تومان پرداخت شده است. از محل منابع پس انداز 
و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ 
عقد آنها بعد از یکم فروردین 1396 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، پرداخت 

می شود.

17 هزار میلیارد تومان
در 7 ماهه سال جاری 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات 

قرض الحسنه بانکی برای ازدواج پرداخت شد

ثبات قیمت مصالح ساختمانی در تابستان 98

تورم سالانه نهاده های ساخت رشد کرد
هزینه ساخت و ساز نه فقط در صنعت ساختمان که در سایر صنایع در حال ایجاد، اهمیت فراوانی 
دارد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت نهاده های ساختمانی در تابستان امسال 
نسبت به فصل بهار افزایش چندانی را تجربه نکرده است اما در مقایسه با تابستان سال گذشته افزایش 
29 درصدی در این بخش حادث شــده است بنابراین فعالان صنعت ساخت وساز امسال باید به طور 
متوسط 29 درصد بیشتر برای خرید مصالح ساختمانی هزینه کنند. درصد تغییرات میانگین شاخص 
قیمت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1398 نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی 
به تابستان سال 1397 معادل 49.2 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل که 56.3 درصد 
بوده 7.1 درصد کاهش داشته است. در فصل تابستان سال 1398 شاخص قیمت گروه »سیمان، بتن، 

شن و ماسه« با 13 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در شاخص کل داشته است.

29 درصد
نرخ تورم نهاده های ساختمانی در تابستان امسال 

نسبت به تابستان سال گذشته 29 درصد است

هزینه خدمات رشد کرد

افزایش تورم تولید در بخش خدمات
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل در 
فصل تابستان 1398 به 7.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار 1398، 1.4 
واحد درصد افزایش دارد. نرخ تورم تولید بخش خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل در فصل 
تابستان 1398 به 30.9 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل بهار 1398، 1.7 
واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات 
به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 1398 نسبت به فصل تابستان 1397، 
30.9 درصد افزایش دارد. تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات 
در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1398 یعنی تورم سالانه نیز 30.1 درصد برآورد شده که 

نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 2.8 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

30.1 درصد
نرخ تورم تولید در بخش خدمات تا پایان تابستان 95 به 

30.1 درصد رسید

چقدر گوشت قرمز تولید می شود؟

واردات گوشت ادامه دارد
سال گذشته مسئله صادرات دام و کاهش تولیدات گوشت در داخل به کمبود گوشت مورد نیاز و افزایش قیمت آن انجامید. بر همین اساس 
واردات گوشت گرم به رویه ای معمول در جریان ورودی گوشت به بازار داخل تبدیل شده است و همچنان ادامه دارد. آمارهای رسمی نشان می دهد 
که تولید گوشت قرمز در تابستان امسال نسبت به بهار 13 درصد افزایش یافته اما همچنان نسبت به تابستان سال گذشته تولیدات کمتری در 
کشتارگاه ها رقم خورده است. مقایسه عملکرد کشتارگاه های کشور در تابستان سال 1398 با عملکرد فصل مشابه سال 1397 نشان دهنده کاهش 
22 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند 

و بره 21 درصد، برای بز و بزغاله 26 درصد و برای گاو و گوساله 23 درصد بوده است.

13 درصد
گوشت قرمز 

تولیدی در تابستان 
امسال نسبت 

به بهار 13 درصد 
افزایش یافت
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وام دهی بانک ها افزایش یافت

نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تسهیلات پرداختی بانک ها در نیمه اول امسال به بخش های 
مختلف اقتصادی 382 هزار و 136 میلیارد تومان بوده اســت که افزایش 26 درصدی نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته دارد. افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه  در گردش با توجه به افت ارزش پول 
ملی طی دو سال گذشته، نیاز بنگاه ها به تسهیلات بانکی را افزایش داده است. در نیمه اول امسال 55 
درصد از تسهیلات معادل 211 هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی اختصاص 
یافته است که افزایش 13.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ رشد تسهیلات در این 
بخش کمتر از نرخ رشد مجموع تسهیلات است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش 

بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 86 هزار میلیارد تومان بوده است.

26 درصد
تسهیلات پرداختی در نیمه اول امسال 26 درصد بیشتر از 

نیمه اول 97 بوده است

آمارهای صنعتی چه می گوید؟

افزایش صدور پروانه های صنعتی
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشــان می دهد که با وجود مثبت شدن آمار صدور جواز 
تأسیس در بخش صنعت، سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری صنعتی با کاهش مواجه شده است. 
در 5ماهه ســال 98 بالغ بر 10 هزار 500 فقره جواز تأســیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 18.7 درصد رشد داشته است. همچنین میزان سرمایه گذاری براساس تعداد جواز تأسیس 
با ارزش 111 هزار 900 میلیارد تومان با رشد 22.9 درصد ثبت شده است. میزان اشتغال این تعداد 
جواز تأسیس نیز 248 هزار نفر با رشد 19.8 درصد محاسبه شده است. تعداد پروانه های بهره برداری 
)ایجادی و توســعه ای( صنعتی 2400 فقره بوده که 8.4 درصد رشد دارد. سرمایه گذاری انجام شده 
براساس پروانه های فوق بالغ بر 17520 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل 

رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی و افت رشد اقتصادی 41.7 درصد کاهش یافته است.

41.8 درصد
سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری 

صنعتی در 5ماهه سال جاری 41.8 درصد افت کرد

رکود در صنعت خودرو

تولید خودرو کاهش یافت
آمارهای صنعتی نشان می دهد که صنعت خودرو همچنان در رکود به سر می برد. 
طی 7 ماهه امســال 430 هزار و 823 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که در 
مقایســه با مدت مشابه ســال قبل 34.9 درصد افت داشته است. در این مدت تولید 
ســواری به 395 هزار و 783 دستگاه رسید که این رقم هم در مقایسه با 7 ماهه سال 
گذشته 36.2 درصد کاهش داشته است. در این مدت تولید ون 86.4 درصد، مینی بوس 
و میدل باس 64.9 درصد، اتوبوس 61.6 درصد و کامیونت، کامیون و کشنده 79 درصد 
کاهش داشــته است. در هفتمین ماه امســال 53 هزار و 306 دستگاه انواع خودرو در 
کشــور تولید شده که 47 هزار و 515 دستگاه از آن به سواری اختصاص داشته است. 
تولید سواری در مهرماه امسال با 38.4 درصد کاهش نسبت به مهر 97 همراه بوده است.

34.9 درصد
میزان تولید خودرو در 7 ماه نخست امسال 35 درصد کاهش 

یافت

تغییرات تولید فلزات در سال 98

تولید فولاد افزایش یافت
تولید فولاد در کشور به عنوان یک شاخص مهم صنعتی شناخته می شود چراکه فولاد خام به 
عنوان ماده اولیه در سایر صنایع کشور کاربرد دارد و افزایش تولید آن می تواند نشانه ای بر افزایش 
تقاضای صنعتی باشد. آمارهای وزارن صنعت نشان می دهد که تولید فولاد در 5 ماهه سال جاری 
6.5 درصد افزایش یافته اســت. تولید فولاد خام در این مدت به 10 میلیون و 31 هزار تن رسیده 
است. همچنین در این مدت تولید محصولات فولادی با رشد 9.3 درصدی به 8 میلیون و 916 هزار 
تن رسیده است. طی 5 ماه اول امسال تولید کاتد مس 18 درصد و تولید سیمان نیز 0.6 درصد رشد 
داشته است. در عین حال، تولید سنگ آهن و کنسانتره زغال سنگ به ترتیب 5.3 درصد و 7.7 درصد 
کاهش را تجربه کرده است. تولید شمش آلومینیوم نیز در این مدت 32.9 درصد کاهش داشته است.

6.5 درصد
تولید فولاد خام در 5ماهه سال جاری با افزایش 6.5 

درصدی مواجه شده است

شرکت ها در طرح های عمرانی مشارکت می کنند؟

بودجه بزرگ برای شرکت های دولتی
بودجه نویسی بر اساس منابع غیرنفتی در حال تدوین است و قرار است سال آینده بودجه عمومی بدون احتساب درآمدهای نفتی محاسبه شود. طبق این برنامه، قرار 
است در صورت کسب درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، بودجه عمرانی از این محل تغذیه کند. دولت برای جبران این محدودیت در بودجه عمرانی تصمیم گرفته است 
که شرکت های دولتی را به سرمایه گذاری در طرح های عمرانی مکلف کند. طبق گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد شرکت های دولتی در 
سال 1399 بیش از 200 هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی سرمایه گذاری کنند که این رقم با 60 هزار میلیارد تومانی که در بودجه عمومی برای طرح های عمرانی 
دیده شده است حدود 260 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه مجموعاً برای بودجه 382 شرکت دولتی رقمی معادل یک 
میلیون و 440 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، این ارقام بر مبنای بودجه ریزی عملکرد شرکت ها و قیمت تمام شده فعالیت های شرکت های دولتی، تهیه شده است.

200 هزار 
میلیارد تومان

شرکت های دولتی 
در سال 99 مکلف می شوند 

که 200 هزار میلیارد 
تومان برای طرح های 

عمرانی هزینه کنند
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اعلانـات

سازمان تجارت جهانی بررسی کرد

بیت کوین چقدر افزایش ارزش پیدا می کند؟
بیت کوین یکی از ارزهای دیجیتالی است که با بالا و پایین بسیاری مواجه شده است. بسیاری 
از افراد به خرید این ارز مجازی روی آوردند اما این ارز ناگهان با کاهش ارزش مواجه شد. 
آن زمان افراد تصمیم گرفتند بیت کوین های خود را بفروشند اما طولی نکشید که دوباره 
این ارز دیجیتالی با افزایش ارزش مواجه شد. حالا مردم دوباره به خرید این ارز دیجیتالی 
روی آورده اند. اما بیت کوین تا کجا به افزایش ارزش خود ادامه خواهد داد؟ بررسی ها نشان 
می دهد مسائلی نظیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو 
)بانک مرکزی آمریکا( می تواند در این زمینه نقشی حیاتی ایفا کند. به هر حال فعلا نوعی 
خوش بینی نســبت به ارزش این ارز شکل گرفته است. حالا باید دید این ارز تا کجا پیش 

می رود و چه زمانی مردم دوباره به فروش بیت کوین های خود روی می آورند. 

 7500 دلار، ارزش بیت کوین در هفته 
سوم اکتبر بوده که با افزایش ارزش مواجه شده است

بانک جهانی بررسی کرد

آیا فقر آفریقایی ها را رها می کند؟
فقر یکی از مسائلی است که مردم در تمامی نقاط دنیا ممکن است با آن درگیر باشند اما مردم 
برخی از نقاط دنیا بیشتر با آن درگیر هستند. برای مثال مردم آفریقا همیشه با فقر شناخته 
می شوند. بخش زیادی از جمعیت آفریقا را مردم فقیر تشکیل می دهند. البته تلاش تمامی 
سازمان ها و نهادهای بین المللی بر این است که مردم این منطقه از فقر رها شوند اما همچنان 
آمار نشــان می دهد که وضعیت فقر در این منطقه خوب نیست. برای مثال، طبق آخرین 
آمار، 85درصد از مردم این منطقه با کمتر از 5دلار و 50سنت در روز زندگی می کنند. البته 
تلاش خوبی برای حذف فقر مطلق در این منطقه صورت گرفته است. نگاهی به نمودارها هم 
به خوبی نشان می دهد که تعداد افرادی که در فقر مطلق بوده اند کاهش پیدا کرده است اما 

همچنان افراد زیادی وجود دارند که در آفریقا با فقر دست وپنجه نرم می کنند. 

85درصد از آفریقایی ها 
با کمتر از 5دلار و 50سنت در روز زندگی می کنند

گزارش سازمان هوای جهانی نشان داد

اکثریت مردم در معرض هوای ناسالم هستند
این روزها وضعیت هوایی در همه نقاط جهان، بســیار بد اســت. هوا نه تنها در کشورهای 
توســعه یافته بلکه در کشــورهای در حال توسعه هم بسیار بد است. به همین خاطر است 
که اکثریت مردم جهان در هوای ناسالم زندگی می کنند و افراد بسیار کمی از هوای سالم 
بهره مند هســتند. گزارش ها هم نشان می دهد آلودگی هوا در سال 2017، پنجمین عامل 
اصلی مرگ ومیر در جهان بوده است. در حال حاضر ذراتی در هوای جهان وجود دارد که برای 
همه مردم خطرناک محسوب می شود. بررسی ها نشان می دهد 91درصد از جمعیت جهان در 
هوایی نفس می کشند که کاملا خطرناک و ناسالم است. به همین دلیل است که همه کشورها 
باید به فکر برنامه هایی برای تعدیل وضعیت هوا باشند. در این بین کشورهای توسعه یافته 
بیشترین مسئولیت را دارند چرا که آنها اصلی ترین دلیل در ایجاد این وضعیت هوایی هستند. 

91درصد از جمعیت جهان 
در معرض هوای کاملا ناسالم قرار دارند

بانک جهانی خبر داد

کاهش تقاضای نفت در راه است
طلای سیاه یکی از ارزشمندترین کالاهایی است که در دنیای امروز وجود دارد اما این کالا اخیرا 
مدتی است که با کاهش ارزش مواجه شده است. اما چرا قیمت نفت دچار نوسان شده و چرا نفت 
تا این اندازه به خاک سیاه نشسته است؟ بررسی ها نشان می دهد هرگاه عرضه برای نفت بالا برود 
و تقاضای آن کم باشــد، قیمت آن نیز کاهش پیدا می کند. اخیرا نفت در چنین وضعیتی قرار 
گرفته است. یعنی از یک  سو تولیدکنندگان اصلی نفت، بیش از همیشه این کالا را تولید و روانه 
بازار می کنند و از طرف دیگر، تقاضا برای این کالا هم کم شده است. افزایش تولید نفت به دلیل 
بهبود وضعیت تکنولوژی رخ می دهد. اما کاهش تقاضا، دلایل مهم تری دارد و یکی از آنها کاهش 
رشد اقتصادی در جهان است. هرچه اقتصادها، به لحاظ اقتصادی، ضعف بیشتری داشته باشند، 
تقاضای کمتری هم برای نفت خواهند داشت و این مسئله روی قیمت نفت تاثیر منفی می گذارد. 

1میلیون بشکه در روز، نفتی که پیش بینی می شود
 از اوپک در جهان مصرف می شود 

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

صندوق بین المللی پول بررسی کرد

راه اندازی یک کسب وکار چقدر سرمایه می خواهد؟
کشورها برای اینکه به توسعه اقتصادی دست پیدا کنند باید به فعالان اقتصادی خود اجازه فعالیت بدهند و فعالان تجاری باید بتوانند با کمترین 
هزینه، کســب وکار خود را راه اندازی کنند. اما گاهی بالا بودن هزینه راه اندازی یک کسب وکار مانع از این می شود که افراد بتوانند فعالیت کنند. 
بررسی های جدید در زمینه هزینه راه اندازی کسب وکار نشان می دهد این هزینه در مسیر نزولی قرار گرفته است. نگاهی به نمودارها هم به وضوح 
می تواند این سیر نزولی را نشان بدهد. در حال حاضر هزینه آغاز یک کسب وکار در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط، از 141.75درصد به ازای 
ســرانه درآمد در سال 1990 به 25.25درصد به ازای سرانه درآمد در سال 2019 کاهش پیدا کرده است. این کاهش به خوبی نشان می دهد که 

وضعیت برای فعالان اقتصادی برای راه اندازی کسب وکار بهبود پیدا کرده است. 

178 کشور 
جهان با اعمال 722 

اصلاحیه، کاری کرده اند 
که کسب وکارها 
با هزینه کمتری 

راه اندازی شوند
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سی ان ان بیزنس بررسی کرد

وعده های ترامپ محقق شد؟
اقتصاد آمریکا یکی از مهم ترین اقتصادهای جهان اســت. در واقع اقتصاد این کشور بزرگ ترین 
اقتصاد جهان است. هرکسی که رئیس جمهوری این کشور می شود، وعده های زیادی در رابطه با 
آن می دهد. دونالد ترامپ هم زمانی  که در سال 2016 به ریاست جمهوری رسید وعده های زیادی 
در رابطه با اقتصاد این کشور داده بود. او می گفت کاری می کند که رشد اقتصادی این کشور به 
رشد 6درصدی برسد. اما حالا که به سال 2020 و انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم، 
این پرسش مطرح است که آیا او واقعا به چنین رشد اقتصادی ای در آمریکا دست پیدا کرده است؟ 
نگاهی به آخرین آمار مربوط به رشد اقتصادی نشان می دهد این کشور در حال حاضر رشد حدودا 
1.9درصدی را تجربه می کند که فاصله زیادی با 6درصد دارد. به نظر می رسد او وعده های توخالی 

داده که حالا ممکن است به ضررش تمام شود. 

6درصد، رقمی بود که دونالد ترامپ برای 
رشد اقتصادی آمریکا در گذشته وعده داده بود

گاردین گزارش داد

شرکتی که محیط زیست را دوست دارد
کشــورهای در حال توسعه اغلب به دنبال توسعه به هر قیمتی هستند و به همین خاطر 
کمتر دغدغه مســائلی نظیر محیط زیست را دارند. از طرفی، توسعه هم بدون آسیب زدن 
به محیط زیســت، قدری عجیب و بعید به نظر می آید. اما حالا شــرکتی در یک کشور در 
حال توسعه پیدا شده که می تواند فعالیت های توسعه ای داشته باشد و در عین حال کارش با 
دغدغه حفظ محیط زیست پیش ببرد. در آفریقای جنوبی شرکتی وجود دارد که به کمک 
شیشه های شیر پلاستیکی، جاده می سازد. در واقع این شرکت، پاکت های شیر را بازیافت 
می کند و از آنچه که بازیافت کرده، به عنوان وسیله ای برای جاده سازی بهره می گیرد. این 
شرکت تاکنون فعالیت های زیرساختی بسیاری در آفریقای جنوبی داشته و تاکنون موفق 
شده جاده سازی هایی در این کشور داشته باشد که اغلب، بادوام و پایدار هم به شمار می آیند. 

40هزار بطری پلاستیکی شیر می توانند
 400متر جاده در آفریقای جنوبی بسازند

بیزنس اینسایدر خبر داد

تجارت آسان نیست!
همین چند وقت پیش بود که یکی از شــرکت های تولیدکننده خودروی برقی در چین، 
ورشکسته شد. سود این شرکت ناگهان 89درصد سقوط کرد. این سقوط برای تحلیل گران 
معنا و مفهوم بسیاری داشت. بررسی ها نشان می دهد کسب وکارها به دلایل مختلفی ممکن 
است سقوط کنند. گاهی مشکل کاملا درونی است، یعنی خود کسب وکار وضعیتی دارد که 
منجر به سقوطش می شود. اما گاهی اوقات این سقوط، اتفاقی است که از مسائل بیرونی 
نشئت گرفته است. برای مثال خودروساز برقی چینی که وارن بافت هم سرمایه گذار آن بود، 
به این خاطر با مشکل مواجه شد که بازار سهام در این کشور با مشکلاتی مواجه شد و این 
مشکلات، وضعیت این خودرو را هم تحت تاثیر خود قرار داد. به هر حال، سقوط سود این 

شرکت نشان می دهد که نمی توان آن قدر هم به وضعیت خوب شرکت ها امید بست. 

89درصد، سقوط سود شرکت خودروساز برقی 
چینی که وارن بافت سرمایه گذار آن است

بلومبرگ خبر داد

هنگ کنگ به خاک سیاه نشست
مــردم در هنگ کنگ چندین هفته اســت که بــه اعتراض خود ادامــه می دهند و حالا، 
دولت شهری که یکی از مهم ترین نقاط اقتصادی در جهان به شمار می آمد با مشکلات جدی 
مواجه شده است. اعتراضات مردم در هنگ کنگ منجر به فلج شدن سیستم حمل ونقل و 
همچنین نظام اقتصادی این کشور شده است. حالا مردم در هنگ کنگ باید در انتظار رکود 
اقتصادی باشند. بررسی ها نشان می دهد اقتصاد این دولت شهر در حال کوچک شدن است و 
این یعنی رکود اقتصادی در انتظار این کشور است. نخستین باری که مردم هنگ کنگ رکود 
اقتصادی را تجربه کردند، یک دهه پیش بود. در آن زمان هم مردم با رکود اقتصادی، وارد 
سال نو شدند. به نظر می رسد امسال بعد از یک دهه، مردم دوباره قرار است رکود اقتصادی 

را تجربه کنند. این جریان می تواند به اقتصاد جهان هم لطمه وارد کند. 

3.2 درصد، کاهش رشد اقتصادی هنگ کنگ 
به دلیل اعتراضات سه ماه اخیر بوده است

رسانهها

سی ان ان بیزنس تحلیل کرد

سقوط سود سامسونگ
سامسونگ یکی از غول های بازار تلفن همراه هوشمند به شمار می آید. اما بررسی ها نشان می دهد این شرکت با کاهش سود مواجه شده است. این 
شرکت از سال گذشته تاکنون با چالش های بسیاری دست وپنجه نرم می کند و همین چالش ها باعث شده وضعیت سوددهی در این شرکت با خطر 
همراه شود. بررسی ها نشان می دهد این شرکت اخیرا با کاهش سودِ 56درصدی مواجه شده که رقم بسیار زیادی به شمار می آید و می تواند منجر به 
ورشکستگی آن نیز بشود. سقوط سود این شرکت باعث شده بسیاری از تحلیل گران هم امکان ورشکسته شدن آن را مطرح کنند. فروش تلفن های 
همراه نیز در این شرکت با کاهش روبه رو شده است. برخی از تحلیل گران می گویند وضعیتی که برای سامسونگ پیش آمده برای دیگر شرکت ها هم 

که در این حوزه فعالیت می کنند پیش خواهد آمد. به هر حال، اکنون این سامسونگ است که با مشکل مواجه شده است.

56درصد
سقوط سود 

سامسونگ در سه ماهه 
سوم امسال نسبت به مدت 
زمان مشابه در سال گذشته 

بوده است
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اعلانـات
شاخص

 57.5
 درصد

میزان کاهش 
معاملات مسکن در 

تهران طی 7ماهه 98 
نسبت به 7ماهه 97

- 4.2
 درصد 

نرخ تورم فصلی 
تولید زغال سنگ و 

پالایشگاه های نفت در 
تابستان 98

108.7
 درصد 

نرخ تورم تولید کاغذ 
در 4 فصل منتهی به 

تابستان 98

81.3
درصد

میزان افزایش 
متوسط قیمت 

مسکن در تهران 
طی 7ماهه 98 

نسبت به 7ماهه 97

بازار مسكن به نقطه انجماد رسید؟
آرامش مطلق در معاملات مسكن

بازار مسكن در میانه ســال 98 با كمترین سرعت پیش می رود. 
معاملات مسكن در شهر تهران كمترین حجم را نسبت به سال گذشته 
دارد. تعداد معاملات انجام شده مسكن در تهران طی مهر 98 به 3 هزار 
و 401 مورد رســیده است كه رقم بسیار پایینی است چراكه در مهر 
97 تعداد معاملات 9 هزار و 357 مورد بوده اســت. با این حال تعداد 
معاملات مسكن در مهر امسال نسبت به شهریور 22 درصد رشد كرده 

است چراكه در شهریور 2 هزار و 787 معامله در تهران انجام شده بود. 
روند نزولی تعداد معاملات مسكن از خرداد 97 آغاز شده بود و به طور 
مداوم تا شهریور 98 پیش رفت. با این حساب می توان برآورد كرد كه 
تعداد معاملات مسكن به كف خود رسیده است. متوسط قیمت مسكن 
هم كه از تیرماه امسال وارد مدار نزولی شده بود در مهر متوقف شد تا 

كارشناسان از آن به عنوان دوران استراحت بازار یاد كنند.

شتاب هزینه های تولید كمتر شد
كاهش تورم تولید صنعتی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به 
فصل قبل )تورم فصلی( در فصل تابســتان ١٣٩٨ به 0.2 درصد 
رسید که در مقایســه با همین اطلاع در فصل قبل، ١٣.٥ واحد 
درصد کاهش دارد. تورم نقطه به نقطه بخش صنعت نســبت به 
فصل مشــابه ســال قبل به 60.5 درصد رسید که در مقایسه با 
همیــن اطلاع در فصل قبل، ٢٨.٢ واحد درصد کاهش داشــته 
است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان 

محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در 
فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٧، معادل 60.5 
درصد افزایش دارد. تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده 
محصولات صنعتی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 77 درصد رسید که نسبت 
به همیــن اطلاع در فصل قبل ٠.٢ واحد درصد کاهش نشــان 

می دهد. 

نرخ تورم در یک سالتورم نقطه به نقطهتورم فصلیدوره

0.5-20.4بهار 95

1.92.20.2تابستان 95

4.28.53پاییز 95

1.910.35.3زمستان 95

0.68.87.4بهار 96

5.913.110.2تابستان 96

918.312.7پاییز 96

نرخ تورم در یک سالتورم نقطه به نقطهتورم فصلیدوره

4.521.315.5زمستان 96

1437.422.7بهار 97

17.752.832.9تابستان 97

23.573.247.3پاییز 97

14.189.264.6زمستان 97

13.788.777.2بهار 98

0.260.577تابستان 98

وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغییرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلمهر 98شهریور 98مهر 97
8.6112.6612.710.447.7متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

63.7-93572787340122تعداد معاملات )واحد مسكونی(

عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران در سال 1398 - بانک مرکزی
درصد تغییرهفت ماهه

13961397139813971398
4.517.0112.7155.481.3متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

57.5-14.9-989978425135807تعداد معاملات )واحد مسكونی(

نرخ تورم تولید كاغذ در 4 فصل منتهی به تابستان 98
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3.5
 درصد

تورم فصلی بخش 
استخراج کانه های 
فلزی در تابستان 98

12.9
 درصد

کاهش تورم نقطه به 
نقطه بخش معدن در 

تابستان 98

چشم انداز شاخص قیمت مصرف كننده مثبت شد

نرخ تورم در مدار نزولی
نرخ تورم در مهرماه امسال به 42 درصد رسید كه نشان دهنده ادامه مسیر نزولی شاخص قیمت مصرف كننده است چراكه این شاخص نسبت به ماه گذشته 0.7 
درصد كاهش یافته است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری 41.3 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی 46.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.1 واحد درصد کاهش داشته است. روند نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه سرعت بالاتری دارد و بر این اساس 
چشم انداز بهتری را برای نرخ تورم سالانه رقم زده است. نرخ تورم نقطه ای در مهرماه ١٣٩٨ به 28.3 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه ای در مقایسه با ماه قبل 6.7 
واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه مهر ١٣٩٨ نیز به 1.7 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است. 

جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف
تغییر مهر 98 نسبت به مهر 97تغییر مهر 98 نسبت به شهریور 98گروه های اصلی

1.133.6-خوراكی ها و آشامیدنی ها
0.7-0دخانیات

240پوشاك و كفش
4.423.5مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها

1.442.3اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
2.625.1بهداشت و درمان

128.3حمل و نقل
0.62.2-ارتباطات

2.133.8تفریح و امور فرهنگی
12.722.7تحصیل

1.738.1رستوران و هتل
1.328.4كالاها و خدمات متفرقه

تورم تولید معدنی چقدر است؟

هزینه های تولید معدنی در مرز 60 درصد
نرخ تورم تولید بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 
١٣٩٨ نســبت به دوره مشابه در سال قبل به 59.2 درصد رسید که 
نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 0.3 واحد درصد افزایش نشان 
می دهد. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل 
مشابه سال قبل در فصل تابستان ١٣٩٨ به 51.4 درصد رسید که در 
مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار سال جاری، ١٢.٩ واحد درصد 

کاهش داشته است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 
نسبت به فصل قبل یعنی تورم فصلی نیز در فصل تابستان ١٣٩٨ به 
3.5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار  ١٣٩٨، 
13.4 واحد درصد کاهش دارد. در فصل تابستان امسال، تورم سالانه 
مربوط به گروه استخراج زغال سنگ ٧١.٩ درصد، استخراج كانه های 

فلزی ٦٥.٤ درصد و استخراج سایر معادن 34 درصد است.

60.8
 درصد

نرخ تورم 12ماهه 
خوراکی ها و 

آشامیدنی ها تا 
پایان مهر 98

22.1
 درصد

نرخ تورم 12ماهه 
بخش آموزش تا 

پایان مهر 98

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدكننده محصولات معدنی در فصل های مربوط به سال های 1395 تا 1398
نرخ تورم در یک سالتورم نقطه به نقطهتورم فصلیدوره

10.1-2.7-4تابستان 95
7-0.9-0.8-پاییز 95

4.1-2.80.9زمستان 95
7.614.12.7بهار 96

1.611.56.3تابستان 96
5.718.811.2پاییز 96

7.724.417.3زمستان 96
14.332.122بهار 97

12.446.230.8تابستان 97
17.262.241.9پاییز 97

6.760.750.9زمستان 97
16.964.358.9بهار 98

3.551.459.2تابستان 98
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قابماه

صید نانسی پلوسی اثر آندره کاریلیو؛ این روزها ترامپ گرفتار نانسی پلوسی و مسئله استیضاح شده و این کاریکاتور همین جریان را 
به وضوح نشان می دهد.

آگهی خلاقانه ضد سیگار: از این حیوان مرگ آفرین خودت را 
دور نگه دار!

مسخ اثر انجل بولیگان

هود اثر دارکو درلی یویچ

آتش بس اثر سیلوانو ملو

گیم اور اثر اسامه حجاج

اشباع اثر ویکتور بوگوراد

مهاجر اثر لکس دروینسکی

ارتباطات اثر آرس



............................. ایــدههــا .............................

] 5 ایــده بزرگ 1. اقتصاد و اخلاق [ 

مبنای اقتصاد چیست؟
توماس آکوییناس تمام اقتصاد را بر اساس عدالت و 
اخلاق طراحی می کند

قطعا اقتصاد به عنوان یک علم طی همین چند قرن اخیر 
ایجاد شد، اما مسئله با این »علم شدن« آغاز نمی شود. اقتصاد 
یا آیکونومیا در زمان قدیم به روشی گفته می شد که افراد بر 
اساس آن معیشت خود را سازمان دهی می کردند و به عبارت 
امروزی چیزی شبیه »دخل و خرج« بود. اگر از سوی دیگر هم بخواهیم این کلمه را در مقیاسی 
اجتماعی بررسی کنیم با عبارت »اقتصاد سیاسی« روبه رو می شویم که در آن »دخل و خرج کشور« 

تنظیم و سازمان دهی می شد.
برای شناخت بیشتر ریشه های اقتصاد می توانیم به یونان و روم باستان برویم اما اگر نخواهیم 
آن قدر دورها برویم می توانیم به قرون وسطی سر بزنیم و اندیشمندان برجسته این دوران. یکی از این 

اندیشمندان که تقریبا اثرگذارترین متفکر غربی این دوران هم هست: توماس آکوییناس.
توماس که امروزه بیشتر به خاطر تاثیری که بر الهیات گذاشت شناخته می شود در زمینه اقتصاد 
هم دستی بر آتش داشت، البته او هم مانند بسیاری از هم دوران های خود مبانی اقتصاد را بر چیزی 
شبیه اخلاق استوار می دید. توماس از آن دسته افرادی بود که پژوهش های خود را فراتر از الهیات 
برده و وارد فلســفه و علم هم شد. او در جستار مشهور خودش به نام »مدخلی بر الهیات« درگیر 
مفهومی شد که آن را »قیمت عادلانه« می نامید. از نظر او این مفهوم برای بازتولید نظم اجتماعی 
ضروری است. این مفهوم تشابه بسیار زیادی با مفهوم مدرن »تعادل بلندمدت« دارد. قیمت عادلانه، 
به قیمتی می گویند که برای پوشش دادن هزینه های تولید کفاف می دهد. این هزینه  تولید شامل 
حفظ و ابقای زندگی کارگر و خانواده اش هم می شود. همان طور که گفتیم پایه بحث های توماس 
اخلاق بود و در همین جا هم او ادعا می کند اگر یک فروشنده تنها به این دلیل که خریدار به کالا 

نیازمند است، قیمت را بالا ببرد مرتکب عملی غیراخلاقی شده است.
دلیل اصلی این که سازوکار توماس بیشتر اخلاقی است تا علمی یا حتی سیاسی، این است که 
قوام نظامی از »قیمت های عادلانه« بیشتر وابسته به انصاف فروشنده است و نه یک نظام از قوانین 
انسانی. اگر کسی از این انصاف تخطی کند، شاید قوانین انسانی نتواند او را مواخذه کند، اما به نظر 

توماس این قوانین الهی هستند که یقه او را خواهند گرفت.

J مسئله ربا و جایگاه عدالت
چارچوب مسائل اقتصادی توماس، بحث عدالت بود و از نظر او عدالت بالاترین سطح زهد یک 
انســان به حساب می آمد. به نظر او عدالت »عادتی است که طبق آن انسان تبدیل به مقتضیات 
خود می شــود و عامل موثر در این تبدیل شدن یک اراده ثابت و همیشگی است.« به نظر او این 
مفهوم از عدالت ریشه  در قانون طبیعی دارد. ژوزف شومپتر در کتاب »تاریخچه تحلیل اقتصادی« 
خود این طور نتیجه می گیرد که: »تمام پرسش های اقتصادی روی هم رفته کمتر از کوچک ترین 
مسئله یک آموزه فلسفی یا الهیاتی برای او اهمیت دارد، و تنها در زمانی که پدیده های اقتصادی 

پرسش هایی را درباره الهیات اخلاقی ایجاد می کنند، توماس وارد بحث می شود.«
توماس دقت خاصی در تفکیک قیمت عادلانه یا طبیعی یک کالا از قیمتی داشت که به نظر او 
باعث می شد یکی از طرفین معامله گول بخورد. او قیمت عادلانه را از چند جهت تعیین می کرد. در 
وهله اول قیمت عادلانه باید نسبتی با ارزش یک کالا داشته باشد. به نظر توماس قیمت یک کالا 
بیان گر اندازه کیفیت آن است: »کیفیت یک چیز که به استفاده انسان درمی آید با قیمتی که برای 
آن تعیین می شود، اندازه گرفته می شود.« او در ادامه می گوید که قیمت یک کالا، که توسط ارزش 
آن اندازه گیری می شــود، از طریق فایده آن برای انسان تعیین می شود. ارزش مسئله ای ذهنی و 
سوبژکتیو است زیرا هر کالایی دارای سطوح گوناگونی از فایده برای هر انسان است. بنابراین توماس 
این طور استدلال می کرد که قیمت باید بیان گر ارزش کنونی یک کالا بر اساس فایده اش برای انسان 
باشد: »طلا و نقره گران قیمت هستند نه بر اساس فایده ای که ظروف و چیزهایی از این جنس دارند، 

بلکه به خاطر خلوص و اعلا بودن خود این ماده به این قیمت رسیده اند.«
در جایی دیگر توماس به مسئله ربا هم وارد می شود. ربا یعنی قرض دادن پول با سود. او این 
عمل را محکوم می کند: »گرفتن ربا بابت پولی که قرض داده اید به خودی خود بد است، زیرا معادل 
فروختن چیزی است که وجود ندارد، و همین مسئله منجر به نابرابری می شود که متضاد عدالت 
است.« پول و کالاهایی مشابه آن تنها زمانی که استفاده شوند، مصرف می شوند. گرفتن ربا بابت 
پول، مانند دریافت کردن هزینه ای بیش از استفاده این کالا است. توماس این طور نتیجه می گیرد 
که رباخوار پولی بابت چیزی که مال او نیست دریافت می کند و بنابراین چیزی فراتر از مقتضیات 

خود دارد.
شاید در نگاه اول اندیشه های توماس ساده و تکراری به نظر برسند، اما واکاوی بیشتر آنها قطعا 

مسئله ای است که می تواند بسیاری از مسائل را با دیدی جدید آشنا کند.

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

نسیم بنایی
دبیربخشایدهها

J مدخل الهیات
سال: 1265-1274

این اثر از توماس شاید اثرگذارترین نوشته نیمه تمام تاریخ اندیشه 
باشــد. توماس 9 ســال پایانی زندگی خود را مشغول نوشتن 
»مدخل الهیات« بود. این کتاب در اصل یک کتاب راهنمای برای 
دانشجویان الهیات به شمار می رفت و دارای بخش هایی گوناگون 
بود. در این اثر تقریبا برای تمام نکات موجود در الهیات مسیحی 
غربی، استدلالی آورده شده است. این اثر برای اولین بار در قرن پانزدهم میلادی و دویست 
سال پس از مرگ توماس چاپ شد که البته نسخه های قدیمی تری از آن هم به چشم خورده 

که عمدتا مربوط به همان قرن پانزدهم هستند.

کتابشناسی

توماس آکوییناس

توماسآکوییناسیاهمانتوماس
آکویینی،فیلسوف،کشیشکاتولیک
ومتألهیایتالیاییبودکهدرسال

1225میلادیدرپادشاهیسیسیل
ایتالیابهدنیاآمد.توماسبهمکتبی
تعلقداردکهدرجهانبانامفلسفه
مَدرسیشناختهمیشود.توماس
برخلافبسیاریازجریانهای
کلسیاییآنزمانازایدههایی
استقبالکردکهمتعلقبهارسطو
بودند.ارسطوچنانجایگاهویژهای
درنظراوداشتکهتوماساورا
»یگانهفیلسوف«مینامید.توماس
سعیداشتکهفلسفهارسطورابا
مبانیمسیحیتادغامکندوتقریبا
دراینراهموفقهمبود.اوزمانی
کههنوز50سالهنشدهبوددربهار
1274درگذشتو50سالپساز
مرگشازطرفپاپجانبیستو
دومبهعنوان»قدیس«شناختهشد..
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اکثر صاحب نظران او را پدر نظری سرمایه داری 
می دانند و همین مسئله باعث می شود که هرچه 
بیشتر به او بپردازیم باز هم جای کار باقی بماند. 
آدام اســمیت از آن دســت نویسنده هایی است 
که گرچه حرف های خود را در چارچوبی نســبتا 
ساده و با زبانی ابتدایی بیان می کنند، اما در آینده 
چیزهایی از آنها تاثیــر می گیرند که پیچیدگی 
بســیاری دارند. برای مثال، نمونه هایی چون یک 
نوشیدنی فروش را در نظر بگیرید که اسمیت برای 
توضیح دادن ارتقای نفع شــخصی مثال می زند 
و امروزه همین مســائل سرچشمه تحلیل های 
پیچیده ریاضیاتی شــده  که می تواند ریســک 
سرمایه گذاری را محاسبه کند. اسمیت در همان 
دوران خود هم بسیار جنجال برانگیز بود و رویکرد 

کلی او و سبک نگارشش عمدتا توسط برخی از نوسیندگان گروه توری مورد 
هجو قرار می گرفت.

اگر به دوران اسمیت بازگردیم باید بدانیم که در سال های اواخر قرن 
هجدهم، مرکانتیلیســم تقریبا پرطرفدارترین آموزه اقتصادی در محافل 
علمی بریتانیا بود اما پس از این که اسمیت و برخی نظریه پردازان دیگر آرا 
و ایده های خود را مطرح کردند، از حجم طرفداران مرکانتیلیسیم کاسته 
شد. طی انقلاب صنعتی، بریتانیا بیشتر به سمت اقتصاد لسه فری اسمیت 
و تجارت آزاد گرایش پیدا کرد، و از طریق امپراتوری بریتانیا و با استفاده از 
این قدرت عظیم بود که الگوی اقتصاد لیبرال به سرتاسر جهان صادر شد 
و شاخصه اصلی آن هم بازارهای باز، و تجارت داخلی و بین المللی تقریبا 

بدون مانع بود.
به نظر جرج اســتیگلر »مهم ترین گزاره تاریخ اقتصاد« را اسمیت مطرح 
کرده است. این گزاره اسمیتی این است که تحت شرایط رقابت، مالکان منابع 
)برای مثال کار، زمین و ســرمایه( از این منابع به شکلی استفاده می کنند 
که بیشترین ســود را ببرند و همین مسئله باعث می شود که نرخ برابری از 
بازده را در شرایط تعادل برای همه کاربردها داشته باشیم و این مسئله برای 

تفاوت های ظاهری ایجادشده توسط عواملی مانند 
آموزش، اطمینان، ســختی و بیکاری هم تنظیم 

شده است.

J غول در نگاه دیگران
والراس یک قرن پس از اسمیت نظریه تعادل 
عمومی خود را مطرح کرد، اما به نظر ساموئلسون 
زمانی که اســمیت از عرضه و تقاضای مربوط به 
دستمزد، اجاره و ســود به شکل جمع استفاده 
می کند، تقریبا مبانی نظریه والراس را پیش بینی 
می کند. در نظریه اسمیت این امکان وجود دارد 
که دستمزدها در کوتاه و میان مدت افزایش پیدا 
کنند و منبع آن هم انباشــت سرمایه و نوآوری 
است و همین مسئله بین او و مالتوس، ریکاردو و 
مارکس تفاوت قائل می شود، زیرا این افراد با تکیه بر یک نظریه دستمزد ثابت 

در زمینه عرضه نیروی کار، آرای خود را مدون کرده بودند.
از نظر ژوزف شومپتر، اسمیت به لحاظ محاسبات فنی کمبودهای فراوانی 
دارد و البته همین مسئله باعث شد که بازه گسترده تری از افراد بتوانند مخاطب 
حرف های او باشند: »همین محدودیت او منجر به موفقیتش می شود. اگر او 
نبوغ آمیزتر می نوشــت، آنگاه مانند حالا جدی اش نمی گرفتند. اگر عمیق تر 
بحث می کرد، اگر حقایق نهفته تری را آشکار می کرد، اگر روش های پیچیده تر 
و هوشمندانه تری را به کار می برد، احتمالا هیچ کس حرفش را درک نمی کرد. 
اما او هرگز چنین چیزهایی را در ذهن نداشت و در حقیقت از هرچیزی که 
فراتر از عقل سلیم و عرفی مطرح می شد بیزار بود. او هرگز پای خود را فراتر از 

توان تفکر حتی خنگ ترین خواننده هم نگذاشت.«
اقتصاددانان کلاســیک نظریه های گوناگونی را بر اساس »نظریه ارزش 
مبتنی بر کار« اســمیت ارائه دادند. پــس از آن اقتصاددانانی که از مارکس 
پیروی می کردند هم تا حدی از این نظریه های اسمیت بهره می جستند. اولین 
جلد کتاب مشــهور کاپیتال مارکس در سال 1867 منتشر شد. مارکس در 
این جدل تمرکز ویژه ای بر نظریــه ارزش مبتنی بر کار کرده و از خلال آن 
استثمار کار توسط سرمایه را بیرون کشیده است. بر اساس نظریه ارزش مبتنی 
بر کار، ارزش یک چیز توســط کاری که برای تولید آن صرف شــده تعیین 
می شود. این نظریه مخالف نظریه ارزش مدرن نئوکلاسیکی است که طبق 
آن ارزش یک چیز برابر است با آنچه یک شخص حاضر است از دست بدهد 
تا آن چیز را به دســت بیاورد. این نظریه های اقتصادی نئوکلاسیک که بین 
ســال های 1870 و 1910 پا گرفتند باعث شدند که عبارت »علم اقتصاد« 
جای »اقتصاد سیاسی«ای را بگیرد که توسط اسمیت استفاده می شد. یکی از 
دلایلی که دیگر نامی از »اقتصاد سیاسی« برده نمی شود همان مسئله ای است 
که شومپیتر هم تقریبا به آن اشاره کرده بود: ریاضیات پایش به اقتصاد هم باز 
شد و دیگر به علوم طبیعی محدود نماند. به طور کل، آدام اسمیت از آن دسته 
اندیشمندانی است که نه تنها آرای خودش منشا بسیار مهمی هستند، بلکه 

حتی اگر با او مخالف هم باشی باز به جای مهمی می رسی. 

] 5 ایــده بزرگ 2. اقتصاد و علم[ 

راز ثروتمندی را از زبان پدر سرمایه داری بخوانیم
به نظر آدام اسمیت، منفعت طلبی در شرایط رقابتی عامل اصلی ثروتمندی یک ملت است

آدام اسمیت

آداماسمیتدراوایلتابستان
1723بهدنیاآمد.امروزههمه
میدانندکهاینفیلسوفو

اقتصادداندراصلمتخصص
زمینهاخلاقبودهوتقریبابر
اساسیکسریازاخلاقیات
جمعیتوانست»اقتصادسیاسی«
رابهراهبیندازد.اسمیتراپدر
علماقتصادوپدرسرمایهداری
میدانندودواثربسیاربرجسته
تحتنامهای»نظریهاحساسات
اخلاقی«و»ثروتملل«ازاو
منتشرشدهاست.اسمیتکه
دردانشگاهگلاسکووآکسفورد
فلسفهاجتماعیخواندهبود،پس
ازفارغالتحصیلیبهتدریسدر
دانشگاهادینبورومشغولشدو
موفقیتدرهمیندانشگاهبودکه
موجبشدبههمکاریبادیوید
هیومدرآمدهوچهرهایمشهور
دردورانروشنگریاسکاتلند
باشد.اسمیتیکسالپساز
انقلابفرانسهدرهمانشهر

ادینبورویاسکاتلندودرسن67
سالگیدرگذشت.

اقتصاددانان کلاسیک نظریه های گوناگونی را بر اساس »نظریه ارزش مبتنی بر کار« اسمیت ارائه دادند. پس از آن اقتصاددانانی که از 
مارکس پیروی می کردند هم تا حدی از این نظریه های اسمیت بهره می جستند. اولین جلد کتاب مشهور کاپیتال مارکس در سال 1867 منتشر 
شد. مارکس در این جدل تمرکز ویژه ای بر نظریه ارزش مبتنی بر کار کرده و از خلال آن استثمار کار توسط سرمایه را بیرون کشیده است.

J عنوان: ثروت ملل
سال: 1776

عنوان کامل این اثر اسمیت »پژوهشی درباره ماهیت و علت های ثروت ملل« 
است که عمدتا به شکلی خلاصه تحت نام »ثروت ملل« شناخته می شود. این اثر 
گران بهای اسمیت اولین کتاب مدرنی شناخته می شود که در زمینه علم اقتصاد 
نوشته شده است. در این اثر که یکی از شالوده های اقتصاد کلاسیک است، اسمیت 
این مســئله را توضیح داد که چطور یک منفعت طلبــیِ عقلانی در کنار رقابت 
می تواند منجر به تولید ثروت اقتصادی شود. این اثر اسمیت یکی از 100 اثر برجسته تاریخ اسکاتلند است و 

البته اگر به آثار اقتصادی تاریخ ساز فکر کنیم قطعا یکی از سه کتاب برجسته در این زمینه است.

کتابشناسی
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خیلی از افراد فکــر می کنند که ترامپ تنها 
یک سخن گوی سیاسی اســت و هیچ فردی در 
دل آکادمی های آمریکا با اســتفاده از روش های 
علمی حرف های او را تکــرار نمی کند. خیلی ها 
فکر می کنند که ترامپ تنها حرف هایی می زند که 
مخاطبانی به خود جذب کند و رای بیاورد. گرچه 
باور این افراد تا حد بسیار زیادی مطابق واقعیت 
اســت، اما داســتان این طور هم نیست که هیچ 
چهره شاخصی حرف های ترامپ را قبول نداشته 
باشد. یکی از این چهره های شاخص پیتر ناوارو، 
اقتصاددان جنجالی آمریکا است که در حال حاضر 
مدیر دفتر سیاست گذاری تجارت و ساخت و تولید 
در آمریکاست. ناوارو یکی از جنجال برانگیزترین 
اقتصاددانان جهان است و کتاب هایی که تاکنون 

در زمینه اقتصاد بین الملل، به ویژه نقش و شکل عملکرد چین، نوشته، نه تنها 
دست کمی از جنجالی ترین سخنرانی های ترامپ ندارند، بلکه تقریبا می توان 

آنها را منبع اصلی متن های آن سخنرانی های ترامپ دانست.
پیش از این که به بحث ناوارو و چین بپردازیم بهتر است توضیحی درباره 
نظر او راجع به کســری تجاری بدهیم. به نظر ناوارو، کسری تجاری، در هر 
شکل آن، چیزی بد است. این دیدگاه او مورد مخالفت طیف بسیار گسترده ای 
از اقتصاددان ها و متخصصان تجارت اســت. ناوارو در یک کاغذ سفیدی که 
همراه با ویلبر راس نوشــت، عنوان می کند که »زمانی که یک کشور دچار 
کسری تجاری است و بیش از این که صادر کند، واردات می کند، همین کسری 
تجاری به وقتش از رشد هم کسر می شود.« ناوارو در مقاله ای در نشریه وال 
اســتریت ژورنال به دفاع از این دیدگاه خود پرداخت: »اگر بتوانیم کســری 
تجاری خود را از طریق مذاکراتی محکم و هوشمندانه کاهش دهیم، خواهیم 
توانست رشــد خود را هم افزایش دهیم.« گریگوری منکیو، استاد دانشگاه 
هاروارد، عنوان کرده که دیدگاه های ناوارو درباره کســری تجاری مبتنی بر 
اشتباهاتی است که حتی یک دانشجوی سال اول کارشناسی اقتصاد هم از 
آنها آگاه است. به نظر تایلر کوون، تقریبا هیچ کسی در زمینه اقتصاد این عقیده 
را ندارد که ایده  ناوارو درباره کسری تجاری صحیح است. آنگس دیتون، برنده 
جایزه نوبل، عنوان کرده که موضع ناوارو درباره مســئله کسری تجاری یک 

»موضع مرکانتیلیستی قدیمی« است.
نشریه معتبری چون اکونومیست و فایننشال تایمز با ادبیات های گوناگون 
به رد و تمسخر دیدگاه های اقتصادی ناوارو پرداخته اند. اقتصاددان هایی نظیر 
نوآ اســمیت، اسکات سامنر، الیویر بلانشــار و فیل لوی نیز این دیدگاه های 
ناوارو را مورد انتقاد قرار داده اند. دَن ایکنسون، رئیس مرکز مطالعات تجارت 
بین المللی موسســه کاتو کار را به نهایت رسانده و ناوارو را یک »شارلاتان« 
خطاب کرده است: »99.9 درصد از اقتصاددانان محترم زمانی که او می گوید 
واردات باید از خروجی کســر شــوند قهقهه می زنند. او این مسئله را عنوان 
می کند و نامش را هم »فرمول رشــد اقتصادی« می گذارد. او فکر می کند به 
ازای هر دلار واردات، یک دلار از تولید ناخالص داخلی کم می شود. نمی دانم 

نکته بسیار جالبی که درباره کتاب اول ناوارو درباره چین به چشم می خورد این است که او در این کتاب تقریبا با استفاده از ادبیاتی 
نظامی چین را توصیف کرده و مثلا نوشته که چین بازارهای تجاری جهان را »فتح« کرده. به نظر ناوارو بلندپروازی های چین به حدی 
است که نهایتا باید با این کشور بر اساس ساده ترین نیازها درگیر شد: آب، نان و هوا.

] 5 ایــده بزرگ 3.اقتصاد و تجارت [ 

مغز اقتصادی ترامپ چه می گوید؟
پیتر ناوارو چین را عامل بدبختی کل جهان می داند

او چگونه توانسته در دانشگاه هاروارد دکتری خود 
را بگیرد.«

J اژدها
بر اساس نظر گزارش گر پولیتیکو، مگان کاسلا: 
»شــاید ناوارو یکی از افراطی ترین افراد حاضر در 
واشنگتن و احتمالا کل عالم علم اقتصاد، در زمینه 
داشــتن موضعی ضد چین است.« تقریبا پانزده 
سال پیش بود که توجه ناوارو به شکلی ویژه جذب 
چین شد. او برای اولین بار در سال 2006 کتابی 
در این زمینه نوشت: »جنگ های پیش رو با چین: 
کجا شکل می گیرند و چطور می توان در آنها پیروز 
شد«. خود ناوارو می گوید وقتی دیدم دانشجوهای 
قدیمی ام شغل هایشان را از دست داده اند توجهم 

به چین جلب شد.
نکته بسیار جالبی که درباره کتاب اول ناوارو درباره چین به چشم می خورد 
این است که او در این کتاب تقریبا با استفاده از ادبیاتی نظامی چین را توصیف 
کرده و مثلا نوشــته که چین بازارهای تجاری جهان را »فتح« کرده. به نظر 
ناوارو بلندپروازی های چین به حدی است که نهایتا باید با این کشور بر اساس 
ساده ترین نیازها درگیر شد: آب، نان و هوا. به نظر ناوارو، ورود چین به سازمان 
تجارت جهانی یکی از بزرگ ترین اشتباهات ایالات متحده آمریکا بوده. راه حل 
ناوارو برای این مشکلات چین خیلی ساده به نظر می رسد: تعرفه 43 درصدی، 
از بین بردن پیمان های تجاری، افزایش هنگفت هزینه های نظامی و تقویت 
پیمان های نظامی با تایوان. ناوارو یکی از افرادی است که ترامپ را تشویق کرد 
تا تعرفه 25 درصدی بر مسیر واردات چین قرار دهد و ایالات متحده و چین 
را وارد جنگی تجاری کرد که به احتمال زیاد به زیان هردوی آنها تمام شود. 
اگر چشم های خود را ببندید و فرض کنید که ترامپ اقتصاددان شده، مطمئن 

باشید که این شخص کسی نیست مگر پیتر ناوارو. 

پیتر ناوارو

پیترکنتناوارودرپانزدهم
جولای1949درشهرکمبریج
ایالتماساچوستآمریکابه
دنیاآمد.ناوارودرحالحاضر
دستیاررئیسجمهوریورئیس
دفترسیاستگذاریتجارتو
تولیداست.پیشازاینهمدر
یکدورهچندماههوکوتاهاوبا
راهاندازیپستیتحتعنوان

»رئیسشورایتجارتملی«این
موقعیترازیرنظردونالدترامپ
بهخوداختصاصدادهبود.ناوارو
کهتحصیلاتدانشگاهیخودرا
دردانشگاهتافتسآغازکردهبود،
برایدریافتکارشناسیارشدو
دکتریبهدانشگاههارواردرفت.
اوازسال1989بهدانشگاه
کالیفرنیارفتهودرآنجادر
رشتهاقتصادوسیاستگذاری
عمومیمشغولتدریساست.

J مرگ به دستان چین
سال: 2011

ناوارو این کتاب را همراه با گرگ آتری نوشــته اســت. مضمون اصلی این کتاب 
دست کاری نرخ ارز توسط دولت چین و سیاست های »سوءاستفاده گر« این کشور 
در زمینه تجارت است. نکته جالب این است که در سال 2012 یک فیلم مستند 
بلند بر اســاس این کتاب ساخته شد که گوینده و راوی آن مارتین شین، بازیگر 
مشهور آمریکایی ا ست. ناوارو می گوید که چین از طریق دادن یارانه به تولیدی های 
خود و دســت بردن در نرخ ارز، بر صادرات خود اثر گذاشــته و بازارهای آمریکایی را غرق کالاهای چینی 
کرده اســت و همین مسئله باعث شده که کمپانی های آمریکایی عملا توان رقابت با آن را نداشته باشند. 

زیرعنوان این کتاب »رودررویی با اژدها«ست که خود ذهنیت ناوارو را به خوبی نشان می دهد.

کتابشناسی
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ایـدههـا

مایکل کرمر یک اقتصاددان آمریکایی نسبتا 
جوان است که در زمینه اقتصاد توسعه و مطالعات 
مربوط به فقر تمرکــز دارد. او که در حال حاضر 
استاد دانشــگاه هاروارد است موفق شد در سال 
2019 همراه با استر دافلو و آبیجیت بنرجی نوبل 

اقتصاد را دریافت کند.
در سال 2016، کرمر همراه با ریچل گلنرستر 
کتابی تحت عنوان »داروی قوی« نوشــت و در 
آن ادعــا کرد که اگر فروش واکســن را بتوان از 
طریق آژانس های صندوقی تضمین کرد، می توان 
واکسن های مورد نیاز کشورهای فقیر را به راحتی 
تهیه کرد. گفتنی است که ریچل گلنرستر همسر 
کرمر اســت و فعالیت نظارتی بسیار مناسبی را 
بر کار ســه اقتصاددانی که امسال نوبل اقتصاد را 

دریافت کردند داشت.
در کتاب »داروی قوی« کرمر و گلنرســتر راه حلی بسیار نوآورانه و البته 
بسیار ساده برای این مشکل بهداشت و درمان جهانی ارائه دادند: برنامه های 
تقویتی برای تحریک پژوهش. چنین برنامه هایی خیلی ساده کار می کنند. 
آژانس های صندوقی متعهد می شوند که واکسن های در دسترس را زمانی که 
توسعه داده شد، خریداری کنند. این مسئله باعث می شود که انگیزه و محرک 
کافی برای توسعه دهندگان واکسن پدید بیاید تا آنها بتوانند محصولاتی قابل 
اســتفاده را برای این بیماری هایی که تاکنون نادیده گرفته می شدند تهیه 
کنند. بنگاه هــای خصوصی، به جای آژانس های تامین صندوق، راهبردهای 
پژوهشــی را انتخاب کرده و آن را دنبال می کنند. پس از خریداری واکسن، 
تامین کنندگان صندوق این واکســن را با هزینه بسیار اندک به کشورهای 

مربوط می رسانند.
سالانه میلیون ها نفر در سرتاسر جهان سوم از بیماری هایی که در جهان 
اول نایاب هستند می میرند: بیماری هایی مثل مالاریا، سل و شیستوزومیازیس. 
بیماری ایدز که در حال حاضر در کشــورهای ثروتمند درمان می شود هنوز 

هم در جهان فقیر مردم را تار و مار می کند. برای 
رســیدگی به این بیماری ها و مشکلات نیازمند 
واکسن هســتیم و این واکسن ها می توانند تاثیر 
بسزایی در بهبود وضعیت سلامت در کشورهای 
فقیر داشته باشند. اما مسئله از این جا آغاز می شود 
که توسعه دهندگان انگیزه کمی برای انجام دادن 
پژوهش های ریسکی و پرهزینه لازم برای تولید 
این واکسن ها را دارند. دلیل اصلی این مسئله این 
اســت که مصرف کنندگان بالقوه فقیر هستند و 
البته دولت ها قیمت ها را بسیار پایین نگه داشته اند. 
کتاب کرمر پاسخ و راه حلی برای این مشکل است.

J مدل حلقه
نظریه حلقه ای اقتصاد توسعه کرمر، مدلی برای 
توسعه اقتصادی است که در سال 1993 توسط کرمر ارائه شد. کرمر که در 
آن زمان تنها 28 ســال سن داشت ادعا کرد که تک تک وظایف یک چرخه 
تولیدی به منظور این که دارای ارزش بالایی باشند، باید با کیفیتی بسیار بالا و 
همگام با هم پیش بروند. یعنی در این مدل افرادی که سطح مهارت یکسانی 

دارند باید با هم کار کنند.
o شاید برای شما جالب باشد که چرا به این نظریه »حلقه ای« یا »حلقه

شکل« می گویند. نقطه الهام این نظریه فاجعه شاتل چلنجر در سال 1986 
اســت که به دلیل شکستن یک حلقه oشکل منفرد به وقوع پیوست. کرمر 
ادعا می کند که بر اســاس نظریه توسعه حلقه ای می توانیم بفهمیم که چرا 
کشــورهای پیشــرفته می توانند محصولاتی پیچیده تر تولید كنند و دارای 

بنگاه های بزرگ تر و بهره وری بالاتری نسبت به کشورهای فقیر باشند.
این مدل پنج پیش فرض اصلی دارد و پنج نتیجه هم از آن می توان گرفت. 
پنج پیش فرض اصلی آن عبارت اند از: بنگاه ها نسبت به ریسک خنثی هستند، 
بازار کار رقابتی است، کارگران به شکلی غیر الاستیک کار را عرضه می کنند، 
کارگران جایگزین کاملی برای یکدیگر نیســتند، و مکمل های کافی برای 

وظایف وجود دارد.
پنج نتیجه اصلی این مدل هم این اســت کــه: 1. کارگرانی که وظیفه 
مشابهی دارند در یک شرکت با سطح مهارتی بالا حقوق بهتری نسبت به یک 
شرکت با سطح مهارتی پایین دریافت می کنند؛ 2. دستمزدها در کشورهای 
توسعه یافته بیش از حد متناسب با اختلاف سطح درآمد، بالا است؛ 3. کارگران 
سرمایه گذاری انسانی را در نظر می گیرند اگر در اطرافشان سرمایه گذاری هایی 
این چنینی مشاهده کنند؛ 4. این مدل اثر باتل محلی را بیشتر کرده که این 
مسئله هم بازده قابل انتظار به مهارت را کاهش می دهد و 5. اثرهای حلقه ای 

در بنگاه ها می تواند منجر به تله های تولید کم در سطح ملی شود.
مایکل کرمر اقتصاددان جوانی است که از سنین بسیار پایین توجه ها را 
به خود جلب کرده بود و حالا شاید اگر این طرح اقتصادی او به اجرا دربیاید 
بسیاری از مردم کشورهای فقیر از خطر بیماری های کشنده در امان بمانند و 

نام کرمر خیلی زود در کل جهان به گوش مردم برسد.
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ثروتمندان چرا باید بیماری فقیران را درمان کنند؟
پاسخ به این سوال باعث شد مایکل کرمر، نوبل اقتصاد بگیرد

مایکل کرمر

کرمردراواخرپاییز
1964بهدنیاآمد.پدرش
ازنسلیهودیانیبودکهاز
اتریش-لهستانبهایالات
متحدهمهاجرتکردهبودند.
مادرشاستادادبیاتانگلیسی
بودوپدربزرگومادربزرگ
مادریاشهممهاجرانیهودی
ازلهستانبودند.کرمردرسال
1985کارشناسیعلوماجتماعی
خودراازدانشگاههارواردگرفت
اماباتغییررشتهتوانست7سال
بعددکتریاقتصادخودراازاین
دانشگاهبگیرد.طییکسالیکه
برایگذراندندورهفوقدکتری
بهدانشگاهامآیتیرفتهبود
توانستنظریهحلقهایمشهور
خودرامطرحکند.کرمرازسال
1999استاددانشگاههاروارد
بودهوامسالپساز20سال
موفقشدکهنوبلاقتصادرا

دریافتکند.

آژانس های صندوقی متعهد می شوند که واکسن های در دسترس را زمانی که توسعه داده شد، خریداری کنند. این مسئله باعث می شود 
که انگیزه و محرک کافی برای توسعه دهندگان واکسن پدید بیاید تا آنها بتوانند محصولاتی قابل استفاده را برای این بیماری هایی که 
تاکنون نادیده گرفته می شدند تهیه کنند.

کتابشناسی

J  داروی قوی: ایجاد محرک برای پژوهش های دارویی درباره
بیماری های نادیده گرفته شده

سال: 2016
موضوع بســیار ساده است. در کشورهای فقیر بیماری های وجود دارد که 
در کشــورهای ثروتمند تقریبا ریشه کن شده اند و اصلا به چشم نمی خورند؛ 
بیماری هایی مثل مالاریا و ســل. مردم این کشورهای فقیر برای فرار از این 
بیماری های کشنده نیازمند واکسن هســتند و این واکسن ها قرار است در 
کشورهایی تولید شود که اصلا با این بیماری روبه رو نیستند و حالا باید هزینه زیادی کنند که جنسی 
را به یک مشتری فقیر بفروشند. چطور می توان انگیزه لازم را برای این سازندگان واکسن ایجاد کرد؟ 

این کتاب پاسخ همین سوال را می دهد.
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یکی از حیطه های تمرکز بنرجی و همکارانش اندازه گیری میزان اثرگذاری بعضی از کنش ها )مثلا برنامه های دولتی( 
بر بهبود زندگی مردم بود. بنرجی و همکاران او به منظور رسیدن به این هدف از آزمون های کنترلی تصادفی استفاده 
می کنند که بسیار شبیه آزمون های بالینی در پژوهش های پزشکی است.

آبیجیت بنرجی اقتصاددانی آمریکایی با اصالت 
هندی ا ست که در حال حاضر مشغول به تدریس 
در دانشگاه ام آی تی است. بنرجی در سال جاری 
همراه با همسرش، استر دافلو، و مایکل کرمر موفق 
به دریافت نوبل اقتصاد شد. در شماره های پیشین 
-که هنوز به نوبل اقتصاد 2019 نرسیده بودیم- 
درباره استر دافلو نوشتیم و او را معرفی کردیم و در 
همین شماره اگر یک صفحه به عقب تر بازگردید با 

مایکل کرمر هم بیشتر آشنا می شوید.
یکی از حیطه های تمرکز بنرجی و همکارانش 
اندازه گیری میزان اثرگــذاری بعضی از کنش ها 
)مثلا برنامه های دولتــی( بر بهبود زندگی مردم 
بود. بنرجی و همکاران او به منظور رســیدن به 
این هدف از آزمون های کنترلی تصادفی استفاده 

می کنند که بسیار شبیه آزمون های بالینی در پژوهش های پزشکی است. برای 
مثال، گرچه واکسن فلج اطفال به صورت رایگان در هند موجود است، بسیاری 
از مادران فرزندان خود را به ایســتگاه های واکسیناسیون نبرده اند. بنرجی و 
دافلو، که او هم استاد دانشگاه ام آی تی است، در منطقه راجاشتان آزامایشی 
انجام دادند. آنها به مادرانی که فرزندان خود را واکسینه می کردند یک کیسه 
لوبیا هدیه می دادند. این مسئله باعث شد که نرخ واکسیناسیون به سرعت در 
این منطقه بالا برود. آنها در آزمایشی دیگر متوجه شدند که در مدارسی که از 
وسایل کمک آموزشی برای کمک کردن به دانش آموزانی که احتیاجات خاصی 

دارند، بهره می برند، خروجی آموزش بهتر است.
کمیته نوبل پس از اهدای جایزه به این زن و شوهر اعلام کرد که: »بنرجی 
و دافلو و همکارانشــان متوجه شدند که دانش آموزانی که روزهای اضافی در 
مدرسه می مانند چیزی یاد نمی گیرند. هزینه کردن بر کتاب های درسی هم 
باعث پیشرفت یادگیری نمی شد، گرچه مدارس کنیا بسیاری از ورودی های 
اساسی را به اندازه کافی نداشتند. در کشور هند هم مشاهده شد که بسیاری از 
بچه ها خیلی کم از مدرسه چیزی یاد می گیرند و مطالعه میدانی صورت گرفته 
در شهر وادودارا نشان داد که کمتر از یک نفر از میان هر پنج دانش آموز سال 
سوم می تواند پاسخ صحیحی به سوالات ریاضی سال اولی بدهد. آنها پیشنهاد 
کرده اند که جدای از جذب تعداد بیشتر بچه ها به مدرسه، باید حتما کیفیت 

مدرسه ها را هم بالا برد.«

J مبارزه با فقر
بنرجی و دافلو کتابی تحت عنوان »اقتصاد فقیر« نوشته اند و در آن یک 
زمین میانی بین راه حل هایی که تنها مبتنی بر بازار هستند و برنامه های بزرگ 
توسعه ای، به منظور رسیدگی به مشکل فقر جهانی، ایجاد کردند. در این کتاب 
با مردود اعلام شدنِ تعمیم های گسترده و نوع تفکر فرمولی روبه رو هستیم. به 
جای این رویکردها، نویسندگان این کتاب به ما کمک می کنند تا بفهمیم افراد 
فقیر واقعا چگونه فکر کرده و درباره مسائلی نظیر آموزش، درمان، پس انداز، 

کارآفرینی و بازه گسترده ای از دیگر مسائل تصمیم می گیرند.

روشی که بنرجی و دافلو در این کتاب پیش 
گرفته اند مشــاهده است. مشاهده آنها مبتنی بر 
یک آزمون کنترلی تصادفی بسیار پیچیده  است 
که در پنج قــاره جهان انجام شده اســت. البته 
مهم تریــن بخش این آزمایش از طریق گفت وگو 
و گوش دادن به حرف افراد فقیر انجام می شــود. 
عمدتا پاســخ هایی که از این افراد می شــنویم 
بسیار دلســردکننده و غیرخلاقانه سات، اما اگر 
شــرایط آنها را درک کنیم، متوجه می شویم که 
این پاسخ ها کاملا منطقی هستند. علاوه بر این 
مشکلاتی همگانی و همه جایی نظیر کوته فکری، 
ایدئولوژی و تنبلی معمولا باعث می شوند که جان 
سیاست ها و موسسات گرفته شود، اما می توان از 

آنها دوری کرد.
بنرجی با استفاده از این رویکرد تجربی، این باور را دارد که بهترین راهبرد 
به منظور از بین بردن فقر را می توان به دست آورد. با این حال، در این کتاب 
با دســته ای از نتیجه گیری های گسترده روبه رو نیستیم و نویسنده ها تن به 
آن نداده اند. به جای چنین شکلی از نتیجه گیری درس های ساده اما بسیار 
مهمــی را برای ما به ارمغان آورده اند و این باور را دارند که تغییرات کوچک 
می توانند آثار بزرگی داشته باشند. بنرجی در نهایت این کتاب مشهور خود 
یک نتیجه گیری نســبتا خوش بینانه داشته و می گوید که همه ما بخشی از 

راه حل مشکل هستیم.
رویکرد و روش بنرجی در مواجهه با مسئله فقر بسیار جالب است. در وهله 
اول این که از کلی گویی پرهیز می کند، گرچه مسئله فقر همواره خوراک های 
فراوانی برای کلی گویی فراهم می کند و از سوی دیگر هم خوش بینی او بسیار 
شایان توجه است، آن هم به طور ویژه زمانی که با مسئله بسیار تلخ و گزنده  
و کهنه ای چون فقر ســر و کار داشته باشیم. قطعا اعضای آکادمی نوبل هم 
امیــدوار بوده اند که جهان هم بتواند این امیدهای بنرجی را روزی به راحتی 

تجربه کند.
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آیا فقر در سرتاسر جهان پاسخی یکسان نیاز دارد؟
آبیجیت بنرجی برای هر مشکل جزئی در زمینه فقر یک راه حل جزئی پیشنهاد می دهد

آبیجیت بنرجی

بنرجیدرسال1961درشهر
بمبئیهندبهدنیاآمد.پدرش
استاداقتصادبودواحتمالا
همینباعثشدکهپساز

پایانمدرسهبهدانشگاهکلکته
رفتهولیسانساقتصادخودرا
درسال1981دریافتکند.
پسازآنبهمنظوردریافت
کارشناسیارشدبهدانشگاه
مشهورجواهرلعلنهروی
دهلیرفتودرسال1983
ازآنجافارغالتحصیلشد
اماپیشازفارغالتحصیلیبه
دلیلاعتراضهایسیاسی
دستگیرشدوبهزندانافتاد
امابهزودیاززندانآزاد
شدوبرایدریافتدکتری
اقتصادخودبهدانشگاه
هارواردآمریکارفتودر
1988دکتریگرفتودر
حالحاضراستاددانشگاه

امآیتیاست.

کتابشناسی

J اقتصاد فقیر
سال: 2011

این کتاب که توسط بنرجی و استر دافلو نوشته شده، در واقع گزارشی است 
درباره اثربخشــی راه حل هایی که تاکنون برای حل مشکل فقر ارائه شده اند. 
این گزارش بر اســاس رویکردی مبتنی بر شــواهد و با استفاده از یک روش 
کنترلی تصادفی ایجاد شده است. این کتاب در سال 2011 برنده جایزه کتاب 
سال تایمز و گلدمن ساکس شد. این کتاب به خوبی مورد استقبال منتقدان 
و اقتصاددانانی نظیر روبرت ســولو قرار گرفته است و خود او گفته که از این کتاب »شگفت زده« و با 

خواندن آن »متقاعد شده است«. 
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ایـدههـا

روایت اقتصاددانان
جملاتی که اقتصاد را تکان داد ایدهها

 زندگی نامه

جاستین ولفرز در 11 دسامبر 1972 به دنیا آمد. او که اصالتاً استرالیایی است، هم پژوهشگر 
و هم اقتصاددان معروف عصر حاضر اســت که نسبت به هم حوزه های خود جزو جوانان 
محسوب می شود. مدرک دکتری خود را از دانشگاه هاروارد بین سال های 1997 تا 2001 

دریافت کرد. او در حال حاضر در دانشگاه میشیگان تدریس می کند.

موفقیت ها

به عنوان استاد اقتصاد و سیاســت های عمومی از پاییز 2012 با شریک زندگی خود به 
دانشگاه میشیگان نقل مکان کرد. یکی از مباحث جذابی که او به خاطر پژوهش درباره آن 
به شهرت رسیده، رابطه میان خوشحالی و درآمد است. او عضو ارشد موسسه پیترسون 

برای اقتصاد بین الملل است.

رابطه ای میان سطح درآمد و میزان رفاه و شادمانی وجود دارد.  در 
واقع عدم دسترسی به آن سطح از درآمد، می تواند مانعی بزرگ به 

شمار بیاید. اگر سطح خاصی از درآمد حاصل نشود، می تواند منجر به 
بروز فاجعه بشود؛ این فاجعه هم حتماً مخرب شادمانی است. باید 
توجه داشت که شاید این مقوله به نظر یک مقوله جهانی بیاید اما 
شواهد امر نشان می دهد که نتایج از کشوری تا کشوری دیگر کاملًا 

متفاوت است.

جاستین ولفرز 
پولدارتر، شادتر

 زندگی نامه

روگوف در سال 195۳ در نیویورک آمریکا به دنیا آمد. پدر او استاد رادیولوژی دانشگاه 
روچستر بود. او کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه ییل گرفت و دکترای 
خود را در سال 1980 در زمینه اقتصاد از دانشگاه ماساچوست دریافت کرد. روگوف زمانی 
که 16 سالش بود ترک تحصیل کرد تا بتواند بر بازی شطرنج خود تمرکز کند. او در سال 

1971 در بازی های جهانی شطرنج رتبه سوم را کسب کرد.

موفقیت ها

او در روزهای نخست کار خود به عنوان کارشناس اقتصادی در صندوق بین المللی پول 
فعالیت می کرد. پس از آن در فدرال رزرو نیز به عنوان کارشناس آغاز به کار کرد. روگوف 
مدتی استاد دانشگاه پرینستون بود. روگوف بعد از اینکه مشاجره ای با برنده نوبل سال 

2002 استیگلیتز داشت، مرکز توجه رسانه ها شد.

بعضی اوقات تحریم ها کار می کنند. اجماع قدرتمندانه برای اعمال 
تحریم علیه آفریقای جنوبی در دهه 1980 به پایان آپارتاید در این 
کشور کمک کرد. یکی از دلایل عمده ای که تحریم های اقتصادی در 
گذشته شکست خورده اند، این بوده است که تمام کشورها از آن 

تبعیت نمی کردند. علاوه بر این کشورهایی که تحریم می شوند، باید 
آماده مواجه شدن با نقاط ضعف خود باشند.

کنت روگوف
تحریم به سود کیست؟

 زندگی نامه

آلن استوارت بلایندر در 14 اکتبر ســال 1945 در نیویورک آمریکا به دنیا آمد. آلن در 
یک خانواده یهودی متولد شد. او مدرک خود را در زمینه اقتصاد از دانشگاه پرینستون 
دریافت کرد. پس از مدتی از مدرسه اقتصاد لندن لیسانس گرفت. او همچنین دکترای 

خود را در سال 1971 از دانشگاه ماساچوست گرفت.

موفقیت ها

او در سال 1975 به عنوان معاون دفتر بودجه کنگره فعالیت کرد و در زمان بیل کلینتون 
مشاور اقتصادی او شد. همچنین به عنوان نایب رئیس سیستم فدرالی دولت فعالیت کرد. 
به عنوان نایب رئیس، نسبت به افزایش نرخ بهره بیش از حد سریع برای کاهش تورم به 

دلیل تأخیر در افزایش نرخ تغذیه در اقتصاد، هشدار داد.

اختلاف میان باورهای اقتصاددان ها و نظرات مردان و زنان 
اقتصادنخوانده )حتی آنهایی که تحصیلات خوبی دارند( در تغییر 

یکباره موضوع بحث از سطح افراد به سطح کشورها پدید می آید. همه 
ما بدون  شک عملًا در انجام امور شخصی خود از منافع مبادله آزاد و 

مزیت نسبی بهره می گیریم.

آلن بلایندر
اقتصادنخوانده ها

 زندگی نامه

فلدستاین در نیویورک در یک خانواده یهودی متولد شد. او تحصیلات کارشناسی خود 
را در دانشگاه هاروارد به پایان رساند. بعد از موفقیت هایی که در تحصیل به دست آورد 
سمت مشاور وزارت دفاع آمریکا را گرفت. در سال 2009، به عنوان یکی از مشاوران اوباما 
در شورای مشورتی ریکاوری اقتصادی رئیس جمهور فعالیت کرد. او از سال  2009 تا 2011 

به عنوان عضوی در هیئت مشاوره اقتصادی رئیس جمهور خدمت کرده است.

موفقیت ها

او به عنوان مشــاور خط مشی اقتصادی، انجمن مشاوران اقتصادی را در طول سال های 
حکومت ریگان رهبری کرده است. در سال 1984 به خاطر مخالفت مجادله آمیز خود با 
رشد کسری بودجه، طرح روی جلد مجله تایم به چهره او اختصاص یافت. بلومبرگ در 

سال 2011 او را جزو 50 مرد تاثیرگذار در بازار معرفی کرد.

برای کاهش مخارج خدمات سلامتی، شهروندان باید مالیات های 
بیشتری پرداخت کنند. از نظر من برنامه اصلاح بیمه درمانی 

برابری طلبی نابجای بخش سلامت است. من با طرحی كه دموکرات ها 
ارائه دادند مخالف هستم. درواقع سهمیه بندی سیاست بدی است 

و باعث می شود که افراد با ترجیحات گوناگون یک درمان خاص را 
دریافت کنند.

مارتین فلدستاین 
سهمیه بندی بد
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

 زندگی نامه

سامرز در ۳0 نوامبر سال 1954 در هاوانا به دنیا آمد. پدر و مادرش اقتصاددان بودند و هردو 
استاد دانشگاه پنسیلوانیا. او در سن 16 سالگی وارد دانشگاه ماساچوست شد. در سال 
1982 دکترای خود را از هاروارد کسب کرد و جوان ترین استاد این دانشگاه در سن 28 
سالگی شد. به عنوان یک محقق، سامرز در بسیاری از زمینه های اقتصاد از جمله امور مالی 

عمومی، اقتصاد کار، اقتصاد مالی و اقتصاد کلان کمک های مهمی کرده است.

موفقیت ها

سامرز در سال های 1982 تا 198۳ یکی از اعضای شورای مشاوران اقتصادی تحت ریاست 
جمهوری ریگان بود. در سال 1991 هاروارد را ترک کرد و تا سال 199۳ به عنوان معاون 
رئیس جمهور در زمینه اقتصاد توسعه و رئیس اقتصاددان برای بانک جهانی خدمت کرد. 
در سال 2001، هنگامی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور شد، سامرز وزارت خزانه داری را 

ترک کرد و به هاروارد بازگشت.

به لحاظ سیاسی ما به عنوان یک کشور موفق نخواهیم بود، مگر اینکه 
رشد اقتصادی مان را بالا ببریم. من قصد ندارم به کسی توصیه 

بازرگانی بکنم اما به عقیده من روزهای نرخ بهره ۴ درصدی به زودی 
برنخواهد گشت. چینی ها در گذشته خودشان را به شدت شایسته 

نشان داده اند و نمی توان کارنامه موفقیتشان را نادیده گرفت.

لارنس سامرز 
آمریکا کشور موفقی نخواهد بود

 زندگی نامه

جان کنــت گالبرایت در 15 اکتبــر 1908 در کانادا به دنیا آمــد. وی فرزند یک زوج 
اسکاتلندی تبار در شهر آیوتا استیشن بود. نخستین مدرک خود را در رشته کشاورزی  
از دانشگاه انتاریو گرفت. در سال 19۳2 به آمریکا رفت و در 19۳4 مدرک دکترای خود را 
در کالیفرنیا گرفت و سال 19۳9 تدریس در هاروارد را آغاز کرد. در سال 1959 به عنوان 
پروفسور در هاروارد ادامه کار داد و بالاخره در 1975 از این دانشگاه بازنشسته شد. او در 

سال 2006 چشم از جهان فروبست.

موفقیت ها

او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 1960 یکی از مشاوران انتخاباتی جان اف کندی 
بود و با پیروزی او، از ســال 1961 تا 196۳ به عنوان سفیر آمریکا در هند منصوب شد. 
گالبرایت در حدود 50 کتاب و 1000 مقاله به رشته تحریر درآورد.  او در سال 1972 رئیس 

انجمن اقتصاددانان آمریکا شد. 

همه رهبران بزرگ دارای یک ویژگی مشترک هستند: آمادگی برای 
مقابله با اضطراب بی پروای مردم در زمان خود. تنها این، و نه چیز 

دیگر، جوهر رهبری است.
دو نوع پیش بینی کننده وجود دارد: کسانی که نمی دانند، و کسانی 

که نمی دانند که نمی دانند.

جان کنت گالبرایت 
ویژگی رهبران بزرگ

 زندگی نامه

       جیمز مک گیل در سال 1919 در تنسی آمریکا به دنیا آمد. سال 1941 از دانشگاه تنسی 
فارغ التحصیل و در نیروی دریایی آمریکا استخدام شد. او در سال 1945 ازدواج کرد. در 
دانشگاه ها آغاز به تدریس کرد و سپس دانشگاه علوم سیاسی ویرجینیا را تأسیس کرد. 

بیوکنن در 9 ژانویه سال 201۳ درگذشت.

موفقیت ها

مک گیل به دلیل کار در زمینه  نظریه  انتخاب عمومی که به خاطر آن در سال 1986 جایزه  
نوبل اقتصاد را کسب کرد، شناخته می شود. او دکترای خود را در سال 1948 از دانشگاه 
شیکاگو دریافت کرد و عضو پیوسته ارشد ممتاز مؤسسه  کاتو و استاد دانشگاه جورج 

میسون بود. 

هرگونه برخورد بین »آزادی« )آزادی عمل سرمایه داران( و 
دموکراسی باید به نفع آزادی حل شود. استبداد تنها جایگزین 

سازمانی ممکن برای ساختار سیاسی کنونی است که ما شاهد آن 
هستیم. جامعه نمی تواند آزادانه در نظر گرفته شود، مگر این که هر 

شهروند حق وتوی تصمیماتش را داشته باشد.

جیمز مک گیل بیوکنن 
برخورد آزادی و دموکراسی

 زندگی نامه

فهر در سال 1956 در اتریش به دنیا آمد. او اقتصاددان رفتاری و عصبی، و پروفسور اقتصاد 
خرد و تحقیقات اقتصاد تجربی است. او رئیس دپارتمان اقتصاد دانشگاه زوریخ سوئیس 
بوده و تحقیقات زیادی ارائه داده است. تحقیقاتش زمینه های تکامل همکاری انسانی و 

اجتماعی، به ویژه انصاف، تلافی و عقلانیت محدود را دربر می گیرد.

موفقیت ها

 او در سال 2010 به همراه برادرش موسسه مشاوره ای راه اندازی کرد که در زمینه اقتصاد 
رفتاری به مراجعان خود مشاوره می دهد. در سال 2016 یکی از بانفوذترین اقتصاددان ها 
در آلمان، اتریش و سوئیس شناخته شده است. در همین راستا جوایز بسیاری نیز به دست 

آورده است.

در محیط اجتماعی پیچیده بشر،  رفتار پسندیده اجتماعی و نه 
پرخاشگری، موقعیت اجتماعی فرد را حفظ می کند. افراد ممکن است 
در صورتی که اعتبارشان در خطر باشد، نسبت به دیگران خساست 

از خود نشان ندهند، بنابراین مولفه های بسیاری در اتخاذ چنین 
تصمیم هایی دخیل هستند.

ارنست فهر 
اعتبار باعث خساست می شود
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ایدههاایـدههـا

روایت کارآفرینان
 

جملاتی که شما را کارآفرین می کند

زندگی نامه

دیاماندیس در ســال 1961 در نیویورک به دنیا آمد. پدر و مادر او هردو مهاجران یونانی 
بودند که در زمینه پزشکی فعالیت می کردند. پدرش فیزیک دان بود. پیتر از همان سنین 
پایین، علاقه زیادی به اکتشافات فضایی داشت. در سن 8 سالگی، شروع به سخنرانی در 

مورد فضا برای خانواده و دوستانش کرد.

موفقیت ها

یکی از موفقیت هــای دیاماندیس همکاری او با ری کروزیل در تأســیس دانشــگاه 
سینگولاریتی اســت. این دانشگاه در سال 2008 در پارک تحقیقاتی ناسا تأسیس شد. 
شهرت او به دلیل تأسیس شرکت »ایکس پرایز« است. پیتر دیاماندیس در سال 2014 از 

طرف مجله فورتون یکی از 50 رهبر تاثیرگذار در فناوری شناخته شد.

 فقر در ۵0 سال گذشته بیشتر از ۵00 سال پیش از آن کاهش یافته 
است. در سطح جهانی، شکاف بین ملت های ثروتمند و ملت های فقیرتر 

در حال کاهش یافتن است. به طور کلی ما بیشتر عمر می کنیم، 
ثروتمندتر و سالم تر هستیم. با استفاده از تقریباً هر سنجه کیفیت 
زندگی هرروزه ما طی دو سده گذشته بهبود زیادی یافته است. این 

پیشرفت همچنان شتابان است. ما آماده نفع بردن بیشتر در دو دهه 
آینده نسبت به ۲00 سال گذشته هستیم.

پیتر دیاماندیس
فردا بهتر از امروز

زندگی نامه

فینک در یک خانواده یهودی در ون نویز کالیفرنیا بزرگ شــد، جایی که مادرش یک 
استاد انگلیسی بود و پدرش صاحب یک فروشگاه کفش. وی لیسانس علوم سیاسی را 
در ســال 1974 از یوسی ال ای کسب کرد. فینک همچنین عضو سازمانی خصوصی که 

سرمایه گذاری های زیادی می کند، است.

موفقیت ها

 و کارآفرین، سیاستمدار، اقتصاددان و مدیر ارشد اجرایی آمریکایی است،  که در سال 
1988 شرکت بلک راک را تأسیس کرد و در حال حاضر به عنوان مدیر عامل اجرایی و رئیس 
هیئت مدیره بلک راک، فعالیت می کند. فینک در هیئت امنای دانشگاه نیویورک مشغول به 
کار است، در آنجا ریاست های مختلفی از جمله ریاست کمیته امور مالی را در اختیار دارد.

یکی از عناصر اصلی رفتار انسان این است که انسان ترسِ از دست دادن را 
بیشتر از لذت بردن از موفقیت دارد. تمام مطالعات دانشگاهی به شما نشان 

می دهد که ترس از دست دادن سرمایه به مراتب بیشتر از لذت به دست 
آوردن سود است.

وقتی به بازده سود سهام در برابر بازده اوراق قرضه نگاه می کنم، برای من 
تصمیم بسیار ساده ای است که به شدت در سهام شرکت کنم.

من شرکت های چندملیتی را دوست دارم. آن ها ممکن است ۴0 تا 60 درصد از 
موتورهای رشد خود را در ایالات متحده داشته باشند، اما من متنوع بودن و 

جهانی بودن را دوست دارم.

لارنس فینک
ترس یا لذت؟

زندگی نامه

اکتون در سال 1972 در میشیگان آمریکا به دنیا آمد. او بورس کامل دانشگاه پنسیلوانیا 
را دریافت کرد و پس از آن به دانشگاه استنفورد رفت. او در علوم کامپیوتر در سال 1994 
از دانشگاه استنفورد فارغ التحصیل شد. پس از فارغ التحصیلی، چهل وچهارمین فردی بود 

که در شرکت یاهو استخدام شد.

موفقیت ها

یان کوم در ســال 1997 و کمی بعد از برایان اکتون به یاهو پیوست. در سپتامبر 2007 
کوم و اکتون از یاهو درآمدند. در روز تولد کوم در 24 فوریه 2009 شرکت واتس اپ را در 
کالیفرنیا ثبت کردند. اپلیکیشن اولیه  واتس اپ موقع کار مدام گیر می کرد. اما با آغاز سال 
2011 واتس اپ در جمع 20 اپلیکیشن اول در اپ استور آمریکا قرار گرفت. دارایی یان کوم 
و برایان اکتون تا ماه می 2016 به ترتیب حدود 9.7 میلیارد دلار و 4.6 میلیارد دلار برآورد 

شده و  تعداد کاربران فعال واتس اپ در فوریه  2016 از مرز یک میلیارد نفر گذشت.

زمانی می خواستم در فیس بوک کار کنم اما من را رد کردند. موقعیت خیلی خوبی برای 
من ایجاد کرد./ در فضای سیلیکون ولی، کارآفرینان تا چه اندازه برای راضی نگه داشتن 

سهام داران و کارمندان، تحت فشار هستند؟/ مدلی که واتس اپ استفاده می کرد این 
بود: ما به شما سرویسی ارائه می دهیم و در ازای یک سال استفاده، تنها یک دلار از شما 

می گیریم. این مبلغ بسیار کمی است و برای شبکه ای که بیش از یك  میلیارد کاربر دارد، 
این یعنی درآمد یك میلیارد دلار در سال. اما این چیزی نیست که گوگل و فیس بوک 

می خواهند. آن ها می خواهند درآمد مولتی میلیاردی داشته باشند.

بریان اکتون
نیازی به مولتی میلیاردر شدن نیست

زندگی نامه

بن سیلبرمن در سال 1982 در آمریکا به دنیا آمد. او در سال 1998 وارد دانشگاه تکنولوژی 
ماساچوست شد و در رشته علم و پژوهش توانست فارغ التحصیل شود و همچنین در سال 
200۳ در رشته علوم سیاسی در دانشگاه ییل فارغ التحصیل شد. سیلبرمن در سال های 

نخست کاری خود به شرکت گوگل رفت.

موفقیت ها

سیلبرمن همیشه به این فکر می کرد که چه کاری می توان با تکنولوژی و اینترنت انجام داد 
که هم سرگرم کننده و هم توسط عده  زیادی قابل استفاده باشد. او و هم کلاسی اش تصمیم 
گرفته بودند کاتالوگ های کاغذی را به صورت الکترونیکی و روی موبایل پیاده سازی کنند. 
آن ها توانستند شرکت پینترست را راه اندازی کنند که در حال حاضر حدود 1.6 میلیارد 

دلار ارزش دارد.

من به 3 یا ۴ مورد در مردم توجه می کنم که به نظر می رسد ارزش 
بالایی به آن ها بدهد. من به دنبال افرادی بودم که سخت کار می كنند 

و به نظر می رسید صداقت بالا و اعتماد به نفس پایینی دارند.
 من به دنبال افرادی بودم که خلاق بودند، و این بدان معناست که 

آنها واقعاً کنجکاو بوده و همه این علایق متفاوت را داشتند.
واقعاً افراد بزرگ می خواهند کارهایی را انجام دهند که کار سختی 

است. آن ها می خواهند مشکلات بزرگ را حل کنند.

بن سیلبرمن
مواردی که به انسان ارزش می دهند
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

زندگی نامه

برایان چسکی در سال 1981 در نیویورک به دنیا آمد. در سال 1999، شروع به شرکت در 
کلاس های دانشکده طراحی رود آیلند )RISD( کرد. وی لیسانس هنرهای زیبای خود را 
در طراحی صنعتی در سال 2004 دریافت کرد. در زمان حضور در RISD، چسکی با جو 

گبیا ملاقات کرد، که بعداً یکی از بنیان گذاران Airbnb شد.

موفقیت ها

برایان چسکی کارآفرین اینترنتی، مؤسس ایربی ان بی به همراه جو گبیا و مدیرعامل این 
استارت آپ است. این وب سایت فهرستی با بیش از 1/500/000 مورد اجاره ای در ۳4 هزار 
شهر و 190 کشور جهان دارد. نیتن بلکرچک  فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد هم در فوریه 

2008 به عنوان سومین مؤسس این وب سایت به آنها پیوست.

برخی دوست دارند برای همه عمر ناشناس باقی بمانند. این مشکلی 
نیست اما شما قرار نیست هویت آنلاین را انتخاب کنید، قرار است به 

خدمات دسترسی داشته باشید. بقیه تاریخ می سازند. ما برندها را 
آنلاین می کنیم و هر فرد به یک کارآفرین تبدیل می شود.

برایان چسکی
بقیه تاریخ را می سازند

زندگی نامه

شاون کوری کارتر که به اسم هنری »جی زی« معروف است در سال 1969 در نیویورک به 
دنیا آمد. او ابتدا در کار ساخت و ساز بود. شاون و سه خواهر و برادرش توسط مادرشان 
بزرگ شده اند. او در دبیرستانی در نیوجرزی تحصیل کرد. با توجه به مصاحبه ها و اشعار او، 

در این مدت او کوکائین کرک فروخته و سه بار تیرباران شده است.

موفقیت ها

جی زی در یک تبلیغات مجموعه ریبوک در سال 200۳ ظاهر شد. او همچنین امپراتوری 
تجاری در صنایع مختلف از خطوط پوشاک، نوشــیدنی، املاک و مستغلات، تیم های 
ورزشی و برچسب های ضبط شده تأســیس کرد. در مارس 2015، جی زی مالکیت 56 

میلیون دلاری Aspiro، یک شرکت نروژی فناوری رسانه ای را خرید.

بعضی از من پرسیدند که چگونه پرواز کردی؟ من جواب دادم از زمانی 
که دیگر ترس از تلاش برای پرواز را نداشتم.

همه ما ترس یکسانی داریم، ترس از شکست. همه ما ترس از 
شکست داریم... ولی اگر همه آنچه انجام داده اید موفقیت آمیز باشد 

دلیلش خود شمایید.
مسئولیت ما این است که به جلو حرکت کنیم و به همان حیله های 

قدیمی تکیه نکنیم. شما باید به جلو حرکت کنید.

شاون کوری کارتر
موانعی مانند ترس

زندگی نامه

آنیتا رودیک با نام خانوادگی پرلا در سال 1942 در لیتل هامپتون انگلستان متولد شد. او 
سومین فرزند از چهار فرزند یک خانواده ایتالیایی مهاجر بود. او پس از یک سال زندگی 
در پاریس و کار کردن در کتابخانه بین المللی هرالد تریبیون، و یک سال در ژنو و کار برای 

سازمان ملل متحد، تجربه ای را آغاز کرد.

موفقیت ها

او تصمیم گرفت فروشگاه کوچکی راه بیندازد و محصولات آرایشی و بهداشتی را که در 
طول سفرهایش درست کردن آن ها را آموخته بود، به فروش برساند. او با حمایت گوردون 
6500 دلار قرض گرفت و با یک گیاه شــناس محلی قرارداد بست تا بتواند محصولات 
مراقبتی خود را به صورت صددرصد طبیعی آماده کند و در برینگتون، اولین فروشگاه 
بدن خود را تاسیس کرد. امروز، بادی شاپ حدود 2 هزار شعبه با 80 میلیون مشتری از 

سراسر دنیا دارد که این مشتریان به 25 زبان مختلف صحبت می کنند.

من می خواهم برای شرکتی کار کنم که در آن مشارکت داشته 
باشم و بخشی از جامعه باشد. من چیزی را می خواهم نه فقط برای 

سرمایه گذاری. من می خواهم به چیزی باور داشته باشم.
در طول تاریخ، همواره حرکاتی رخ داده است که تجارت فقط به دنبال 

انباشت سود نبوده بلکه برای منافع عمومی نیز بوده است.
هیچ کس از کارآفرینی به عنوان زندگی صحبت نمی کند، اما این دقیقاً 

همان چیزی است که هست و تفکر خلاق را پرورش می دهد.

آنیتا رودیک
تجارت برای منافع عمومی

زندگی نامه

لاکشمی میتال، متولد سال 1950 یکی از مهاجرین هندی در شهر راجستان است. میتال 
در یک خانواده  هندی اهل کسب وکار به دنیا آمد و بزرگ شد و در رشته  تجارت از کالج 
سنت خاویر کلکته فارغ التحصیل شد. او فعالیت های تجاری اش را در زمینه  کسب وکار 

فولادسازی خانوادگی اش در هندوستان آغاز کرد.

موفقیت ها

 او رئیس بزرگ ترین شرکت فولاد جهان است و با ثروتی معادل 16.5 میلیارد دلار جزو 
افراد ثروتمند دنیا است.  لاکشمی میتال مؤسس شرکت آرسلور میتال و از مدیران ارشد 
اجرایی آن است. او در سال 2010  به عنوان یکی از پولدارترین افراد در اروپا شناخته شده 

و تاکنون یکی از ثروتمندترین افراد آسیایی به شمار می رود.

هرکس اوقات سختی را تجربه می کند. این یک معیار اندازه گیری عزم 
و اراده شما برای برخورد با مشكلات و چگونگی رسیدن به هدفتان 

است.
کار سخت مطمئناً راه زیادی را طی می کند. این روزها افراد زیادی به 

سختی کار می کنند، بنابراین شما باید اطمینان داشته باشید که حتی 
سخت تر کار می کنید و واقعاً خود را وقف کارهایی می کنید که انجام 

می دهید و برای رسیدن به اهداف خود کار می کنید. 

لاکشمی میتال
معیار عزم و اراده
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ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیا کارآفرینان ایرانی الهام بخش هستند؟ ایدهها

زندگی نامه

احمد و محمود خیامی متولد 1۳0۳ و 1۳08 در شهر مشهد بودند. آنها در خانواده ای متوسط از نظر سطح 
درآمدی بزرگ شدند. پدر آنها در ابتدا کامیون د ار بود ولی ارتش شوروی که در دوران جنگ جهانی اول 
مشهد را اشغال کرد، کامیون او را مصادره و پس از پایان جنگ به روسیه منتقل کرد. علی اکبر خیامی )پدر 
برادران خیامی( محل نگهداری کامیون ها را برای گذران زندگی تبدیل به گاراژ کرد. برادران خیامی در 
کنار این گاراژ ابتدا کارواش زدند ولی بعد از پدر تعمیرات خودرو را آموختند و به چنان مهارتی رسیدند که 

خودشان قطعه تولید می کردند و همین شد که به فکر راه اندازی کارخانه خودروسازی افتادند.

موفقیت ها

احمد و محمود خیامی در سال 1۳42 با مراجعه به وزارت اقتصاد آن زمان و دادن طرح ایده 
راه اندازی کارخانه خودروســازی برای معاون صنعت )رضا نیازمند( توانستند مجوز لازم را 
دریافت کنند و در نهایت در سال 1۳46 خط تولید خودروی سواری پیکان را راه اندازی کردند. 
برادران خیامی این کارخانه را ایران ناسیونال نامیدند که بعد از انقلاب و با مصادره به ایران 
خودرو تغییر نام داد. برادران خیامی را باید از بزرگ ترین کارآفرینان قرن اخیر ایران دانست. 
احمد خیامی علاوه بر شراکت در کارخانه خودرسازی با برادرش، اولین فروشگاه های زنجیره 

ایران با عنوان کوروش، کارخانه جامکو و کارخانه مبلیران را راه اندازی کرد.

محمود و احمد خیامی معتقد بودند اگر توسعه صنعتی ایران ادامه پیدا کند، کشور برای 
تأمین بودجه نیازی به صنعت نفت و فروش مواد معدنی مانند مس نخواهد داشت. 

محمودی خیامی در گفت وگویی اعلام کرده است: »رویای من این بود که ایران با 
تولیدات اتومبیل و صنعتش در جهان شهره باشد و نه نفت و ذخایر انرژی.«

برادران خیامی
رویای صنعتی شدن ایران

زندگی نامه

حسن تفضلی که به ارباب تفضلی هم مشهور است در سال 1274 در شهر کاشان به دنیا 
آمد و در سال 1۳66 درگذشت. او یکی از بنیان گذاران صنعت نساجی نوین کشور است 
و از همین رو به عنوان پدر نساجی کشور هم شناخته می شود. او در ابتدا به عنوان تاجر 
در بازار کاشان فعالیت می کرد ولی در ۳9 سالگی به فکر سرمایه گذاری و ورود به صنعت 

نساجی افتاد.

موفقیت ها

کاشان را امروز به عنوان یکی از قطب های صنعت نساجی کشور می شناسیم اما بنیان این 
صنعت در این شهر از سوی ارباب تفضلی گذاشته شد؛ کسی که چندین و چند کارخانه 
ریسندگی و بافندگی در شهر کاشان راه اندازی کرد. از جمله کارخانه های او می توان به 
ریســندگی و بافندگی، چیت سازی و مخمل و ابریشم کاشان اشاره کرد. بعد از پیروزی 
انقلاب کارخانه های ارباب تفضلی مصادره شدند و در حال حاضر تنها بخش بسیار بسیار 

کوچکی از این مجموعه نساجی فعال است.

حسن تفضلی کار و پشتکار داشتن را رمز موفقیت می دانست و می گفت: »9۵ 
درصد صنعت، کار است و ۵ درصد سرمایه. کار از هر سرمایه ای ارزشمندتر و 

ارزش های انسانی به کار بسته است.«

حسن تفضلی
ارزش انسان به کار بسته است

زندگی نامه

شاهرخ ظهیری در سال 1۳09 در ملایر به دنیا آمد و فروردین امسال در آستانه 90 سالگی 
در تهران درگذشت. او در رشته حقوق در دانشگاه تهران تحصیل کرد و چند سالی معلم 
بود. البته هم زمان با تدریس در مدارس، کارهای صنعتی و تولیدی هم انجام می داد. کار 
کارمندی باب میلش نبود و همین شد که در نهایت معلمی را رها کرد و وارد فعالیت های 
جدی صنعتی و تولیدی شد؛ در ابتدا با یکی از کارخانه های مهم تولید پارچه و محصولات 
نســاجی همکاری داشت و بعد جذب شرکتی شــد که تجارت و واردات ماشین آلات 
کشاورزی را انجام می داد و در نهایت هم به فکر راه اندازی مجموعه صنعتی خودش افتاد.

موفقیت ها

شــاهرخ ظهیری بعد از چندین سال کارهای مختلف تصمیم گرفت که کاری برای خود در حوزه 
صنایع غذایی راه اندازی کند. سال 1۳49 بود و ظهیری اولین دفتر شرکت مهرام را در پاساژ سلامت 
واقع در خیابان ســعدی جنوبی راه اندازی کرد. در شروع کار، شرکت مهرام برای تولید هفت نوع 
سس، یعنی سس مایونز، سس فرانسوی، سس هزار جزیره، سس ایتالیایی، سس ساندویچ و سس 

ماهی و کچاپ برنامه ریزی کرد و اولین کارخانه ای در ایران بود که سس تولید کرد.

شاهرخ ظهیری می گفت: تولد و مرگ بسیاری از برندهای مواد غذایی را دیده ام 
و معتقدم تا زمانی که قوانین و مقررات مربوط به تولید جنبه تشویقی نداشته 

باشد و همین طور حمایت جدی از برندها صورت نگیرد، باید منتظر مرگ برندهای 
ایرانی باشیم. برخی از برندها حتی به بازارهای بین المللی پا گذاشته اند و برای 

خود یک بازار جذاب و دائمی ایجاد کرده اند.

شاهرخ ظهیری
برندها نیازمند حمایت هستند

زندگی نامه

عبدالرحیم )تقی( جعفری سال 1298 در تهران به دنیا آمد و چهار سال پیش در مهرماه 
1۳94 درگذشت. او را باید یکی از موثرترین افراد در تاریخ نشر ایران دانست. او دوران 
کودکی را در نبود پدر و شرایط سختی پشت سر گذاشت و مجبور شد به جای تحصیل 
کار کند. او کارگر چاپخانه و فروشــنده فروش کتاب را روی پله های ورودی مسجد شاه 
بازار تهران در انتهای خیابان ناصرخسرو که آن روزها بورس کتاب تهران بود شروع کرد و 

بعدها خود مهم ترین انتشارات کشور یعنی امیرکبیر را راه اندازی کرد.

موفقیت ها

عبدالرحیم جعفری باوجود اینکه تحصیلات چندانی نداشت ولی تجربه دست فروشی کتاب و کار 
در چاپخانه نگاهی ویژه به او داده بود و همین باعث شــد که در 28 آبان سال 1۳28 در اتاقی در 
طبقه دوم چاپخانه آفتاب، انتشارات امیرکبیر را پایه گذاری کند. او نگاه وسیع فرهنگی و اقتصادی 
به موضوع نشر داشت و همین باعث شد تا از دل همان اتاق کوچک بزرگ ترین انتشارات و چاپخانه 
کشور که بخش مهمی از گنجینه ادبیات داخلی و خارجی را منتشر کرده است، بیرون بیاید. بعد از 
پیروزی انقلاب انتشارات امیرکبیر مصادره شد و سال ها تلاش و رفتن جعفری به دادگاه و شکایت او 

برای پس گرفتن انتشاراتش به جایی نرسید.

عبدالرحیم جعفری در مصاحبه ای مفصل گفته است: »هدف و عشقم کتاب بود؛ 
و کتاب، حماسه زندگی ام را مانند هر حماسه ای نابفرجام کرد. نمی دانستم که 
فرجام هر حماسه ای ناخوش است، حتی شاهنامه، و اگر نباشد حماسه نیست. 

پهلوان این حماسه هم بدفرجام شد...«

عبدالرحیم جعفری
مرد کتاب
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پنجرهنیمهباز
جذب سرمایه خارجی چه سرنوشتی در اقتصاد ایران دارد؟

اقتصاد ایران با عبور از تحریم ها در میانه دهه 90 با چشم انداز مثبتی در ورود سرمایه گذاران خارجی مواجه شد. شرکت های نامدار غربی 
با ورود به پروژه های مهم انرژی و صنعتی، ویترین مناسبی برای ورود سرمایه گذاران دیگر ایجاد کرده بودند. پیش بینی های بین المللی 
از جذب سرمایه در اقتصاد ایران رو به فزونی بود که بار دیگر سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران سنگینی کرد تا هم سرمایه گذاران بزرگ 
از پروژه های ایران رخت بربندند و هم ورود سرمایه های کوچک محدود شود. کاهش ورود سرمایه خارجی به اقتصاد ایران در آمارهای 
ســال 2018 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل مشهود است. از طرف دیگر برخی شواهد از خروج برخی سرمایه های داخلی به 

واسطه افول ارزش پول ملی در سال 1397 حکایت دارد.
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آینده ما

در شرایط جنگ، سرمایه ها در خط مقدم گریز قرار می گیرند و پیش 
از همه راه فرار را پیدا می کنند. ســرمایه ها خطر را پیش از وقع حادثه 
درک می کنند به همین دلیل تحرک قیمت ها و جابه جایی های عظیم 
ســرمایه معمولاً پیش از وقوع بحران ها آغاز می شود. جنگ اقتصادی 
آمریکا علیه ایران هم چنین فضایی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد 
کرد تا قول و قرارها دود شود و روند ورود سرمایه به کندی پیش برود. 
کاهش 30 درصدی ســرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2018 
یکی از نشانه های هراس ســرمایه گذاران از فضای اقتصاد ایران است. 
جذب ســرمایه در اقتصاد ایران در حالی وارد مدار نزولی شده است که 
بعد از سال ها، چشــم به شتاب در مسیر صعودی داشت. با ثبت رشد 
اقتصادی 12.5 درصدی در سال 1395 و چشم انداز ادامه رشد مثبت، 
ظرفیت های اقتصاد ایران جذابیت های خود را به رخ صاحبان سرمایه 

کشیده بودند.
نســیم سرمایه گذاری خارجی وزیدن گرفته بود که بار دیگر جنگ 
اقتصادی ســر گرفت. برآوردها از افزایش چشمگیر سرمایه خارجی در 
ایران حکایت داشت. ورود هیئت های اقتصادی از کشورهای خارجی به 
قدری سرعت گرفته بود که اتاق های بازرگانی باید برای پذیرش تجار 
خارجی تعیین وقت می کردنــد. این رویدادها بلافاصله پس از امضای 

برجام آغاز شــد. رفت و آمدهای تجاری در ساختمان کناری سفارت 
سابق آمریکا در تهران به اوج خود رسیده بود و فعالان بخش خصوصی 
در اتاق بازرگانی میزبانی چند رئیس جمهور خارجی را نیز تجربه کردند. 
رکوردهای جدیدی در انجام دیدارهای خارجی به ثبت رســید تا همه 

نشانه ها بر آینده روشن اقتصاد ایران دلالت داشته باشد.
قراردادهای سرمایه گذاری بزرگ نظیر شراکت خودروسازان فرانسوی 
با خودروسازان ایرانی، قرارداد سرمایه گذاری توتال و شرکت نفتی چین 
در پارس جنوبی، قرارداد ســاخت نیروگاه خورشیدی از سوی شرکت 
انگلیســی و چندین قرارداد بزرگ دیگر برای ورود سرمایه خارجی به 
امضا رسیده بود و مقدمات اجرای آن نیز فراهم شده بود اما به یکباره با 
خروج آمریکا از برجام، سرمایه ها احتیاط و ترس را به قرار ترجیح دادند.

شــرکای بزرگ اقتصادی، ایران را ترک کردند و اســتراتژی بعدی 
ایران جذب سرمایه های کوچک از طریق همکاری بنگاه های کوچک و 
متوسط بود. با توجه به اینکه کشورهای اروپایی از برجام حمایت کردند 
و در دیدارهای رسمی از تداوم همکاری های اقتصادی سخن گفته شد، 
شــرکت های اروپایی ترجیح دادند ایران را ترک کنند. مقامات اروپایی 
راه دوام ارتباطات اقتصادی را در همکاری بنگاه های کوچک و متوسط 
کشورها دیدند چه اینکه آنها ارتباطات مالی با امریکا ندارند و می توانند 
به تحریم های ایالات متحده بی اعتنا باشند. این ایده هم چندان نتایج 
روشنی به همراه نداشــت. توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط 
داخلی هم نیاز به تقویت سرمایه داخلی داشتند اما فرصت توانمندسازی 
آنها از طریق سرمایه های داخلی هم چندان فراهم نشد چراکه با التهابات 
ارزی، فعالیت های غیرمولد در اقتصاد رونق گرفت و ســرمایه ها بیشتر 
به سوی معاملات ســوداگرانه هدایت شدند تا فعالیت های تولیدی. از 
همین رو اســت که رشد اقتصادی در سال 1397 تا منفی 4.9 درصد 
افول کرده است. رشد اقتصاد بدون سرمایه گذاری اتفاق نمی افتد. این 
در حالی است که در برنامه ششم توسعه برای تحقق رشد 8 درصدی، 
جذب سرمایه خارجی به میزان 65 میلیارد دلار پیش بینی شده است که 
این میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده شامل 30 میلیارد دلار فاینانس، 
20 میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه مستقیم 
می شــد. رقمی که برای جذب سرمایه خارجی در برنامه ششم توسعه 
هدف گذاری شده است، یک چهارم از رشد 8 درصدی اقتصادی در این 

برنامه را شامل می شد.

J افت 30درصدی سرمایه گذاری
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در آخرین گزارش خود اعلام 
کرده است که سرمایه گذاری خارجی در ایران کاهش 30 درصدی را در 
سال 2018 تجربه کرده است. آنکتاد، میزان سرمایه گذاری در ایران را 
طی سال گذشته میلادی 3 میلیارد و 480 میلیون دلار اعلام کرد. ایران 
جایگاه 55 را در میان کشورهای مورد بررسی دارد که نسبت به گزارش 
ســال گذشته 10 پله نزول داشته است. ایران در سال 2017 بالغ بر 5 
میلیارد و 19 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده 

ترسوی دوست داشتنی
سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد؟

محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
تئوری های اقتصادی 

نشان می دهد که افزایش 
اشتغال زایی راهی جز 

رشد اقتصاد ندارد و 
رشد اقتصاد هم از طریق 

افزایش سرمایه گذاری 
محقق می شود. جذب 
سرمایه خارجی از این 
جهت اهمیت دارد که 

سرمایه های داخلی 
نیازهای اقتصاد را تأمین 
نمی کند. وضعیت جذب 
سرمایه در اقتصاد ایران 

اما مصائب زیادی دارد.

موجودی سرمایه گذاری خارجی در سال 2018- میلیارد دلار

میزان جذب سرمایه گذاری خارجی- میلیارد دلار
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بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران 
در سال 2018 نسبت به سال قبل از آن افت 30 درصدی داشته است. 
جذب ســرمایه گذاری خارجی ایران در سال 2017 به رقمی بی سابقه 
طی سال های اخیر رسیده بود. میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران 
در ســال 2016 بالغ بر 3 میلیارد و 372 میلیون دلار برآورد شده بود. 
بر اســاس این گزارش ایران در سال 2018 همچنین 75 میلیون دلار 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است. این رقم 

برای سال پیش 76 میلیون دلار اعلام شده بود.
آنکتاد رقم سرمایه گذاری خارجی در جهان طی سال 2018 را نیز 
1297 میلیارد دلار اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از 
آن 200 میلیارد دلار معادل 13 درصد افت داشته است. در سال پیش از 
آن 1497 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان جذب 
شده بود. سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عامل اصلی 
افت سرمایه گذاری خارجی در جهان طی سال های اخیر بوده است. رقم 
1297 میلیارد دلاری سرمایه گذاری در جهان طی سال 2018 کمترین 
رقم سرمایه گذاری خارجی در جهان حداقل طی 6 سال گذشته بوده 

است.

J مقایسه ایران یا دیگر کشورها
سهم کشــورهای در حال توسعه از کل ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی انجام شده در جهان نزدیک به 54.4 درصد برابر با 706 میلیارد 
و 43 میلیون دلار بوده اســت. اقتصادهای در حال گذار نیز حدود 2.6 
درصد از کل ســرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را در سال 2018 
به خود اختصاص دادند. در ســال 2012 برای نخستین بار، کشورهای 
در حال توســعه از کشورهای توســعه یافته در جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی پیشــی گرفتند و این وضعیت را در سال 2014 نیز 
حفظ کردند و بار دیگر در سال 2018 این وضعیت اتفاق افتاده است. 
در سال 2018 کشورهای توسعه یافته نیز 556 میلیارد و 892 میلیون 
دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که 42.9 درصد کل 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان است. آمریکا با 252 میلیارد 
دلار، چین با 139 میلیــارد دلار و هنگ کنگ با 116 میلیارد دلار در 
رتبه های اول تا سوم از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار 

دارند.
در میان کشورهای اروپایی، فرانسه با 37 میلیارد دلار، آلمان با 26 
میلیارد دلار و ایتالیا با 24 میلیارد دلار از پیشروترین ها در این شاخص 
بوده اند. در میان کشورهای آسیای شرقی، ژاپن معادل 10 میلیارد دلار،   
کره جنوبی 14 میلیارد دلار و اندونزی 22 میلیارد دلار جذب سرمایه 
داشته اند. ترکیه به عنوان همسایه ایران، 13 میلیارد دلار سرمایه خارجی 

جذب کرده است.
مقایسه وضعیت کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه خارجی 
نشــان می دهد که وضعیت ایران در این شاخص کمتر از نصف جریان 
ورود سرمایه در مالزی بوده است. این کشور 8 میلیارد دلار سرمایه در 
سال 2018 جذب کرده اســت. جریان ورودی FDI در کشور درحال 
توســعه ویتنام حدود 16 میلیارد دلار بوده است. سهم ایران از جریان 
ورودی FDI آسیای در حال توسعه 0.5 درصد بوده که نسبت به سال 
قبل 0.2 واحد درصد تضعیف شده است. سهم ایران از جریان ورودی 
ســرمایه در ســال 2018، کمتر از 0.3 درصد بوده است. جایگاه ایران 

قراردادهای سرمایه گذاری بزرگ نظیر شراکت خودروسازان فرانسوی با خودروسازان ایرانی، قرارداد سرمایه گذاری توتال و شرکت نفتی چین در 
پارس جنوبی، قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی از سوی شرکت انگلیسی و چندین قرارداد بزرگ دیگر برای ورود سرمایه خارجی به امضا رسیده 
بود و مقدمات اجرای آن نیز فراهم شده بود اما به یکباره با خروج آمریکا از برجام، سرمایه ها احتیاط و ترس را به قرار ترجیح دادند.

 مقایسه متوسط سهم کشورهاي منطقه از سرمایه گذاري خارجی در دو دوره زمانی

مقایسه رشد اقتصادي و سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران طبق گزارش آنکتاد- میلیون دلار
2012201320142015201620172018سال
4662305021052050337250193480میزان

تعداد و میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب در سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران- میلیون دلار
نیمه اول 139113921393139413951396139798شرح/ سال

755540651381798375تعداد طرح های مصوب

49041372915671273981064051001369میزان سرمایه خارجی مصوب
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شخص می  سبت به قبل از آن               از نمودار فوق م سبتا بهتري ن ضعیت ن سط و سوم به طور متو سی در هزاره  شورهاي مورد برر شود که اکثر ک

 شوند. مشخصل ایران، تونس، مصر و یمن میشماري که وضعیت آنها در دوره دوم نسبت به اول بدتر شده است شام     اند. کشورهاي انگشت  داشته 

سعودي بهترین              ستان  سی عرب شورهاي مورد برر ست. همچنین در میان ک شور دیگر به مراتب بدتر بوده ا سه ک سبت به  ست که عملکرد ایران ن ا

  در دوره دوم جهش کرده است.  1,05از دوره اول به  -1,7عملکرد را داشته است به طوري که از 

سرمایه       البته ذکر ا سه خالص جریان ورود  ست که مقای ستان خالی از لطف نی ستان با ارزش نفت  ین نکته در مورد عرب گذاري خارجی به عرب

ضیه را تقویت می   سرمایه صادراتی آن این فر شده و براي افزایش ظرفیت      کند که عمده  ستان جذب بخش نفت  شده به عرب ستقیم وارد  گذاري م

ست    شده ا سرمایه   تولید به کار گرفته  شکل زیر  ستان    . در  صادرات نفت خام عرب ستقیم خارجی (میلیون دلار) و ارزش  (میلیون دلار،  7گذاري م

 مشاهده نمود:  2010تا  1970هاي محور سمت چپ) براي سال

هاي مربوط به صادرات نفت از پایگاه داده اوپک گرفته شده است. داده7
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گذاري مستقیم خارجی و تولید داخلی در ایرانسرمایه -2-5

سرمایه    ضعیت  ستقیم خا در این بخش مروري بر و شد       گذاري م شت. در نمودار زیر ر صادي خواهیم دا شد اقت رجی در ایران و ارتباط آن با ر

طور که از این نمودار گذاري مستقیم خارجی (درصد از تولید داخلی) ترسیم شده است. هماناقتصادي ایران (محور سمت چپ) در مقابل سرمایه  

سرمایه    شود نمی مشاهده می  شد اقتصادي و  ست که    گتوان رابطه قوي بین ر ذاري مستقیم خارجی در این دوره یافت. یکی از دلایل این امر آن ا

گذاري مستقیم خارجی در این دوره بسیار اندك بوده است و لذا رشد اقتصادي تحت تاثیر عوامل دیگري بوده است.سرمایه

(میلیون دلار، محور سمت چپ) حاکی از آن است   گذاري مستقیم خارجی (میلیون دلار) و ارزش صادرات نفت   از طرف دیگر مقایسه سرمایه  

گذاري گذاري مستقیم خارجی با یک یا دو وقفه منجر به افزایش صادرات نفت شده است. این بدان معناست که بخش زیادي از سرمایهکه سرمایه

. تر از ایران استخارجی در بخش نفت انجام شده است. هر چند این تناظر در عربستان به مراتب قوي
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آینده ما

در سال 2017 برابر با 45 بود. جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی از ایران معادل 75 میلیون دلار اعلام شده است هرچند که با 
توجه به وضعیت افول ارزش پول ملی در ســال 1397 که احتمالاً در 
آمارهای ســال 2019 نمایان خواهد شد، خروج سرمایه از ایران شدت 
بیشتری گرفت. با این وجود آمار خروج 75 میلیون دلاری سرمایه در 
سال 2018 نشان دهنده سهم 0.02 درصدی از خروج سرمایه در منطقه 

آسیای در حال توسعه است.
سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از کل تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص آن در ســال 2018 حدود 4 درصد بوده که نســبت به 
سال قبل آن کاهش داشته است. تا سال 2018 انباشت سرمایه گذاری 
خارجی جذب شده توسط ایران حدود 57 میلیارد دلار بوده است. نسبت 
موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی ایران 
تا سال 2018 درمجموع حدود 13 درصد بوده که این رقم برای ترکیه، 

عربســتان سعودی و کره جنوبی به ترتیب 18 درصد، 30 درصد و 14 
درصد است. این اعداد نشان می دهد که انباشت سرمایه گذاری خارجی 
جذب شــده توسط ایران تا سال 2018 کمتر از رقم 65 میلیارد دلاری 

پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه بوده است.

J دهه پرتلاطم
آمارهــای داخلی از تصویب طرح های ســرمایه گذاری در دهه 90 
نشــان می دهد که پس از ســال 1391 که تحریم های اقتصادی علیه 
ایران پررنگ تر شــد، روند تصویــب طرح ها و حجم آن کاهش یافت و 
دوباره از ســال 1394 با چشم اندازی که به واسطه نتایج امیدوارکننده 
مذاکرات هسته ای ایجاد شد، تعداد طرح ها و حجم سرمایه گذاری های 
مصوب افزایش یافت. روند رشــد مثبت در ســال 1395 ادامه یافت و 
در ســال 1396 به اوج خود رسید اما بار دیگر در سال 1397 آمارهای 

سرمایه گذاری وارد مدار نزولی شد.
بر اساس گزارش های سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فنی ایران، تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی مصوب از 75 طرح 
با ارزش 4.9 میلیارد دلار در ســال 1391، بــه 55 طرح با ارزش 1.3 
میلیارد دلار در ســال 1392 رســید. در سال 93 تعداد طرح ها به 40 
مــورد با ارزش 915 میلیون دلار تنزل کرد که کمترین میزان در دهه 

90 بوده است.
از سال 1394 روند حاکم بر سرمایه گذاری ها تغییر کرد به طوری که 
تعداد طرح ها به 65 مورد با ارزش 6.7 میلیارد دلار رسید. در سال 1395 
که بالاترین نرخ رشد اقتصادی در دهه 90 اتفاق افتاد، تعداد طرح های 
سرمایه گذاری خارجی به 138 مورد با ارزش 7.3 میلیارد دلار رسید. در 
سال 1396 این روند صعودی شتاب بیشتری گرفت به طوری که 179 

طرح به ارزش 10.6 میلیارد دلار در این سال مصوب شد.
از سال 1397 اما بار دیگر با اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران 
همان روندی که در دوره قبلی تحریم اتفاق افتاد بر جریان سرمایه گذاری 
خارجی حاکم شد. بر این اساس تعداد طرح های مصوب در سال 1397 
به 83 مورد با ارزش 5.1 میلیارد دلار کاهش یافت. در نیمه اول ســال 
1398 نیز تعداد طرح های مصوب به 75 مورد با ارزش 1.3 میلیارد دلار 

رسیده است که همچنان از نظر ارزش، رقم پایینی را نشان می دهد.

J انواع سرمایه گذاری
ســرمایه گذاری خارجی به دو صورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
انجام می شــود. در سرمایه گذاری خارجی مســتقیم یا FDI  معمولاً 
سرمایه گذاری فیزیکی انجام می شــود یعنی سرمایه گذاری خارجی، 
هزینه های خرید ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می کند. 
در سرمایه گذاری غیرمستقیم، از ابزارهایی مانند سهام یا ابزارهای بدهی، 

مانند اوراق قرضه استفاده می شود.
کنفرانس تجارت و توســعه ســازمان ملل در تقســیم بندی انواع 
سرمایه گذاری به سرمایه گذاری ادغام و اکتساب موسوم به M&A اشاره 
می کند. نوع دیگر سرمایه گذاری نیز به عنوان پروژه های سبز شناخته 
می شود. در سال 2018، خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 
شــده در ایران حــدود 2 میلیارد دلار بوده با ایــن وجود پروژه جذب 
ســرمایه گذاری خارجی در قالب ادغام و اکتساب برای ایران صفر بوده 
است. سرمایه گذاری ادغامی و اکتسابی به معنی ادغام دو یا چند شرکت 
است که معمولاً یکی از آنها از سایرین بزرگ تر است. هدف اصلی در این 
نوع سرمایه گذاری، تغییر ساختار شرکت یا شرکت های کوچک تر است. 

مقایسه سرمایه گذاري مستقیم خارجی و صادرات نفتی ایران

مهم ترین معافیت های مالیاتی مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
میزان معافیت )درصد(زمان فعالیتفعالیت
100همیشهکشاورزی

480 سالصنعتی و معدنی

10100 سالصنعتی و معدنی در مناطق محروم

20100 سالمناطق آزاد تجاری، صنعتی

50همیشهتاسیسات ایران گردی و جهان گردی

100همیشهصادرات کالا و خدمات
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گذاري مستقیم خارجی و تحریم:سرمایه -3

باشــد. در حالت مســتقیم،  هاي اقتصــادي میگذاري مســتقیم خارجی هم به صــورت مســتقیم و هم غیرمســتقیم تحت تاثیر تحریمســرمایه

ر کند. همین طور تحریم صادراتی گذار نتواند کالاهاي تولیدي خود را به کشورهاي دیگر صادشوند که سرمایه هاي واردات منجر به آنها میتحریم

ود و ش هاي مالی نیز که به طور کلی مانع از مبادلات مالی میشود که نتواند کالاهاي موردنظر خود را از آنجا وارد کند. تحریم نیز منجر به آن می

سای تواند مبادلات خود را با جهان خارج انجام دهد. همینگذار نمیسرمایه  سازمان طور دولت آمریکا و یا  شرکتی  هاي بینر  المللی قوانینی علیه 

  شده شود. هاي فعالیت در کشور تحریمدهد و این ممکن است منجر به افزایش هزینهشده مبادلات داشته باشد، انجام میکه با کشور تحریم

ــور مذکور می  ــد. زیرا تحردر حالت غیر مســتقیم نیز تحریم به معناي افزایش ریســک فعالیت در کش ــور باش یم یک علامت مشــخص به کش

تواند منجر به افزایش تنش و در گیري شود. همچنین بسیاري از   کننده با آن است و این می دهد و آن خصومت و دشمنی تحریم  شده می تحریم

گذاري در کشــور هاي براي شــروع جنگ باشــند. در چنین وضــعیتی ســرمایتوانند جرقهها میدهند و تحریمها رخ میها در آســتانه جنگتحریم

  شود.شده فعالیتی بسیار پرخطر محسوب میتحریم

شوند و در بسیاري از موارد مسئله مورد اختلاف حل شده و توافق بین طرفین ها منجر به درگیري نمیبا این وجود در بسیاري از موارد تحریم

صل می  شورهاي) تحریم     حا شور (یا ک صت براي  ها میفع تحریمکننده اقدام به رشود. در چنین مواردي ک نمایند. چنین امري منجر به ایجاد فر

ــرمایه ــود. با این وجود در دورهگذاري خارجی میس ــرمایهها دورهي ابتدایی پس از رفع تحریمش گذاران اي از نااطمینانی وجود دارد که در آن س

دهند. از طرف دیگر اگر این دوره به درازا بکشد،  ها را میتحریم ها مطمئن نیستند و یا احتمال بازگشت  خارجی هنوز نسبت به رفع کامل تحریم 

سرمایه      شی از  شور موردنظر از منافع نا ستقیم خارجی محروم می ک صت ها پس از رفع تحریمماند. بنابراین دولتگذاري م هایی براي بهبود ها فر

 گذاري خارجی دارند.وضعیت سرمایه

گذاري خارجی پس از تحریممایهتجربه سایر کشورها در تشویق سر -3-1

ــته  ــورها پس از رفع تحریم، رویکردهاي متفاوتی در این مورد داش ــرمایهکش گذاري خارجی حتی پیش از تحریم نیز اند. براي برخی از آنها س

شورها در این زمینه          سی تجربه ک ست. براي برر ستراتژیک بوده ا ست، اما براي برخی یک متغیر ا شته ا چند محدودیت وجود  اهمیت چندانی ندا

شده       سیاري از کشورهایی که اخیرا تحریم  ست. اول آن که تحریمِ ب شته ا سال اند، هنوز به پایان نرسیده دا ر هاي دورتاند. از طرف دیگر هر چه به 

یار مللی نسبت به گذشته بس   التر است. یکی از دلایل این امر آن است که شرایط بین   بازگردیم، مقایسه و اقدامات آنها براي زمان حاضر نامناسب   

تاسیس شده است و بنابراین     1995الملل داشته است، در سال    فرق کرده است. براي نمونه سازمان تجارت جهانی که اثرات مهمی در روابط بین  

الملل در دو سوي این سال همگن نیست. شرایط بین
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بخش بانکی، پیشگام این نوع سرمایه گذاری محسوب می شود. بانک ها یا 
شرکت های بزرگ، برای باقی ماندن، در زمان رقابت های زیاد و فشارهای 

ناشی از جهانی شدن، با یکدیگر ادغام می شوند.
در این سال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب پروژه های سبز 
نیز در ایران به عنوان مبدأ و مقصد نسبت به سال 2017 کاهش یافته 
است. همچنین مقایســه ایران با کشورهای منطقه نشان می دهد که 
سهم ایران از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب پروژه های سبز 
بسیار پایین بوده است. خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان 
که به روش ادغام و اکتســاب صورت گرفته، طی سال 2018 رشد 18 
درصدی داشــته و به رقم 816 میلیارد دلار رسیده است. بیش از 15 
درصد این نوع سرمایه گذاری ها توسط اقتصادهای در حال توسعه صورت 
گرفته است. ارزش فروش سرمایه گذاری های ادغام و اکتساب کشورهای 
درحال توسعه در سال 2018 با رشد 11 درصدی نسبت به سال قبل، 

به حدود 124 میلیارد دلار رسیده است.
در پروژه های سبز نیز FDI در اقتصادهای درحال توسعه با رشد 60 
درصدی به عنوان مقصد و رشد 78 درصدی به عنوان مبدأ همراه بوده 
است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب پروژه های سبز جهان نیز 
در ســال 2018 افزایش 41 درصدی پس از کاهش در سال 2017 را 

نشان می دهد.

J تدبیر دولت برای جذب سرمایه
پس از اعمال تحریم های اقتصادی به واسطه خروج آمریکا از برجام 
که به غیر از فراری دادن سرمایه گذاران خارجی به خروج سرمایه داخلی 
از اقتصاد ایران نیز منجر شــد، دولت سعی کرد جذابیت هایی را برای 
جذب ســرمایه به ویژه از کشورهای همســایه و منطقه ایجاد کند تا 
کشــورهایی که درگیری کمتری با اقتصاد آمریکا دارند بتوانند با عبور 
از مانع تحریم، کمبود سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران را جبران 
کنند. اعطای مجوز اقامت 5 ســاله در ایــران در ازای 200 هزار دلار 
ســرمایه گذاری، یکی از مصوباتی بود که دولت برای ایجاد جذابیت در 
نظر گرفت. این سیاست گذاری با نگاه به همسایگان ایران به ویژه عراق، 

افغانستان و پاکستان انجام شد.
در آمارهای رسمی از روند تصویب طرح های سرمایه گذاری در نیمه 
اول ســال 98 نیز مشخص شد که سهم همسایگان در سرمایه گذاری 
در ایران رو به افزایش است و آن ها در این دوره به حضور اقتصاد ایران 
علاقه نشــان داده اند. طبق گزارش طرح های مصوب در نیمه نخست 
سال 98 کشــورهای ترکیه، افغانستان و امارات متحده عربی در رتبه 
اول تا سوم سرمایه گذاری در ایران قرار گرفته اند. سرمایه گذاری مصوب 
خارجــی در نیمه اول 98 برای اجرای 52 پروژه، بیش از 767 میلیون 

دلار ثبت شده است.
در نیم سال اول 98 ترکیه با 10 طرح، افغانستان با 9 طرح و امارات 
با 5 طرح توانسته اند بیشترین مجوز سرمایه گذاری را در کشور دریافت 
کنند. در دو فصل بهار و تابستان سال 98 در مجموع 52 طرح با سرمایه 
خارجی از سوی هیئت سرمایه گذاری خارجی مصوب شده است که این 
تعداد مصوبات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی بیش از 56 
درصد داشته است. مصوبات سال قبل در این دوره زمانی 32 طرح بود. 
حجم سرمایه گذاری مصوب در مدت زمان مورد بررسی 767 میلیون و 
118 هزار دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 
حدود 32 درصدی داشــته است. مجموع سرمایه مصوب در نیمه اول 

سال قبل 578 میلیون دلار بوده است.

طبــق اعــلام وزارت صنعت، معــدن و تجارت بیشــترین حجم 
ســرمایه گذاری به لحاظ تعداد و ارزش در شــهریورماه مصوب شده، 
به طوری که در آخرین ماه تابستان در مجموع 15 طرح با سرمایه 148 
میلیون و 390 هزار دلار در سه گروه صنعتی، معدنی و تجاری به تصویب 
رسیده است. بیشترین تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری 
در طرح های کوچک بوده است. بیشترین رقم سرمایه گذاری در نیمه اول 
98 برای اجرای طرح های تولید سیگار از طریق افزایش سرمایه، تولید 
مکمل های دارویی، تولید گازهای صنعتی و طبی، احداث پالایشــگاه 
میعانات گازی، تولید کاشی و نانوسرامیک های پیشرفته اکسیدی و غیر 

اکسیدی اختصاص داشته است.

J استان های جذاب برای سرمایه گذاری
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران طرح هایی 
را در استان های مختلف برای سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسانده 
است که نشان دهنده میزان جذابیت طرح ها و محل وقوع آن ها در کشور 
است. هرچند که معمولاً سرمایه تصوب شده به همان میزان مورد نظر 
جذب نمی شود اما می توان وضعیت طرح های جذاب برای سرمایه گذاران 
را از این طریق شناسایی کرد. بر این اساس بیشترین تقاضا برای جذب 
سرمایه خارجی در نیمه اول سال 98 در استان خراسان رضوی به ثبت 
رسیده و در رتبه های بعدی نیز اســتان های تهران، آذربایجان شرقی، 
خوزستان، قزوین و زنجان بیشترین درخواست را برای جذب سرمایه 
خارجی داشــته اند. طرح های مصوب در هیئت سرمایه گذاری خارجی 

برای 20 استان و منطقه آزاد ثبت شده است.
بیشــترین ارزش طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی در سال 
1397 نیز مربوط به ســه استان خراسان جنوبی، کرمان و آذربایجان 
غربی بوده اســت که نشان دهنده وضعیت مساعد این سه استان برای 
جذب ســرمایه خارجی نسبت به سایر استان ها است. هشت استان از 
31 استان کشور سهمی در سرمایه گذاری خارجی سال 1397 نداشتند. 
در ایلام، بوشــهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سیستان و 

بیشترین تقاضا 
برای جذب 

سرمایه خارجی 
در نیمه اول سال 

98 در استان 
خراسان رضوی 
به ثبت رسیده 
و در رتبه های 

بعدی نیز 
استان های تهران، 
آذربایجان شرقی، 
خوزستان، قزوین 
و زنجان بیشترین 
درخواست را برای 

جذب سرمایه 
خارجی داشته اند

 ایران در سال 2017 بالغ بر 5 میلیارد و 19 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود 
که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2018 نسبت به سال قبل از آن 
افت 30 درصدی داشته است.

 متوسط سهم کشورهاي منطقه از سرمایه گذاري مستقیم خارجی در دوره 1970 تا 1980 )قبل از اعمال تحریم در اقتصاد ایران(

سه بهتر از این دو دوره، میانگین براي ارائه م شورها از    قای سهم ک سال     سرمایه هایی از  ست. براي  شده ا تا   1970هاي گذاري خارجی گرفته 

ها) میانگین ساده سهم کشورها به صورت زیر بوده است:(قبل از اجراي تحریم 1980
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بلوچستان، کردستان، کرمانشــاه و همدان، طرح مصوبی برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی وجود نداشت. بیشترین تعداد طرح های مصوب 
ســرمایه گذاری خارجی در سه استان تهران، خراسان رضوی و قزوین 
بوده که به ترتیب 18، 12 و 6 طرح برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
داشته اند. بیش از 20 درصد طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی، 

مربوط به تهران اســت، اما اگر حجم سرمایه گذاری خارجی را در نظر 
بگیریم، تهران با حدود 99 میلیون دلار، رتبه چهارم را به خود اختصاص 

می دهد.
بیشــترین حجم ســرمایه گذاری خارجی مصوب در سال 1397، 
مربوط به اســتان خراســان جنوبی با بیش از 238 میلیون دلار بود و 
پس از آن کرمان با حدود 233 میلیون دلار و آذربایجان غربی با حدود 
134 میلیون دلار قرار داشت. بیشترین سرمایه گذاری در شرکت ها نیز 
مربوط به شرکت صنایع مدیران خودرو به ارزش 230 میلیون دلار برای 
افزایش ســرمایه گذاری تولید خودروی سواری بود که معلوم نیست به 
واســطه اعمال تحریم ها چقدر از آن محقق شد. 12 طرح از 83 طرح 
مصوب در سال 97، مربوط به افزایش سرمایه گذاری و یک مورد مربوط 

به خرید سهام بود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ســهم چندانــی از طرح های مصوب 
سرمایه گذاری خارجی سال 1397 نداشتند. منطقه آزاد سلفچگان در 
اســتان قم با 6 میلیون و 500 هزار دلار برای دو طرح تولید پروفیل و 
شمش فولاد و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در استان مازندران با 
بیش از هفت میلیون دلار برای تولید محصولات چوبی در مجموع سهم 

1.2 درصدی از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب داشتند.
بیشــترین تعداد طرح های ســرمایه گذاری خارجی در آخرین ماه 
سال، یعنی اسفند به تصویب رسیده است. بیش از یک پنجم طرح های 
سرمایه گذاری خارجی در سال 1397، یعنی 18 مورد، در این ماه مصوب 
شده است. در خردادماه یعنی یک ماه پس از خروج آمریکا از برجام، 11 
طرح به تصویب رسیده که نسبت به ماه قبل، سه مورد بیشتر بوده است. 
شوک بعدی به اقتصاد ایران در آبان و با تحریم های جدید وارد شد و در 

ماه آذر، هیچ طرح سرمایه گذاری خارجی به تصویب نرسید.

J امنیت سرمایه گذاری در ایران
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش های فصلی به بررسی وضعیت 
امنیت سرمایه گذاری در ایران به تفکیک استان های مختلف می پردازد. 
این مطالعه بر اساس شاخص های تاثیرگذار بر سرمایه گذاری خارجی 

انجام می شود.
در این گزارش، با اســتفاده از آمارهای رسمی منتشرشده کنونی و 
در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان های کشور، 
وضعیت مؤلفه های امنیت ســرمایه گذاری در زمســتان سال 1397 
استخراج و به تفکیک اســتان ها، مؤلفه ها و حوزه های کسب وکار ارائه 
می شود. مرکز پژوهش های مجلس شاخص امنیت سرمایه گذاری را در 
دو مطالعه پیمایشی و مطالعه آماری منتشر می کند. در نهایت شاخص 
ملی امنیت سرمایه گذاری از تلفیق این دو مطالعه به دست می آید که بر 
اساس آن شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران، در زمستان 1397 
کمیت 6.18 از 10 )10 بدترین حالت( ارزیابی شده است. مقدار عددی 
این شــاخص در مطالعه پاییز سال گذشته 6.43 محاسبه شده بود که 
نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1397 نسبت به فصل 
قبل از آن مناسب تر ارزیابی شده است. به عبارت دقیق تر، وضعیت کلی 
امنیت ســرمایه گذاری در زمستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن از 
منظر فعالان کسب وکار مشارکت کننده در این مطالعه، بهتر ارزیابی شده 

است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در 
زمستان 1397 سه مؤلفه زیر به عنوان نامناسب ترین مؤلفه های امنیت 
سرمایه گذاری ارزیابی شــده اند: »1. عمل مسئولان ملی به وعده های 

نماگرهاي امنیت سرمایهگذاري بهترتیب ارزیابی در زمستان 1397 )10 بدترین ارزیابی است(

سرمایهگذاریبهچهمؤلفههاییوابستهاست؟
عواملی را که به استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی و همچنین پتانسیل های جانبی 
آن می انجامد می توان در »محیط کســب و کار«، »کیفیت نیروی کار« و »شــکاف تکنولوژی« 
جست وجو کرد. این سه عامل مهم هرکدام زیرمجموعه هایی دارد که رعایت جزئیات آن می تواند به 

موفقیت در بهره گیری همه جانبه از سرمایه گذاری خارجی منجر شود.
در زیرمجموعه محیط کسب و کار فاکتورهایی مانند فساد و بوروکراسی، حقوق مالکیت معنوی، 

حکمرانی خوب، کیفیت زیرساخت های کشور و امنیت اقتصادی از عوامل مؤثر شناخته می شود.
کیفیت نیروی کار یکی دیگر از عوامل تعیین کننده قدرت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
اســت. با توجه به اینکه ماهیت فعالیت ســرمایه گذاران خارجی، مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته و 
ســرمایه بر است، لذا این شــرکت ها به دنبال نیروی کار ماهر ارزان هستند. در واقع وجود نیروی 
انسانی ماهر یک مزیت برای کشور میزبان به حساب می آید و سبب افزایش جذب سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی می شود.
جذب ســرمایه گذاری مستقیم خارجی و ســایر مواهب آن، با میزان شکاف تکنولوژی میان 
بنگاه های داخلی و خارجی نیز در ارتباط اســت. اگر شــکاف تکنولوژی در صنعتی در داخل یک 
کشور با شرکت های سرمایه گذار خارجی در آن صنعت بسیار کم باشد و یا شکافی بین تکنولوژی 
این دو وجود نداشته باشد، در این صورت هیچ نوع اثر جانبی با انتقال تکنولوژی و دانش جدید به آن 
صنعت وجود نخواهد داشت. بهره مندی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تکنولوژی متناسب 
با ظرفیت کشور میزبان، می تواند علاوه بر امکان برخورداری از سرمایه خارجی، امکان بهره بردن از 

سایر مواهب دانش بین المللی را نیز فراهم کند.

 ___________________________________________________________  34

از  .ترين استبه مناسبترين نامناسب گانه ازآمده است ترتيب نماگرهاي هفت 10در جدول  آنچه
نماگر ثبات  1397زمستان  مطالعهدر  ترين نماگريابيم كه نامناسبميدر پاييز مطالعهيسه اين جدول با مقا

ترين وضعيت را داشته نامناسب دولتعملكرد نماگر 1397پاييز  مطالعهكه در  حالياقتصاد كلان است در
 1397تر شدن وضعيت اقتصاد كلان نسبت به ساير نماگرها در فصل زمستان است كه نشاندهنده نامناسب

زمستان و پاييز  مطالعهاست كه در هر دو ترين نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض و مناسبدارد 
 ترين نماگر بوده است.مناسب 1397

 تاترين مناسبحسب  بر گذاريسرمايه امنيت نماگر هفت از هريك ترتيببه هااستان بنديرتبه
.است شدهدر ادامه ارائه  ها،استان در ارزيابيترين نامناسب
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تا سال 2018 انباشت سرمایه گذاری خارجی جذب شده توسط ایران حدود 57 میلیارد دلار بوده است. نسبت 
موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 2018 درمجموع حدود 13 درصد بوده 
که این رقم برای ترکیه، عربستان سعودی و کره جنوبی به ترتیب 18 درصد، 30 درصد و 1۴ درصد است.

 شاخص ملی امنیت سرمایه گذاري به تفکیک استان ها در زمستان 1397 )10 بدترین ارزیابی است(

ارزیابی فعالان اقتصادي از امنیت سرمایهگذاري به تفکیک حوزههاي کاري در زمستان 1397 )10 بدترین ارزیابی است(

داده شده؛ 2. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی؛ 3. عمل 
مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده.«

از سوی دیگر مناســب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی 
زمســتان 1397 »1. رواج توزیع کالای قاچاق؛ 2. استفاده غیرمجاز از 
نام و علايم تجاری یا مالکیت معنوی؛ 3. میزان اختلال ایجادشده در اثر 

تحریم های خارجی« بوده است.
براســاس ارزیابی فعــالان اقتصادی مشــارکت کننده در پیمایش 
پاییز 1397 ســه مؤلفه زیر به عنوان نامناسب ترین مؤلفه های امنیت 
ســرمایه گذاری ارزیابی شده بود: »1. عمل مسئولان ملی به وعده های 
داده شده؛ 2. احِقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی؛ 3. اعمال نفوذ و تبانی 

در معاملات ادارات حکومتی.«
همچنین مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری )نسبت به 
سایر مؤلفه ها( طی پاییز 1397 عبارت بودند از: »1. سرقت مالی )پول 
نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات(؛ 2. استفاده غیرمجاز از نام و علايم 

تجاری یا مالکیت معنوی؛ 3. رواج توزیع کالای قاچاق.«
براســاس یافته های داده های پیمایشــی این پژوهش در زمستان 
1397، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از کرمانشاه، 
زنجان، قزوین نامناســب ترین ارزیابی و از استان های خراسان جنوبی، 
سیســتان و بلوچستان و یزد مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت 
سرمایه گذاری در استان هایشــان ارائه کرده اند. پس از تلفیق داده های 
آماری و یافته های پیمایشــی در این پژوهش، استان های کهگیلویه و 
بویراحمد، تهران و قزوین نامناسب ترین و استان های خراسان جنوبی، 
سیستان و بلوچستان و همدان مناسب ترین وضعیت را ازنظر شاخص 
امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در زمستان 1397 کسب 
کرده اند. مقایسه شــاخص امنیت سرمایه گذاری بین دو مطالعه پاییز 
1397 تا زمستان 1397 نشان می دهد در مطالعه فصل پاییز 1397 به 
ترتیب سه استان مرکزی، سمنان و یزد جزو مناسب ترین ها ارزیابی شده 
بودند و سه استان ایلام، خوزستان و البرز به ترتیب جزو نامناسب ترین 

استان ها ارزیابی شده بودند.
براســاس نتایج ایــن مطالعه، در زمســتان 1397، از بین 9 حوزه 
فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصــادی در حوزه های ارتباطات، توزیع و... 
)حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی(، بدترین ارزیابی و 
فعالان اقتصادی در حوزه های معدن به جز نفت و گاز بهترین ارزیابی را 
از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. درحالی که در پاییز 1397 
از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه های صنعت، 
بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه های هتل، رستوران، تهیه و 
توزیــع غذا و حوزه های نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز 
مشترکاً بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

براساس تعریف این پژوهش، امنیت ســرمایه گذاری در شرایطی 
به طور کامل برقرار می شود که متغیرهای اقتصاد کلان )نرخ تورم، نرخ 
ارز و...( باثبــات یا قابل پیش بینی باشــد، قوانین و مقررات و رویه ها و 
تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور 
ســهل و مؤثری اجرا شــوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان 
در زمــان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی نفعان برســد، همچنین 
سلامت اداری برقرار باشــد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی 
به طور شــفاف و برابر در دسترس همه شــهروندان باشد، جان و مال 
همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق 
تعریف و تضمین شــده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز 
و سالم و کارآمد باشــند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه 

از دارایی های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ کس مقرون به صرفه 
نباشــد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و 
انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان، مال ازدست رفته خود 
را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای 

به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد. 

 
 ___________________________________________________________  

 

 

45 

 ترتيببه 1397 پاييز در گذاريسرمايه امنيت نظر از هااستان ترينمناسبدرحالي كه  .است بوده قزوين
 ترتيببه گذاري،سرمايه امنيت نظر از هااستان تريننامناسب و قم و سمنان جنوبي، خراسان هاياستان
 .بودند شده ارزيابي ايلام و بويراحمد و تهران، كهگيلويه هاياستان

 هايمطالعه رد آنها رتبه تغييرات روند و هااستان مقايسه قابليت افزايش منظور به است ذكر شايان
 كسب گذاريسرمايه امنيت شاخص در كه اينمرهبراساس  ،18 جدول در شده درج هاياستان آتي،
 ( 6.5-6.8 ، 6.3-6.5 ، 6.2-6.3 ، 6-6.2 ،5.5-6) اندشده تقسيم مختلف بخش به پنج اند،كرده

 
 1397 زمستاندر  هااستان تفكيك به گذاريسرمايه امنيت ملي شاخص. 10 شكل
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يكار حوزه هر تفكيك به گذاريسرمايه امنيت يها. ارزيابي فعالان اقتصادي از مؤلفه2-5
گذاري به تفكيك هر امنيت سرمايه يهاكننده در اين پيمايش از مؤلفهفعالان اقتصادي مشاركت ارزيابي

 است.  شده دادهنشان  8در جدول  يحوزه كار
به  يعمل مسئولان مل» مؤلفه 1397 زمستان مطالعهدر  دهدمي نشانمثال عنوان به 8 جدول

است  هارزيابي شد مؤلفه ترينمناسبنا ساختمان و صنعتاز منظر فعالان در بخش  «داده شدههاي وعده
 و «(زاتي)پول نقد، كالا، تجه يسرقت مال» هايمؤلفهو يا از منظر فعالان در بخش صنعت و ساختمان 

.اندداده اختصاص خود به را ارزيابي ترينمناسب نمره كمترينكسب  با ترتيببه« قاچاق يكالا عيرواج توز»
 صنعتاز منظر فعالان در بخش  «اوليه مواد قيمت ثبات» مؤلفه 1397 پاييز مطالعهدر درحالي كه 

 است. هارزيابي شد مؤلفه ترينمناسبنا ساختمان و
است تا نتايج  لازم كنندگانبررسي بهتر روند پيمايش و كسب اطلاع از ارزيابي دقيق مشاركت يبرا
 1شود. مقايسهنيز  1397 پاييزبا نتايج همان جدول در  1397 زمستاندر  8 جدول

 هامؤلفهارزيابي از  ترينمناسباول نا مطالعه در بهداشت، و آموزش خدمات حوزه در فعالاناز منظر  مثلاً
 مؤلفه تريننامناسب دوم مطالعه دردرحالي كه  بود شده انتخاب «هاوعده به ملي مسئولانعمل »شامل 

 يعمل مسئولان مل»مؤلفه ترين نامناسبزمان سوم هم مطالعهو در « در معاملات ادارات ينفوذ و تبان اعِمال»
 چهارم مجدداً مطالعهو براي  است شده ارزيابي« در معاملات ادارات ياعِمال نفوذ و تبان»و مؤلفه  «هابه وعده
را به خود اختصاص داده است. ترين ارزيابينامناسب «هابه وعده يعمل مسئولان مل»مؤلفه 

ها استانگذاري به تفكيك پايش امنيت سرمايه» امير سياح و ايمان تهراني،توانيد به گزارش سيد. براي مطالعه بيشتر مي1
 .كنيدمراجعه  30، ص 1398 ماهفروردين ،16526شماره مسلسل  ،«1397. تابستان 3 هاي كاريو حوزه
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آینده ما

عریض و طویل اداری که وبال گردن مردم هستند، باید کاهش 
یابند و قدرت های موازی حذف شوند. دولت باید کوچک شود 
و تصدی گری را رها کند و به ســمت برقــراری نظم و امنیت 
برود. دولت میدان عمــل را به مردم بدهد و کارها را به بخش 
خصوصی واگذار کند. همه نهادهای عمومی باید کوچک شوند 
و البته خیلی از آنها حتی قابلیت حذف دارند. همه وزارت خانه ها 
به خانه تکانی نیازمندند و باید بخش های غیرضروری را حذف 
کنند. هزینه های غیرضروری باید از بدنه دولت خارج شود. اینها 
همه باید به شکل یک مجموعه انجام شود. این موارد اصلاحاتی 
جدی است که باید در سطح ملی و به شکل یک مجموعه به آن 
نگاه و تغییرات لازم را اجرا کرد، در غیر این صورت نمی توان نه 
در جذب سرمایه گذار خارجی و نه در دیگر بخش های اقتصادی 
به موفقیت خاصی دســت یافت. نگاه جدیدی باید در کشــور 

شکل بگیرد و تحول آفرینی کند.
مجموعه ای از عوامل دســت به دســت هم داده اســت که 
ســرمایه گذاران از ایران فراری شــوند. این مــوارد از هم جدا 
نمی شود. مؤلفه های سیاســی و متغیرهای اقتصادی هردو در 
این وضعیت دخیل اند و نمی توان آنها را از هم جدا کرد. هرکس 
می گوید می توان این دو را تفکیک کرد، دراین باره آگاهی لازم 
را ندارد. هر تصمیمی که در عرصه سیاست گرفته می شود، به 
طور مســتقیم اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. امروز حتی 
سرمایه گذاران داخلی هم یک به یک کشور را ترک می کنند و 
شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را برای ایجاد یک کسب و کار 
یا ادامه تجارت مناسب نمی بینند. حالا چطور می خواهیم با این 
شرایط، سرمایه گذار خارجی را راضی به حضور در ایران کنیم.

البته همه اینها به این معنا نیســت که ما برای سرمایه گذار 
خارجی هیچ مزایایی نداریم. کشور ما برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی صرفه هــای زیادی دارد. شــرایط آب و هوایی، منابع 
طبیعی، وجــود نفت و گاز، موقعیت اســتراتژیک در منطقه، 
ســاختار ژئوپليتیک، افراد توانمند و هزاران مزیت دیگر داریم 
که از آنها درست استفاده نمی کنیم. مشکل ما کمبود مزایا برای 
جذب ســرمایه گذار نیست. مشکل ما نداشتن تعامل سازنده با 
دنیاست. مشکل ما به کار نگرفتن افراد توانمند است. متصدیان 
پســت های حساس توانایی لازم را برای استفاده از این منابع و 
افراد ندارند. متاســفانه سیاست هایی که تا امروز اتخاذ شده در 
جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشــور نبوده و توسعه کشور را 

مد نظر قرار نداده است.
اگر وضعیت کشــور به همین شــکل پیش برود متاسفانه 
بعید می دانم ســرمایه گذار خارجی به ایران بیاید. با این حال 
همه چیز دست خودمان است. دنیا با ما سر جنگ ندارد. اگر با 
آنها تعامل سازنده داشته باشیم، مسائل اقتصادی مان نیز حل 

خواهد شد. 

جذب سرمایه گذار خارجی یکی از نیازهای اساسی ماست. 
امروز همه دولت ها بر اهمیت سرمایه گذاری خارجی در جهت 
رشد و توسعه اقتصادی اتفاق نظر دارند. سرمایه گذاری خارجی 
از سه جنبه دارای اهمیت اســت و می تواند سودآوری داشته 
باشــد. یکی اینکه این نوع ســرمایه گذاری، ریسک پذیر است. 
سرمایه گذاران خارجی وارد مناطقی می شوند که سرمایه گذار 
داخلــی به آنجاها نمــی رود. مثلًا معمولاً ســرمایه داخلی به 
روستاها و شهرهای کوچک و دور ورود نمی کند. اما سرمایه گذار 
خارجی با طرح و برنامه ای نو به این مناطق وارد می شــود و با 
نقدینگی اي که دارد می تواند از این نظر مکمل سرمایه گذاری 

داخلی باشد و در مناطق مختلف اشتغال زایی کند.
دومین مــورد در اهمیت ســرمایه گذاری خارجی، موضوع 
انتقال تکنولوری روز است که بسیار برای ما اهمیت دارد. امروز 
بسیاری از ماشین آلات و دستگاه ها در صنایع ما فرسوده اند و نیاز 
به تجدید ساختار در بخش تولید دیده می شود. به دلیل کمبود 
نقدینگی و ارائه نشدن تســهیلات لازم، این انتقال تکنولو ژی 
بدون حضور سرمایه گذار خارجی در کشور ما انجام نمی شود. 
سرمایه گذار خارجی می تواند از طریق ورود تکنولوژی، ابداعات 
و نوآوری های مختلفی را به کشــور بیاورد و به صنعت و تولید 

ما کمک کند. این موضوع نیز یکی از نیازهای اساسی ماست.
سوم اینکه سرمایه گذار خارجی در موضوع بازاریابی می تواند 
موفق عمل کند. این نوع ســرمایه گذاران هم در بازار داخلی با 
بنگاه هــای اقتصادی دیگر رقابت مي كنند و بازار را به ســمت 
پویایی پیش می برند و هم در صحنه بین المللی می توانند باعث 
ورود ما به بازارهای اقتصادی در ورای مرزهای کشور شوند که 
در نهایت کالاهای ما به مشتریان و مصرف کنندگان مختلف در 
بیش از چند کشور برسد. با توجه به اهداف توسعه ای کشور ما، 

اهمیت سرمایه گذار خارجی از این نظر بی بدیل است.
امــا با وجود همه مزایایی که برشــمردیم، در زمینه جذب 
سرمایه گذاری خارجی خوب عمل نکرده ایم. اگر واقعاً بخواهیم 
این اتفاق رخ دهد، باید با دنیا تعامل ســازنده داشــته باشیم. 
با توجه به تحریم های بین المللی، سرمایه گذار مستقل نمی آید 
در کشوری ســرمایه گذاری کند که با دنیا تعامل ندارد. زمانی 
می توانیــم او را جذب کنیم که ارتباطات سیاســی بین المللی 
خود را بهبود داده باشــیم، قوانین بین المللی را رعایت کنمي 
و به خصوص مســائل مربوط بــه FATF را جدی بگیریم. در 
نتیجه اینها ممکن است تحریم های بین المللی برداشته شود و 

سرمایه گذاری خارجی جذب شود.
 هم زمان با جلو بردن روابط بین المللی، در داخل هم دولت 
می تواند زیرساخت ها را فراهم کند، جلوی فساد را بگیرد، فضای 
مناسب کسب و کار را ایجاد کند و برای بخش خصوصی آزادی 
عمل فراهم کند. باید قانون اساسی اصلاح شود. بوروکراسی های 

سرمایه گذاری خارجی برای ایران چه اهمیتی دارد و چگونه ممکن می شود؟

تعامل با دنیا تعیین کننده است

محمدقلی یوسفی
اقتصاددان

سرمایه گذاران 
خارجی وارد 

مناطقی می شوند 
که سرمایه گذار 

داخلی به آنجاها 
نمی رود. مثلًا 

معمولاً سرمایه 
داخلی به روستاها 

و شهرهای 
کوچک و دور 
ورود نمی کند. 
اما سرمایه گذار 
خارجی با طرح 
و برنامه ای نو 
به این مناطق 

وارد می شود و با 
نقدینگی اي که 
دارد می تواند از 
این نظر مکمل 
سرمایه گذاری 

داخلی باشد و در 
مناطق مختلف 
اشتغال زایی کند
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بانک توسعه آسیا 
سیاست های 
مختلفی برای 

مواجهه با این مشکل 
پیشنهاد کرده است، 
از جمله اینکه باید 
دولت برای توسعه 
زیرساخت ها منابع 
مالی لارم را تأمین 
کند یا پروژه هایي 
با سهام عمومی 

تعریف شود که مردم 
با پرداخت هزینه 

آن، در ساخت پروژه 
سهیم شوند

یکــی از ضعف هــای کشــورهای در حال توســعه ضعف های 
زیرساختی است. این زیرســاخت ها شامل زيرساخت های حمل و 
نقلی و جاده ای می شود و زيرساخت های شهری و صنعتی را نیز در 
بر می گیرد. ضعف هایی که تنها با صرف سرمايه گذاري و برخورداری 
از تکنولوژی های روز دنیا می توان آنها را برطرف کرد و این مهم هم 
جز با برنامه ریزی اصولی و توسعه روابط اقتصادی با دنیا امکان پذیر 

نخواهد بود.
بانک توســعه آســيا در گزارش اخیر خود در مــورد وضعیت 
زيرساخت های کشورهای در حال توسعه قاره آسيا-پاسيفیک نوشت: 
کشــورهای در حال توسعه آسيا در سال های اخیر با سرعت بالایی 
رشد کردند و هم اکنون پتانسیل های بالاتری نسبت به سال های قبل 
دارند ولی زيرســاخت های آنها توسعه نیافته است و همین مسئله 
مانع اصلی تداوم رشد در این کشورها محسوب می شود. تصور کنید 
کشوری صنایع لازم برای تولید محصولات مختلف و صادرات داشته 
باشد ولی حمل و نقل توسعه یافته یا جاده های مناسبی برای انتقال 
کالاها به بازارهای دیگر نداشــته باشد. بدون شک حتی اگر صنایع 
کشــور پتانسیل لازم برای رشــد را در اختیار داشته باشند باز هم 
نمی توانند بیش از یک سطح معینی تولیدشان را افزایش دهند زیرا 

امکان انتقال به بازارهای دیگر را ندارند.
طبق این گزارش کشــورهای در حال توســعه آسيا در صورتی 
می توانند زیرساخت های خود را توسعه دهند که طی یک دهه آینده 
بیش از 5 درصد تولید ناخالص خود را برای توســعه زيرساخت ها 
ســرمايه گذاري کنند. این مسئله ســبب می شود تا زمینه توسعه 
صنعتی و توســعه زندگی شهری در این کشــورها فراهم شود و با 
ایجاد نیازهای تازه و مشــاغل جدید، این اقتصادها با سرعت بالایی 

رشد کنند.
طبق مطالب نوشته شده در کتاب تازه ای که بانک توسعه آسيا 
در مورد وضعیت زيرساخت ها در قاره آسيا منتشر کرده است، اغلب 
کشورهای آسيا - پاسیفیک کمتر از 5 درصد تولید ناخالص داخلی 
خود را برای توسعه زيرساخت ها سرمايه گذاري می کنند زیرا در این 
کشورها اهمیت موضوع هنوز مشخص نشده است. تعداد زیادی از 
این کشــورها تلاش می کنند تا از بسترسازی برای صادرات درآمد 
بیشتری کسب کنند ولی به این مسئله توجه ندارند که برای افزایش 
پتانســیل تولید و توان صادرات، در ابتدا باید صنایع توسعه یافته و 
زيرساخت های مناسبی وجود داشته باشد. به نظر می رسد با توجه به 
شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این کشورها، سرمايه گذاري در 
زيرساخت ها از اولویت خارج باشد و به دنیال آن تداوم رشد اقتصادی 

در این کشورها برای دوره ای طولانی میسر نخواهد بود.
بانک توسعه آسيا بر این باور است كه کشورهای در حال توسعه 
قاره آســيا تا سال 2030 میلادی به بالغ بر 22.6 هزار میلیارد دلار 
سرمايه گذاري در بخش های زیرساختی نیاز دارند که برای تحقق این 
هدف باید سالانه 1.5 هزار میلیارد در این بخش صرف شود. البته با 

در نظر گرفتن مسئله تغییرات جوی و چالش های تازه ای که بحران 
در جهان ایجاد کرده است سرمايه گذاري سالانه مورد نیاز را باید تا 
سقف 1.7 هزار میلیارد افزایش داد و کل مجموع سرمايه گذاري که 
تا ســال 2030 انجام خواهد شد به رقمی معادل 26 هزار میلیارد 

دلار خواهد رسید.

J چه باید کرد
بانک توســعه آسيا سیاســت های مختلفی برای مواجهه با این 
مشکل پیشنهاد کرده است. از جمله اینکه باید دولت برای توسعه 
زيرســاخت ها منابع مالی لارم را تأمین کند یا پروژه های با ســهام 
عمومی تعریف شود که مردم با پرداخت هزینه آن، در ساخت پروژه 
سهیم شوند. به عنوان مثال می توان ساخت جاده های بین شهری و 
دریافت عوارض از خودروها و وســایل نقلیه ای را که از آنها استفاده 
می کنند نام برد. در این روش هم زیرساخت جاده ای کشور توسعه 
پیدا می کند و هم هزینه آن توسط مردم پرداخت می شود و حتی در 

گذر زمان این طرح سودآوری هم خواهد داشت.
اصلاحات در مؤسســات مالی و شــرکت های دولتی گام بعدی 
است به گونه ای که فضا در این شرکت ها و مؤسسات برای مشارکت 
بخش خصوصی و دولتی فراهم شود. با این روش می توان زمینه را 
برای افزایش درآمد مالیاتی دولت فراهم کرد زیرا بخشی از نظارت 
بر اســتفاده از این درآمد بر عهده مردم است. آنها می توانند از این 
درآمد مالیاتی برای توسعه حمل و نقل شهری و سرمايه گذاري در 
انرژی های نو و هوشــمند استفاده کنند و شکاف موجود در بخش 

تأمین مالی پروژه های زیرساختی را از بین ببرند.

J باید به دنبال روش های تازه هم بود
اما این اصلاحات و روش های ســنتی تأمین مالی برای تکمیل 
زيرساخت های این بخش کفایت نمی کند. کشورهای در حال توسعه 
آسيا باید راه های تازه و خلاقانه ای برای تأمین مالی پروژه های بزرگ 
زیرساختی خود پیدا کنند. اســتفاده از کارشناسانی که با شرایط 
منطقه آشــنایی دارند و ضعف های موجود در کشور را می شناسند 
می تواند کلید اصلی حل مشــکل باشد. از طرف دیگر توسعه رابطه 
با کشورهای صنعتی و صاحب تکنولوژی هم مسئله دیگری است 
که می تواند سرعت برخورداری آنها از آخرین تکنولوژی های دنیا را 
افزایش دهد و در ضمن امکان دریافت وام های کلان برای توســعه 
زيرســاخت ها یا جذب ســرمایه گذاران خارجی را برای اجرای این 
طرح هــا فراهم کند. موضوع دیگر، اصلاح قوانین در این کشــورها 
است. قوانین باید به گونه ای اصلاح شود که سرمایه گذاران خارجی از 
حضور در اقتصاد این کشورها منفعت ببرند و تمایل داشته باشند که 
سرمايه گذاري کنند. ایجاد قوانینی که سود سرمایه گذاران خارجی 
را تضمین می کند و به آنها امکان برخورداری از حقوق بیشتری را 

می دهد مسئله ای بسیار مهم و جدی است. 

بانک توسعه آسیا گزارش داد:

ضرورت سرمايه گذاري 1.7 تریلیون دلاری

بانک توسعه آسيا بر این باور است که کشورهای در حال توسعه قاره آسيا تا سال 2030 به بالغ بر 22.6 
هزار ميليارد دلار سرمایه گذاري در بخش های زیرساختی نياز دارند که برای تحقق این هدف باید سالانه 
1.5 هزار ميليارد در این بخش صرف شود.

چرا باید خواند:
زیرساخت ها کلید
رشد صنعتی و 
اقتصادی هر کشور 
هستند و برای داشتن 
زيرساخت های
توسعه یافته باید
سرمايه گذاري های
کافی در این زمینه 
انجام شود.
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آینده ما

خاورمیانه مالک بیشترین سهم از نفت دنیا است و سهم زیادی از تولید 
نفت را نیز به خود اختصاص داده است. این منطقه به دلیل مالکیت منابع 
نفتی سرمایه های خارجی زیادی را جذب کرد و توانست زیرساخت های 
خود را توسعه دهد ولی همان طور که نفت را می توان نعمتی برای اقتصاد 
کشورهای این منطقه خطاب کرد، از طرف دیگر وابستگی اقتصاد آن ها 
به نفت و درآمد حاصل از آن زمینه را برای آسیب پذیری مالی هم فراهم 
کرده اســت. مسئله ای بسیار جدی و مهم که هرساله زمینه بحث ها و 

نگرانی های زیادی در میان مقامات اقتصادی دنیا است.
امروزه خاورمیانه فارغ از اینکه یک منطقه جغرافیایی است و مطالعه 
شاخص های آن مانند هر منطقه دیگری اهمیت دارد، به دلیل مالکیت 
نفتی و قرار گرفتن در مســیر انتقال نفت از محل تولید به بازار مصرف 
اهمیت اســتراتژیک دارد. البته این منطقه در سال های اخیر و باز هم 
به دليل قــرار گرفتن حوزه های عظیم نفتــی در آن محل جنگ ها و 
درگیری های زیادی بود و در اغلب این جنگ ها هم یک کشــور غربی 
حضور داشــته است. کشورهایی که به بهانه های انسان دوستانه ولی در 
واقع برای تصاحب نفت موجود در این منطقه وارد فضای اقتصادی این 

کشورها شده اند.

J رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه
نرخ رشد اقتصادی کشورهای دنیا مسئله ای است که در گزارش های 
مستمر و پیوسته توســط ســازمان های بين المللي مورد بررسی قرار 
می گیرد. صندوق بين المللي پول اخیرا گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی 
کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا تهيه كرده است که خلاصه ای از آن 
را می بینید. طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده 
نفت در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به همراه دو کشور افغانستان و 
پاکستان در سال 2019 میلادی به 1.3 درصد می رسد که هم نسبت به 
برآوردهای گذشته و هم نسبت به نرخ رشد اقتصادی سال قبل پایین تر 
خواهد بود. دلیل این مســئله هم نوســان قیمت نفت در بازار جهانی، 
تنش های ژئوپليتيكي در این منطقه از قبیل جنگ در کشور سوریه و 
درگیری های اخیر بین ترکیه و سوریه و در نهایت پیش بینی افت نرخ 
رشد اقتصادی جهان خواهد بود. البته در محاسبه این نرخ رشد اقتصادی 
وضعیت کشورهای درگیر جنگ و کشــور ایران که در سال های اخیر 

تحریم های شدید اقتصادی را تجربه کرده است، لحاظ نشد.
مطالعات نشان می دهد در سال جاری راندمان فعالیت اقتصادی در 
شماری از کشورهای منطقه کاهش یافته است و همین مسئله زمينه را 
برای افزایش آســیب پذیری فضای مالی فراهم کرد. سیاست های مالی 
انبساطی هم تأثیر مستقیمی روی رشد اقتصادی خواهد داشت. البته 
اصلی ترین و مهم ترین فاکتورهای خطرآفریــن در این بازار را می توان 

وضعیت نفت و تنش های ژئوپليتيكي دانست.
اما در میان کشــورهای وارد کننده نفــت در این منطقه وضعیت 
متفاوتی مشاهده می شود. صندوق بين المللي پول بر این باور است که 
این کشورها تنش های کمتری را تجربه می کنند و شرایط مالی در آنها 

از ثبات بیشتری برخوردار است. انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی در این 
کشــورها در سال 2019 به مرز 3.6 درصد و در سال 2020 به مرز 3.7 
درصد برسد اما مسئله افزایش بدهی های عمومی دولت در این کشورها 
بسیار جدی است و فشارهای مالی زیادی به همراه می آورد. تنش های 
اجتماعی در شماری از این کشورها دیده خواهد شد ولی مسئله ای جدی 

نيست و نمی تواند روی عملکرد اقتصادی این کشورها اثر منفی بگذارد.
در کشورهای واردکننده نفت در منطقه مورد مطالعه، دولت ها با یک 
چالش بسیار جدی مواجه هستند. آن ها باید بتوانند هم زمان با کاهش 
کسری های مالی زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم کنند. 
ایجاد فضای مالی همسو با رشد اقتصادی و اصلاحات ساختاری می تواند 
بسترساز رشد اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی در کشورهای مورد 

مطالعه باشد.

J جریان سرمایه گذاري خارجی
یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار روی رشد اقتصادی هر کشور و 
ایجاد بستر توسعه را می توان ورود سرمایه های خارجی دانست. کشورهای 
خاورمیانه و شمال افریقا در سال های اخیر رشد ورود سرمایه های خارجی 
را تجربه کردند که دلیل آن را می توان در اصلاحات زیرساختی و اصلاح 
قوانین مربوط به سرمايه گذاري خارجی در این کشورها دانست. در سال 
2019، 20 درصد از کل سرمايه گذاري خارجی انجام شده در دنیا، وارد 
کشورهای این منطقه شــد در حالی که پیش از بحران اقتصادی سال 
2008، سهم این کشورها برابر با 5 درصد کل سرمايه گذاري های خارجی 
دنیا بود. رشــد سهم کشــورهای خاورمیانه و شمال افریقا به همراه دو 
کشور افغانستان و پاکســتان در شرایطی اتفاق افتاده است که جریان 
سرمايه گذاري خارجی در دنیا در سال 2019 نصف میزان سرمايه گذاري 
خارجی انجام شــده در سال 2008 اســت. البته بیشترین سهم از این 

سرمایه ها وارد کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه شد.
در سال های اخیر کشــورهای صادرکننده نفت برای اینکه بتوانند 
زمینه جذب سرمایه های خارجی را فراهم کنند از سیاست های مختلفی 
استفاده کردند. کاهش میزان محدودیت ها برای سرمایه گذاران خارجی و 
افزایش منافع آنها در نتیجه سرمايه گذاري در این کشورها مسئله بسیار 
بااهمیتی است. ارتقای سطح ثبات کلان اقتصادی و تعمیق بازارهای مالی 
داخلی به گونه ای که فرصت جذب سرمایه گذاری و بهره گیری از آن برای 
کارآفرینی افزایش پیدا کند، مسئله ای است که نمی توان نادیده گرفت. در 
این شرایط است که هم بازار مالی پویایی بیشتری پیدا می کند و هم تأثیر 

فاکتورهای خارجی روی اقتصاد کشورهای این منطقه کمتر می شود.

J افزایش شفافیت در بازار مالی مسئله مهمی است
طبق گزارش صندوق بين المللي پول تقویت مؤسسات مالی و وضع 
و اجرای قوانین مالی انعطاف پذیر و ایجاد مکانیزم هایی برای اجرای این 
قوانین مسائلی بسیار جدی و ضروری در کشورهای حاورمیانه هستند. 
این سیاست ها می توانند ســرعت ایجاد بدهی دولتی را تقلیل دهند و 

فراز و فرود اقتصاد خاورمیانه در سال های اخیر
اقتصاد خاورمیانه و شمال افریقا در سال جاری با نرخ 3 درصد رشد می کند

کشورهای 
خاورمیانه و شمال 
افریقا در سال های 

اخیر رشد ورود 
سرمایه های 

خارجی را تجربه 
کردند که دلیل 
آن را می توان 
در اصلاحات 
زیرساختی و 
اصلاح قوانین 

مربوط به 
سرمایه گذاري 
خارجی در این 
کشورها دانست

چرا باید خواند:
 پیش بینی رشد 

اقنصادی کشورها 
می تواند در 

تصمیم گیری های 
اقتصادی اهمیت 

داشته باشد به همین 
دلیل گزارش جدید 

IMF می تواند اطلاعات 
دقیقی را در اختیار 
خواننده قرار دهد.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

منبع  صندوق بین المللی پول 
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اقتصاد ایران در سال جاری با نرخ منفی 9.5 درصد رشد می کند. به تعبیر بهتر در نتیجه فشارهای مالی و 
اقتصادی امریکا علیه ایران، اقتصاد کشور ما نه تنها رشد اقتصادی را تجربه نمی کند بلکه شاهد انقباض در فضای 
مالی و اقتصادی هم خواهد بود.

به مرز 4 درصد برسانند. هم اکنون سرعت ایجاد بدهی دولتی به تولید 
ناخالص داخلی در این کشورها بالغ بر 6 درصد است.

نکته ای کلیدی در این زمینه افزایش ســطح شــفافیت است که 
می تواند از هدررفت منابع مالی و سوءاســتفاده های مالی در بدنه های 
اقتصادی و مالی در کشــورها بکاهد. در صورتی که کشورها بتوانند با 
فساد اقتصادی مقابله کنند و از هدررفت منابع مالی جلوگیری کنند، 
گام بسیار بلندی در جهت اصلاح وضعیت مالی در کشورهای خاورمیانه 

برداشته حواهد شد.

J وضعیت اقتصادی دنیا هم تأثیرگذار است
توســعه اقتصادی در دنیا و افزایش نرخ رشد اقتصادی تأثیر زیادی 
روی عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا دارد. انتظار 
می رود در ســال جاری اقتصاد دنیا با نرخ 3 درصد رشد کند و در سال 
بعد به مرز 3.4 درصد برسد. این در حالی است که پیش تر متوسط نرخ 
رشد اقتصادی دنیا در ســال 2019 برابر با 3.7 درصد برآورد شده بود. 
اصلی ترین و مهم ترین دلیل این کاهش در نرخ رشد اقتصادی را می توان 
کاهش تقاضا در دنیا دانســت. مسئله ای که مستقیماً روی تصمیمات 
تولیدی و رشد اقتصادی در کشور تأثیرگذار است. البته تسهیل فضای 
مالی که زمینه ساز افزایش تقاضا برای وام و کارآفرینی می شود تا اندازه ای 
از بار مشکلات کاسته است ولی نتوانست صددرصد این مشکل را حل 

کند.
مســئله دیگر تنش های اخیر در منطقه خاورمیانه اســت که هم 
نگرانی های اقتصادی در دنیا را بیشــتر کرد و هم زمینه ساز کاهش نرخ 
رشــد اقتصادی در دنیا شــد. تنش هایی از قبیل خروج امریکا از توافق 
هسته ای و بازگشت تحریم ها که اقتصاد را با چالش های جدی و بزرگی 
مواجه کرده است. حملات اخیر به تاسیسات نفتی در عربستان که نگرانی 
در مورد آســیب پذیری این تاسیسات را بیشتر کرده است و در نهایت 
درگیری های اخیر در کشورهای یمن و لیبی و سوریه که بر بحران های 
منطقه افزوده اســت. این کشورها در منطقه ای مهم و استراتژیک واقع 
شده اند و هریک از بحران های ذکرشده باعث شده است تا شوکی منفی 

به اقتصاد و بازار نفت وارد شود.

J ایران چه شرایطی خواهد داشت؟
به گزارش صندوق بين المللي پول اقتصاد ایران در سال جاری با نرخ 
منفی 9.5 درصد رشد می کند. به تعبیر بهتر در نتیجه فشارهای مالی 
و اقتصادی امریکا علیه ایران، اقتصاد کشــور ما نه تنها رشد اقتصادی را 
تجربه نمی کند بلکه شاهد انقباض در فضای مالی و اقتصادی هم خواهد 
بود و در خوش بینانه ترین وضعیت و با استفاده از سیاست های مقاومتی 
در سال 2020، نرخ رشد اقتصادی صفر درصد را تجربه می کند. این در 
حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور نفت خیز خاورمیانه 
در فاصله ســال های 2000 تا 2015 برابر با 3.2 درصد بود و در ســال 
2016 یعنی بعد از برداشته شدن تحریم و آزاد شدن فضای کسب و کار 

به مرز 12.5 درصد رسید.
پایین ترین نرخ رشد در سال 2019 در میان کشورهای صادرکننده 
نفت در خاورمیانه و شمال افریقا به لیبی اختصاص دارد که برابر با منفی 
19 اســت و بالاترین نرخ رشد هم متعلق به کویت با تجربه رشد 3.4 

درصدی خواهد بود.
طبق این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی اســمی ایران در سال 
2019 به مرز 458.5 میلیارد دلار می رســد و در ســال 2020 از مرز 

463 میلیارد دلار می گذرد. در همین سال ارزش تولید ناخالص داخلی 
عربســتان سعودی برابر با 783.3 میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به 

سال 2019 بالغ بر 4 میلیارد دلار بیشتر می شود.

MENAP شاخص های مهم اقتصادی کشورهای عضو

نرخ رشد اقتصادی )درصد تغییر(

201820192020

MENAP 1.60.52.7کشورهای

1.32.1-0.2کشورهای صادرکننده نفت

20.72.5کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

4.33.63.7کشورهای واردکننده نفت

رشد غیرنفتی GDP )درصد تغییر(

MENAP 0.41.12.6کشورهای صادرکننده عضو

1.92.42.8کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

تراز مالی )درصد تولید ناخالص داخلی(

MENAP 5.1-4.7-3.2-کشورهای

4.5-3.9-1.9-کشورهای صادرکننده نفت

3.3-2.4-1.8-کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

6.5-7-6.9-کشورهای واردکننده نفت

تراز مالی غیر نفتی منطقه )درصد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی(

MENAP 31-33.1-32.5-کشورهای صادرکننده نفت عضو

35.1-37.4-38-کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

تراز حساب جاری )درصد تولید ناخالص داخلی(

MENAP2.9-0.3-1.4

6.21.70.1کشورهای صادرکننده نفت

8.55.33.1کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

5.2-5.9-6.5-کشورهای واردکننده نفت

نرخ رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز خاورمیانه )درصد(

20162017201820192020متوسط 2000 تا 2015نام کشور

MENAP4.65.32.11.60.52.7

MENAP 1.32.1-4.76.11.20.2کشورهای صادرکننده نفت در

3.73.21.31.42.62.4الجزیره

4.93.53.81.822.1بحرین

9.50-4.8-3.212.53.7ایران

0.63.44.7-2.5-1115.2عراق

3.51.20.63.1-4.42.9کویت

19.10-7.46417.9-6.4-لیبی

0.72.40.22.2-4.11.7عربستان

4.930.51.71.62.5امارات

5.10.82.12-9.4-1یمن
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آینده ما

رکوردشکنی ترامپ در تحریم
دنیا مخالف سیاست هاي ترامپ علیه ایران است

چرا باید خواند:
دولت ترامپ اخیراً 
تحریم تازه ای علیه 

ایران وضع کرد. حال 
سؤال این است که 

امریکا با این تحریم ها 
به دنبال چیست؟

به دنبال وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران در سال های اخیر 
و بعد از خارج شــدن امریکا از توافق هسته ای، اخیراً تحریم تازه ای 
علیه ایران وضع شد و این بار صنعت ساخت و ساز هدف قرار گرفت. 
تحریم های اخیر طبق گفته سازمان های جهانی مانع از ورود آزادانه 
دارو و تجهیزات پزشــکی به ایران شده است و سلامت انسان ها را 

هدف قرار داده است.
اما سؤال این است که چرا دولت ترامپ از این ابزار با چنین شدت 
و بزرگی اي استفاده می کند؟ آیا این سیاست دنباله سیاستی است 
کــه دولت اوباما اجرا می کرد و زمینه را برای مذاکره و توافق فراهم 

کرد یا اینکه سیاست دیگری است؟
فارین پالیســی در گزارش اخیر خود نوشــته اســت: اجرای 
سیاست وضع تحریم اقتصادی پی درپی و علیه بخش های مختلف 
اقتصادی بر کشور ایران تنها و تنها زمینه را برای افزایش تنش های 
ژئوپليتیکی فراهم می کند. به نظر می رسد این سیاست ها خصمانه 
و با غرض ورزی است و هیچ تدبیر و هدفی را دنبال نمی کند. امریکا 
تنها به دنبال سخت کردن شرایط زندگی مردم ایران و برانگیختن 

خشم مردم و دولت ایران است.
این نشریه معتبر امریکایی در ادامه نوشت: بیش از دو سال و نیم 
از ریاست جمهوری دونالد ترامپ گذشته است و اصلی ترین سلاح 
سیاست خارجی او تحریم اقتصادی است که علیه کشورهای زیادی 

بــه کار برده اســت. از چین 
گرفته تا ایران و ونزوئلا همه 
تحت تحریم هــای اقتصادی 
امریکا قرار دارند و برای هریک 
از ایــن فشــارهای تحریمی 
دلیلی مجزا ارائه شده است. 
سؤال این است که آیا امریکا 
برای رسیدن به اهداف خود 
ابزار دیگری در اختیار ندارد؟ 
آیا امریکا نمی تواند به صورتي 
مسالمت آمیز و از طریق گفت وگو دنیا را با سياست هاي خود همراه 

کند؟

J 2018 رکوردشکنی در سال
البته مســئله تنها این نیســت که ترامپ از ابزار تحریم به صورت 
خصمانه و بی برنامه اســتفاده می کند کــه در دولت های قبلی امریکا 
بی سابقه بوده اســت بلکه او از این ابزار به روش جدیدی هم استفاده 
مي کند. مطالعه سیاست تحریم اقتصادی امریکا علیه کشورهای مختلف 

این سه مسئله را به خوبی روشن کرده است:
اول، داده های جمع آوری شده توسط موسسه گیبسون نشان می دهد 
در ســال 2018 میلادی دولت امریکا 1500 نفر، شــرکت و موسسه 
حقوقی را در فهرست تحریمی وزارت خزانه داری خود قرار داده است که 
50 درصد بیشتر از افراد حقیقی و حقوقی تحریم شده در سال 2017 
بود. ســال 2017 در تاریخ به عنوان سالی که دولت امریکا بیشترین 
شمار افراد حقیقی و حقوقی را تحت تحریم اقتصادی قرار داده است 
معرفی شده بود و رکوردشکنی سال 2018 باعث تغییر این جایگاه شد.
بررسی ها نشــان می دهد در بازه زمانی سال 2012 تا 2014 و در 
دوره ریاســت جمهوری اوباما، دولت تنها روی یک برنامه یا دو برنامه 
تحریمی تمرکز کرده بود. در دوره اول ریاست جمهوری اوباما و پیش از 
توافق یعنی در بازه 2010 تا 2015، ایران یک اولویت بسیار مهم برای 
دولت امریکا بود و در سال های 2014 تا 2016 روسیه به عنوان اولویت 
بعدی معرفی شد. اما دولت ترامپ تحریم ها را به صورت مستمر علیه 
سه کشــور ایران و ونزوئلا و کره شمالی وضع می کند و  آن قدر شدت 
و تعداد این تحریم ها زیاد اســت که طرف مقابل را تنها مجاب به دور 
شــدن از امریکا و از میز مذاکره می کند. البته تحریم های دیگری که 
علیه کشورهای سوریه و کوبا و روسیه وضع کرده است و باعث از بین 
رفتن حقوق انسانی هم شده است، موضوع دیگری است که بر دامنه 

سياست هاي نادرست دولت او افزوده است.
از طرف دیگر دولت ترامپ نشــان داده اســت که افراد حقیقی و 

منبع  فارین پالیسی 

سیاست تحریم اقتصادی 
ترامپ که سیاستی خصمانه 

و بی برنامه است نمی تواند 
نتیجه مطلوب امریکا را در 

بر داشته باشد و بستر حل 
دیپلماتیک مسائل را در پی 

داشته باشد.



39 آینده نگر | tccim.ir | شماره نود، آذر 1398

دولت ترامپ از ابزار تحریم ثانویه برای همراه کردن دنیا با سیاست هایش علیه ایران استفاده کرده است. سیاست هایی که 
اغلب دنیا با آن مخالف هستند. خروج امریکا از توافق هسته ای مسئله ای بود که دنیای غرب با آن کاملًا مخالف بود ولی 
تمامی تلاش ها برای متقاعد کردن دولت ترامپ برای ماندن در این توافق بی نتیجه ماند.

برخی بر این 
باورند که حتی 
جنگ تجاری 
اخیر امریکا با 

چین تلاشی است 
از طرف ابرقدرت 
اقتصادی دنیا 
برای ممانعت از 

قدرت گرفتن چین 
و تبدیل شدن این 
کشور به قدرتی 
که مقابله با آن 
از طرف مقامات 

اقتصادی 
امریکایی 

غیرممکن باشد

حقوقی خاص و تأثیر گذار را نیز تحت تحریم های اقتصادی قرار می دهد 
و از تأثیر سياست هايش روی اقتصاد داخلی کشور و اقتصاد دنیا هراسی 
 Rusal ندارد. یک مثال شاخص تحریم سرمایه دار روسیه مالک شرکت
است که تقریباً 6 درصد آلومینيوم دنیا را تولید می کند. یا تحریم شرکت 
نفت ملی کشور ونزوئلا یعنی شرکت PDVSA است که قبل از تحریم 

و در اوایل سال 2018، روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت صادر می کرد.
همچنین ترامپ سیاســت تحریم ثانویــه را در پیش گرفت که 
شرکت های خارجی را مجاب به همکاری با امریکا در زمینه سیاست 
تحریمی خود کند. قبل از ریاســت جمهوری ترامــپ در امریکا این 
سياست هاي تحریمی ثانویه در سطح بسیار محدودی اجرا می شد و 
اصولاً امریکا از طریق دیپلماسی و مذاکره تلاش می کرد تا کشورهای 
دیگر را در زمینه تحریم های نسبتاً محدودتر اقتصادی علیه کشورهای 
مختلف همراه کند. در ضمن دولت اوباما هم زمان با وضع تحریم ها بستر 
را برای مذاکره با کشورها فراهم می کرد زیرا اصل اول مذاکره بود ولی 
دولت ترامپ تنها به زور و اعمال فشــار معتقد است و سیاستی برای 

ادامه راه ندارد.
دولــت ترامــپ از ابزار تحریم ثانویــه برای همراه کــردن دنیا با 
سياست هايش علیه ایران استفاده کرده است. سياست هايی که اغلب 
دنیا با آن مخالف هستند. خروج امریکا از توافق هسته ای مسئله ای بود 
که دنیای غرب با آن کاملاً مخالف بود ولی تمامی تلاش ها برای متقاعد 
کردن دولت ترامپ برای ماندن در این توافق بی نتیجه ماند. ســپس 
بازگرداندن تحریم ها و تشدید آن بود که با مخالفت اروپا مواجه بود ولی 
ترامپ از تحریم ثانویه به معنای تحریم هر کشور یا شرکتی که با ایران 
کار می کند اســتفاده کرد تا شرکت ها را مجبور به خارج شدن از بازار 
ایران کند. او این سیاست را علیه کشورهای ونزوئلا و کوبا هم اجرا کرد.

J نشانه های سیاسی ترامپ بعد از تحریم
اما مــورد دوم: دولــت ترامپ تمرکــز زیادی روی نشــان دادن 
سیگنال های سیاســی و دیپلماتیک بعد از تحریم دارد ولی در عمل 
برای وارد شدن به مذاکرات ســارنده برنامه ای ندارد. در دوره ریاست 
جمهوری اوباما بعد از تحریم راه برای خارج شدن از این تحریم ها باز بود 
ولی دولت ترامپ این راه ها را مسدود می کند. مثلاً برای برداشته شدن 
تحریم های ایران یک فهرست دوازده بندی غیرمنطقی ارائه می دهد و در 
مورد کشورهای ونزوئلا و روسیه هم از همین سیاست استفاده می کند. 
به نظر می رسد این ابزار فشار تنها راهی است که در اختیار دولت او قرار 
دارد و هیچ ابزار دیگری برای خارج شــدن از این فضا دیده نمی شود و 
حتی راهکاری برای توقف فشار تحریم هم وجود ندارد. در این وضعیت 
است که میزان تمایلات در دنیا برای مذاکره با امریکا و حل مسائل کم 
شــده است و دنیا به فکر کم کردن ابزارهایی است که برای تحریم در 

اختیار دولت امریکا قرار دارد.

J استفاده از ابزارهای اقتصادی غیر معمول
و بالاخره مورد سوم، استفاده فزاینده از ابزارهای اقتصادی به جای 
تحریم است. مثلاً تحریم شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی چینی 
از قبیل هواوی و زد-تی-ای و شمار زیادی از شرکت های بزرگ چین 
نمونه بارز این مسئله است. ترامپ تنها به تحریم این شرکت ها و قرار 
دادن آنها در لیست تحریم های وزارات خزانه داری امریکا اکتفا نکرد بلکه 
علاوه بر تحریم محدودیت های وارداتی شــدید را علیه این شرکت ها 

وضع کرد و حتی ادامه حضور آنها در بازار امریکا را ممنوع کرد.

J آیا این سیاست ها کارایی خواهد داشت؟
مهم ترین سوالی که هم اکنون وجود دارد این است که آیا تحریم های 
اقتصادی پی درپی امریکا علیه ایران و دیگر کشورها زمینه را برای تأمین 
امنیت ملی امریکا فراهم می کند یا این کشور را به اهداف سیاسی خود 

می رساند یا خیر؟
سیاست تحریم اقتصادی ترامپ اثرات اقتصادی زیادی روی امریکا 
داشته اســت. صادرات نفت ایران کاهش داشت و از بالغ بر 2 میلیون 
بشکه در روز به کمتر از 600 هزار بشکه در هر روز رسید. از طرف دیگر 
اقتصاد ایران با چالش های زیادی روبه رو شد که از جمله این چالش ها 
را می توان افت ارزش ریال و کاهش نرخ رشد اقتصادی دانست. اقتصاد 
ونزوئلا هم تحت تأثیر این تحریم ها با مشکلات زیادی روبه رو شد که 
از جمله آنها می توان به کاهش صادرات نفت و کاهش درآمد صادراتی 
اشاره کرد. ولی تأثیر این معضلات اقتصادی در کشورهای تحریم شده 

روی امریکا چه بود؟
تاکنون نشانه ای که حاکی از بازگشت کشورهای تحریمی به میز 
مذاکره باشــد دیده نمی شود. حتی اگر مذاکراتی در سطح پایین و در 
سطح کم انجام شده باشــد، نتیجه قابل قبول و خوبی در بر نداشته 
اســت. از طرف دیگر این سياســت هاي تحریمی زمینه را برای ایجاد 
بن بست های ژئوپليتیکی فراهم کرد و ریسک های تازه ای روی کارامدی 
این سیاست ها در بلندمدت ایجاد کرد. از طرف دیگر کشورهای مختلف 
به دنبال کاهش قدرت نفوذ اقتصادی امریکا هستند و تلاش می کنند 
تــا این ابزار تحریمی را از امریکا بگیرند. مثلاً اخیراً اروپا و چین تلاش 
کردند تا کانال های انتقــال مالی و تجاری مجزایی از امریکا راه اندازی 
کنند. البته این کانال های مالی تاکنون نتوانســته است تأثیرگذاری 
زیادی در تعاملات اقتصادی داشــته باشد ولی به گفته کارشناسان با 
توسعه استفاده از این کانال ها، سهم آنها در تعاملات مالی زیاد می شود 

و می تواند جایگاه خود را در دنیا پیدا کند.

J باید انحصار اقتصادی امریکا از بین برود
دلیل ایجاد این حس در میان سردمداران دنیا که جهان نیاز به کانال 
مالی تازه ای دارد این است که امریکا از ابزار دلار و تعاملات دلاری برای 
تحریم کشورهای مختلف و تحمیل سياست هاي خود به آنها استفاده 
می کند و جهان به این فکر افتاده است که باید این روند تغییر کند و 

اقتصاد دنیا از انحصار امریکا خارج شود.
از طرف دیگر ترامپ با استفاره از این سیاست هر روز بیش از پیش از 
احتمال مذاکره دور خواهد شد. به عنوان مثال تشدید فشار روی اقتصاد 
ایران و وضع تحریم های پی درپی علیه این کشور باعث می شود تا ایران 
از مذاکره با دولت امریکا دلســرد بشود و حتی اگر تصمیم به مذاکره 
داشته باشد هم از مذاکره با دولت ترامپ امتناع کند. این وضعیت برای 
دولت کره شمالی و حتی دولت چین هم وجود دارد. این دو کشور اخيرا 
مذاکراتی با امریکا انجام داده اند ولی هیچ کدام از این مذاکرات ثمربخش 
نبوده است زیرا اطمینانی به توافق های احتمالی با دولت امریکا و تکرار 

سياست هاي فشار اقتصادی قبلی او وجود ندارد.
در پایان باید گفت سیاســت تحریم اقتصادی ترامپ که سیاستی 
خصمانه و بی برنامه است نمی تواند نتیجه مطلوب امریکا را در بر داشته 
باشــد و بستر حل دیپلماتیک مسائل را در پی داشته باشد. در ضمن 
این مسئله سبب می شود تا ساختار سیاسی دنیا نیز انسجام خود را از 
دست بدهد و سیستم های مالی مختلف، ارزهای متفاوت و سياست هاي 

تجاری متنوع در دنیا مورد استفاده قرار بگیرد. 
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آینده ما

طبق گزارش سال 2019 سازمان ملل متحد:

شاخص امید به زندگی در ایران 76 سال است
انسان ها نیروی کار یک کشور و اصلی ترین سرمایه آن کشور 
محسوب می شوند به همین دلیل تأمین بقا و سلامت آنها 
اهمیت زیادی از نظر اقتصادی دارد. مسائلی از قبیل بیماری و 
جنگ باعث از بین رفتن انسان ها می شود ولی چیزی که روی 
شــاخص امید به زندگی یا متوسط طول عمر مردم در یک 
کشور تأثیر بسزایی دارد توسعه اقتصادی و کیفیت زندگی 
اســت. سطح بهداشت و درمان و خدمات رسانی سلامتی از 
مسائلی است که می تواند تضمین کننده سلامت نیروی کار 

در دنیا باشد.
توسعه خدمات بهداشتی در دنیا زمینه را برای افزایش 
طول عمر مردم یا بــه اصطلاح افزایش امید به زندگی آنها 
فراهم کرده است. به گزارش سازمان ملل متحد و بر مبنای 
گزارش منتشرشده در سال 2019 میلادی در بازه زمانی 2015 تا 2020 بالاترین میزان امید به 
زندگی در کشــور هنگ کنگ دیده می شد. کشــوری که مردم به طور متوسط 84.63 سال عمر 
می کنند. جالب اینجاست که در رده دوم و سوم هم کشورهایی از قاره آسيا دیده می شوند. دومین 

کشور ژاپن و سومین کشور ماکائو است که در هردو کشور امید به زندگی بالغ بر 84 سال است.
در ابتدا پیش از این كه به جزئیات بیشتری از این گزارش و ارائه رده بندی ها بپردازیم باید به این 
سؤال پاسخ دهیم که معنای امید به زندگی چیست و با توجه به چه معیارهایی محاسبه می شود؟

امید به زندگی در زمان تولد به معنای متوســط تعداد سال هایی است که افراد متولدشده در 
یک سال خاص، می توانند زتدگی کنند. این معیار با توجه به کیفیت زندگی در یک کشور و سطح 

بهداشت و درمان تغییر می کند ولی بررسی ها نشان داده است در سال های اخیر امید به زمدگی 
یا طول عمر انسان ها نسبت به سه دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است. به همین دلیل 
است که در بسیاری از کشورها قانون های افزایش سن بازنشستگی را مطرح کرده اند. آنها بر این باور 
هستند که با این سیاست، افراد سال های بیشتری کار می کنند و کارایی بیشتری در اقتصاد دارند. 

ضمن این که دوره کوتاه تری از حقوق بازنشستگی استفاده می کنند.
حتی با احتساب همین قانون ها که باعث شده است تا سن بازنشستگی در شماری از کشورهای 
صنعتی به مرز 67 سال برسد، باز هم مردم حدود 10 سال از حقوق و مزایای بازنشستگی استفاده 

خواهند کرد که فشار زیادی به شرکت های بیمه وارد می کند.

J پراکندگی شاخص امید به زندگی در دنیا
بررسی ها نشان می دهد از میان 201 کشور مورد مطالعه در دنیا در 38 کشور امید به زندگی 
بالاتر از 80 سال است که از جمله این کشورها می توان به هنگ کنگ و سنگاپور و اسپانیا و استرالیا 
و کانادا اشاره کرد. جالب است بدانید به جز کانادا که در قاره امریکای شمالی قرار گرفته است، بقیه 
کشورهایی که در فهرست 38 کشور اول دنیا از نظر امید به زندگی قرار گرفته اند، همه در قاره آسيا 
و اروپا واقع شده اند و هیچ کانديداي افریقایی و امریکایی در این فهرست وجود ندارد. اهمیت تغذیه و 
داشتن زندگی سالم در طول عمر را می توان در همین گزارش مشاهده کرد. سازمان ملل اعلام کرده 
است در کشورهایی که مردم از منابع غذایی سالم استفاده می کنند و کیفیت زندگی آنها بالاتر است، 

طول عمر هم بیشتر است و این وضعیت در اروپای غربی و آسيا مشاهده می شود.
طبق این مطالعه امید به زندگی در 51 کشور دنیا بین 75 تا 80 سال است که ایالات متحده 
امریکا هم در این دسته قرار گرفته است. متوسط شاخص امید به زندگی در این کشور برابر با 78.81 

چرا باید خواند:
انسان ها برای اقتصاد 

یک کشور اهمیت 
زیادی دارند و تأمین 

بهداشت و ارتقای 
کیفیت زندگی به 

منظور افزایش طول 
عمر مفید آنها به معنای 

بهره وری بیشتر آنها 
برای اقتصاد است.

منبع  سازمان ملل 

کشورهایی که بالاترین شاخص امید به زندگی را دارند

اختلاف شاخص بین زنان و مردان- قاره 
زنان مردان دو جنس

نام کشور
رتبه سال رتبه سال رتبه سال

5.78 سال - آسيا 1 87.53 1 81.75 1 84.63 هنگ کنگ

6.19 سال- آسيا 2 87.47 3 81.28 2 84.43 ژاپن

5.90 سال- آسيا 3 86.97 7 81.07 3 84.04 ماکائو

3.81 سال- اروپا 7 85.41 2 81.60 4 83.56 سوئیس

4.27 سال - آسيا 6 85.52 4 81.25 5 83.39 سنگاپور

5.45 سال- اروپا 4 86.05 12 80.60 6 83.36 اسپانیا

4.31 سال- اروپا 10 85.35 8 81.04 7 83.28 ایتالیا

4.01 سال- اقیانوسیه 12 85.22 6 81.21 8 83.20 استرالیا

3.88 سال - اروپا 13 84.74 10 80.86 9 82.84 جزایر چانل

3.08 سال- اروپا 19 84.31 5 81.23 10 82.77 ایسلند

6.07 سال - آسيا 5 85.70 20 79.63 11 82.77 کره جنوبی

3.28 سال- آسيا 18 84.32 9 81.04 12 82.74 اسرائیل

3.63 سال - اروپا 17 84.38 11 80.75 13 82.57 سوئد

5.92 سال- اروپا 9 85.36 22 79.44 14 82.46 فرانسه
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سازمان ملل متحد در این گزارش اعلام کرده است در سراسر دنیا متوسط امید به زندگی زنان بیشتر از مردان 
است. آمارها نشان می دهد شاخص امید به زندگی مردان در دنیا بین 50.۴0 تا 81.75 سال است در حالی 
که این شاخص برای زنان از 5۴.85 تا 87.53 سال است.

طبق گزارش سال 2019 سازمان ملل متحد:

شاخص امید به زندگی در ایران 76 سال است
سال است و امریکا در رده 47 دنیا قرار گرفته است. متوسط این شاخص برای زنان برابر با 81.34 
ســال و برای مردان برابر 76.30 سال است. از دیگر کشورهای قرار گرفته در این رده می توان به 

کشورهای بحرین، مجارستان، چین، الجزایر و ایران اشاره کرد.
در 49 کشور از 201 کشور مورد مطالعه شاخص امید به زندگی بین 70 تا 75 سال اعلام شده 
است که کشورهای بلاروس، فلسطین، مکزیک، عربستان سعودی، گرجستان و کویت در این دسته 
قرار دارند. متوسط شاخص امید به زندگی در عربستان برابر با 74.90 سال است و این کشور در رده 
93 جدول قرار گرفته است. شاخص امید به زندگی مردان در کویت برابر با 74.61 سال، در زنان 

76.38 سال و شاخص متوسط 75.33 سال اعلام شده است.
در 13 کشور دنیا امید به زندگی کمتر از 60 سال است که از جمله آنها می توان به کامرون، گینه 
اکوریتال، شاحل عاج و نیجریه اشاره کرد. پایین ترین شاخص امید به زندگی در جمهوری افریقای 
مرکزی است که این شاخص برابر با 52.67 سال است. نکته قابل توجه این گزارش این است که 
پایین ترین شاخص امید به زندگی در دنیا در کشورهای افریقایی دیده می شود که در این کشورها 

بهداشت در سطح بسیار پایینی قرار دارد و مردم با چالش های زیادی دست به گریبان هستند.
در بازه 60 تا 65 سال هم کشورهایی از قبیل افغانستان، نامیبیا، اوگاندا و زیمبابوه قرار گرفته اند.

J شاخص امید به زندگی به تفکیک جنسیت
به گزارش سازمان ملل بالاترین شــاخص امید به رندگی در مردان برابر با 81.75 سال است 
که در کشــور هنگ کنگ دیده می شود و در رتبه های بعدی به ترتیب کشورهای سوئیس، ژاپن، 
سنگاپور، ایسلند، اســترالیا، ماکائو و ایتالیا قرار دارند. کمترین شاخص امبد به زندگی مردان در 
کشــور لسوتو دیده می شود که برابر با 50.40 سال است. در مورد رنان هم مطالعه مجزایی انجام 
شده است. طبق این مطالعه بالاترین شاخص امید به زندگی در زنان برابر با 87.53 سال است که 
در هنگ کنگ وجود دارد و سپس کشورهای ژاپن و ماکائو و اسپانیا و کره جنوبی و سنگاپور قرار 
گرفته اند در استرالیا شاخص امید به زندگی زنان برابر با 85.22 سال است و این کشور در رده 12 
دنیا از نظر بزرگی شاخص امید به زندگی زنان قرار گرفته است. کمترین شاخص امید به زندگی زنان 
در سيرالئون واقع در قاره افریقا مشاهده می شود که این شاخص برابر با 54.85 است. کشورهای 

جمهوری افریقای مرکزی و نیجریه و چاد در رده های بعدی قرار دارند.

J طول عمر زنان بیش از مردان است
سازمان ملل متحد در این گزارش اعلام کرده است در سراسر دنیا متوسط امید به زندگی زنان 
بیشــتر از مردان است. آمارها نشان می دهد شاخص امید به زندگی مردان در دنیا بین 50.40 تا 
81.75 سال است در حالی که این شاخص برای زنان از 54.85 تا 87.53 سال است. بالاترین تفاوت 
در طول عمر زنان و مردان در کشور سوریه مشاهده می شود که به طور متوسط زنان 11.8 سال 

بیش از مردان زندگی می کنند. کشورهای لیتوانی، روسیه و بالاروس هم تفاوت بالغ بر 10 سال را 
در طول عمر زنان و مردان شاهد هستند. در اوکراین تفاوت شاخص امید به زندگی مردان و زنان 
برابر با 9.80 سال است و در کشورهای گرجستان و قزاقستان به ترتیب برابر با 8.83 سال و 8.53 
سال اعلام شده است. کمترین تفاوت در طول عمر زنان و مردان در کشور بوتان واقع در قاره آسيا 
مشاهده می شود که برابر با 0.66 سال است. از دیگر کشورهای دیگر این فهرست می توان به گینه و 
بورکینافاسو، مالی، سیرالئون ، توگو و کویت اشاره کرد. در امارات تفاوت امید به زندگی زنان و مردان 
برابر با 2.03 سال است و از این نظر امارات در رده 11 دنیا قرار دارد. تفاوت شاخص امید به زندگی 

بین مردان و زنان در ایران برابر با 2.30 سال است که در میان 30 کشور اول فهرست جای دارد.
 تفاوت شاخص امید به زندگی در زنان نسبت به مردان در کشور سوئد 3.63 سال، در اتریش 

4.86 سال، در قطر 2.91 سال و در آلمان 4.88 سال است.

J ایران در کجای فهرست است؟
در میان 201 کشور مورد بررسی، ایران در جایگاه 77 دنیا از نظر شاخص امید به زندگی قرار 
دارد. در گزارش سال 2019 آمده است که متوسط امید به زندگی در ایران برابر با 76.35 سال است 
در حالی که متوســط امید به زندگی مردان 75.26 سال و متوسط این شاخص برای زنان برابر با 
77.56 سال است. تفاوت شاخص امید به زندگی زنان و مردان در این کشور برابر با 2.30 سال است. 
ایران از نظر شاخص امید به زندگی وضعیتی شبیه کشورهای آرژانتین، پرو، تونس و مراکش دارد.

نکته مهم تر این که شاخص امید به زندگی در ایران بالاتر از متوسط جهانی است. در سال 2019 
شاخص امید به زندگی در دنیا برابر با 72.28 سال بوده است که حدود سه سال کمتر از ایران است 

و شاخص امید به زندگی مردان 69.92 سال و در زنان 74.72 سال محاسبه شده است.

J کمترین شاخص به کدام کشورها تعلق دارد؟
همان طور که پیش تر گفته شد پایین ترین شاخص امید به زندگی در کشور جمهوری افریقای 
مرکزی مشاهده می شود ولی در جایگاه بعد از آن کشور لسوتو قرار دارد که در قاره افریقا واقع شده 

است و شاخص امید به زندگی در این کشور برابر با 53.51 سال است.
کشــورهای چاد، سیرالئون، نیجریه، سومالی، ســاحل عاج، سودان جنوبی و گینه بیسائو در 

رده های بعدی قرار دارند و متوسط امید به زندگی در این کشورها کمتر از 58 سال است.
این شاخص در کشور افغانستان برابر با 64.28 سال است و افغانستان در این فهرست جایگاه 
166 را دارد. متوسط شاخص امید به زندگی در کشور پاکستان برابر با 67.02 سال است و تفاوت 
طول عمر زنان و مردان 1.89 سال اعلام شده است. در کشور هند مردم 69.44 سال عمر می کنند 
و در عراق متوسط امید به زندگی مردم برابر با 70.37 سال است. متوسط شاخص امید به رندگی 

در کشورهای مالزی و چین به ترتیب برابر با 75.93 و 76.62 سال است. 

شاخص امید به زندگی در کشورهای منتخب

اختلاف شاخص بین زنان و مردان-قاره
زنان مردان دو جنس

نام کشور
رتبه سال رتبه سال رتبه سال

5.24 سال- امریکای شمالی 37 82.90 35 77.66 34 80.32 امریکا

3.03 سال- آسيا 76 79.09 42 77.06 56 77.75 امارات

5.93 سال- آسيا 59 80.23 70 74.30 61 77.31 ترکیه

4.50 سال- آسيا 78 78.97 68 74.47 72 76.62 چین

2.30 سال- آسيا 95 77.56 58 75.26 77 76.35 ایران

4.09 سال- آسيا 86 78.10 73 74.01 81 75.93 مالزی

11.8 سال- آسيا 92 77.66 148 65.86 129 71.32 سوریه

4.09 سال- آسيا 138 72.42 128 68.33 136 70.37 عراق

3.06 سال- افریقا 185 62.22 185 59.16 184 60.83 زیمبابوه

1.78 سال- افریقا 199 55.08 197 53.30 197 54.18 نیجریه
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نفت و گاز طبیعی از مهم ترین و اصلی ترین محصولات تجاری 
در دنیا هستند و کشــورهای خاورمیانه نقش مهمی در تولید این 
محصولات و صادرات آنها دارند. این کشورها حجم زیادی از ذخاير 
نفــت دنیا را در خود جای داده انــد و برای بهره برداری از این منابع 
طبیعی سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند. به همین دلیل است 
که خاورمیانه را می توان از استراتژیک ترین مناطق دنیا قلمداد کرد. 
منطقه ای که به دلیل عرضه سهم زیادی از نفت دنیا و قرار گرفتن 
در مسیر انتقال این محصول ارزشــمند به بازارهای مصرف غربی 
اهمیت زیادی برای جهانیان دارد. ایران یکی از مهم ترین کشورهای 
این منطقه است که به دلیل فشار ناشی از تحریم های غرب بخش 
زیــادی از قــدرت خود در تولید و صادرات نفت و گاز را از دســت 
داد ولی همچنان بزرگ ترین تولیدکننده گاز طبیعی در این منطقه 

محسوب می شود.
طبق گزارش منتشرشده توسط صندوق بين المللي پول در سال 
2019 میلادی کشــورهای خاورمیانه و شــمال افریقا در مجموع 
25.96 میلیون بشکه نفت در هر روز تولید کردند که نسبت به سال 
2018 حدود 1.5 میلیون بشکه در روز کمتر بود. انتظار می رود در 
سال 2020 تولید نفت در این کشورها به مرز 26.36 میلیون بشکه 
در هر روز برسد. متوسط میزان نفت تولیدشده در فاصله سال های 
2000 تا 2015 برابر با 24.22 میلیون بشکه در هر روز بود ولی در 
سال 2016 رکورد تولید سالانه شکسته شد و این کشورها 28.06 
میلیون بشکه نفت را وارد بازارهای جهانی کردند. طبق این گزارش 
ایران که به طور متوســط در پانزده ســال اول قرن جاری میلادی 
3.52 میلیون بشــکه نفت در هر روز تولید می کرده است در سال 
جاری توانسته است 2.29 میلیون بشکه در هر روز تولید کند و در 

ســال آینده میزان تولید نفت در این کشور به 2.11 میلیون بشکه 
در هر روز می رسد. ایران در سال 2017 روزانه 3.80 میلیون بشکه 
نفت تولید کرد ولی بعد از بازگشت تحریم های اقتصادی غرب علیه 
ایران، توان تولید نفت این کشور کاهش پیدا کرد. در ميان کشورهای 
صادرکننده نفت در خاورمیانه و شــمال افریقا، عربستان رکورددار 
تولید بود. این کشــور در سال 2019، 9.75 میلیون بشکه نفت در 
هر روز تولید کرد و در سال آینده تولید روزانه خود را به مرز 9.85 
میلیون بشــکه در هر روز خواهد رسانید. کمترین میزان تولید به 

کشور جنگ زده یمن اختصاص دارد.
 اما در بخش صادرات نفت هم این کشــورها نقش مهمی دارند. 
در سال 2019 کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا 17.99 میلیون 
بشکه نفت صادر کردند که کمتر از سال 2018 بود. میزان صادرات 
نفت این کشــورها در سال 2020 برابر با 18.06 میلیون بشکه در 
روز خواهد بود. در ســال 2016 رکورد صادرات نفت در این منطقه 
از سال 2000 شکسته شــد. در این سال کشورهای مورد مطالعه 
توانستند 20.36 میلیون بشکه نفت صادر کنند. اما ایران که تحت 
تأثیر فشارهای ناشــی از تحریم قرار دارد، توان صادراتی خود را از 
دست خواهد داد. این کشور در بازه 15 ساله اول قرن بیست و یکم 
میلادی روزانه 2.10 میلیون بشکه نفت صادر می کرد و این روند تا 
ســال 2017 هم ادامه داشت ولی از سال 2018 به تدریج صادرات 
نفت کم شد. در سال 2018 ایران روزانه 1.85 میلیون بشکه نفت 
صادر کرد و در ســال جاری متوســط صادرات روزانه برابر با 0.60 
میلیون بشــکه در روز بود. انتظار می رود در سال 2020 ایران تنها 

500 هزار بشکه در روز نفت وارد بازارهای بين المللي کند.
در مقابل کشور کویت موفق شده است تا رشد صادرات را تجربه 

در نتیجه فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها اتفاق می افتد

قیمت سربه سري نفت ایران در سال آتی به 194 دلار می رسد

چرا باید خواند:
ایران یکی از 

بزرگ ترین کشورهای 
فعال در صنعت نفت و 
گاز دنیا است و مطالعه 

وضعیت بازار این دو 
محصول اهمیت زیادی 

برای اقتصاد ایران 
دارد.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

منبع  صندوق بین المللی پول 

قیمت سربه سري نفت به شرط صفر شدن تراز مالی
200020162017201820192020-2015نام کشور

102.6102.591.4104.2129.8109الجزایر

74.1105.7112.6118.495.191.8بحرین

55.958.464.882155.6194.8ایران

46.342.345.462.560.3-عراق

43.843.445.754.254.354.7کویت

70.44244.5102.895.694.899.7لیبی

62.5101.796.999.587.387.6عمان

455450.650.348.845.7قطر

789683.788.688.583.6عربستان

47.651.159.866.770.270امارات

---197.1364125یمن
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قیمت سربه سري نفت برای ایران در سال 2019 برابر با 155.6 دلار خواهد بود و این 
قیمتی است که باعث می شود تا ما شاهد صفر شدن تراز مالی در کشور باشیم و کسری 
مالی یا مازاد در حساب های مالی وجود نداشته باشد.

کتد. این کشور در سال 2020، 4.17 میلیون بشکه نفت را واارد بازار 
جهانی می کند. میزان صادرات عربستان سعودی در این سال برابر با 

6.76 میلیون بشکه خواهد بود.
 طبق این گزارش در ســال 2019 کشــورهای عضو شــورای 
همکاری خلیج فارس 17.34 میلیون بشــکه نفت در هر روز تولید 
کردند و در ســال 2020 این میزان تولید نفت در این کشورها به 
مرز 17.67 میلیون بشکه در روز می رسد. متوسط نفت تولیدشده 
در این کشورها در بازه 2000 تا 2015 برابر با 15.58 میلیون بشکه 

در هر روز بود.

J تولید گاز طبیعی در منطقه 
اما این کشورها به جز دارا بودن ذخایر نفت، حجم بالایی از ذخایر 
گاز طبیعی را نیز دارا هستند. سرمایه گذاری های کلانی که در این 
زمینه انجام شده است زمینه را برای افزایش حجم تولید گاز طبیعی 
فراهم کرد ولی هنوز هم نقطه ممیزه این کشورها توان تولید نفت 
و صادرات این محصول استراتژیک است. انتظار می رود این کشورها 
در سال 2020 روزانه معارل 16.43 میلیون بشکه گاز طبیعی تولید 
کنند در حالی که متوسط تولید گاز طبیعی در کشورهای خاورمیانه 
و شــمال افریقا در بازه 2000 تا 2015 معادل 9.09 میلیون بشکه 
نفت بود. بیشترین میزان تولید گاز طبیعی به کشورهای ایران و قطر 
اختصاص دارد. در ســال 2020 ایران روزانه معادل 5.03 میلیون 
بشکه گاز طبیعی تولید خواهد کرد که نسبت به متوسط تولید نفت 
در بازه 2000 تا 2015 رشــد قابل ملاحظه ای داشته است. در این 
بازه زمانی ایران روزانه معادل 2.39 میلیون بشکه گاز طبیعی را وارد 
بازار مصرف دنیا کرد. قطر در اين زمان روزانه 2.10 میلیون بشــکه 
گاز تولید می کرد و در سال 2020 توان تولید گاز این کشور به 4.60 

میلیون بشکه می رسد.
عربستان ســعودی که بزرگ ترین تولیدکننده نفت در منطقه 
است، در تولید گاز طبیعی سهم قابل ملاحظه ای ندارد. آمار نشان 
می دهد این کشــور در پانزده ســال اول قرن جاری میلادی روزانه 
معادل 0.85 میلیون بشــکه گاز طبیعی تولید کرده بود و در سال 
2020 میلادی توان تولید روزانه این کشــور به مرز 2.44 میلیون 

بشــکه خواهد رسید. این کشور سرمایه گذاری کلانی برای افزایش 
توان تولید گاز انجام داده است ولی تاکنون نتوانسته در این زمینه 
موفقیت قابل ملاحظه ای به دســت آورد و در میان تولیدکنندگان 

بزرگ قرار بگیرد.
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس در سال 2019 
معادل 9.30 میلیون بشــکه گاز طبیعی تولید کردند در حالی که 
میزان تولید در فاصله سال های 2000 تا 2015 معادل 5.16 میلیون 

بشکه در هر روز بود.

J قیمت سربه سري نفت چقدر خواهد بود 
 صندوق بين المللي پول در گزارش اخیر خود قیمت سربه سري 
نفت را به دو صورت متفاوت اعلام کرده است. در یک حالت قیمت 
سربه سري نفت معادل قیمتی در نظر گرفته شده است که تعادل تراز 
حســاب جاری در کشور وجود داشته باشد و در حالت دیگر قیمت 

تولید ایران)میلیون بشکه در هر روز(

تولید روزانه گاز طبیعی )معادل میلیون بشکه نفت(
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قیمت سربه سري نفت به شرط صفر شدن تراز حساب جاری
200020162017201820192020-2015نام کشور

80.489.190101.7106.7100.5الجزایر

46.164.673.198.18481.1بحرین

41.528.333.538.278.387.7ایران

69.245.945.45362.959.4عراق

344643.148.851.850.4کویت

53.474.243.565.858.458.8لیبی

43.67585.878.374.972.2عمان

50.548.345.7525150.4قطر

58.348.849.946.754.255.3عربستان سعودی

55.231.528.730.428.732.4امارات

------یمن

سربه سري معادل قیمتی است که تعادل تراز مالی وجود داشته باشد 
به این معنا که تراز مالی کشــور به مرز صفر برســد و هیچ  کسری 
یا مازادی در حســاب های مالی دیده نشود. در این وضعیت چرخه 

حرکت منابع مالی در کشور متعادل است.
در گزارش های گذشته همواره قیمت سربه سري نفت به عنوان 
قیمتی در نظر گرفته می شد که کسری یا مازاد مالی در کشور وجود 

نداشته باشد و ما شاهد تراز و تعادل در حساب مالی باشیم.
طبق گزارش اخیر صندوق بين المللي پول قیمت سربه ســري 
نفت برای ایران در ســال 2019 برابر بــا 155.6 دلار خواهد بود و 
این قیمتی است که باعث می شود تا ما شاهد صفر شدن تراز مالی 
در کشــور باشیم و کسری مالی یا مازاد در حساب های مالی وجود 
نداشته باشد. این در حالی است که قیمت سربه سري نفت در سال 
گذشته برابر با 82 دلار بود و در سال 2020 به مرز 194 دلار خواهد 
رسید. تحریم های اقتصادی ایران و کاهش توان صادرات نفت ایران 
یک دلیل مهم برای ارتقای قیمت سربه سري نفت برای اقتصاد ایران 
است. آمار نشان می دهد در میان کشورهای عضو خاورمیانه و شمال 
افریقا ایران بیشــترین قیمت سربه سري نفت را خواهد داشت و در 

اگر قیمت سربه سري 
نفت را به عنوان 

قیمتی در نظر بگیریم 
که زمینه ساز صفر 
شدن تراز حساب 
جاری در کشور 

شود، در این صورت 
این شاخص برای 

اقتصاد ایران در سال 
آتی برابر با 87.7 
دلار خواهد بود و 

برای سال جاری در 
مرز 78.3 دلار قرار 

خواهد گرفت

وضعیت فعلی که قیمت تا مرز 194 دلار فاصله زیادی دارد، فشــار 
زیادی به بخش مالی اقتصاد ایران وارد خواهد شد. بعد از ایران، کشور 
الجزایر بالاترین قیمت سربه سري نفت را دارد که برای سال 2020 
برابر با 109 دلار اســت ولی در سال 2019 قیمت سربه سري نفت 

برای این کشور برابر با 129.8 دلار بود.
از طرف دیگر اگر قیمت سربه سري نفت را به عنوان قیمتی در 
نظر بگیریم که زمینه ســاز صفر شدن تراز حساب جاری در کشور 
شود، در اين صورت این شاخص برای اقتصاد ایران در سال آتی برابر 
با 87.7 دلار خواهد بود و برای ســال جاری در مرز 78.3 دلار قرار 
خواهد گرفت. در این نوع محاسبه الجزایر بالاترین قیمت سربه سري 
را خواهد داشت که برابر با 100.5 دلار برای سال 2020 خواهد بود.

قیمت سربه سري نفت برای کشورهای عربستان و امارات در سال 
2020 و برای شرایطی که تراز حساب جاری این کشورها صفر شود 
بــه ترتیب برابر بــا 55.3 دلار و 32.4 دلار خواهد بود و در حالتی 
که تراز حســاب مالی به صفر برسد و هیچ کســری یا مازادی در 
حساب های مالی وجود نداشته باشد، این رقم برابر با 83.6 دلار برای 

عربستان و 70 دلار برای امارات خواهد بود. 

صادرات ایران)معادل میلیون بشکه نفت(
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ذخیره دانش در مسیر توسعه
نقدی بر دوگانه پیر و جوان؛ در ضرورت یادگیری جمعی

از روزی که ایرانیان با »پروقره« آشــنا شدند )همانی که بعدها پروگرس، 
پیشــرفت و خیلی بعدتر، توسعه خوانده شد(، تلاش های این مردم فراز و 
فرودها داشته و این دیار شاهد آمد و شدِ باورها و سیاست های مختلف و بل 
متضاد بوده است. ثمره این تلاشِ تقریباً 200 ساله، همانی است که امروز 
پیش روست. چه خوب، چه بد؛ چه مطلوب، چه نامطلوب؛ چه مایه افتخار 
چه مایه شرمساری؛ هرچه هست، ایرانیان پس از قریب 200 سال جامعه و 

سرزمین را به اینجا و اکنون رسانده اند.
به قرار اسناد موجود و اقرار صاحب نظران، اوضاع و احوال اقتصاد ایران با 
آنچه مراد بوده، فاصله بسیار دارد و این فاصله به قدری فراخ است که امروز 
نادر کسی را بتوان یافت که از راه طی شده در تقلای توسعه، ابراز رضایت 
کند و امروزِ ایرانیان را واجد ویژگی های توسعه یافتگی قلمداد کند. گسترش 
و دامن گیری این فقره تا بدانجا رسیده که سال ها و دهه هاست که پرسش 
از »راز توسعه نیافتگی ایران« کانون مطالعات و کوشش هایی چند بوده و آثار 

شگرف و درخور تأملی در این باره تدارک شده است.
مرور آثار و اســنادی که به این مهم پرداخته انــد، حکایت از آن دارد 

کــه هریک از این مطالعــات، با تکیه 
بر تجربه هــای فردی و یــا بازخوانی 
تجربه هایی چند و یا با به میان آوردن 
نظریه های توسعه و یا با محور قرار دادن 
مفهومی بنیادین، تلاش داشته اند تا رمز 
و راز توسعه نیافتگی و جا ماندن ایرانیان 
از قافله توسعه را توضیحی عقل پسند 
بدهند. اینجا، مجال آن نیست و قصد 
آن نیز در میان نیست تا این آثار مرور 
شوند و یافته هریک با دیگری مقایسه 
شوند. در مقابل، تلاش می شود تا تنها 
در انــدازه طرح بحثی کلی و در قامت 
پیشــنهادی برای مطالعه و تعمق جمعــی )و صدالبته به قصد یادگیری 

جمعی( زاویه و منظری دیگر بر این پرسش تاریخی پیشنهاد شود.
این پرسش تاریخی در شرایط کنونی اقتصاد ایران بستر و زمینه دیگری 

چرا باید خواند:
وقتی بحث سن و 

سال مدیران به میان 
می آید و زمانی که 
جوانی و یا پیری 

مدیر معیار گزینش و 
توصیه می شود، باید 

به موضوع »ذخیره 
دانش« توجهی درخور 

شود. این مقاله را 
بخوانید.

میکائیل عظیمی
اقتصاددان

ـه
ـان
ـه
مدتی است در محافل غیررسمی و یا نوشته های عمومی و حتی در مراجع رسمی، سخن از این دوگانه مدیران جوان و مدیران پیر است. این دوگانه سازی چقدر می تواند در سیر ب

توسعه مانع ایجاد کند یا چرخش نسلی مدیران فرصتی برای اقتصاد خواهد بود؟ به نظر می رسد معیار داوری نه تاریخ تولد مدیر که قابلیت و توانایی وی در ارتقا و مهارت وی در 
راهبری به سوی بهره وری بیشتر است. پاسخ عظیمی، اقتصاددان را بخوانید.
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نیز به خود گرفته اســت و آن دوگانه »کاذب« و دروغینِ مدیران جوان و 
مدیران پیر است. به این ترتیب که مدتی است در محافل غیررسمی و یا 
نوشته های عمومی و حتی در مراجع رسمی، سخن از این دوگانه به میان 
می آید. در برابر این بحث، گوینده به فراخور جایگاه، به سمت یکی از این 
دو گروه ســوق می یابد و کفه یکی از آنها را ســنگین تر می کند و به قول 
قدیمی ها: روی حلیم یکی از این دو گروه، روغن بیشتری می ریزد. در میانه 
این بحث، باید جرئت کرد و همگان را به شســتن چشم ها و تأملی دوباره 

فراخواند. ای بسا که این دوگانه گمراه کننده باشد و غیرواقعی.
اگر ادعا شــد که دوگانه مدیران پیر در برابــر مدیران جوان، دروغین 
اســت، نه آن که مدیرانی پیر در اقتصاد ایران نیستند و نه آن که می توان 
مواردی چند قطار کرد که تضــادی جدی میان مدیران پیر و جوان ترها 
امور یا اموراتی را معطل یا پرهزینه کرده اند. اگر سخن از دوگانه غیرواقعی 
مدیران پیر و جوان می شود، آنجاست که از منظر توانمندی های مدیریت 
و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت ها برای رســیدن به کارایی و بهره وری 
بالاتر، به موضوع نگریسته می شود. به بیان دیگر شاقول و معیار داوری نه 
تاریخ تولد مدیر که قابلیت و توانایی وی در ارتقا و مهارت وی در راهبری به 
سوی بهره وری بیشتر است. از سویی دیگر، دوگانه مورد بحث، گمراه کننده 
یاد شد. زیرا به نظر می رسد در میانه غوغای برخاسته میان مدیران جوان 
و مدیران پیر، مفهومی ستبر و بسیار تعیین کننده »نادیده« مانده و کمتر 
شنیده می شود که به آن اشارتی شود و آن »ذخیره دانش« و نقش آن در 

توسعه است.
بر این اساس این نوشتار، از مجال پیش آمده بهره گرفته تا پیشنهاد کند، 
وقتی بحث سن و سال مدیران به میان می آید و زمانی که جوانی و یا پیری 
مدیر معیار گزینش و توصیه می شود، به موضوع »ذخیره دانش« توجهی 

درخور شود. باشد که از این نمد، کلاهی نصیب توسعه ایران شود!
برای آغاز گفته اند »ملتی که از تاریخ درس نگیرد، مجبور اســت چرخ 
چاه را دوباره اختراع کند«. بی تاریخی و فقدان نگرش تاریخی، در بسیاری از 
فرایندهای پیرامونی مشاهده می شود. این پدیده رنج تجربه کردن های مکرر 
و البته بی حاصل برای اکنونیان و برای آیندگان رنجی ناتمام در پی دارد. 
بااین همه باید اشاره کرد که »تجربه« زمانی شکل می گیرد که فعالیت ها 
و اندیشــه ها موردنقد و بازبینی قرار گیرند و صرف سابقه منجر به تجربه 

نمی شود.
بدون تردید مدیران دستگاه ها و ارگان های مختلف )دولتی، خصوصی 
و عمومی( در جســت وجوی یافتن راه ها و شــیوه هایی هستند تا بتوانند 
کارایی و اثربخشــی فعالیت ها و رویه های خود را افزایش دهند. اگرچه در 
این راســتا مباحث بسیار متنوع و متعددی از زوایای گوناگون ارائه شده و 
یافتن و پیشنهاد کردن شیوه های جدید برای افزایش کارایی و اثربخشی 
در دستگاه ها و سازمان ها در سطوح گوناگون )کوچک تا بزرگ، اجرایی تا 
سیاســت گذاری،...( تکاپویی مدام و همیشگی است؛ اما در سال های اخیر 
صاحب نظران با اتکا بر تجارب گذشــته، مفاهیم نوینی دراین باره مطرح 
کرده اند که در این میان اســتفاده از ذخیره دانش )تجربیات( شکل گرفته 
در ســازمان ها )فــارغ از مالکیت و نوع فعالیت آنهــا( یکی از مهم ترین و 
اثرگذارترین مباحث است. بدین گونه که ازنظر این صاحب نظران یکی از 
راه های بسیار مؤثر و عملی در افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها و رویه ها، 
بهره گیری از اسلوبی است که با عنوان مدیریت دانش شناخته می شود. بر 
این اساس مدیران و تصمیم گیران می توانند با مدیریت دانش و بهره گیری 
از تجارب پیشین، از اثرات و فواید آن در افزایش کارایی و اثربخشیِ دستگاه 

و سازمان متبوع خویش بهره برند.
اما اســتفاده از دانش شکل گرفته در سازمان ها تنها زمانی امکان پذیر 

اســت که دانش )تجارب( شکل گرفته در ســازمان در قالب و چارچوبی 
مشخص شناسایی، استخراج و مورد بهره برداری قرار گیرند. در این راستا 
و با استناد به مباحثی که در حوزه مدیریت دانش مطرح می شوند، یکی از 
مهم ترین شیوه های استفاده از دانش شکل گرفته در دستگاه ها و سازمان ها، 
»مستندســازی« تجربیات و دانش مذکور است. بنابراین به نظر می رسد 
می توان با مستندســازی ضابطه مندِ دانش )تجارب( شکل گرفته، زمینه 

افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها و رویه ها را فراهم کرد.
اما نکته بسیار مهم آنجاســت که تلاش برای مستندسازی تجارب را 
از گفت وگوها و مباحث عــادی و روزمره جدا کرد. چرا که ورود به عرصه 
دانش، ورود به عرصه ضوابط و چارچوب ها بوده که رعایت آن ها با ماهیت 
و هویت اصلی دانش ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد. به بیان دیگر اگر بحثی 
در قالب دانش قرار گیرد دارای ضوابط، چارچوب ها و قواعدی می شود که 
استواری و استحکام گزاره ها، از این ضوابط به دست آمده است. اساساً فصل 
تمایــز گزاره ها و مباحث مرتبط با یک حوزه از دانش با گفتارهای روزمره 
و محاورات عادی، ضابطه مند و قاعده مند بودن آن هاست. یادآوری می شود 
که در هریک از حوزه های دانش بشری، قواعد و ضوابطی شکل گرفته که 
رعایت آنها، دانشی بودن مباحث را تضمین می کند. بدیهی است که این 
قواعد توسط عالمان و اندیشمندان هریک از حوزه ها بسط یافته و عمیق تر 
می شوند. بر این اساس زمانی که مستندسازی تجارب جزئی از دانش بشری 
قلمداد می شود، به دنبال آن نخســت، مطالب این حوزه دارای ضابطه و 
قاعده می شــوند، دوم، قواعد و ضوابط مورد بحث برای آن الزام آور خواهد 
شد و سوم، ملاک اعتبار و استحکام گزاره ها و مباحث عرضه شده در حوزه 
مباحث تاریخی در میزان رعایت و پایبندی به ضوابط و قواعد تاریخ ارزیابی 

خواهد شد.
هم زمــان با روند فزاینده تحولات اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی در 
عصر حاضر، ابعاد و ارکان ســازمان ها نیز متأثر از این تحولات، دستخوش 
دگرگونی های گسترده ای شده اند. این تحولات بنیادین در سازمان ها موجب 
پیدایش اصول، روش ها و مهارت های مدیریتی نوینی شده است که یکی از 

مهم ترین آنها »مدیریت دانش« است.

J چارچوبی نهادگرایانه؛ فراتر از مدیریت دانش
داگلاس نورث که یکی از صاحب نظران شناخته شده توسعه و یکی از 
اندیشه ورزان مکتب نهادگرایی جدید است، در کتاب »فهم فرایند تحول 
اقتصادی« می گوید تحول اقتصادی فرایندی آگاهانه و هدفمند است که 
از طریق ادراکات کنشگران درباره پیامدهای کنش هایشان شکل می گیرد. 
جان کلام و عصاره استدلال نورث آنجاست که تحول و تغییر اقتصادی را 
به مفهوم بسیار کلیدیِ »یادگیری جمعی« گره می زند و »سازه های ذهنی 
برگرفته از تجارب« را به عنوان ســتون اصلی برای تبیین خود از فرایند 
تحول اقتصادی پی می گذارد. با این مقدمات نورث ســه عامل تحول را به 
این ترتیب برمی شمارد: 1. تغییر در کمیت و کیفیت جوامع بشری؛ 2. تغییر 
در ذخیــره دانش و 3. تغییر در چارچوب نهادی. به این ترتیب از دیدگاه 
یکی از قله های بلند دانش نهادگرایی، تحول اقتصادی )بخوانید توسعه( به 
»ذخیره دانش« منوط است. به این ترتیب می توان ادامه داد جوامعی شانس 
توسعه خواهند داشت که از ذخیره دانش بیشتری بهره مند هستند و در این 
میان و بر اساس آنچه نورث به ما آموخته است، ذخیره دانش تنها از دالان 
فرایند »یادگیری جمعی« امکان پذیر است. اگرچه موضوع یادگیری جمعی 
کمتر پیش چشم توسعه اندیشان )در ایران( بوده است، اما روشن است که 
یادگیری جمعی نه سازوکاری اداری و نه رویه ای رسمی است که می بایست 

در بستری اجتماعی و در قالب »امری اجتماعی« فهم شود.

بی تاریخی و فقدان 
نگرش تاریخی، 
در بسیاری از 
فرایندهای 

پیرامونی مشاهده 
می شود. این 

پدیده رنج تجربه 
کردن های مکرر 
و البته بی حاصل 
برای اکنونیان 
و برای آیندگان 
رنجی ناتمام در 

پی دارد. بااین همه 
باید اشاره کرد که 
»تجربه« زمانی 
شکل می گیرد 
که فعالیت ها 
و اندیشه ها 

موردنقد و بازبینی 
قرار گیرند و صرف 

سابقه منجر به 
تجربه نمی شود
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 اگر سخن از دوگانه غیرواقعی مدیران پیر و جوان می شود، آنجاست که از منظر توانمندی های 
یت و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت ها برای رسیدن به کارایی و بهره وری بالاتر، به  مدیر
یسته می شود. موضوع نگر

از این منظر، شوربختانه، باید افزود که شرایط جامعه ایران فاصله بسیار 
شگرفی با این بایسته بنیادین دارد. این نقصان تا بدانجاست که حتی در 
لایه و بعدی محدودتر، در نظام برنامه ریزی توســعه کشور نیز نمی توان 
سراغی از ارزیابی، در قد و قامت بایسته و قابل پذیرش، سخن گفت. چرا که 
برنامه ریزی به عنوان ابزاری مدرن در زیست امروز بشر بر اساس دیدگاهی 
استوار شده که بدون ارزیابی امکان توفیق ندارد. در این فقره شایسته افزودن 
است که توفیق برنامه ریزی و سیاست گذاری های مشابه آن زمانی است که 
پای ارزیابی به معنای دقیق در میان باشد. در غیر این صورت، برنامه ریزی 
به رویه ای از سر عادت و تکرار یک رویه اداری بدل خواهد شد؛ همانی که 
پیش تر با عنوان »مناسک برنامه ریزی« خوانده شده است. نکته آنجاست که 
ارزیابی عامل و اسباب تداوم معنادارِ برنامه ریزی و سیاست گذاری است و از 

قضا همین ارزیابی »یادگیری جمعی« را در بطن خود دارد.

J ذخیره دانش و توسعه
تاکنون از این مفهوم تعاریف متعددی از ســوی کارشناسان ارائه شده 
است و هریک، از زاویه ای خاص آن را مدنظر قرار داده اند. اما پیش از بیان 
تعریف و مفهوم مدیریت دانش، لازم اســت که طبقه بندی مفهوم دانش 
به عنوان عنصر بنیادین و محوریِ این موضــوع، به صورت دقیق تر مورد 
بررسی قرار گیرد. دانش عبارت از ایده ها، فهم و درس های آموخته شده در 
طول زمان اســت. »وید« معتقد است دانش فهمیده می شود و فرد دانش 
را از طریق تجربه، استدلال، بصیرت، یادگیری، خواندن و شنیدن به دست 
می آورد. هنگامی که افراد، دانش خود را با دیگران تسهیم می کنند، سطح 
و عمق آن گسترش می یابد و زمانی که دانش فرد با دانش دیگران ترکیب 
شود، دانشــی جدید پدید می آید. برخی دیگر از کارشناسان به این نکته 
اشــاره دارند که دانش، از ماهیتی فردی برخوردار است چراکه در ارتباط 
متقابل بــا ارزش ها و باورهای افراد و ادراک آنهــا از جهان و دیگران قرار 
دارد. از دیدگاه آنها دانش در بافت و زمینه روابط بین فردی ظاهر شــده و 
غنی تر و معنادارتر از اطلاعات است. ازاین رو، ساختارمند كردن آن دشوار 
بوده و انتقالش به سختی امکان پذیر است. به باور برخی دیگر، دانش یکی از 

نیروهای محرکه اساسی برای موفقیت کسب وکارها است.
مدیریت دانش را می توان در یک تعریف ساده برانگیختن افراد به تسهیم 
دانش خود با دیگران بیان کرد. به اعتقاد دافی مدیریت دانش فرایندی است 
که به واسطه آن، افراد با استفاده از طبقه بندی های چندبعدی اطلاعات، در 
محیط های متفاوت با استفاده کنندگان مختلف، به خلق دانش می پردازند. 
از تعاریف بالا چنین برمی آید که مدیریت دانش برحسب ویژگی هایی که 
دارد، می تواند جریان یابد که از مفهوم و ایجاد آن آغاز شده و تا یک وضعیت 
سودمند برای به اشتراک گذاری و به کارگیری دانش ادامه پیدا می کند و در 

یک دسته بندی کلی مدیریت دانش مشتمل بر مراحل زیر است:
  ایجاد دانش
  دسته بندی

  ذخیره سازی
  به اشتراک گذاری )انتقال(

  استفاده مجدد از دانش
  تحلیل و استنتاج

J دو دسته کلی دانش
به طورکلی دانش در دو دسته طبقـــه بندی می شود: »دانش صریح« 
و »دانش ضمنی«. دانش صریح دانشــی اســت که قابــل بیان به طرق 
مختلف باشــد. این دانش در سازمان ها در قالب کتب، مدارک، نوشته ها، 

دســتورالعمل ها، چارچوب ها و پایگــــاه های اطلاعاتی وجــود دارد و با 
سهولت بیشتری قابل دستیابی اســت. در مقابل، دانش ضمنی در ذهن 
افراد ســازمان وجود دارد و به سهولت قابل بیان نیست. طبق بررسی های 
صورت گرفته، تقریباً 80 درصد دانش ســازمان ها به صورت دانش ضمنی  
اســت که به سادگی قابل انتقال و تشریک نیست. ازاین رو مدیریت دانش 
فراتر از مدیریت اطلاعات مطرح شده و ابعـــــاد انســـانی و ضمنی دانش 

ســـازمانی را مـدنظر قرار می دهد.
بر این اساس کارشناسان معتقدند که امروزه اقتصاد از وضعیت »اقتصاد 
بعد از صنعت« به »اقتصاد مبتنی بر دانش« در حال گذار اســت و دارایی 
فیزیکی در مقایسه با دارایی فکری از اهمیت کمتری برخوردار است. در پی 
این تحولات، سـازمان ها نیز بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر به رقابت 
پرداخته و محصولات و خدمات آنها هرروز پیچیده تر و نرخ نوآوری و سهم 
اطلاعات در آنها بیشتر مــی شود. در این میان، مدیریت دانش با در اختیار 
داشتن ابزارهای لازم، فرصتی مناسب جهت بهبود عملکرد منابع انسانی و 

همچنین ایجاد مزایای رقابتی به شمار می رود.

J به جای جمع بندی؛ بحثی برای آغاز
به نظر می رسد در تقابل مدیران پیر و مدیران جوان، حداقل از دو منظر 
می توان تجدیدنظر کرد و از راهزنی های این دوگانه مخرب پرهیز کرد. هم 
ادبیات مدیریت دانش به ما آموخته است که رمز بقا و راز ارتقای سازمان ها 
در »توانایی آنها از ثبت و بهره گیری از دانش« است و هم نهادگرایان جدید 
تصریح کرده اند که با نادیده گرفتن ذخیره دانش و غفلت از فرایند حیاتیِ 
»یادگیری جمعی«، توسعه به خواب و خیالی بدل خواهد شد. بر این اساس 
شــاید بتوان پیشنهاد کرد به جای درگیر شــدن به بحث های بی ثمر که 
بنیان علمی و استدلالی آنها محل تردید بسیار است، با توجه به مجموعه 
آموزه های مرتبط، »فرایند یادگیری جمعی« و همچنین »چگونگی صیانت 
از ذخیره دانش« محل مداقه و تأمل علاقه مندان باشد. چرا که به استناد 
مطالعــات متعدد نظام اجتماعی ایران در ســطح کلی و همچنین نظام 
تدبیر توسعه کشور در لایه ای پایین تر، با چنین آموزه هایی فاصله ای بس 
شگفت انگیز دارد. در نتیجه، شاید، فرصت هایی از این دست مجالی باشد 
بــرای طرح موضوع و آغازی بر راهی بــس طولانی؛ راهی که )به گفته و 

استدلال نورث( قطار توسعه بی تردید از آن عبور می کند. 

نکته هایی که باید بدانید

 ادبیات مدیریت دانش به ما آموخته است که رمز بقا و راز ارتقای سازمان ها در »توانایی آنها 	]
از ثبت و بهره گیری از دانش« است و هم نهادگرایان جدید تصریح کرده اند که با نادیده گرفتن 

ذخیره دانش و غفلت از فرایند حیاتیِ »یادگیری جمعی«، توسعه به خواب و خیالی بدل خواهد 
شد.
 بر اساس آنچه نورث به ما آموخته است، ذخیره دانش تنها از دالان فرایند »یادگیری 	]

جمعی« امکان پذیر است. اگرچه موضوع یادگیری جمعی کمتر پیش چشم توسعه اندیشان )در 
ایران( بوده است، اما روشن است که یادگیری جمعی نه سازوکاری اداری و نه رویه ای رسمی 

است که می بایست در بستری اجتماعی و در قالب »امری اجتماعی« فهم شود.
 مدیریت دانش فرایندی است که به واسطه آن، افراد با استفاده از طبقه بندی های چندبعدی 	]

اطلاعات، در محیط های متفاوت با استفاده کنندگان مختلف، به خلق دانش می پردازند.
 کارشناسان معتقدند که امروزه اقتصاد از وضعیت »اقتصاد بعد از صنعت« به »اقتصاد مبتنی 	]

بر دانش« در حال گذار است و دارایی فیزیکی در مقایسه با دارایی فکری از اهمیت کمتری 
برخوردار است.

نورث تحول و 
تغییر اقتصادی 

را به مفهوم بسیار 
کلیدیِ »یادگیری 

جمعی« گره می زند 
و »سازه های ذهنی 
برگرفته از تجارب« 
را به عنوان ستون 
اصلی برای تبیین 

خود از فرایند 
تحول اقتصادی 

پی می گذارد
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آکــادمـی

در میان اقتصاددانــان، گروهی به حفظ و یا کاهش نرخ 
ارز در شرایط تورمی معتقد هستند و به نظر می رسد این 
دیدگاه رو به تضعیف باشــد. در این نوشته به این دیدگاه 
کاری نــدارم و به آن نمی پردازم. دیدگاه دیگری در میان 
اقتصاددانان هست که معتقد است نرخ ارز نیز باید همسو 
با دیگر متغیرهای اسمی و همپای تورم افزایش یابد. به نظر 
می رسد این دیدگاه در میان اقتصاددانان رو به گسترش 
است. مبنایی که این دیدگاه به آن استناد می کند فرضیه 
برابری قدرت خرید است یعنی دیدگاهی که می گوید روند 
بلندمدت نرخ ارز از تفاضل تورم هر کشور با تورم کشوری 
که بیشترین مراوده تجاری را دارد تبعیت می کند. دو نکته 
کلیدی در این رابطه قابل ذکر اســت. نکته اول این است 
که باید توجه داشت این فرضیه تقریبا رد شده است یعنی 
شواهد مغایر با آن بسیار است و تایید تجربی برای آن کم 
است. این به آن معنی نیست که نباید به افزایش نرخ ارز 
قايل بود! اینجانب نیز جزو دسته دوم هستم و به افزایش 
نرخ ارز همگام با دیگر متغیرهای اسمی قايلم اما باید توجه 
داشــت که این فرضیه پیش بینی کننده نیست که برخی با اســتناد به آن نرخ واقعی ارز را 
استخراج کنند بلکه چارچوبی برای سیاست گذاری عرضه می کند و می گوید اگر می خواهید 
قدرت رقابت پذیری کالاهایتان به واسطه تورم داخلی کاهش نیابد به ناگزیر باید نرخ ارز را به 
اندازه تفاضل تورم داخل و خارج تعدیل کنید؛ در غیر این صورت نه تنها در بازارهای خارج 
راهی نخواهید داشــت، بلکه در بازارهای داخلی نیز کالاهای خارجی پیروز خواهند شــد و 
محصولات تولید داخل را به کناری می زنند. لذا نباید به آن به شکل یک اصل اقتصادی نگاه 

کرد بلکه باید آن را الهام بخش جهت گیری درست در سیاست ارزی دانست.
نکته دوم که متاسفانه تقریبا اکثر اقتصاددانان کشور و حتی اقتصاددانان مطرح به آن توجه 
ندارند این است که نباید این فرضیه را مو به مو قبول کرد. به عبارت دیگر اگر شرایط کشور 
ایران به نوعی است که تورم نمی تواند همه رشد نقدینگی را در کوتاه مدت منعکس کند آنگاه 
استناد به تفاضل تورم داخل و خارج گمراه کننده است. توضیح آن که دولت می تواند با واردات 
کالا از یک سو و نرخ های بهره بالا در بانک ها از سوی دیگر )به واسطه مشکلات بانکی( تورم 
را بسیار پایین تر از چیزی قرار دهد که رشد نقدینگی طلب می کند. در چنین وضعیتی باور 
به لزوم افزایش نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم سیاست گذار را به خطا خواهد کشاند. متاسفانه 
یکی از دلایل بروز خطای راهبردی در انتخاب دلار 4200 تومان توسط مشاوران اقتصادی 
برجسته رئیس جمهور همین امر بوده است. آنها با استناد به تفاضل نرخ تورم و تعدیل نرخ 
ارز در چند ســال به عددی مشابه 4200 تومان رسیدند و آن را اعلام کردند. این در حالی 
است که توده مردم در همان زمان نیز ارقام بالاتری را انتظار داشتند. این ارقام بالاتر تنها به 
واسطه وجود سوداگری نبود بلکه حتی وقتی تب سوداگری خوابید و بانک مرکزی بر بازار ارز 
مسلط شد، کماکان توجیه پذیر است. اخیرا دکتر نیلی در سخنرانی ای گفتند که ما هیچ وقت 

چرا باید خواند:
اگر به سیاست گذاری 
حوزه ارز و چگونگی 

انجام آن علاقه دارید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

راهبرد توسعه صنعتی با افزایش نرخ ارز
خطای مهم در سیاست گذاری ارزی

نرخ ارز در حدود 8 هزار تومان را تصور نمی کردیم )قریب به مضمون(. واقعیت این است که 
در این مورد خاص، توده مردم با استناد به عقل سلیم و حس عمومی خود چنین رقمی را 
می توانستند تصور کنند اما چرا اقتصاددانانی مثل ایشان یا آقای دکتر نهاوندیان به چنین 

چیزی نمی رسیدند؟ 
اصرار غیرموجه بر آنچه فرضیه برابری قدرت خرید می گوید چنین خطایی را موجب 
شده است. به جای این که از این فرضیه به شکل ملالغتی به تفاضل تورم برسیم می توان 
از شهود آن استفاده کرد و به تفاضل نرخ رشد نقدینگی در ایران با نرخ تورم در کشورهای 
خارج رســید! به اعتقاد من این شاخص راه گشاتر است و قدرت پیش بینی بهتری برای 
سیاست گذاری می دهد. شاهد آن که باور عمومی بر این است كه اگر تحریم ها کنار برود 
نرخ ارز بسیار بعید است به کمتر 8 هزار تومان برسد اما اگر معیار تفاضل نرخ تورم باشد 
نرخ تورم باید به ارقامی حدود 5 یا 6 هزار تومان برسد! واقعیتی که همه اساتید عزیز به 
آن اذعان دارند این است که دولت با مداخله شدید نرخ تورم را کنترل می کند و نرخ تورم 
نمی تواند به خوبی اثرات رشد نقدینگی را منعکس کند. لذا رشد نقدینگی اثر خود را در 
بازار دارایی نشان می دهد و مثلا قیمت مسکن با جهش هایی مواجه می شود. همین امر 
انگیزه ایجاد می کند تا بیماری هلندی که همان رشــد بخش غیرقابل تجارت و تضعیف 
بخش صنعتی )قابل تجارت( باشــد حتی در زمانی که جهش شدید درآمد نفتی وجود 
نداشته باشــد )و حتی کاهش درآمد نفتی رخ دهد( به صورت پیوسته در اقتصاد اتفاق 
افتد. راه نجات اقتصاد ایران رهایی از بیماری هلندی به شــکل توسعه صنعتی است نه 
رشد بخش مسکن! توجه به توسعه صنعتی تنها وقتی ممکن می شود که با سیاست ارزی 
درست پشتیبانی شود و سیاست ارزی درست در شرایطی که نرخ تورم سرکوب شده است 
با تفاضل تورم داخل و خارج تعیین نمی شود بلکه با تفاضل نرخ رشد نقدینگی داخل و تورم 
خارج مشخص می شود. عدم توجه به این نکته موجب شده تا توصیه سیاست گذاری ارزی 
نادرست و به طور خاص خطای نرخ ارز 4200 رخ دهد. امید است که با توجه به این امر 

در سال های آینده با سیاست گذاری ارزی مناسب تری مواجه باشیم.  

ـه
ـان
ـه
ب

در میان اقتصاددانان دو نوع نگاه به نرخ ارز وجود دارد: یک عده به کاهش نرخ ارز معتقدند و گروه دیگر برعكس. تاثیر هرکدام از این دیدگاه ها در شرایط فعلی اقتصادی چیست؟ 
کدام با واقعیت اقتصادی انطباق بیشتری دارد؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

علی سرزعیم
اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

راه نجات اقتصاد ایران رهایی از بیماری هلندی به شکل توسعه صنعتی 	]
است نه رشد بخش مسکن.

توجه به توسعه صنعتی تنها وقتی ممکن می شود که با سیاست ارزی 	]
درست پشتیبانی شود و سیاست ارزی درست در شرایطی که نرخ تورم 
سرکوب شده است با تفاضل تورم داخل و خارج تعیین نمی شود، بلکه با 

تفاضل نرخ رشد نقدینگی داخل و تورم خارج مشخص می شود.
اگر شرایط کشور ایران به نوعی است که تورم نمی تواند همه رشد 	]

نقدینگی را در کوتاه مدت منعکس کند آنگاه استناد به تفاضل تورم داخل و 
خارج گمراه کننده است.
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پیش بینی روند آینده رشد اقتصادی نیازمند تحلیل و بررسی 
تحولات متغیرهای توضیح دهنده رشد است. بر اساس مطالعات 
تجربی مختلف، تغییرات موجودی سرمایه ثابت اصلی ترین 
عامل توضیح دهنده رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران 
است. از طرف دیگر، بررســی تحولات سرمایه گذاری نشان 
می دهد اقتصاد ایران از مدت ها پیش با چالش سرمایه گذاری 
روبه رو است که آثار آن از یک دهه گذشته به تدریج آشکارشده 
است. آمارها نشان می دهد نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد 
ایران طی ده سال گذشته به تدریج رو به کاهش نهاده است. 
نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی، 
به عنوان شــاخص نرخ سرمایه گذاری، از متوسط بیش از 30 
درصد در بلندمدت پس از طی یک روند مســتمر نزولی، به 

حدود 19 درصد در سال جاری کاهش یافته است.
ریشه کاهش نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران محدود به 
تحولات دو سال گذشته نیست. طی دو سال گذشته عواملی 
مانند تشدید تحریم های خارجی، کاهش واردات ماشین آلات 
و تجهیزات، افزایش نااطمینانی و ریســک سرمایه گذاری در 
اقتصاد و همچنین کاهش پرداخت های عمرانی دولت، موجب 
کاهش شدید سرمایه گذاری شده است. اما مسئله آن است که شواهد مختلف نشان می دهد برخی 
عوامل و تحولات ساختاری مؤثر بر سرمایه گذاری وجود دارد که موجب شده است سهم کمتری از 

مازاد ایجادشده در اقتصاد، مجدداً در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شود.
برای این که اقتصاد یک کشور بتواند رشد پایدار داشته باشد لازم است به طور مستمر، بخشی از 
مازاد ایجادشده صرف جبران استهلاک دارایی های موجود و بخشی دیگر صرف ایجاد ظرفیت های 
جدید برای تولید شــود. حال اگر سرمایه گذاری جدید کمتر از استهلاک دارایی های ثابت باشد و 

بهره وری اقتصاد نیز ثابت باشد، درنتیجه ظرفیتی برای رشد اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
در سال های اخیر، روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به گونه ای بوده است که سرمایه گذاری های 
جدید اعم از دولتی و خصوصی، نه تنها ظرفیتی برای رشد ایجاد نکرده است بلکه حتی جبران کننده 
اســتهلاک دارایی های سرمایه ای موجود نیز نبوده اســت. برآوردها نشان می دهد رشد موجودی 
سرمایه خالص از سال 1398 به بعد منفی بوده است که به معنی کاهش ظرفیت های مولد اقتصاد 
است. روند بلندمدت رشــد اقتصادی، در اثر استهلاک ظرفیت های رشد اقتصادی طی یک دهه 
گذشته، روندی نزولی بوده است. اگرچه برخی عوامل و شرایط موجب شده است که رشد اقتصادی 
در برخی ســال ها از روند بلندمدت خود منحرف شود ولی روند بلندمدت رشد در اقتصاد ایران از 
ســال ها پیش نزولی است. طی یک دهه گذشته، در سه مقطع زمانی برخی متغیرهای برون زا یا 
برخی سیاست های داخلی، جدای از عوامل بنیادین تعیین کننده رشد اقتصادی، بر نوسانات تولید 
ناخالص داخلی مؤثر بوده است. در مقطع نخست در سال 1391 و 1392، در اثر شوک تحریم های 
خارجی و کاهش شدید تولید نفت و افت تولیدات صنعتی،  تولید ناخالص داخلی با کاهش شدید 

مواجه شد به طوری که نرخ رشد اقتصادی کشور پایین تر از روند بلندمدت قرار گرفت.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
آینده رشد اقتصادی 

ایران و الزامات آن 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

نشانه هایی جدید برای اقتصاد ایران
آیا اقتصاد ایران وارد مرحله رشد شده است؟

در مقطع دوم در سال 1395، در اثر تحولات بعد از برجام و افزایش صادرات نفت و همچنین 
با فعال شدن ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد و بهبود انتظارات، رشد اقتصادی کشور به رقمی 
بیش از روند بلندمدت افزایش پیدا کرد ولی همان طور که انتظار می رفت این نرخ رشد پایدار نماند.

در مقطع سوم در سال 1397 و 1398، کشور با افت شدید تولید ناخالص داخلی مواجه شد و 
نرخ رشد اقتصادی پایین تر از روند بلندمدت قرار گرفت. کاهش شدید رشد اقتصادی در این مقطع 
به دنبال شوک تحریم های خارجی رخ داد. با تشدید تحریم های خارجی، صادرات و تولید نفت خام 
با کاهش شدید مواجه شد. از طرف دیگر، برخی سیاست های دولت مانند تخصیص ارز ترجیحی 
برای واردات کالاهای اساسی، ممنوعیت های صادراتی، تشدید سیاست قیمت گذاری محصولات، 
افزایش دخالت دولت در بازارها و تغییرات پی درپی مقررات ارزی و تجاری، رکود حاکم بر اقتصاد 
را عمیق تر کرد. با صرف نظر از ســه مقطع زمانی مورد اشــاره، درمجموع می توان گفت طی یک 
دهه گذشته روند بلندمدت رشد اقتصادی روندی نزولی بوده است. به بیان روشن تر، کاهش رشد 
اقتصادی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در وضعیت رشد پایین، ناشی از تحولات ساختاری است و خروج 

از این وضعیت نیز نیازمند تغییرات گسترده در ساختارها و سیاست های اقتصادی است.
در سال های آینده، هرچند ممکن است تحولات رشد اقتصادی بعضاً تحت تأثیر برخی عوامل 
کوتاه مدت یا برون زا قرار بگیرد ولی عامل اصلی تعیین کننده مسیر رشد اقتصادی، همان عامل رشد 
موجودی سرمایه خواهد بود. بنابراین، رفع موانع سرمایه گذاری، مهم ترین الزام خروج از وضعیت 
فعلی و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی پایدار است. با این فرض، می توان ادعا کرد تا زمانی که موانع 

سرمایه گذاری برطرف نشود،  دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیز میسر نخواهد شد.
برای ایجاد ظرفیت های جدید رشد اقتصادی و جبران استهلاک سال های گذشته، نیاز است 
سرمایه گذاری های بسیار گسترده ای در زیرساخت های عمومی، تجهیزات و ماشین آلات تولیدی 
بنگاه ها، انتقال فناوری و نوسازی صنایع صورت بگیرد. چنین جهش عمده ای در روند سرمایه گذاری، 

الزامات بسیار گسترده ای دارد و درواقع به یک تغییر مسیر در سیاست گذاری نیاز دارد.
مهم ترین الزامات جهش سرمایه گذاری در اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان و رفع ناترازی های کلان 

است که آن نیز منوط به اصلاحات ساختاری و گسترده در بودجه عمومی و نظام بانکی است.
هم زمان با ثبات اقتصادی، لازم اســت اصلاحات گســترده ای در جهــت کاهش انحصارها، 
کاهش سهم بخش عمومی در اقتصاد، توسعه بنگاه داری خصوصی،  کاهش دخالت های دولت در 

قیمت گذاری، اصلاح سیاست های ارزی و ارتقای قوانین تضمین کننده حقوق مالکیت اجرا شود.
باید افزود که رشــد ســرمایه گذاری به طور جدی نیازمند کاهش تهدیدهای خارجی و بهبود 
روابط اقتصادی با سایر کشــورها و بهره گیری از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه 
بازارهای صادراتی است. در انتها، با توجه به توضیحات فوق باید تأکید کرد تا زمانی که استهلاک 
سال های گذشته جبران نشود و زمینه جهش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران فراهم نشود، امکان 
رشــد اقتصادی پایدار وجود نخواهد داشت. البته در حاشــیه می توان اشاره کرد که در یک افق 
کوتاه مدت، چنانچه دولت در بازارها اخلال ایجاد نکند و با اقدامات ثبات ساز مانع از تشدید بی ثباتی 
اقتصاد شود، می توان تا حدودی انتظار داشت که به تدریج از سال آینده از میزان رکود اقتصاد کاسته 
شود. البته این مسئله صرفاً به معنی حفظ سطح تولید ناخالص داخلی است که تفاوت بسیاری با 
رشــد اقتصادی پایدار دارد. رشد اقتصادی بالا و پایدار، الزامات خاص خود را دارد که بدون فراهم 

شدن آنها، رشد پایدار حاصل نخواهد شد. 

ـه
ـان
ـه
چشم انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 1398 چگونه خواهد بود؟ به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد غیرنفتی در بهار 98 حدود 0.4 درصد رشد داشته است. همچنین ایران ب

در جدیدترین رتبه بندی جهانی سهولت کسب وکار )Ease Of Doing Business( که از سوی بانک جهانی منتشرشده، با یک پله صعود نسبت به رتبه بندی سال گذشته در جایگاه 
127 جهان قرار گرفت. ایران برای اولین بار پس از سال 2016 توانسته است روند نزولی خود در رتبه بندی سهولت کسب وکار را متوقف کند. تحلیل آذرمند را بخوانید.

حمید آذرمند
پژوهشگر اقتصادی

رشد سرمایه گذاری به طورجدی نیازمند کاهش تهدیدهای خارجی و بهبود 
روابط اقتصادی با سایر کشورها و بهره گیری از مزیت تجارت خارجی و انتقال 
فناوری و توسعه بازارهای صادراتی است.
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آکــادمـی

براســاس جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در 
ایران در سال 2019 به 35.6 درصد افزایش یافته است. بر اساس این 
گزارش،  نرخ تورم ایران در سال 2018، 30.48 درصد بوده است. 
در این گزارش نرخ تورم برخی از کشورها مثل عراق، افغانستان، چاد، 
عربستان سعودی و بورکینافاسو به عددی زیر چهار درصد رسیده 
است. آیا بین نرخ تورم و آشفتگی سیاسی، عدم ثبات سیاسی، جنگ 

و درگیری داخلی ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟
اگــر از یک اجماع کامل در بیــن اقتصاددان های همه مکاتب 
اقتصادی صحبت کنیم، آن اجماع در حوزه کنترل تورم اســت. از 
دهه 80 میلادی سیاست های کنترل تورم در بسیاری از  کشورهای 
مختلف پیاده سازی می شود و به نتیجه خیلی خوبی رسیده است؛ 
قبل از این تورم در بیشــتر کشورها دو و یا حتی سه رقمی بود. در 
حالی که الان متوســط تورم در دنیا حدود 3.5 درصد است. تورم 
پدیده ای اسمی است و در بلندمدت ارتباطی به بخش واقعی اقتصاد 
ندارد؛ تورم حوزه اسمی اقتصاد را درگیر می کند. عامل ایجاد تورم 
رشد پایه پولی و نقدینگی است. نحوه کنترل پول در بلندمدت در 
رژیم های سیاستی پولی متعددی اتخاذ می شود و الان آنچه در دنیا 
عمدتا رواج پیدا کرده است،  »نظام هدف گذاری تورم« است. آنچه 
مهم است این است که در سطح سیاست گذاری جهت کنترل تورم 
بانک مرکزی چاپ پول بدون پشتوانه نداشته باشد. این هدف هم 
الزامات سیاســتی دارد و هم الزامات ساختاری که در ادامه به آن 

پرداخته می شود. 

J چرخه معیوب سیاست گذاری
زمانی که کشــوری سیاست گذاری پولی به معنای واقعی کلمه 
نداشــته باشد و ســاختار سیاســت گذاری پولی عمدتاً بر اساس 
رفتارهــای کج  دار و مریز صورت گیرد، به تنــاوب با تورم و رکود 
تورمی دســت و پنجه نرم می کند. رفتارهای کج  دار و مریز به این 
معنی است که در زمان تورم بالا، سیاست های پولی به سرعت شکل 
انقباضی مي گيرد، که در نهایت با این سیاســت ها اقتصاد وارد فاز 
رکود می شــود، پس از آن برای خروج از رکود دوباره سیاست های 
انبساطی اجرا و باعث ایجاد تورم می شود و نهایتاً این سیکل معیوب 

مدام تکرار می شود. 
حای ســوال است که چرا چنین پدیده هایی رخ می دهد و چرا 
بانک های مرکزی پول بدون پشتوانه منتشر می کنند و در نهایت 
تورم ایجاد می کنند. در لایه اول عامل اصلی تورم عدم اســتقلال 
بانک مرکزی است؛ تحقیقات نشان می دهند تنها حدود 7 درصد 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
دلایل تورم در ایران و 

نحوه و راهکارهای 
کنترل آن بدانید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

راز و رمز کنترل تورم
کنترل کسری بودجه ساختاری و استقلال بانک مرکزی، تنها راه ممکن است

کشــورهای دنیا بانک مرکزی مستقل و اصلاح ساختاری در بانک 
مرکزی ندارند که ایران جزو آنهاست. 

در ســال های اخیر در کشــور،  دو بار تلاش براي کاهش تورم 
کردیم. ولی به دلیل همین عدم اســتقلال بانک مرکزی و فشارها 
و مداخلات دولت در بانک مرکزی، نتوانســتیم به نتیجه برسیم و 
برنامه ها شکست خورد. دلیل این است که دولت ها همواره با توجه 
به تسلطی که بر بانک مرکزی و نظام بانکی داشته اند، و بانک مرکزی 
نیز از استقلال کافی برخوردار نبوده است،  عملا منابع را به صورت 
مستقیم و یا غیرمســتقیم از کانال بانک ها از بانک مرکزی خارج 
می کرده اند. بنابراین برنامه های کاهش تورم نیز بی نتیجه می ماندند.

دلیل دیگر این که عدم استقلال بانک مرکزی منجر به چاپ پول 
در کشور شده است و از قضا در سال های اخیر نیز بیشتر متبلور شد،  
كه ضعف قــدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها در جلوگیری از 

خلق نقدینگی بوده است. 

J ساختارها در خدمت تورم
با توجه به بحثی که گذشت،  لازم است تا استقلال بانک مرکزی 
تامین شــود. این استقلال ابعاد حقوقی-پرسنلی،  عملیاتی و مالی 
دارد. در خصوص بعد حقوقی-پرسنلی،  مهم ترین مسئله در تامین 
استقلال بانک مرکزی موضوع عزل رئیس کل بانک مرکزی به دست 
رئیس جمهور است که در قانون باید جلوی آن گرفته شود. فرایند 
انتصاب هم نباید کامل در اختیار رئیس جمهور باشد. از طرف دیگر 
اداره بانک مرکزی باید تخصصی، حرفه ای و علمی و نه سیاسی باشد 
تا اداره شریان پولی کشور در اختیار افراد حرفه ای قرار گیرد و نیز از 
تمایلات سیاسی کمترین آسیب را ببیند. لذا یکی دیگر از روش هایی 
که استقلال بانک مرکزی را در طی زمان ایجاد می کند اداره بانک 
مرکزی توسط یک هیئت سیاست گذاری کاملا تخصصی است که 
آنها هم فرایند نصبشان مانند رئیس کل است و امکان عزل هم نباید 
میســر باشــد. از طرف دیگر، طول دوره آنها باید طولانی تر از یک 
دوره ریاست جمهوری و مجلس، و انتخاب آنها هم باید به صورت 
چرخشی باشد،  یعنی هر سال و یا هر دو سال یک بار تنها یک یا دو 
نفر از این افراد خارج و افراد جدید جایگزین شوند. از این طریق در 
عین این که هیئت سیاست گذاری بانک مرکزی از جمهوریت خارج 
نمي شود، تحت سیطره یک جناح سیاسی در دولت یا مجلس نیز 

قرار نمی گیرد.
بعد از مســئله تامین اســتقلال در اداره بانک مرکزی،  مسئله 
استقلال بانک مرکزی در اســتفاده از ابزارهای قانونی کافی برای 

ـه
ـان
ـه
ب

تورم یک مسئله پولی است و در دوره کوتاه مدت و میان مدت در ید بانک مرکزی است. اما برای حذف تورم بلندمدت چه باید کرد و ریشه در چه دارد؟ چگونه برخی از کشورها نرخ 
تورم خود را به زیر سه درصد رسانده اند؟ پاسخ مدنی زاده را بخوانید.

سیدعلی مدنی  زاده
عضو هیئت علمی دانشکده 

اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف؛
فارغ التحصیل دکترای 
اقتصاد از دانشگاه شیکاگو

در لایه اول عامل 
اصلی تورم عدم 
استقلال بانک 
مرکزی است؛ 

تحقیقات نشان 
می دهند تنها 
حدود ۷ درصد 
کشورهای دنیا 
بانک مرکزی 

مستقل و اصلاح 
ساختاری در بانک 
مرکزی ندارند که 
ایران جزو آنهاست
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نظام نامه یا در صورت نیاز اساس نامه صندوق توسعه ملی باید اصلاح و نقش ثبات سازی نیز برای 
یت  یف شود یا این که صندوقی جدید به نام صندوق ثبات ساز ملی جهت مدیر این صندوق تعر
یف شود. یان ورودی درآمدهای نفتی به کشور تعر جر

نکته هایی که باید بدانید

برای حل مسئله تورم لازم است تا قانون بانک مرکزی و  قانون بانکداری اصلاح شود تا علاوه 	]
بر تامین استقلال بانک مرکزی سازوکارهای نظام بانکی را در خلق نقدینگی نیز اصلاح کند.

قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی و قوانین مالیاتی باید اصلاح و قانون جدید 	]
»مدیریت بدهی دولت« نیز تصویب شود تا کسری بودجه ساختاری دولت حل شود.

جهت اصلاح کسری بودجه ساختاری،  لازم است تا قاعده مالی دولت در ایجاد و مدیریت 	]
بدهی در قانونی موسوم به »قانون مدیریت بدهی دولت« تعیین شود.

  لازم است تا دولت برای خود درآمدهای پایدار مستقل از نفت ایجاد کند. برای مثال،  باید 	]
نرخ و پایه های مالیاتی را بالا ببرد، معافیت های مالیاتی را کم کند و جلوی فرارهای مالیاتی را 

بگیرد.
بانک مرکزی باید بتواند قدرت قانونی کافی برای نظارت مقتدرانه بر بانک ها را داشته باشد تا 	]

خلق نقدینگی بانک ها را مدیریت كند.
عدم استقلال بانک مرکزی منجر به چاپ پول در کشور شده است و از قضا در سال های 	]

اخیر نیز بیشتر متبلور شد،  كه ضعف قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها در جلوگیری از 
خلق نقدینگی بوده است.

پیاده سازی سیاست هاســت. یعنی باید بتواند عملیات بازار آزاد را 
مستقل اجرا كند )در بازار خرید و فروش اوراق دولت و یا ارز و طلا 
بدون دخالت دولت قیمت گذاری كند(. از طرف دیگر بانک مرکزی 
بایــد بتواند قدرت قانونی کافی برای نظارت مقتدرانه بر بانک ها را 
داشته باشــد تا خلق نقدینگی بانک ها را مدیریت كند. بعد سوم 
استقلال نیز استقلال مالی است،  به این صورت که به لحاظ بودجه 
و قواعد پرداخت و نیروی انسانی نباید وابسته به دولت باشد. پاداش 
مدیران نیز نباید وابسته به ســودآوری بانک مرکزی باشد چراکه 
عموما سیاست های درست کنترل تورم ممکن است موجب زیان در 
ترازنامه بانک مرکزی شود و این نباید پاداش مدیران را تحت تاثیر 
قرار دهد. سیاست های غلط که موجب تورم و یا جهش ارز می شود 
نیز عموما برای بانک مرکزی ســود بالایی ایجاد می کند و این نیز 

نباید موجب افزایش پاداش مدیران شود.

J تبدیل بدهی های دولتی به تورم مزمن
اگرچه تورم یک مســئله پولی اســت ولی این تــورم در دوره 
کوتاه مــدت و میان مدت در ید بانک مرکزی اســت؛ حذف تورم 
بلندمدت ریشه در کسری بودجه بلندمدت دولت دارد. اگر دولت ها 
به طور ساختاری کســری بودجه داشته باشند، در طی زمان این 
کسری بودجه انباشته می شود. از آنجا که دولت نمی تواند مخارج 
مازاد بر درآمدهای پایدار خود را بپردازد، مجبور می شود در نهایت به 
سراغ بانک مرکزی برود. در چنین شرایطی استقلال بانک مرکزی 
هم به مخاطره می افتد و جهت جلوگیری از بحران های اجتماعی و 
سیاسی، حاکمیت ها استقلال بانک مرکزی را مجبورند کنار بزنند و 
بدهی خود را با پول بانک مرکزی تامین کنند و تورم مهلکی را بر 

اقتصاد تحمیل كنند. 
وقتی دولت با کسری بودجه روبه رو می شود ابتدا سراغ بانک ها 
و بازار بدهی می رود؛ بعدا این بدهی زیاد مي شود و نرخ در بازار بالا 
می رود به طوری که دیگر تحمل نرخ برای دولت غیرممکن مي شود 
و یا این که دیگر بازار بدهی دولت را برنمی دارد. در این حالت، دولت 
مجبور می شــود از بانک مرکزی استقراض کند. اگر دولت کسری 
بودجه ساختاری بلندمدت داشته باشد، بانک مرکزی در بلندمدت 
نمی تواند مقاومت کند و کســری بودجه در ترازنامه بانک مرکزی 
می نشیند و نتیجه آن تورم بلندمدت می شود، که همان وضع ما در 
طی چند دهه گذشته است. تورم بلندمدت نتیجه کسری بودجه 

ساختاری است. 
بنابراین،  ریشــه تورم کوتاه مدت در معضل عدم استقلال بانک 
مرکزی و ریشــه تورم بلندمدت در وجود کسری بودجه ساختاری 
دولت است. و لذا راه حل نیز دو بعد دارد. یک، اصلاح قانون پولی و 
بانکی است تا استقلال بانک مرکزی و ابزارهای قانونی کافی برای 
اجرای سیاست های پولی و ارزی را تامین كند. دو،  اصلاح ساختاری 

بودجه در جهت حل کسری بودجه ساختاری.  
در خصوص اصلاح ســاختاری بودجه،  لازم است تا دولت برای 
خود درآمدهای پایدار مســتقل از نفت ایجاد کند. برای مثال،  باید 
نرخ و پایه های مالیاتی را بالا ببرد، معافیت های مالیاتی را کم کند و 
جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد. از طرف دیگر، و به طریق اولی لازم 
است تا دولت هزینه های خود و شرکت های دولتی را کم کند. این 
موضوع نیز ریشه در اصلاح ساختار دستگاه ها و شرکت های دولتی 
و نیز اصلاح نظام بودجه ریزی دارد تا جایگاه دولت و مجلس و دیگر 

ذی نفعان در ایجاد هزینه برای بخش عمومی مشخص شود. 

J اصلاح ساختار اقتصاد کلان، از کجا و چگونه؟
جهت اصلاح کسری بودجه ساختاری،  لازم است تا قاعده مالی 
دولت در ایجاد و مدیریت بدهی در قانونی موسوم به »قانون مدیریت 
بدهی دولت« تعیین شــود. نبود چنین قانونی موجب می شود که 
بدهی های دولت مرتبا و به صورت بعضا غیرشفاف افزایش یابد، نظم 
بودجه از بین برود و از انضباط مالی برخوردار نباشــد و این بدهی 
بزرگ دولت عملا بخش  خصوصی و نظام بانکی را گرفتار كند؛ در 
نهایت نیز همان طور که پیش تر بیان شــد،  این بدهی ها خود را به 

بانک مرکزی تحمیل كنند.
در خصوص کشــور ما به عنوان یک کشــور نفتی،  یک اصلاح 
ساختار دیگر نیز لازم اســت تا بتوانیم اطمینان داشته باشیم که 
در چرخه های معیوب تورم و رکود نیفتیم و آن هم ایجاد صندوق 
ثبات ساز ملی است تا بتواند ورودی درآمدهای نفتی به داخل کشور 
و نیز به بودجــه دولت را هموار كند. این صندوق باید اجازه ندهد 
در صورت وفور درآمدها، ارز وارد کشــور شود و در صورت کاهش 
درآمدها نیز لازم اســت از منابع ذخیره شــده ارز کافی را به کشور 

تزریق كند. 

J  جمع بندی
برای حل مسئله تورم لازم است تا قانون بانک مرکزی و  قانون 
بانک داری اصلاح شــود تا علاوه بر تامین اســتقلال بانک مرکزی 

سازوکارهای نظام بانکی را در خلق نقدینگی نیز اصلاح کند. 
دوم این که قانون برنامه و بودجه و قانون محاســبات عمومی و 
قوانین مالیاتی باید اصلاح شــده و قانون جدید »مدیریت بدهی 
دولت« نیز تصویب شود تا کسری بودجه ساختاری دولت حل شود. 
سوم این که نظام نامه و یا در صورت نیاز اساس نامه صندوق توسعه 
ملی نیز اصلاح و نقش ثبات سازی نیز برای این صندوق تعریف شود 
یا این که صندوقی جدید به نام صندوق ثبات ساز ملی جهت مدیریت 

جریان ورودی درآمدهای نفتی به کشور تعریف شود. 

وقتی دولت با 
کسری بودجه 
روبه رو می شود 

ابتدا سراغ بانک ها 
و بازار بدهی 

می رود؛ بعدا این 
بدهی زیاد مي شود 
و نرخ در بازار بالا 
می رود به طوری 
که دیگر تحمل 
نرخ برای دولت 

غیرممکن مي شود 
یا اینکه دیگر بازار 

بدهی دولت را 
برنمی دارد. در 

این حالت، دولت 
مجبور می شود 
از بانک مرکزی 
استقراض کند
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آکــادمـی

J مقدمه
مفاهیــم و چارچوب هــای تحلیلی مهم تریــن ابزار 
»عالمان1« برای فهم جهان و مکانیزم های آن هستند. این 
انگاره های ذهنی اعتبار خود را از واقعیتی می گیرند که در 
ابتدا اندیشمندان با آنها »مواجهه بی واسطه« دارند. عالمان 
برای فهم وجوه مختلفِ این واقعیت ها و تبدیل کردن آنها 
به ابژه هایی برای مطالعه و تأمل، تلاش می کنند مواجهه 
خــود با واقعیت را زبان بخشــیده و به آنها حیات ذهنی 
بدهند. اما پس از اینکه این انگاره های ذهنی حیات مادی 
خود را یافتند، چنانچه مدام به صیقل واقعیت تن ندهند، به 
سان »طرحواره هایی شناختی« عمل می کنند که خود را 

به واقعیت تحمیل می کنند.
از آنجا کــه بخش عمده ای از درآمــد دولت در ایران 
از فــروش نفت به دســت می آید، اکثر قریــب به اتفاق 
اندیشــمندان، دولــت ایــران را در رده دولت های رانتی 
دسته بندی کرده اند. از این رو بهره گیری از نظریه ای کارآمد 
ضــروری می نماید. این مقاله تــلاش دارد ابتدا منظومه 
فکری رانت و همبســته های آن را آنچنان که در مقالات 
و کتب فارسی زبان به چاپ رسیده، ترسیم كند و سپس 
به اســتخراج »اصول بدیهی2« این »منظومه اندیشگی« 
بپردازد. در نهایت تلاش می کند از رهگذر نقد این »اصول بدیهی« راه را برای دست یازی به 

مدلی کارآمدتر برای مطالعه اثرات اجتماعی اقتصاد رانتی در ایران همواره كند.
ضمن مطالعه 44 مقاله در رشته های مختلف و مربوط به دهه های 70 تا 90 ه.ش درباره 
رانت و همبســته های آن می توان تصویر منعکس شده نظریه دولت رانتی در مقالات و کتب 

فارسی زبان را این چنین ترسیم کرد:
»دولتی که بخش اعظمی از درآمدش از رانت به دست می آید، دولت رانتیر نام دارد. دولت 
ایــران نیز به روایت هایی از اواخر دهه 30 هجری شمســی و با روایتی متقن تر از اوایل دهه 
50 به عنوان دولتی رانتی محســوب می شود. درآمد اصلی چنین دولتی از فروش نفت خام 
به دست می آید، در نتیجه نیازی به گرفتن مالیات از مردم ندارد و به همین خاطر بر بالای 
جامعه سرگردان بوده، حاجتی به نمایندگی مردم برای تداومش نمی بیند و ازاین رو مستقلًا 
دست به اعِمال حاکمیت می زند. چنین دولتی در اقتصاد دخالت می کند و با اعمال کنترل 
بر واردات، ایجاد صنایع ناکارآمد را سبب می شود. هرکس را که بخواهد بر صدر می نشاند و با 
ایجاد تبعیض در فرصت های کسب ثروت )ارائه اسناد و امتیازات خاص( روحیه رانت جویی را 
در جامعه دامن می زند. ازاین رو روحیه کارآفرینی و تولید از بین می رود و فساد و رشوه خواری 
در جامعه فراوان می شود. بدین ترتیب برخی از نظریه پردازان با آمار و ارقام نشان داده اند که 
کشــورهای رانتی دچار »نفرین منابع« شده اند و وجود منابع عظیم طبیعی مانعی برسرراه 
توسعه آنهاست. این تصویر دولت رانتی است که تقریباً تمامی نویسندگانی که در این باره قلم 

چرا باید خواند:
اقتصاد رانتی و دولت 
رانتی از شکل گیری تا 

امروز موضوع مورد 
بحث این مقاله است؛ 

اگر شما هم به این 
موضوع علاقه دارید، 

توصیه می شود 
بخوانید.

دولت رانتی: آنچه هست، آنچه نیست
نظریه دولت رانتی، طرحواره  شناختی

زده اند، در نوشته های خود آن را به خواننده ارائه می دهند. اگرچه زبان این نویسندگان متفاوت 
است و هریک تا حدی با ارائه شواهدی از رشته خود )اقتصاد، علوم سیاسی یا علوم اجتماعی( 

سعی دارد سندیت آن را نشان دهد، تصویر کلی ارائه شده ثابت است.«

J استخراج اصول موضوعه
به طور کلی در وارسی مقالات متعدد در حوزه رانت و همبسته های آن می توان منظومه ای 
از مفاهیم به هم مرتبط را مشاهده کرد. این مفاهیم در کنار همدیگر »منظومه ای اندیشگی« 
ارائه می کنند كه به صورت یک »طرحواره شناختی« در ذهن نویسندگان و مخاطبان حضور 
دارد و دارای اصول موضوعه ای است که کاملاً بدیهی انگاشته می شوند. این اصول موضوعه در 
تمامی مقالات فارســی زبان مربوط به رانت و دولت رانتی تکرار شده اند و به عنوان شالوده ای 
عمل می کنند که تمامی نتایج نهایی و نیز پیشنهادهای نویسندگان برای مواجهه با چنین 

وضعیتی بر آنها استوار است.
دولت رانتی از جامعه مستقل است: اولین »اصل موضوعه« در این »منظومه اندیشگی« 
عبارت اســت از اینکه »دولت رانتی از جامعه مستقل است«. این گزاره به زبان های مختلف 
در تمامی بحث های مربوط به دولت رانتی مورد توجه قرار گرفته و به آن اشــاره شده است. 
کاتوزیان به عنوان یکی از اولین ها بیان می دارد که »...در یک کلام، این پول ]درآمد ناشی از 
رانت[ مالیات دهندگان نیست تا دولت در مورد چگونگی خرج کردن آن ملزم به پاسخگویی 
باشد«. این ایده ریشه در بحث های اولیه دولت رانتی دارد که توسط حازم ببلاوی و حسین 
مهدوی ارائه شده و به بیانات مختلفی در مقالات فارسی زبان مربوط به این حوزه بارها تکرار 
شده است. به عنوان مثال گفته می شود: »هرچقدر دولت رانتی بیشتر به منابع رانتی متکی 
باشد، میزان استقلال آن از جامعه بیشتر می شود« یا اینکه چنین دولتهایی »به مالیات هایی 
که از ســوی مردم پرداخت می شود، وابسته نیستند«. برخی دیگر به نقل از کایرن چودری، 
فیلیپ راوکینز و حازم ببلاوی اشــاره می کنند که در دولت های رانتی »توافقی نانوشته بین 
مردم و حکومت شکل می گیرد مبنی بر اینکه آنها از نمایندگی دست می کشند و در عوض 
مالیات نمی دهند.« این عبارت در واقع پیش فرضی بر اســتقلال دولت رانتی از جامعه است. 
یعنی از آنجا که دولت رانتی مالیاتی نمی گیرد، پس تعهدی هم نســبت به مردم احســاس 
نمی کند و با نظر آنها هم کاری ندارد. نویسنده ای دیگر شعار »عدم دریافت مالیات در مقابل 
عدم وجود نمایندگی« را جزء اساسی رانتیریسم می داند و نتیجه می گیرد که چنین توافقی 
منجر به »تحکیم پایه های قدرت و سلطه هرچه بیشتر دولت رانتی« می شود. در واقع گویی 
دولت رانتی نه تنها حیاتی مستقل از جامعه دارد، بلکه به واسطه توافقی نانوشته سلطه خود را 

مشروعیت می بخشد.
رانت درآمدی اســت که بدون زحمت به دســت می آید: در مقالات فارسی زبان، هرجا از 
رانت جویی و کســب رانت صحبت می شود، آن را پول بادآورده ای خطاب می کنند که دولت 
رانتی برای به دست آوردن آن تلاش زیادی نمی کند و افرادی که اصطلاحاً رانت جو یا رانت خوار 
نامیده می شوند، نیز برای به دست آوردن آن کار خاصی انجام نمی دهند و تنها در یک شرایط 
غیررقابتی آن را به دســت می آورند. ازاین رو این افراد به خرج کردن بی رویه آن می پردازند و 
لذا روحیه تلاش و سخت کوشی از جامعه رانتی رخت برمی بندد. به عنوان مثال رانت درآمدی 

ـه
ـان
ـه
ب

از آنجا که بخش عمده ای از درآمد دولت در ایران از فروش نفت به دست می آید، اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان، دولت ایران را در رده دولت های رانتی دسته بندی کرده اند. منظومه 
فکری رانت و همبسته های آن کدام است؟ نظریه دولت رانتی تحولات زیادی را به خود دیده است؛ چقدر ارزیابی ها در ایران همگام با این تحولات بوده است؟ این مقاله را بخوانید.

حمیدرضا غریبی
دکترای جامعه شناسی 
مسائل اجتماعی ایران
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یشه در عرف، قرارداد اجتماعی یا قانون داشته باشد. بنابراین، زمانی  عنصر ذاتی فساد، »نقض« یک قاعده است که می تواند ر
که فسادی پدید می آید، بسته به کمیت خرد یا کلان آن یا وجه فردی و اجتماعی اش، از ماهیت های گوناگون برخوردار شده و با 
ضمانت اجراهای گوناگون روبه رو می شود.

دانســته می شوند که »بدون تلاش به دســت می آید« و برای تبیین تفاوت »سودجویی« با 
»رانت جویی« بر شکل گیری سودجویی در بازار و وضعیت رقابتی انگشت گذاشته می شود، 
درحالی که زمین رانت جویی »وضعیت اقتصادی غیربازاری و غیررقابتی« پنداشته می شود. 
نویســنده ای دیگر به نقل از گزارشی از مقامات آمریکایی درآمد نفت را »بی زحمت« خطاب 
می کند و دیگری بر مصرف بدون فکر و راحت رانت توسط کسانی که این »پول بی زحمت« 

را به دست آورده اند، تأکید دارد.
عدم مطبوعات آزاد و گسترده: یکی دیگر از اصول موضوعه این است که درصورت وجود 
مطبوعات آزاد و گسترده می توان از رانت جویی و رانت خواری جلوگیری کرد. مقاله ای بر این 
باور است که در کشوری توسعه نیافته به دلیل عدم وجود »کنترل دموکراتیک« یعنی »آزادی 
گسترده مطبوعات و رسانه های جمعی« رانت ها به فساد اداری-مالی تبدیل می شوند. دیگری 
نیز »وجود جامعه مدنی را برای دولت رانتی غیرضروری« می داند و بدین ترتیب تلویحاً اشاره 
می کند که در صورت ایجاد جامعه مدنی باز و آزاد، فساد در چنین جوامعی کمتر خواهد شد. 
اغلب نویسندگان دراین باره به بحث درباره جامعه مدنی و دموکراسی پرداخته اند و تلویحاً نشان 
داده اند که چنین دولت هایی با آزادی خواهی فاصله ای دیرینه دارند. بحث درباره جامعه مدنی 
و دموکراسی آن چیزی است که اصل بدیهی »مطبوعات غیرآزاد و محدود« را به اصل بدیهی 

»استقلال دولت رانتی از جامعه« متصل می کند.
کلی گویی و ملغمه سازی مفهومی: یکی از ویژگی های بارز مقالاتی که در این حوزه نگاشته 
شــده اند، کلی گویی و به هم بافتن مفاهیمی است که در میان عامه مردم معنایی نزدیک به 
همدیگر دارند. این ویژگی را نمی توان به عنوان یک اصل موضوعه در نظر آورد، اما روشی است 
که در اکثر مقالات این حوزه به چشم می خورد. به عنوان مثال آنجا که بحث درباره »استقلال 
دولت رانتی از جامعه« مطرح می شود، شاهد به کار بردن مفاهیمی از قبیل »توسعه نیافتگی«، 
»استبداد« و... هستیم. گویی استبداد مفهومی »همه جاحاضر« است که هرچیزی را می توان 
با آن تبیین کرد. این کلی گویی ها و ملغمه ســازی های مفهومی هنگامی که درباره اصل دوم 
)رانت معادل با درآمد بی زحمت( صحبت می شود به اوج می رسند. واژه های بسیاری که هریک 
بایستی جداگانه مورد واکاوی قرار گیرند، در کنار همدیگر و بدون تفکیک دقیقِ عالمانه مورد 
اشاره قرار می گیرند. از جمله این مفاهیم می توان به »فساد«، »رشوه خواری«، »پارتی بازی«، 

»آقازاده ها«، »رانت خواری«، »انحصارطلبی« و... اشاره کرد.
بدین ترتیب می توان این »منظومه اندیشگی« را مطابق شکل زیر ترسیم کرد. علی رغم 
اینکه اصول موضوعه یاد شده مخرج مشترک دیدگاه های اندیشمندان مختلف با رشته های 
متنوع در این حوزه است، محورهای یاد شده در طول زمان ثابت مانده اند، تاجایی که مقالات 
اخیرتر در واقع خلاصه ای از مقالات قدیمی تر را شامل می شوند. این ماندگاری نشان دهنده 
این است که نوعی »منظومه اندیشگی« برای مدتی طولانی در ذهن نگارندگان حضور داشته 

و همچنان به حیات خود ادامه می دهد.
این منظومه ذهنی به سان »طرحواره ای شناختی3« عمل می کند. طرحواره ها چارچوب های 
ذهنی هستند که ما را در سازماندهی اطلاعات یاری می رسانند. طرحواره های شناختی به ما 
می گویند که در جهان پیرامون خود به چه چیزهایی توجه کنیم و چگونه داده های اطرافمان 
را برای ورود به ذهن رمزگردانی كنيم. این ساختارهای ذهنی حتی بازیابی اطلاعات از حافظه 
را تحت تأثیر قــرار می دهند، بدین ترتیب که تنها اجازه بازیابی اطلاعاتی را می دهند که با 
آنها همخوان باشــند. به بیان دیگر، هنگامی که طرحواره ای شکل می گیرد، هر بار از طریق 
تأثیرگذاری بر فرآیندهای بنیادین روان شناختی یعنی »توجه4«، »رمزگردانی5« و »بازیابی6« بر 
صحت و سندیت خود مهر تأیید می زند و لذا در برابر تغییر مقاوم تر می شود. ازآنجاکه مهم ترین 
ویژگی هــای طرحواره ها »ماهیت خودتأییدکنندگی7« و نیز »پیشــگویی خودکامبخش8« 
آنهاست، همواره وجوهی از واقعیت را نادیده می گیرند تا بتوانند سندیت خود را اثبات کنند. 

ازاین رو به تعبیر نگارنده این سطور، »طرحواره ها واقعیت را می خورند تا پروار شوند«.
اغلبِ نگارندگان، این »طرحواره شناختی« را تقریباً بدون هیچ کم و کاستی پیش فرض 
گرفته اند و بقیه بحث های خود را بر آن استوار کرده اند. اما ازآنجاکه کلی و مبهم بودن، یکی از 
مهم ترین ویژگی های »طرحواره های شناختی« است، نویسندگان از کلی گویی و ملغمه سازی 
مفهومی ناگزیر می شوند. طرحواره سازی یک مکانیزم ذهنی است که زندگی بدون آن ممکن 
نیســت. چراکه طرحواره ها بخشــی از فرآیندهای خودکار ذهنی به حساب می آیند. ذهن 

انسان ها بر اساس دو نوع عمده از فرآیندهای شناختی و هیجانی عمل می کند که عبارتند از 
»فرآیندهای خودکار9« و »فرآیندهای کنترل شده10«. بهره گیری از مثال رانندگی می تواند ما را 
در فهم این مفاهیم بیشتر یاری کند. هنگام یادگیریِ رانندگی، تمرکز و توجه زیادی نیاز داریم 
و در واقع درگیر یک »فرآیند کنترل شده« هستیم، اما پس از اینکه با تکرار و تمرین به راننده ای 
حرفه ای بدل شویم، دیگر برای انجام اعمالِ مختلفِ رانندگی، نیازی به فکر کردن نداریم ولذا 

درگیر »فرآیند شناختی خودکار« هستيم.

J نقد اصول موضوعه
طرحواره های شناختی چون بدیهی انگاشته می شوند، به سان فرآیندهای خودکار عمل 
می کنند. اما نکته اینجاست که ابزارهای اصلی در دست عالمان )scientists( واژه ها و مفاهیم 
هســتند و نمی توان آنها را با اســتفاده از فرآیندهای خودکار شناختی به کار برد. استفاده از 
واژگانی مانند »وارسی«، »واکاوی«، »مداقه«، »تأمل« و... که با کار عالمانه همنشین هستند، 
همگی مستلزم توجه دقیق و بهره گیری از »فرآیندهای شناختی کنترل شده« اند. ازاین رو در 
ادامه قصد داریم هریک از اصول بدیهی مربوط به طرحواره شناختی یاد شده را مورد مداقه 

قرار دهیم.
تعریف دقیق و مصرح: عدم تعریف دقیق و ملغمه ســازی مفهومی بستری است که رشد 
و شــکل گیری چینن طرحواره شــناختی ای در آن گریزناپذیر خواهد بــود. به عنوان مثال 
مقاله ای بر این باور است که »گسترش تخلفات اقتصادی و سوءاستفاده های اشخاص پرنفوذ و 
وابستگان ایشان که اینک مسئله »آقازاده ها« یا »رانت خواری و رانت سازی« نامیده می شود...«. 
بدین ترتیب هیچ تفکیک مشخصی بین روش های مختلف فساد رخ نمی دهد. همه این اسامی 
را می توان در جامعه شناسی انحرافات، زیر عنوان جرائم یقه سفید طبقه بندی کرد، اما فرآیند 
شکل گیری و مواجهه با هریک کاملاً متفاوت است. در اینجا معلوم نیست آقازاده دقیقاً چه 
کسی است. آیا همه رانت خوارها آقازاده اند؟ به عنوان مثال از میان افرادی که در شبکه پیچیده 
اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی دست داشتند، واقعاً چند نفر آقازاده بوده اند؟ چند درصد از 
کارمندان بانک ها، شــهرداری ها، دادگاه ها و... که در موقعیت رانت خواری و رشوه گرفتن قرار 

دارند، آقازاده هستند؟
تعریفِ دقیق، اولین گام کار عالمانه است. عدم تعریف دقیق خود نشان از این دارد که این 
چارچوب معرفتی ترسیم شده، کارکردی کلیشه ای و نه عالمانه دارد. تعریفِ یک واژه بایستی 
بتواند به ترسیم مرز معنایی آن بپردازد. از آنجا که ذهن انسان دارای ویژگی ذاتی امساک گری 
است و هیچ واژه ای را برای اشاره به دو مفهوم )یا بیشتر( به کار نمی گیرد، در کار عالمانه توجه 
به اینکه هر واژه دقیقاً به چه مصداق هایی اشاره دارد و چه مصداق هایی را از دایره شمول خود 

نکته هایی که باید بدانید

دولت رانتی در ایران نه تنها از جامعه مستقل نبوده، بلکه همواره دغدغه 	]
این را داشته که درآمد نفتی را به شیوه ای عادلانه و با کمترین آسیب 

اجتماعی و توسعه ای توزیع کند.
نظریه دولت رانتی طی سه دهه گذشته تحولات جدی ای را پشت گذارده 	]

و می توان دو موج متفاوت را با توجه به تجربیات دولت های گوناگون در آن 
تشخیص داد.

مطبوعات و رسانه ها به صورتی آزادانه دست به افشاگری درباره فساد و 	]
رانت خواری زده اند، اما نه تنها در کاهش میزان فساد تأثیری نداشته اند، بلکه 

حتی به کشفِ دقیق شبکه های فساد نیز کمکی نکرده اند.
از آنجا که دولت رانتی مالیاتی نمی گیرد، پس تعهدی هم نسبت به مردم 	]

احساس نمی کند و با نظر آنها هم کاری ندارد.
دولتی که بخش اعظمی از درآمدش از رانت به دست می آید، دولت رانتیر 	]

نام دارد. دولت ایران نیز به روایت هایی از اواخر دهه 30 و با روایتی متقن تر از 
اوایل دهه 50 به عنوان دولتی رانتی محسوب می شود.
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آکــادمـی

خارج می سازد، اهمیتی دوچندان می یابد.
رانت جویی؛ کاری تمام وقت و با ریســک بالا: رانت جویی فعالیتی »کم زحمت و پرسود« 
دانسته شده که طرفداران زیادی پیدا کرده؛ بر این اساس به باور من، رانت جویی عملی کاملًا 
عقلانی است، بدین ترتیب که افراد به دنبال افزایش سود و کاهش هزینه هستند. رانت جویی 
حاصل کمیابی در آن چیزی است که رانت جو آن را می جوید. به همین خاطر، رانت جو بایستی 
بتواند تمامی فعالیت های رانت جویانه خود را از دید دیگران و به ویژه از دید رقیبان خود پنهان 
دارد. او همچنین بایستی به لطایف الحیل و با بازی کردن نقش های بسیار پیچیده تشخیص 
دهد که الان از چه رانتی بایســتی بهره ببرد. گوش به زنگی و جست وجوی اطلاعات مفید از 
میان دســته های بزرگ اطلاعات از دیگر ویژگی های یک رانت جو به حساب می آید. بنابراین 
رانت جویی اصلاً مفت خوری نبوده و یک کار تمام وقت و با ریسک بالا به حساب می آید که فرد 
بایستی همواره توانایی بازی کردن نقش های متعدد را دارا باشد. چنین فردی مرتکب عملی 
به غایت عقلانی می شود، زیرا زحمتی فکری با ریسک بالا انجام می دهد تا به رانت اقتصادی 
یا اطلاعاتی ارزشمند دست یابد. ازاین رو نمی توان درآمد ناشی از رانت در سطح خرد جامعه 
را پولی بادآورده خطاب کرد که دارندگانش، بی حساب و کتاب آن را خرج می کنند و ارزشی 
برای آن قائل نیستند. نگاهی به لیست بلندبالای فعالیت های اقتصادی رانت خوارانی مانند ب.ز 
و ش.ج خود نشان دهنده این است که نمی توان آنها را »مفت خور« نامید. از قضا ایده دیگری 
که می تواند مورد سنجش قرار گیرد این است که اتفاقاً چون درآمد رانت با سختی و در شرایط 
رقابت آمیز خیلی شدیدی به دست می آید، رانت جویان هرچه سریع تر تلاش می کنند آن را به 
چرخه اقتصاد بیندازند تا از سویی پولشویی کرده باشند و از دیگر سو درآمد پرریسک رانتی را 

به سرمایه ای برای کارهای با ریسک کمتر تبدیل كنند.
رسانه های آزاد و رانت خواری: »عدم آزادی گسترده مطبوعات و رسانه های جمعی« به عنوان 
یکی از »اصول موضوعه«ای است که هرچند به این وضوح در جایی بیان نمی شود، اما تلویحاً 
در مقالات متعدد مورد توجه قرار می گیرد. معنای منطقی چنین اصلی این است که در صورت 
وجود مطبوعات و رســانه های جمعی می توان جلوی فساد مالی اداری را گرفت. با این حال، 
افشاگری ها درباره اختلاس سه هزار میلیاردی نتوانست مشکلی را حل کند. وقتی افشاگری 
صورت می گیرد مفسدان اقتصادی مالی و اداری راهی نیز برای پنهان ساختن پیدا می کنند. 
نکته دیگر اینکه گفته می شود »عدم وجود رسانه های آزاد یکی از علل فساد مالی و اداری« 
است. در حالی که عکس آن منطقی تر می نماید؛ یعنی »فساد مالی و اداری یکی از علل عدم 
وجود رسانه های آزاد« است. در اینجا به نظر می رسد طرحواره یادشده دچار تحریف رابطه دو 
متغیر شده و رابطه »هم زمانی« را به عنوان رابطه »علی« مدنظر قرار داده است، در حالی که 
شاید علت سومی، هردو را باعث شده باشد. نکته دیگر اینکه بسیاری از اصحاب فساد می توانند 
خبرنگار، گزارشگر، روزنامه و... را نیز بخرند تا به نفع آنها خبرسازی کرده و گناه را بشویند. یکی 
از مثال های بارز در این زمینه، ماجرای وجود فساد در فوتبال ایران بود. برنامه جنجالی 90 )تنها 
برنامه تلویزیون ایران که سال هاست مخاطب میلیونی دارد( دست به افشاگری زد و بسیاری 
از مربیان، بازیکنان و دست اندرکاران در این برنامه از تجربیات خود گفتند و اینکه شبکه ای از 
فساد به صورتی گسترده در فوتبال حضور دارد. حتی کار به مجلس شورای اسلامی کشیده شد، 
اما در نهایت پرونده فساد در فوتبال ایران حل نشده باقی ماند. گویی شبکه های فساد مقاوم تر 

از آن هستند که با افشاگری های مطبوعاتی به محاق روند.
مرز دولت و جامعه: یکی از اصول موضوعه در طرحواره شناختی بالا »استقلال دولت رانتی 
از جامعه« است. حاکمیت سیاسی در ایران دارای پیچیدگی های فراوان است و نمی توان آن را 
کل یکپارچه ای به حساب آورد. دولت به عنوان اصلی ترین خرج کننده بایستی مجلس و شورای 
نگهبان را راضی کند. بسیاری از سیاست ها در ایران نشان دهنده این است که اتفاقاً دولت گاهی 
بیش از آنکه باید، برای جامعه خرج کرده است. ارتباطات عجیب و بسیار پیچیده ای که بین 
نمایندگان مجلس و بدنه قوه اجرایی از یک سو و مردم از سوی دیگر برقرار است، این جداسازی 

بین دولت و جامعه را ناممکن کرده است.
اینکه گفته شــود »دولت رانتی در ایران در جهت منافع جامعه گام برنمی دارد« تنها در 
صورتی پذیرفته است که مصداق مشخصی از یک برنامه مدون حاکمیتی در دست باشد تا 
نشان دهد دولت در جهت منافع جامعه گام برنداشته است. در حالی که چنین مصداق هایی 
اگر هم وجود داشــته باشــند، با نقدهای درون حاکمیتی بسیاری روبه رو بوده اند. این یعنی 

مجموعه حاکمیت نه تنها خود را وجود مستقلی نمی داند، بلکه دغدغه این را دارد که درآمد 
ناشی از رانت نفتی را با روش های علمی و با کمترین آسیب ممکن، در جامعه توزیع كند.

مسئله حائز اهمیت دیگر اینکه، تقسیم بندی بین دولت و جامعه تنها در سطح تحلیلی 
صورت می گیرد و بایستی تنها در همان سطح باقی بماند. اندیشمندان برای فهم واقعیت بیرونی 
تلاش می کنند در یک سطح تحلیلی و مفهومی دولت را از جامعه جدا کنند. اما بازگشت مجدد 
به سطحی عینی و عملیاتی، نیازمند ظرافت های بسیاری است که در این »منظومه اندیشگی« 
کمتر مورد مداقه قرار گرفته اند. برای مثال روشن نیست که دقیقاً مرز دولت از جامعه کجا تمام 
می شود. ازاین رو به نظر من برای فهم دقیق تر این بحث نیازمند باز کردن بابِ نوعی »نظریه 

دولت« هستیم، به گونه ای که بتواند به رابطه دولت و جامعه، مختص ایران، بپردازد.
فهم این بحث به ویژه برای تأمل در فســادِ درونِ ســاختار رانتی اهمیتی اساســی دارد. 
کارمندی که از یک سو عضو شبکه ای رسمی به نام دولت است و از سوی دیگر با تعدادی از 
همکلاسی های سابق دانشگاهی خود شبکه ای غیررسمی را تشکیل داده، به راحتی می تواند 
نقطه اتصال این دو شبکه شده و در صورتی که خدمات، اطلاعات یا اختیاراتی داشته باشد، 
آنها را در شبکه )های( غیررسمی خود مبادله کند. اینجا دیگر نه پای جامعه و دولت و رابطه 
آنها باهمدیگر وسط است و نه می توان از قوم و خویش بازی و لابی گری سیاسی و رانت جویی 
صحبت کرد. طُرفه آنکه بسیاری از مفاسد یقه سفید در اینجا رخ می دهند؛ جایی که به خاطر 
تمسک بیش از حد به منظومه اندیشگی یاد شده اصلاً دیده نمی شود و کسی به آن توجهی 
نمی کند. این موضوع مصداق همان واقعیتی است که توسط یک »طرحواره شناختیِ بدیهی 

انگاشته شده«، خورده می شود.
مسئله دیگر رابطه »مالیات« و »رانت« است. استراتژی کلی گروه حاکم در دولت رانتی این 
دانسته شده است که »بخشی از ثروت هنگفت ناشی از رانت را میان جامعه توزیع می کند« 
و بدین ترتیب با ایجاد زیرساخت های رفاهی »سلطه و مشروعیت خود را گسترش می دهد«. 
طنز موجود در این »طرحواره شناختی« اینجا خود را به وضوح نشان می دهد؛ اگر دولت رانتی 
درآمد را توزیع کند به دنبال سلطه دانسته می شود و اگر آن را توزیع نکند در واقع دیکتاتور و 
خودکامه خوانده می شود. دراین لحظه نقطه ضعف این »منظومه اندیشگی« به خوبی خود را 

آشکار می کند؛ ایده ای که »ابطال ناپذیر« و در عین حال »دوری« است.
به طورکلی کارکرد این دولت، توزیع درآمد به صورتی عادلانه است و نه تنها دولت که نهادها 
و مردم نیز چنین انتظاری را از آن دارند. اساساً به همین دلیل برنامه نوشته شده است. اولین 
برنامه های توسعه در ایران تحت تأثیر درآمد نفت نوشته شده اند. تا آنجایی که اولین برنامه به 
دلیل تحریم نفتی ناشی از نهضت ملی شدن صنعت نفت شکست خورد. بنابراین اتفاقاً دولت 
به محض اینکه درآمد نفتی به دست آورده، دست به کار توزیع عادلانه آن شده و این نه تنها 
خواستِ مجموعه حاکمیت در ایران، که خواست نخبگان بوده و همچنان نیز هست. وجود 
شعارهایی مبنی بر خدمات رایگان در انقلاب اسلامی ایران عمدتاً دال بر این موضوع هستند 

که چنین اندیشه ای در عمق نگاه ایرانیان وجود داشته و دارد.
برخی نیز در راستای تأیید منظومه اندیشگی یادشده توزیع رانت را »مانع هرگونه تنش 
گروه های منتقد با دولت رانتی« دانسته اند. اما واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد و آن اینکه 
در این مدت بارها شاهد تنش بوده ایم. در اولین سال های پیوستن ایران به جرگه کشورهای 
رانتی، شــاهد جنبش های آزادی خواهانه هســتیم، تا اینکه در نقطه اوج آن در سال 1357 
ساختار سیاسی در ایران به کلی دگرگون می شود. پس از آن نیز تا تثبیت ساختار سیاسی 
جدید، یعنی اواخر دهه 60 تنش ها ادامه داشته است. پس از آن نیز نیروهای منتقد همواره در 
صحنه سیاسی اجتماعی ایران حضور داشته اند و به روش های مختلف به ابراز وجود پرداخته اند. 
گاهی از طریق انتخابات )76، 80، 88 و 92(، گاهی از طریق جنبش های مدنی )اصلاح طلبان، 
زنان، دانشــجویان( و گاهی نیز از طریق تنش های خیابانی )وقایع 78 و 88( شــاهد حضور 
منتقدین بوده و هســتیم. نگاهی به ســبک زندگی ایرانیان طی 20 سال گذشته به خوبی 
نشان دهنده آن است که ازقضا آنها توانسته اند بخشی از مطالبات خود را به دست آورند. لذا 

اینکه توزیع رانت را »مانع هرگونه تنش گروه های منتقد بدانیم«، چندان پذیرفته نیست.
نکته طنزآمیز ماجرا این است که اگر بخواهیم منطق این »منظومه اندیشگی« درباره رابطه 
بین نفت، دموکراسی و مالیات را تا انتها پیش ببریم، به این نتیجه می رسیم که رضاشاه که 
مالیات گیری می کرده رفتار دموکراتیکی داشته، شرکت نفت ایران-انگلیس که سهم کمتری 
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یزی آمار پایه  در نظام آماری، داده ها پایه و اساس آمار و اطلاعات هستند و در نظام برنامه ر
یزی است. لذا باید در تولید داده ها دقت لازم را اعمال کرد تا آمارهای با  و اساس برنامه ر
یزی را تامین کند. کیفیت بالا تولید شود و در نهایت نیازهای نظام برنامه ر

به ایران می داده )ســهم ایران 16 به 200 پوند بوده( در جهت پایه گذاری دموکراســی گام 
برمی داشته، دکتر مصدق پایه گذار »نفرین نفت« بوده و کنسرسیوم نیز که درآمد نفتی ایران را 

افزایش داده، متهم اصلی شناخته می شود.

J نتیجه گیری
مقاله های فارســی درباره »رانت« در بستری از ملغمه سازی مفهومی صورت بندی شده، 
دولت رانتی را مستقل از جامعه نشان می دهند که به دلیل عدم دریافت مالیات از مردم عملًا 
خود را ملزم به نمایندگی آنها و پاســخگویی به آنها نمی داند. ازاین رو هرکس را که بخواهد 
بر صدر می نشــاند. همچنین، با دخالت در اقتصاد و جامعه، روحیه فساد و رانت جویی را در 
جامعه می گستراند و به دلیل عدم وجود مطبوعات آزاد، این فساد از سطح و عمق بیشتری 
برخوردار می شود. مطالعه پیشِ  رو تلاش کرد نشان دهد که دولت رانتی در ایران نه تنها از 
جامعه مستقل نبوده، بلکه همواره دغدغه این را داشته که درآمد نفتی را به شیوه ای عادلانه 
و با کمترین آسیب اجتماعی و توسعه ای توزیع کند. درآمد رانتی ناشی از چنین اقتصادی نیز 
عموماً به آسانی به دست نمی آید، چراکه رقابتی شدید برای دستیابی به آن درجریان است. 
همچنین تجاربی وجود دارد مبنی بر اینکه مطبوعات و رسانه ها به صورتی آزادانه دست به 
افشاگری درباره فساد و رانت خواری زده اند، اما نه تنها در کاهش میزان فساد تأثیری نداشته اند، 

بلکه حتی به کشفِ دقیق شبکه های فساد نیز کمکی نکرده اند.
تنها با نگاهی نه چندان عمیق به ســبک زندگی ایرانیان طی 20 سال گذشته می توان 
دریافت که امکان ندارد، با چارچوبی مفهومی به تحلیل پرداخت، که بیش از 50 سال تقریباً 
دست نخورده باقی مانده باشد. چنین چارچوبی که با وجود این همه تغییر در سبک زندگی، نوع 
لباس پوشیدن، تفریحات، ارتباطات واقعی و مجازی، فضاهای شهری و... همچنان دست نخورده 
باقی مانده، دیگر »نه عالمانه که عامیانه« است و متأسفانه بایستی پذیرفت که مقالات یادشده 
تنها به دنبال بازتولید »تفکر عامه« و نه »اندیشه ای عالمانه« بوده اند. این درحالی است نظریه 
دولت رانتی طی سه دهه گذشته تحولات جدی ای را پشت گذارده و می توان دو موج متفاوت 
را با توجه به تجربیات دولت های گوناگون در آن تشخیص داد. علی رغم تغییرات صورت گرفته، 
نظریه دولت رانتی »همچنان از شماری از انگاره های موج نخست بهره می برد«. اما ما همچنان 
شاهد آن هستیم که این نظریه طی دو دهه و حتی پنج دهه گذشته در مقالات فارسی زبان 
تقریباً بدون تغییر باقی مانده و ازاین رو کارکرد علمی خود را از دست داده و نیازمند بازبینی 

است.
ضرب المثل ها از جمله طرحواره ها و گزاره هایی هستند که سالیان دراز دست نخورده باقی 
می مانند و در اغلب زمان ها کاربرد دارند. علت آن است که اولاً دوری و ابطال ناپذیرند و ثانیاً 
کلی و مبهم هستند. ازاین رو در هر دوره ای از زمان به مانند دالی هستند که در نهایت، مدلول 
خود را می یابند. هرچند ضرب المثل ها حاوی اطلاعات اخلاقی و فرهنگی ارزشمندی اند، اما 
دانشمندان آنها را به کار نمی گیرند، چون با مداقه به دست نیامده اند. منظومه اندیشگی ای که 
چندین دهه تغییرات در ایران و دیگر دولت های رانتی را نادیده می گیرد و همچنان به همان 
سیاقِ سابق به تبیین می پردازد، بایستی مورد نقد و تأمل قرار گیرد تا اصلاح شده و به قامت 

زمانه اش درآید و اگر تاب زمانه را نیاورد، عرصه را برای پارادایمی جدید باز کند. 

پی نوشت 
1-Scientists
2-postulates
3- Cognitive Schema
4- Attention
5- Encoding
6- Retrieval
7-Self-confirming Nature
8-Self-fulfilling Prophecy
9-Automatic Processes
10-Controlled Processes

سیاســت گذاران و برنامه ریزان در تدویــن برنامه ها و 
سیاســت ها اهداف مشــخص دارند و در جهت تحقق 
آن اهداف تلاش خواهند كرد. رشد تدریجی و مستمر 
جوامع و دسترسی به این اهداف در جهت نیل به شرایط 
زندگی بهتر در قالب کلی توسعه بیان می شود. اما اینکه 
به اهداف دست می یابند یا خیر و یا اینکه به چه میزانی 
از اهداف رسیده اند، زمانی قابل بیان است که اهداف به 

شاخص ها و نماگرهای قابل اندازه گیری تبدیل شوند.
برخی از شــاخص هایی که می توان در اینجا به آن 
اشاره کرد عبارت اند از درآمد سرانه، کاهش فقر، میزان 
برخورداری جامعه از امکانات بهداشتی، میزان دسترسی 
و اســتفاده از ارتباطات، میزان دسترسی به منابع آبی، 

میزان صنعتی شدن و... .
زمانی که این شــاخص ها ســاخته شوند به آسانی 
می توان به کارکرد و اثربخشی سیاست ها و برنامه ها پی 
برد؛ مشروط بر اینکه آمار و اطلاعات مورد نیاز آن موجود 
باشد. بنابراین »آمار و اطلاعات « به عنوان عمومی ترین 
کالا )خدمت( نظام آماری هر کشور حکایت از ارتباط 
ناگسســتنی نظام آماری با نظام برنامه ریزی دارد. سه 
عامل آمار و اطلاعات، برنامه ریزی  و مدیریت حلقه های 
توســعه محسوب می شوند و داده های آماری اصل بنیادی برنامه ریزی است. بنابراین در 
جامعــه ای که توان تولید و تحلیل و فرهنگ آماری بالاتری دارد از قدرت تصمیم گیری 
بالاتری برخوردار است و با اتخاذ تصمیمات بهتر، شرایط زندگی بهتری برای جامعه مهیا 

می شود؛ لذا باید بر اساس آمار برنامه ریزی کرد و سپس تصمیم گرفت.
اگر در فرایند تدوین هر برنامه سه مرحله طراحی، اجرا و ارزیابی را درنظر بگیریم، در 
تمامی این مراحل به آمار و اطلاعات نیاز داریم. در مرحله طراحی بر اساس آمار و اطلاعات 
به بررسی وضعیت موجود پرداخته و الزام اتخاذ برنامه و سیاست جدید توجیه خواهد شد. 
در مرحله دوم آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت رصد میزان پیشرفت و چگونگی آن تولید 

چرا باید خواند:
اگر علاقه دارید 

درباره اهمیت آمار در 
حوزه برنامه ریزی 

و سیاست گذاری 
بخوانید، این مقاله به 
شما توصیه می شود.

آمار، بنیاد برنامه ریزی 
برای توسعه

چرا سیاست مداران از آمارها تفسیر به رای می کنند؟

ـه
ـان
ـه
سیاست گذاران و برنامه ریزان در تدوین برنامه ها و سیاست ها اهداف مشخص ب

دارند؛رســیدن به این اهداف در قالب کلی توســعه بیان می شود. اما زمانی 
می توانیم بگوییم که آنها به این اهداف ترسیمی خود می رسند که هدف ها با 
نماگرها و شــاخص های قابل اندازه گیری سنجیده شوند. در این مقاله اهمیت 

استفاده از آمار تبیین شده است.

مهرداد نوروزی فیروز
رئیس گروه سرشماری و اجرای 

طرح های آماری سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی گیلان
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آکــادمـی

خواهد شد و در مرحله سوم بر مبنای آمار و اطلاعات و بررسی روندهای موجود، برنامه 
مورد ارزیابی  قرار خواهد گرفت و براســاس آن نسبت به تداوم، اصلاح  و حذف برنامه 

تصمیم گیری می شود.
در نظام آماری، داده ها پایه و اساس آمار و اطلاعات هستند و در نظام برنامه ریزی آمار 
پایه و اساس برنامه ریزی است. لذا باید در تولید داده ها دقت لازم را اعمال کرد تا آمارهای 
با کیفیت بالا تولید شود و در نهایت نیازهای نظام برنامه ریزی را تامین کند. اما قبل از آن 
نظام برنامه ریزی باید با طراحی درست و دقیق شاخص ها و نماگرها، نیازهای آماری خود 
را به نظام آماری اعلام کند و نظام آماری بر اساس این نیاز به طراحی و تولید داده ها و در 

نهایت آمار مورد نظر اقدام کند.
 در کشور ما فرایند برنامه ریزی به گونه ای است که از ابتدا تمام شاخص ها به خوبی 
تبیین نمی شود و بعد از تبیین این شاخص ها نیز، نظام آماری توان تهیه و تولید آمارهای 
مورد نیاز این شــاخص ها را به صورت جامع ندارد. ممکن است در حال حاضر برخی از 
شاخص های مورد نظر نظام برنامه ریزی به دلیل عدم وجود آمارهای مورد نیاز قابل احصا 
نباشد. دلیل عدم وجود آمارها را اولا باید در عدم اعلام نیاز یا عدم اعلام صحیح از سوی 
نظام برنامه ریزی و ثانیا در صورت اعلام نیاز نظام برنامه ریزی در ناتوانی نظام آماری یافت. 

لازمه اعلام دقیق نیاز آماری از ســوی کاربران برخورداری از سواد آماری و فرهنگ 
آماری است. سواد آماری یک توانایی در تفسیر اعداد و ارقام آماری در زمینه های متعدد 
اجتماعی، اقتصادی و درک صحیح بین اطلاعات موجود اســت. معیار ســواد آماری در 
چهار حوزه علم و اطلاع به داده ها، توانایی درک مفاهیم آماری، توانایی تحلیل و تفسیر 
اطلاعات و توانایی ارتباط بین اطلاعات آماری و استنباط درست از آنها خلاصه می شود. 
از ســوی دیگر  به جز دانش کاربران به مباحث سواد آماری کلیه فعالان در نظام آماری 
و به طور ویژه مدیران آن نیز باید در این مقوله پیشرو باشند تا داده های آماری با دقت 
بالا و کمترین خطا در اختیار نظام برنامه ریزی قرار گیرد. باید به مقوله سواد آماری از دو 

منظر توجه داشت.
 از منظر اول اصولا بدون آمار نمی توان از برنامه سخن گفت و اقدام به برنامه ریزی کرد. 
در منظر دوم باید برای تولید آمارهای مورد نیاز برنامه ریزی نیز برنامه ای تدوین کرد. باید 
این دو اصل با هم و همزمان رخ دهد تا به چالش و مشکل اساسی در ادامه راه برخورد 
نکنیم. از جمله مثال هایی که بیانگر این چالش هاست می توان به تخصیص اعتبارات که 
شهرستانی عمل می شود ولی بسیاری از آمارها در سطح استان بهینه شده است و درسطح 
شهرستان تولید نمی شود، اشاره کرد. دلیل این امر را باید در آن دانست که در برنامه به 

تولید آمار شهرستانی توجه نشده است.

نکته هایی که باید بدانید

فرهنگ آماری شامل باورها و نگرش های عمومی نسبت به تولید، انتشار، 	]
دسترسی و استفاده از آمار است و یکی از جنبه های فرهنگ عمومی هر 

کشور محسوب می شود.
اصولا بدون آمار نمی توان از برنامه سخن گفت و اقدام به برنامه ریزی کرد. 	]

در منظر دوم باید برای تولید آمارهای مورد نیاز برنامه ریزی نیز برنامه ای 
تدوین کرد.

لازمه اعلام دقیق نیاز آماری از سوی کاربران برخورداری از سواد آماری و 	]
فرهنگ آماری است. سواد آماری یک توانایی در تفسیر اعداد و ارقام آماری 
در زمینه های متعدد اجتماعی، اقتصادی و درک صحیح بین اطلاعات موجود 

است.
در نظام آماری، داده ها پایه و اساس آمار و اطلاعات هستند و در نظام 	]

برنامه ریزی آمار پایه و اساس برنامه ریزی است. لذا باید در تولید داده ها دقت 
لازم را اعمال کرد تا آمارهای با کیفیت بالا تولید شود و در نهایت نیازهای 

نظام برنامه ریزی را تامین کند.

فرهنگ آماری شامل باورها و نگرش های عمومی نسبت به تولید، انتشار، دسترسی 
و استفاده از آمار است و یکی از جنبه های فرهنگ عمومی هر کشور محسوب می شود. 
بدون شک نقش فرهنگ در توسعه پایدار نقش بی بدیلی است و به تبع آن فرهنگ آماری 
به عنوان جزیی از فرهنگ عام در تحکیم توسعه همه جانبه علمی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی جامعه نقش انکارناپذیری دارد. لازمه تولید آمار با کیفیت بالا در کمترین زمان، 

فرهنگ آماری غنی یک جامعه است.
 فرهنگ آماری مانند هر مقوله فرهنگی دیگری فرصت ها و چالش هایی دارد. فرصت ها 
عامل پیشــران برای تولید آمارهای دقیق و به روز اســت و چالش ها عامل بازدارنده ای 
برای تولید آمار و اطلاعات اســت. اگر در مقوله فرهنگ آماری جامعه را به چهار گروه 
پاسخ گویان، مجریان، کاربران و تصمیم گیران تفکیک کنیم هریک از این گروه ها دارای 
مشکل و چالش فرهنگ آماری مختص به خود خواهد بود. در هریک از این گروه ها باید 
اقداماتی موثر در زمینه آموزش و نشــر فرهنگ آماری صورت پذیرد تا نگرش موجود را 

دگرگون کرد و فضای مطلوب تری را ساخت.
مشــکلاتی که در حوزه کاربران آمار و تصمیم گیران و سیاســت گذاران وجود دارد 

عبارت است از:
1-عدم آگاهی از نیازهای آماری خود و اعلام آن به نظام آماری کشور

2-عدم شناخت یا شناخت ناکافی از تعاریف و مفاهیم استاندارد
3- عدم آشنایی با روش های آمارگیری

4- تمایل به بزرگ جلوه دادن فعالیت های خود با استفاده از آمار
5- بی اعتمادی نسبت به آمارهای تولیدشده

6- بی توجهی نسبت به آمارهای تولیدشده در زمینه مورد نیاز کاری خود
7- آگاهی ناکافی از آمارهای تولیدشده 

باتوجه به ارتباط ضروری و ناگسســتنی بین نظام آماری و نظام برنامه ریزی جهت 
رفع این چالش ها و اهمیت ســواد و فرهنگ آمــاری در تولید آمارهای با کیفیت لازم، 

پیشنهاد های زیر ارائه می  شود:
1- الزام هماهنگی فرآیند برنامه ریزی با نظام آماری از ابتدا تا اتمام برنامه 

2- طراحی چارچوب استاندارد طراحی برنامه ها در نظام برنامه ریزی 
3- طراحی چارچوب استاندارد فرایند تولید آمار در نظام آماری

4- ارتقاي فرهنگ و سواد آماری از طریق آموزش مستمر و برگزاری دوره های آموزشی 
برای مدیران و تصمیم گیران. 
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در شرایط کنونی ساختار فضایی کشور فاقد پیوندهای مناسب و کافی در راستای وحدت و یکپارچگی سرزمینی است، هرچند 
بخشی از این نداشتن تعادل فضایی، ناشی از شرایط طبیعی و پراکندگی قابلیت های طبیعی توسعه در سطح سرزمین است، ولی 
یع توسعه یافتگی بین مناطق مختلف کشور، متوازن نبوده و بخشی از جمعیت و مناطق، در انزوا به سر می برند. توز

J مقدمه و طرح بحث
رشد و توســعه، بدون مداخله سیاستی عمومی در 
مســیر خود به لحاظ فضایی و سرزمینی، تمرکزطلب 
بوده و موجد نابرابری و نداشــتن توازن فضایی است. 
اگر در فرآیند توســعه به طور آگاهانه عمل نشود، رشد 
و توسعه موجب حذف پراکندگی ها و قطبی شدن مراکز 
زیست و فعالیت در پهنه سرزمین می شود. حال سؤالی 
که به ذهن خطور می کند این اســت: باوجود چندین 
دهه توسعه برنامه ریزی شــده در ایران، چرا توسعه در 
پهنه سرزمین، ناعادلانه پیش رفته است؟ به طوری که 
فضاها و مناطق مختلف ســرزمین گرفتار عدم تعادل 
شده اند و از مشــارکت و بهره مندی عادلانه در توسعه 
برخوردار نیستند؛ یا در دهه های متمادی برخی مناطق 
توسعه نیافته باقی مانده اند، و برخی دیگر توسعه یافته اند؟

مطلب حاضر ضمن ارائه تصویری از توسعه نامتوازن 
در پهنه ســرزمین ایران، به تحلیل آن در برنامه های 
عمرانی و توسعه ای کشور پرداخته و پاسخ سؤال یادشده 
را در رویکردها و رهیافت  برنامه های توسعه جست وجو 
کرده و نشــان می دهد که پیامدهای ناشی از نیم قرن 
برنامه ریزی بخشی نگر و متمرکز در کشور سبب شده 
است تا نبودِ تعادل های سرزمینی و نابرابری امکانات و خدمات در پهنه سرزمین خودنمایی 
کند. این مسئله، کم وبیش در اکثر عرصه های توسعه ای، از جمله ابعاد اقتصادی و اجتماعی 

توسعه نیز نمایان است.
آنچه مسلم است اتخاذ استراتژی  برای ایجاد قطب های رشد و اولویت دادن تخصیص 
منابع به مناطقی خاص در سال های گذشته، باعث شده است تا سیمای ساختار فضایی 
کشور با عدم تعادل های شدیدی مواجه شود. در شرایط کنونی ساختار فضایی کشور فاقد 
پیوندهای مناسب و کافی در راستای وحدت و یکپارچگی سرزمینی است، هرچند بخشی 
از این نداشــتن تعادل فضایی، ناشی از شرایط طبیعی و پراکندگی قابلیت های طبیعی 
توسعه در سطح سرزمین است.  درمجموع توزیع توسعه یافتگی بین مناطق مختلف کشور، 
متوازن نبوده و بخش زیادی از جمعیت و مناطق، در انزوا و دور از فضای توســعه کشور 

به سر می برند.
تأکید بر مقوله هایی مانند محرومیت زدایی که طی سه  دهه اخیر، فارغ از دیدگاه ها و 
ملاحظات آمایشی و بدون ارتباط با سازماندهی فضا در بسیاری از مناطق صورت گرفته، 
تاکنون نتوانسته است محرومیت ها و نبود تعادل ها را کاهش دهد. ازاین رو ضروری است 
در برنامه های توسعه برای راهگشایی چنین چالش هایی در فضای توسعه کشور، ضمن 
بازنگری و بازاندیشــی راه ها و نگاه های گذشته برای عبور از چالش ها و بحران های بعضاً 

خودساخته، طرحی نو درانداخت.

چرا باید خواند:
شما چقدر دوست 
دارید درباره آینده 

توسعه، توسعه 
متوازن، توسعه با 

معیار آمایشی و 
توسعه انسان محور 
بدانید؟ خواندن این 

مقاله پاسخی به 
دغدغه شماست.

عدالت سرزمینی، گامی برای توسعه
تحلیل فضایی ناموزونی توسعه در ایران

در ضرورت توسعه متوازن و اتخاذ رویکرد آمایشی و منطقه ای در برنامه ریزی و توجه 
تفاوت های منطقه ای، دلایل تجربی روشنی وجود دارد: 

1- درک این نکته که در کجا محرومیت متمرکز شده است؛
2- ارائه یک تحلیل از تفاوت های منطقه ای به منظور اتخاذ سیاست های پیشگیرانه.

دلایل متعددی برای ضرورت کاهش تفاوت های منطقه ای و توسعه متوازن منطقه ای 
مطرح شده است که کارایی و برابری، بهره برداری پایدار منابع و مساعدت سیاست های 

کلان، از دلایل اصلی آن محسوب می شوند:
الف: از منظر کارایی؛ کل کارایی اقتصادی از طریق بهبود عملکرد مناطقی که سطوح 

پایین تری از بهره وری را دارا هستند، افزایش می یابد.
ب: از منظــر برابری؛ برای بهبود بخشــی عملکرد اقتصــادی، رونق دادن به مناطق 

غیربرخوردار با رونق اقتصادی کمتر مطابق با اصل برابری مورد تأکید است.
ج: با رویکرد بهره برداری پایدار منابع؛ تأکید بر مهار بهره برداری از منابع در پاره ای از 

مناطق یک کشور می تواند فشار تقاضا در قسمت های دیگر را کاهش دهد.
د: از منظر مساعدت سیاست های اقتصادی کلان: اعتقاد بر این است که کاهش تفاوت 

بین مناطق، می تواند به همگرایی های اقتصادی مناطق مختلف یک کشور منتج شود.
دراین راستا شاید به تعبیر دودلی )Dudley، اقتصاددان( توجه به سؤالات اساسی زیر 
در زمینه توســعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور یا منطقه، اهمیت توازن منطقه ای را 

بیش ازپیش نمایان کند:
1( چه تغییری در رابطه با فقر اتفاق افتاده است؟

2( چه تغییری در رابطه با بیکاری ایجاد شده است؟
3( چه تغییری در رابطه با نابرابری به وجود آمده است؟

او معتقد است اگر در هر سه زمینه، کاهش چشمگیری اتفاق افتاده باشد، دراین صورت 
بی شک دوره فوق یک دوره توسعه برای کشور یا منطقه مورد نظر بوده است؛ اما اگر یک 
یا دو مورد از موارد فوق افزایش یابد، نمی توان ادعا کرد که توسعه اتفاق افتاده است؛ حتی 

اگر در این دوره، درآمد سرانه نیز دو برابر شده باشد )کلانتری، 26: 1387(.
پیشینه توسعه خصوصاً توسعه منطقه ای در دوران معاصر ایران را باید همچون دیگر 
کشورهای درحال توسعه در تکوین برنامه های توسعه ملی جست وجو کرد. در پی انقلاب 
مشروطیت و تحولاتی که برانگیخته از خواست مردم در جبران فاصله عقب ماندگی از ملل 
مترقی جهان بود، همچنین با احســاس خطر از گسترش انقلاب روسیه به ایران زمینه 
مساعدی برای ایجاد حکومتی متمرکز و مقتدر با حمایت تعدادی از کشورهای خارجی 
فراهم شد. با استقرار دولت شبه نوگرای رضاشاه، اشاعه و حمایت از سرمایه گذاری نوین 
در کشــور فراگیر شد، بنابراین قدرت مرکزی با به کارگیری دیوان سالاری نوین و ارتش 
جدید به ســرکوب قدرت های منطقه ای و یکپارچگی بازار ملی اهتمام ورزید پیامد آن، 
نظام اداره جدید بر مبنای انتصاب مســئولان مناطق کشور )استان ها(، توسط مرکز و 
تکیه بر سازمان های بخشی به جای سازمان های منطقه ای و نظم سلسله مراتبی به جای 

همتایی بود.
 با افزایش تدریجی درآمدهای متمرکز نفتی و کاهش اتکا به جریان مازاد از مناطق 

ـه
ـان
ـه
ب

چرا توسعه در پهنه سرزمین، ناعادلانه پیش رفته است؟ به طوری که فضاها و مناطق مختلف سرزمین گرفتار عدم تعادل شده اند و از مشارکت و بهره مندی عادلانه در توسعه برخوردار 
نیستند؛ یا در دهه های متمادی برخی مناطق توسعه نیافته باقی مانده اند، و برخی دیگر توسعه یافته اند؟ پاسخ را در مقاله پیش  روی بخوانید.

زهرا عربشاهی
کارشناس ارشد برنامه ریزی 

شهری و منطقه ای

حبیب جباری
دکترای جامعه شناسی 

اقتصاد توسعه
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به مرکز، این شیوه اداره کشور تحکیم و تقویت شد. نتیجه چنین رویکردی موجب شد 
که نهاد سیاست گذاری توسعه از سال1316 با تشکیل شورای اقتصاد و از سال 1327 با 
تدوین و تصویب اولین قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشور، این نوع سیاست گذاری شکل 

مدون و رسمی به خود گرفت.
در خلال دهه های اخیر، خصوصاً از اوایل دهه 50 شمســی، نفت و توسعه در پهنه 
سرزمین ایران پیوندهای تنگاتنگی یافته اند و با افزایش قیمت آن طی این سال ها، این 
وابستگی تشدید شده است. به دلیل همین وابستگی، نوسانات قیمت نفت و رونق و رکود 
آن بر چگونگی روند توسعه ملی تأثیر گذاشته و توسعه کشور به شدت تحت تأثیر آن قرار 

گرفته است.
این الگوی توسعه، وابسته به درآمدهای نفتی علاوه بر نداشتن تناسب با واقعیات جامعه 
ایران، ظرفیتی کاذب و به دور از نیازها و توانایی های اجتماعی را باعث شد که بازتاب آن 
را می توان به صورت رشــد ناموزون سکونتگاه های انسانی و تمرکز فعالیت ها در مناطق 
مختلف کشور، به ویژه کلانشهر تهران مشاهده کرد، به طوری که توسعه دیگر مناطق نیز در 

پیوند و ارتباط با این مناطق مفهوم یافته است.
روند فزاینده درآمدهای نفتی که از اواسط دهه 50 آغاز شد، برای تأمین منابع توسعه 
محدودیتی ایجاد نمی کرد؛ بنابراین ضرورتی برای جست وجوی منابع جانشین احساس 
نمی شد. نبود امکان رقابت منابع منطقه ای با نفت، بسیاری از مناطق کشور را به بی توجهی 
و انزوا کشانید؛ به طوری که قریب به هفت دهه برنامه ریزی در کشور هنوز عدم تعادل های 
بسیار شدیدی در پهنه کشور مشاهده شده و هنوز هم بسیاری از قابلیت ها و استعدادهای 
مناطق باوجود استعدادهای انکارناپذیر آنها، ناشناخته مانده است. به همین دلیل، نمود 

برنامه ریزی آمایشی در کشور در مقایسه با برنامه ریزی ملی چندان مشهود نیست.
بررســی رویکردهای توســعه در ایران، حاکی از این اســت کــه الگوهایی که برای 
تعادل بخشی و ایجاد توازن در کشور به اجرا درآمده بودند، عمدتاً برگرفته از رویکردهای 
برنامه ریزی توسعه متداول در جهان ازجمله نظریه قطب رشد و توسعه، نقطه ها و لکه های 
دارای قابلیت استوار بودند. بر پایه چنین رویکردی، شکل گیری فعالیت ها و اقدامات توسعه 
در پهنه کشور، از یک سو کمتر برخاسته از ضرورت و نیاز به دستیابی به یک هدف ملی بود 
و از سوی دیگر به جای آنکه قابلیت ها و فرصت های توسعه درون زا را در منطقه تقویت كند 
و مورد استفاده قرار دهد، عمدتاً در چارچوب سیاست ها و هدف های کلان پیش بینی شده 
در برنامه های توســعه ملی با تأکید صرف بر رشد اقتصادی متکی بوده است. پیامدهای 
این رویکرد، به وجودآمدن فضایی قطبی در پهنه کشور به صورت فعالیت های اقتصادی و 
شبکه های زیربنایی در بخش های خاصی از کشور، از جمله تهران بود که به صورت لکه های 
متمرکز و قطبی، اما بسیار پراکنده و ناموزون خود را نمایان کرد. بازتاب این رویکرد به 
صورت تفاوت های اقتصادی و اجتماعی و سرزمینی ناشی از آن نمایان شد و تفاوت های 
فاحش بین شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط و کوچک و به طورکلی بین جوامع شهری 

و روستایی را پدید آورد.
با افزایش این شــکاف بین مناطق مختلف کشور، سیل مهاجرت ها از روستا به شهر 
و از شــهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و نهایتاً کلان شهرهایی مانند تهران آغاز  شد. 
اواســط دهه 50 شمسی و چند ســال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مهاجرت با شدت 
بیشتری تداوم یافت. بازتاب آن را درحال حاضر به صورت ازدحام جمعیت و تمرکز شدید 
سکونت، شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی و بافت های نامتوازن و ناکارآمد شهری، 
نه تنها در کلان شهرها بلکه در اکثر شهرهای بزرگ و متوسط کشور و نیز انواع معضلات 

زیست محیطی، ناهنجاری های اجتماعی و... می بینیم.

J ابعاد مختلف ناموزونی در مناطق مختلف کشور
اولین شــاخصی که توسعه نامتوازن کشــور را نمایان می کند، شهرنشینی شتابان 
و تحرکات جمعیتی در پهنه ســرزمین و تمرکز جمعیت در مناطق شــهری و به ویژه 
کلانشهرهاســت؛ به طوری که براســاس داده های مرکز آمار، کشور در چند دهه، از یک 
جامعه عمدتاً روستایی و عشایری به جامعه شهرنشین تبدیل شده است؛ به نحوی که بیش 
از 71 درصد جمعیت کشور در مناطق شهری ساکن اند و تعداد شهرهای کشور از 201 

شهر در سال 1335 به 1331 شهر در 1390 افزایش یافته است. این در حالی است که 
در سال 1335 نزدیک به 69 درصد جمعیت، روستانشین بودند.

نکته دوم پراکندگی بســیار نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و تراکم بالای آن در 
مرکز، نیمه غربی و شــمالی کشور اســت. این تمرکز و نبود تعادل در گذر زمان بیشتر 
نیز شــده اســت. البته این نبود تعادل صرفاً در جمعیت و سکونت محدود نمانده است 
بلکه در ســایر عرصه ها نیز کم وبیش کشــور دچار نبود تعادل هاســت. نبود تعادل در 
سرمایه گذاری های زیرساختی و زیربنایی و نبود تعادل های اجتماعی ازجمله آنهاست. 

داده های زیر، گوشه هایی از این نبود تعادل ها و نابرابری های مناطق را نمایان می کند.
این داده ها و تصاویر نمایانگر ابعاد مختلف توسعه نامتوازن در کشور است که دراین میان 
نبود توازن بین مرکز و پیرامون بیشتر خودنمایی می کند به نحوی که هرچه از مرکز دورتر 
می شویم توسعه نیافتگی و محرومیت نیز بیشتر می شود. ترسیم نقشه توسعه نیافتگی 
کشور، گویای این واقعیت تلخ است؛ به طوری که شهرها و مناطق توسعه یافته کشور عمدتاً 

در مرزها و نیمه شرقی و غربی کشور پراکنده شده اند.

J محدودیت ها و موانع برنامه ریزی متوازن منطقه ای
اکنون نزدیک به 70 سال از عمر برنامه ریزی در ایران می گذرد. باوجود تجربه ای نسبتاً 
طولانی در تمام این دوران، هنوز بسیاری از مناطق دورافتاده از مراکز سیاسی استان ها 
و به ویژه مناطق محروم کشور به عنوان بخشی از عرصه سرزمین ملی، به دلیل موقعیت 
جغرافیایی خود یا سایر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شرایط متفاوتی را در 
سطح برخورداری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی یا جمعیت پذیری نشان 
می دهند. این وضعیت که غالباً با فاصله قابل توجهی از میزان برخورداری و بهره مندی از 
تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات زیربنایی و امکانات اقتصادی- اجتماعی تا حد متوسط 
کشوری قابل مشاهده اســت، دربردارنده این سؤال اساسی است که چرا باوجود سابقه 
طولانی در برنامه ریزی منطقه ای در کشور، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، این برنامه ها در 

تعادل بخشی به مناطق مختلف کشور چندان موفق ارزیابی نمی شوند؟ 
در اینجا، نگاهی اجمالی به برخی از عوامل و دلایل نظری و عملی این پدیده داریم:

ابهامات و آشفتگی های مفهومی در برنامه ریزی منطقه ای و محلی در ایران

روند برنامه ریزی منطقه ای و محلی در ایران، نشان می دهد که به دلیل 1
حاکمیت بینش معمارانه در این نوع از برنامه ریزی که آن را به نوعی تداوم 
معماری در ســطح، تقلیل داده است یا نگرشــی که آن را صرفاً سیاستی برای توسعه 
اقتصادی یا گســترش عدالت اجتماعی می داند، عملاً فضای برنامه ریزی منطقه ای را به 
تبعیت از این دو گرایش از تشــخیص نیازها و اولویت های واقعی مناطق دور داشــته و 
همین امر به بروز ابهام و آشفتگی در شرح خدمات طرح های منطقه ای و تدوین اهداف 

آنها منجر شده است.
به این مسئله باید ابهامات بسیار اساسی در تعریف منطقه بندی برنامه ریزی- که غالباً با 
چارچوب های سیاسی اختلاط حاصل کرده- را نیز افزود. عملاً در سطوح تصمیم گیری و 
برنامه ریزی، درک مشترک و جامعی از مفهوم »برنامه ریزی« و »منطقه« و نیز »برنامه ریزی 

منطقه ای« وجود ندارد یا بسیار کمرنگ است.
تمرکزگرایی در برنامه ریزی بخشی به تبعیت از نظام سیاسی- اداری

غلبه نظام برنامه ریزی و اجرایی بخشی و دیدگاه رشد اقتصادی در تهیه 2
برنامه های میان مدت توسعه در تمامی سال های برنامه ریزی و اجرای آن 
در کشور، مانعی بزرگ برای مشارکت سطوح منطقه ای در روند تهیه برنامه ها بوده است. 
در این نظام برنامه ریزی، استان ها به عنوان مناطق اداری، در برنامه ریزی نقش و جایگاه 

کمرنگی دارند و برنامه ها فارغ از توانمندهای منطقه ای، تهیه و به تصویب می رسد.
ساختارهای اداری- سیاسی کشور نیز به تقویت نظام بخشی نگر در برنامه ریزی مدد 
می رساند و وزارت خانه ها به علت نقش و جایگاه قانونی خود در قدرت اجرایی، بیشتر با 
تکیه بر نگرش بخشــی و کمتر با نگرش منطقه ای به برنامه ریزی و اجرای آن مبادرت 
می ورزند؛ به عبارت دیگر، افزایش عملکرد کل بخش و نه ارتقای عملکردهای منطقه ای در 
هربخش، هدف سیستم اداری- سیاسی قرار می گیرد. در چنین وضعیتی، چه در صورت 
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نکته هایی که باید بدانید

اگر برای سیاست گذاری عمومی و برنامه ریزی ملی و منطقه ای، دو هدف 	]
اساسی تخصیص و بهره گیری بهینه و پایدار از منابع و عدالت را در نظر 

بگیریم، تعادل و توازن منطقه ای یکی از راهبردها و سازوکارهای اساسی 
تحقق این اهداف خواهد بود.

بررسی رویکردهای توسعه در ایران، نشان می دهد که الگوهای 	]
تعادل بخشی و ایجاد توازن در کشور عمدتاً برگرفته از رویکردهای 

برنامه ریزی توسعه متداول در جهان ازجمله نظریه قطب رشد و توسعه، 
نقطه ها و لکه های دارای قابلیت است.

اگر در فرآیند توسعه به طور آگاهانه عمل نشود، رشد و توسعه موجب 	]
حذف پراکندگی ها و قطبی شدن مراکز زیست و فعالیت در پهنه سرزمین 

می شود.
اتخاذ استراتژی  برای ایجاد قطب های رشد و اولویت دادن تخصیص منابع 	]

به مناطقی خاص در سال های گذشته، باعث شده است تا سیمای ساختار 
فضایی کشور با عدم تعادل های شدیدی مواجه شود.

اولین شاخصی که توسعه نامتوازن کشور را نمایان می کند، شهرنشینی 	]
شتابان و تحرکات جمعیتی در پهنه سرزمین و تمرکز جمعیت در مناطق 

شهری و به ویژه کلانشهرهاست.

با استقرار دولت شبه نوگرای رضاشاه، اشاعه و حمایت از سرمایه گذاری نوین در کشور فراگیر شد، بنابراین قدرت مرکزی 
ید. با به کارگیری دیوان سالاری نوین و ارتش جدید به سرکوب قدرت های منطقه ای و یکپارچگی بازار ملی اهتمام ورز

دستیابی و چه عدم دستیابی به عملکرد موردنظر، موضوع ارتقای عملکرد منطقه ای اساساً 
هدف برنامه ریزی قرار نمی گیرد.

در برنامه های قبل و به ویژه پس از انقلاب، حرکت موازی دستگاه ها و نهادهای مسئولِ 
تهیه طرح های منطقه ای و نیز نهادهایی شــکل گرفته پــس از انقلاب، ازجمله عوامل 
ایجاد ناهماهنگی در فرآیند برنامه ریزی منطقه ای بوده اســت و در موارد متعددی نیز 
با دوباره کاری و چندباره کاری در طرح های منطقه ای سطوح میانی و پایینی رخ داده که 
اغلب نتایج به نقض و نفی یکدیگر انجامیده است که به نظر می رسد، توجه صِرف به منافع 
بخشی و دستگاهی، عمده ترین عامل تشدید این چالش ها در دهه های گذشته بوده است.

فقدان نظام مدیریت منطقه ای

مهم ترین عامل اجرانشــدن یا معطل ماندن پیشــنهادهاي طرح ها و 3
برنامه های منطقه ای در کشور، نبودِ نظام مدیریت منطقه ای و تعریف نشدن 
نهادها و سازمان های اجرایی مشخص برای نظارت و کنترل بر توسعه فضایی منطقه ای 
بوده است )شیخی 1380: 23(. طرح های منطقه ای سطوح میانی )ناحیه ای-شهرستانی 
و...( نیز پس از تصویب یا تأیید نهایی مراجع ذی ربط به سازمان های مسکن و شهرسازی، 
فرمانداری ها و استانداری های مسئول ابلاغ می شوند. این در حالی است که ماهیت این 
طرح ها، نوعاً بین بخشــی و بین دستگاهی است و در اجرا، از سوی بخش یا دستگاه های 
اجرایی خاص دچار مشکل می شوند. به علاوه طرح های منطقه ای در عمل قالب بودجه 
تخصیص یافته ســالانه دستگاه های اجرایی تعریف نشــده و در اولویت قرار نمی گیرند. 

بنابراین فاقد محل و بستر اجرایی مناسب خواهند بود.
ابهامات حقوقی و قانونی در برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی منطقه ای در ایران، چه از جنبه نهادی و فرآیندی و چه از 4
جنبه نظری و محصول برنامه ریزی در پیوند با برنامه ریزی های ملی )عمدتاً  
بخشی( و برنامه ریزی های محلی )عمدتاً کالبدی(، دارای جایگاه قانونی و نقش کارآمد 
نیســت. ابهام در جایگاه قانونی، مسئولیت، نحوه تهیه و نظارت بر طرح های منطقه ای 
و فقدان تقســیم کار مشــخص بین دســتگاه های ذی ربط، عملاً در برخورد با رقابت 
بین دستگاهی موجب شکل گیری حرکت موازی در تهیه طرح ها و برنامه های منطقه ای 
شده است، به نحوی که گاه با اهدافی نسبتاً مشترک و با صرف هزینه های بسیار، دو یا چند 
دستگاه، بدون ارتباط با یکدیگر و بی توجه به نتایج کارهای انجام شده یا در دست انجام، 

طرح های منطقه ای واحدی تهیه و با اهداف و نتایج متفاوتی ارائه می کنند.

به لحاظ اجرایی نیز طرح های منطقه ای به دلایل گفته شده، از جمله نداشتن متولی 
خــاص برای مدیریت و اجرا، پس از تهیه و تصویب، به جز مواردی چند، برای اســتناد 
طرح های پایین دست، موقعیت و فرصت اجرایی دیگری نمی یابد و عملاً بر زندگی مردم و 

پیگیری طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی نیز تأثیر چندانی ندارد.
تمرکز اقتصادی در برنامه ریزی از طریق وابستگی به درآمد نفتی

وابستگی به درآمد نفتی، فرصت پیوستن طرح ها و برنامه های منطقه ای 5
به درآمدها و منابع درآمدی منطقه ای و تلاش برای استفاده از ظرفیت های 
منطقه ای را به شــدت با نقصان مواجه کرده و حتی عملاً به فراموشی سپرده است. این 
ویژگی، ضمن آنکه در بسیاری از نگرش های کلان اقتصادی در اداره امور کشور مؤثر بوده 
است، عملاً تمرکزگرایی اقتصادی در دخل درآمدهای ملی و صرف هزینه های آن را نیز 

در پی داشته است.
 ضعف نظام جامع )بانک( اطلاعات منطقه ای و ضعف برنامه های منطقه ای

از دیگر عوامل اجرانشدنِ برنامه های منطقه ای یا موفق نشدنِ برنامه ریزی 6
منطقــه ای در ایــران، ضعف نظــام اطلاعات منطقه ای اســت. هرچند 
دستگاه های اجرایی مختلف نیازهای اطلاعاتی خود را به شیوه های مختلف جمع آوری 
یــا تولید می کنند؛ ولی نظام جامعی که این اطلاعات را بازتولید، جمع آوری، تصحیح و 
پردازش کند و برای تصمیم گیران و برنامه ریزان منطقه ای، آماده کند، وجود ندارد. این 
عامل باعث بروز نارسایی های متعددی در برنامه های منطقه ای تهیه شده و امکان نیافتن 

اجرای آنها نیز شده است.

J نگاه به آینده
با توجه به چندین دهه سیاســت گذاری و برنامه ریزی های توسعه در ایران و با وجود 
طراحی و اجرای برنامه های متنوع برای کاهش نبودِ تعادل های منطقه ای در کشور، هنوز 
نابرابری های منطقه ای در ابعاد، بخش ها و حوزه های مختلف ادامه دارد. در حالی که اگر 
برای سیاست گذاری عمومی و برنامه ریزی ملی و منطقه ای، دو هدف اساسی تخصیص 
و بهره گیری بهینه و پایدار از منابع و عدالت )اجتماعی و ســرزمینی( را در نظر بگیریم، 
تعادل و توازن منطقه ای یکی از راهبردها و سازوکارهای اساسی تحقق این اهداف خواهد 
 inclusive( و توسعه فراگیر )development right( بود. افزون براین حق توســعه
development( نظام برنامه ریزی، کشورها را فرا می خواند که در فرآیند توسعه آفرینی 
و بهره مندی از فواید توسعه، همه شهروندان و آحاد جامعه و همه مناطق و نواحی کشور 
مشــارکت داشته باشند و به هیچ دلیل و توجیه جغرافیایی، سیاستی و امنیتی )دوری و 
نزدیکی از مرکز، مزیت نســبی، شهری و روســتایی بودن، مرزی و غیرمرزی بودن و...( 
منطقه و ناحیه ای یا سکونتگاه های انسانی طرد و کنار گذاشته نشده یا مورد غفلت قرار 
نگیرند؛ زیرا رشدی که صرفاً محدود به یک بخش یا حتی زیربخش از اقتصاد باشد یا با 
مشارکت مناطق محدود و مشخصی از کشور حاصل شود نه تنها پایدار نخواهد بود؛ بلکه در 
میان مدت به ضد خود نیز عمل خواهد کرد. از این رو رشد مستمر و پایدار، در گرو عدالت 
سرزمینی و بهره مندی کارآ، اثربخش و پایدار از همه قابلیت ها و سرمایه های کشوری در 
بستری مزیت آفرین، توانمندساز و مشارکت جویی همه مناطق و سکونتگاه های انسانی 
میســر خواهد بود. ازاین رو انتظار می رود در برنامه های توسعه، با آسیب شناسی جدی 
توســعه آفرینی های گذشته و پیامدهای سیاست های مورد عمل در پهنه سرزمینی و با 
توجه جدی و ساختاری بر نبود تعادل های منطقه ای به سوی تعادل و توازن منطقه ای 
در افق برنامه بعدی گام برداشت. در این مسیر، ضمن بازاندیشی گذشته و بهره گیری از 
درس های آموخته )خود و دیگران، به ویژه در عرصه تمرکززدایی، توانمندسازی حکومت 
محلی و مشــارکت مؤثر سایر ذی نفعان منطقه ای( با تلفیق بهینه ای از سیاست گذاری 
بخشــی- فضایی به کاهش نابرابری های منطقه ای و توســعه فراگیر سرزمینی اهتمام 
ورزید. دراین میان با توجه به در دستور کار بودن اصلاح قانون برنامه وبودجه کل کشور، 
مصوب 1351 و احیا و نوسازی ساختار سازمانی نظام برنامه ریزی کشور، انتظار می رود 
جایگاه نهادی برنامه ریزی منطقه ای )ازجمله در سطح سیاست گذاری ملی و نیز مدیریت 

منطقه ای( به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. 
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آکــادمـی

J تورم: تداوم روند نزولی
انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مهرماه 1398 نشان 
می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه برای پنجمین ماه متوالی کاهش 
یافته است. نرخ تورم ماهانه در مهرماه معادل 1.8 درصد بوده )مقایسه 
کنید با رقم 7.1 درصدی در ماه مشابه سال قبل( و به این ترتیب نرخ 
تورم نقطه به نقطه مهرماه با کاهش چشمگیر 6.5 درصدی نسبت به 
ماه قبل، به رقم 28.3 درصد رسیده است. لازم به ذکر است که این 
نخستین بار طی یک سال اخیر بوده که نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر 

از 30 درصد رسیده است.
میــزان کاهش نرخ تــورم نقطه به نقطــه از مقــدار اوج آن در 
اردیبهشت ماه معادل 23.7 واحد درصد بوده که رقم قابل ملاحظه ای 
اســت و این افت محسوس در نرخ تورم می تواند بر انتظارات تورمی 
اثر کاهنده داشته و آرامش نسبی ایجادشده در فضای اقتصاد ایران و 
بازارهای مالی را تعمیق بخشد. بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه گروه های 
عمده نشــان می دهد که در مهرماه گروه کالاهای بی دوام و کم دوام 
)هرکدام با افت حدود 10 واحد درصدی( بیشترین میزان کاهش نرخ 
تورم را تجربه كــرده  و در مقابل گروه خدمات با افت حدود 3 واحد 

درصدی، کمترین میزان کاهش نرخ تورم را داشته است.
بررســی زیراجزاي تورم نیز نشان می دهد که سبزیجات، میوه و 
خشکبار و گوشت سفید و گوشــت قرمز، گروه هایی بوده اند که در 
مهرماه بیشــترین میزان کاهش قیمت نســبت به ماه قبل را ثبت 
كرده اند که این مسئله با توجه به فصل زراعی مناسب و رشد ارزش 
افزوده بخش کشــاورزی طبیعی به نظر می رسد. لازم به ذکر است 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید با 

آمار و اعداد بدانید که 
وضعیت امروز اقتصاد 

ایران چگونه است، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

دیده بانی اقتصاد ایران
بلاتکلیفی فعالیت های اقتصادی میان رونق و رکود

که با وجود کاهش قیمت محسوس در ماه های اخیر، گروه کالاهای 
کم دوام و بی دوام دارای بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه هستند. در 
مقابل، خدمات آموزش، خدمات آب، برق و سوخت و اجاره مسکن، 
سه گروهی هستند که بیشترین میزان رشد ماهانه را در مهرماه ثبت 
كرده اند. هرچند که دو گروه اول ســهم کمی در مجموع هزینه های 
خانوار دارند اما با توجه به ســهم بالای هزینه اجاره در سبد مصرفی 
خانوار، به نظر می رسد رشد این قلم تأثیر زیادی بر نرخ تورم مهرماه 
داشته است؛ با توجه به آنکه سهم هزینه اجاره در مجموع هزینه های 
خانوار بیش از 30 درصد است، می توان گفت رشد 4.2 درصدی آن 
در مهرماه، اصلی ترین سهم را در نرخ تورم این ماه داشته است )سهم 

در رشد 1.2 واحد درصدی از مجموع تورم ماهانه 1.8 درصدی(.
با توجه به آنکه طی مهرماه گروه هایی که بیشترین رشد قیمت را 
تجربه كرده اند همگی مربوط به گروه خدمات )و نه کالا( بوده اند، به 
نظر می رسد که در حال حاضر گروه خدمات به عنوان پیشران اصلی 
تورم عمل می كند. مقایســه تورم این گروه )با سهم 49 درصدی از 
ســبد مصرفی خانوار( و تورم کل در طول دهه 1390 نشان می دهد 
که رشد قیمت گروه خدمات در شوک ارزی اخیر، بسیار کمتر از گروه 
کالا بوده است که این موضوع برخلاف تجربه شوک ارزی ابتدای دهه 

1390 است.
به نظر می رسد در حال حاضر گروه خدمات هنوز بخشی از شوک 
ارزی را جــذب نكرده و این گروه، پتانســیل زیادی برای ایجاد موج 
تورمی جدید دارد. زیرگروه های بهداشت و درمان، اجاره مسکن، حمل 
و نقل و خدمات عمومی، ارتباطات و آموزش، همگی از مواردی هستند 
که هنوز رشد محسوسی در قیمت تجربه نكرده اند و تحریک قیمت 
در هریــک از این گروه ها می تواند نرخ تورم نقطه به نقطه را مجدداً به 
محدوده بالاتر از 30 درصد برساند. لازم به ذکر است که مقایسه نسبت 
اجاره به شاخص قیمت نشان دهنده افت این نسبت در سال 1397 
است. با این وجود رشد بیشتر این خدمت در مقایسه با مجموع کالاها 
و خدمات مصرفی در سال 1398 مشهود بوده و انتظار تداوم این رشد 

در ماه های آتی وجود دارد.
بررسی نرخ تورم به تفکیک گروه های درآمدی نیز نشان می دهد 
که در حال حاضر اختلاف نرخ تورم سبد مصرفی دهک اول )کمترین 
درآمد( با دهک دهم )بیشترین درآمد( کمتر از 2 واحد درصد است. 
علت اصلی اختلاف تورم این دو گروه نیز مربوط به کالاهای خوراکی 
است و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات، هیچ اختلافی میان تورم 
دهک های مختلف درآمدی وجود ندارد. با توجه به آنکه در حال حاضر 
بخش اصلی ارز 4200 تومانی اختصاص یافته برای واردات، مربوط به 

ـه
ـان
ـه
ب

مســیر اقتصاد ایران به چه سمت و سویی می رود و تصمیم گیری در چه بستری انجام می شود؟ چه شاخص هایی در این مسیر تاثیرگذار است؟ در این مقاله سعی شده است مسیر 
بازگشت به رونق اقتصادی براساس آمار و اطلاعات نشان داده شود.

محمد مهدی مؤمن زاده
کارشناس بازار سرمایه

مهدی کرامت فرد
کارشناس بازار سرمایه

نرخ تورم نقطه به نقطه
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کالاهای اساســی بوده و سهم این کالاها در سبد مصرفی دهک های 
پایین درآمدی بیش از ســایرین است، به نظر می رسد که بخشی از 
شکاف نرخ تورم کالاهای خوراکی میان دهک های درآمدی ناشی از 

حمایت های دولت و یارانه اختصاص یافته به واردات است.
در مورد چشم انداز نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال 1398 نیز 
می توان براساس سناریوی خوش بینانه )میانگین نرخ تورم شش ماه 
گذشته(، سناریوی محتمل )میانگین نرخ تورم دوازده ماه گذشته( و 
سناریوی بدبینانه )میانگین نرخ تورم سال 97( به ترتیب انتظار ثبت 
ارقــام 19 درصد، 25 درصد و 31 درصــد را برای نرخ تورم در پایان 
اسفندماه انتظار داشت. البته هرگونه تغییر در شرایط جاری اقتصاد 
ایــران نظیر جهش مجدد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و 
مواردی از این دست می تواند تغییر جدی در ارقام مذکور ایجاد كند.

J اشتغال: نیاز به شفافیت آمار
انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 1398 نشان 
می دهد که نرخ بیکاری در فصل تابستان به رقم 10.5 درصد رسیده 
اســت که یکی از کمترین مقادیر در سال های اخیر است. براساس 
نتایج این طرح، تعداد شاغلین در فصل تابستان نسبت به فصل قبل 
از آن حدود 300 هزار نفر و نســبت به فصل مشابه سال قبل حدود 
850 هزار نفر افزایش یافته اســت و به رقم 24 میلیون و 750 هزار 

نفر رسیده است.
همچنین نتایج طرح مذکور نشــان می دهد که تعداد بیکاران در 
فصل تابســتان به رقم 2 میلیون و 890 هزار نفر رســیده است که 
این رقم، کمترین تعداد بیکاران از زمســتان سال 1394 )هم زمان با 
آغاز اجرایی شــدن برجام( است. لازم به ذکر است که در این فاصله، 
جمعیت کشور و جمعیت افراد در سن کار رشد قابل ملاحظه ای داشته 
است. روند کلی تعداد بیکاران به شکلی بوده که در شش فصل اخیر 
و از ابتدای ســال 1397 )شبیه به نرخ بیکاری( روند نزولی مشاهده 
می شود. با این تفاصيل و با در نظر گرفتن شرایط رکودی کشور، به 
نظر می رســد که مسئله افزایش اشتغال نیاز به بررسی دقیق اجزاي 

آمار اشتغال دارد.
بررسی دقیق آمار مربوط به اشتغال فصل تابستان نشان می دهد 
که نسبت به فصل بهار در سه گروه زیرمجموعه شاغلین اتفاقات زیر 

رخ داده است:
  در گروه شاغلین 44 ساعت و بیشتر حدود 580 هزار نفر کاهش 

شغل روی داده است.
  در گروه شاغلین کمتر از 44 ساعت در هفته حدود 350 هزار نفر 

افزایش شغل روی داده است.
  در گــروه غایب موقت حدود 520 هزار نفر افزایش شــغل روی 

داده است.
  برآیند این تغییرات، افزایش 290 هزار نفری افراد شاغل در فصل 

تابستان نسبت به فصل بهار بوده است.
به این ترتیب می توان گفت که بیشترین میزان رشد شاغلین در 
فصل تابستان از ناحیه گروه غایبین موقت )با 520 هزار شغل جدید( 
ایجاد شــده است. براساس تعاریف رسمی مرکز آمار منظور از غایب 
موقت، افرادی است که شغل دارند ولی به طور موقت سر کار نیستند 
اما برای برگشت آنها به کار، تضمین وجود دارد. افرادی که با مرخصی 
یا بدون مرخصی به دلایل بیماری، آسیب، اعتصاب کاری، تعطیلی 
توســط کارفرما، مرخصی های آموزشی، مرخصی زایمان، انحلال یا 

تعلیق موقت بنگاه تولیدی، مشــکلات مربوط به بدی آب وهوا و یا 
کمبود ســوخت و الکتریسیته به طور موقت سر کار نباشند، در این 
دسته قرار می گیرند. با توجه به این تعریف، به نظر می رسد که براساس 
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در فصل تابستان نسبت به فصل قبل 
از آن، بیش از 500 هزار نفر به شمار افراد دارای شغل که به طور موقت 
بر سر کار خود حاضر نبوده اند، اضافه شده است. با توجه به آنکه در این 
فاصله تغییر مشهودی در شرایط کشور ایجاد نشده، به نظر می رسد که 

این آمار نیاز به شفاف سازی و ارائه توضیحات در مورد جزئیات دارد.
در کنار میزان اشتغال و بیکاری، ترکیب نیروی کار شاغل به شکلی 
بوده که بخش خدمات با 49 درصد، بیشــترین میزان اشتغال را در 
اختیار داشته اســت و پس از آن نیز بخش های صنعت ومعدن )32 
درصد( و کشاورزی )19 درصد( قرار داشته اند. همچنین بررسی آمار 

 با توجه به افزایش قابل ملاحظه میزان فروش، کاهش میزان محصول نهایی در انبار بنگاه ها طبیعی به نظر 
می رسد. در نهایت در زمینه متغیرهای قیمتی نیز شرایط به گونه ای بوده که قیمت مواد اولیه در تداوم روند نزولی 
خود در سال 1398، در این ماه نیز با کاهش مواجه شده است.

بیشترین میزان 
رشد شاغلین در 
فصل تابستان 
از ناحیه گروه 

غایبین موقت )با 
520 هزار شغل 

جدید( ایجاد شده 
است

نرخ تورم گروه خدمات در برابر نرخ تورم کل

نسبت شاخص اجاره مسکن به شاخص قیمت کل

پیش بینی نرخ تورم تا پایان سال
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آکــادمـی

نکته هایی که باید بدانید

شاخص مدیران خرید نشان می دهد که بنگاه های بخش صنعت طی شهریورماه، وارد فاز 	]
رونق شده اند و رشد فروش را تجربه کرده اند که این موضوع با افزایش نسبی قیمت محصولات 

آنها همراه شده است.
در زمینه متغیرهای قیمتی شرایط به گونه ای بوده که قیمت مواد اولیه در تداوم روند نزولی 	]

خود در سال 1398، در این ماه نیز با کاهش مواجه شده است. در مقابل قیمت محصولات پس 
از سه ماه کاهش، در این ماه افزایش یافته است.

در کنار میزان اشتغال و بیکاری، ترکیب نیروی کار شاغل به شکلی بوده که بخش خدمات 	]
با 49 درصد، بیشترین میزان اشتغال را در اختیار داشته است و پس از آن نیز بخش های 

صنعت ومعدن )32 درصد( و کشاورزی )19 درصد( قرار داشته اند.

مربوط به نرخ بیکاری به تفکیک تحصیلات نشــان می دهد که نرخ 
بیکاری در میان فارغ التحصیلان بسیار بالاتر از سایرین است به شکلی 
که در حال حاضر بیش از 1 میلیون و 200 هزار نفر بیکار با مدرک 
تحصیلی دانشگاهی وجود دارد. با این وجود، نرخ بیکاری افراد دارای 
تحصیلات دانشگاهی نیز در فصول اخیر روند نزولی داشته و به نظر 
می رسد بخشی از کاهش نرخ بیکاری و اشتغال ایجادشده مربوط به 

افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده است.

J شامخ: بازگشت به منطقه رونق
انتشار گزارش شــاخص مدیران خرید برای شــهریورماه نشان 
می دهد که در این ماه مجدداً مقدار شاخص به محدوده رونق بازگشته 
و رقم 50.43 را ثبت كرده است. طی دوازده ماه سپری شده از انتشار 
این شاخص، مقدار آن در هفت ماه کمتر از عدد 50 بوده و وضعیت 
بنگاه های تولیدی بخش صنعت در محدوده رکود قرار داشــته است 
که این مسئله کاملاً متناسب با واقعیات اقتصاد ایران و رکود حاکم 

بر آن بوده است.
بررسی زیراجزاي شاخص مدیران خرید نشان می دهد که میزان 
تولید، فروش و صادرات محصولات، پس از ســه ماه نزول متوالی، در 
شهریورماه رشد محسوسی داشته است و همین مسئله می تواند به 
خوبی بیانگر علت مثبت شدن شــامخ در شهریورماه باشد. لازم به 
ذکر است که میزان رشد شاخص فروش در این ماه، بیشتر از تمامی 
دیگر اجزاي شامخ بوده است. در زمینه مولفه های مربوط به استفاده 
از نهاده های تولید نیز افزایش استفاده از نهاده های نیروی کار و انرژی 
مشاهده می شود. لازم به ذکر است که براساس نتایج طرح آمارگیری 
نیروی کار در تابستان 1398 که در مهرماه توسط مرکز آمار منتشر 
شده، میزان اشتغال در تابستان 98 نسبت به سال قبل حدود 800 
هزار نفر افزایش یافته است که نیمی از این اشتغال، در بخش صنعت 
ایجاد شده است. این مسئله، موید افزایش میزان استخدام نیروی کار 

توسط بنگاه هاست.
همچنین با توجه به افزایش میزان سفارش هاي جدید بنگاه ها پس 
از سه ماه و تداوم روند چشم انداز مثبت بنگاه ها برای تولید ماه آتی، به 
نظر می رسد که می توان انتظار داشت در ماه آینده نیز شاخص مدیران 

خرید مجدداً در محدوده رونق قرار گیرد.
شرایط انبار بنگاه ها نیز به شکلی بوده که در شهریورماه موجوی 
مــواد اولیه افزایش و موجودی محصول نهایی )که از ابتدای ســال 
1398 در حال افزایش بوده( در این ماه کاهش یافته اســت. با توجه 
به افزایش قابل ملاحظه میزان فروش، کاهش میزان محصول نهایی 
در انبار بنگاه ها طبیعی به نظر می رسد. در نهایت در زمینه متغیرهای 
قیمتی نیز شرایط به گونه ای بوده که قیمت مواد اولیه در تداوم روند 
نزولی خود در سال 1398، در این ماه نیز با کاهش مواجه شده است. 
در مقابل قیمت محصولات پس از سه ماه کاهش، در این ماه افزایش 
یافته اســت. به عنوان جمع بندی باید گفت که بررســی زیراجزاي 
شاخص مدیران خرید نشان می دهد که بنگاه های بخش صنعت طی 
شهریورماه، وارد فاز رونق شده اند و رشد فروش را تجربه کرده اند که 
این موضوع با افزایش نسبی قیمت محصولات آنها همراه شده است. 
با توجه به افزایش میزان ســفارش هاي جدید، انتظار می رود که در 
ماه آینده نیز این شــرایط تداوم یابد. در مقابل، با توجه به مســائلی 
نظیر ثبات نسبی ایجادشده در بازار ارز، دسترسی بنگاه ها به مواد اولیه 

تسهیل شده است. 

نرخ بیکاری

تعداد بیکاری

شاخص مدیران خرید )شامخ(
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عواقب افزایش فشار مالیاتی
 برای جبران کسری بودجه چیست؟

میان بر 
جبران ناپذیر

کســری بودجه واژه ای تلخ و آشنا برای اقتصاد ایران 
است. هزینه های دولت زیاد است و درآمدهای نفتی 
هم معمولاً به اندازه ای که دولت در بودجه پیش بینی 
می کند، محقق نمی شود. در نتیجه خرج و دخل دولت 
با هم جور درنمی آید. از این رو دولتمردان همیشــه 
ابزارهایی را برای روز مبادا کنار می گذارند تا بتوانند 
این کسری را جبران کنند. یکی از این ابزارها مالیات 
است. فشار مالیاتی بر بنگاه های شناسنامه دار، یکی 
از واکنش های دولت برای جبران کسری بودجه است. 
اگرچه فعالان اقتصادی موافق با تأمین بخش عمده ای 
از بودجه به واسطه مالیات ستانی هستند اما فشار بر 
مودیان شناسنامه دار را برنمی تابند. بلکه تاکید آنها 
بر شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی 

است.
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روایت

اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی هوادار و ترویج دهنده آزادی با دانایی کامل 
به رفتار و نیت نهاد دولت در همه دوره های تاریخی و با دقت، این نهاد را یک  
جامعه بشری نام نهاده اند. به باور این گروه از اندیشمندان، نهاد دولت از جنس 
سیاســت اســت و برای نگهداری از قدرتی که دراختیارش هست از هرراه و 
ترفندی استفاده می کند. دولت به سادگی رنگ عوض می کند و روزی لباس 
عدالت بر تن می کند، روزی دیگر لباس برابری طلبی می پوشد و در هنگامه 
دیگری به این فکر می افتد که رشد اقتصادی را در اولویت قراردهد و... . نهاد 
دولت اما همه این خواســته های تمام ناشدنی خود را با وصل شدن به جیب 
و کیسه و منابع شهروندان می خواهد انجام دهد که می دهد. به همین دلیل 
است که هواداران آزادی راه هایی را برای دولت کوچک پیشنهاد می دهند و 
می خواهند دولت کوچک تر شــود تا کمتر چشم به جیب شهروندان بدوزد. 
نهاد دولت اما در هر دوره و در هر سرزمین این ویژگی فزون خواهی را دارد و 
در کشورهایی مثل ایران که چندین دهه است به دریای درآمد آسان فروش 
نفت خام وصل است، انجام کارهای یادشده برایش دشواری نداشته است. اما 
تجربه نشان می دهد این درآمد آسان به دست آمده از صادرات نفت خام در 
دوره هایی از زمان به دلیلی که خارج از اراده و توانایی دولت است به بن بست 
می رسد. در چنین دوره هایی است که دولت ایران لباس عدالت خواهی بر تن 
کرده و یادش می آید باید از افرادی که نامشان را حالا میلیاردر گذاشته است، 
مالیات بیشتری بگیرد و اکنون به نظر می رسد همان دوره فرارسیده و دولت 
با همه نیروی تبلیغاتی و سیاسی و اجتماعی می خواهد به نام اجرای عدالت، 
مالیات بیشــتری علاوه بر مالیات پیش بینی شده در قانون بودجه 1398 به 
دست آورد. دولت البته پیش از این آشکار کرده است که نزدیک به 76 هزار 
میلیارد تومان نسبت به سقف کاهش یافته بودجه تا رسیدن به عدد 386 هزار 
میلیارد تومان کســری بودجه دارد. دولت راه هایی مثل انتشار اوراق قرضه، 
مولدسازی دارایی ها، سنجاق شدن به منابع صندوق توسعه ملی را به شورایی 
متشکل از روسای سه قوه اداره کننده جامعه پیشنهاد داده وموافقت آنها را نیز 
به دست آورده است. اما به نظر می رسد این میزان درآمد پیش بینی شده به 
ویژه درآمدهای مولدسازی دارایی پیش بینی شده، درعمل به دست نمی آید. 
با توجه به اینکه همین ارقام و همین منابع نیز می تواند مهار تورم را بیش از 
پیش از دست دولت خارج کند، حالا بازهم داستان مالیات بیشتر از منابع تازه 

افزایش مالیات و بیکاری [  [

دولت و مالیات، تیغ و ابریشم
و با نام مالیات از ثروتمندان تکرار می شود. تجربه نشان داده است یافتن نام 
و نشان نهادها و افرادی که تا امروز مالیات نپرداخته و با عناوین گوناگون زیر 
چتر معافیت های مالیاتی قرارگرفته اند چندان دشوار نیست و البته هرگز کار 
در این خصوص به جایی نرسیده است. واقعیت تلخ این است که دولت زورش 
نمی رسد هزینه هایی را که بر دوشش افتاده و مطابق قانون باید پرداخت کند 
کنار بگذارد و به همین دلیل باید منتظر فشــار بیشتر مالیاتی بر بنگاه های 
شناخته شده و دارای اسم و رسم و با فعالیت های آشکار باشیم. افزایش مالیات 

بر بنگاه ها چه پیامدهایی در کوتاه مدت و در میان مدت خواهدداشت؟

J افزایش هزینه پیش بینی نشده
افزایش مالیات بنگاه ها در نیمه امســال که کلید آن زده شــده است به 
معنای افزایش هزینه های پیش بینی نشده است و بر توازن بودجه ای بنگاه ها 
فشار می آورد. بنگاه ها در این وضعیت چند راه دارند که دخل و خرجشان از 
تعادل خارج نشود. یک راه این است که با شتاب و متناسب با افزایش مالیات 
که هزینه ای تازه است بر قیمت فروش خود بیفزایند. این راه درحال حاضر به 
دلیل فشار سیاسی دولت و فشار سازمان های نظارتی سخت است. از طرف 
دیگر، با فرض این که بنگاه ها بتوانند موافقت دولت را برای افزایش قیمت به 
دست آورند، با توجه به کاهش قدرت خرید شهروندان به دلیل تورم های مالی 
دو سال اخیر و رشدها منفی تولید ناخالص داخلی، اجرای این راهکار دشوار 
اســت. یک راه دیگر برای بنگاه ها این است که تولیدات خود را به بازارهای 
منطقه ای و بین المللی صادرکنند که آن نیز برایشان با توجه به فرصت اندک 
بازاریابی و از آن مهم تر قیمت تمام شده بالاتر به دلیل پرداخت مالیات بیشتر 
ناممکن اســت. آیا بازارهای پول و سرمایه در ایران کشش کافی برای دادن 
سرمایه مالی جبرانی برای بنگاه ها دارند؟ این راه نیز به نظر می رسد چندان 

فراخ و هموار نیست.

J تعدیل نیروی انسانی
تجربه و واقعیت نشان می دهد بنگاه ها در شرایط افزایش هزینه های ناگزیر 
که راهی برای فرار از آن ندارند از دو مســیر به تعدیل نیروی انســانی اقدام 
می کنند. راه نخســت امتناع از سرمایه گذاری جدید است که به این ترتیب 
تقاضا برای اســتخدام نیروی انسانی جدید را کاهش می دهد و اشتغال تازه 
ایجاد نمی شــود. راه دیگر که البته فوری و آسان است کاهش شاغلان فعلی 
است. این اتفاق بدون تردید آســان ترین راه برای کاهش هزینه ها و جبران 
هزینه های تازه از مسیر افزایش مالیات است. تجربه نشان داده است بنگاه ها 
در بدترین وضعیت ممکن اســت دست از تولید برداشته و کارخانه یا بنگاه 
اقتصادی خود را تعطیل کنند که در آن صورت ابعاد تعدیل نیروی کار فراتر 
از مرخص کردن گروهی از شــاغلان اســت.. از همین جا می توان به دولت 
هشدار داد درحالی که رونق از تولید رخت بربسته و درحالی که بنگاه ها در 
بدترین وضعبت تأمین مالی و فروش قراردارند افزایش مالیات جدید، تیغی 
اســت که بر روی ابريشم نیروی انسانی بی پناه کشیده می شود. نمی توان تا 
ابد به جیب بنگاه ها وصل شــد و باید راه های تازه بــرای تعادل در دخل و 
خرج دولت و جلوگیری از کســری بودجه پیدا کرد. کاهش هزینه های غیر 
ضروری بر دوش دولت افتاده، کارسازترین راه و سنجاق کردن دولت به درآمد 
بنگاه ها ناکارآمدترین راه به حساب می آید. دولت نباید به بهانه این که نیمی 
از میلیاردرها مالیات نمی دهند، به لباس عدالت جویان درآید و ذهنیت جامعه 
را مخــدوش كند و باقی مانده بنگاه های ســرپامانده را از پای درآورد. تجربه 
جهانی نشان می دهد در شرایط بحران می توان و باید با کاهش مالیات دریافتی 
جان تازه ای بر کالبد بنگاه ها دمید نه این که آنها را در چاه هزینه های ناگهانی 

انداخت. 

بنگاه ها در بدترین 
وضعیت ممکن 

است دست از تولید 
بردارند و کارخانه 
یا بنگاه اقتصادی 

خود را تعطیل کنند 
که در آن صورت 

ابعاد تعدیل نیروی 
کار فراتر از مرخص 

کردن گروهی از 
شاغلان است

حسینسلاحورزی
نایب رئیس اتاق ایران

نکته هایی که باید بدانید

افزایش مالیات بنگاه ها در نیمه امسال که کلید آن زده شده است به معنای افزایش 	]
هزینه های پیش بینی نشده است.

واقعیت نشان می دهد بنگاه ها در شرایط افزایش هزینه های ناگزیر به تعدیل نیروی انسانی 	]
اقدام می کنند.

دولت زورش نمی رسد هزینه هایی را که بر دوشش افتاده و مطابق قانون باید پرداخت کند 	]
کنار بگذارد.

افزایش مالیات بنگاه ها به معنای افزایش هزینه های پیش بینی نشده است و بر توازن 	]
بودجه ای بنگاه ها فشار می آورد.
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صنعت در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی به ویژه خدمات در کشورمان امکان ردگیری بیشتری دارد و دم دست تر است! لذا قوانین مالیاتی هم بیشتر معطوف به این بخش 
برای کسب درآمدهای دولت است. با دقت در آمارهای ارائه شده به خوبی می توان دریافت درصد بالای اخذ مالیات از بخش صنعت در ایران در مقایسه با کشورهای در 
حال توسعه و صنعتی یکی از دلایل عدم ترغیب سرمایه گذاری در این بخش است.

بنگاه ها در بدترین 
وضعیت ممکن 

است دست از تولید 
بردارند و کارخانه 
یا بنگاه اقتصادی 

خود را تعطیل کنند 
که در آن صورت 

ابعاد تعدیل نیروی 
کار فراتر از مرخص 

کردن گروهی از 
شاغلان است

افزایش مالیات و صنعت [  [

تبعیض مالیات ستانی در صنعت

محمدرضازهرهوندی
رئیس کمیسیون صنعت و 

معدن اتاق تهران

مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که افراد یک جامعه برای استفاده و 
برخورداری از امکانات و منابع کشور ملزم به پرداخت آن هستند مالیات در 
واقع انتقال قسمتی از درآمدهای جامعه یا بخشی از سود حاصل از فعالیت های 
اقتصادی به دولت است چون ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها توسط 

دولت ها ایجاد می شود.
مالیــات یکی از مهم تریــن منابع تأمین مخارج دولت هــا و از ابزارهای 
سیاست گذاری است که تأثیر بســزایی بر اقتصاد می گذارد. از مالیات برای 
ایجاد زیرساخت ها، امنیت، آموزش، بهداشت، حمل و نقل عمومی و حمایت 
از گروه های آسیب پذیر و... استفاده می شود و باید به این مهم توجه شود که 
نظام مالیاتی و اخذ آن باعث حفظ و ارتقاي مالکیت، تولید و بهره وری شود که 

لازمه آن عدالت مالیاتی همراه با شفافیت و انعطاف پذیری است.
مالیات در ایران به دو دسته زير تقسیم می شود:

1- مالیات های مستقیم
به دو دسته کلی تقسیم می شود: مالیات بر دارايی و مالیات بر درآمد که آن 
هم به زیرگروه هایي مثل مالیات بر حقوق، مشاغل، املاک و اشخاص حقوقی 

و... تقسیم می شود.
2- مالیات های غیرمستقیم

در قوانین بودجه ای همه ساله سهم مالیات مشخص می شود. برای مثال 
در سال 1398 دولت موظف شد با بودجه 448 هزار میلیارد تومانی کشور را 
اداره کند. ســهم مالیات و عوارض در تأمین بودجه 238 هزار میلیارد تومان 
بوده است که حدود 153 هزار میلیارد تومان آن از طریق اخذ مالیات و مابقی 
از طریق اخذ عوارض تأمین می شود. از این 153 هزار میلیارد تومان 12 هزار 
میلیارد تومان آن مالیات گروه حقوق و دستمزد و 9 هزار میلیارد تومان آن 
مربوط به گروه مشاغل و مابقی نیز مالیات شرکت ها و اشخاص حقوقی است.

ســهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور 12 درصد است ولی 
بخش صنعت 60 درصد کل مالیات کشور را پرداخت می کند. در مقابل بخش 
خدمات که ســهم 51 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد فقط 
حدود 22 درصد کل مالیات کشــور را می پردازد. به عنوان مثال توجه كنيد 
به سهم صنعت در پرداخت مالیات در کشورهايی نظیر کره جنوبی با 13/6 
درصد، مالزی با 3/2 درصد و فرانســه با 16/5 درصد در مقابل سهم بخش 
خدمات با حدود 70 درصد که بیشــترین سهم را در تولید ناخالص داخلی 
در این کشــورها دارد. با دقت در آمارهای ارائه شده به خوبی می توان دریافت 
درصد بالای اخذ مالیات از بخش صنعت در ایران در مقایسه با کشورهای در 
حال توسعه و صنعتی یکی از دلایل عدم ترغیب سرمایه گذاری در این بخش 
است چرا که سرمایه گذاران و کارآفرینان به عنوان موتور محرک رشد صنعتی 
در هر کشوری برای حضور در بخش صنعتی ابتدا مطالعه و بررسی می كنند 
و در جايی ســرمایه گذاري می کنند که اولاً زودبازده باشــد و در دوره های 
معین گردش لازم مالی در آن رخ دهد و همچنین کمترین مالیات ممکنه 
را پرداخت کنند ولی بخش صنعت ما به واسطه مسائل و مشکلات ساختاری 
که یکی از مهم ترین آنها بحث عدالت مالیاتی اســت از جاذبه کمتری برای 
سرمایه پذیری و حضور کارآفرینان سرمایه گذار در این بخش برخوردار است. 
یکی دیگر از مشکلات ناشی از درصد بالای سهم مالیات بخش صنعت و تولید، 

افزایش هزینه های تولید و در نتیجه عدم رقابت پذیری محصول با نمونه های 
مشــابه خارجی اســت كه افت فروش را در بر دارد و موجب کاهش تولید و 

کاهش اشتغال و معضلات اجتماعی حاصل از آن در جامعه می شود.
مالیات و نظام مالیاتی نقش موثری در روند توسعه صنعتی هر کشوری 
بازی می کند و در واقع دولت ها با این ابزار به طور غیرمستقیم بر فعالیت های 
بنگاه های صنعتی تأثیر مي گذارند و نقش موثری بر سیاست گذاری توسعه 
صنعتی ایفا می کنند، لذا لازم است سیاست ها و نرخ مالیات ها در جهت تعمیق 
و تسریع این روند توسعه ای باشد. این در حالی است که متاسفانه آن چنان  که 
مشاهده می شود این روند در کشورمان معکوس است. چنان كه نسبت مالیات 
به تولید رابطه معکوسی با رشد تولید دارد، در دوره رکود فشار مالیاتی بیشتر 

و در دوره رونق فشار مالیاتی کمتر می شود.
یک علت بی توجهی به این امر شاید آن است که صنعت در مقایسه با سایر 
بخش های اقتصادی به ویژه خدمات در کشورمان امکان ردگیری بیشتری دارد 
و دم دست تر است! لذا قوانین مالیاتی هم بیشتر معطوف به این بخش برای 
کســب درآمدهای دولت است. حتی در همین چارچوب نیز عدالت رعایت 
نمی شــود و بین شرکت های دولتی و خصوصی و نهادهایی که تحت عنوان 
خیریه فعالیت می کنند و شرکت های بســیاری را در تملک خود دارند و از 
امتیازات و معافیت هایی نیز برخوردارند، شرایط رقابت برای فعالیت های بخش 
خصوصی با تبعیض های غیرمنصفانه ای روبه روست. در همین حال کمتر رد 
و اثری هم از سیاســت های مالیاتی در جهت تشویق کارآفرینی و کمک به 
کارآفرینان در زمینه جذب سرمایه، نحوه محاسبه ریسک، ارتقاي مهارت های 

نیروی انسانی و روبه رو شدن با ورشکستگی در لایحه بودجه می یابیم.
در پایان پیشــنهاد می شود به منظور جلوگیری از فشارهای مضاعف بر 
بخش صنعت و تولید مولد کشور و مقابله با رکود و رشد منفی اقتصادی با 
کاهش استفاده و تکیه بر ابزارهای ناکارآمد، حذف معافیت های مالیاتی، اصلاح 
فرآیندهای تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی، فراهم کردن زیرساخت های 
الکترونیکی و انتقال اطلاعات همه اشــخاص حقیقی و حقوقی به سازمان 
مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و بازرســی هوشمند و هدفمند 
و حمایت از افشــاگری مالیاتی بستر مناسبی برای معافیت های اقتصادی و 
صنعتی فراهم آوریم و به طور مشخص برای کمک به بخش صنعت، کاهش 
نرخ مالیات بر شــرکت ها از 25 درصد به 20 درصد و تخفیف و تقسیط در 

شرایط رکود را پیشنهاد می دهم. 

نکته هایی که باید بدانید

مالیات و نظام مالیاتی نقش موثری در روند توسعه صنعتی هر کشوری بازی می کند.	]
سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور 12 درصد است ولی بخش صنعت 60 	]

درصد کل مالیات کشور را پرداخت می کند.
بین شرکت های دولتی و خصوصی و نهادهایی که تحت عنوان خیریه فعالیت می کنند با 	]

شرکت های خصوصی در مالیات ستانی تفاوت وجود دارد.
دولت ها با ابزار مالیاتی به طور غیرمستقیم بر فعالیت های بنگاه های صنعتی تأثیر می گذارند.	]
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روایت

محمدرضانجفیمنش
رئیس کمیسیون بهبود محیط 
کسب و کار و رفع موانع تولید 

اتاق تهران

افزایش مالیات و تولید [  [

دیواری کوتاه تر از تولید نیست
این نوشــتار را با چند سؤال آغاز می کنم. چرا ایران این قدر دولت بزرگ 
و پرخرجی دارد؟ آیا نمی شــود این خرج های اضافه دولت را کاهش داد؟ آیا 
نمی توان دولت را کوچک کرد؟ آیا نمی  شــود کارهایی که در حال حاضر از 
ســوی دولت انجام می شود، به مردم واگذار شود که نیاز نباشد تا این حد از 
بودجه دولت برای چنین فعالیت هایی اختصاص داده شود؟ یک زمانی دولت 
دستش در چاه نفت بود و از آن ارتزاق می کرد. تمام هزینه ها را نیز خود متقبل 
می شد. آن زمان هم آن کار، مورد تأیید نبود. اتفاقاً در زمان ریاست جمهوری 
آقای خاتمی، زماني كه ایشان در یک مراسم افطاری حضور داشتند، بنده به 
ایشــان گفتم که چرا اقتصاد بدون نفت را طراحی نمی کنید؟ ایشان گفتند 
آرزوی ما دســتیابی به چنین اقتصادی است اما نمی توانیم. بنابراین اقتصاد 

بدون نفت موضوع تازه ای نیست و از دیرباز مطرح بوده است.
حتماً این ضرب المثل را شنیده اید که یک سوزن به خودتان بزنید و یک 
جوال دوز به ديگران. دولت در حالی به عناوین مختلف از همگان می خواهد 
تا هزینه هــای خود را کاهش دهند که خود قدمــی برای کاهش هزینه ها 

برنمی دارد.
آیا لزومی دارد که دولت ها برای نهادهای مردمی تا این اندازه هزینه کنند؟ 
آیا این هزینه کرد، اثر و عواید اقتصادی دارد؟ مسلماً ندارد. آیا لزومی دارد که 
این همه بیمارستان و مدرسه را خود دولت مدیریت کند؟ بخش عظیمی از 
بودجه دولت ها به همین موارد تعلق دارد. این در حالی است که انتظار می رود 
دولت ها کار مردم را به خود مردم واگذار کنند. در این صورت با نصف هزینه ای 
که دولت برای انجام این فعالیت ها صرف می کند، کار انجام می شود. بیشتر 
ادارات و ســازمان های زیرمجموعه وزارت خانه ها همگی هزینه بر هستند. در 
صورتی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند. ضمن آن که راندمان 
آنها نیز در صورت واگذاری بیشتر خواهد شد. البته تجربه خصوصی سازی در 
ایران هم به نوبه خود حدیث مفصلی اســت که در این مقال نمی گنجد. اما 
آنچه مورد تاکید بخش خصوصی است، خصوصی سازی به مفهوم و معنای 
واقعی است. در این صورت است که می توان بار هزینه های دولت را کاهش داد.

اما هیچ گاه دولت ها به این موضوع به صورت جدی مبادرت نورزیده اند. در 
نتیجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، تأمین بودجه برای دولت به کاری 
دشوار تبدیل شده و از این رو برای جبران این کسری به سمت ابزارهایی از 
جمله مالیات ســوق داده می شود. اما در خصوص مالیات ستانی نیز مصائب 

قدیمی و کهنه ای وجود دارد که رفع آن به آرزو بدل شده است.

در حال حاضر بیش از 40 درصد کسانی که باید مالیات بدهند و مودیان 
مالیاتی محسوب می شوند، معاف از پرداخت مالیات هستند. اگرچه این افراد 
اتفاقــاً درآمدهای بالایی دارند، ولی تصمیم گیران این طور صلاح دیده اند که 
معافیت مالیاتی را برای آنها در نظر بگیرند. به عنوان مثال چرا در کشور از سود 
سپرده ها مالیات گرفته نمی شود؟ از همین یک منبع، دولت می تواند درآمد 
قابل توجه مالیاتی کسب کند. عملاً دولت درآمد 250 هزار میلیارد تومانی 
را معاف از مالیات می کند و این منطقی نیســت. اما در این سال ها هیچ گاه 
دولت نســبت به این موضوع تدبیری نیندیشیده است. گویا دولت مردان از 
آن می هراسند که این پول ها از کشور خارج شود. در صورتی که این نگرانی 
بی اســاس است. در ازای آن یک ســری مودیان شناخته شده ای در سازمان 
امور مالیاتی وجود دارند که فشارها بر آنها در شرایط بحران بیشتر می شود. 
هیچ کس با افزایش مالیات مشکل ندارد بلکه صحبت اصلی این است که به 
جای فشار بر بنگاه های شناسنامه دار، مودیان جدید را شناسایی کنند و منابع 

مالیاتی را متنوع کنند.
فشار مالیاتی بر بنگاه های شناسنامه دار مسلماً کاهش فعالیت و تولید را به 
همراه خواهد داشت. متاسفانه سازمان امور مالیاتی دیواری کوتاه تر از تولید و 
تولیدکننده سراغ ندارد. از این رو فشار بر این بنگاه ها را برای جبران کسری 
بودجه، روز به روز افزایش می دهد. اما تولیدکنندگان نیز چندان نمی توانند این 

فشار را متحمل شوند و به سمت نابودی پیش می روند.
در حال حاضر همان طور که مستحضرید و در اخبار هم در خصوص آن 
بارها صحبت شده، اغلب پزشکان و وکلا مالیات پرداخت نمی کنند. بسیاری 
از اصناف از پرداخت مالیات امتناع می کنند. در حالی که 17 درصد از اقتصاد 
در اختیار اصناف است. البته افزایش مالیات و افزودن مودیان مالیاتی نیز خود 
نیاز به تدبیر درست دارد. باید مراقبت کرد که این افزایش به تدریج و با شیب 
ملایم صورت گیرد که باعث اغتشاشات داخلی کشور نشود. لبنان با افزایش 
اندک مالیات، با اغتشاشات داخلی مواجه شد. بنابراین باید در این خصوص 

هوشمندانه عمل شود.
متاسفانه سیاست های دولت در مالیات ستانی هیچ گاه مورد تأیید نبوده 
است. در حال حاضر دولت یک درصد از مالیات اخذشده را به ممیزانی که آن 
را دریافت می کنند، اختصاص داده است. این عدد در سال رقمی معادل 1000 
میلیارد تومان اســت. برای آن که بتوانید مفهوم این عدد را درک کنید، باید 
توجه داشته باشید که کل بودجه وزارت اقتصاد 1700 میلیارد تومان است. 
سازمان امور مالیاتی 1000 میلیارد تومان جایزه اخذ مالیات را در نظر گرفته 
است. این رقم پاداشی است که به مالیات گیرندگان تعلق می گیرد. این ممیزان 
نیــز برای دریافت پاداش به جان تولیدکنندگان افتاده اند. باید در این زمینه 
مراقبت ویژه ای صورت گیرد که تولید از این پاداش دهی آسیب نبیند. از سوی 
دیگر مالیات ارزش افزوده، نفس تولیدکنندگان را بریده است. انتظار می رود 

این نوع مالیات به حلقه نهایی برده شود و مصرف کنندگان آن را بپردازند.
در نهایــت دولت مردان باید به این مســئله توجه داشــته باشــند که 
تولیدکنندگان به حد کافی از بانک ها و تحریم ها آسیب دیده اند. نباید فشار 
مالیاتی نیز به مشکلات آنها بیفزاید. مسلماً با افزایش مالیات، تولید کاهش 

می یابد و این مسئله نه به سود اقتصاد کشور است و نه به نفع تولیدکننده.

در حال حاضر 
دولت یک درصد از 
مالیات اخذشده را 
به ممیزانی که آن 

را دریافت می کنند، 
اختصاص داده 

است. این عدد در 
سال رقمی معادل 
1000 میلیارد 

تومان است. این رقم 
پاداشی است که به 
مالیات گیرندگان 

تعلق می گیرد. این 
ممیزان نیز برای 
دریافت پاداش به 

جان تولیدکنندگان 
افتاده اند

نکته هایی که باید بدانید

متاسفانه سیاست های دولت در مالیات ستانی هیچ گاه مورد تأیید نبوده است.	]
در حال حاضر اغلب پزشکان، وکلا و اصناف مالیات پرداخت نمی کنند.	]
فشار مالیاتی بر بنگاه های شناسنامه دار برای جبران کسری بودجه، روز به روز افزایش 	]

می یابد.
در حال حاضر بیش از 40 درصد کسانی که باید مالیات بدهند، معاف از پرداخت مالیات 	]

هستند.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، تأمین بودجه برای دولت به کاری دشوار تبدیل شده است.	]
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امروزه در قریب به اتفاق نظام های مالیاتی مدرن و پیشرو دنیا رویکرد تمکین و حسابرسی مبتنی بر ریسک به عنوان گزینه ای 
مطلوب و ایده آل برای تأمین درآمدهای مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفته و در چند سال اخیر نیز به عنوان یک توصیه مهم و 
جدی از طرف صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه ارائه شده است.

در شرایط 
اقتصادی  ـ 

اجتماعی امروز و 
با توجه به منابع 
و امکانات سازمان 

امور مالیاتی 
کشور انتخاب 

این رویکرد نه به 
عنوان یک گزینه 
اختیاری بلکه به 
عنوان یک گزینه 
اجتناب ناپذیر 

مطرح است

افزایش مالیات و ابزارهای جدید [  [

تغییر رویکرد در مالیات ستانی
در حال حاضر ایراد وارد به ســازمان امور مالیاتی عدم چابکی و به روز 
نبودن روش های اجرايی در تشخیص مالیات است. سال های متمادی است 
که در اکثر موارد تشخیص مالیات بر مبنای علی الرأس صورت می گیرد که 
این یعنی سلیقه ای بودن سیستم و روش تشخیص مالیات که خود ناشی 
از اداره نظام مالیاتی کشور به صورت سنتی و متکی به تشخیص نیروی 

انسانی است و خود به خود زمینه ساز فساد و ایجاد روابط ناسالم می شود.
امروزه در قریب به اتفاق نظام های مالیاتی مدرن و پیشرو دنیا رویکرد 
تمکین و حسابرسی مبتنی بر ریسک به عنوان گزینه ای مطلوب و ایده آل 
برای تأمین درآمدهای مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفته و در چند ســال 
اخیر نیز به عنوان یک توصیه مهم و جدی از طرف صندوق بین المللی پول 
به کشورهای در حال توسعه ارائه شده است. در حال حاضر در کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه درصد قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در 
فرآیند تمکین یا خوداظهاری وصول می شود و درآمدهای مالیاتی ناشی 
از اجرای فرآیندهای پیچیده و زمان بر و پرهزینه حسابرسی مالیاتی سهم 
کمی را به خود اختصاص می دهد، به نحوی که این نسبت در کشورهای 
توســعه یافته کمتر از 5 درصد درآمدهای مالیاتی را شامل می شود. برای 
انتخاب این رویکرد می توان به دلایل متعددی همچون کاهش هزینه های 
وصول مالیات، کاهش دخالت نیروی انســانی )مأموران مالیاتی( در امر 
تشــخیص مالیات و به تبع آن کاهش میزان فساد اداری، وصول به موقع 
درآمدهای مالیاتی )ارزش زمانی پــول(، افزایش رضایتمندی ذی نفعان 
مالیاتی و... اشاره کرد. در شرایط اقتصادی ـ اجتماعی امروز و با توجه به 
منابع و امکانات سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب این رویکرد نه به عنوان 

یک گزینه اختیاری بلکه به عنوان یک گزینه اجتناب ناپذیر مطرح است. 
از آنجا که فناوری اطلاعات و ارتباطات در جمیع شئون زندگی 
فــردی و اجتماعی افــراد حضور بی چون و چرا پیدا کرده اســت. 
امروزه می توان ادعا کرد که دستیابی سازمان ها و نهادهای دولتی 
و غیردولتی و شــرکت ها به اهداف استراتژیک خود بدون توجه و 
بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً امکان پذیر نيست. 
به همین دلیل سازمان های بزرگ از جمله سازمان امور مالیاتی که 
در سطح ملی تأثیرگذار هستند، برای شفاف سازی فعالیت خود و 
کاهش نارضایتی هایی که عموماً ناشی از رفتارهای شخصی مأموران 
مالیاتی است، می بایستی با بهره مندی از ابزارهای فناورانه )سخت افزار 
و نرم افزار( رویکرد سنتی تشخیص مالیات توسط مأموران مالیاتی و 
به عبارتی روش ممیزمحوری را به رویکرد اعتماد به مؤدی و انتخاب 
روش حسابرسی مبتنی بر ریســک تغییر دهند که خود به خود 
موجب حذف بسیاری از زمینه های فساد در این حوزه خواهد شد. 
در این ارتباط خوشــبختانه قانون گذار در اصلاحیه 1394/04/31 
قانون مالیات های مستقیم به ضرورت این امر برای تعیین مالیات 
بر درآمد مؤدیان توجه کرده و با اصلاح ماده 97 قانون، پشــتیبانی 
حقوقی لازم از این رویکرد را به عمل آورده اســت. براســاس این 
رویکرد اصل بر خوداظهاری و پذیرش اظهارنامه های مالیاتی خواهد 
بود که در موعد مقرر و با رعایت مقررات تنظیم و ارائه شده باشند 

و فقط تعدادی از این اظهارنامه ها بر اســاس شاخص یا معیارهای 
تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات رسیدگی خواهد 
شد. همچنین در فرآیند تصویب لایحه دائمی شدن قانون مالیات 
بر ارزش افزوده و بر اســاس احکامــی که تاکنون در صحن علنی 
مجلس طرح شــده و به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، 
رویکرد مذکور به شکل پررنگ تری جامه عمل به خود پوشیده است. 
بــه نحوی که تعیین میزان بدهی یا طلب فعالان اقتصادی )اعم از 
اشــخاص حقیقی و حقوقی( بابت مالیات بر اررزش افزوده، کاملًا 
سیستمی بوده )به استثنای 3 درصد از مؤدیان که به انتخاب سازمان 
مورد حسابرسی مأموران مالیاتی قرار خواهند گرفت( که محاسبات 
آن نیز توسط سامانه ای به نام سامانه مؤدیان صورت خواهد پذیرفت. 
ابزار قانونی این فرآیند سیستمی هم به موجب قانون دیگری به نام 
»پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان« که اخیراً تصویب و جهت 
اجرا به دولت ابلاغ شده فراهم شده است. مطلوب ترین شیوه اجرای 
حکم ماده 97 برخــورداری از یک پایگاه قوی مطالعات مؤدیان و 
ایجاد یک سامانه کامل و جامع حاوی شاخص هایی برای سنجش و 
راستی آزمایی سیستمی اظهارنامه ها و میزان مالیات ابرازی مؤدیان 
مالیاتی در مقایســه با اطلاعات موجود در این پایگاه است )بدون 
دخالت مأموران مالیاتی( که به این عمل در دنیا تعیین رتبه ریسک 
مؤدیان مالیاتی گفته می شود. طبیعتاً مؤدیانی که دارای رتبه ریسک 
بالاتری هســتند در اولویت حسابرسی مالیاتی قرار می گیرند و در 
مقابل مؤدیانی که رتبه ریسک آنان پایین باشد مورد اعتماد و بدون 
انجام فرآیند مطول و پرهزینه حسابرســی مالیاتی، اظهارنامه های 

مالیاتی آنها مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
امیدواریم که سازمان امور مالیاتی و به خصوص بدنه آن با اعتقاد 
به لزوم اصلاح روش سنتی تشخیص مالیات و اجرای صحیح قوانین 
مربوطه با شکستن مقاومت های موجود موجب حذف روش تعیین 
مالیات بر اساس تشخیص ماموران مالیاتی و از بین بردن زمینه های 
فســاد ناشی از این روش شــوند و خدای ناکرده با تفسیر ناصواب از 
قوانین مربوطه و صدور بخشنامه های چندپهلو و قابل تفسیر موجبات 

نقض غرض قانون گذار را فراهم نسازند. 

احمدآتشهوش
رئیس کمیسیون حقوقی و 

حمایت قضایی اتاق بازرگانی 
ایران

نکته هایی که باید بدانید

ایراد وارد به سازمان امور مالیاتی عدم چابکی و به روز نبودن روش های اجرايی در تشخیص 	]
مالیات است.

در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درصد قابل توجهی از درآمدهای 	]
مالیاتی در فرآیند تمکین یا خوداظهاری وصول می شود.

امروزه می توان ادعا کرد که دستیابی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و شرکت ها 	]
به اهداف استراتژیک خود بدون توجه و بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات عملًا 

امکان پذیر نیست.
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روایت

مکانیزم های موجود در وضعیت فعلی تعاملات سازمان امور مالیاتی، 
کاملا ممیزمحور و عمده توانایی های آن مبتنی بر ممیزان است. به نظر 
می رسد، مجموعه نیروی انسانی موجود و سیستم سازمان امور مالیاتی 
ترجیح می دهد که به جــای افزودن به تعداد مودیان، از ظرفیت های 
جدیدی که ایجاد شده، مانند کسب اطلاعات بیشتر، از طریق دسترسی 
به اطلاعات بانکی و یا فشــار مجموعه حاکمیتی برای دریافت مالیات 
استفاده کند و به مودیان فعلی فشار بیشتری وارد کند. از این رو این 
ســازمان سعی دارد به جای افزودن به تعداد مودیان، مالیات بیشتری 
را از مودیان قدیمی خود دریافت کند. در این شــرایط مســلماً انرژی 
کمتری نیز صرف خواهد کرد و درآمــد خود را افزایش می دهد. زیرا 
تعهدات در سازمان امور مالیاتی بر اساس مبلغ نهایی دریافت است نه 
ترکیب جدیدی از مودیان. مودیان جدید نیازمند بررسی های بیشتر، 
زمینه ســازی های فرهنگی جدی تر و اعمال قانون در زمینه سازمان 
امور مالیاتی هستند و درگیری های جنبی را برای سازمان و در سطح 
بالاتر یعنی دولت و تعامــلات اجتماعی آن ایجاد می کنند. به اعتقاد 
نگارنده، یکی از مهم تریــن عوامل افزایش تورم که کمتر به آن توجه 
می شــود، نظام هایی اســت که در قالب نظام های مالیاتی برقرار بوده 
است. سیاست های مالی دولت بیش از سیاست های پولی بانک مرکزی، 
بر توسعه تورم تأثیر داشته اســت. چرا که درواقع، دولت ها به استناد 
پشتوانه ای که به جلب و جذب درآمدهای حاصل از منابع نفتی داشتند، 
بــرای حفظ ارتباطات اجتماعی خــود، تصمیم می گرفتند گروه های 
اجتماعی اي را که به دلایل مختلف در ســالیان مختلف، هیچ گاه وارد 
فرایندهای مالیاتی نشدند تحت فشار قرار ندهند و محبوبیت خود را 
حفظ کنند تا دچار ناامنی ارتباطی با آنها نشوند. حال آنکه آیا به راستی 
سازمان امور مالیاتی به مودیانی مانند پزشکان، وکلا، گروه های مختلفی 
از اصناف و گروه هایی از این دســت، دسترسی ندارد و یا نمی داند که 
آنها مالیات را پرداخت نمی کنند یا تنها به دلیل کمبود ابزارها به آنها 
مراجعه نمی کند؟ به نظر می رســد در سال های گذشته دسترسی به 
منابع سهل الوصول حاصل از فروش نفت، دولت ها را برحذر می داشت 
که به گروه های مختلف اجتماعی مراجعه کنند و مالیات ســتانی را با 
افزایش مودیان افزایش دهند. این موضوع به یک قاعده تبدیل شــده 

است. اما امروز، ورود به این عرصه بسیار پرهزینه است. فکر می کنم ورود 
به این حوزه بیش تر از آنکه نیاز به ابزار داشته باشد، نیازمند شجاعت و 
سطح بالای ریسک پذیری دولت، نظام و سازمان امور مالیاتی است. در 
حال حاضر نیز به دلیل شرایط بی ثباتی که در تعاملات با عموم اصناف 
و مردم وجود دارد و کاهش ســطح اعتماد به وجود آمده، از ابزارهای 

موجود به درستی استفاده نمی شود.
البته تجهیز ســامانه های اطلاعاتی قوی تر، می تواند زمینه را برای 
رفتارهای بهتر فراهم کند. اما سال هاست که دسترسی های فراوانی به 
اطلاعاتی داشــتیم که زمینه دریافت مالیات را از گروه های اجتماعی 
مختلف و حوزه های مختلف در سطوح اقتصادی مختلف فراهم می کند، 
حال آنکه گویی کسی حاضر نبوده با وجود دسترسی به منابع نفتی، این 
مسئولیت را بپذیرد. امیدوارم که از ظرفیتی که در تعاملات اقتصادی 
ایران حاصل شــده و محدودیت های ناخواسته ای که در صادرات نفت 
برای کشــور به وجود آمده، زمینه ای فراهم شــود تا مســئولان این 
مسئولیت را بپذیرند و وظیفه بدانند که مالیات را از تمام کسانی که از 
خدمات عمومی استفاده می کنند، به درستی و شایستگی دریافت کنند.

کنار کشیدن از مسئولیت برای کسب محبوبیت و از ثروت پدری 
خوردن و کوتاه آمدن کمال بی انصافی و بی تعهدی است. دولت نباید 
به واسطه دسترسی ســاده و بدون محدودیت به ثروت ملی به جای 
تولید ارزش برای کشور، معذوریت ها و عدم قطعیت های خود را جبران 
کند. به اعتقاد نگارنده، شــرایط کنونی و محدودیت های نفتی فرصت 
مناســبی است که از ظرفیت های موجود در ســازمان امور مالیاتی و 
تصمیم های حاکمیتی در این زمینه برای شفافیت بیشتر استفاده شود. 
به نظر می رســد یکی از مهم ترین مشکلاتی که دولت و سازمان امور 
مالیاتی را محدود می کند، این است که مجموعه های نظام حاکمیتی، 
امکان برقراری ارتباط حرفه ای را ندارند، زیرا شــفافیت کافی را برای 
مردم به خرج نداده اند و منابعی که تاکنون در اختیار آنها بوده، از زاویه 
نگاه عمومی، فعالان اقتصادی و جامعه به درستی استفاده نشده است. 
ازطرفی خروجی آنها قابل بررسی نبوده و دستاوردهای آن به صورت 
حرفه ای گزارش نشده است. در نهایت ظرفیت فرهنگی و اجتماعی برای 
همراهی با حاکمیت و دولت، چندان فراهم نیست. همه فکر می کنند 
آن میــزان منابعی که در اختیار دولت بوده، در چه حوزه هایی مصرف 
شده که همچنان دواتمردان نیازمند استفاده از منابع بیشتری هستند. 
به نظر می رســد تعارفی بین مودیان و دستگاه های مالیات گیرنده در 
طول سالیان گذشته وجود داشته و وجود خواهد داشت و با این تعریف 
فکر نمی کنم این رویه تغییر چندانی کند. در حال حاضر ساده ترین کار 
این است که مودیانی که از پیش فعالیت می کردند و تحت نظارت نظام 
مالیاتی هستند، تحت فشار بیشتر قرار گیرند و مبالغ تعهدشده از آنها 

دریافت شود.
اما همواره موضوع مهم ســاماندهی عادلانه نظام دریافت مالیات از 
تمام کسانی که از منافع عمومی بهره مند می شوند، از سوی دولت ها به 

فرصت های دیگر موکول می شود و این، تأسف برانگیز است. 

حسنفروزانفرد
رئیس کمیسیون حمایت 

قضایی و مبارزه با فساد اتاق 
تهران

] افزایش مالیات و فساد [

محوریت ممیزان

نکته هایی که باید بدانید

مکانیزم های موجود در وضعیت فعلی تعاملات سازمان امور مالیاتی، کاملا ممیزمحور است.	]
سازمان امور مالیاتی به جای افزودن به تعداد مودیان، مالیات بیشتری را از مودیان قدیمی 	]

دریافت می کند.
یکی از مهم ترین عوامل افزایش تورم  نظام هایی است که در قالب نظام های مالیاتی برقرار 	]

بوده است. سیاست های مالی دولت بیش از سیاست های پولی بانک مرکزی، بر توسعه تورم 
تأثیر داشته است.

ساماندهی عادلانه نظام دریافت مالیات از تمام کسانی که از منافع عمومی بهره مند 	]
می شوند، از سوی دولت ها به فرصت های دیگر موکول می شود.

مجموعه نیروی 
انسانی موجود و 
سیستم سازمان 

امور مالیاتی 
ترجیح می دهد که 
به جای افزودن به 
تعداد مودیان، از 

ظرفیت های جدید  
برای دریافت 

مالیات استفاده 
کند ومالیات 
بیشتری را از 

مودیان قدیمی 
خود دریافت کند
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»آیندهنگر«موانعصادراتیرابررسیمیکند

بال شکسته تجارت
صادرات غیرنفتی در شــرایطی که فروش نفت ایران به حداقل رسیده، گویا تنها راه فرار از سقوط اقتصاد کشور است. از این رو شناسایی موانع صادراتی و تکرار 
آن، به یک رســالت تبدیل شده تا شاید سیاست گذار به خود آید و دستی به سر و گوش این بال شکسته تجارت بکشد. احصاي موانع صادراتی در ایران چندان 
کار سختی نیست و مدت هاست که در گفتار فعالان اقتصادی کشور جا خوش کرده است. البته برخی از مشکلات تا حدی برطرف شده است. اما برخی از مشکلات 
ســاختاری است نه مقطعی. به عنوان مثال مصائب مربوط به حمل و نقل و لجســتیک از دیرباز وجود داشته و هیج گاه دولت ها برای حل آن اهتمام نورزیده اند. 
مشــکلاتی که در خصوص بازارگشایی وجود دارد نیز به بی اعتنایی دولت برای ورود به بازارهای جدید برمی گردد. اما مسائل مهم دیگری از سال گذشته گریبان 
صادرات را گرفته و هر روز فشار بر گلوی صادرکنندگان را بیشتر می کند. تحریم ها از یک سو و مقررات زائد و دست و پاگیر که سال گذشته به اوج رسید، از سوی 

دیگر صادرات را رنج می دهد و نمکی است بر زخم کهنه این بال تجارت. امید است بازتوضیح موانع صادراتی این بار سیاست گذار را کمی به تأمل وادارد.
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راهبرد

] تحریم و صادرات [

آسیب شناسی تجارت
در زمان تحریم

نوشتار پیش رو به دو سؤال اساسی پاسخ می دهد: اول، تأثیر تحریم ها بر 
اقتصاد و تجارت ایران چه بوده است؟ دوم، آیا در بطن این شرایط، فقط تهدید 

وجود دارد یا فرصت هایی نیز نهفته است؟!
در پاســخ به ســؤال اول به اعتقاد نگارنده، به طور کلی می توان وضعیت 
تجارت خارجی کشــور را به شرح زير آسیب شناســی کرد: نخست این که 
علی رغم اعــان جنگ آمریکا در حوزه تجارت خارجی با ایران و تشــکیل 
ستادهای مقابله با فعالیت های تجاری ایران در خارج از کشور توسط ایالات 
متحده و برخی کشورهای منطقه، اما در ایران ستاد مشابهی تحت فرماندهی 
واحد یک دستگاه یا فرد مشخص به سرعت شکل نگرفت و اقدام یکپارچه ای 

نیز مشاهده نشد.
دوم این که صادرات غیرنفتی که می توانست با واقعی شدن نرخ ارز، افزایش 
چشمگیری را حتی در شرایط تحریم تجربه کند به دلیل صدور بخشنامه های 
ممنوعیت توسط ستاد تنظیم بازار و معاونت های صنعتی و معدنی موفق به 
بهره برداری نشد و از طرف دیگر صادرکنندگان نیز با کاهش ارزش گمرکی 
اقــام صادراتی، ارزش کل صادرات را تحت الشــعاع قرار دادند. با این وصف 
صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی )که معیار مناسب تری برای قضاوت است( 

کارنامه خوبی دارد.
سوم این که به دلیل عدم ارائه اطاعات ریز تجاری توسط گمرک، اساساً 

تحلیل وضعیت موجود در قیاس با سال های گذشته مقدور نیست.
چهارم این که جایگاه رایزنان بازرگانی علی رغم اهمیت آنان در جنگ تجاری 
فرارو، به دلیل عدم تأمین بودجه مورد نیاز، به شدت تضعیف شده و سفرهای 
تجاری این سازمان تخصصی با شمول محدودیت های سایر دستگاه ها، قدرت 
مانور لازم را برای دیپلماســی تجاری ندارد و ســازمان توسعه تجارت ایران 
ناگزیر است که از داخل کشور، مدیریت تجارت خارجی را انجام دهد! این در 
حالی است که در شرایط جنگ اقتصادی که هدف آن جنگ تجاری است، 
دیپلماسی تجاری ایران به اندازه دیپلماسی سیاسی و امنیتی اهمیت دارد و 
ســازمان های مشابه در خارج از کشور، نه تنها به هیچ عنوان محدودیت های 
فعلی سازمان توسعه تجارت ایران را ندارند، بلکه قدرت مانور و اختیارات بسیار 
بیشتری نسبت به همتای ایرانی خود دارند؛ ضمن آن که تنظیم بازار داخلی نیز 
ارتباط مستقیم با درآمد ارزی کشور دارد. فلذا بی توجهی به تجارت خارجی 

می تواند بازار داخلی را نیز دچار کاستی و تنش کند.
پنجم این که بالابودن قیمت تمام شــده از جملــه عوامل محدودکننده 

نکته هایی که باید بدانید

تداوم تحریم و کاهش درآمد نفتی، می تواند منجر به اهمیت ایده های نو و به کارگیری 	]
تکنولوژی شود.

جایگاه رایزنان بازرگانی علی رغم اهمیت آنان در جنگ تجاری، به دلیل عدم تأمین بودجه 	]
مورد نیاز به شدت تضعیف شده  است.

براثر اعمال سیاست های سخت گیرانه ارزی کشور در سال 97 در حدود 6447 شرکت و فرد 	]
حقیقی برای اولین بار وارد عرصه صادرات شدند.

تعداد اقلام صادراتی ایران نیز بسیار محدود است.	]

توســعه بازار در داخل و خارج از کشــور است و نکته حائز اهمیت این است 
که برای رقابتی شدن یک صنعت یا یک بنگاه، فقط نباید نگاه درون بنگاهی 
داشت بلکه نهادهای پشتیبان تولید نیز باید نسبت به همتایان خارجی خود 
رقابت پذیر باشند. به عنوان مثال بانک ها )نرخ بهره و میزان تسهیات بخش 
تولید و تجارت(، مالیات، بیمه ها و ضمانت نامه ها، لجستیک و خدمات بندری، 
بوروکراســی اداری و تعداد مراکز صدور مجوزها، نرخ تعرفه ها و بســته های 
حمایتی و مشوق های صادراتی و... نیز باید رقابتی باشند؛ در غیر این صورت، 
فقط هزینه های سربار تولید داخلی افزایش می یابند و همین باعث افزایش 
قیمت تمام شده کالا و در نهایت غیررقابتی شدن محصولات ایرانی در بازارهای 

هدف خواهد شد.
ششــم این که در حال حاضر بخش صادراتی کشــور حــدود 12 هزار 
صادرکننده دارد که حدود 44 میلیارد دلار در سال 1397 صادرات داشته اند 
و در این میان تعداد صادرکنندگان بالای 50 میلیون دلار سال 97، کمتر از 

120 شرکت هستند که نزدیک به 29/6 میلیارد دلار صادرات کرده اند. 
هفتم این که حدود 500 شــرکت اول صادراتی کشور در سال 97 بیش 
از 82 درصد کل صادرات غیرنفتی کشــور )معادل 36 میلیارد دلار( را انجام 

داده اند )صادرکنندگان بیش از 10 میلیون دلار(.
هشتم این که بر اثر اعمال سیاست های سخت گیرانه ارزی کشور در سال 
97 در حدود 6447 شرکت و فرد حقیقی برای اولین بار وارد عرصه صادرات 
شدند که در مجموع 5/4 میلیارد دلار صادرات کالا کرده اند )به این آمار باید 
صادرات قاچاق را نیز افــزود(. از این تعداد کارت های بازرگانی جدیدالورود، 
445 شرکت و فرد حقیقی بیش از 92 درصد کل این مبلغ یعنی 4/7 میلیارد 
دلار را صــادرات کرده اند )با هدف عدم ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی( و 
ممکن است که روند خروج بازرگانان و صادرکنندگان شناسنامه دار در سال 
98 با تداوم سیاســت های ارزی فعلی تشدید نیز بشود )متأسفانه سیاست 
گمرک در سال 98 عدم ارائه اطاعات ریز تجاری است!( و این به معنی عدم 
شفافیت اطاعات، افزایش امکان تقلب و تشدید رقابت منفی صادرکنندگان 
در بازارهای هدف، تخریب نشان تجاری ایران در کشورهای مقصد صادراتی و 

عدم تحقق سیاست های ارزی و تجاری دولت خواهد بود.
نهم این که از سوی دیگر تعداد اقام صادراتی ایران نیز بسیار محدود است 
به طوری که تعداد اقام صادراتی بالای 100 میلیون دلار در سال 97 )در کد 
HS 4 رقمی( در حدود 74 قلم کالا به ارزش بیش از 36 میلیارد دلار )حدود 
82 درصد از کل صادرات( بوده و تعداد اقام بیش از 10 میلیون دلار 234 قلم 
کالا به ارزش کل حدوداً 42 میلیارد دلار )حدود 95 درصد( است. به عبارت 
دیگر بیشــترین ظرفیت تولید رقابت پذیر کشور حداکثر محدود به 74 قلم 
کالا می شود که عمدتاً در بخش محصولات پایه نفتی، پتروشیمی، شیمیایی، 
صنایع فلزی و اندکی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است )که با توجه 
به تحریم های نفتی، پتروشیمی و صنایع فلزی ایران، عماً محصولات صادراتی 
کشور با تنگنای فروش مواجه شده و محصولات دیگر نیز در سبد تولیدات 
رقابت پذیر کشور در مقیاس صادراتی وجود ندارند که بتوانند جایگزین شوند(.

در پاســخ به دومین سؤال نیز مواردی قابل بیان است. سؤال این بود: آیا 
در بطن این شرایط، فقط تهدید وجود دارد یا فرصت هایی نیز نهفته است؟!

بی شک هر تهدیدی در عمق خود آبستن فرصت هایی نیز هست؛ منوط 
به درک به موقع و صحیح، شناخت عوامل کلیدی و استفاده بهینه از حداقل 
امکانات که به صورت اجمالی به برخی از مهم ترین آنها اشاره می کنم. از یک 
سو ساختار دولت ما سال هاست که به شدت وابسته به درآمدهای ارزی ناشی 
از فروش نفت اســت و این شــاخصه مهم دولت های رانتیر است و مادام که 
درآمد نفتی بتواند عیوب مدیریت های ضعیف را بپوشاند، نه ساختار دولت به 
سمت کوچک سازی خواهد رفت، نه بخش خصوصی واقعی مجال رشد و بلوغ 

محمدرضا مودودی 
سرپرست سابق سازمان توسعه 

تجارت

با تداوم تحریم 
و کاهش درآمد 

نفتی، نظام بانکی 
ناگزیر از بازنگری 
و اصلاح ساختار 
خود خواهد شد
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با تداوم تحریم و کاهش درآمد نفتی، نظام بانکی ناگزیر از بازنگری و اصلاح ساختار خود خواهد شد و رویکرد حمایت از واردات را به سوی 
سرمایه گذاری و صادرات تغییر خواهد داد. در حال حاضر ترجیح بانک ها اعطای تسهیلات به بخش واردات بوده و فرآیند تأمین مالی بخش سرمایه گذاری 
و صادرات با رویکرد رونق تولید و حمایت از ساخت داخل، بسیار سخت و دشوار است.

تحریم های صادرات سوز 
تأثیر تحریم های بین المللی بر صادرات موضوعی قابل لمس است. بخش 
مهمی از مشکات ناشی از تحریم ها به مراودات بانکی برمی گردد. هنگامی 
که فروشنده ایرانی کالایی را می فروشد و قصد دارد پول آن را از خریدار 
خارجی دریافت کند، با مشکات عدیده ای مواجه می شود. سیستم بانکی 
تحریم است و مسیر بانکی درستی برای دریافت پول، وجود ندارد. در این 
شرایط نه خریدار مطمئن است که می تواند پول کالاهای فروخته شده را 
دریافت کند نه حتی خریدار، تمایلی به کار با صادرکننده ایرانی به دلیل 
عدم وجود سیســتم بانکی دارد. از سوی دیگر تهدیدهای آمریکا برای 
جلوگیری از ارتباط دنیا با ایران، موضوع دیگری اســت که بر تبادلات 
اقتصادی ایران تاثیرگذار است. آمریکا قدرتی وابسته به تعامات گسترده 
تجاری دارد. از این رو شرکت های خارجی نیز به دنبال منافع خود هستند 
و به همین دلیل تمایل ندارند که منافعشان در آمریکا به خطر بیفتد. از سوی دیگر هرگونه ارتباط با ایرانی ها 
حتی به صورت ایمیل نیز ممکن اســت منافع شــرکت های خارجی را به خطر بیندازد. از این رو بسیاری از 
شــرکت هایی که حتی تمایل به کار کردن با آمریکایی ها دارند، روی خوشــی برای مراوده ای با ایران نشان 
نمی دهند. ولو اینکه قیمت محصولات ایرانی ارزان تر باشد. این موضوع تنها به شرکت ها ختم نمی شود. بلکه 
کشورها نیز در این خصوص محتاط و حتی سختگیرانه برخورد می کنند. به عنوان مثال مالزی به رغم ارتباط 
نزدیک با ایران، حساب های اشخاص را مسدود کرده و دلیل آن را هم فشارهای آمریکا اعام کرده است. به هر 
حال قدرت در دستان کسی است که بازار بزرگ تری را در اختیار دارد. به همین دلیل میزان صادرات ایران در 
سال 97 به مراتب پایین تر از سال 96 بود. در این صورت صادرات کنندگان راهی به جز تخفیف های عمده به 

خریداران ندارند که این امر نیز موجب شده تا بسیاری از بازارها از دست ایرانی ها خارج شود.

در غیبت 
درآمدهای نفتی، 

مگاپروژه های 
صادراتی بخش 
خصوصی در 

اولویت برنامه های 
دولت ها قرار 

خواهند گرفت. 
ضرورتی که به 
دلیل درآمدهای 

ارزان نفتی مدام به 
تعویق می افتد

خواهد یافت و نه منابع به صورت هوشــمندانه در خدمت توسعه قرار خواهد 
گرفت. بنابراین تحریم نفت می تواند فرصتی برای بازنگری و اصاح ساختار 

سنگین و صلب دولت تلقی شود.
از ســوی دیگر، تداوم تحریم و کاهش درآمــد نفتی، می تواند منجر به 
ارتقای جایگاه و اهمیت ایده های نو و به کارگیری تکنولوژی و ماشــین آلات 
مدرن، دانش فنی روز و نیروی ماهر و توانمند داخلی شــود و زمینه توسعه 
صنعتی را به صورت ســریع در داخل فراهم ســازد. همچنان که در دنیا نیز 
امروزه سهم استارت آپ ها و صنایع های تک در تولید ناخالص جهانی و ارزش 
افزوده تولیدات بســیار بالاست. لازم به ذکر است که وضعیت موجود بسیار 
نگران کننده است و ضریب نفوذ تکنولوژی در صنایع صادراتی ایران در سال 
2018 از متوسط تولیدات های تک دنیا در سال 1980 نیز پايین تر است و این 
بدان معناست که علی رغم وجود منابع ارزشمند انسانی، سطح بالای دانش 
و امکان جذب تکنولوژی های مدرن، صنایع صادراتی ایران سطح تکنولوژی 
پايینی دارند و با اســتقرار ثبات سیاسی در کشورهای هدف صادراتی ایران، 
سرمایه گذاری ها به سمت تولید داخل این صنایع با تکنولوژی پايین معطوف 

و امکان صادرات محدود خواهد شد.
عاوه بر دو مورد فوق، در غیبت درآمدهای نفتی، مگاپروژه های صادراتی 
بخش خصوصی در اولویت برنامه های دولت ها قرار خواهند گرفت. ضرورتی 
که به دلیــل درآمدهای ارزان نفتی مدام به تعویق می افتد. لازم به یادآوری 
است که ایران به لحاظ تنوع اقام صادراتی بسیار ضعیف است و بنا بر برخی 
اطاعات فقط 7 قلم کالای صادراتی )با کد HS 4 رقمی( بالای یک میلیارد 
دلار ارزش دارند و تعداد اقام بالای 100 میلیون دلار، حدود 70 قلم و بالای 
10 میلیون دلار حدود 345 قلم کالاست که گویای آسیب پذیری شدید سبد 
صادراتی کشور است )قیاس کنید با شرکتی چون سامسونگ که روزانه یک 
میلیارد دلار تولید دارد(. همچنین اصاح نظام مدیریتی کشور در بلندمدت 
میسر خواهد شــد. نظامی که ناکارآمدی اش به واســطه وجود درآمدهای 
سهل الوصول نفت، قابل اثبات نیست و هرکسی می تواند بر مسند مدیریت 
کان اقتصادی و صنعتی کشــور بنشــیند. این در حالی است که در غیاب 
درآمدهای نفتی، عملکرد مدیران ارشد اقتصادی قابل رصد، ارزیابی و کنترل 
خواهد بود. در این شــرایط، اقتصاد دولتــی و خصولتی نیز جای خود را به 
شرکت های خصوصی واقعی خواهند داد. متأسفانه درآمدهای نفتی و رانت 
دولت، عامل اصلی عدم تحقق اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی 
تا به امروز شده است. عدم وجود درآمدهای ارزان و رانتی نفت در پناه تحریم 
نفتی هم واردات را از توجیه خواهد انداخت و فرصتی طایی نصیب تولید و 
سرمایه گذاری مولد در داخل خواهد کرد. باعث تأسف است که ایران در طول 
60 ســال گذشــته در حدود 2000 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که 85 
درصد آن متعلق به 30 سال گذشته است و امروز آسیب پذیر در برابر تحریم، 
ضعیف در صادرات غیرنفتی و مبتا به معضل بیکاری است. چین در طول 18 
سال )از 1978 تا 1996( با جلب و استقراض 310 میلیارد دلار توانست 225 
میلیون شغل ایجاد و پایه های اقتصادی را بنا کند که اكنون بیش از 2000 

میلیارد دلار سالانه صادرات دارد و دومین اقتصاد بزرگ دنیاست.
همچنین در غیبت صادرات نفت، توجه به شــرکت های بزرگ صادراتی 
بخش خصوصی به عنوان لیدرهای مولد درآمد ارزی افزایش و اهمیت خواهد 
یافت و منابع محدود ارزی در خدمت تشویق و حمایت از شرکت هایی قرار 

خواهد گرفت که توانمند، رقابت پذیر و بین المللی هستند.
به اعتقاد نگارنده، با تداوم تحریم و کاهش درآمد نفتی، نظام بانکی ناگزیر 
از بازنگری و اصاح ســاختار خود خواهد شد و رویکرد حمایت از واردات را 
به سوی ســرمایه گذاری و صادرات تغییر خواهد داد. در حال حاضر ترجیح 
بانک ها اعطای تســهیات به بخش واردات بوده و فرآیند تأمین مالی بخش 

ســرمایه گذاری و صادرات با رویکرد رونق تولید و حمایت از ساخت داخل، 
بسیار سخت و دشوار اســت. بر اثر تحریم و کاهش درآمدهای آسان نفتی، 
بهره گیــری از ابزارهای مالی متنوع و کارآمد نیز در صدر برنامه های دولت ها 
قرار خواهد گرفت و ضرورت نزدیک شدن، آشنایی و به کارگیری ساختارهای 
مالی )نظیر بازار سرمایه و بورس( و پولی کشور )بانک ها( با متدهای روز دنیا 

به وجود خواهد آمد.
عاوه بر این، با اصاح ســاختارهای پولی و مالی کشــور، فرهنگ کار و 
سرمایه گذاری مولد در جامعه جانشین درآمدهای رانتی و مفت یابی خواهد 
شد، به طوری که کسب درآمدهای غیرمشروع و آسان به تدریج سخت خواهد 
شــد و سرمایه گذاری مولد از طریق بورس و بازار سرمایه جای آن را خواهد 
گرفت و سرمایه ها به جای بلوکه شدن در بانک ها یا تبدیل شدن به ارز و طا و 
خودرو و مسکن و یا قرارگرفتن در اختیار سفته بازان و بورس بازان، در خدمت 
سرمایه گذاری صنعتی و خدماتی قرار خواهند گرفت. فراموش نباید کرد که 
ظرفیت بازار سرمایه و بورس برای کمک به توسعه صنعتی بسیار بالاست و 
از جمله مهم ترین ابزارها برای رشد اقتصادی دنیا محسوب می شوند ولی در 
ایران متأسفانه این ابزار مهم در خدمت بخش های تاریک اقتصاد بوده و تبدیل 
به کانون سفته بازی و سودجویی عده ای خاص شده است که تا امروز متأسفانه 
اعتماد عمومی را برای سرمایه گذاری نتوانسته به میزان رضایت بخشی جلب 
کنــد. در خاتمه باید اضافه کرد که تحقق تمام این آرمان ها می تواند تحریم 
را به یک فرصت به جای تهدید تبدیل کند. اما اگر تحریم ها اعمال شــوند و 
این اصاحات زیربنایی و راهبردهای کلیدی منظور و پیگیری نشوند، بدیهی 
است که تحریم بزرگ ترین مصیبت برای کشور خواهد شد و همان نتایجی 
را حاصل خواهد کرد که هدف غایی تحریم کنندگان و دشمنان نظام اسامی 

است. 

هاله حامدی فر 
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران
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راهبرد

] قوانین زائد [

سایه سنگین قوانین دست و پاگیر بر صادرات
صادرات غیرنفتی ایران اگرچه یک ســال و نیم گذشته را 
تحت فشار بســیار زیاد قوانین و مقررات دست و پاگیر و 
بخشنامه ها و دستورالعمل های متناقض و متضاد سپری 
کرده، اما تا حدود زیادی آب دیده شــده و اکنون بار اصلی 

تأمین مالی ارزی کشور را به دوش می کشد.
بالغ بر یک سال است که دولت به دلیل محدودیت ها 
و تحریم های ظالمانه ای که برخی کشــورها علیه اقتصاد 
ایران اعمال کرده اند، با محدودیت تأمین ارز و دسترســی 
به بخشی از منابع ارزی خود مواجه بوده که سال های سال، 
سایه سنگین خود را بر سر صادرات غیرنفتی گسترانده و 
اجــازه نداده بود که کالاهای صادراتی ایرانی بتوانند نقش 
خود را در تأمین مالی اقتصاد کشور ایفا کنند. حال اما ورق برگشته است. پول نفت دیگر به 
راحتی در دسترس دولت قرار ندارد و این صادرات غیرنفتی است که باید تأمین کننده اصلی 

نیازهای ارزی کشور باشد.
مروری بر کارنامه صادرکنندگان هم به خوبی نشان می دهد که طی یک سال و نیم گذشته، 
صادرکنندگان کشور 45 میلیارد یورو ارز وارد کشور کرده و توانسته اند بخش عمده ای از نیازهای 
ارزی واردات کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنند؛ به نحوی که به گواه آمارهای بانک مرکزی، 
حدود یک سال است که دولت حتی یک دلار هم برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهایی 
به غیر از اقام اساسی و کمتر از 5 قلم کالا، هزینه نکرده است. این آمارها حکایت از آن دارد 
که اگر دولت به صادرکنندگان اعتماد و راه را برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور باز کند، این 
بخش از اقتصاد ایران حتماً خواهد توانست بیش از گذشته به نقش آفرینی بپردازد و عاوه بر 
اینکه بخشــی از تأمین مالی واردات را به دوش کشد، پرچم ایران را به عنوان سفیر کشور در 

شرایط تحریمی و سخت کنونی، در بازارهای جهانی بالا نگاه دارد.
اما این تمام ماجرای پیش روی صادرات غیرنفتی کشور نیست. علی رغم اینکه صادرکنندگان 
به عنوان سربازان خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی با مشکات و موانع عدیده داخلی و خارجی 
به لحاظ نقل و انتقالات پول مواجه اند، ظرف یک سال و نیم توانسته اند نه تنها از کیان صادرات 
غیرنفتی کشور در بازارهای جهانی حفاظت كنند، بلکه کشورگشایی کرده و حداقل در نیمه 
اول امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالغ بر 22 درصد رشد صادرات را به لحاظ وزنی 
رقم زده اند. این خود گواه بر آن اســت که علی رغم تمام این محدودیت ها، صادرات غیرنفتی 
ایران پتانسیل درآمدزایی ارزی بالایی دارد؛ به خصوص اینکه این میزان صادرات با وجود تمامی 
موانع و مشکاتی محقق شده است که ظرف یک سال و نیم گذشته، در قالب بخشنامه ها و 
دستورالعمل های متعدد بعضاً متناقض و دست و پاگیر، پیش روی این بخش از اقتصاد ایران 

قرار گرفته است.
آن گونه که آمارهای رســمی می گویند طی یک ســال و نیم گذشــته، بخشــنامه ها و 
دســتورالعمل های بعضاً متناقض برای این بخش از اقتصاد ایران صادر شده که بر اساس آن، 
متولی های متعددی برای تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی کشور اعم از واردات و صادرات 
بروز و ظهور کرد که اگرچه فلسفه مشارکت آنها در کار تصمیم گیری و تصمیم سازی به جهت 
تخصص هایشان کاماً قابل قبول است، اما در عمل، عدم هماهنگی مکفی میان آنها، ملغمه ای 

از تصمیمات ناامن کننده محیط کسب وکار را رقم زده است.
به هر حال، صدور 72 بخشنامه در خصوص تجارت خارجی آن هم طی مدت 13 ماه نشان 
می دهد که به طور متوسط هر ماه حدود 6 بخشنامه صادر شده که نشانگر عدم تصمیم گیری 
بر اســاس مبنای کارشناسی است و نوعی شتاب زدگی در تصمیم گیری را نشان می دهد که 

محمد لاهوتی
رئیس کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات

حاصلش اخال در فضای کسب و کار بوده است؛ پس این تغییر جهت دولت شاید به مراتب 
بدتر از دولت های پیش از خود بوده که در تغییر، اصاح و صدور بخشنامه ها صورت گرفته و 
اکنون دولت نسبت به همتایان قبلی خود، رکورد زده و فضای کسب و کار را نامساعدتر از هر 

زمان دیگری کرده است.
این مشــکات را باید به حوزه تصمیم گیری های ارزی کشور اضافه کرد که به رغم برخی 
مساعدت هایی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران صورت گرفته، به هر حال شیوه 
تصمیم گیری سیاست گذار ارزی کشور، بخش تجارت خارجی را به شدت دچار مشکل کرد؛ تا 
جایی که از ابتدای سال 97 تا بهمن ماه، بسیاری از مشکات پیش روی تجارت خارجی کشور، 
ناشی از تصمیم هایی بود که در بخش سیاست گذاری ارزی اتخاذ شد و در نهایت با مشارکت 
اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی، بخشی از آن در واپسین ماه های سال گذشته مرتفع شد.

در ایــن میان باید به این نکته هم اشــاره کرد که عدم تغییر قوانیــن و مقررات، یکی از 
شاخص های مهم سرمایه گذاری است و در پارامترهای جهانی دوئینگ بیزینس نیز مورد تاکید 
قرار گرفته است؛ این در حالی است که شرایط کشور ما علی رغم اینکه در دولت یازدهم کمی 
بهتر شد و از رتبه 124 به 117 در فضای کسب و کار در دنیا رسیدیم، ولی متاسفانه مجدد در 
دولت دوازدهم و ظرف یک سال گذشته این رتبه تنزل یافته است که دلیل عمده آن هم این 
است که طی 13 ماه گذشته، به دلیل نوساناتی که در حوزه ارزی کشور رخ داده است، چه در 
موضوع خروج آمریکا از برجام و عدم امکان مراوده با کشورهایی که با آنها مراودات اقتصادی 
داشتیم، در کنار تحریم های ظالمانه و شیطنت برخی کشورهای خارجی، دولت مجبور شده 
تا بر خاف مشی عملکردی در دولت یازدهم عمل كند و از وعده های خود، تغییر جهت دهد.

نکته حائز اهمیت در این میان، تعدد مراجع تصمیم گیری است که به واسطه تصمیمات 
ارزی سال گذشته، شکل گرفته، در حالی که به رغم اثرگذاری دستگاه های مختلف بر پروسه 
تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی، ســازمانی هم که سال های سال متولی بخش تجارت 
خارجی کشور بوده است، عماً با تصمیماتی مواجه شد که در نهایت، از او سازمانی ساخت که 
نه تنها اثرگذاری خاص خود در بزنگاه های تاریخی و اثرگذار برای تجارت خارجی را نداشت، بلکه 
بســیاری از ابزارهای خود را هم برای تصمیم گیری یکپارچه و واحد در حوزه تجارت خارجی 

کشور، از دست داده بود.
به این ترتیب، صادرات غیرنفتی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش و حمایت های 
همه جانبه دولت از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با فراهم آوردن فضایی آرام برای کسب و 
کار، به دور از تنش و تصمیمات هیجانی نیاز دارد تا بتواند نقش آفرینی خود را همچون ماه های 

گذشته، در اقتصاد ایران و تأمین نیازهای ارزی کشور به خوبی تداوم بخشد. 

نکته هایی که باید بدانید

به واسطه تصمیمات ارزی سال گذشته تعدد مراجع تصمیم گیری شکل 	]
گرفته است.

عدم تغییر قوانین و مقررات، یکی از شاخص های مهم سرمایه گذاری است.	]
طی یک سال و نیم گذشته، دستورالعمل های بعضاً متناقض برای 	]

صادرات صادر شده است.
اگر دولت به صادرکنندگان اعتماد و راه را برای توسعه صادرات غیرنفتی 	]

کشور باز کند، این بخش از اقتصاد خواهد توانست بیش از گذشته به 
نقش آفرینی بپردازد.
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ایران باید برای ورود به بازارهای آفریقای جنوبی تلاش کند. برای این موضوع نیز باید برنامه ای تدوین شود. چراکه از دیرباز 
ایران تجربه خوبی در خصوص تبادلات اقتصادی با کشورهای آفریقایی نداشته است. در صورتی که این بازار بسیار مستعد 
است و قابلیت آن را دارد که پرونده ای جداگانه برای آن در نظر گرفته شود.

] صادرات و بازارهای هدف [

نقشه راه نداریم
تعیین بازارهای صادراتی به خصوص در برهه فعلی با 
مشکل چندانی مواجه نیست. چراکه سیاست حاکم 
بر کشــور که هم مورد قبول بخش خصوصی و هم 
مورد تأیید بخش دولتی است، مشخص کرده است 
که ایران به دنبال کســب و توسعه کدام بازارها در 
دنیاســت. مطابق آنچه اعام شده، اهداف صادراتی 
کشور شامل کشورهای همسایه، کشورهای اوراسیا 
که به نوعی کشورهای منطقه ای محسوب می شوند و 
کشورهای چین و سوریه است. این مجموعه بیش از 
90 درصد صادرات ایران را در بر می گیرد. لذا کاماً 
مشــخص است که بازارهای هدف ایران کدام است. اما مشکلی که در این باره وجود 
دارد، عدم هماهنگی با همین کشورهای هدف است. برای این کشورها که به عنوان 

اهداف صادراتی ایران محسوب می شوند، هیچ برنامه کان و مشخصی وجود ندارد.
این در حالی است که ساختار برنامه ریزی برای توسعه روابط با کشورهای هدف 
باید از ســوی چهار دستگاه صورت گیرد. از یک ســمت اتاق بازرگانی و از سمت 
دیگر اتاق های مشــترک که به شــکلی بازوی اتاق بازرگانی محسوب می شوند از 
سوی بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه محور اساسی 
تجارت به کشورهای همسایه هستند. اما سیاست های آنها هیچ یک با هم هماهنگ 
نیست. معمولاً دولتی ها امور را به دست بخش خصوصی نمی سپارند. از این رو دچار 
ناهماهنگی در اهداف و برنامه ها هستیم و برای هیچ یک از بازارهای صادراتی مان، 
برنامه توسعه ای نداریم. هیچ اقدامات عملی برای توسعه روابط با آنها تدوین نشده 
است. اگر چنین برنامه ای تنظیم شود، اقدامات مورد تصویب قرار بگیرد، منابع مورد 
نیاز مشخص شود، امکانات در اختیار اجرایی شدن برنامه ها قرار بگیرد و هریک از 
چهار نهادی که نام برده شد وظیفه خود را در مسیر تحقق اهداف بدانند، به راحتی 
می توان به اهداف مورد نظر رسید. اما متاسفانه عزم جدی برای خروج از این شرایط 
وجود ندارد. چنانچه نقشه راهی برای توسعه این بازارها تدوین نشود در طولاني مدت 
به مشکل برخواهیم خورد و امکان دارد صادراتمان به همین مقاصد هم پایدار نباشد.

اما بازارهای ایران هر یک شــرایط خاص خــود را دارد. همان طور که از آمارها 
برمی آید، بیشترین صادرات ایران به دو کشور چین و عراق صورت می گیرد. بنابراین 
عــراق، عمده ترین خریدار کالاهای ایرانی در بین کشــورهای هم جوار محســوب 
می شود. اما تشنج های سیاسی عراق موجب نگرانی برخی از فعالان اقتصادی شده 
است. این در حالی است که باید به این نکته توجه داشت که نفوذ اقتصادی در هر 
کشــوری، ثبات قابل قبولی را در سطح مبادلات با آن کشور به وجود می آورد. به 
عنوان مثال همان طور که مستحضرید مشکاتی بین ترکیه ای ها با کردهای سوریه 
و اقلیم کردســتان وجود دارد. اما در همین شرایط، همچنان شرکت های ترکیه ای 
چه در اقلیم کردســتان و چه در سوریه به کار خود ادامه می دهند و مشکلی برای 
آنها ایجاد نشده است. چراکه حضور آنها با قدرت و با برنامه است و امکانات نیز برای 
آنها فراهم است. ضمن آنکه تجربه نشان داده که تحولات سیاسی، مقطعی است و 
بعد از یک برهه زمانی، تمام می شود. اما زمانی که طعم سود اقتصادی زیر زبان دو 

طرف بیاید، مبادلات آنها به رغم مشکات سیاسی ادامه خواهد داشت.
عــاوه بر عراق، ارتباطات تجاری ایران با امارات نیز این روزها شــبهات زیادی 
دارد. امارات در دوره قبل تحریم ها، توانســت نقش واسطه را برای تجارت خارجی 

کیوان کاشفی
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران

ایران ایفا کند. اما همکاری این کشــور با ایران به دلایل سیاسی در سال های اخیر 
به خصوص از سال گذشته تاکنون کمرنگ شد. از این رو بسیاری از تولیدکنندگان 
و تجار در غیاب امارات به سمت عمان سوق پیدا کردند. آمارها نیز مبین آن است 
که در تجارت با عمان توانســتیم جهش قابل ماحظه ای داشــته باشیم. به غیر از 
عمان، قطر نیز در حال پر کردن خلأ امارات در تجارت خارجی کشــور بود. اما در 
چند ماه گذشته نشانه هایی رویت شد مبنی بر این که امارات قصد دارد روابط خود 
را ترمیم کند و در حال تجدید نظر در سیاســت ها و دیدگاه هایش است و می شود 
تجــارت با امارات را مجدداً مورد توجه قرار داد. به خصوص مبحثی در اتاق ایران و 
اتاق مشترک ایران و امارات در حال پیگیری است و آن، برگزاری نمایشگاه اکسپو 
2020 در دوبی است. این نمایشگاه 36 ماه به طول می انجامد و یکی از بزرگ ترین 
نمایشگاه های دنیاســت و پیش بینی می شود حدود 40 میلیون نفر از سراسر دنیا 
از این نمایشــگاه بازدید داشته باشــند. مجاورت امارات با دنیا می تواند تسهیات 
اقتصادی نیز برای ما داشته باشد. این تسهیات باید در سایه تبادلات اقتصادی دو 
کشور اتفاق بیفتد. لذا به اعتقاد من مجدداً در سیکل یکی، دو سال آینده امارات به 

جایگاه قبلی بازخواهد گشت.
البته برخی اعتقاد دارند که عمان می تواند به جای امارات در مبادلات اقتصادی 
ایران جای بگیرد. اما به اعتقاد من این جابه جایی زمان بر خواهد بود. مســلماً اگر 
بتوانیم جای محکمی در عمان داشته باشیم، به دلیل بی طرف بودن این کشور، برای 
ثبات تبادلات بســیار هم خوب است. اما با توجه به قدمت و سابقه تبادلات ایران 
و امارات و ضریب نفوذ ایرانی ها در امارات، طول خواهد کشــید که عمان جایگزین 
امارات شود. بسیار بهتر خواهد بود که ما هم زمان توسعه تجارت با هر دو کشور را 

در دستورکار قرار دهیم.
در نهایت آنچه در خصوص بازارهای هدف صادراتی گفته شد به این معنی نیست 
که از بازارهای هدف صادراتی چشم پوشی کنیم. مسلماً اگر هدف بهتری بیابیم باید 
بازارگشایی کنیم. به عنوان مثال عقیده شخصی ام این است که ایران باید برای ورود 
به بازارهای آفریقای جنوبی تاش کند. برای این موضوع نیز باید برنامه ای تدوین 
شود. چراکه از دیرباز ایران تجربه خوبی در خصوص تبادلات اقتصادی با کشورهای 
آفریقایی نداشــته است. در صورتی که این بازار بسیار مستعد است و قابلیت آن را 
دارد که پرونده ای جداگانه برای آن در نظر گرفته شود. اما در حال حاضر آنچه همه 

بر آن تمرکز دارند همین چند کشوری است که به آن اشاره شد. 

نکته هایی که باید بدانید

اهداف صادراتی کشور شامل کشورهای همسایه، کشورهای اوراسیا و 	]
کشورهای چین و سوریه است.

برای کشورهای هدف صادراتی، هیچ برنامه کلان و مشخصی وجود 	]
ندارد.
نفوذ اقتصادی در هر کشوری، ثبات قابل قبولی را در سطح مبادلات با 	]

آن کشور به وجود می آورد.
بیشترین صادرات ایران به دو کشور چین و عراق صورت می گیرد.	]
همکاری امارات با ایران به دلایل سیاسی در سال های اخیر کمرنگ شد.	]
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راهبرد

لجستیک و صادرات [  [

هزینه های تحمیلی به تجار
بررسی ها نشــان می دهد در چهل سال گذشته هیچ وزیری 
در وزارت خانه راه و ترابری ســابق و راه و شهرسازی فعلی در 
هنگام تصدی پست و یا رأی اعتماد برنامه یا استراتژی توسعه 
و بهبود وضعیت حمل و نقل را در دســتور کار نداشته است 
و موید این نکته هم عدم وجود معاونت مرتبط با شیوه هاي 
حمل و نقل در ســطح وزارت خانه تا ســال 95 است. البته 
پســت ســازمان های تخصصی مختلف از قبیل هواپیمایی 
کشوری، بنادر و دریانوردی و یا سازمان راهداری و پایانه های 
کشــور در سطح معاونت وزیر تعریف شده ولی به دلیل نگاه 
جزیره ای و کاسب کارانه و فســاد مرتبط با تفویض کارهای 
اجرایی به شرکت های تعاونی کارکنان یا شرکت های مرتبط 
با صندوق های بازنشستگی همان سازمان ها به دلیل تعارض منافع از توسعه صنعت در همه حوزه ها 

جلوگیری کرده است.
 حتــی در حال حاضر نیز شــرح وظایف وزارت راه و شهرســازی مبین اهمیت 10 درصدی 
لجســتیک و 90 درصدی مسکن است. بنابراین در نکته اول باید به این موضوع توجه داشت که 
دغدغه دولت ها در این سال ها، هیچ گاه معطوف به نوسازی ناوگان حمل و نقل چه در بخش جاده ای 
و چه در بخش ریلی نبوده است. کما این که از قانون سوم توسعه، نوسازی ناوگان به عنوان یکی از 

وظایف دولت ها مطرح شده که متاسفانه هیچ گاه محقق نشده است.
»لجستیک« در کشور هنوز مفهوم نیست و ابداع نشده است، حتی در ثبت شرکت ها، اگر این 
نام در اسم یک شرکت و یا در اهداف اساسنامه ای آن باشد، از ثبت خودداری می کنند. آیین نامه 
مراکز لجستیکی هم که از زمان صدارت آقای دکتر آخوندی در دولت تدبیر و امید اقدام شد تاکنون 
به تصویب نرسیده است. بررسی ها نشان می دهد 9 درصد جی دی پی دنیا متعلق به حوزه لجستیک 
است. اما در کشور ما به دلیل ضعف لجستیک هزینه این بخش بین 17 تا 25 درصد است. چراکه 
این بخش فاقد کارآمدی لازم است. در نتیجه هزینه های زیادی به تجار چه در بخش واردات و چه 

در بخش صادرات در زمینه حمل و نقل تحمیل می شود.
سیاست گذاران در این سال ها همواره نعل وارونه می زنند. آن ها به نام حفظ اشتغال و حمایت از 
تولید داخل، شرکت های رانتی را زیر چتر حمایت خود قرار داده اند. از این رو نوسازی ناوگان حمل 
و نقل کشور هیچ گاه در دستور کار قرار نگرفته است. چراکه شرکت های رانتی نه خود ظرفیت تولید 
دارند و نه سیاست گذار اجازه می دهد از ظرفیت های خارجی برای این امر ضروری استفاده شود. در 
بخش حمل و نقل جاده ای، تمام شرکت های کامیون ساز قدرتمند دنیا حاضرند به صورت اقساطی 
و تنها با 10 درصد نقدی خودروهایشان را به شرکت های حمل و نقل ایرانی واگذار کنند. ولی به 
دلیل آن که چند شرکت محدود رانتی قطعات خودروها را به صورت سی کی دی وارد کشور می کنند 
و به اسم تولید داخل، به مونتاژکاری می پردازند، سیاست گذار با همان نگاه حمایتگرانه از آنها، اجازه 
تأمین ناوگان حمل و نقل جاده ای از خارج از کشــور را نمی دهد. از این رو ایران طی چهل ســال 
گذشته هیچ گاه ناوگان جاده ای سامت نداشته و عمر متوسط ناوگان جاده ای در کشور ما 25 سال 
است. در این شرایط بدیهی است که معدل مصرف سوخت این ناوگان بالا، ایمنی آن پایین و میزان 
آلایندگی آن نیز بالاست. هنگامی که می گوییم معدل سنی ناوگان 25 سال است به این معنی است 
که در این ناوگان کامیون 40 تا 50 ساله نیز همچنان فعال است. از این رو اکثر ناوگانی که در حمل 

و نقل جاده ای فعال است به دلیل فرسودگی نمی تواند به آن سوی مرزها برود.
البتــه بخش حمل و نقل ریلی هم چندان وضعیت مطلوب تــری ندارد. فعالان حوزه حمل و 
نقل ریلی قصد داشتند برای توسعه این ناوگان، واگن هایی را از خارج از کشور وارد کنند. اما وزیر 
وقت صمت، با همان نگاه حمایت از تولید داخل، به دلیل حمایت از تعداد اندکی شرکت واگن ساز 

داخلی، اجازه واردات واگن را صادر نکرد. در حالی که هیچ یک از این شرکت ها توان آن که بتوانند 
نیاز خریداران را برطرف کنند، نداشتند. بنابراین ناوگان حمل و نقل ریلی نیز با توجه به نیاز کشور 

به 25 هزار واگن باری، وضعیت مناسبی ندارد.
بخش کشــتی رانی را می توان تنها بخش مقرون به صرفه برای حمل کالاها اعم از صادراتی و 
وارداتی دانست. البته این بخش نیز با مشکات متعددی دست و پنجه نرم می کند. در بخش حمل 
و نقل دریایی کانتینرهای مناسب برای حمل کالاها وجود ندارد. اما ظرفیت حمل و نقل دریایی 
به مراتب بیشــتر از حمل و نقل ریلی و جاده اي است. در دو بخش ریلی و جاده ای، نه تنها ناوگان 
فرسوده ای وجود دارد، بلکه ظرفیت لازم برای حمل کالاهای صادراتی نیز در این دو ناوگان موجود 
نیست. اغلب کالاهای صادراتی ایران مواد خام هستند که احجام بزرگی را در بر می گیرند. فولاد و 
سنگ های معدنی دارای احجام بزرگی است که حمل آن کار مشکلی است. یک کشتی می تواند 50 
هزار تن سنگ آهن را جابه جا کند. اما برای این میزان سنگ آهن به تعداد زیادی کامیون و واگن 
نیاز است. از این رو حمل جاده ای و ریلی به مراتب گران تر از کشتی است. در واقع ظرفیت های حمل 

و نقل ریلی و جاده ای پاسخ گوی صادرات عمده به حوزه اوراسیا نیست.
البته در بحث هزینه های حمل و نقل از سال گذشته به واسطه مشکات اقتصادی و ارزی کشور، 
مسائل جدی مطرح شد و به صورت غیرمنصفانه ای کرایه بارهای صادراتی بالا رفت. در بخش حمل 
و نقل دریایی به دلیل اشــتباهی که از ســوی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی صورت 

گرفت، شرایط برای سوءاستفاده در خصوص هزینه دیرکرد کانتینر )حق توقف( فراهم شد.
همان طور که اشاره شد، در بخش کانتینری، ایران دچار ضعف است. در دنیا شرکت هایی به نام 
NVOCC وجود دارند که در خصوص حمل کانتینر فعال هستند. البته این شرکت ها کشتی ندارند. 
آنها کانتینرهایی را که سنی بین 8 تا 10 سال دارند از شرکت های کشتی رانی خریداری می کنند. 
اصطاحاً کانتینرهای بازنشسته را خریداری می کنند؛ کانتینرهایی که چندان در صحت و سامت 
هم نیستند. حال این شرکت ها سال گذشته برای تأمین کانتینر ایران به تصمیم معاون حمل و نقل 
وزارت راه و شهرسازی، وارد گود شدند و فضای بازار را متشنج کردند. بنابراین هزینه های حمل و 
نقل دریایی برای تجار به شدت افزایش یافت. در نتیجه در بازارهای صادراتی نیز قدرت رقابت از تجار 
ایرانی گرفته شد. از سوی دیگر ارزش کالاهای صادراتی ایرانی کاهش یافته در صورتی که هزینه های 
آنها افزایش داشته است. تجارت با ایرانی ها نیز برای خریداران پرریسک است. از این طرف ایرانی 
مجبور به ارائه تخفیف های جذاب به خریداران است. در چنین شرایطی مسئله هزینه حمل و نقل 

نیز مشکلی است که بر مشکات دیگر افزوده شده است.
با توجه به هزینه های حمل و نقل و افزایش هزینه های تولید کالاهای صادراتی، برخی از بازارها 
برای حضور کالاهای ایرانی توجیه اقتصادی ندارد. البته این مســئله به نوع کالاها بســتگی دارد. 
کالاهای با ارزش افزوده پایین توجیه اقتصادی برای صادرات به کشورهای دوردست، به عنوان مثال 
قاره آفریقا، ندارند. اما صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالا مانند پسته می تواند تا حدی توجیه پذیر 
باشد. باید به این نکته نیز توجه داشت که در شرایط تحریم، بسیاری از خریداران کالاهای ایرانی 
به دلیل ترس و واهمه از جریمه های آمریکا ترجیح می دهند نام ایران در اسناد قید نشود. از این 
رو هزینه حمل کالاهای ایرانی به دلیل تغییر مقصد بالاتر خواهد رفت. از سوی دیگر سرویس دهی 
خطوط کشتی رانی ایران برای تمام نقاط دنیا فراهم نیست. از این رو بالاجبار صاحبان کالا باید برای 
رسیدن به مقصد، کالاها را در بندری مانند جبل علی به خطوط کشتی رانی دیگری واگذار کنند که 
این مسئله نیز خود هزینه بر است. بنابراین با توجه به این دو محدودیت، صاحبان کالا باید تصمیمی 

بگیرند که در نهایت صرفه اقتصادی داشته باشد.
در انتها باید به این موضوع اشاره کرد که صادرات این روزها هزینه های زیادی را در بر می گیرد 
و شرایط تحریم نیز هزینه ها را به مراتب بالاتر برده است. از این رو امر صادرات کاری بسیار ارزشمند 

است که باید از آن حمایت کرد. 

امید ملک 
عضو انجمن کشتی رانی و 

خدمات وابسته ایران
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................................ توسعه ................................

فقر چالشی جدی بر سر راه ساختار سیاسی اجتماعی دولت هاست؛ مفهومی 
پیچیده و جنجالی که از فقر نســبی و مطلق، از محرومیت و طرد اجتماعی 

تا عدم بهره گیری از توانمندی ها را شــامل می شود. اقتصاددان ها فقر را 
در برخورداری و عدم برخورداری از درآمد مناســب بررسی کرده اند اما 

جامعه شناس ها در چند گروه، فقر را موضوع مطالعه خود قرار داده اند. 
آنها یا عوامل پیدایش فقر را در ســطح خرد بررسی کرده اند یا به 

عوامل ســاختاری توجه دارند، یا کارکردی ساختاری به موضوع 
توجه کرده اند یا با نظریه دوگانگی ساختار بندی و یا مانند آصف 

بیات با مفهوم تهی دستان به موضوع توجه کرده اند. اما آنچه 
مهم اســت این که ابعاد و تعداد فقرا روز به روز در جهان و 

به نســبت  در ایران در حال گسترش است و دولت ها و 
نهادهای مدنی به دنبال راه رهایی از آن. شاید آن طور 

که به نظر می رسد سند 2030 هم در رسیدن به اولین 
هدف خود که کنترل فقر است، ناکام بماند.

تله فقر، از طرد اجتماعی تا محرومیت از توانمندی 

راه رهایی کدام است؟



آینده نگر | tccim.ir |  شماره نود، آذر 761398

توسعه

تلخکامی از زهرِ فقر
گذار از دستگاه مفهومی فقر به سازه راند ه شدگی اجتماعی

»آزادی هزاران افسون در آستین دارد، که آنان که بندگی را 
گردن نهاده اند، هرگز نخواهند دانست. توسعه، میعاد دستیابی 

به امکانات نهفته در آزادی است.«
ویلیام کاوپر

آکادمی سلطنتی علوم ســوئد روز دوشنبه، بیست ودوم 
مهرماه 1398 نام ســه اقتصاددان از دانشــگاه های هاروارد 
و انستیتو فناوری ماساچوســت )MIT( را به عنوان برندگان 
مشــترک جایزه یادبود نوبل در علوم اقتصــادی اعلام کرد. 
پروفســور ابهیجیت بانرجی استاد هندی-آمریکایی دانشگاه 
ام آي تي و همسرش پروفسور استر دوفلو که تابعیت فرانسوی-

آمریکایی دارد و او نیز در دانشــگاه مشــغول فعالیت است، 
به همراه پروفســور مایکل کرِمر از دانشگاه هاروارد، به دلیل 
تحقیقات ارزشمندشان در زمینه مبارزه با فقر، برنده جایزه یادبود نوبل در علوم اقتصادی در سال 
2019 شده اند. بر اساس اعلام آکادمی سلطنتی علوم سوئد، این سه اقتصاددان در طول سال های 
فعالیت علمی خود کمک شایانی به پیشرفت حوزه »اقتصاد توسعه« کرده اند و در مطالعات میدانی 
در حوزه ریشه کن سازی فقر، پیشرو بوده اند. آنها به جای اینکه تنها با نگاهی کلی و با یک رویکرد 
نظری به مسئله فقر بپردازند، مسائل خُرد مرتبط با این معضل پیچیده و فراگیر را در کانون توجه 
خود قرار دادند. پس از تفکیک حوزه های مطالعاتی، آنها به پرچم داران طراحی آزمایش های میدانی 
برای مشــاهده معضلاتی مانند ضعف آموزش بدل شده اند؛ آزمایش هایی که به تشخیص عوامل 
پرشمار منجر به فقر کمک می کنند. این سه  نفر معتقدند که اقتصاددان به جای نشستن بر کرسی 
آکادمی  خود، بايد آستین بالا بزند و به میدان رود. برای همین خود آنها در نقاط مختلف جهان با 
فقرا گفت وگو کرده اند و در پی پاسخ به این سوال بوده اند که چگونه تصمیم می گیرند؟ چرا فقیری 
که می تواند پس انداز خود را برای آموزشی برای توانمندی خود خرج کند، آن درآمد را خرج خرید 
تلویزیون می کند؟ چگونه می توان تصمیم فقرا را به گونه ای سامان داد تا از دام فقر رهایی یابند؟ 
بانرجی و دوفلو معتقدند که یک سیاست کلی برای رفع فقر وجود ندارد؛ اما با تغییراتی کوچک 
می توان نتایجی بزرگ تر از سیاســت های معمول ضد فقر را شــاهد بود.  شهرت علمی این سه 
اقتصاددان به »ارزیابی اثربخشی« )Impact evaluation(  در پروژه های فقرزدایی مربوط است. 
آنها در ارزیابی اثربخشی پروژه های فقرزدایی، بر رویکرد موسوم به »آزمایش تصادفی کنترل شد« 
)RCT( تاکید دارند.  البته برخی معتقدند رویکردی که طرح می شود نگران فقر است نه توسعه و 
ازاین رو بخشی از روند بزرگ تر علم اقتصاد توسعه است که در آن توسعه به مثابه تحول ساختاری به 
توسعه در مفهوم کاهش فقر تغییر جهت داده است. این حرکت در جهت »کوچک اندیشی« بخشی 
از  روندی بزرگ تر اســت که پرســش های مربوط به نهادهای اقتصادی جهانی، سیاست تجاری، 
کشاورزی، صنعتی و مالی و نقش پویایی سیاسی به نفع بهترین روش ها را به نفع مداخله های فنی 
کوچک تر کنار می گذارد.پرسش های کوچک تر و قابل مدیریت  نه ایده های بزرگ؛ چنین مداخله های 
کوچکی در سطح خرد می تواند نتایج مثبتی ایجاد کند، و برای سیستمی که این مسائل را ایجاد 

می کند چالشی پدید نمی آورد.

J آنچه باید درباره فقر گفت
تعریف فقر یکی از چالش های سیاستی دولت هاست. همیشه بر سر اینکه فقر چیست، تنش ها 
و تعارض هایی وجود دارد. فقر جلوه ای از سلب توانمندی های اساسی است نه پایین بودن درآمد که 
معیار استاندارد مشخص کردن فقر شناخته می شود. آن طوری که آمارتیاسن می گوید دیدگاه فقر 

توانمندی ها، به هیچ روی این عقیده را که درآمد پایین یکی از علل عمده فقر است نفی نمی کند، 
فقر درآمدی می تواند علت اصلی محرومیت افراد از توانمندی هایش باشــد. آمارتیاسن در کتاب 
»توسعه به مثابه آزادی« فقر را از منظر محرومیت  از توانمندی ها تعریف می کند. به این معنا که 
فقر واقعی به شــکل محرومیت از توانمندی ممکن است بسیار عمیق تر از آن چیزی باشد که در 
فضای درآمدی مشاهده می شود. در تعریف فقر از فقر به معنای نسبی و مطلق عبور کرده اند و به 
مطرودیت اجتماعی تا فقر توانمندی رسیده اند. مفهوم مطرودیت اجتماعی مفهومی پویا است که 
هم به فرایندها و هم به موقعیت های حاصل از آن اشاره دارد و تشکیل طیفی را می دهد که دارای 
ابعاد چندگانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که گزینه مناسبی برای بررسی تغییرات 
ساختاری است. این مفهوم خصلت چندبعدی سازوکارهایی را که به موجب آن افراد و گروه ها از 
مبادلات اجتماعی، فعالیت ها و حقوق سازنده همبستگی و هویت اجتماعی دور می مانند، آشکار 
می ســازد. همچنین از طریق تاکید بر مخاطرات حاصل از شکاف های موجود در بافت اجتماعی، 
چیزهایــی فراتر از نابرابری اجتماعی را مدنظر قرار می دهــد.  از اول غلبه با دیدگاه اقتصاددان ها 
بود؛ آنها همیشه به نابرابری توجه کرده اند. آدام اسمیت، »پدر اقتصاد نوین« از شکاف موجود بین 
فقر و اغنیا رنج برده و شخصیت هایی چون کارل مارکس، جان استوارت میل و دالتون هم اگرچه 
تخصص های دیگری داشــتند ولی در ســخن گفتن از فقر به بعد اقتصادی آن توجه داشتند. اما 
آنچه باعث گلایه است توجه اقتصاددان ها به محدود تنگ نابرابری درآمدها است. این محدودیت 
در توجه، منجر به فراموش کردن سایر راه های نگرش به نابرابری و عدالت شده است که خود بر 
تاثیر سیاست های اقتصادی اثری گسترده دارد. تاکید بیش از حد فقر بر درآمد از متغیرهایی چون 
بیکاری، آموزش، طرد اجتماعی منحرف شده است. گاه ممکن است افراد درآمد یکسانی داشته باشد 
ولی توانمندی آنها ناهمســان باشد. هر ارزش یابی درآمدی، تفاوت های درونی را پشت فرض هایی 
که اکثرا نه چندان مستدل هستند مخفی می دارد. اما آنچه عیان است اینکه وضعیت فقر و نابرابری 
روز به روز بدتر می شود، اگرچه خط فقر در ایران به طور رسمی اعلام نمی شود. متولی مشخصی 
برای این موضوع پیش بینی نشده، اما به موجب ماده »۴« قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین 
اجتماعی، مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در حوزه حمایتی است.

J گزارشی رسمی اما غیردقیق
یکی از گزارش های منتشرشده درباره فقر در ایران از سوی یک نهاد رسمی، گزارشی است با 
عنوان »وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره ١٠ســاله ١٣٨۴- ١٣٩٣« که در اسفند ١٣٩۴ از 
سوی معاونت رفاه اجتماعی منتشر شده است. براساس این گزارش، برآورد خط فقر مطلق برای 
سال ١٣٩٢ به ازای یک خانوار چهارنفره )شامل دو بزرگسال، یک کودک و یک نوجوان(، یک میلیون 
 و ١٨٣ هزار تومان در مناطق شــهری و ٩٢٠ هزار تومان در مناطق روستایی بوده است. براساس 
مطالعه ای که در سال ١٣٩۶ در این معاونت انجام شده، خط فقر مطلق سرانه در سال ١٣٩۵ حدود 
۶٠٠ هزار تومان برآورد شــده که برای یک خانوار چهارنفره )با احتساب ضریب ٢,٨( حدود یک 
میلیون و ۶٨٠ هزار تومان است. به نظر می رسد اینها پایین ترین برآوردهای انجام شده از خط فقر 
مطلق در ایران است و پژوهشگران مستقل میزان خط فقر مطلق را تا دو برابر بیشتر برآورد می کنند. 
با وجوداین، با مقایسه همین میزان خط فقر مطلق در این دو سال )یک میلیون و ١٨٣ هزار تومان 
برای سال ٩٢ و یک میلیون و ۶٨٠ هزار تومان برای سال ٩۵( با حداقل دستمزد )۴٨٧ هزار تومان 
در سال ٩٢ و ٨١٢ هزار تومان در سال ٩۵( می توان دریافت که حداقل دستمزد کمتر از نصف خط 
فقر مطلق است که امروز در سال 1389 وضعیت به مراتب بدتر شده است و حتی شاهد ظهور و بروز 
پدیده »شاغلان فقیر« هستیم. فقر پديده ای چندعاملی و پيچيده است و عوامل به وجود آوردنده 
فقر هم متعدد است. اگر اقتصاددانان جنبه ها و عوامـل اقتصادي مؤثر بر فقر را مدنظر قرار مي دهند، 
جامعه شناسان عوامل اجتماعی و فرهنگی را در سطوح مختلف خُرد و ميانه و كلان بررسي مي كنند. 
اما کار سیاست گذار، دولت و سازمان های عام المنفعه یافتن راهی برای رهایی از تله چندبعدی فقر 
است. ولی وقتی بودجه محدودی برای برنامه های »فقرزُدایی« در اختیار است چه به عنوان دولت و 
چه به عنوان یک سمن )سازمان مردم نهاد یا عام المنفعه(، چگونه می توان از میان برنامه های مختلف 
فقرزدایی، برنامه ای را انتخاب کرد که »اثربخشی« آن »بیشتر« و »پایدارتر« باشد؟ راهی دشوار و 
طولانی که شاید تنها کلید به ثمر رسیدن آن برنامه ها استفاده از آزادی های مدنی و سیاسی است 

که به گفته آمارتیاسن  باید بخشی از سیاست گذاری های مهم اقتصادی باشد. 

چرا باید خواند:
فقر چیست و برای 

رهایی از آن چه 
سیاستی را باید در 

پیش گرفت؟ پرسشی 
که سعی شده در بخش 

توسعه به آن پاسخ 
داده شود.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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لیلا ابراهیمیان: بزرگ ترین دغدغه اش درباره فقر، فقر مزمن است؛ 
فقری که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و آثار و نشانه های آن 
این روزها در خیابان ها، کارگاه های زیرزمینی، متروها و اتوبوس های 
کلان شهرها دیده می شود؛ کودکان کار. آنهایی که به جای بهره گیری 
از آموزش، بهداشت و تغذیه مناســب راهی خیابان ها می شوند تا 
فقر درآمدی را همراه فقر قابلیتی و فقر چندبعدی به دوش بکشند 
تا نسل ها. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی معتقد است در 
کنار گسترده شــدن فقر و ابعاد آن، سیاست های رفاهی در ایران 
»بی سیاستی« است. او این سیاســت ها را متناقض، درهم ریخته، 
مغشوش و بلاتکلیف می خواند که نتیجه آن دامن زدن به فقر فقرا 

است نه کنترل فقر یا توانمند کردن فقرا. 

 مفهوم فقر چه تحول و تطور معنایی اي را پشت سر گذاشته  �
است و چه رویکردهایی در این تبیین مفهومی مورد توجه بوده 

است؟

جامعهشناس [ نگاه   [

سیاست های رفاهی در ایران پوپولیستی و ساده انگارانه است
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی از تحول مفهومی تا سیاست گذاری برای فقر می گوید

تعاریف ارائه شده از فقر به دو دسته کلی تقسیم می شود: تعاریف 
مبتنی بر میزان »درآمد«؛ به طور ســنتی از گذشته مطالعات فقر با 
این نوع از تعریف ســروکار داشته اند، تا این که نظریه آمارتیا سن، در 
مورد فقر مطرح شد. بعد از این است که با رویکرد دیگری در تعریف 
فقر روبه رو شدیم و این رویکرد مبتنی بر »قابلیت ها«ست. تا آن زمان 
مبنای ســنجش فقر فقط خط برش درآمدی بــود؛ این خط برش 
استانداردهایی را برای تعیین خط فقر مشخص می کند. پایین ترین 
استاندارد »خط فقر سیری یا شکمی« است. بر اساس این تعریف فقیر 
درآمد کافی برای تأمین تغذیه خود ندارد؛ این را با میزان درآمد مورد 
نیاز برای دریافت روزانه 1900 تا 2۵00 کیلوکالری محاسبه می کنند. 
افرادی که زیر این میزان از درآمد هستند دچار »فقر شدید« هستند 

و نمی توانند غذای کافی برای خود تهیه کنند.
وقتی استانداردهای سنجش فقر از تأمین غذای روزانه بالاتر برود، 
با مفهوم »فقر مطلق« روبه رو می شویم. این مفهوم مبتنی بر تأمین 
نیازهای اساســی است. یعنی فقیر کسی است که درآمد کافی برای 

 پس از انقلاب دو رویکرد نسبت به مسئله فقر و نابرابری وجود داشت: یک رویکرد این بود که حاکمیت منابعی در اختیار دارد که 
باید این منابع را با سیاست هایی بین مردم توزیع کند. این منبع درآمد نفت بود و وظیفه دولت توزیع منابع بین مردم و فقرا است. مبنای 
این رویکرد توزیع رانت است.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید سیر 
تحول مفهومی و 
سیاست گذاری فقر 
را بدانید، خواندن 
این گفت وگو به شما 
توصیه می شود.
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توسعه

تأمین نیازهای اساسی خود یعنی آموزش، بهداشت، خوراک و پوشاک 
ندارد. البته توجه به این موارد در قانون اساسی ما هم تاکید شده است. 
خط فقر مطلق سه برابر خط فقر شدید است. فرض بر این است که 
افراد معمولاً در شرایط نرمال یک سوم درآمد خود را برای تأمین غذا 
هزینه می کنند و دوسوم را برای تأمین سایر نیازها در نظر می گیرند. 
فقر مطلق سطح فقر را بالاتر از فقر شدید می برد. مطالعات رسمی در 
مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که حدود 30 الی 3۵ درصد 
جمعیت زیر خط فقر مطلق است؛ مطالعات مستقل جمعیت فقرا با 

این تعریف را تا ۵0 درصد برآورد کرده اند.
نوع دیگر فقر »خط فقر نسبی« است. این مفهوم روی نابرابری ها 
تاکید دارد و معیار سنجش آن میزانی از میانگین یا میانه درآمد کل 
جامعه اســت. البته از آنجایی که میزان درآمدهــا در جامعه ایرانی 
مشخص نیست، هزینه ها را در نظر می گیرند. به این معنی اگر میانگین 
درآمد و یا هزینه یک جامعه X تومان است، پایین تر از ۵0 تا ۶۵ درصد 
میانگین درآمدی، خط فقر نسبی به حساب می آید. خط فقر نسبی 

بالاتر از خط فقر مطلق است ولی جاهایی وارونگی ایجاد می شود.
 چگونه؟ �

موقعی که نابرابری خیلی عمیق می شود و هم زمان فقر نیز گسترده 
می شود یعنی درآمد جامعه کاهش می یابد، خط فقر نسبی زیر خط 
فقر مطلق سقوط می کند. در پایان دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی 
با چنین وضعیتی مواجه بودیــم. امروز هم در صورت ادامه وضعیت 
موجود اقتصادی- اجتماعی پیش بینی می شــود با چنین وضعیتی 
مواجه شویم. این وضعیت درست مثل وارونگی آلودگی هواست، یعنی 

وقتی میزان آلودگی بالا باشد به سطح زمین نزدیک می شود.
 تا اینجا با سطوح درآمدی فقر روبه رو بودیم؛ این تعاریف چه  �

نقاط ضعفی داشت که نیاز به تغییر پارادایم بود و بعد از آمارتیا 
سن، تبیین مفهومی فقر چه سیری را طی کرد؟

وقتــی خط فقر درآمدی را محاســبه می کنیم، بــه تفاوت های 
بین افراد و خانوارها توجه نمی شــود. خانواده ای که یک فرد معلول 
یا بیمار خاص در آن زندگی می کند، برای تأمین نیازهای اساســی 
خود به هزینه های بالاتــر از خانواده عادی نیاز دارد یا خانواده ای که 
شاغل نیست یا دسترسی به شغل ندارد شرایطی به مراتب سخت تر 
از خانواده ها در شــرایط عادی دارد. اینجا بود که آمارتیا سن عنوان 
کرد در فقر درآمدی به توانایی ها و قابلیت های افراد توجه نمی شود. 
او گفت فقیر کســی است که قابلیت های کافی برای تأمین نیازهای 
خود ندارد. این قابلیت ها می تواند دسترسی به آموزش و بهداشت یا 
دیگر توانمندی ها باشد. از این زمان دامنه بحث فقر گسترده تر شده 
و شاخص جدید »فقر چندبعدی« و »فقر قابلیتی« مطرح شد. یعنی 
فقر فقط نداشتن درآمد کافی نیست، فقر می تواند با عدم دسترسی 
به آموزش و بهداشــت مناسب، مسکن و سایر نیازها اتفاق بیفتد. در 
حال حاضر حدود 20 میلیون نفر جمعیت در ایران در مناطق اسکان 
غیررسمی زندگی می کنند. ساکنان مناطق اسکان غیررسمی دچار 
فقر مســکن هستند؛ اغلب خدمات شهری به آنها ارائه نمی شود. در 
مناطق با بافت فرسوده زندگی می کنند و در مقایسه با مناطق دیگر 
مشــکلات متعددی دارند. اما آنچه بیشتر از هر مفهومی این روزها 
ذهن من را درگیر کرده »فقر مزمن« است. در گذشته فقر مزمن به 

میزان فعلی نبود.
 در فقر مزمن به چه شاخص هایی توجه می شود؟ �

فقر مزمن فقر بین نسلی است. یک خانواده فقیر را در نظر بگیرید 

که در آن بچه ها امکان دسترسی به آموزش مناسب و خدمات سلامت 
مناســب ندارند و در عین حال که در خانواده فقیر زندگی می کنند، 
قادر نخواهند بود به سطحی از توانایی ها دسترسی داشته باشند تا در 
بزرگ سالی به دلیل توانمندی زندگی بهتری برای خود بسازند. در این 
صورت فقر طولانی تر و مستمر خواهد بود. تعمیق شکاف نابرابری در 
ایران به نحوی اســت که روز به روز جمعیت فقیر و دچار فقر مزمن 

بیشتر و بیشتر می شود.
 نگرانی شما از فقر مزمن معطوف به چه واقعیت هایی است؟ �

برای پاسخ به این پرسش باید تفاوت دو ترم »فقر« و »نابرابری« 
را توضیــح داد. فقیر به گروهی از مردم اشــاره دارد که توانایی لازم 
برای تأمین نیازهای اساســی خــود را ندارند؛ کیفیت تأمین نیازها 
در تعیین خط فقر مهم اســت. ممکن اســت یک نفر با نان و پنیر 
روزانــه 2000 کیلوکالری نیاز خود را تأمین کند و یک نفر با میوه و 
سبزی و چلوکباب. کیفیت این دو غذا متفاوت است و ریزمغذی ها در 
غذای دوم بیشتر است. اما نابرابری به توزیع نامتناسب و غیرعادلانه 
منابع و امکانات جامعه توجه دارد. ضریب جینی از شاخص های مهم 
اندازه گیری نابرابری درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر )معرف 
جامعــه ای با برابری کامل( و یک )نمایانگر عدم برابری کامل( تغییر 
می کند. ضریب جینی در ایران بعد از انقلاب تقریباً روی خط ثابتی 
حرکت کرده است و عدد 0,۴ را نشان می دهد که شاخص مناسبی 

نیست و نشان دهنده نابرابری بالا است.
وقتی فقر و نابرابری به قدری افزایش پیدا می کند که تلاش فقرا 
برای خروج از آن دشوار می شود میزان ماندگاری آنها در فقر طولانی 
می شود. برای یک خانواده فقیر که فاصله زیاد با خط فقر داشته باشند 
بیرون آمدن از جامعه فقیر دشــوارتر است. در جامعه ما اصولاً روند 
توزیع درآمد بسیار روند نامطلوبی است و نابرابری عمیق و عمیق تر 
شــده و تبعیض هم به دوام وضعیت کمک کرده است. شکاف بین 
افراد جامعه بیشتر شده و بخش قابل توجه طبقه متوسط در اثر این 
شکاف و افزایش خط فقر به طبقه پایین ریزش داشته است. در نتیجه 
امکان تحرک طبقاتی برای فقرا به طبقه متوسط به نسبت دشوارتر 
شده است؛ در این شرایط خانوارهای دچار فقر مزمن بیشتر می شوند 
و کودکان متولدشده در خانواده هایی که درگیر فقر مزمن هستند به 

احتمال زیاد در بزرگ سالی فقیر می مانند.
 ورود جامعه شناسان به بررسی حوزه فقر با تأخیر تاریخی  �

اتفاق افتاده است؛ دلیل این تأخیر چه بود و چرا جامعه شناسان 
به فقر که مسائل اجتماعی در پی دارد، در اول کم توجه بودند؟

واقعیت این است که در برخی موارد علوم اجتماعی دنباله رو علوم 
اقتصادی بوده است. مثلاً مباحث مرتبط با اندازه گیری فقر و اثرات آن 
با متدولوژی حوزه مطالعات اقتصادی بوده است. جامعه شناسان در 
شناخت و اندازه گیری فقر همیشه دنبال اقتصاددان ها حرکت کرده اند. 
بــا این تبصره که به تدریج هم اقتصاددان ها و هم جامعه شناســان 
کمّی گرا متوجه شدند که ســنجش کمّی فقر به تنهایی نمی تواند 
مفهوم فقر را روشــن کند. برای مثال شــناخت فقر بدون توجه به 
دیدگاه فقرا نقص جدی دارد. به این اعتبار رویکردهای قوم نگاری وارد 
بحث مطالعات فقر شد. چند سال قبل رابرت چمبرز، پتی پتش، دیپا 
ناراین و میراک شاه کتاب سه جلدی »صدای فقرا، فریاد برای تغییر« 
را منتشر کردند که اساساً فقر را از دیدگاه فقرا تعریف و اندازه گیری 
کردند. با تغییر روش های سنجش فقر از کمی به کیفی جامعه شناسان 
هم وارد شــناخت و سنجش فقر شــدند. اما از جهت پیامدها و آثار 

پایین ترین 
استاندارد »خط 
فقر سیری یا 

شکمی« است. فقیر 
درآمد کافی برای 
تأمین تغذیه خود 

ندارد؛ این را با 
میزان درآمد مورد 
نیاز برای دریافت 
روزانه 1900 تا 

2500 کیلوکالری 
محاسبه می کنند. 
افرادی که زیر این 

میزان از درآمد 
هستند دچار »فقر 
شدید« هستند و 
نمی توانند غذای 
کافی برای خود 

تهیه کنند
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در کتاب »ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران« سیر سیاست های رفاهی را بررسی کرده ام. ما 
طیفی از سیاست ها از سیاست های نئولیبرال تا سیاست های پوپولیستی، از راست تا چپ داشته ایم. 
این نوعی تناقض سیاست ها یا بی سیاستی است.

فقر علوم اقتصادی دنبال علــوم اجتماعی حرکت کرد. متخصصان 
علوم اجتماعی در بررســی های خود متوجه شدند که جمعیت فقیر 
در معرض مشکلات متعددی هستند. توجه به مسئله فقر و نابرابری 
و تاثیــرات آن در زندگی اجتماعی موضوع مطالعه متخصصان علوم 
اجتماعی است. در این زمینه مطالعات اجتماعی از مطالعات اقتصادی 
موفق تر هســتند، مخصوصاً از وقتی جامعه شناسان به بررسی تأثیر 
فقر بر تحــولات اجتماعی از جمله جنبش های اجتماعی پرداختند 

یافته های قابل توجهی را منتشر کردند.
 تفاوت نگاه جامعه شناسان رسمی و آکادمیک و غیررسمی  �

در این زمینه چیست؟
متخصصان علــوم اجتماعی با وجود اختــلاف نظرهای مهم به 
مسئله فقر و نابرابری توجه جدی کرده اند. ولی نوع نگاه مکاتب علوم 
اجتماعی به فقر بسیار متفاوت اســت. مثلاً نظریه معروف فرهنگ 
فقر اســکار لوئیس، مردم شناس و نویسنده کتاب »فرزندان سانچز« 
از ســوی بســیاری از متخصصان علوم اجتماعی نقد شده است. به 
همین ترتیب نگاه کارکردگرایان به فقر نیز مورد نقد جدی از سوی 
ســاختارگرایان اســت. کارکردگرایان معتقدند هر پدیده در جامعه 
کارکردی دارد و فقر هم کارکرد دارد. این توجیه وضع موجود اســت 
و کارکرد فقر آماده سازی افرادی در جامعه است که کارهای پست را 
انجام دهند. ولی ساختارگرایان فقر را محصول نظام نابرابر می دانند. 
البته متخصصان اقتصادی هم به فقر تفاوت نگاه دارند. اقتصاددان های 
لیبرال نابرابری و فقر را موضوع برنامه ریزی اقتصادی نمی دانند. و هر 
مداخله ای را نوعی انحراف از سازوکار بازار می دانند. به همین اعتبار 
محبوب الحق، اقتصاددان پاکستانی و بنیان گذار گزارش توسعه انسانی 
می گوید: »بارها به ما گفته اند مسئله فقر و نابرابری را رها کنید، اجازه 
دهید رشد ایجاد شود تا مسئله نابرابری و فقر را حل کند. ما به آنها 
می گوییم اجازه دهید مسئله فقر و نابرابری حل شود تا مسئله رشد 

حل شود.«
 امتناع نئولیبرال ها از ورود به موضوع فقر چیست؟ �

یک وجهه نظری دارد؛ آن ها می گویند بازار آزاد مشکلات عدالت 
و توزیع عادلانه را خود به خود حل می کند. از نظر آنها منطق مبارزه 
با فقر نوعی مداخله در بازار است. اخیراً جوزف استیگلیتز، اقتصاددان 
آمریکایی  ـكه ســال 2001 جایزه نوبل گرفت ـ در مقاله ای نقدهای 
جدی به نئولیبرال و تأثیر آن روی نابرابری داشــته است. او نوشت: 
»حتی در کشــورهای ثروتمند به شهروندان گفته می شود که شما 
نمی توانید سیاســت های موردنظرتان را دنبال کنید، چراکه مطالبه 
حمایت اجتماعی، دستمزد مناسب، نظام مالیاتی پیشرفته، و غیره 
موجب می شود تا توان رقابتی اقتصاد کاهش یابد و درنتیجه مشاغل 
از دســت برود و شما به رنج و سختی دچار شوید! ازهمین رو، گفته 
می شــود برای آن که وضعیت فقرا بهتر شود کارگران باید دستمزد 
کمتری بگیرند و شهروندان نیز باید بپذیرند که بسیاری از برنامه های 

دولتی کاهش یابد.«
 حالا پس از ۴0 سال، شواهد نشان می دهد که رشد کُند شده و 
بیشتر میوه های آن نیز به درصد بسیار کوچکی از ثروتمندان رسیده 
است! »با پایین نگه داشتن سطح دستمزد و صعود بازار سرمایه، درآمد 
و ثروت به جای نشــت به پایین، به ســوی طبقات بالا جریان داشته 
اســت.« اساساً چگونه ممکن است پایین نگه داشتن سطح دستمزد 
و کاهش برنامه های حمایتی دولتی )با هدف حفظ رقابت( به بهبود 
استانداردهای زندگی کمک کند؟ شهروندان حق دارند احساس کنند 

که طی این سال ها فریب خورده اند. بی اعتمادی به نخبگان، به علم 
اقتصاد نولیبرال، و به سیستم سیاسی فاسدی که زمینه این سیاست ها 
را فراهم کرده، پیامدهای این فریب بزرگ اســت. نولیبرالیسم یک 
جریان فکــری ارتدوکس بود که طرفــداران آن تحمل مخالفت را 
نداشتند و دیدگاه های اقتصادی ناهمســو را بدعت کار می دانستند 
و در بهترین حالت به مؤسســات منزوی منتقل می کردند. در بین 
جامعه شناسان هم گروهی رویکرد انتقادی به وضعیت اجتماعی دارند 

و گروهی برعکس وضعیت موجود را تبیین و توجیه می کنند.
 شما در بخشی از صحبت های خود عنوان کردید که حتی در  �

دوره رونق و رکود اقتصادی تفاوت جدی روی کاهش نابرابری ها 
دیده نمی شود؟

بله، شاخص ضریب جینی که شکاف درآمدی و نابرابری را توضیح 
می دهد نشان می دهد در دورانی که درآمد نفتی هم بالا بوده تغییر 
جدی در نابرابری ایجاد نشده است و این به معنای مقاومت ساختارها 

در مقابل کاهش نابرابری است.
 کدام ساختارها؟ �

از دو زاویه می توان به مسائل امروز ایران نگاه کرد: نگاه اول این که 
ســاختارها مرکب از قوانین، رویه ها و نظامات دچار مشکل خاصی 
نیست و لذا مشکلات موجود بدون اصلاح ساختارها قابل حل است. 
از این رو با اصلاحات مدیریتی می توان مشکلات را مرتفع کرد. فقر و 
نابرابری، فساد و ناکارآمدی حاصل مدیریت افراد ضعیف و ناتوان است 
و با تغییر کارگزاران همه مسائل حل می شود. رویکرد دوم مشکل را 
مدیریتی نمی داند و معتقد است که ساختار فاقد توانایی ها و دینامیسم 
لازم اســت و بحران ها حاصل ساختار مستقر اســت. از این دیدگاه 
راه حل بحران ها، اصلاح ســاختاری است. مثلاً عده ای فساد را نتیجه 
رفتار افراد فاســد می دانند و عده ای فساد را نتیجه رویه ها، قوانین و 
نهادها می دانند. از دیدگاه اول با بازداشت و محاکمه افراد فاسد مسئله 
فساد حل می شود و از دیدگاه دوم بدون اصلاح ساختارها و فقط تاکید 

نکته هایی که باید بدانید

آمارتیا سن عنوان کرد در فقر درآمدی به توانایی ها و قابلیت های افراد توجه نمی شود. او 	]
گفت فقیر کسی است که قابلیت های کافی برای تأمین نیازهای خود ندارد.

برخی تصور می کنند توزیع مساوی درآمد نفت بین افراد عین دموکراسی است ولی این گونه 	]
نیست؛ منابع سرمایه گذاری نباید صرف مصرف افراد نابرابر شود. توزیع مساوی منابع در جامعه 

نابرابر، نابرابری را دامن می زند.
»فقر مطلق« مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی است؛ کسی که درآمد کافی برای تأمین 	]

نیازهای اساسی خود یعنی آموزش، بهداشت، خوراک و پوشاک ندارد. البته توجه به این موارد 
در قانون اساسی ما هم تاکید شده است. خط فقر مطلق سه برابر خط فقر شدید است.

تعمیق شکاف نابرابری در ایران به نحوی است که روز به روز جمعیت فقیر و دچار فقر مزمن 	]
بیشتر و بیشتر می شود.

اقتصاددان های لیبرال نابرابری و فقر را موضوع برنامه ریزی اقتصادی نمی دانند. و هر 	]
مداخله ای را نوعی انحراف از سازوکار بازار می دانند.

برخی معتقدند اگر نفت و منابع زیرزمینی موضوعیت خود را از دست بدهد مسئله 	]
دموکراسی حل می شود. اگر این درآمدها مستقیم بین مردم توزیع شود عدالت محقق 

می شود. این رویکرد، ساده انگارانه و پوپولیستی است.
وظیفه دولت در مقابل اقشار ضعیف، توانمند کردن آنهاست. به گفته آمارتیا سن، 	]

توانمندسازی از طریق در اختیار گذاشتن رایگان آموزش باکیفیت، دسترسی به درمان و 
بهداشت باکیفیت، و دسترسی آسان به حداقل مسکن ممکن است.

شاخص ضریب 
جینی که شکاف 

درآمدی و 
نابرابری را 

توضیح می دهد 
نشان می دهد در 
دورانی که درآمد 
نفتی هم بالا بوده 
تغییر جدی در 
نابرابری ایجاد 
نشده است و این 

به معنای مقاومت 
ساختارها در 
مقابل کاهش 
نابرابری است
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توسعه

بر برخورد با مفسدین فساد به جای خود باقی می ماند.
 ـ اقتصادی  �  فقر و بازتوزیع فقر محصول کدام ساختار سیاسی  

در ایران است؟
در بررسی علل و عوامل فقر می توان به سه سطح اشاره کرد. سطح 
کلان که به سیاســت های اقتصادی، اجتماعی اشاره دارد. در سطح 
میانه کارکرد نهادها مورد نظر قرار می گیرد و در سطح فردی به نقش 
افراد توجه می شود. مشکل اساسی فقر و نابرابری در جامعه ما به سطح 
کلان برمی گــردد. اگر از دوران جنگ عبور کنیم، بعد از پایان جنگ 
سیاست هایی تدوین و تداوم پیدا کرد که باعث شد دامنه فقر افزایش 
یابد. این سیاست ها با تابلوی تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق 
بین المللی شــروع شد و بعداً در طول مسیر مشکلات دیگری هم به 
آن اضافه شد. برای مثال ناکارآمدی دامنه نابرابری ها را تشدید کرد. 
مطالعات ارتباط جدی بین فقر و فساد را تأیید می کند. سیاست های 
غلط )مثل خصوصی ســازی خدمات عمومی(، فســاد و ناکارآمدی 
ســاختاری مجموعه عواملی هســتند که به تولید فقر دامن زده اند؛ 
این همان ســطح کلان است. اما در سطح میانه هم مشکلات جدی 
وجود دارد. مثلاً بعد از انقلاب چندین نهاد و ســازمان برای کاهش 
فقر تأسیس شــدند: کمیته امام خمینی، بنیاد مستضعفان، وزارت 
رفاه، کار و تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، بنیاد 
مسکن و... این نهادها ناکارآمد هستند و تأثیر جدی بر نتایج حاصل از 

سیاست های کلان فقرزا ندارند..
 تعارض سیاست هاي کلان و سیاست های نهادی در مبارزه با  �

فقر در کجاها مشاهده می شود؟
پس از انقلاب دو رویکرد نســبت به مسئله فقر و نابرابری وجود 
داشــت: یک رویکرد این بود که حاکمیت منابعی در اختیار دارد که 
باید این منابع را با سیاست هایی بین مردم توزیع کند. این منبع درآمد 
نفت بود و وظیفه دولت توزیع منابع بین مردم و فقرا است. مبنای این 

رویکرد توزیع رانت است.
 البته توزیع رانت که مخصوص فقرا نبود؛ بیشــتر شــامل  �

صاحبان قدرت یا نزدیکان به دایره قدرت می شد.
بله، بخش کمی از آن برای کاهش فقر بین فقرا توزیع ناعادلانه 
می شود. اما مشکل اصلی تر این است که آنچه توزیع می شود درآمد 
نیست، بلکه سرمایه است. آنچه توزیع می شود متعلق به نسل های 
بعدی هم هست و از این رو نباید آن را توزیع کرد. اگر سرمایه توزیع 
شود، برای نسل های بعدی چیزی نمی ماند. اما گروهی دیگر وظیفه 
دولت را توزیع منابع نمی داند. آنها این توزیع را غیراخلاقی و غیرملی 
می دانند و تاکید می کنند باید سرمایه ها سرمایه گذاری شود. البته این 
به معنای نفی وظیفه دولت در مقابل اقشار تهیدست نیست. وظیفه 
دولت در مقابل اقشار ضعیف، توانمند کردن آنهاست. همان طوری که 
آمارتیا سن می گفت. این توانمندسازی از کدام طریق ممکن است؟ 
از طریق در اختیار گذاشتن رایگان آموزش باکیفیت، دسترسی به 
درمان و بهداشت باکیفیت، دسترسی آسان به حداقل مسکن. این دو 
رویکرد کاملاً متفاوت اســت که از بعد جنگ شروع شده و تا الان 

هم ادامه دارد.
 در مقابل این نگاه شــما، عده ای معتقدنــد از آنجایی که  �

دولت رانتی ایــران نمی تواند یا نمی خواهد درآمدهای حاصل از 
فروش نفت و معادن را در جای مناسب سرمایه گذاری کند، باید 
آن را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند؛ اینها توزیع یارانه را 

مناسب ترین رویه می دانند که در نهایت شفاف است.

این نوعی نگاه ساده انگارانه به مسئله ایران است؛ برخی معتقدند 
اگر نفت و منابع زیرزمینی موضوعیت خود را از دست بدهد مسئله 
دموکراسی حل می شود. اگر این درآمدها مستقیم بین مردم توزیع 
شــود عدالت محقق می شود. این رویکرد، ساده انگارانه و پوپولیستی 
است. این منابع، درآمد نیست، سرمایه است و سرمایه مبنای زندگی 
آیند گان است. کشورها برای این که از فقر و نابرابری نجات یابند، نیاز به 
تولید ثروت دارند و باید از محل تولید ثروت، توزیع عادلانه انجام شود. 
اگرچه توزیع مشکلاتی دارد ولی وقتی ثروت هنوز تولید نشده چه  چیز 
را باید توزیع کرد. بنابراین راه حل مبارزه با فقر این است که به نحوی 
فقرا را وارد چرخه تولید کرد و توانمندی آنها را بالا برد تا تولید ثروت 
کنند و از فقر خارج شوند. آن گروه که می گوید کل درآمد نفت را بین 
80 میلیون نفر تقســیم کنیم، نگاه کوتاه مدتی به مسئله دارد و فکر 
نمی کند اگر نفت تمام شود چه اتفاقی می افتد. این نگاه سرمایه گذاری 
زیرساختی را منتفی می کند؛ حتی به مسئله دموکراسی هم کمک 
نمی کند. اینها تصور می کنند توزیع مساوی درآمد نفت بین افراد عین 
دموکراسی است درحالی که این گونه نیست؛ منابع سرمایه گذاری نباید 
صرف مصرف افراد نابرابر شود. توزیع مساوی منابع در جامعه نابرابر، 
نابرابری را دامن می زند؛ این همان توزیع یارانه برابری اســت که در 
دوره آقای احمدی نژاد شــروع شد. برخی با این منابع نیازهای اولیه 
زندگی شــان را تأمین می کنند و برخی همین یارانه برایشان در حد 

پول توجیبی فرزندانشان هم نیست.
 حلقه مفقوده سیاســت های رفاهی در ایران بعد از انقلاب  �

چیست؟
مــن در کتاب »ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران« ســیر 
سیاســت های رفاهی را بررســی کرده ام. ما طیفی از سیاست ها از 
سیاست های نئولیبرال تا سیاست های پوپولیستی، از راست تا چپ 
داشــته ایم. این نوعی تناقض سیاست ها یا بی سیاستی است. به این 
معنی که از یک طرف در حوزه کلان سیاستی سیاست های نئولیبرال 
و خصوصی سازی همه چیز، حتی آموزش و بهداشت را شامل شده و 
از آن طرف در حوزه اجتماعی دغدغه فقر و نابرابری مطرح می شود و 
نتیجه آن می شود که به کمیته امداد و سازمان بهزیستی پول بیشتری 
بدهند تا آنها هم پول بیشتری به فقرا بدهند. در حالی که همه هم 

می دانند این مستمری ها حداقل مشکل فقرا را هم حل نخواهد کرد.
 تناقض این دو کجاست؛ به نظر نمی رسد این به معنای نفی  �

دیگری باشد؟
این نوعی درهم ریختگی، اغتشــاش و بلاتکلیفی است؛ البته این 
تناقض از ابتدا هم وجود داشــته و در نهایت به ضرر فقرا شده است. 
قشــربندی درون ســاختار نظام جمهوری اسلامی به نحوی شکل 
گرفته که برون داد آن همین نابرابری و فقر فاحش است. مثلاً به جای 
سرمایه گذاری در بخش تولید، سرمایه گذاری ها به بخش مالی و توزیع 
سوق داده می شود و بخش تولید مدام کوچک تر می شود. یا ساختار 
توزیع شکاف نابرابری را بیشتر می کند، و این امر خودبه خودی نیست. 
همه اینها حاصل رابطه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی است. نوع این 
رابطه است که این نابرابری ها را ایجاد مي كد یا تداوم می بخشد. قدرت 
اقتصادی خیلی از افراد در شــرایط موجود محصول تولید و توسعه 
نیست؛ قدرت اقتصادی حاصل پیوند آنها با قدرت سیاسی است. این 
مکانیزم درون این ساختار تعبیه شده است و اجازه نمی دهد مسئله 
عدالت و نابرابری حل شود. قاعده این است که قدرت سیاسی زمینه 

کسب قدرت اقتصادی است. 

قشربندی درون 
ساختار نظام 

جمهوری اسلامی 
به نحوی شکل 

گرفته که برون داد 
آن همین نابرابری 

و فقر فاحش 
است. مثلاً به جای 

سرمایه گذاری 
در بخش تولید، 

سرمایه گذاری ها 
به بخش مالی 
و توزیع سوق 
داده می شود و 

بخش تولید مدام 
کوچک تر می شود
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کسانی که به تحول اقتصادی و توسعه انسانی به صورت درون زا توجه دارند، اعتقاد دارند ریشه های فقر 
درونی است و آن را باید در درون آن جامعه یافت؛ تا تلاشی از درون جامعه و از خود افراد و نهادهای 
درونی آن جامعه شروع نشود، قطعا فقر از بین نمی رود و مشکلات مرتبط با آن هم از بین نخواهد رفت.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید از 
تجارب جهانی و 
ادبیات جهان در مبارزه 
با فقر بدانید، خواندن 
این مقاله به شما 
توصیه می شود.

محمدحسین عمادی
نماینده دائم ایران در فائو

نگاهاقتصاددان [  [

مبارزه با فقر و اراده ای آهنین
مروری بر فقر و چالش های آن در عرصه جهانی

مقوله برخورداری انسان از منابع و موضوع فقر از ابتدای تاریخ بشر 
و در همه دوره ها، مورد توجه عموم اندیشمندان، فلاسفه و رشته های 
مختلف و اخیرا علم اقتصاد بوده اســت. در هر دوره با توجه به شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و پارادیم های فکری حاکم بر جامعه انسانی و طبقه 
متفکر، فقر با مفهوم متفاوتی تعریف و تحلیل شده است و بر همان مبنا 
برای مقابله با آن راهکار ارائه شده است. از آنجایی  که فقر با مسئله انسان 
و انسانیت ارتباط دارد، حتی علمای علم اخلاق هم به آن توجه کرده و 
آن را به عنوان عامل از بین برنده جوهر و عزت انسانی مورد توجه قرار 

داده و مذموم شناخته اند.
اما در دوران معاصر که علوم انســانی رشد فزاینده ای کرده موضوع 
فقر مورد توجه خاص اقتصاددان ها قرار گرفته است به نحوی که تا حد 
جدی این مقوله به انحصار علم اقتصاد درآمده اســت و طبعا در رشته 
اقتصاد نیز به شمار مکاتب اقتصادی و به تعداد نحله های فکری در حوزه 

اقتصاد ما می توانیم فقر را تعریف و تحلیل کنیم. 
در علم اقتصاد هم همان تنوع و همان تکثر دیدگاه نسبت به تعریف 
و تحلیل فقر وجــود دارد، لذا ارائه تعریفی جامع و مانع از فقر قبل از 
انتخاب یک چارچوب نظری و پارادایم در حوزه علم اقتصاد نیز وجود 

ندارد.
اما به صورت کلی می توان اندیشمندان اقتصادی را که به چاره جویی 
برای محو  و  ریشه کنی فقر شهرت جهانی داشته و به دو پارادایم و انگاره 

فکری متفاوت متعلق هستند به این گونه معرفی كرد:
دسته اول: کسانی هستند که به تحول اقتصادی و توسعه انسانی به 
صورت درون زا توجه دارند؛ آنها اعتقاد دارند ریشه های فقر درونی است 
و آن را باید در درون آن جامعه یافت؛ تا تلاشی از درون جامعه و از خود 
افراد و نهادهای درونی آن جامعه شروع نشود، قطعا فقر از بین نمی رود 

و مشکلات مرتبط با آن هم از بین نخواهد رفت.
دسته دوم: کسانی هستند کــه معقدند فقر عامل بیرونی داشته و 
پدیده فقر به عنوان یک عنصر جهانی در دوران معاصر نتیجه بی عدالتی 
و روابط ظالمانه ای اســت که بین ملل مختلف و از طریق استعمار و 
استثمار ایجاد شده است؛ برخی از کشورها عصاره ثروت و منابع مالی و 
انسانی کشورهای دیگر را به نفع خود مصادره کرده اند و ریشه تبعیض 
و تمایز را ایجــاد کرده اند و به همین دلیل دنیای غنی و دنیای فقیر 
داریم. به اعتقاد آنها تا زمانی که دنیای غنی را مجبور نکنیم از طریق 
کمک های انسان دوســتانه به ملل ضعیف کمک کند، امکان خروج از 

دایره و سیکل بسته فقر وجود ندارد.
این دو گروه تحلیل متفاوتی از تعریف و دلايل فقر و شــیوه خروج 

از چرخه فقر دارند.
اگر بخواهیم به سردمداران این دو نحله فکری در حوزه علم اقتصاد 

اشاره کنیم، باید به تفکر و تئوری دو نفر توجه شود:
جفری ساکس، اقتصاددان مشهور و استاد دانشگاه کلمبیا و مشاور 
ســازمان ملل در حوزه فقرزدایی؛ او فقر را نتیجه بی عدالتی ساختاری 
و اســتعمار چند قرن و روابط اســتثماری می داند که نتیجه آن فقر 

ساختاری در کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیا را ایجاد كرده 
اســت. او معتقد است که اگر از طریق کمک های بین المللی به بهبود 
زیرساختارها کمک نشود، فقر به هیچ وجه ریشه کن نمی شود و وضعیت 
آنها در آینده بسیار بدتر خواهد شد و نتیجه آن روبه رو شدن با شکاف 
فزاینده تصاعدی است که به بروز بحران های فزآینده در سطح جهانی 
خواهد انجاميد. وی معتقد است چون کشورهای فقیر از نظر برخورداری 
از منابع طبیعی از یک سو و از نظر زیرساخت ها، حمل ونقل، برخورداری 
از شبکه اطلاعات، خدمات بهداشتی- درمانی، آموزشی و دسترسی به 
غذای کافی وضعیت مناسبی ندارند اسیر چرخه فقر می شوند؛ در آینده 
این فقر به دلیل رشد فزاینده جمعیت دامنه وسیع تری پیدا می کند. 
بیشترین توجه او به کشورهای آفریقایی است که جوانان این کشورها 
برای تامین غذا مجبور هستند مدام کار کنند، مدرسه نروند، نرخ رشد 
بالای جمعیتی و بهره وری پایین که در نهایت فقر فزآینده خواهد بود. 
تنها راه ممکن کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر برای خروج 
از چرخه فقر است. وی معتقد است 10 نفر از ثروتمندهای جهان 1۵ 
تریلیون دلار دارند و اگر کمتر از نیم درصد درآمد آنها برای کمک به 
آموزش کشورهای آفریقایی در نظر گرفته شود می توان بی سوادی را که 

در آن منطقه ریشه در فقر دارد از بین برد.
در مقابل این دیدگاه ویلیام اســترلی، از دانشگاه نیویورک معتقد 
است که کمک هاي خارجی خود باعث ایجاد فقر می شود و کمک های 
بین المللی هیچ کمکی به بهبود شرایط فقرا و کشورهای فقیر نمی کند. 
فقر به عواملی درونی مرتبط است و ریشه ای است. باید جامعه از درون 
تغییر کند و با حمایت خارجی فقر دامنه دارتر و نهادی می شود. او معتقد 
است که کشورهای فقیر زیربنا و زمینه استفاده از کمک های خارجی را 
ندارند و تزریق کمک های خارجی خود باعث افزایش شکاف فزآینده 

در جامعه فقیر می شود.
این دو طیف تفکر اقتصادی یکی فقــر را پدیده بيروني و دیگری 

درونی می داند.
در نیم قرن اخیر نقش ســازمان ملل متحد در شــناخت و مقابله 

نکته هایی که باید بدانید

فقر در سازمان ملل تعریف عمومی تری دارد؛ هر عاملی که انسان را از حق تعیین سرنوشت، 	]
آزادی انتخاب سرنوشت و دستیابی به حرمت انسانی، دور کند، ناپسند و نارواست و فقر 

مهم ترین عامل بازدارنده رهایی انسان است.
ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا فقر را نتیجه بی عدالتی ساختاری و استعمار چند قرن و روابط 	]

استثماری می داند که نتیجه آن فقر ساختاری در کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیا 
ایجاد کرده است.

استرلی استاد اقتصاد از دانشگاه نیویورک معتقد است که کمک هاي خارجی خود باعث 	]
ایجاد فقر می شود و کمک های بین المللی هیچ کمکی به بهبود شرایط فقرا و کشورهای فقیر 

نمی کند. فقر به عواملی درونی مرتبط است و ریشه ای است.
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توسعه

یکی از ارزش های بنیادی و ویژگی های اصلی دنیای مدرن این است که 
اقتصاد و نیازهای مادی بر دیگر نیازها و جنبه های زندگی اجتماعی انســان 
ســایه انداخته و آنها را به حاشیه رانده اســت؛ به گونه ای که اقتصاد نقش 
زیربنایی و برجسته ای در سامان دادن به انتظارات و امور زندگی یافته است، 
هرگونه اختلال در آن، نظام های جامعه ای، سیاســی و فرهنگی را نیز تحت 

تأثیر قرار می دهد و عملکرد آنها را با مشکل مواجه می سازد. 
در واقع، ارتباط متقابل میان این نظام ها، تغییر ســاختارها، جابه جایی 
کارکردها، برتری نسبی و اولویت اقتصاد که امروزه به طرز گسترده ای در هم 
تنیده هستند و با گذشته تفاوت اساسی دارند، محصول ارزش  و ساختارهایی 
اســت که دنیای مدرن بر مبنای آنها شکل گرفته اســت. بر این اساس، در 
جوامع مدرن، از یک ســو تعریف فقر، فراگیری، علل و پیامدهای آن دچار 
تحول شده است و از سوی دیگر، ساختار و نهادهایی که مسئولیت رفع فقر 
را برعهده دارند، دچار دگرگونی گشته اند. اگر در گذشته آبروی فقر و قناعت 
ریخته نمی شد و روزی رسان »پادشه« نبود، اکنون حاکمیت و نظام سیاسی، 
مسئول اصلی رفع فقر است؛ ارزش ها چنان تغییر یافته اند که مصرف، بیشتر 
از قناعت مورد توجه قرار می گیرد و نقش پررنگ تری در زندگی ایفا می کند 
تا آنجا که زندگی اجتماعی مدرن، عنوان »جامعه مصرفی« یافته و مصرف 
یکی از ملاک های عمده تشــخیص طبقه اجتماعی فرد است. در حقیقت، 
امروزه مصرف، مبنای تمایز اجتماعی، هویت و تشخص افراد جامعه شده است 
در حالی که در جامعه ســنتی، مصرف، اهمیت چندانی در زندگی نداشته و 
به همین دلیل فقر بیش از آن که یک مسئله اجتماعی بوده باشد یک مسئله 
فردی بود و با قناعت، پرهیز و دوری از اسراف، روزی از جایی دیگر و خارج از 

حیطه قدرت پادشاه مقرر می گشت.
تردیدی نیســت، از جنگ جهانی دوم به این سو، دستیابی به توسعه به 
یکی از آرمان های اصلی تمامی کشورهای جهان تبدیل شده است. بسیاری از 
نظریه پردازان توسعه به رفع فقر به مثابه مهم ترین هدف توسعه اشاره کرده و 
آن را در اولویت برنامه ریزی های توسعه ای قرار داده اند. دادلی سیرز بر این باور 
است كه پرسش های اساسی مرتبط با توسعه باید حول محور تغییر در میزان 
فقر، بیکاری و نابرابری باشد و کاهش این سه پدیده به معنای گام نهادن در 

مسیر توسعه است. 
از این رو، فقر به یک مســئله جهانی تبدیل شــده و نهادهای جهانی و 
منطقه ای از جمله سازمان ملل متحد، همواره وضعیت فقر را مورد مداقه قرار 
داده و برای رفع آن تلاش های عملی و نمادین گســترده ای را انجام داده اند. 
علی رغم تلاش های گســترده نهادهای ملی، منطقــه ای و جهانی، آمار فقر 
نه تنها کاهش نیافته است بلکه شواهد حاکی از آن است كه تعداد کسانی که 
نمی توانند نیازهای اساسی زندگی خود را در زمینه خوراک، پوشاک و مسکن 
تأمین كنند، در حال افزایش است و روز به روز جمعیت بیشتری در دام فقر 
گرفتار آمده اند. به همین دلیل و در راستای مبارزه با گسترش فقر، سازمان 
ملل متحد دهه 200۶-1997 را دهه ریشه کنی فقر نام نهاد و بدین منظور، 

نگاهجامعهشناس [  [

آبروی فقر و قناعت رفته است؟
فقر به بیماری مزمن اجتماعی تبدیل شده است

چرا باید خواند:
در این مقاله سعی 

شده بین انواع فقر، 
فقر نسبی، فقر مطلق، 

و فقر غیرمادی 
تفکیک صورت گیرد 
و مشخصه هرکدام 

تبیین شود. آن را  
بخوانید.

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه

با فقر نیز بســیار پررنگ تر شده اســت. بنا به تعریف سازمان ملل از 
فقر و روش های آن که بر مبنای ســند توســعه 2030 ، اولین هدف 
)SDG1( مبارزه و ریشه کن کردن فقر است: فقر در سازمان ملل تعریف 
عمومی تری دارد و به طور خلاصه و ساده اعتقاد دارند که هر عاملی که 
انسان را از حق تعیین سرنوشت، آزادی انتخاب سرنوشت و دستیابی 
به حرمت انســانی، دور کند، ناپسند و نارواست و فقر مهم ترین عامل 
بازدارنده رهایی انسان است. بنابراین مبارزه با فقر و محو آن اولین هدف 

برنامه توسعه سازمان ملل است.
اما در صحنه عمل و علی رغم چندین دهه تلاش، سازمان ملل در 
مبارزه با فقر موفقیت نظام مند و مستمری نداشته است. مهرماه سال 
جاری در نیویورک برنامه ها و اســتراتژی های سازمان ملل در برنامه 
توســعه ای 2030 مورد ارزیابی قرار گرفت. ریاســت سازمان ملل در 
گزارش خود معتقد است سازمان در دستیابی به هدف اول خود یعنی 
مبارزه با فقر پیشرفت مطلوبی نداشته و اگر با همین روال پيش روند، 
محو فقر از جهان ممکن نیست. لذا تمامی سازمان های مرتبط با سازمان 
ملل اعم از فائو )FAO(، برنامه جهانی غذا )WFP( ، یونیســف  و غیره 

لازم است در اولین فرصت برنامه خود را بازبینی کنند.
بر اســاس اعلام رسمی سازمان ملل دو عامل جدی افزایش شمار 
فقرا و گرسنگان اثرگذار اســت: اولي عامل جنگ و درگیرهای درون 
کشوری، ملی، منطقه ای و بین المللی است. برای مثال جنگ سوریه، 
عراق و افغانستان نقش جدی در افزایش شمار فقرا و گرسنگان جهان 
داشته است. بعد از این جنگ ها شمار گرسنگان جهان هم اکنون روند 
افزایشــی گرفته و به 827 میلیون نفر رسیده است؛ این زنگ خطری 
است که نشان می دهد جنگ و اختلاف  سیاسی باعث افزایش فقرا در 

جهان شده است. 
دومین عامل به نظر ســازمان ملل تغییرات اقلیمی و گرم شــدن 
زمین است که نتیجه آن فقیر شدن مردم، کاهش درآمدهای اقتصادی 
کشاورزی، افزایش حوادث غیرمترقبه مثل سیل، خشکسالی، ریزگردها، 
افزایش دما و کاهش ســطح تولید محصولات کشــاورزی و غذا و آب 
و افزایش شــمار گرسنگان جهان اســت. بروز تنازعات بین المللی در 
دهه گذشــته و کاهش رشــد اقتصادی در سطح جهانی عملا باعث 
شده کشــورهای جهان عزم و تلاش مشترک محدودی جهت مقابله 
مشترک با پدیده فقر و گرسنگی از خود نشان دهند. بروز جنگ های 
منطقه ای شــمار کثیری از پناهندگان و مهاجرین را با خود به همراه 
داشته که نه تنها نقش اقتصادی خود را در موطن خود از دست داده اند 
بلکه به جامعه آسیب پذیر و فقیر در کشوری دیگر تبدیل شده اند. گرم 
شدن زمین و تغییر اقلیم نیز این فرایند را تسریع كرده است، به نحوی 
که با بروز حوادث طبیعی و بحران های زیست محیطی عملا راندمان 
تولید مواد غذایی دستخوش تغییر شده و معیشت بهره برداران خرد به 

خصوص کشاورزان فقیر با دشواری بیشتر روبه رو  شده است.
بسیاری معتقدند موفقیت هایی که در دو دهه گذشته نیز به دست 
آمده است عملا نتیجه فعالیت دولت هایی همچون چین، هندوستان و 
برزیل بوده است که با سیاست های داخلی و  منسجم خود توانسته اند 
شمار فقرا را کاهش دهند و  نقش بین المللی سازمان ملل در این بین 

بسیار کمرنگ بوده است.
آنچه بدیهی است این که بدون یک  چرخش معنادار در روند تحولات 
جهانی و عزم جدی دولت هــای تاثیر گذار نه تنها وضعیت فقر بهبود 
نخواهد یافت بلکه چهره ناپسند فقر نقاب خویش را بر بخش بیشتری 

از جمعیت جهان خواهد کشید.
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آنچه بیش از هرچیز فقر در ابعاد مختلف آن را خطرناک می سازد این است که فرد و جامعه در یک چرخه باطل قرار می گیرند. بدین گونه که فقر به ویژه نوع 
مطلق آن منجر به بی عدالتی، بیکاری، بیماری، درآمد کم، سوءتغذیه، بی سوادی و انواع و اقسام آسیب های اجتماعی و فردی و... می شود در حالی که خود و در 
رابطه ای دیگر معلول این عوامل به حساب می آید و معادله پیچیده ای را به وجود می آورد.  

در جامعه ای که 
فقر و نابرابری به 
صورت گسترده 
وجود دارد، فقرا 

تعیین کننده تقاضا 
و تولید اقتصادی 
در جامعه نیستند 

و ترجیحات 
مصرفی آنها نقش 
مهمی در اقتصاد 

بازی نمی کند 
لذا نیازهایشان 

برآورده نمی شود 
و فقر و نابرابری 
همچنان تداوم 

می یابد

اقدامات عملی بسیاری را در کشورهای مختلف به مرحله اجرا درآوردند. 
چرا فقر مذموم اســت و مردم، نظام های سیاسی و نهادهای جهانی برای 
رفع فقر به طور جدی تلاش می کنند؟ ملانصرالدین در پاسخ فرزندش که از 
وی می پرسد فقر چند روز طول می کشد، پاسخ جالبی دارد و می گوید: چهل 
روز. پسر می پرسد یعنی پس از چهل روز، ثروتمند می شویم؟ پاسخ ملا بسیار 

دقیق است: نه پسرم، عادت می کنیم. 
این داســتان چند نکته و پیام نهفته در خود دارد: اول این که در جامعه 
و به صورت واقعی، فقرا نمی توانند ثروتمند  شوند و امکان تحرک طبقاتی و 
اجتماعی بسیار اندک است، به عبارت دیگر فقر از نسلی به نسل دیگر به ارث 
می رســد. نکته دوم آن است که در این وضعیت، چاره ای جز »عادت کردن« 
و سازگاری نیست و فقر به یک بیماری مزمن اجتماعی تبدیل می شود که 
رهایی از آن بسیار دشوار خواهد بود. نکته و پیام دیگر نهفته در این داستان 
آن است که نسل جدید و فرزندان برای اتمام فقر لحظه شماری می کنند و آن 
را برنمی تابند اما پدر به فقیری عادت کرده، با آن کنار آمده است و آن را ظاهراً 
اجتناب ناپذیر می داند. وقتی چشم انداز امیدوارکننده ای برای رفع فقر وجود 
نداشته باشد و هم زمان اراده ای برای تغییر وضع موجود در کار نباشد آن گاه 
چاره ای جز سازگاری و تحمل شرایط و کنارآمدن با آن نیست. علاوه بر این، 
پیچیدگی این پديده اجتماعی چنان است که بسیاری از کشورها و جوامع 
مختلف به سادگی و در یک مدت کوتاه نمی توانند از شر آن خلاصی یابند.  

برای آن که دانسته شود عادت کردن به فقر چیست و مزمن شدن فقر چه 
معنایی دارد باید به بررسی داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران و گزارش 
روزنامه دنیای اقتصاد توجه کرد: این داده ها نشان می دهد که خانوارهای دهک 
اول )کم برخوردار( در سال گذشته یک پنجم از میزان مصرف گوشت دام را از 
سفره خود حذف کرده  و میزان مصرف آنها به کمتر از ۴00 گرم در ماه رسیده 
است. همچنین، در گزارش آمده است که این خانواده ها برای تأمین نیازهای 
خویش و پوشش هزینه ها مجبور به فروش لوازم زینتی و شخصی خود شده اند 
و عملاً با این کار آینده را فدای حال کرده اند. شاید به همین دلیل است که 
مسئولین سیاسی در سال های گذشته به جای تغییر در موقعیت اجتماعی 
و میزان دسترســی فقیران به مزایای اجتماعی، در تعریف فقر تغییر ایجاد 
کردند. فقر آنچنان فرد را ناتوان می سازد كه بیش از آنکه به تغییر بیندیشد در 
اندیشه سازگاری و انطباق با شرایط جدید برمی آید. از سوی دیگر، فقر به طرز 
پارادوکسیکالی منجر به افزایش هزینه ها نیز می شود. خانوارهای فقیر شاید 
با کاهش مصرف گوشت بر این باور باشند که دخل و خرج خود را مدیریت 
می کنند در حالی که با کاهش کیفیت زندگی در زمینه خوراک، پوشاک و 
مسکن عملاً هزینه های خود را افزایش می دهند. این ضرب المثل انگلیسی 
که »آن قدر ثروتمند نیستم تا کالای ارزان بخرم« از این امر حکایت می کند 
که فقر، برخلاف آنچه تصور می شود هزینه ها را افزایش مي دهد و بر فقیران 

تحمیل می کند و در نهایت فقیران را فقیرتر می سازد. 
حال اگر بر اســاس تعریف آمارتیا سن از فقر که به صورت محرومیت از 
قابلیت های اساسی آن را تعریف می کند به فقر بنگریم و پیامدهای آن را مورد 
بررسی قرار دهیم، از آنجایی که محرومیت را صرفاً اقتصادی تلقی نمی کند 
آثار و پیامدهای آن گستره بیشتری از زندگی اجتماعی فرد و خانوارها را در 
بر می گیرد. محرومیتی که »سن« از آن سخن می گوید صرفاً شامل سرمایه 
مادی نمی شــود چرا که وی اصولاً توســعه را در آزادی در ابعاد مختلف آن 
می بیند. از این دیدگاه، فقر نتیجه محرومیت از انواع ســرمایه های فرهنگی 
و اجتماعی نیز هست؛ اینجاست که میزان و گستردگی فاجعه رخ می نماید 
و تأثیرات منفی آن بســیار بیشتر از آنچه تصور می شود در جامعه گسترش 

می یابد.  
فقر مطلق وضعیت بسیار دشواری برای فرد و جامعه ایجاد می کند. اگر 

گفته و پذیرفته شود این فقر مطلق است که حس ناتوانی را به فردی که در 
فقر به ســر می برد و از تأمین حداقل استانداردهای مورد نیاز زندگی محروم 
اســت، تحمیل و القا و فقر را مزمن و اجتناب ناپذیر می کند، فقر نسبی اما 
وضعیت متفاوتی دارد. در این گونه از فقر، استانداردهایی معیار و مد نظر است 
که در جامعه مطلوب و مهم تشــخیص داده می شود؛ حال اگر کسانی که از 
دســتیابی به این استانداردها ناتوان باشند یا در میزان دسترسی به منابع و 
مزایای اجتماعی نابرابری وجود داشته باشد، ممکن است به طور نسبی فقیر 

تلقی و تعریف شوند یا خود را فقیر بدانند. 
برخلاف فقر مطلق که رهایی از آن دشوار است و مرتباً خود را به شکل های 
گوناگون، بازتولید می کند، در فقر نسبی امکان اعتراض موجود است و همواره 
مقایســه ای میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در جریان است و این 
می تواند مبنای حرکت و اعتراض باشد. نفس مقایسه از آگاهی نسبت به فقر 
حکایت دارد و این آگاهی ممکن است منجر به اعتراض فردی یا جمعی نسبت 
به وضعیت موجود و تلاش برای رسیدن به آنچه مطلوب است، شود. در واقع، 
فقر نسبی بر اساس سطح انتظارات تعریف می شود و آگاهی از سطح زندگی 
دیگران در شــکل گیری آن اهمیت قابل توجهی دارد. گسترش رسانه های 
جمعی و کوچک تر شدن روزافزون جهان که موجب آگاهی از وضعیت رفاهی 
و امکانات زندگی جوامع دیگر شده است، می تواند در ترویج و ایجاد فقر نسبی 
بسیار مؤثر باشــد. تردیدی نیست كه وضعیت رفاهی و سطح زندگی میان 
کشورهای مختلف متفاوت است، آگاهی از این تفاوت سطح انتظارات را بالا 

می برد و این نیز به نوبه خود فقر نسبی را به وجود می آورد.
آنچه بیش از هرچیز فقر در ابعاد مختلف آن را خطرناک می ســازد این 
اســت که فرد و جامعه در یک چرخه باطل قــرار می گیرند. بدین گونه که 
فقر به ویژه نوع مطلــق آن منجر به بی عدالتی، بیکاری، بیماری، درآمد کم، 
سوءتغذیه، بی سوادی و انواع و اقسام آسیب های اجتماعی و فردی و... می شود، 
در حالی که خود و در رابطه ای دیگر معلول این عوامل به حســاب می آید و 

معادله پیچیده ای را به وجود می آورد. 
از یک سو فقر معلول بیکاری است اما با توجه به این که در جامعه، افراد 
فقیر نیز از دسترسی به کار ناتوان هستند و به دلیل فقر نتوانسته اند پس انداز 
لازم برای کارآفرینی داشــته باشند، یا توانمندی لازم برای اشتغال را کسب 
نکرده اند در نتيجه کار نخواهند داشــت و بیکار به شمار می آیند. رابطه فقر 
با نابرابری، بی عدالتی، اعتیاد و بســیاری از آسیب های دیگر نیز همین گونه 
اســت و از این منطق پیروی می کند. در ســطح جامعه و کلان نیز همین 
وضعیت و همین رابطه حاکم است. توسعه نیافتگی موجب گسترش فقر در 
جامعه می شود و کشورهای فقیر نیز به علت فقدان سرمایه گذاری، همچنان از 

دستیابی به توسعه محروم خواهند بود. 
نکته مهم در زمینه گسترش فقر این است كه با توجه به این که در میان 
افراد فقیر، تقاضا برای کالاهای ضروری که در داخل تولید می شود، وجود دارد 
در نتیجه افزایش سطح درآمد فقرا به معنای حمایت از تولید داخلی است. 
حال اگر فقر به صورت گســترده در جامعه وجود داشــته باشد، تقاضا برای 
کالاهایی که در داخل تولید می شــوند، کاهش می یابد و این نیز به بازتولید 
بیکاری و در نهایت گســترش فقر منجر می شــود. عکس این وضعیت نیز 
فاجعه بار اســت: »تودارو« بر این باور است كه: »در صورتی که سطح تولید 
ناخالص ملی و درآمد ســرانه، پایین باشد هرچه توزیع درآمد نابرابرتر باشد، 
تقاضا و تولید کل بیشتر تحت تأثیر ترجیحات مصرفی طبقه ثروتمند قرار 
می گیــرد« )تودارو، 212(. به عبارت دیگر در جامعه ای که فقر و نابرابری به 
صورت گسترده وجود دارد، فقرا تعیین کننده تقاضا و تولید اقتصادی در جامعه 
نیســتند و ترجیحات مصرفی آنها نقش مهمی در اقتصاد بازی نمی کند لذا 

نیازهایشان برآورده نمی شود و فقر و نابرابری همچنان تداوم می یابد.

منابع
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- تــودارو، مایــکل )1370(، 
»توســعه اقتصادی در جهان 
ســوم«، ترجمــه غلامعلــي 
فرجادي، جلد اول، چاپ پنجم، 
تهران، سازمان برنامه و بودجه.    
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توسعه

 قبل از ورود به بحث اصلي لطفاً بفرمایید شما وقتی  �
از فقر صحبت می کنید بــه کدام مفهوم و معنا توجه 

دارید؟
فقــر موضوعی متنوع و چندبعدی اســت؛ تعاریف 
متعددی درباره فقر شده است؛ فقر یعنی بهره مند نبودن 
یا بهره مندی کمتر افــراد از یک کالا یا خدمات. مثلًا 
دسترســی افراد به آموزش باکیفیت از سطح متوسط 
پایین تر است یا دسترسی بخشی از مردم به بهداشت و 
درمان وضعیت مناسبی ندارد و از حد متوسط هم کمتر 
است. فقر درآمدی یعنی درآمد افراد در سطح متوسط 
نیست؛ فقر دیجیتال دسترسی افراد به سرعت اینترنت 
و تکنولوژی های روز را محدود می کند. البته فقر چندبعدی و فقر قابلیتی و طرد اجتماعی 
هم جزو مفاهیمی است که بیشتر علمای جامعه شناسی به آن می پردازند. فقر مورد نظر 

اقتصاددان ها با معیارهای اقتصادی و سطحی از درآمد سنجیده می شود.
 اجازه دهید به طور مشــخص بحث را از سیاست های مقابله با فقر ادامه دهیم؛  �

سیاست های رفاهی در ایران چقدر توانسته به کنترل فقر کمک کند؟ 
سیاســت های رفاهی به این معنا که سطح دسترسی افراد را بهبود بخشند، موضوع 
خیلی جدیدی اســت. در 120 سال گذشته تاریخ جهان، هیچ کشوری نبود که به فکر 
رأی دادن فقرا در سیستم سیاسی خود باشد. فقرا شایسته رأی دادن نبودند؛ زنان در هیچ 
کشوری حق رأی نداشتند. اولین بار نیوزیلند، آمریکا و انگلستان به زنانی حق رأی دادند 
که مالک اموالی بودند. این که فقرا نمی توانستند رأی دهند، در آن زمينه قابل درک است. 

دولت ها وظیفه ذاتی برای کاهش فقر و نابرابری نداشتند.
بعد از اتمــام جنگ جهانی اول و دوم دولت ها می خواهند به سیاســت های رفاهی 
بپردازند؛ این در حوزه آموزش عمومی و بهداشت و درمان باکیفیت تعریف می شود. در 
واقع اجرای این ایده بعد از سال 19۵0 در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. اما امروز هر 
دولتی در دنیا جزئی از وظایف خود را کاهش فقر می داند اما این که این سیاست موفق بوده 
یا نه، بحث دیگری است. الان از فضای عدم توجه به سیاست های رفاهی فاصله گرفته ایم 

و دولت ها نمی توانند این سیاست ها را نادیده بگیرند وگرنه دیکتاتور شناخته می شوند.

  کدام یک از دولت ها توانسته اند در کنترل فقر موفق باشند؟ �
از موفق ترین تجربه ها در کاهش فقر کشورهای اسکاندیناوی یعنی سوئد، دانمارک، 

نروژ و فنلاند هستند که فقر و نابرابری را به صفر رسانده اند.
 دلایل موفقیت این کشورها در برابر کشــورهایی که بیشتر شعار فقرزدایی  �

می دهند چیست؟
همه کشورهایی که سیاست رفاهی موفقی دارند، تورم زیر 3 درصد را تجربه می کنند. 
اولویت اصلی این کشــورها کنترل بی ثباتی و تورم اســت؛ تورم می تواند جلوی هر نوع 
ســرمایه گذاری را در کشور بگیرد. هر کشوری که موفق در کاهش فقر بوده تورم زیر 3 
درصد دارد و یک مثال نقض هم وجود ندارد؛ ما افتخار می کنیم که روزی تورم ما به عدد 
تک رقمی یعنی عدد 9 برسد. من به گزارش بهار امسال صندوق بین المللی پول استناد 
می کنم. این سازمان سالی دوبار گزارش های خود را منتشر می کند، در همه گزارش ها نرخ 
تورم همه کشورها و رشد اقتصادی، صادرات، واردات، بدهی خارجی با آمار دقیق منتشر 
می شود. آخرین آمار نشان می دهد که همه کشورهای موفق در کنترل فقر تورم زیر 3 
درصــد دارند. ما نمی توانیم برای کاهش فقر هزینه کنیــم ولی تورم از 20 درصد تا 38 
درصد باشد. تورم به این اندازه در اقتصاد بی ثباتی ایجاد می کند و جلوی سرمایه گذاری 
مولد را می گیرد و اشتغال آفرینی به چالش جدی می خورد. در اقتصادهای تورم زا بحث 
دلالی جدی اســت و عکس این در اقتصادهای با تورم زیر 3 درصد اســت که دلالی در 
آن موضوعیت و صرفه اقتصادی ندارد. برای همین است که همه برای کسب سود کلان 
به دنبال ایجاد شغل هستند. انبوه اشتغال زایی یکی از عوامل اصلی کاهش فقر است. در 
حال حاضر طبق آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، 92 کشور دنیا تورم زیر 3 درصد 

] نگاهاقتصاددان [

راه رهایی از فقر
یارانه 900هزار تومانی است

میثم هاشم خانی از سیاست های رهایی از فقر می گوید

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

سیاست های کنترل 
فقر و وظایف دولت 

در این حوزه بدانید، 
خواندن این گفت وگو 

به شما توصیه 
می شود.

تنها راهکار کنترل فقر را یارانه نقدی می داند و بس. شاید این توصیه به دلیل سیستم 
بوروکراسی پیچیده و عدم شفافیت باشد ولی راهکارش همین است. میثم هاشم خانی، 
اقتصاددان و پژوهشــگر اقتصاد اجتماعی معتقد است دولت ها در ایران خیلی بزرگ 
هستند و به مسئولیت اصلی خود توجه ندارد. کشورهایی که توانسته اند فقر را کنترل 
کنند تورم زیر 3 درصد دارند. در این کشورها دولت در چهار حوزه متمرکز است: آموزش 

و بهداشت باکیفیت و ارزان، بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی. این گفت وگو را بخوانید.
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داشته اند؛ تورم زیر 3 درصد کار دشواری نیست؛ عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، 
عراق، افغانســتان، گینه، بورکینافاسو، چاد تا کانادا تورم زیر 3 درصد دارند. کنترل تورم 
شرط اصلی ورود برای کلوپ توسعه است. اوج خیال پردازی ما تورم زیر 9 درصد است. ما 
در هیچ سند دیگری ندیده ام که از تورم زیر 3 درصد حرف بزند. حتی در سند 20ساله 
چشم انداز هم از تورم زیر 3 درصد حرف نمی زدند. زمانی که ما شعار تورم تک رقمی را در 
دهه 70 شروع کردیم، این شعار ارزشمند بود ولی الان خیلی از کشورها تورم پایینی دارند.

  بی ثباتی سیاسی، جنگ و درگیری داخلی در کشورهایی مثل افغانستان و عراق  �
چقدر در میزان تورم آنها اثرگذار است؟

این حرف ها قابل پیگیری اســت؛ ما با عراق و افغانســتان مبادلــه داریم. الان تورم 
افغانستان ۴,۵ درصد است و تورم عراق زیر 3 درصد است؛ خوشبختانه یا متاسفانه بین 
کنترل تورم و بی ثباتی سیاسی رابطه معناداری وجود ندارد. فناوری کنترل تورم دانشی 
است که می گوید حجم پول در اقتصاد با حجم کالاها در اقتصاد متناسب باشد؛ تنها زمانی 
که تورم مســتمر داریم وقتي است که مدام پول چاپ می شود. اگر ما پول چاپ نکنیم 

تورم مستمر نخواهد بود.
 چرا به چنین مکانیزمی بی توجه هستند؟ �

چاپ پول در ایران محصول فساد است. عمده پول چاپ شده، یعنی بالای 80 درصد 
این پول چاپ شــده برای دو چیز هزینه می شود: پر کردن جای پول های دزدیده شده 
بانکی، دوسوم پولی که بانک مرکزی چاپ می کند چنین سرنوشتی و چنین قصه مبتذلی 
دارد. بقیه پولی اســت که شــکاف های ضرر و زیان هان هنگفت شرکت های دولتی را 
می پوشاند. وقتی از زیان ده بودن صندوق بازنشستگی حرف می زنند، صندوق نباید زیان ده 
شود اما صندوق ها به نگاهداری می کنند و شیوه به نگاهداری هم علمی و درست نیست و 
بیشتر با الگوی فامیلی اداره می شود، برای همین زیان ده می شود. این هم ناشی از فساد 
است. زمانی که آقای ربیعی استیضاح می شد تا حدی بیان کرد که فلان نماینده مجلس 

به او زنگ می زد که حمایتش از ربیعی در گرو چند پست مدیرعاملی است!
 برگردیم به بحث قبلی. �

قدم دومي که کشورها برای کاهش فقر برداشته اند، تولید ثروت است. تولید زیاد ثروت 
از مسیر آزادی اقتصادی به معنای ساده بودن راه اندازی کسب وکار است. وقتی تورم زیر 
3 درصد است، کسب وکار دلالی نیست؛ چون صرفه اقتصادی ندارد. در این صورت باید 
راه اندازی کسب وکار آزاد باشــد. افراد به راحتی بتوانند کسب وکاری را شروع کنند. در 
کشــور ما در حوزه مجوزها فساد بیداد می کند. جدای از این خیلی عادی است که یک 
سرمایه گذاری برای گرفتن مجوز دو سال را در صف انتظار طی کند. خود همین هم یکی 

از دلایل رونق اقتصاد دلالی است.
برای غیرایرانی ها و ایرانی های مقیم خارج از کشور گرفتن مجوز برای شروع کار تقریباً 
غیرممکن است. اخیراً کسی می گفت در گرجستان کارخانه شکلات سازی راه اندازی کرده 
و در 18 روز کل مجوزهای لازم را گرفته است ولی در این مدت در ایران محال است که 
کسی بتواند بخشی از کار خود را انجام دهد نه همه کار را. فرض بر این است که راه اندازی 
کسب وکار ساده ای باشد؛ سهولت راه اندازی کسب وکار به معنای رقابت است، یعنی اگر 
فرد کالای خود را بی کیفیت و گران به بازار عرضه کند، در همان 18 روز رقیب دیگری 
برایش به وجود خواهد آمد. وقتی قیمت اتومبیل در ایران گران است یک راه حل مشکل 
نظارت و جریمه و شورای عالی نظارت است، راه دیگر این است که هر کس خواست در 
ایران می تواند شــرکت اتومبیل سازی خود را راه اندازی کند. اما در ایران وضعیت چگونه 
است؟ مثلاً یک کالای تولیدی گران و بی کیفیت عرضه می شود و صاحب آن حرفه تلاش 

می کند با رشوه دادن جلوز صدور مجوز به رقیب را بگیرد.
 ســهولت راه اندازی کســب وکار جزو ملاک هایی اســت که ســرمایه گذارها برای 
ســرمایه گذاری به آن توجه می کنند. کشورهای اســکاندیناوی در زمینه کاهش فقر 
موفق هســتند و هر پنج کشور سال هاست که جزو 1۵ کشوری هستند که ساده ترین 
قوانین حوزه کســب وکار را دارند. هر کس می تواند در کوتاه ترین مدت در این کشورها 

کسب وکاری را راه اندازی کند.
مشخصه سوم کشورهای موفق در حوزه کنترل فقر، ساختار مالیاتی موفق و منظم 

آنهاست. همه این کشورها یک قاعده مالیاتی دارند؛ معافیت مالیاتی وجود ندارد. در ایران 
قواعد معافیت ها به قدری پیچیده است که دانستن این قوانین به دانش زیادی نياز دارد. 
مثلاً سه کسب وکار شــکل هم به یک اندازه مالیات نمی دهند. کشورهای توسعه یافته 
معافیت مالیاتی شان مختص فقراست نه ثروتمندان. نرخ مالیات در کشورهاي اسکاندیناوی 
بالاست ولی مهم تر از آن این که همه ثروتمندان مالیات می دهند ولی ما فرار مالیاتی، فساد 
مالیاتی و معافیت مالیاتی داریم. تنها راه ممکن شفافیت و انتشار گزارش های ماهانه است.

  سیاست های دولتی در کنترل فقر در ایران موفق نیست؟ �
من تنها سیاست موفق را توزیع یارانه نقدی می دانم. وقتی پول به مکانیسم بوروکراتیک 
کشور وارد می شود سرنوشت نامشخصی پیدا می کند. بهترین شیوه حمایت از فقرا این 
است که دولت هرچه درآمد از فروش نفت، گاز و معدن به دست می آید ماهانه اعلام کند 

و »سهام ملی نفت« را مستقیم بین مردم توزیع کند.
 برخلاف نظر شــما که توزیع یارانه نقدی را موفــق می دانید، برخی معتقدند  �

این پول ها علاوه بر اثر تورمی اگر در حوزه زیرســاختی هزینه می شــد نتیجه آن 
اشتغال آفرینی بود.

چنین چیزی با این سطح عظیم فساد و بوروکراسی محال است. سیستم بوروکراسی 
ما همه پول ها را هدر می دهد. اگر 30 هزار میلیارد تومان را به دست دولت می دادند الان 
معلوم نبود چه سرنوشتی پیدا می کرد. البته من وقتی از سهام ملی نفت حرف می زنم از 
20 برابر این رقم ۴۵ هزار تومان یعنی حدود 900 هزار تومان حرف می زنم که سهم هر 
ایرانی بود. در آذرماه پارسال سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم از محل یارانه پنهان عددی 

نزدیک به 900 هزار تومان را تخمین زده است که می تواند سهم مردم شود.
 راهکار شما معطوف به عدم شفافیت است نه واقعیت. �

مــا می گوییم دولت این پول را هزینه اشــتغال آفرینی کند ولی این واقعیت عملی 
نمی شــود. در دنیا وظیفه دولت ها اشتغال آفرینی نیست. دولت تنها کاری که باید انجام 
دهند و آن به نفع فقرا است، دادن بیمه بیکاری است. این در چانه زنی کارگر و کارفرما 
اثرگذار است. تولید شغل کار سرمایه گذار است نه دولت. فرض کنید دولت بخواهد شغل 
ایجاد کند و از مردم بخواهد مالیات دهند و با اوراق مشارکت از مردم قرض بگیرد، ولی 
این کار هم باید شفاف باشد. البته من معتقدم باید دست دولت جلوی مردم دراز باشد ولی 
در کشور ما برعکس اتفاق می افتد. مردم در همه کارها چشم به دست دولت دوخته اند. 
اما اگر مردم به دولت پول دهند شرایط متفاوت خواهد بود. در اقتصاد سیاسی این اصل 
مهمی اســت که دست دولت جلوی مردم دراز باشد یا برعکس آن. آثار این دو متفاوت 

نکته هایی که باید بدانید

الان از فضای عدم توجه به سیاست های رفاهی فاصله گرفته ایم و دولت ها 	]
نمی توانند این سیاست ها را نادیده بگیرند وگرنه دیکتاتور شناخته می شوند.

همه کشورهایی که سیاست رفاهی موفقی دارند، تورم زیر 3 درصد را 	]
تجربه می کنند. اولویت اصلی این کشورها کنترل بی ثباتی و تورم است؛ تورم 

می تواند جلوی هر نوع سرمایه گذاری را در کشور بگیرد.
در اقتصادهای تورم زا بحث دلالی جدی است و عکس این در اقتصادهای 	]

با تورم زیر 3 درصد است که دلالی در آن موضوعیت و صرفه اقتصادی 
ندارد.
عامل موفقيت کشورها در حوزه کنترل فقر، ساختار مالیاتی موفق و 	]

منظم آنهاست. همه این کشورها یک قاعده مالیاتی دارند؛ معافیت مالیاتی 
وجود ندارد. در ایران قواعد معافیت ها به قدری پیچیده است که دانستن این 

قوانین به دانش زیادی نياز دارد.
دولت در کشورهایی که توانسته فقر را کنترل کند مسئولیت محدودتری 	]

دارد. یعنی دولت چند کار انجام می دهد ولی به نحو احسن؛ »یک ده آباد به 
از صد شهر خراب«

سیستم بوروکراسی ما همه پول ها را هدر می دهد. اگر 30 هزار میلیارد تومان را به دست دولت می دادند الان معلوم نبود چه 
سرنوشتی پیدا می کرد. البته من وقتی از سهام ملی نفت حرف می زنم از 20 برابر این رقم 45 هزار تومان یعنی حدود 900 هزار 
تومان حرف می زنم که سهم هر ایرانی بود.
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است. یعنی شفافیت و کارآمدی، هوشمندی دقیق مردم از سرنوشت پروژه ها در سیستم 
جامعه محور اتفاق می افتد و محصول دولت محوری عدم شفافیت، فساد، طرح های ناتمام 
کلان و بدهکاری است. من معتقدم دولت شغل ایجاد نکند بلکه یارانه واقعی را به دست 

مردم دهد؛ در این صورت آنها فقیر نخواهند بود.
 در این شرایط سرنوشت ثروت بین نسلی، صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه  �

ملی چه خواهد شد؟
سرمایه های بین نسلی به این معنا است که نسل بعد از ما هم از نفت یا درآمدهای نفتی 
بهره ای ببرند. افرادی که صندوق ذخیره ارزی را راه اندازی کردند نیت خیری داشتند، و 
این صندوق در زمان آقای احمدی نژاد به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد. ایده اصلی این 
صندوق ذخیره پول نفت است که در سال 1382 تأسیس شد ولی الان بعد از 1۵ سال 
کســی از این صندوق موجودی حساب بگیرد و ببیند این صندوق چه کاری انجام داده 
است؟ جز این که دولت ها از این صندوق در سفرهای استانی پول توزیع کرده اند و روند 

فساد را تشدید کرده است، آیا کار دیگری انجام داده است؟
شرکتی در سال 1382، حدود 80 میلیون دلار وام گرفته است و آن را در کسب و کار 
و یا دلالی هزینه کرده است. این شرکت تا همین تیرماه سال 1398 هیچ قسطی پس 
نداده است. چندین بار دولت طلب بدهی کرده ولی او هر بار با سفارش نماینده مجلس، 
و فلان مقام سیاسی از دادن اقساط خود سر باززده است. اخیراً هم می گوید که آن زمان 
دلار 830 تومان بوده است و من با دلار 830 حاضر هستم بدهی خود را بپردازم. بسیاری 
از دیگر منابع صندوق ارزی و توسعه ملی به همان طریق هزینه شده است. سال قبل صدا 
و سیما خواست برای تجهیز خود و خرید ساختمان جدید از این صندوق پول دریافت 
کند. شــیوه خوب کنترل فقر از نظر من دادن پول به خود مردم است و این که بعداً به 
مردم بگوییم که به اجبار هر کسی در صندوق مشارکت داشته باشد. در این صورت مردم 

هم به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی حساس می شوند و چنین فاجعه ای رخ نمی دهد.
 در کشوری مثل نروژ هم نفت وجود دارد و هم صندوق ذخیره ارزی، ولی هرگز  �

آن صندوق شبیه بمب ساعتی عمل نمی کند. ساز و کار آنها چیست که درآمد نفتی 
در آن کشور به سرمایه توسعه ای تبدیل می شود و اینجا ابزار رانت و فساد که راهکار 

مقابله، توزیع یارانه نقدی یکسان بین مردم می شود؟
نروژ دو قاعده دارد که اگر ما هم همین دو قاعده را بپذیریم حتماً موفق می شــویم. 
من قبلاً هم عنوان کردم دولت در کشورهایی که توانسته فقر را کنترل کند مسئولیت 
محدودتری دارد. یعنی دولت چند کار انجام می دهد ولی به نحو احسن؛ »یک ده آباد به 

از صد شهر خراب«؛ دولت وظایف خود را محدود کرده است.
دو قاعده اصلی نروژ اینهاســت: کل پول نفتی آنها در خارج از نروژ ســرمایه گذاری 
می شود. به این دلیل که آن دلارهای بازار ارز نروژ را به هم نریزد. دوم این که ممکن است 
در اثر هزینه کرد پول نفت در داخل کشور نرخ فساد بالاتر رود. ولی در خارج از کشور این 
ریسک پایین تر است. مسئله بعدی گزارش شفاف از سرمایه گذاری ها و سود آن به مردم 
است. ولی ما کجا چنین شفاف عمل کرده ایم. ما هیچ وقت از درآمد نفت و گاز و معادن به 
طور شفاف خبر نداریم. در نروژ کل درآمدها در حوزه بیمه بازنشستگی هزینه می شود نه 
در همه جا. همچنین بسیاری از ساختارها و نهادهای موفق قواعد ساده ای دارند ولی ما الان 
قواعد پیچیده و تعدد مقررات داریم. حتی قوانین حوزه حمایت از فقرا به قدری پیچیده 

است که اصلاً مشخص نیست که چیست.
اینحا حتی وظایف دولتمردان هم پیچیده و موازی است؛ معاون اول رئیس جمهور در 
سفر خود کارخانه سفال سازی و تولید رب افتتاح می کند و رئیس جمهور از بازار کفاشان 
دیدن می کند و به آنها وام می دهد. در سفر به فلان استان پروژه افتتاح می کند یا تصویب 
می کند. اما در دولت های توسعه یافته هرگز این گونه نیست. در دولت های توسعه یافته با 
اقتصاد رفاهی، دولت در چند حوزه يعني بیمه بیکاری، آموزش باکیفیت و ارزان، بهداشت 

و درمان باکیفیت و ارزان و بیمه بازنشستگی متمرکز شده است نه در همه حوزه ها.
 گسترده شدن فقر ثمره کدام سیستم اقتصادی است؟ �

فقر در درجه اول ثمره ساختارهای اقتصادی ای است که کارآفرین در آنجا شغل ایجاد 
نمی کند بلکه دولت ها می خواهند اشتغال آفرینی کنند.

 یعنی چه؟ �
اشتغال آفرینی دولت یعنی به نگاهداری آنها. نکته دیگر اینکه در ایران به خاطر قوانین 
پیچیده و عدم شفافیت، ثروت میلیاردرها مشخص نیست و شناسنامه کسب ثروت آنها 
معلوم نیســت. در آمریکا هر سال رنکینگ ۴00 ثروتمند اعلام می شود و تا رقم 1000 
دلار ثروت، شیوه کسب ثروت در رتبه بندی گزارش می شود. اینجا تورم بالاست و قوانین 
پیچیده و نتیجه اش این است که ثروتمندان ما از مسیر دلاری و فساد به این ثروت دست 

یافته اند. در چنین جامعه ای فقر دامنه دارتر می شود.
 آیا نتیجه سیاست های دولت محور در چنین ساختاری به تعمیق فقر می انجامد  �

یا بهبود وضعیت فقرا؟
سیاست های دولت محور دو نوع است که می تواند به کاهش فقر کمک کند. سیاست های 
بودجه بر و سیاست هایی که بودجه کمتری می خواهد. دنیا از چهار مسیر آموزش رایگان و 
باکیفیت، بهداشت ارزان و باکیفیت، بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی به کنترل فقر دست 
زده نه از ایجاد شغل. این چهار حوزه با قوانین ساده و شفاف اداره می شود. در جایی که 
پول هزینه می شــود فرآیندها ساده است. اما در ایران نماینده های مجلس هم در مسیر 
توزیع پول تاثیرگذارند چه برسد به دولت. محور بعدی فقرزدایی با بودجه صفر یا بودجه 

دولتی صفر موضوعی است که می تواند در این مسیر به ما کمک کند.
 در قانون اساســی ایران بر آموزش رایگان و بهداشت رایگان تاکید شده است  �

جدای از این که امروز از خصوصی سازی آموزش و بهداشت صحبت می کنند، حلقه 
مفقوده در ایران چیســت که این اصول به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک نکرده 

است؟
مهم ترین حلقه مفقوده این است که تنها کار دولت یا مهم ترین کار دولت اجرای این 
اصول نیست. مهم ترین کار دولت کنترل تورم هم نیست. اینجا از بس خواسته ها از دولت 
زیاد اســت یا حوزه هایی که خود دولت دوست دارد به آن ورود کند زیاد است، دولت به 
خیلی از وظایف خواسته یا ذاتی خود نمی رسد. اگر ما چند وظیفه از دولت می خواستیم 

احتمالاً دولت هم انگیزه داشت که این وظایف را به درستی انجام دهد.
 فقرزدایی بدون بودجه دولتی چه بود؟ �

به نظر من این نیاز به بحث جداگانه ای دارد ولی به عنوان مثال در مناطق و روستاهای 
محروم کشور افراد از نزول خوارها پول با بهره 100 درصد می گیرند؛ این که آنها محصولات 
کشاورزی را ارزان می خرند و در شهرها خیلی گران می فروشند. البته دولت هم چند قلم 
محصول را پیش خرید می کند ولی کالای وســیع تر با دلالی جابه جا می شود. یا ساختار 
بانکی ما نمی پذیرد مردم بدون ضمانت کارمند دولت وام بگیرند. البته اســتثنا هستند 
افرادی که بدون ضامن وام میلیاردی می گیرند. دسترسی به کارمند دولت در بین فقرا 
بســیار پایین است؛ وثیقه مورد قبول بانکی در اختیار روستایی نیست و او مجبور است 
برای درمان و خوراک و غیره محصول خود را ارزان بفروشــد. اگر به طریقی یارانه نقدی 
کشاورزان بتواند همان وثیقه بانکی آنها باشد، می تواند در مسیر سیاست های حمایتی از 
فقرا اثرگذار باشد. یا زمین ها و املاک روستایی ها در خیلی از جاها بدون سند است و یا 
اینها نمی توانند هزینه تکلیف سند را تأمین کنند. دولت می تواند قوانین سنددار کردن 
این زمین ها را ساده کند تا آنها بتوانند زمین های خود را سنددار کنند؛ در این صورت هم 

می توانند وثیقه داشته باشند و هم آن زمین ها را ممکن است بفروشند.
 کدام دولت را برای کنترل فقر موفق تر از بقیه می دانید؟ �

تجربه دنیا نشــان داده دولت می تواند بزرگ یا کوچک باشد ولی درصد و درجه فقر 
مردمش کم یا زیاد باشد. دولت های اسکاندیناوی دولت بزرگی هستند ولی فقر را کنترل 
کرده اند؛ دولت ســنگاپور و مالزی دولت کوچکی است و فقر در آنجا خیلی پایین است 
یا توانسته فقر را بسیار کم کند و ۵0 سال قبل خیلی فقیر داشتند. اما در مقابل برخی 
کشورها ناموفق هستند؛ ونزوئلا دولت بسیار بزرگی است و فقر بسیار بالایی دارد و پاکستان 
هم دولت مرکزی کوچکی دارد و به صورت قبیله ای اداره می شــود ولی در کنترل فقر 
بسیار ناموفق است. باید وظایف دولت در دو، سه برنامه و حوزه معین شود. تعدد وظایف 
نمی تواند موفقیت به همراه داشته باشد. ولی از نظر من یک راه مهم همین است که باید 

کل درآمد نفت و گاز و معادن هر ماه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد. .



بخش خصوصی شفافیت و مبارزه با فساد را از خود آغاز کرده است

پنج سال تلاش مستمر برای مبارزه با فساد
اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از تمامی فعالان بخش خصوصی در ایران، هر سال همایش مبارزه با فساد را برگزار می کند. در 18 آذر ماه 
امسال پنجمین همایش مبارزه با فساد برگزار خواهد شد و در آن، برنامه های اتاق ایران برای شفاف تر شدن وضعیت اقتصادی بخش خصوصی 
و جلوگیری از راه هایی که فساد می تواند در اقتصاد رخنه کند،  به ارزیابی متخصصان گذاشته خواهد شد. کارشناسان و مقامات مسئول در 
زمینه مبارزه با فساد نیز در این همایش سخنرانی خواهند کرد و ریاست اتاق بازرگانی تهران نیز مواضع پارلمان بخش خصوصی را در این 
زمینه تبیین خواهد کرد. در این پرونده، نگاهی داشته ایم به چهار دوره قبلی برگزاری همایش مبارزه با فساد و با دست اندرکاران همایش های 

سال های قبل و امسال نیز گفت وگو کرده ایم.

.......................... داستان جلد ..........................
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داستان جلد

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد 
نقطه مبدأ همایشی است که اتاق بازرگانی تهران از 
سال 1394 به طور مرتب برگزار کرده است. امسال 
هم پنجمین دوره این همایش در روز دوشنبه 18 
آذر برگزار خواهد شــد. کنوانســیون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با فساد یک سند بالادستی جهانی است که ایران رسما از سال 
1388 به آن پیوسته و بنابراین یک سند مادر برای ایران هم به شمار می آید. اتاق 
بازرگانی تهران از سال 94 تصمیم گرفت که بر اساس این کنوانسیون، موضوع فساد 

در کشور را مورد ارزیابی قرار دهد. 
دلیل اینکه این کنوانسیون کانون و نقطه تمرکز همایش ضدفساد بوده این است 
که در مقابله با فســاد برای بخش خصوصی وظایف و نقش هایی کلیدی و موثر در 
نظر گرفته است. به طور مشخص، عنوان ماده 12 این کنوانسیون »بخش خصوصی« 
اســت و اتاق بازرگانی نیز عملا پارلمان بخش خصوصی ایران به شمار می رود. این 
ماده می گوید: »هر کشــور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی 
را اتخاذ خواهدنمود تا از فســاد بخش خصوصی جلوگیری کند، اســتانداردهای 
حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقا دهد و درصورت اقتضا مجازات های 
مؤثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین 
اقداماتی، درنظر بگیرد.« سپس اقدامات روشنی را برای اینکه بخش خصوصی بتواند 

کار خود را در زمینه مبارزه با فساد پیش ببرد، برشمرده است. 
اتاق بازرگانی تهران تلاش کرده طی چهار دوره ای که همایش مبارزه با فساد را 
برگزار کرده، علاوه بر فعالان بخش خصوصی و اعضای خود اتاق، از مقامات مسئول 
وقت کشــور نیز دعوت به عمل آورد تا در این همایش شــرکت کنند و راه برای 
روشنگری و مسئولان و مدیران دولتی و حاکمیتی در زمینه مبارزه با فساد کمک 
بگیرد یا خواسته های خود را در حوزه مقابله با فساد با مسئولان و صاحب منصبان در 
میان بگذارد. در اولین همایش مبارزه با فساد حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی که 
وزیر وقت دادگستری در سال 1394 بود در همایش شرکت کرد. در همایش دوم 
در سال 1395، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، رئيس وقت دفتر بازرسی مقام 

معظم رهبری، در همایش شرکت کرد. در سال بعد،  نمایندگان تشکل های حرفه ای 
و همچنین مســئولان اتاق بازرگانی ایران در همایش ســوم مبارزه با فساد حاضر 
بودند. در سال گذشــته که چهارمین همایش برگزار می شد نیز نماینده کشوری 
دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد )UNODC( در همایش شرکت 
کرد و سپس مسئول بخش خصوصی این دفتر هم سخن گفت. در چهار همایش 
گذشته، حسین عابدی جعفری دبیری همایش ها را بر عهده داشت اما امسال حسن 
فروزان فرد که رئيس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران 

است دبیری این همایش را بر عهده گرفته است. 

J اولین همایش: نخستین گام از سوی بخش خصوصی
در سال 1394، در آستانه 18 آذر و نهمین روز از ماه دسامبر که روز بین المللی 
مبارزه با فساد بود، همایش »مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری« برگزار شد که 
در آن روسای اتاق تهران و ایران به نمایندگی از بخش خصوصی به بیان دغدغه های 
خود از فساد پرداختند. همچنین وزیر وقت دادگستری نیز با اشاره به فعالیت هایی 
که در دو ســال اخیر از سوی دولت برای مقابله با فساد و کاهش آن صورت گرفته 
سخن گفت و از موفقیت های دولت در مبارزه با پولشویی و نظارت شدید بر عملکرد 
نظــام بانکی خبر داد. در این نشســت نماینده دفتر مبارزه بــا مواد مخدر و جرم 
ســازمان ملل متحد پیامی قرائت کرد و در انتها این فرشــاد مومنی، اقتصاددان و 
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با قرائتی علمی از مسئله فساد همایش را به پایان 
برد. در ابتدای این نشســت، عابدی جعفری، در سخنانش از همت اتاق های تهران 
و ایران برای مبارزه با فســاد سخن گفت و دلایل برگزاری همایش مبارزه با فساد 
از جانب پارلمان بخش خصوصی را برشمرد. او گفت: »هيئت نمایندگان اتاق های 
ایران و تهران در دوره هشتم، همت کردند و موضوع مبارزه با فساد و ارتقا سلامت 
اداری را ذیل دو کمیسیون مشورتی قرار دادند.« او افزود: »این دو کمیسیون حلقه 
کمرنگ بخش خصوصی در مبارزه با فســاد را در مقابل بخش های دولتی و مدنی 
پررنگ کردند و به این ترتیب به نظر می رسد، نخستین گام در مسیر مبارزه با فساد 
از سوی بخش خصوصی برداشته شده است. این امید وجود دارد که این گام استمرار 

پنجمین گردهمايي ضدفساد
اتاق بازرگانی تهران تاکنون چهار همایش دیگر مبارزه با فساد برگزار کرده است

سعیدارکانزادهیزدی
دبیربخشایرانزمین
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اتاق بازرگانی تهران تلاش کرده طی چهار دوره ای که همایش مبارزه با فساد را برگزار کرده، علاوه بر فعالان بخش خصوصی و اعضای خود اتاق، از 
مقامات مسئول وقت کشور نیز دعوت به عمل آورد تا در این همایش شرکت کنند و راه برای روشنگری و مسئولان و مدیران دولتی و حاکمیتی در زمینه 
مبارزه با فساد کمک بگیرد یا خواسته های خود را در حوزه مقابله با فساد با مسئولان و صاحب منصبان در میان بگذارد.

یابد و این حرکت از اتاق تهران به اصناف و بخش تعاونی نیز تسری پیدا کند.« در 
این همایش، مسعود خوانساری، رئيس اتاق بازرگانی تهران، به برخی اقدامات برای 
مقابله با فســاد و در عین حال ارتقای ســلامت اداری اشاره کرد و گفت: »کوچک 
کردن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد 
است و دولت باید پای خود را از تصدی گری ها خارج کرده و تنها به نقش حاکمیتی 
خود بپردازد.« خوانســاری همچنین بازگشت اقتدار بیشتر به دستگاه های نظارتی 
و تمرکز بر شفاف ســازی دســتگاه ها و نیز فعالیت آزاد رسانه ها را از دیگر باورهای 

بخش خصوصی ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد.

J همایش دوم: حضور ناطق نوری
در دومین همایش مبارزه با فســاد در سال 1395 که با حضور رئيس دفتر 
بازرســی مقام معظم رهبری، دبیر ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرکل 
کمیتــه ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل، معاون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم 
سازمان ملل متحد و اعضای هیئت رئيسه و هیئت نمایندگان اتاق تهران برگزار 
شــد، در ضرورت مبارزه جدی و جامع با فســاد و راه های پیشگیری از ایجاد و 
اشــاعه آن صحبت شد. همچنین سخنرانان و حاضران با تاکید بر نقش بخش 
خصوصی در جلوگیری از ایجاد ریشــه های فساد، از اقتصاد متمرکز دولتی به 
عنوان منشا اصلی شکل گیری فســاد نام برده شد که با ایجاد ابزارهایی چون 
مجوزها، امضاهای طلایی، ایجاد نهادهای متعدد نظارتی و ابلاغ دستورالعمل ها و 
فرآیندهای پیچیده زمینه ساز بروز و اشاعه فساد در اقتصاد می شود. در همایش 
مبارزه با فســاد از ایجاد و توسعه اقتصاد رقابتی مبتنی بر نقش محوری بخش 
خصوصی در عرصه عمل و اجرا به عنوان عامل اصلی بازدارنده ایجاد فســاد نام 
برده و بر آن تاکید شــد. رئيس اتاق بازرگانی تهران در این همایش گفت: در 
مورد فســاد اولین مسئله مورد بحث این است که آیا مبارزه با فساد صرفا یک 
کار حاکمیتی است و ارتباطش با بخش خصوصی چیست؟ از نظر من یکی از 
عوامل اصلی عدم توســعه یافتگی در کشور وجود فساد و فقدان شفافیت است؛ 
نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای توسعه یافته، مهم ترین عاملی که با 
آن برخورد شده، فساد بوده که به دنبال خود توسعه را نیز به همراه داشته است. 
در این دوره کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هم 
حضور داشــت و گفت: اگرچه در سطح عالی دولت، برخورد با مفاسد اقتصادی 
مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است اما به دلیل ناهماهنگی های متعددی که 
وجود دارد بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی هنوز به سرانجام نرسیده است. 
با وجود قوانین و مقررات متعددی که در امر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور 
حاکم اســت اما شاهد آن هســتیم که مبارزه با فساد هنوز کارآمد نشده است 

بنابراین باید این اتفاق را ریشه یابی کرد.

J سومین گردهمایی: رونمایی از مدل علمی ارزیابی
سومین همایش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران برگزار شــد. در ایــن همایش نمایندگان بخش خصوصی و ســازمان های 
مردم نهاد از تلاش های خود برای مبارزه با فســاد گفتنــد و به دولت راهکارها و 
توصیه هایی برای برخورد با ریشه ها و عوامل ایجاد فساد پیشنهاد دادند. این همایش 
که با حضور جمع گسترده ای از فعالان بخش خصوصی و روسای اتاق های بازرگانی 
ایران و تهران برگزار شد، از مدل اتاق تهران برای ارزیابی بنگاه های بخش خصوصی 
در مســئله عاری بودن از فساد رونمایی شــد. این مدل که توسط اتاق تهران و با 
همکاری دانشگاه علم و صنعت و براساس استانداردهای جهانی و مدل های موفق 
در سایر کشــورهای جهان در حال تدوین است، به بخش خصوصی این امکان را 
می دهد که مبارزه با فساد را از درون خود آغاز کند. عاملیت اتاق تهران برای تدوین 
این مدل ارزیابی توســط اتاق بازرگانی بین الملل و اتاق بازرگانی ایران به رسمیت 
شناخته شده است و رایزنی با نهادهای ملی و دولتی نیز برای تکمیل این فرآیند 
و برقراری مشــوق ها و انگیزه هایی برای بنگاه های بخش خصوصی ادامه دارد. در 
ادامه این مراســم و پیش از تشکیل پانل تدوین نظام مبارزه با فساد، لوح و مجوز 
اتاق بازرگانی بین الملل در امر مبارزه با فساد به اتاق تهران داده شد. محمدمهدی 
بهکیش، دبیرکل کمیتــه ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل، این لوح را به مســعود 
خوانســاری داد تا اتاق تهران از سوی این نهاد بین المللی به عنوان مرجع تدوین 

مدل ارزیابی بنگاه های بخش خصوصی در امر عاری بودن از فساد شناخته شود.

J همایش چهارم: مهمانانی از سازمان ملل
در چهارمین همایش مبارزه با فساد، مهمانانی از نهادهای معتبری چون دفتر 
مقابله با مواد مخدر و جرم ســازمان ملل متحد )UNODC( نیز حضور داشــتند. 
چهارمین همایش مبارزه با فساد در بخش خصوصی با حضور رئیس اتاق بازرگانی 
تهران، دبیرکل اتاق بازرگانی بین الملل، یوجینگ یو، مسئول مقابله با فساد بخش 
خصوصی در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ســازمان ملل متحد و لعیا جنیدی، 
معاون امور حقوقی رئیس جمهور، حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند. در این 
همایش از مدل »بنگاه ســالم« که طی دو سال و نیم گذشته از سوی اتاق تهران 
و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت تدوین و در مجامع بین المللی مورد 
تایید قرار گرفته است، رونمایی شد. این مدل به بنگاه های بخش خصوصی کمک 
می کند تا با اجرای گام به گام آن، بنگاهی عاری از فســاد و ســالم داشته باشند؛ 
اقدامی که می تواند به تدریج به سالم سازی بخش خصوصی و حداقل سازی فساد 
کمــک کند. با این همه پیام این همایش و تدوین کنندگان مدل بنگاه ســالم در 
بخش خصوصی این است که دولت و حاکمیت نیز وظیفه دارند فضای کسب وکار 

سالم را فراهم کنند که در دل آن بنگاه سالم نیز پیاده و اجرایی شود.  
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داستان جلد

 چرا در سال 1394 بخش خصوصی وارد حوزه مبارزه با فساد شد و  �
اولین همایش مبارزه با فساد را برگزار کرد؟

چند عامل دست به دســت هم داد. اول این که بخش خصوصی انگیزه 
قوی ای داشــت که خود در مبارزه با فســاد پیش قدم باشــد. امروز بخش 
خصوصی در این زمینه برنامه مشــخص دارد و موعد مشخص سالیانه دارد 
که در قالب همایش برگزار می شود. عامل دوم وجود کنوانسیون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با فساد بود که تعدادی از مواد و بندهایش به بند خصوصی 
اختصاص داده شــده است. شاید انگیزه سوم هم این بود که من دو دهه در 
این زمینه کار کرده بودم و نماینده وزارت بازرگانی در اتاق ایران بودم و این 

فرصتی شد تا مبارزه با فساد را جدی تر در دستور کار قرار دهیم. 
 چطور شد که ماموریت مبارزه با فساد به اتاق تهران واگذار شد؟ �

اتاق ایران مصوبه ای را گذراند که تمامی امور مبارزه با فساد در سطح ملی 
بر عهده اتاق تهران باشد. بنابراین اتاق بازرگانی تهران از جانب تمام اتاق های 

بازرگانی در ایران ماموریت پیدا کرد که این کار را انجام دهد. 
 این ماموریت از جانب اتاق تهران چطور پیش رفت؟ �

وقتی که کار شروع شــد ما در ابتدای دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران 
بودیم. این ماموریت در دل کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران پیش 
رفت. حدود یک ســوم وظایف این کمیســیون به مبارزه با فساد اختصاص 
پیدا کرد. اما مبارزه با فساد یک سطح اجرایی لازم داشت که ما در معاونت 
آموزش اتــاق تهران یک هیئت چهارنفره متشــکل از بنده به عنوان عضو 
هیئت نمایندگان، معاونت آموزش اتاق، نماینده ای از اتاق بازرگانی بین الملل 
و پژوهشــگری که در زمینه مبارزه با فساد پایان نامه دکتری نوشته بودند، 
تشکیل دادیم و سالی حدود 50 جلسه برگزار می کردیم. ماموریت اصلی این 
هیئت این بود که بتواند مبارزه با فساد را طراحی و برنامه ریزی کند و پیگیری 

و نظارت بر اجرای این برنامه داشته باشد. کارمان هم چند محور داشت که 
مهم ترین آنها فرهنگ سازی بود. نشست های تخصصی و همین همایش روز 
جهانی مبارزه با فســاد جزو تلاش ها برای فرهنگ ســازی بود. ما دو برنامه 
جدی هم در این زمینه داشتیم. اول این که با همکاری دانشگاه علم وصنعت 
ایران پروژه طراحی بنگاه سالم را پیش بردیم و به سرانجام رساندیم و در سه 
شرکت هم شاخصه های بنگاه سالم عملیاتی شد. ما در همایش سال قبل از 
ایــن پروژه رونمایی کردیم. طرح دومی که دنبال کردیم، پروژه ای بود برای 
طراحی اتاق بازرگانی ســالم که به تغییر و تحولات دوره نهم اتاق برخورد و 

فعلا متوقف شده است. 
 اتاق بازرگانی در زمینه مبارزه با فساد با دولت چه همکاری هایی  �

می تواند انجام دهد؟
ما روی این فکر می کردیم که بخش خصوصی در سطح تماس با دولت 
چطور می تواند وارد مبارزه با فساد شود. بنابراین باید از تمام اعضای بخش 
خصوصی خواهش می کردیم که هرجا در بدنه دولت با فساد مواجه شدند به 
ما گزارش کنند. با چند پیمانکار هم وارد مذاکره شدیم که سیستمی پیاده 
شــود که گزارش دهی فساد در آن انجام شود و بعد بتوانیم در این سیستم 
داده کاوی کنیم و روشــن کنیم که بیشترین مشکلات بخش خصوصی در 
زمینه فســاد در کجای بدنه دولت وجــود دارد. این هدیه خیلی خوبی از 
طرف بخش خصوصی برای دولت هم بود. ملاحظه هایی هم در این زمینه 
داشــتیم، مثلا گزارشگری ما فقط دامنه بخش خصوصی را پوشش می داد 
و ما نمی خواســتیم هر نوع فساد در دولت را گزارش دهی کنیم. با نهادهای 
دولتی مثل سازمان برنامه و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم 

جلساتی داشتیم. 
 در دوره نهم اتاق تهران، مبارزه با فساد چطور پیش رفته است؟ �

در این دوره، کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد تشکیل شد که 
یک دوم وظایفش به مبارزه با فساد اختصاص پیدا کرده است. اما فعالیت بدنه 
اجرایی و هیئتی که هر هفته جلســه تخصصی برگزار کند متوقف شده و 
هنوز مشخص نیست که کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد مصوبات 
خود را چگونه اجرایی خواهد کرد. این وحدت فرماندهی در مبارزه با فساد 
که در دوره هشتم اتاق مزیت بخش خصوصی در مبارزه با فساد بود به نظر 
می رسد که از دست رفته است. مسئله دوم پیشتیبانی های علمی ای بود که از 
کارهای ما انجام می شد و از استادان دانشگاه و محققان درخواست می کردیم 
کــه در برنامه ها به ما کمک کنند. این امتیاز هم در این دوره باید با قدرت 
حفظ شود وگرنه ممکن است در این زمینه صدمه بخوریم. ما در دوره های 
گذشته ارتباطات بین المللی خوبی هم گرفتیم، به خصوص با دفتر مقابله با 
مواد مخدر و جرم ســازمان ملل متحد )UNODC( در تهران و در مرکز. در 
همایش سال گذشته از مسئول بخش خصوصی دفتر مقابله با مواد مخدر 
و جرم ســازمان ملل متحد در وین دعوت کردیم که در همایش سخنرانی 
کرد و یک روز هم کارگاهی برای فعالان بخش خصوصی گذاشت. نکته ای 
که اهمیت دارد این است که بخش ایجاد فساد بسیار سازمان یافته کارش را 
انجام می دهد، بنابراین بخش مبارزه با فساد اگر سیستماتیک و سازمان یافته 

نباشد، به نتیجه نمی رسیم. 

حسن عابدی جعفری، دبیر چهار دوره همایش مبارزه با فساد:

ما باید از خودمان آغاز می کردیم

حسن عابدی جعفری از معدود افرادی است که در دو دهه سابقه فعالیت در بخش مردمی در حوزه مبارزه 
با فساد دارد. او در چهار دوره پیشین همایش های مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران دبیر بود و در 

گفت وگو با »آینده نگر« از روند برگزاری این سلسله همایش ها می گوید. 

ما روی این فکر 
می کردیم که بخش 
خصوصی در سطح 

تماس با دولت 
چطور می تواند 

وارد مبارزه با فساد 
شود. بنابراین باید 

از تمام اعضای 
بخش خصوصی 

خواهش می کردیم 
که هرجا در بدنه 

دولت با فساد 
مواجه شدند به ما 

گزارش کنند
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هدف اصلی برگزاری همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران یادآوری مسئولیت های گروه های مختلف دخیل در اداره کشور نسبت به مقوله 
مبارزه با فساد است و ما هم حتما جزو وظایف خود می دانیم که در این روز گزارش بدهیم در این عرصه در حال انجام چه کارهایی هستیم، به چه 
دستاوردهایی رسیده ایم و چه برنامه هایی در آینده برای پیگیری این موضوع داریم.

 از چه زمانی بحث مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی مطرح شد  �
و دلیلش چه بود؟

این همایش به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد برگزار می شود،  
یعنی 9 دسامبر که کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد 
توسط اعضا در مکزیک امضا شد. دولت ایران هم در سال 1384 لایحه 
پیوستن به این کنوانسیون را تایید کرد و در سال 1388 هم پیوستن به 
این کنوانسیون در مجلس تصویب شد و عملا این کنوانسیون لازم الاجرا 
شــد. در دولت هشتم این کنوانسیون جدی گرفته شد اما در دو دولت 
بعدی مغفول ماند. حدود پنج سال قبل، با توجه به جهت گیری های اتاق 
بازرگانی در دوره هشتم و همچنین چون در فرایند تصویب قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار بنا شده بود بخش خصوصی را نمایندگی کند 
و در سیاست گذاری ها به قوای سه گانه مشورت بدهد، اتاق به این فکر 
افتاد که یکی از گرفتاری های جدی فضای کسب وکار ما مسئله فساد 
است و لازم است که بخش خصوصی از خودش شروع کند و به عنوان 
بخشــی که خودش را از اجزای محیط کسب وکار می داند برای مقابله 
با فساد وارد عرصه شــود. به همین دلایل بود که همایش های مبارزه 
با فســاد در اتاق بازرگانی تهران شروع شــد. از ابتدا هم هدف این کار 
این بود که نوعی یادآوری به مجموعه حاکمیت باشد که ما یک قانون 
بالادستی را که کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد است،  
به رســمیت شناخته ایم و انتظار داریم این قانون بالادستی آنچه را که 
باید در کشــور در قالب قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی به کار 
گرفته شود و تعهدات بین المللی خود را پیش ببریم، به کار بگیرد. در 
چهار دوره ای که تا امروز این همایش برگزار شده،  سعی شده از ظرفیت 
نهاد UNODC )دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ســازمان ملل متحد( 
به عنوان نهاد بین المللی، از ظرفیت های خود اتاق، قوه قضاییه و دولت 
و همچنین تشکل ها و انجمن هایی که در این زمینه فعالیت می کنند تا 

حد مقدور استفاده شود. 
برنامه پنجمین همایش در این باره چیســت؟ هدف گذاری  �

همایش به چه صورتی انجام شده است؟
دوره پنجــم در 18 آذر برگزار خواهد شــد و با توجه به اینکه اتاق 
بازرگانی تهران در دوره نهم رویکرد جدی تری به مفهوم شفافیت داشته 
و موضوع مبارزه با فساد را هم در اولویت قرار داده، به گونه ای که در اتاق 
بازرگانی تهران کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد شکل گرفته، 
تلاش بر این است که با کیفیت بهتری این همایش برگزار شود. ما در 
قالب کمیته اجرایی سعی می کنیم که اگر امکان داشته باشد از ریاست 
قوه قضاییه دعوت کنیم که در همایش شرکت کنند و از وزارت خانه های 
مرتبط با این عرصه شخص وزرا را دعوت کنیم. از تشکل ها و استادان 
دانشگاه و صاحبان اندیشه هم دعوت کرده ایم که در پنل علمی همایش 
از منظر نگاه حرفه ای بتوانیم بررسی کنیم که کنوانسیون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با فســاد چقدر ظرفیت کار دارد و چقدر تاکنون از 
این ظرفیت ها استفاده شده است و همچنین گزارش کاری بدهیم که 
مطابق با ماده 12 کنوانســیون که به بخش خصوصی می پردازد، اتاق 

بازرگانی تهران چقدر موضوعات پیشــنهادی را مورد توجه قرار داده و 
چقدر کارهای عملیاتی در این زمینه در اتاق انجام شده است. 

 بخش خصوصــی در زمینه اســتفاده از ظرفیت های این  �
کنوانسیون و اساســا موضوع مبارزه با فساد چه کارهایی را انجام 

داده است؟
کنوانســیون وظایفی را برای بخش خصوصی مشخص کرده که مثلا 
در ماده 33 آن، گزارشــگری فســاد یکی از این ظرفیت ها است. از سوی 
دیگر، برنامه هایی مثل ارائه مدل علمی استاندارد برای یک بنگاه سالم که با 
همکاری دانشگاه علم وصنعت در حال نهایی شدن است، از کارهایی است که 
برای شفافیت در بنگاه ها و کاهش فساد انجام شده است. در طی سال های 
گذشته رتبه بندی اعتباری بنگاه ها و طرح ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی که 
اعضای خودش را رتبه بندی کند و همچنین تاسیس یک مرکز رتبه بندی از 
دیگر کارهایی بود که اتاق در این راستا انجام داده است. حتی مطرح شده 
که تمدید کارت های بازرگانی منوط به رتبه بندی شرکت ها باشد. بنابراین 
اتاق بر اســاس عقل جمعی خود و اندیشــه ای که در اینجا وجود داشته 
کارهای مربوط به خود را انجام داده و با این همایش می خواهد بگوید که 
انتظار دارد بقیه حوزه هایی که اجزای دیگر حاکمیت هم باید به آن بپردازند 
مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین هدف اصلی برگزاری همایش مبارزه با فساد 
در اتاق بازرگانی تهران یادآوری مسئولیت های گروه های مختلف دخیل در 
اداره کشور نسبت به مقوله مبارزه با فساد است و ما هم حتما جزو وظایف 
خود می دانیــم که در این روز گزارش بدهیم در این عرصه در حال انجام 
چه کارهایی هستیم، به چه دستاوردهایی رسیده ایم و چه برنامه هایی در 

آینده برای پیگیری این موضوع داریم. 

حسن فروزان فرد، دبیر پنجمین همایش مبارزه با فساد:

هدف یادآوری مسئولیت به دیگران است

حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران است که در 
پنجمین همایش مبارزه با فساد دبیری همایش را بر عهده دارد. او در مصاحبه با »آینده نگر« معتقد است 

که بخش خصوصی تاکید بر مبارزه با فساد را از خودش آغاز کرده و بنابراین با برنامه هایی همچون همایش 
مبارزه با فساد، تلاش می کند وارد حوزه مطالبه در این امر شود.

حدود پنج سال 
قبل، اتاق به این 
فکر افتاد که یکی 
از گرفتاری های 

جدی فضای 
کسب وکار ما 

مسئله فساد است 
و لازم است که 

بخش خصوصی از 
خودش شروع کند
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داستان جلد

مصطفیپورمحمدیدراولینهمایشمبارزهبافساد:
فساد از ظرفیت های اقتصادی می کاهد

مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت دادگستری در سال 1394، مهمان اولین همایش مبارزه با فساد 
بود. او در آن همایش، با اشاره به کیفیت اجلاسی که سال پیش از آن در ارتباط با موضوع مبارزه با 
فساد برگزار شده بود، گفت: »سال گذشته اجلاس مبارزه با فساد با حضور سران قوا و 14 سخنران 
از میان مقامات کشوری برگزار شد که در ابتدای آن پیام مقام معظم رهبری نیز قرائت شد که در 
آن رهبر معظم انقلاب بیان داشتند که در مورد مبارزه با فساد بیشتر شعار داده شده تا عملی صورت 
گرفته باشد.« پورمحمدی با بیان اینکه هجدهم آذرماه روز جهانی مبارزه با فساد است افزود: »عنوان 
این مناسبت، صرفا به فساد اداری محدود نمی شود و بخش خصوصی نیز نباید خود را از این جریان 
جدا کند. به طور حتم سهم دولت در مبارزه با فساد بیشتر است اما سایر بخش ها نیز صاحب سهم 
هستند و باید وظایف خود را به خوبی ادا کنند.« پورمحمدی سپس با اشاره به آنچه در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به عنوان اقتصاد درونزای برون گرا مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: 
»فساد از ظرفیت های اقتصادی می کاهد و سرمایه اجتماعی را از بین می برد و در عین حال رشد 
اقتصادی را کاهش می دهد.«  پورمحمدی مصادیق پیشگيرانه از بروز فساد را مورد اشاره قرار داد 
که به گفته او، یکی از این اقدامات پیشگیرانه، نظم مالی دولت است و سپس گفت: »آیین نامه قانون 
گردش آزاد اطلاعات، سال گذشته، پس از پنج سال که از تصویب این قانون می گذشت، تصویب شد 
و سازمان ها ملزم شده اند که ظرف سه سال، سازوکارهایی برای ارائه اطلاعات خود به صورت شفاف 

طراحی کنند و حتی به موجب این آیین نامه، عملکرد وزارت خانه ها نیز رصد می شود.« 

ناطقنوریدرهمایشدوممبارزهبافساد:
ما کمبود قانون نداریم

حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری مهمان دومین همایش مبارزه با فساد در سال 1395 بود. 
او در این همایش درباره مبارزه با فساد در کشور به ایراد سخن پرداخت. او با طرح این پرسش که 
چرا اقتصاد ایران فسادزا و ناکام در مبارزه با فساد است، گفت: گام اول برای رهایی از این وضعیت 
آن است که مغزها را درست کرد. تا نوع نگاه به اقتصاد، نگاهی محدود باشد، وضعیت همین است 
و بخش اعظم اقتصاد در اختیار دولت قرار می گیرد. رئیس وقت دفتر بازرســی رهبری با اشاره به 
تفسیر مقام معظم رهبری از اصل 44 قانون اساسی گفت: پس از آنکه رهبر معظم انقلاب جرئت به 
خرج دادند و اصل 44 قانون اساسی را تبیین کردند، برای خصوصی سازی جلسات پی در پی برگزار 
شــد و اما پس از چندین ماه جلسه و اصرار و اصرار، نتیجه چه شد؟ چیزی که انتظار می رفت، از 
آب درنیامد. در سایه این نگاه تنگ نظرانه است که خصوصی سازی به خصولتی سازی تبدیل شده 
اســت؛ با این مصادیق که بخشی از اقتصاد به صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، 
بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام )ره( واگذار شده است. این رویه، ضرر بیشتری دارد؛ 
چرا که اگر این بنگاه های واگذارشــده، همچنان دولتی بودند، نهادهایی چون دیوان محاسبات بر 

عملکرد آن نظارت می کردند. اکنون در پی خصولتی سازی، یک شیر بی یال و دم و اشکم در اقتصاد 
ما شکل گرفته است. حجت الاسلام ناطق نوری با بیان اینکه با این رویه نمی توان با فساد برخورد 
کرد، افزود: ما کمبود قانون نداریم، بلکه به نظر می رسد از ازدیاد قوانین است که مشکلاتی پدید 
آمده و هرکس با استفاده از بند و تبصره های قانونی می تواند اهداف خود را پیش ببرد. او خطاب 
به فعالان اقتصادی حاضر در این جلســه گفت: بخش خصوصی با چه کسی و چگونه می خواهد 
رقابت کند؟ در کدام مزایده می خواهید حضور پیدا کنید که توان شرکت و رقابت را داشته باشید؟ 
رئيس وقت دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در ادامه، با تاکید بر اینکه با روش های فعلی نمی توان 
با فساد اقتصادی در کشور مبارزه کرد، افزود: هنگامی که گزارش های بین المللی درباره رتبه ایران 
در شاخص های اقتصادی و کسب و کار به دستم می رسد، احساس حقارت می کنم و از اینکه کشور 
ما از لحاظ شاخص فساد در رتبه های پایین قرار دارد و سیر نزولی برای کشور نیز ادامه دارد، تاسف 
می خورم. حجت الاسلام ناطق نوری با بیان اینکه باید آسیب شناسی شود که چطور یک نفر توانسته 
است با کمترین میزان وثیقه، وام 350 میلیارد تومانی از نظام بانکی کشور دریافت کند، افزود: در 
حال حاضر تعدادی پرونده تخلفات بانکی نزد من است و در حال بررسی آن هستیم. وی در ادامه 
تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما که نزدیک به 38 سال از عمر جمهوری اسلامی در آن می گذرد، 
این گونه در جامعه تلقی شــده است که اگر یک شهروند بخواهد کسب وکاری ایجاد کند باید به 
مقامات و مسئولان متصل باشد در غیر این صورت نتیجه ای نخواهد گرفت. این جای تاسف دارد و 

باید روش هایمان را در مبارزه با فساد در کشور اصلاح کنیم. 

نمایندهکشوریدفترمقابلهباجرموموادمخدر
سازمانمللمتحد،درچهارمینهمایشمبارزهبافساد:

فساد ضد امنیت و ضد توسعه است

الکساندر فدلو، نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، در چهارمین 
همایش مبارزه با فســاد در اتاق بازرگانی تهران، گفت: فساد باعث به خطر افتادن امنیت کشور و 
مانع توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها می شود. سازمان ملل از همه کشورها حامی  مبارزه با فساد 
پشتیبانی می کند. او با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای  امضاکننده کنوانسیون جهانی مبارزه 
با فســاد است، گفت: این کنوانســیون و پیوستن به آن در مجلس ایران تصویب شده و مجموعه 
فعالیت های انجام گرفته، نشان دهنده این است که ایران برای مبارزه با فساد مصمم و بااراده است. 
این کنوانســیون در واقع یک ابزار بین المللی برای مبارزه با فساد است که تاکنون  186 کشور به 
عضویت آن در آمده اند. این کنوانســیون یک ابزار قوی و گسترده برای مبارزه با جرائم بین المللی 
است. فدلو افزود: ایران در بررسی های مجدد این کنوانسیون نیز مشارکت داشته و در سطح ملی 
پیشرفت  های خوبی برای مبارزه با فساد داشته است. برای ایران  جای تبریک دارد  که این توانایی  
و فرصت در اختیار اتاق بازرگانی تهران برای مبارزه با فساد گذاشته شده و این امر برای پیشرفت 
بسیار خوب و موثر است. او با بیان اینکه فساد یک موضوع پیچیده سیاسی و اجتماعی است، ادامه 
داد: فساد بر تمام ساختارهای کشور فشار وارد می کند و موجب تضعیف  دولت ها می شود. برنامه 
UNODC توسط دولت ایران و در سال 2015 به تصویب رسیده و نشان می دهد اگر ما با شرکا در 
ایران همکاری کنیم می توانیم با فساد مبارزه و از طریق اقدامات دیپلماتیک  کارهای موثری انجام 
دهیم. الکساندر فدلو گفت: در ایران نیز دولت ها  موافق هستند که  مبارزه جدی با فساد در اشکال 

مختلف آن از جلوگیری از قاچاق انسان گرفته تا مبارزه با رشوه دهی و رشوه گیری صورت بگیرد. 

چهار همایش مبارزه با فساد تاکنون در اتاق بازرگانی تهران برگزار شده و امسال پنجمین دوره این همایش در اواسط آذرماه برگزار خواهد شد. در چهار دوره قبل، مقاماتی از مسئولان 
کشوری و بین المللی در همایش ها حضور داشتند و سخنرانی کردند که بخشی از سخنان آنان در ادوار گذشته را در ادامه می خوانید.

شرکت کنندگان در همایش های پنجگانه مبارزه با فساد چه نظراتی دارند:

فساد چه بلایی بر سر اقتصاد می آورد؟
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حرکت، کات، کارآفرین
فعالاقتصادیمقابلدوربینقرارمیگیرد

جامعه کارآفرینان که سال های مصادره و سازندگی را پشت سر گذاشته اند و با تحریم 
دست و پنجه نرم می کنند، از انزوا بیرون آمده اند و می خواهند حرف بزنند. همکاری 
اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با مرکز گسترش سینمای مستند و 

تجربی برای دیده شدن کارآفرینان کلید خورده است.
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نگـاه

کنجکاوی مصرف کننده درباره فرایند تولید یک محصول، گونه ای 
از ســینمای مســتند را ایجاد کرده که آن را با نام مستند صنعتی 
می شناســیم. از بین هنرمندان ایرانی، افرادی مثل ابراهیم گلستان، 
کامران شیردل و خسرو سینایی فیلم هایی درباره روند تولید محصولات 
مختلف یا فعالیت صنایع ســاخته اند. »موج، مرجان و خارا« ساخته 
ابراهیم گلســتان و آلن پنداری در ســال 1349، »گاز، آتش و باد« 
ساخته شده در سال 1364 و »طرح گناوه« و »پیکان«، محصول سال 
1366 و 1348 از کامران شــیردل و »تا چراغی روشن شود« ساخته 
ســال 1382 خسرو سینایی از مستندهای صنعتی در تاریخ مستند 
ایران به شمار می روند اما کمتر پرتره ای از کارآفرین ایرانی در سینمای 

مستند ساخته و به مخاطب عرضه شده است.
ایروانــی، اخوان، بــرادران خیامی، خانواده ارجمنــد و برخوردار، 
میرمحمدصادقی، عالی نسب و... از صنعتگران ایرانی به شمار می روند 
که در زمینه تولید کفش، خــودرو، لوازم خانگی و الکترونیکی، مواد 
معدنی و... فعالیت می کردند و نام آنها از دهه 40 خورشیدی مطرح بوده 
است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نام هایی مثل سلیمانی مؤسس 
کاله، سلطانی مؤسس زرماکارون، ظهیری مؤسس مهرام، هاکوپیان، 
رفوگران، تولیدکننده بیک و... به عنوان موسسان کارخانه های تولیدی 
در کشور مطرح شده، با این حال جامعه هنری کمتر به عنوان سوژه 

آثارش به سراغ این نام ها رفته است.
در این سال ها جامعه کارآفرینی هم پیله ای قطور دور خود تنیده و 
تلاش کرده کمتر در معرض دید قرار بگیرد. با این حال بعضی کنش های 
اخیر نشان می دهد فعالان اقتصادی بدشان نمی آید مقابل دوربین ها 
قرار بگیرند و از سال ها تحمل رنج برای جان گرفتن بنگاه های تولیدی 
خود بگویند. طرف دیگر این ماجرا، بنیان گذاران کسب و کارهای نوپا و 
دانش بنیان اند که برعکس صاحبان بنگاه های قدیمی تر، نه تنها علاقه ای 
به محافظه کار بودن ندارند بلکه از آغاز، خود را در معرض دید رسانه ها 
قرار می دهند. آنها به خوبی دریافته اند که جریان های اجتماعی می تواند 
به پیشرفت کسب و کارشان کمک کند. اما کارآفرینان قدیمی تر چه 

مسیری را پیموده اند که تا این اندازه محافظه کار شدند؟

J خطر دیده شدن 
پــس از پیروزی انقلاب اســلامی، در ســال 1358 بســیاری از 
صنایع شکل گرفته در دهه 40 خورشیدی، مصادره شد. دولت اموال 
کارآفرینان و خانواده های صنعتی و سرمایه داری مثل ارجمند، ایروانی، 
آزمایش، برخوردار و... را در اختیار گرفت. بعضی کارآفرینان دیگر مثل 
علی اکبر رفوگران به دلیل تحولات سیاســی پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی دچار مشکل شدند. شاهرخ ظهیری که از او با عنوان پدر سس 
ایران یاد می شود و در سال جاری از دنیا رفت، در جایی دیگر گفته بود 
که کارخانه را »از دستش درآورده اند«. او در یکی از مصاحبه های خود 
گفته بود: »وقتی شــرکت مهرام، سهامی عام شد 60 درصد سهام را 
خریدند و ما 40 درصد سهام داشتیم. بنابراین مدیریت شرکت مهرام را 

خروج از پیله
زمانیبرایدیدهشدنکارآفرینان

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

از ما گرفتند« و وزارت اطلاعات برای بررسی این پرونده وارد ماجرا شده 
بود. به گزارش سازندگی، به ظهیری گفته شد که او »جنس طاغوتی« 
تولید می کند. باور برخی از نیروهای تندرو دولتی و حاکمیتی این بود 
که ســس کالایی غیرضروری و تجملاتی است و سرمایه کشور نباید 

صرف تولید آن شود.
بــا بروز جنگ تحمیلی، آنچه برای صنایــع خصوصی در اولویت 
قرار گرفت، حفظ حیات بود. به دلیل اهمیت توجه به جبهه ها، همه 
امکانات در اختیار مدیریت جنگ قرار گرفت و کارآفرینی خصوصی 
کمتر توجهی را جلب می کرد. صاحبان معدود کســب و کارهایی که 
اموال آنها مصادره نشده بود، به انزوا فرورفتند. بعضی کارآفرینان مثل 
محسن خلیلی، بنیان گذار بوتان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اتهام 
وابســتگی به دربار، عدم پرداخت وجوهات شرعیه، و فرار از پرداخت 
مالیات و ســهام غايبین، بارها به دادگاه مراجعه کردند. رســیدگی 
شــکایاتی که علیه گروه صنعتی بوتان و خانواده خلیلی طرح شد، از 
سال 1358 تا سال 1382 طول کشید و سرانجام با حکم برائت بوتان 
از این اتهامات به پایان رسید. مشکلاتی از این دست جامعه کارآفرینی 
را بیش از همیشه به انزوا فرو می برد. حتی با پایان جنگ و آغاز دوره 
سازندگی، این انزوا به طور کامل شکسته نشد. تجربه سال های گذشته 
و از ســوی دیگر دخالت بیش از پيش دولت در امور بخش خصوصی 
زمینه عدم تمایل کارآفرینان به هرچه بیشــتر دیده شدن را فراهم 
می کرد. کارآفرینان در آن سال ها به این نتیجه رسیده بودند که دیده 

شدن یک تهدید است نه فرصت.
کنش های اخیر اما نشان می دهد کارآفرینان ایرانی در روزگار کنونی 
علاقه بیشتری به دیده شدن دارند. هرچند دولت ها در ایران هنوز به 
محرکی برای بخش خصوصی تبدیل نشده اند و علاقه به رقابت با آن 
دارند اما عموم مردم در جامعه به ایجاد کســب و کار شخصی علاقه 
بیشتری نشــان می دهد. توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط، 
ایجاد اســتارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان با کمترین امکانات از 
نمودهای تمایل مردم به خوداشتغالی و فعالیت بخش خصوصی است. 
سورنا ستاری، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در بهمن ماه سال 
گذشته از این گفت که تعداد شرکت های دانش بنیان در آستانه رسیدن 
به مرز 4000 شرکت است درحالی که تعداد این شرکت ها در سال 93 
به 1350، ســال 94 به 1410 و در یکم آبان ماه سال 95 به 2 هزار و 
744 شرکت رسیده بود. به کمک توسعه شبکه های اجتماعی، کاربران 
می توانند با صاحبان کسب و کارهایی مثل دیوار، اسنپ و علی بابا به 
طور مستقیم ارتباط برقرار كنند و از تحولات کسب و کارهای بزرگ 
آگاه شــوند. کسب و کارهای قدیمی تر هم به تازگی تمایل بیشتری 
به دیده شدن دارند که نمونه آن، اعزام تیم ملی فوتبال ایران به جام 

جهانی 2018 روسیه با کت و شلوارهای شرکت هاکوپیان بود.
همکاری اتاق بازرگانی تهران با مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی از دیگر نشانه های تمایل کارآفرینان قدیم و جدید به گفتن از 
خود است. در سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت که در 
آذرماه سال جاری برگزار می شود، بخشی با موضوع کارآفرینی شکل 
گرفته اســت. در این بخش فیلم های مســتند با موضوع کارآفرینی، 
کسب وکارهای بدیع، خرید و فروش اینترنتی، رونق تولید و شکوفایی 
اقتصاد ملی در مسابقه شرکت می کنند. براساس آخرین گزارش ها تا 
زمان نگارش این گزارش، از جمع 687 فیلم مســتند ارسال شده به 
دبیرخانه جشــنواره، 178 فیلم متقاضی حضور در بخش کارآفرینی 

بوده اند. 

در این سال ها 
جامعه کارآفرینی 

پیله ای قطور 
دور خود تنیده و 
تلاش کرده کمتر 

در معرض دید قرار 
بگیرد. با این حال 
بعضی کنش های 

اخیر نشان می دهد 
فعالان اقتصادی 
بدشان نمی آید 

مقابل دوربین ها 
قرار بگیرند و از 

سال ها تحمل رنج 
برای جان گرفتن 

بنگاه های تولیدی 
خود بگویند

چرا باید خواند:
در جشنواره سینما 

حقیقت امسال 
بخشی به کارآفرینی 

اختصاص یافته است. 
ساخت فیلم های 

مستند درباره 
کارآفرینی چه اثری 
بر جامعه اقتصادی 

خواهد داشت؟



95 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نود، آذر 1398

همه ذهن ها متوجه زاکربرگ شده که در سن کم ثروت میلیارد دلاری از ایجاد 
فیس بوک به دست آورد اما صدها و شاید هزاران نفر دیگر که در این مسیر پیش رفتند، 
شکست خوردند و پله شدند تا دیگران رشد کنند، دیده نمی شوند.

بسته به این که 
چطور به موضوع 

نزدیک شویم، 
می توان اثر ساخت 

فیلم هایی با 
موضوع کارآفرینی 

را ارزیابی کرد. 
از ابزار قدرتمند 
سینما می توان 
به خوبی بهره 

گرفت یا به وسیله 
آن، سوءتفاهم 

ایجاد کرد

گفتوگوی»آیندهنگر«باشهابجوانمردیدربارهروایتزندگیکارآفرینان

الگوی نسل جوان از کارآفرین مخدوش است
فعالاقتصادیواقعیراهصدسالهرایکشبهنرفتهاست

کارآفرینان در دهه های گذشته سوژه آثار رسانه ای و سینمایی 	�
نبودند. شرایط اما در حال تغییر است. قرار است فیلم هایی با موضوع 
کارآفرینی ساخته شود و کارآفرینان به صحبت از خودشان علاقه 

نشان می دهند. ریشه این تغییر را در چه می دانید؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نگاه ایدئولوژیک به کسب وکار 
حاکم شد. پررنگ شدن رویکردهای سوسیالیستی به طور کلی زمینه 
کار اقتصادی را تغییر داد. در دوره جنگ هم کمتر به موضوع کارآفرینی 
می پرداختند چراکه مسئله اصلی، دفاع ملی بود. در دوره بازسازی نقش 
بنگاه های اقتصادی در ســاخت کشــور و آینده آن بیشتر تبیین شد. 
همین مســئله، در عمل زمینه خروج صاحبان بنگاه های اقتصادی از 
خفــا را فراهم کرد. آنها به طــور جدی تری به عرصه های مختلف ورود 
و مشــارکت می کردند. درواقع در این دوره آنها از گمنامی قبلی خارج 
شدند. اما واقعیت چیز دیگری است. به نظر من هرچند گفتمان حضور 
و مشــارکت کارآفرین در اقتصاد کشــور شکل گرفته و به طور ویژه به 
شرکت های دانش بنیان و نو اهمیت داده می شود، اما این گفتمان هنوز در 
همه سطوح نظام حاکمیتی ما روشن نیست. روشن نیست که بنگاه های 
اقتصادی ایرانی و به ویژه بنگاه های خصوصی تا کجا می توانند رشد و در 

شئون مختلف جامعه مشارکت کنند.
  از نظر تمایل به دیده شدن و مشارکت در عرصه های عمومی 	�

می توانیم کارآفرینان را دسته بندی کنیم؟
به نظر می رسد بنگاه های قدیمی تر و کارآفرینان سنتی علاقه کمتری 
به دیده شدن دارند و ترجیح می دهند چراغ خاموش حرکت کنند. این 
ناشــی از تصوراتی است که در گذشته در فعالیت اقتصادی رایج بوده و 
پنهان کاری در این زمینه را تبدیل به رویه ای عمومی کرده است. اما نسل 
جدید کارآفرینان می خواهند بیشتر دیده شوند. آنها به اهمیت اثرگذاری 
اجتماعــی بر روند کارآفرینی آگاهی یافته اند. به طور کلی کارآفرینی و 
ارزش آفرینی نسبت به گذشــته اهمیت بیشتری پیدا کرده و اتفاقاً در 
اسناد بالادستی کشور هم بر آن تاکید شده است. کارآفرینانی که حرکت 
آنها در عرصه های نو و فناورانه ریشــه دارد، بــه طور جدی به نقش و 
جایگاه اجتماعی خود توجه می کنند و می دانند که کار آنها تنها یک کار 

اقتصادی نیست و باید به جریان سازی اجتماعی هم توجه کنند.
  اتاق بازرگانی تهران به عنوان حامی جشنواره سینما حقیقت، 	�

در همکاری با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای تولید 
فیلم هم برنامه ریزی کرده است. بخشی با عنوان کارآفرینی در این 
جشنواره تعریف شده و تعداد قابل توجهی از آثار ارسالی به دبیرخانه 
جشنواره در این زمینه با هم رقابت می کنند. فکر می کنید چنین 
کارهایی به جریان سازی اجتماعی که به آن اشاره کردید کمک کند؟

برای تولید گفتمان و جریان سازی اجتماعی، هنر یکی از مهم ترین 
ابزارهاست. به ویژه که جهان امروز، بصری است و هنری مثل سینما بسیار 
اثرگذار اســت. اما به نظر من، محتوای پیامی که تولید می کنیم از ابزار 
مهم تر است. خیلی مهم است که چه پیامی تولید می کنیم و آیا آن پیام، 
ارزش ایجاد می کند یا ضد ارزش اســت. روایت زندگی یک کارآفرین، 

ارزش هایی که دنبال کرده، زحماتی که برای توسعه فعالیت خود کشیده 
و چالش هایــی که از آن عبور کرده ارزش اســت. نشــان دادن مواهب 
فعالیت یک کارآفرین برای جامعه می تواند به جریان سازی اجتماعی به 
طــور مثبت کمک کند. اما ارائه تصاویری ناقص و تبلیغ گونه از زندگی 
کارآفرینان که بدون اشاره به چالش ها، صِرف ثروت اندوزی را تبلیغ کند، 
ضد ارزش است. متاسفانه نسل جدید می خواهد راه صد ساله را یک شبه 
طی کند بنابراین باید دقت کنیم چه جنس پیامی به آنها ارسال می کنیم. 
آیــا محتوای پیام ما می گوید باید در دوران جوانی و با کمترین زحمت 
صاحب همه چیز شــد؟ من می خواهم بگویم بسته به این که چطور به 
موضوع نزدیک شویم، می توان اثر ساخت فیلم هایی با موضوع کارآفرینی 
را ارزیابی کرد. از ابزار قدرتمند سینما می توان به خوبی بهره گرفت یا به 

وسیله آن، سوءتفاهم ایجاد کرد.
  به این اشاره کردید که کارآفرینان قدیمی تر کمتر به حضور در 	�

عرصه های عمومی و سوژه دوربین شدن علاقه دارند اما جوان ترها 
در کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان، برعکس این عمل می کنند. 
تحولات سیاسی و تاریخی چهار دهه گذشته کارآفرینان قدیمی 
را محافظه کارتر کرد، هرچند آنها هم بیش از گذشته خود را نشان 
می دهند. فکر می کنید ممکن اســت در چه شرایطی و با بروز چه 
عواملی حتی صاحبان بنگاه های دانش بنیان علاقه ای به حضور بیشتر 
در عرصه های عمومی نشان ندهند و از توجه رسانه ها یا سینماگران 

فرار کنند؟
ببینید، اگر پیش از قهرمان سازی، گفتمان آن را تقویت کنیم، کمتر 
دچار آسیب خواهیم شد. پیش از پرداختن به کارآفرین، باید به کارآفرینی 
بپردازیم و این که این مقوله، چه ارزش هایی را برای جامعه ایجاد می کند. 
زمانی که مردم بدانند کارآفرینی یک مســیر پرمشقت است و رانت و 
ثروت اندوزی نیســت، صحبت کردن از کارآفرینان ممکن می شود. در 

»زمانی که به جای کارآفرین از کارآفرینی بگوییم، عیار کسی 
که از دل کوره بیرون آمده و کسی که روی قله گذاشته شده، 
مشخص می شود«. شهاب جوانمردی، مدیر فناپ و عضو هیئت 
نمایندگان اتاق تهران، از ذهنیت نسل جوان درباره کارآفرینی 
می گوید. ذهنیتی که فکــر می کند باید در کوتاه ترین زمان و 
مسیر تبدیل به زاکربرگ شد و ثروتی چندین میلیارد دلاری 
به دســت آورد. روایت زندگی کارآفرینانی که دهه ها سختی 
را به جــان خریده و از چالش های متعدد عبــور کرده اند، به 
اصلاح این ذهنیت کمک می کنــد. جوانمردی در گفت وگو با 

»آینده نگر« گریزی به روایت سینمایی از زندگی مدیران موفق می زند و این که تا چه اندازه فرض عدم وجود 
شایسته سالاری، جامعه را از فهم دستاوردهای کارآفرینان و مدیران خوب محروم کرده است. همکاری اتاق 
بازرگانی با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ساخت فیلم هایی با موضوع کارآفرینی و اختصاص 
بخشی به کارآفرینی در سیزدهمین جشنواره ســینما حقیقت، بهانه گفت وگوی »آینده نگر« با شهاب 

جوانمردی است.
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نگـاه

این شــرایط کارآفرین هم می خواهد که درباره خود حرف بزند، حتی 
کارآفرینان سنتی و قدیمی تر. اما اگر بدون ایجاد این پیش زمینه حرکت 
کنیم، جامعه نتیجه می گیرد که صاحب یک کسب و کار به طور حتم 
با استفاده از پول و پارتی و آقازادگی به جایگاه کنونی اش رسیده است. 
جریان ســازی واقعی و صحبت از کارآفرینی یعنی ده ها سال مشقت و 
سختی، خون دل خوردن و ورشکستگی کارآفرین را روایت کنیم. زمانی 
که به جای کارآفرین از کارآفرینی بگوییم، عیار کســی که از دل کوره 
بیرون آمده و کسی که روی قله گذاشته شده، مشخص می شود. افرادی 
در فضای اقتصاد کشور فعالیت می کنند که با زحمت و دشواری به جایگاه 
خود رسیده اند. آنها می توانستند مهاجرت کنند و به کشورهای دیگر بروند 
اما در ایران ماندند و ثروت و اشتغال آفریدند. تعداد آنها کم نیست و باید 

برای تشخیص آنها از دیگران، ادبیات صحبت از آنها را ترویج کرد.
  شما به عنوان فعال اقتصادی از بیشتر دیده شدن نگران نیستید؟ 	�

آیا شهرتی را که از این مسیر برایتان ایجاد شود می پسندید؟
به طور شخصی علاقه ای به شهرت ندارم، به این دلیل که جنس آن 
دردسر است. به نظر من باید جایی با ماجرا همراه شد که به فرهنگ سازی 
منجر شــود. من خودم را کارآفرین تلقی نمی کنــم. در دوره ای فضای 
مدیریت یک کسب و کار برای من فراهم بوده است. باور دارم که افرادی 
مثل من باید به این جریان سازی کمک کنند اما من در اولویت نیستم و 
فکر نمی کنم این شهرت هم برای جامعه ارزش آفرینی کند یا به پیشرفت 
بنگاهی که آن را مدیریت می کنم، کمک کند. در فضای فعلی، شهرت 
مدیر بنگاه مزیت ســاز نیست. این شــهرت تنها زمانی خوب است که 
فرزندان ما با معرفی مدیران ارزش آفرینی را درک کنند. یعنی این افراد 
به عنوان الگوهای موفق معرفی شــوند. اکنون هیچ الگویی برای نسل 
جدید نیســت و یا الگوها مخدوش است. همه ذهن ها متوجه زاکربرگ 
شده که در ســن کم ثروت میلیارددلاری از ایجاد فیس بوک به دست 
آورد اما صدها و شــاید هزاران نفر دیگر که در این مسیر پیش رفتند، 
شکست خوردند و پله شدند تا دیگران رشد کنند، دیده نمی شوند. مسیر 
کارآفرینی به شکل یک معجزه تعریف شده است و این ذهنیت را تقویت 
کرده که در یک شب و از کوتاه ترین زمان و مسیر مي توان به ثروت رسید.

  فعالیت برای مدیران هم طی سال های اخیر دشوار شده است 	�
و شاید بتوان گفت به ویژه علیه مدیران دولتی جو بدی شکل گرفته 
است. این در حالی است که به هرحال هر کارخانه ای و کسب و کاری 
یک مؤســس دارد اما به مدیر خوب هم نیاز اســت. فکر می کنید 

سینمای مســتند بتواند جو تخریبی علیه مدیران را تغییر دهد؟ 
روایت زندگی مدیر اقتصادی خوب که شفاف است، سالم است و با 

رانت سر کار نیامده به نفع مدیران نیست؟
به نظر من باید دید جامعه چه زمانی برای پذیرش بعضی مسائل این 
حوزه آماده است. در یک گفتمان پوپولیستی اعداد اهمیت پیدا می کنند. 
برای مثال همه از این می گویند که یک مســئول، یک کسب و کار یا 
یک مدیر چه میزان پول دریافت می کند اما درباره این که او چه ارزشی 
ایجاد کرده و از بروز چه زیانی در جامعه جلوگیری کرده کمتر حرف زده 
می شود. در زندگی شخصی ما هم همین طور است. زمانی که مسئله را 
کلی تر می بینیم، پرداخت بعضی هزینه ها برای ما پذیرفتنی است. برای 
مثال در یک موقعیت اضطراری که می خواهیم قفلی را باز کنیم اما کلید 
آن را گم کرده ایم، حاضریم به قفل ساز یا هر شخص دیگری که می تواند 
قفــل را باز کند، به هر میزان کــه می خواهد پول بدهیم. برای ما مهم 
نیســت که او چه تحصیلاتی دارد یا در چنــد ثانیه یا چند دقیقه این 
کار را انجــام می دهد. حاضریم بــرای خدمتی که در پنج دقیقه گره از 
کار ما باز می کند، مبالغ زیادی پول پرداخت کنیم. در زندگی شخصی 
خودمان می توانیم به وضوح ببینیم که نفع و ضرر چیست اما زمانی که 
پای مدیر یک سازمان دولتی یا غیردولتی به میان می آید، با فرض این که 
او رانتی، ناکارآمد و محصول یک نظام غیرشایسته سالار است، درآمدش 
را با خودمان مقایسه می کنیم و می گویيم دوزار هم بگیرد، زیاد است. در 
اینجا اعداد مهم می شــوند. گفتمان غالب درباره مدیران، مسموم است 
بنابراین شاید نتوانیم درباره ارزشی که آنها در جامعه ایجاد می کنند، به 
راحتی صحبت کنیم. ما می پذیریم که برای یک مربی فوتبال داخلی و 
خارجی هزینه کنیم و میلیون ها دلار حقوق برای او در نظر می گیریم اما 
درباره مدیران به دلیل فرض عدم وجود شایسته سالاری، از ارزش آفرینی 

آنها حرفی زده نمی شود.
  باتوجه به این مقدمه ای که گفتید، جایی برای مدیران اقتصادی 	�

خوب در سینما می بینید؟
به نظر من ســینما اگر به ریشــه این داســتان بپردازد، بیشتر به 
اصلاح فضا کمک می کند. اولویت در این اســت که سینما نشان دهد 
شایسته سالاری نیست و اگر جایی افراد شایسته به عنوان مدیر انتخاب 
می شوند، این انتخاب تا چه اندازه به منافع عموم کمک می کند. مثال های 
واقعی و روایت داســتان هایی که نشان دهد مدیران خوب تا چه اندازه 
می ارزند و هزینه ای که می شود، منجر به چه نتیجه اي شده و جلوی چه 

زیانی را گرفته، راه گشاست.
  فکر می کنیــد مخاطبان از فیلم های بخــش کارآفرینی در 	�

سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت استقبال کنند؟
این مســئله به میــزان زیادی بــه این که از چه کانالــی دراین باره 
اطلاع رسانی شود، بستگی دارد. موضوع کارآفرینی و خلق ارزش و ثروت، 
ســکه روز است. به ویژه نســل جوان به این موضوع بسیار علاقه نشان 
می دهد. بخش عمده ای از برنامه های تلویزیون به این موضوع اختصاص 
پیدا کرده است. نمی خواهم نقاط قوت و ضعف آنها را تحلیل کنم، با این 
حال هرچند هنوز برنامه قوی ساخته نشده اما مخاطب خوبی دارد و این 
یعنی مردم به این موضوع علاقه دارند و آن را دنبال می کنند. به طور قطع 
سینما می تواند به نیاز مخاطب و اشتیاق مردم در این زمینه پاسخ دهد.

  حاضرید یک روز سوژه یک مستندساز شوید؟	�
تا اطلاع ثانوی خیر اما می توانم فهرستی از افرادی را که زندگی آنها 
شایســته روایت سینمایی و رسانه ای است بنویسم که بدون فوت وقت 

باید به آنها پرداخت. 

نکته هایی که باید بدانید

کارآفرینانی که حرکت آنها در عرصه های نو و فناورانه ریشه دارد، به طور جدی 	]
به نقش و جایگاه اجتماعی خود توجه می کنند و می دانند که کار آنها تنها یک کار 

اقتصادی نیست و باید به جریان سازی اجتماعی هم توجه کنند.
در یک گفتمان پوپولیستی اعداد اهمیت پیدا می کنند. برای مثال همه از این 	]

می گویند که یک مسئول، یک کسب و کار یا یک مدیر چه میزان پول دریافت می کند 
اما درباره این که او چه ارزشی ایجاد کرده و از بروز چه زیانی در جامعه جلوگیری کرده 

کمتر حرف زده می شود.
گفتمان غالب درباره مدیران، مسموم است بنابراین شاید نتوانیم درباره ارزشی که 	]

آنها در جامعه ایجاد می کنند، به راحتی صحبت کنیم.
اولویت در این است که سینما نشان دهد شایسته سالاری نیست و اگر جایی افراد 	]

شایسته به عنوان مدیر انتخاب می شوند، این انتخاب تا چه اندازه به منافع عموم کمک 
می کند.

برای تولید گفتمان 
و جریان سازی 
اجتماعی، هنر 
یکی از مهم ترین 

ابزارهاست. 
به ویژه که جهان 
امروز، بصری 
است و هنری 

مثل سینما بسیار 
اثرگذار است. اما به 
نظر من، محتوای 
پیامی که تولید 
می کنیم از ابزار 

مهم تر است
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ما در فیلمسازی ایران، سابقه درخشانی از منظر تولید آثار صنعتی نداریم. هرچند 	]
می توان به نمونه های معدودی از آثار هنری و مستند در این زمینه اشاره کرد اما تعداد 

آنها بسیار کم است.
طی سال های گذشته، دو جامعه مؤثر در مستندسازی درباره جامعه اقتصادی، یعنی 	]

کارآفرینان و سینماگران کمتر به سراغ یکدیگر رفته اند.
اگر سینماگران بتوانند، روند فعالیت کارآفرینان را به درستی به تصویر بکشند، 	]

بدون شک منافع عموم در آن تأمین می شود. وقتی مردم بدانند که هر محصول در چه 
فرایندی تولید شده و چه منابع انسانی و غیرانسانی در ساخت آن هزینه شده است، 

نگاه خود را نسبت به آنچه می خرند و نسبت به کسی که آن محصول را تولید می کند، 
تغییر می دهند.

جشنواره سینما حقیقت، اصلی ترین جشنواره ای است که در زمینه سینمای مستند 	]
فعالیت می کند. جشنواره های دیگری هم در کشور ما برگزار می شود اما جشنواره 

سینما حقیقت از حیث پایگاهی که بین مستندسازان دارد، شاخص ترین جشنواره فیلم 
مستند کشور به شمار می رود

به تازگی، هم کارآفرینان و هم سینماگران بیشتر به یکدیگر توجه می کنند. 	]
جشنواره آتی سینما حقیقت جلوه ای از این تعامل است.

سینما می تواند آینده صنعت را تغییر دهد
مستندسازانکمترسراغکارآفرینانرفتهاند

سید حسین حقگو
عضو کمیته انتخاب جشنواره 

سینما حقیقت

استفاده از ابزار رسانه به منظور اعتلای کارآفرینی و صنعت، رویه ای 
معمول در دیگر کشورهاســت. نه تنها سینما، بلکه همه رسانه های 
تصویری می توانند با توجه ویژه به صنعت و اشتغال، آینده روشنی را 
برای اقتصاد کشورها رقم بزنند. باتوجه به ظرفیت های خوب فیلم سازی 
و استعدادهای هنری در کشور، امکان رقم زدن چنین آینده ای برای 

اقتصاد ما با کمک سینما وجود دارد پس چرا به سراغ آن نرویم؟
جشنواره سینما حقیقت، اصلی ترین جشنواره ای است که در زمینه 
سینمای مستند فعالیت می کند. جشنواره های دیگری هم در کشور ما 
برگزار می شود اما جشنواره سینما حقیقت از حیث پایگاهی که بین 
مستندسازان دارد، شاخص ترین جشنواره فیلم مستند کشور به شمار 
می رود. در سال جاری، با تصمیم اتاق بازرگانی تهران، بخشی با عنوان 
کارآفرینی به جشنوراه ســینما حقیقت اضافه شد و پس از آن هم 
تصمیم گرفته شد تا تعدادی از فیلم های این بخش با مشارکت مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شود. درواقع هم تولید و هم 
جمع آوری آثاری با موضوع کارآفرینی در دستور کار قرار گرفته است. 
پس از اعلام ایجاد این بخش، آثار بسیاری به دفتر جشنواره رسید که 
کمیته انتخاب باید آن را بررسی كنند و پس از آن کمیته داوری وارد 

شوند و فیلم های برتر را برای دریافت جایزه انتخاب کنند.
هر اثر هنری، چه مستند و چه داستانی باید شاخص های یک اثر 
هنری را در بر بگیرد و از استانداردهای لازم برخوردار باشد تا بتوان آن 
را از حیث موضوع ویژه ای که در مورد آن ساخته شده، نقد و بررسی 
کرد. اولین نکته، رعایت ظرافت های هنری است، تصویر، متن، پردازش 
خوب قصه، تدوین، صدابرداری و صداگذاری با کیفیت، همه باید در 
یک فیلم چه صنعتی و... دیده شود. پس از این باید دید این اثر چه 
مؤلفه هایی را در بر گرفته که با موضوع اختصاصی یعنی کارآفرینی 

ارتباط برقرار می کند.
ما در فیلم سازی ایران، سابقه درخشانی از منظر تولید آثار صنعتی 
نداریم. هرچند می توان به نمونه های معدودی از آثار هنری و مستند 
در این زمینه اشاره کرد اما تعداد آن بسیار کم است. کمتر فیلمی را 
پیدا می کنيد که به صنعت، کارآفرینی و اشتغال توجه کند. ممکن 
است یک فیلم را ببینید که کل داستان آن در یک کارخانه رخ می دهد 
اما نمی توان آن را فیلم صنعتی، کارآفرینی یا مربوط به حوزه اشتغال 
دانست. برای درک بهتر این مسئله می توان به فیلم کامران شیردل 
که در سال 1346 از کارخانه ایران ناسیونال ساخته شده اشاره کرد 
که کارگردان از آغاز با موضوع ساخت یک محصول در یک کارخانه 
ایرانی نشانه گذاری کرده است و به دنبال معرفی کارخانه و آن محصول 
مشخص اســت. این فیلم حتی زمانی ساخته شده که امکانات فنی 
سینما به اندازه الان پیشــرفته نبوده با این حال یک اثر ماندگار در 

سینمای مستند و صنعتی کشور است.
طی ســال های گذشــته، دو جامعه مؤثر در مستندسازی درباره 
جامعه اقتصادی، یعنی کارآفرینان و سینماگران کمتر به سراغ یکدیگر 
رفته انــد. یک دلیل عمده در این زمینه، عــدم تمایل کارآفرینان و 

فعالان اقتصادی به دیده شدن در عرصه های عمومی طی سال هایی 
مشخص است اما از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که سینماگران هم 
کمتر به سراغ این سوژه ها رفته اند. تعامل این دو بخش، در سال های 
گذشته شکل نگرفته بود اما بهانه هایی مثل جشنواره سینما حقیقت 
می تواند به تقویت این تعامل کمک کند. به تازگی، هم کارآفرینان و 
هم سینماگران بیشتر به یکدیگر توجه می کنند. جشنواره آتی سینما 
حقیقت جلوه ای از این تعامل است. اگر سینماگران بتوانند روند فعالیت 
کارآفرینان را به درستی به تصویر بکشند، بدون شک منافع عموم در 
آن تأمین می شود. وقتی مردم بدانند که هر محصول در چه فرایندی 
تولید شده و چه منابع انسانی و غیرانسانی در ساخت آن هزینه شده 
اســت، نگاه خود را نسبت به آنچه می خرند و نسبت به کسی که آن 
محصول را تولید می کند، تغییر می دهند. از این منظر می توان گفت 
توجه بیشــتر جامعه سینمایی، به ویژه مستندسازان به کارآفرینان، 
منافــع جامعه را در پی دارد. جامعه ای که کارآفرین از دل آن بیرون 
می آید، و برای مردم همان جامعه تولید می کند. روند تولید بسیاری 
از محصولات برای مردم محل ســوال  و کنجکاوی است که می توان 
از دریچه آن به زندگی سازندگان و کارآفرینان و صاحبان بنگاه های 
صنعتی ورود کرد و به روایت سال های کارآفرینی پرداخت. یک بخش 
از امور کارآفرینی چالش های اداری است. راه اندازی یک کسب و کار 
منوط به ارتباط کارآفرین با بانک ها، بیمه ها، تامین اجتماعی، مالیات و 
سازمان حفاظت از محیط زیست است. هریک از این بخش ها خدماتی 
را به کارآفرین عرضه مي كنند یا انتظاراتی از او دارند که می توان آن را 

سوژه و موضوع یک اثری هنری قرار داد. 

طی سال های گذشته، دو جامعه مؤثر در مستندسازی درباره جامعه اقتصادی، یعنی کارآفرینان و سینماگران کمتر به سراغ یکدیگر رفته اند. یک دلیل عمده در این زمینه، عدم 
تمایل کارآفرینان و فعالان اقتصادی به دیده شدن در عرصه های عمومی طی سال هایی مشخص است اما از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که سینماگران هم کمتر به سراغ این 
سوژه ها رفته اند.
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پس از فراخوانی که برای دریافت فیلم در بخش کارآفرینی اعلام شده، بیش از 200 	]
اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

بازخوردی که در این نمایش ها از مخاطبان می گیریم، اهمیت بسیاری دارد و 	]
می تواند به منبعی برای تصمیم گیری های بعدی تبدیل شود. در گام بعدی، به دنبال 

مخاطبان عام تر از مخاطبان جشنواره سینما حقیقت هستیم.
اتاق فکری با حضور نمایندگان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اتاق 	]

بازرگانی شکل گرفته است. در این اتاق فکر کارشناسان باتجربه سینمایی حضور دارند 
که البته حضور آنان پس از فراخوان عمومی و با دعوت از مستندسازان معتبر که سابقه 

کارهای موفق در سطح ملی و بين المللي را داشتند، ممکن شده است.
هرچند برخوردها و همکاری مشترک کارآفرینان و فیلم سازان، تاریخچه طولانی 	]

ندارد اما مستندسازانی که برای ساخت فیلم دعوت به کار شده اند، همه در حوزه های 
تخصصی با موضوعات خاص مستند ساخته اند و اکنون موضوع کار آنها، کارآفرینی 

است.
سینمای مستند به دلیل ویژگی آگاهی بخشی در ارتقای فرهنگ جامعه، نقش 	]

موثری دارد. این گزاره غیرقابل تردید، در سابقه دیرینه سینمای مستند، چه در سطح 
تلویزیون و چه در سطوح محدودتر با مخاطبان خاص ریشه دارد.

رونق مستندسازی درباره کارآفرینان
آثارحمایتاتاقبازرگانیازسینماحقیقتسالآیندهدیدهمیشود

مرتضی رزاق کریمی
 قائم مقام مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی

ســینمای مستند به دلیل ویژگی آگاهی بخشی در ارتقای فرهنگ 
جامعه، نقش موثری دارد. این گزاره غیرقابل تردید، در ســابقه دیرینه 
ســینمای مستند، چه در سطح تلویزیون و چه در سطوح محدودتر با 
مخاطبان خاص ریشــه دارد. درواقع حتی مدیران و تصمیم گیرندگان 
حوزه اقتصاد و دیگر زمینه های تخصصی، می توانند مخاطب سینمای 
مستند باشند. سینمای مســتند، در شاخه های تخصصی، مخاطبان 
بالقوه خود را دارد. برای مثال در زمینه علوم انســانی، در شــاخه هایی 
مثل انسان شناسی، مردم شناسی و روان شناسی، مخاطبان خاصی برای 
فیلم های مســتند وجود دارد. در زمینه مسائل مدیریتی، اقتصادی و 
موضوع کارآفرینی هم سینمای مستند دارای مخاطبان بالقوه خود است. 
این مخاطبان بالقوه اگر از موضوع فیلم آگاه شوند، به طور قطع به سراغ 

آن خواهند آمد.
پس از فراخوانی که برای دریافت فیلم در بخش کارآفرینی اعلام شده، 
بیش از 200 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. سطح کیفی این 
فیلم ها را اکنون نمی توان قضاوت کرد و باید پس از بررسی هیئت های 
انتخاب و داوری درباره آنها نظر داد. اما دریافت این تعداد اثر برای شرکت 
در بخش کارآفرینی که تعداد آن هم کم نیست، نشان می دهد که توجه 
هنرمندان و فیلم سازان به این موضوع جلب شده است و در آینده نزدیک 
شاهد ساخت فیلم های جدی تر و متمرکزتر بر موضوع کارآفرینی خواهیم 
بود. گام بعدی، در این زمینه، علاقه مندان سینمای مستند و علاقه مندان 
به موضوع کارآفرینی، رونق اقتصادی و کســب وکار هستند که به طور 
حتم به سینما حقیقت مراجعه و در سانس های ویژه ای که برای بخش 

کارآفرینی پیش بینی شده، شرکت می کنند.

بازخوردی که در این نمایش هــا از مخاطبان می گیریم، اهمیت 
بسیاری دارد و می تواند به منبعی برای تصمیم گیری های بعدی تبدیل 
شــود. در گام بعدی، به دنبال مخاطبان عام تر از مخاطبان جشنواره 
سینما حقیقت هستیم. جشــنواره سینما حقیقت مهم ترین رویداد 
سینمای مســتند در ایران و منطقه ماست و از جشنواره های معتبر 
جهان به شــمار می رود. مهمانان خارجی و داخلی بســیاری داریم و 
جشــنواره در شــبکه های تلویزیونی داخلی و خارجی پوشش داده 
می شــود. نمایش فیلم ها و اختصاص بخشی ویژه در این جشنواره به 
کارآفرینی، توجه مخاطبان وسیعی را به خود جلب می کند. در واقع 
ما با چند لایه مخاطب روبه رو هســتیم که تأثیر بخش کارآفرینی در 
جشنواره، پس از جشنواره بر آنها قابل ارزیابی است. پس از جشنواره 
برنامه هایی برای تولید مستند با موضوع کارآفرینی داریم و این برنامه 
با مشارکت اتاق بازرگانی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 

درحال پیگیری است.
اتاق فکری با حضور نمایندگان مرکز گســترش سینمای مستند و 
تجربی و اتاق بازرگانی شــکل گرفته است. در این اتاق فکر کارشناسان 
باتجربه ســینمایی حضور دارند که البته حضور آنــان پس از فراخوان 
عمومی و با دعوت از مستندســازان معتبر که سابقه کارهای موفق در 
سطح ملی و بين المللي را داشتند، ممکن شده است. موضوعات مربوط به 
کارآفرینی با همکاران مستندساز در این اتاق فکر در میان گذاشته شده 
و پژوهش درباره موضوعات آغاز شده است. مشاوره های تخصصی از نظر 
محتوا و موضوع، و از نظر ساختار و شیوه روایت آثار در این اتاق فکر انجام 
می شــود. از مرحله طراحی تا نگارش فیلم نامه و اصلاحاتی که طی کار 
لازم است، از سوی اتاق فکر ارزیابی می شود. دوستان مستندساز با علاقه 
در این اتاق فکر شــرکت کردند. بعضی کارها در مراحل پژوهش اولیه و 
بعضی دیگر در مرحله نگارش فیلم نامه و آغاز تولید است. کارهایی که 
انجام شده، بسیار امیدوارکننده است و به نظر می رسد با استقبالی که از 
سوی مستندسازان انجام شده، در سال آینده شاهد ساخت فیلم هایی در 
زمینه کارآفرینی خواهیم بود که دارای استانداردهای بين المللي است و 
نه تنها در جشنواره حقیقت بعدی، بلکه در دیگر جشنواره های بين المللي 

هم حضور پیدا خواهد کرد.
هرچنــد برخوردها و همکاری کارآفرینان و فیلم ســازان، تاریخچه 
طولانی ندارد اما مستندســازانی که برای ســاخت فیلم دعوت به کار 
شده اند، همه در حوزه های تخصصی با موضوعات خاص مستند ساخته اند 
و اکنون موضوع کار آنها، کارآفرینی اســت. مستندسازان حرفه ای که 
تجربه کار در حوزه های تخصصی را دارند، در ارتباط با جامعه اقتصادی 
کشور موفق خواهند بود هرچند این رابطه دوسویه است. برداشت من این 
است که این رابطه خوب شکل گرفته و در حال ادامه است. این تجربه که 
با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و حمایت های اتاق 
بازرگانی کسب می شود، زمینه رونق بیشتر ساخت مستندهایی با موضوع 
کارآفرینی را فراهم می کند. به نظر من، پس از نمایش این آثار، اشتیاق 

بیشتری در دو طرف، نسبت به همکاری ایجاد می شود. 

نمایش فیلم ها و اختصاص بخشی ویژه در این جشنواره به کارآفرینی، توجه مخاطبان 
وسیعی را به خود جلب می کند. در واقع ما با چند لایه مخاطب روبه رو هستیم که تأثیر 
بخش کارآفرینی در جشنواره، پس از جشنواره بر آنها قابل ارزیابی است.
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اگر حضور چنین نهادها، تشکل ها و سازمان هایی در جشنواره هایی مثل جشنواره 	]
سینما حقیقت ادامه پیدا کند، باید اثرگذاری آن را در میزان تولید فیلم هایی دید که در 

زمینه های تخصصی ساخته می شود.
پرداخت هرچه بیشتر رسانه ها به دشواری های ساخت فیلم های مستند، رفتار 	]

سازمان های مرتبط را هم تحت تأثیر قرار می دهد.
چرا نباید حامیان جشنواره ها بیشتر، از ساخت و تولید فیلم های مرتبط با حوزه 	]

فعالیت خود حمایت کنند؟
پس از پایان جشنواره ها باید پرسید، برآیند این حضور چیست و چقدر دغدغه های 	]

اتاق بازرگانی و مسئله کارآفرینی در ادامه دیده می شود؟
به عنوان یک مستندساز که دو فیلم یکی درباره بخش عمران و دیگری درباره 	]

صنعت ساخته ام، فکر می کنم ورود اتاق بازرگانی به مرحله تولید فیلم های مرتبط با 
کارآفرینی یک اقدام اثرگذار است.

به نظر من نباید گفت که جامعه اقتصادی و جامعه مستندسازان زبان یکدیگر را 	]
نمی فهمند و به اهمیت یکدیگر پی نبرده اند.

جشنواره ها به پایان می رسند اما اینکه چند فیلم مؤثر درباره کارآفرینی ساخته 	]
شود، موضوع دیگری است.

یک جشنواره، یک دغدغه
اتاقبازرگانیازتولیدمستندهایصنعتیحمایتکند

محسن خان جهانی
مستندساز

حضور نهادها، ســازمان و تشــکل ها در برگزاری جشنواره های 
مختلف، یک رویه معمول اســت. اما باید در این بین چند سؤال را 
برای عملکرد مؤثر چنین جشنواره هایی پرسید. آیا حضور یک تشکل 
مردم نهاد، مثل اتاق بازرگانی تهران می تواند به رشــد فیلمسازی و 
مستندســازی کمک کند؟ آیا اتاق بازرگانی تهران و دیگر نهادها، 
سازمان ها و یا تشکل هایی که به حضور در جشنواره های سینمایی 
علاقه نشان می دهند، تمایل دارند در حوزه تولید فیلم های تخصصی 

هم وارد شوند و برای آن هزینه کنند؟
اگر حضور چنین نهادها، تشکل ها و سازمان هایی در جشنواره هایی 
مثل جشــنواره سینما حقیقت ادامه پیدا کند، باید اثرگذاری آن را 
در میزان تولید فیلم هایی دید که در زمینه های تخصصی ســاخته 
می شود. باید در سال های آینده با مشارکت و حمایت تشکلی مثل 
اتاق بازرگانی، انتظار داشت که بیش از چند فیلم درباره موضوعات 

اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، اشتغال و کشاورزی ساخته شود.
پرداخت هرچه بیشتر رسانه ها به دشواری های ساخت فیلم های 
مستند، رفتار ســازمان های مرتبط را هم تحت تأثیر قرار می دهد. 
من مستند »آزادراه« را ساخته ام که درباره ساخت آزاد راه تهران-

 شــمال اســت. پیش از این، زمانی که »آزادراه 1« را ساخته بودم، 
بنیاد مســتضعفان انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان درگیر در 
این پروژه، هیچ همکاری اي با منِ فیلمســاز نکــرد. اما پس از آن، 
بنیاد از من به عنوان مستندساز دعوت کرد و درباره نقش خود در 
ساخت آزادراه و اقداماتی که تاکنون انجام شده گفت. درواقع طرح 
این مسئله در رسانه ها و به طور کلی پرداخت یک فیلم مستند به 
مسئله آزادراه، یک سازمان را بر آن داشت تا اقدامات خود را با یک 

مستندساز مطرح کند.
اکنون که در وانفسای اقتصادی قرار گرفته ایم، تشکلی مثل اتاق 
بازرگانی می تواند علاوه بر حمایت از جشــنواره ها، به حوزه ساخت 
فیلم های مرتبط و تخصصی هم وارد شــود. اتاق بازرگانی می تواند 
ســاخت پرتره از زندگی کارآفرینانی که بخش عمده ای از جامعه از 
خدمات و روند تولید آنها خبری ندارند، سفارش دهد. این پرتره ها 
می تواند زندگی کارآفرینان جدید و قدیم را شامل شود، کارآفرینانی 
که جزییات تلاش های آنان در اختیار اتاق بازرگانی است. باید پس از 
برگزاری جشنواره هایی مثل سینما حقیقت با مشارکت اتاق بازرگانی 
پرسید این اقدام چه کمکی به تولید فیلم بیشتر در زمینه کارآفرینی 

کرده است؟
فراموش نکنیم که برگزاری جشنواره ها با کمک سازمان ها روندی 
معمول در کشور ماست. یک سال یک سازمان صنعتی مثل ایمیدرو، 
یک سال یک سازمان مردمی مثل هلال احمر و سال دیگر سازمان 
دیگری به عنوان حامی برگزاری یک جشنواره اعلام می شود اما چرا 
نباید حامیان جشنواره ها بیشتر، از ساخت و تولید فیلم های مرتبط 
با حوزه فعالیت خود حمایت کنند؟ پس از پایان جشــنواره ها باید 
پرسید، برآیند این حضور چیست و چقدر دغدغه های اتاق بازرگانی 

و مسئله کارآفرینی در ادامه دیده می شود؟
به عنوان یک مستندساز که دو فیلم یکی درباره بخش عمران و 
دیگری درباره صنعت ساخته ام، فکر می کنم ورود اتاق بازرگانی به 
مرحله تولید فیلم های مرتبط با کارآفرینی یک اقدام اثرگذار است. 
متاسفانه چنین اقدامی از ســوی سازمان هایی که متولی و حامی 
جشنواره ها شناخته می شــوند، کمتر دنبال می شود. در سال های 
کنونی که ارتباط بین کارآفرینان و جامعه ســینمایی بیشتر شده، 
تعامل شکل گرفته و امکان تقویت آن وجود دارد، بهترین فرصت ها 
برای ساخت پرتره های ارزشمند از زندگی کارآفرینان ایرانی وجود 
دارد. بنابرایــن نبایــد گفت  گفت که جامعه اقتصــادی و جامعه 
مستندســازان زبان یکدیگر را نمی فهمند و به اهمیت یکدیگر پی 

نبرده اند.
به نظر من، با توجه به تجربه ســاخت مستندهای صنعتی، در 
جامعه کارآفرینی اهمیت ساخت مستند از زندگی فعال اقتصادی و 
روند پیشرفت یک صنعت درک شده است تا جایی که کارآفرینان 
خود به ســراغ مستندســازان می آیند و دیگر نیاز به واسطه ها هم 
نیســت. امیدوارم اتاق بازرگانی تولید بیشتر آثار مستند در زمینه 
کارآفرینی و صنعت را در ســال های بعد دنبال کند. جشنواره ها به 
پایان می رســند اما اینکه چند فیلم مؤثر درباره کارآفرینی ساخته 
شــود، موضوع دیگری است. جشنواره ها هر سال حامیان مختلفی 
دارند اما اینکه درباره این حامیان تا چه اندازه فیلم های خوبی ساخته 

شود، محل تردید است. 

اتاق بازرگانی می تواند ساخت پرتره از زندگی کارآفرینانی که بخش عمده ای از جامعه از خدمات و روند تولید آنها 
خبری ندارند، سفارش دهد. این پرتره ها می تواند زندگی کارآفرینان جدید و قدیم را شامل شود، کارآفرینانی که 
جزییات تلاش های آنان در اختیار اتاق بازرگانی است.
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نگـاه

حرکت سینوسی در ساخت مستندهای اقتصادی
صبرکنیمتاگفتمانشکلبگیرد

نکته هایی که باید بدانید

در ایران، جمع آوری آثار با موضوعاتی مثل صنعت و معدن و کارآفرینی یک حرکت تازه 	]
است.
مسئله تولید فیلم های صنعتی و معدنی در سال گذشته در جشنواره سینما حقیقت مطرح 	]

شد و در دور تازه هم با موضوع کارآفرینی، فیلم هایی داوری خواهد شد
کارنامه فیلم سازی ما در تولید فیلم های مستند کاربردی در زمینه صنعت موفق نیست 	]

چراکه سازوکارهای آن در کشورمان وجود نداشته و در آن زمینه آموزش های لازم برقرار 
نشده است.

لازمه تولید آثار هنری حمایت مالی است. این گزاره در تاریخ هنر هم مشهود است. برای 	]
مثال اگر حمایت کلیسا نبود، مجموعه نقاشی های خارق العاده داوینچی یا مجسمه های 

میکل آنژ خلق نمی شد.

فیلمی که بتواند با مخاطــب ارتباط دقیقی برقرار كند و روایتی 
جذاب داشته باشد، یک فیلم خوب است. شاخص های تعریف فیلم 
خوب در سینما تعریف شده است و سینمای مستند هم فارغ از این 
مشخصات نیست. زمانی که به سینما به عنوان یک هنر نگاه می کنیم، 
صحبت از موضوعات مختلف در این هنر تفاوتی ایجاد نمی کند. برای 
مثال نمی توانیم بگوییم فیلم پرتره که ویژگی های مشــخصی دارد، 
زمانی که از زندگی یک کارآفرین ساخته می شود، متمایز و متفاوت 
است. از این منظر، به وجود شاخصه هایی برای تفاوت فیلم های مستند 
صنعتی باور ندارم. اما در اینجا می توان به یک دسته بندی رسید. زمانی 
که از مستند صنعتی صحبت می کنیم، به مجموعه ای از جزییات اشاره 
می کنیم. از گونه ای فیلم حرف می زنیم که معطوف به تولید و عرضه 
یک خدمت یا کالاي اقتصادی است و ممکن است آن فیلم نگاهی هم 
به جامعه مصرف کننده بیندازد. از این منظر، یک مستند صنعتی داریم 
کــه از آن کاربردی انتظار می رود اما زمانی که از یک فیلم به عنوان 
اثری هنری در سینما که یک هنر است، صحبت می کنیم، از نظر من 
مستند صنعتی تفاوتی پیدا نخواهد کرد. برای مثال، مستند »شیشه« 
اثر برت هانسترا، براســاس آنچه در کارگاه ساخت شیشه می گذرد، 
ساخته شده است. در زمان تماشای این فیلم با یک محصول هنری 
روبه رو  هســتید و وجه کاربردی آن ملاک شما نیست. فیلم ساز به 
ساخت شیشه به عنوان یک موضوع هنری نگاه کرده و همین را ارائه 
کرده است. از این منظر این مستند شبیه به دیگر آثار سینمایی است. 
اما اگر به دنبال کاربرد فیلم های مستند صنعتی هستیم، باید در این 

دسته بندی به تعاریف خاص خود برسیم.
کارنامه فیلم سازی ما در تولید فیلم های مستند کاربردی در زمینه 
صنعت موفق نیســت چراکه ســازوکارهای آن در کشورمان وجود 
نداشــته و در آن زمینه آموزش های لازم برقرار نشــده است. جامعه 
هدف، ناشــناخته مانده و هرگز تحلیل نشده اســت. از سوی دیگر 
سفارش دهندگان هم تعریف روشنی از آنچه می خواهند ندارند. گاهی 
هدف کاربرد با تبلیغات مخلوط می شود گویی مرز روشنی ندارد. ما در 

ساخت این نوع فیلم نه در گذشته و نه در حال، واجد مزیت نیستیم و 
نمی توانیم در این مورد گفت وگو کنیم.

ارزیابی اینکه در زمینه مستند صنعتی موفق هستیم و خواهیم 
بود به نگاه ما به مسیر و تمامیت سینما بستگی دارد. سینماي مستند 
صنعتی تابعی از کل جریان سینماست و اگر نگاه خوش بینانه ای به آن 
داریم و فکر می کنیم رو به توسعه است، پس سینمای مستند صنعتی 
را هم می توان رو به توسعه دانست. از نظر من اما حرکت ما در مسیر 
ساخت فیلم های مستند صنعتی، یک حرکت سینوسی است. در این 
نوع حرکت، گاه اوج می گیریم و گاه در حضیض قرار داریم. استمراری 
وجود ندارد که بتوانیم آن را تحلیل کنیم. گاهی جلو می رویم و گاه به 
عقب، درحالی که نمی توانیم بگوییم هیچ اتفاق خوبی هم نیفتاده است.

در ساخت مســتندهای صنعتی در کشورمان بی تجربه نیستیم. 
اولین مستندهایی که با این موضوع در ایران ساخته شده، مستندهای 
کامران شیردل درباره تولید پیکان در کارخانه ایران ناسیونال است. 
فیلم های صنعتی دیگری هم در سینمای مستند ایران تولید شده و 
این موضوع تازه ای در این وادی نیست. اما اینکه تشکیلاتی مثل اتاق 
بازرگانی تهران، وزارت صمت یا دیگر متولیان اقتصاد کشور به طور 
ویژه به این مســئله توجه کرده و از تولید فیلم های مستند صنعتی 

حمایت کنند، رخدادی جوان و فرخنده است.
لازمــه تولید آثار هنری حمایت مالی اســت. این گزاره در تاریخ 
هنر هم مشــهود است. برای مثال اگر حمایت کلیسا نبود، مجموعه 
نقاشــی های خارق العاده داوینچی یا مجســمه های میکل آنژ خلق 
نمی شد. در زمینه هنر سینما، به ویژه فیلم مستند که چرخه تولید و 
عرضه آن در کشــور ما ناقص است، حمایت هایی از این دست را باید 
به فال نیک گرفت و باید به استمرار آن تا زمان استقلال فیلم سازان 
و عرض اندام این زمینه به عنوان ژانری مستقل در سینمای مستند 

امیدوار بود.
در ایــران، جمع آوری آثار با موضوعاتــی مثل صنعت و معدن و 
کارآفرینی یک حرکت تازه اســت. جشنواره فیلم های صنعتی هم 
در کشور برگزار می شود که متولی آن جهاد دانشگاهی است و البته 
جشــنواره جوانی است. مسئله تولید فیلم های صنعتی و معدنی در 
سال گذشته در جشنواره سینما حقیقت مطرح شد و در دور تازه هم 
با موضوع کارآفرینی، فیلم هایی داوری خواهدشد. از این منظر با یک 
پدیده نو روبه رو  هستیم. به همین دلیل برای پاسخ به این سؤال که آیا 
گفتمانی بین فیلم سازان و بدنه جامعه اقتصادی شکل گرفته یا خیر؟ 
باید کمی صبر کنیم. تا پیش از این حرکت های انفرادی در این زمینه 
ثبت شــده است. برای مثال یک کارگردان فیلمی در زمینه تجارت، 
صنعت یا معدن ساخته و دیده شده است. اما حرکت های منسجم، 
کمتر در سال های گذشته سابقه داشته است. آیا ارتباطی که از این 
مسیر بین دو سوی ماجرا برقرار شده، می تواند زمینه ساز گفتمان شود 
و جریانی در تولید و ساخت فیلم هایی با این رویکرد ایجاد کند؟ باید 

برای پاسخ، کمی صبر کرد. 

مهرداد زاهدیان
عضو هیات مدیره انجمن 
مستندسازان سینمای ایران

در ساخت مستندهای صنعتی در کشورمان بی تجربه نیستیم. اولین مستندهایی که با این موضوع در ایران ساخته شده، مستندهای 
کامران شیردل درباره تولید پیکان در کارخانه ایران ناسیونال است. فیلم های صنعتی دیگری هم در سینمای مستند ایران تولید شده 
و این موضوع تازه ای در این وادی نیست.
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گزارشمیدانی»آیندهنگر«اززندگیشبانهرانندههاییکهدرماشینهایشانمیخوابند

جولان ماشین خواب ها در تهران
در سال های اخیر راننده های زیادی از شهرستان های مختلف برای مسافرکشی به تهران آمده اند. آنها به 
دلیل نبود اشــتغال در محل زندگی شــان، دوری از خانواده را به جان می خرند و چون جایی برای اقامت 
ندارند، شب ها در ماشینشان می خوابند. بررسی های میدانی »آینده نگر« نشان می دهد بیشتر این افراد از 
استان هایی مانند کرمانشاه و لرستان آمده اند که رکورددار بیکاری در ایران هستند. درآمد این افراد چقدر 

است و زندگی شان چگونه می گذرد؟
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شــهـر

سکوت مطلق در جان خیابان افتاده است؛ نور زردرنگ تیرهای 
چراغ برق، مثل هاله ای بیضی شکل، ســایه ای روشن اطراف خود 
ایجاد کرده اند اما زورشــان به تاریکی شب نمی رسد. تکه ای كیسه 
فریزر در هوا چرخ می زند و بی رمق با آسفالت خیابان مماس می شود 
و آرام می گیرد. ماشین پلیس، بی سر و صدا عبور می کند. یکهو تانکر 
شهرداری با سرعت از دست انداز رد می شود. صدایی سنگین، مثل 
خالی شدن بار آهن در فضا می پیچد و پرسرعت تا انتهای خیابان 
می دود. انگار در دامنه کوه ایستاده باشی، صدا در گوش می افتد و 
رفته رفته محو می شود. نورِ سفیدِ ویترین مغازه ها پشت کرکره ها 
محبوس شده است. آدمک هایی که کت های گران قیمت به تن دارند 
از پشت ویترین ها به روبه رو زل زده اند؛ ماشین ها، بیشتر پراید و پژو 
405 پشت سر هم در حاشیه خیابان پارک شده اند. تعدادی از آنها 
روشن هستند اما راننده هایشان خوابیده اند؛ حمید صندلی راننده را 
تا جایی که امکان داشته خوابانده و پاهایش را در شکم جمع کرده 
است. کاپشن چرم مشکی را مچاله کرده و زیر سرش گذاشته است. 
زیپ کاپشن، سمت راست پیشانی اش رد انداخته. چشمان حمید 
بسته است و کوچک ترین تکانی نمی خورد؛ گرمای هوای تهران در 
نیمه شــب آبان ماه 98، از همه چیز گریزان تر است. بخاری ماشین 
روشن است و گرما را پرسر و صدا از دریچه ها بیرون می دهد. بخاری 
سفید، روی شیشه پراید، ردی دایره ای شکل انداخته. حمید 31ساله 
است و از کرمانشــاه برای مسافرکشی به تهران آمده است. درآمد 
روزانه 130هزار تومانی اش کفاف هزینه اجاره مســکن را نمی دهد 
برای همین شب ها در ماشین می خوابد: »حدود نصف درآمدم صرف 
هزینه های خودم و ماشین می شود. بقیه اش را جمع می کنم و برای 
خانواده ام می فرستم. در کرمانشاه کار نبود وگرنه هیچ وقت به اینجا 

گزارش میدانی »آینده نگر« از ماشین خوابی                                                           در مناطق مختلف تهران

خواب اجباری در ماشین ها
بیکاری باعث رشد پدیده ماشین خوابی                                                           شده است

نمی آمدم.« چند ســاعت پیش که هنوز مترو تعطیل نشــده بود، 
حمید و چند نفر دیگر از راننده های شهرستانی در ورودی ایستگاه 
میرداماد ایستاده بودند و صدایشان را در گلو انداخته بودند: »ونک دو 
نفر... ونک... خانم ونکی یه نفر؟... بشین داریم می ریم... کنار خیابون 
وایســی که تا فردا هم ماشین گیرت نمی  آد... بذار ما هم یه چیزی 

کاسب شیم... بشین همین الان می ریم...« 
حمید هــر 15 روز یک بار فاصلــه 500کیلومتری از تهران تا 
کرمانشــاه را طی می کند تا بتواند خانواده اش را ببیند. یک دختر 
3ساله دارد و حالا 5 سالی می شود که در تهران مسافرکشی می کند. 
به غیر از او صدها راننده دیگر هم هستند که زندگی مشابهی دارند. 
بیشــتر آنها از استان های کرمانشاه و لرستان به تهران آمده اند که 
براســاس آخرین گزارش های مرکز آمار، جزو رکوردداران بیکاری 
در ایران محسوب می شــوند. به گفته دولت، نرخ بیکاری ایران در 
تابستان 98 حدود 10.5 درصد بوده که این عدد برای لرستان 14.7 
و برای کرمانشاه 14.2 درصد است. برخی راننده ها هم از گرگان و 
سلماس و خوی به تهران آمده اند. این دسته از راننده ها در مناطق 
مختلف تهران از جمله میرداماد، شــریعتی و پونک مسافرکشی 

می کنند و شب ها نیز همان اطراف می خوابند.

J رانندههایماشینخوابچرابهتهرانآمدهاند؟
ساعت 11 شــب اواخر آبان ماه 98 اســت؛ در ورودی ایستگاه 
متروی میرداماد 5 راننده ایســتاده اند. زیپ کاپشنشــان را تا انتها 
بالا داده و دستانشــان را در جیب هایشان گذاشته اند. بادی سرد به 
صورت ها می خــورد و حرف ها را یکی در میان می دزدد: »ونک یه 
نفر... خانم ونک می ری یه نفر؟...« هر چند دقیقه یک بار، مسافران 
از پله های ایستگاه بالا می آیند؛ نفس هایشان به سختی بالا می آید. 
راننده هایی که در ورودی مترو ایستاده اند اهل کرمانشاه و لرستان اند. 
آنها شب ها در ماشین هایشان می خوابند. رحیم یکی از آنهاست. 45 
سال سن دارد و حدود 8 سال پیش برای مسافرکشی به تهران آمد 
و ماندگار شد. صدایش گرفته است. توک دماغ کوفته اش در سرما 
قرمز شده است. چشم هایش خواب دارد: »از ساعت 7 صبح تا حالا 
)11 شب( دنبال مسافر می گردم.« وقتی حرف می زند، دندان های 
زردرنگــش بیرون می ریزد. درآمد روزانه رحیــم حدود 140 هزار 
تومان است که تقریباً 50 هزار تومان آن صرف هزینه های ماشین 
و خودش می شــود. دوری از خانواده، مهم ترین مسئله ای است که 
راننده هایی مانند رحیم را آزار می دهد: »مگر می شود آدم بچه اش را 
نبیند و اذیت نشود؟ من روزی 50 بار به خانواده ام زنگ می زنم. هر 
15 روز یک بار هم به کرمانشاه برمی گردم تا بتوانم آنها را ببینم. البته 
بعضی ها هستند که سه ماه سه ماه به خانه شان می روند.« سرفه، 
کلماتش را یکی در میان می قاپد: »شب ها مجبورم در ماشین بخوابم 
چون پول آن چنانی درنمی آورم. خیلی سخت است. کمردرد، پادرد... 
من هر شــب طرف های ساعت 2 خوابم می برد. اگر در شهر خودم 

چرا باید خواند:
پدیده ماشین خوابی 
                                                          در تهران سال هاست 

که رواج پیدا کرده 
است. راننده ها از 
شهرستان ها به 

تهران می آیند و به 
دلیل نداشتن درآمد 

کافی، شب ها در همان 
ماشین می خوابند. در 
بین ماشین خواب ها از 

فروشنده سابق مواد 
مخدر تا کشاورز دیده 
می شود. بیکاری آنها 

را به ماشین خوابی                                                           کش
انده است.

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر
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بعد از سیل امسال لرستان، همه چیزمان از بین رفت. من کشاورز بودم اما 
زمین هایمان به کلی نابود شد. چند نفر از دوستانم قبلًا برای مسافرکشی به 
تهران آمده بودند. آنها پیشنهاد این کار را به من دادند.

آن طور که 
راننده ها 

می گویند، روزانه 
بین 100 تا 150 

هزار تومان درآمد 
دارند که تقریباً 
40 درصد آن 

صرف هزینه های 
شخصی و 
ماشینشان 

می شود. این یعنی 
در بهترین حالت 

ماهی دو میلیون و 
700 هزار تومان 

درآمد

کار بود، هیچ وقت به تهران نمی آمدم. من خودم کشاورز بودم اما کار 
نیســت.« از ساعت 11 شب به بعد در محدوده متروی میرداماد تا 
میدان مادر، حدود 20 راننده شهرستانی، ماشین هایشان را پارک 
می کنند و همان جا می خوابند. رحیم می گوید راننده ها شــب ها 
ماشین هایشان را کنار هم پارک می کنند تا از خطراتی مثل سرقت 

و زورگیری در امان باشند.

J رانندههاییکهبعدازسیلآمدند
چراغ های دکه روزنامه فروشی در نزدیکی میدان مادر تهران، پیاده رو 
را از تاریکی نجات داده اســت. صدای گوینده شــبکه سه از دریچه 
باریک دکه می آید: »برنده این بازی هر تیمی باشه، فرقی به حال بقیه 
تیم ها نمی کنه...« سعید حدود 5 سال است در این منطقه دکه دارد. 
قوی هیکل است و سرحال. می گوید: »این راننده ها در محدوده همین 
خیابان تا میدان مادر در ماشین هایشان می خوابند. از ساعت 11 شب 
به این ور کم کم پیدایشان می شود. بیشترشان متأهل هستند و چون 
کاری در شهرشان پیدا نکرده اند به اینجا آمده اند. بعضی هایشان بعد از 
سیل عید امسال در لرستان، به تهران آمدند. یکی شان می گفت آب 
همه چیز را با خود برد. زمین های کشاورزی شان را نابود کرد به همین 
خاطر دیگر منبع درآمدی ندارند.« سعید درباره داود حرف می زند. 
او تازه چند ماه اســت که برای مسافرکشی به تهران آمده. لباس به 
هیکل لاغرش زار می زند. گونه هایش استخوانی است و دماغش کل 
پهنای صورتش را گرفته. پرایــدش را کنار خیابان پارک می کند و 
می گوید: »هنوز خانواده ام در چادر می خوابند چون هنوز خانه ای به ما 
داده نشده. بعد از سیل امسال، همه چیزمان از بین رفت. من کشاورز 
بودم اما زمین هایمان به کلی نابود شــد. چند نفر از دوســتانم قبلًا 
برای مسافرکشی به تهران آمده بودند. آنها پیشنهاد این کار را به من 
دادند.« داود روزی 120 هزار تومان درآمد دارد که مثل بقیه راننده ها 
تقریباً نصفش را صرف هزینه های جانبی ماشین و خودش می کند. 
او دو دختر کوچک دارد و ماهی یک بار به خانواده اش ســر می زند. 
ادامه می دهد: »زندگی به این شکل خیلی سخت است. دوری خانواده 
بیشتر از هرچیز دیگری مرا اذیت می کند اما مجبورم. اگر در لرستان 

می ماندم چه کار باید می کردم؟ آنجا شغلی پیدا نکردم.«

J درآمدرانندههاچقدراست؟
همشهری های داود در محدوده میرداماد زیادند. کریم 51ساله 
یکی از آنهاست. قدکوتاه است و سبیل های سیاه و سفیدش بیش از 
همه در چشم می زند. پیشانی بلندی دارد که خیلی زود به اسارت 
چین و چروک درآمده. می گوید: »من سال 90 برای مسافرکشی به 
تهران آمدم و از آن موقع تا حالا شب ها در ماشین می خوابم. کشاورز 
بودم اما در منطقه ما که روستای رومشگان لرستان است، آب نیست 
و کشــاورزی رونقی ندارد. از صبح ســاعت 7 برای مسافرکشی به 
خیابان می آیم اما تاکسی ها نمی گذارند چندان کار کنیم تا نزدیک 
5 عصر که کم کم نوبت ما هم می شود. من روزی 100 هزار تومان 
درآمد دارم و هر 15 روز یک بار به خانه برمی گردم. شاید بتوانم در 
این مدت 500 هزار تومان برایشان ببرم.« کریم هر چند ثانیه یک 
بار صدایش را در چاله گلو می اندازد و تراش نخورده به جان تاریکی 
شب می فرستد: »مستقیم، دو نفر مستقیم... مستقیم حرکت...« یک 
زن و یک مرد ســوار پرایدش شده اند اما ماشین هنوز دو نفر دیگر 
جا دارد. مسافرها هر چند دقیقه یک بار برمی گردند و با نگاهشان 

به کریم می گویند عجله دارند. صبر مسافر مرد لبریز می شود. پیاده 
می شود: »آقا بشــین همین الان می ریم... یه مسافر دیگه بزنم...« 
مســافر در ماشــین را می بندد، می خواهد بــرود. اطمینان ندارد. 
ابروهایش را در هم کشــیده است. به خیابان روبه رو نگاه می کند. 
ماشین ها پشت چراغ قرمز ایستاده اند و پسربچه ای با لنگ، شیشه 
پژو 206 را تمیز می کند. کریم مســافر را به زور سوار می کند: »آقا 
بشین رفتیم... رفتیم...« هنوز به درستی پشت فرمان ننشسته که 
می گوید: »بعضی ها ماشین هایشان را قسطی خریده اند. وام گرفته اند 
تا بتوانند بیایند مسافرکشی کنند. خوابیدن در ماشین از روی اجبار 
است. من وقتی از خانه برمی گردم، تا یک هفته نمی توانم درست و 
حسابی در ماشین بخوابم.« آن طور که راننده ها می گویند، روزانه بین 
100 تا 150 هزار تومان درآمد دارند که تقریباً 40 درصد آن صرف 
هزینه های شخصی و ماشینشان می شود. این یعنی در بهترین حالت 
ماهی دو میلیون و 700 هزار تومان درآمد. حداقل دستمزد کارگری 
در سال جاری 1.5 میلیون تومان است که معمولاً با اضافه کاری به 
2.2 میلیون تومان می رســد. این در حالی است که حداقل هزینه 

سبد معیشتی 4 میلیون تومان برآورد می شود.

J تعدادماشینخوابهارشدکردهاست
در سال های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی بر تعداد راننده های 
ماشــین خواب اضافه شده است. نوید حدود 8 ســال است که از 
کرمانشــاه به تهران آمده اســت. می گوید: »راننده ها اگر در شهر 
خودشان روزی 100 هزار تومان درآمد داشته باشند، اینجا می شود 
150 تا 200 هزار تومان. همه شان هم فقط اینجا نیستند. سمت 
شریعتی، سیدخندان و پونک هم هستند. اهالی کرمانشاه، لرستان، 
گلســتان و خوی و سلماس. بیشترشان کشاورز و کارگر بوده اند.« 
یکهو لبخند تلخی می زند و دندان های ســفیدش بیرون می ریزد: 
»بعضی ها هم قبلاً موادفروش بودند اما حالا توبه کرده اند و آمده اند 
مسافرکشی. یکی شان می گفت موادفروشــی آخرش نفرین دارد. 
درآمدش خیلی بیشتر از مسافرکشی بود.« شب که به نیمه می رسد، 
راننده ها کم کم سرمی رسند. آخرین گازها را به ماشین می دهند و 
بعد همان جا پشت فرمان می خوابند. صدای موتور ماشین که مدام 
روشن است، صدای باد و صدای ناگهانی عبور ماشین های سنگین 
از دست اندازها تا خود صبح در گوش راننده ها می پیچد؛ چشمانشان 
بسته است اما کوچک ترین ضربه به شیشه ماشین ها کافی است تا با 

چشمانی براق از خواب بپرند. 

بیشتر راننده های 
ماشین خواب از استان های 
کرمانشاه و لرستان به تهران 
آمده اند که براساس آخرین 
گزارش های مرکز آمار، جزو 
رکوردداران بیکاری در ایران 
محسوب می شوند
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شــهـر

آسیبهایپدیدهماشینخوابیچیست؟

علت اصلی شکل گیری پدیده ماشین خوابی                               در کلان شهرها بیکاری 
اســت. راننده های شهرستانی به این دلیل که نتوانسته اند در محیط 
زندگی خودشان کاری پیدا کنند به تهران آمده اند و چون درآمد کافی 
برای اجاره مســکن ندارند، شب ها در ماشین می خوابند. این پدیده 
که به نظر می رسد در سال های اخیر رشد داشته یک بار دیگر نشان 
می دهد که موضوعات معیشتی جامعه ایران رها شده است و جامعه 
خــودش به دنبال راهکار می گردد. معمولاً وقتی افراد از شــهرهای 
کوچک به شهرهای بزرگ می روند، دنبال اجتماعات قومی خودشان 
می گردند در نتیجه اجتماعات شهری - قومی در کلان شهرها شکل 
می گیرد. راننده های ماشین خواب هم بعضاً در دسته های چندنفری که 
از یک قومیت هستند، یک محله را برای پارک ماشین ها و خوابیدن 
انتخاب می کنند. این افراد برای کسب درآمد و رفع هزینه های زندگی 

خانواده شان به تهران آمده اند. این یک کارکرد مثبت است اما هزاران 
کارکرد منفی دیگر در پدیده ماشین خوابی                               وجود دارد که بیشترین 

آسیب را به خود فرد و خانواده اش می زند.
فردی که مجبور می شود برای کار به شهرستانی دیگر سفر کند 
و خانــواده اش را به مدت طولانی مثلاً 15 روز تا ســه ماه نبیند، در 
طولانی مدت دچار گسســت خانوادگی می شــود. اعضــای خانواده 
از جمله همســر و فرزندان برای مدت طولانــی از دیدن او محروم 
می شوند و فرآیندهای تربیتی کودکان با چالش هایی همراه می شود. 
مثلاً توانمندسازی کودکان بیش از همه از طریق پدر انجام می شود 
اما وقتی نباشد، این مهم آسیب می بیند. نیازهای عاطفی، اقتصادی 
و... اعضای خانواده رها می شود و در درازمدت، اثر منفی روی هویت 
فرزندان می گذارد. این قبیل راننده ها قصد دارند با ســفر به تهران، 

ضرب المثل های قدیمی هم در مقابل آمار و ارقامی که دولت های 
ایران از شــرایط اقتصادی در روزهــای بحرانی اعلام می کنند، کم 
می آورنــد! ایرانی ها برای اثبات موضوعــی که وجودش کاملاً واضح 
است، حرفشــان را این گونه شروع می کنند: »مثل روز روشن است 
که...« اما ظاهراً برای مســئولان، هوا از همیشه تاریک تر است. برای 
اثبات نامساعد بودن وضعیت اشتغال در ایران کافی است پای صحبت 
صاحبان صنایع در بخش خصوصی بنشــینیم؛ حرف هایی که آنها 
می زنند با آمار و ارقامی که دولت از وضعیت اشــتغال و تولید ارائه 
می دهد، زمین تا آســمان فرق دارد. آمارهــای دولت می گوید نرخ 
بیکاری در ســیری نزولی قرار گرفته و تا پایان مهرماه 98 به 10.5 
درصد رســیده است. این در حالی است که هم زمان رشد اقتصادی 
منفی است و پیش بینی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز از 
رسیدن آن به منفی 9.2 درصد در پایان سال جاری میلادی حکایت 
دارد. کارآفرینان بخش خصوصی هم می گویند در دو سال اخیر حدود 
42 درصد از نیروهایشان را تعدیل کرده اند و هزینه های تولیدشان نیز 
حداقل سه برابر بیشتر شده است. رئیس کارخانه دستمال کاغذی  
کلین سمنان می گوید: »در یک سال اخیر به دلیل فشارهای اقتصادی 
و افزایش هزینه ها مجبور به تعدیل حدود 40 درصد معادل 100 نفر 
از نیروهایمان شدیم. تولید امسالمان تا پایان بهار حدود 30 درصد 
کاهش پیدا کرده اســت. در این مدت هزینه هایمان حدوداً 3 برابر 
بیشتر شده. ما به هر شکلی باشد تحریم ها را دور می زنیم اما شرایط 
ســخت است. در گذشته 3 روز بیشتر طول نمی کشید که از طریق 
شبکه بانکی سوئیفت، پول را به حساب تولیدکننده مواد اولیه واریز 
کنیم و بارگیری را به ســرانجام برســانیم اما الان همین کار 4 تا 5 

ماه طول می کشــد.« رئیس کارخانه میگوی شــمه بندرعباس هم 
می گوید: »در ســال 82 حدود 300 کارگر داشــتیم که هر 12 ماه 
ســال کار می کردند اما الان به خاطر مشکلات اقتصادی، تحریم و 
صادرات، حدود 40 کارگر فصلی داریم که فقط دو ماه در ســال کار 
می کنند. 7 خط تولید میگوی سوخاری، مرغ، گوشت، سوسیس و... 
داشتیم اما همه را تعطیل کردیم و الان فقط میگو داریم که آن هم 
با 30 درصد ظرفیت فعال است. پارسال 4 میلیون تومان پول کانتینر 
می دادیم اما امســال 80 میلیون تومان چون ارز چند برابر شــده و 
مسیر هم طولانی تر.« خلاصه تمام این مشکلات خود را در بیکاری 

نشان می دهد.
گزارش های مرکز پژوهش ها نشــان می دهد در سال 96 حدود 9 
میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگــی می کردند اما این تعداد فقط در 
عرض یک سال به 13 تا 24 میلیون نفر رسیده است. آماری که نشان 
می دهد قدرت مالی مردم خصوصاً در دو سال اخیر کاهش چشمگیری 
داشته است. تورم بالای 42 درصدی تا پایان مهرماه 98 معنای دیگری 
جز فقر بیشتر ندارد. مرکز آمار می گوید در یک سال اخیر دهک های 
اول تا سوم با کسری درآمد روبه رو بوده اند و دهک های میانی نیز پول 
آن چنانی برای پس انداز نداشــته اند. هیچ کس به درســتی نمی داند 
چند نفر در این دهک ها جای گرفته اند اما برخی بررســی های مرکز 
آمار نشــان می دهد حدود یک ســوم خانوارهای ایرانی در دهک های 
اول تا چهارم قرار دارند که جمعیتی بالغ بر 26 میلیون نفر می شــود. 
مجموعه این شرایط باعث می شود افراد برای پیدا کردن شغل و کسب 
درآمد به شــهرهای بزرگ تر خصوصاً تهران مهاجرت کنند. آمارهای 
مرکز راهبردی وزارت کار می گوید در ســال 96 حدود 21.6 درصد 

بیکاری علت اصلی گسترش پدیده ماشین خوابی است

یک مثبت و هزاران منفی
چرا باید خواند:

بیکاری علت اصلی 
شکل گیری پدیده 

ماشین خوابی                               است. 
پدیده ماشین خوابی 
                              آسیب های متعددی 

به همراه دارد که 
مهم ترین آن به 

خود فرد و خانواده 
برمی گردد. برای رفع 
این بحران یک راه حل 

ساده وجود دارد: 
افزایش اشتغال.

عالیه شکربیگی
استاد جامعه شناسی دانشگاه



105 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نود، آذر 1398

گزارش های 
مرکز پژوهش ها 
نشان می دهد در 
سال 96 حدود 9 
میلیون ایرانی زیر 
خط فقر زندگی 
می کردند اما این 
تعداد فقط در 

عرض یک سال به 
13 تا 24 میلیون 
نفر رسیده است

خانواده شــان را تأمین کنند اما در واقع آســیب های متعددی به 
خود و آنها می زنند. پدیده ماشین خوابی، بروز خانواده های دورزی 
در ایران را تشــدید می کند. خانواده های دورزی آنهایی هســتند 
که همسرانشــان بنا به دلایلی کنارشان نیستند. این خانواده ها با 
آسیب های عاطفی، اقتصادی و آسیب های مختلف دیگری روبه رو 
می شــوند که علت اصلی آن همان ایجاد فاصله بین اعضاست. به 
وجود آمدن خانواده های دورزی و شکننده و پر از مخاطره که برای 
افراد و جامعه آسیب زاست، از پیامدهای اصلی پدیده ماشین خوابی 
                              اســت. این پدیده تاثیرات مخرب اجتماعی هــم دارد. از آنجا که 
راننده ها به مرور جامعه های قومی - شهری تشکیل می دهند ممکن 
است به مرور برای اسکان، حاشیه های شهر را انتخاب کنند و به این 
شکل به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ دامن بزنند. ممکن است 
از آنجا که دور از خانواده هســتند، مواردی مثل اعتیاد در بینشان 
اتفاق بیفتد، درگیری هایی با ساکنان یک محله رخ بدهد و مواردی 

از این دست.
بنابراین پدیده ماشــین خوابی                               راهکار خوبی برای رفع بیکاری 
نیســت. مســئولان باید با رفع موانع اشتغال، جلوی شکل گیری 
چنین پدیده هایی را بگیرند. نهاد خانواده، مهم ترین و اولین نهادی 
است که شخصیت و هویت افراد در آن شکل می گیرد. وقتی این 
نهاد با مشــکلات عاطفی و اقتصادی گرفتار باشــد، یقیناً تربیت 
فرزندان با آســیب های متعدد همراه می شود و در نهایت جامعه 
ضرر می کند. اکنون شرایط اقتصادی نشان می دهد که موضوعات 
مهمی مثل معیشت خانواده ها رها شده است و برنامه خاصی برای 
بهبود آنها دیده نمی شود. دولت می تواند از سمن ها و انجمن های 
مردم نهاد برای رفع بیکاری کمک بگیرد تا به مرور پدیده هایی مثل 
ماشین خوابی                               از میان بروند. اگر این قبیل راننده ها در شهر خودشان 
شغلی داشته باشند، هیچ وقت حاضر نمی شوند سختی های زندگی 

در تهران و خواب شبانه در ماشین ها را به جان بخرند. 

از مهاجــران کل ایران به دلایل مربوط به اشــتغال یعنی پیدا کردن 
شغل، شــغل بهتر و انتقال شغلی دست به مهاجرت زده اند. این آمار 
برای مهاجرت شــهری حدود 25.3 درصد اســت که بیشترین آن با 
9.9 درصد برای جست وجوی کار ثبت شده است. همچنین مهاجرت 
روســتایی 22.9 درصد تخمین زده شده که 8.8 درصد آن مربوط به 
پیدا کردن کار بوده اســت. الگوی مهاجرت های داخلی ایران از نیمه 
دوم دهه 70 تاکنون از مهاجرت روســتا به شهر به مهاجرت شهر به 
شــهر تغییر کرده است. علت وقوع این پدیده، گسترش شهرنشینی، 
افزایش تعداد شهرها، رشد جمعیت ساکن در نقاط شهری و کوچک 
شدن بخش روستایی بوده است. با این حال شهر تهران همچنان اولین 
مقصد مهاجران است. به گفته مرکز آمار طی سال های 90 تا 95 حدود 
404 هزار و 966 مهاجر داخلی برای تهران ثبت شده است که اختلاف 
حدود 3 برابری با تعداد مهاجران واردشده به شهرهای کرج )139 هزار 
نفر(، مشهد )136 هزار نفر(، شــیراز )103 هزار نفر( و اصفهان )84 
هزار نفر( دارد. 7.9 درصد از کل مهاجران واردشــده به تهران معادل 
28 هزار و 702 نفر از مناطق روســتایی آمده اند. وزارت کار می گوید 
22.9 درصد از مهاجرت روستایی ها به اشتغال مربوط است. همچنین 
براساس آخرین یافته های مرکز آمار، بیکاری جمعیت 15 تا 24 سال 
به 19.6 درصد رسیده است که پیش بینی می شود بخشی از آنها برای 
به دست آوردن شغل به شهرهای بزرگ از جمله تهران مهاجرت کنند.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی آورده است: »مهم ترین 
چالش های موجود در بازار کار ایران نرخ مشــارکت پایین، افزایش 
جمعیــت غیرفعال به خصوص در زنان و جوانان، نرخ بیکاری بالای 
نیروی کار جوان و تحصیل کرده، افزایش میانگین ســنی جمعیت 
شــاغل، مشــکلات صندوق های بازنشســتگی، وضعیت بحرانی 
شاخص های اشــتغال در برخی استان ها و عدم تعادل بین عرضه و 
تقاضای نیروی کار تحصیل کرده است. این یعنی حتی با فرض ایجاد 
اشتغال و شاغل شــدن افراد نمی توان ادعا کرد که چالش های بازار 
کار مرتفع شــده اســت. چون این اطمینان وجود ندارد که با ایجاد 
شغل، یک فرد امکان تأمین حداقل معیشــت را به دست بیاورد.« 
مرکز پژوهش های مجلس می گوید: »برنامه های مشخصی از جمله 

وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال یا بنگاه داری زودبازده هم که 
در تمام سال های گذشته اجرایی شده بر اشتغال زایی صرف متمرکز 
بوده است اما به فرآیند بعد از آن، سرنوشت شاغلان و بیکاران، حمایت 
و آموزش و... توجهی نشده است.« پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای حل 
بحران این است: »اعمال سیاست های بازار کار برای کم شدن اشتغال 
ناقص، افزایش اشــتغال رسمی و نرخ بیمه شدگان، تعیین دستمزد 
مبتنی بر تفاوت های منطقه ای و شــغلی می تواند شرایط را بهبود 

ببخشد.« 

اعضای خانواده فرد ماشین خواب از جمله همسر و فرزندان برای مدت طولانی از دیدن او محروم 
می شوند و فرآیندهای تربیتی کودکان با چالش هایی همراه می شود. مثلًا توانمندسازی کودکان بیش از 
همه از طریق پدر انجام می شود اما وقتی نباشد، این مهم آسیب می بیند.

شکافطبقاتیبیشترشد
74 میلیارد دلار یارانه پنهان در اقتصاد ایران توزیع می شود؛ عددی بزرگتر از درآمدهای نفتی 
کشور که به وضوح نشان می دهد آشفتگی های ساختار اقتصادی ایران تا کجا ریشه کرده است. 
توزیع ناعادلانه ثروت؛ اصلی ترین نتیجه این ساختار معیوب است که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و 
افزایش بی عدالتی اجتماعی – اقتصادی می شود. آمارها می گوید قشر ثروتمند ایران حدود 10 
برابر بیشتر از کم درآمدها از یارانه پنهان برخوردارند. این در حالی است که دهک های پایین جامعه 
به خدمات عمومی نیاز بیشتری دارند؛ خصوصا در یکسال اخیر که کشور با بحران های اقتصادی و 
تحریم های شدید روبرو شده و کاهش 50 درصدی قدرت خرید شهروندان رقم خورده است. مرکز 
آمار می گوید ضریب جینی ایران طی سال های 1393 تا 1397 روند فزاینده ای داشته که نشان 
دهنده توزیع هرچه نابرابرتر درآمد بین افراد جامعه و شکاف طبقاتی بیشتر است. ضریب جینی 
در سال 93 از 0.37 به 0.4 در سال 97 رسیده است. علی اصغر سعیدی با بیان اینکه هرچقدر 
نابرابری بیشتر شود، همبستگی و انسجام اجتماعی کاهش پیدا می کند، ادامه می دهد: »تجربه 
کشورهایی که شرایط مشابه داشتند مانند کوبا نشان می دهد باید از یک تور اجتماعی در این 
مواقع استفاده کرد تا بتوان حداقل اطمینانی به مردم داد. به این معنا که تمام اقشار تحت بسته 
های حمایتی قرار بگیرند. این کار با جدیت در کوبا اتفاق افتاد و نتایج مثبتی داشت. اگر این اتفاق 
رخ بدهد، مردم حداقل از شرایطی که در آینده به وجود خواهد آمد، تا اندازه ای احساس آرامش 
پیدا می کنند. بعد از جنگ دوم جهانی که کشورهای اروپایی به ورطه سقوط افتاده بودند، اولین 
کاری که انجام دادند این بود که بخش های مختلف بهداشت، آموزش و مسکن را عمومی کردند. 

این ها حداقل هاست که می تواند به مردم اعتماد بدهد.« 
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شــهـر

واکنشتاکسیهایآنلاینبهماجرایپلاکشهرستانیها

J ماکسیم:ممنوعیتینداریم
ماکسیم یکی از جمله تاکسی های آنلاین است که در سال های اخیر با رشد تقاضای 
راننده های شهرســتانی مواجه شده. مدیر توسعه بازار تاکسی ماکسیم با تأیید افزایش 
درخواســت رانندگان این شرکت تاکسی اینترنتی برای تردد در شهر تهران به تجارت 
نیوز گفته است: معمولاً در اطراف کلان شهرها این موضوع مشاهده می شود و رانندگان 
بسیاری برای کار از شهرهای اطراف به شهرهای بزرگ می آیند. اما به طور کلی در مجموعه 
ماکسیم فعالیت راننده ها محدود به شماره پلاک ماشین نیست، به این معنی که اگر کسی 
از شهرستان آمده باشد، ممنوعیتی برایش در ماکسیم وجود ندارد و از این جهت مزیتی 
برای رانندگان قایل نیستیم. ممکن است رانندگان به طور مثال محل سکونتشان همدان 
باشد و در یک بازه زمانی مشخص قصد تردد در شهر تهران را داشته باشند و در این زمان 
می خواهند کار هم بکنند؛ این افراد درخواست فعالیت در شهر تهران را می دهند و مانعی 
برای فعالیتشان وجود ندارد. در واقع لازم نیست این افراد ساکن شهر تهران باشند. آرمین 
کریمی با اشاره به این که در داده های آماری ماکسیم در چند ماه اخیر تعداد درخواست 
برای تغییر شــهر و فعالیت در شهر تهران افزایش داشته است، ادامه می دهد: اصولاً در 
کلان شهرها این موضوع قابل لمس است. به این دلیل که درآمد رانندگان و میانگین کرایه 
در شهرهای بزرگ با توجه به مسیرها به نسبت شهرهای کوچک بالا است. بنابراین شاهد 
هستیم که خیلی از رانندگان در شهرهای کوچک درخواست تغییر واحد برای فعالیت در 
شهرهای دیگر را می دهند. در ماکسیم، رانندگان صرف نظر از این که کجا سکونت دارند، 
می توانند شهر محل فعالیت خود را تغییر دهند، اما اگر قرار بر فعالیت به طور دائم باشد، 

راننده باید درخواست تغییر واحد محل سکونت بدهد.

J تپسی:متعلقبهمانیستند
آخرین واکنش تپسی به ماجرای حضور خودروهای پلاک شهرستان در تاکسی های 
آنلاین این بوده است: راننده های این ماشین ها در تپسی کار نمی کنند. روابط عمومی 
تپسی اخیراً به تجارت نیوز گفته است: »تردد رانندگانی به غیر از پلاک مربوط به استان 
تهران در این شرکت ممنوع است و پلاک هایی از شهرهایی که به طور مثال مربوط به 

قزوین یا زنجان است و اخیراً در شهر تهران تردد داشته اند، متعلق به تپسی نیستند.«

J اسنپ:ممنوعاست
اســنپ بیش از 85 درصد سهم بازار تاکسی های آنلاین را در اختیار دارد و بیش از 700 
هزار راننده برای این شــرکت کار می کنند. بنابراین طبیعی است که راننده های شهرستانی 
اسنپ را برای کار انتخاب کرده باشند. این شرکت اما گفته است: »فعالیت خودروهایی با پلاک 
غیربومی در شهرهای تحت پوشش اسنپ در ناوگان این سامانه ممنوع شمرده می شود و از 
اساس غیرممکن است. پلیس راهور ناجا در آغاز فعالیت سامانه هوشمند حمل ونقل دستور 
توقف فعالیت خودروهایی با پلاک غیربومی در تهران را صادر کرد. پس از صدور این دستور 
زیرســاخت های فنی لازم جهت اجرایی ساختن این مورد از سوی اسنپ تدارک دیده شد، 
بنابراین كاری مغایر این قانون به لحاظ فنی در این ســامانه غیرممکن است و اسنپ اعلام 
می دارد که در ناوگان خود، پلاک هر شهر تنها در همان شهر اجازه فعالیت دارد. اسنپ همواره 
خود را تسلیم قوانین وضع شده از سوی نهادهای قانون گذار و رسمی کشور می داند و این رفتار 
شامل قانون ممنوعیت فعالیت خودروهایی با پلاک غیربومی در تمامی شهرهای تحت پوشش 

این سامانه نیز می شود.«

در ســال های اخیر تاکسی های آنلاین به انتخاب اول بخش قابل 
توجهی از مردم برای درآمدزایی تبدیل شــده است. این انتخاب در 
شهرهای مختلف با درآمدهای متفاوتی همراه است و طبیعتاً تهران به 
دلیل حجم بالای مسافر و شرایط خاص اقتصادی، انتخابی به مراتب 
بهتر برای مسافرکشی است. آمارها می گوید روزانه 18 میلیون سفر 
در تهران انجام می شود که پتانسیلی بسیار مناسب برای تاکسی های 
آنلاین است. سهم اسنپ از این تعداد حدود یک میلیون سفر اعلام 
شده است. مجموعه این شرایط باعث شده در سال های اخیر شاهد 
حضور خودروهای پلاک شهرســتان در تهران و مسافرکشی آنها از 
طریق تاکسی های آنلاین باشیم. البته اسنپ که سهم نزدیك به 90 
درصدی بازار را در اختیار دارد گفته است که فعالیت خودروهایی با 
پلاک غیربومی در تمامی شهرهای تحت پوشش این سامانه ممنوع 
است، تپســی هم از اســاس خود را مبرا از این اتفاق دانسته با این 
حال آنچه مشــخص است، حضور این قبیل راننده ها در سطح شهر 
تهران و افزایش آنها طی سال های اخیر است. به تازگی مشاور معاون 
شهردار تهران با اشاره به این که تاکسی های اینترنتی پلاک شهرستان 
دیگر نمی توانند در تهران فعالیت کنند، از حذف پدیده ماشین خوابی 

خبر داده و گفته است: »با فعالیت تاکسی های اینترنتی بدون نظارت، 
پدیده ماشین خوابی در پایتخت به وجود آمده بود و خودروهای پلاک 
شهرســتان جهت فعالیت در این تاکسی ها به تهران می آمدند که از 
این پس به دلیل این که قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور 
اعلام کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پلاک خود فعالیت 
تحت عنوان تاکســی اینترنتی را داشته باشد.« علی پیرحسینلو از 
حذف پدیده ماشــین خوابی خبر داده است در حالی که علت اصلی 
شکل گیری این پدیده بیکاری است و معضلات اجتماعی را نمی توان 
با دســتور حل کرد. بررسی ها نشان می دهد راننده های غیربومی که 
در تهران به مسافرکشی مشغول اند از مناطق مختلف ایران آمده اند 
اما عمده شان از اهالی استان های کرمانشاه و لرستان هستند که بعد 
از یزد، بیشــترین آمار بیکاری را در ایران به خود اختصاص داده اند. 
کارشناسان می گویند مسائل معیشتی ایران رها شده است و جامعه 
خــودش برای بحران های خودش راهکار پیــدا می کند. یکی از این 
راهکارها به شکل گیری پدیده ماشین خوابی منجر شده که راهکاری 
نامناسب برای راننده ها، خانواده های آنها و در نهایت جامعه است اما تا 

زمانی که معضل بیکاری حل نشود، ادامه خواهد داشت.  

رشد خودروهای پلاک شهرستان در تهران

تاکسی های آنلاین به تکذیب ماجرا روی آوردند
چرا باید خواند:

تاکسی های 
آنلاین در سال های 

گذشته با افزایش 
درخواست های 

خودروهای پلاک 
شهرستان برای کار در 
تهران روبه رو بوده اند. 

علت اصلی این اتفاق 
چیست؟ چگونه 

می توان آن را مدیریت 
کرد؟



امید رونق در بندر تاریخی ایران
اتاق بازرگانی خرمشهر سومین اتاق بازرگانی کشور از نظر قدمت است

............................ ایران زمـین ............................

خرمشهر یکی از شهرهای جنوبی استان خوزستان است که 
از گذشــته های دور مرکزی مهم و استراتژیک برای تجارت 
ایران به حســاب می آمده و به همین دلیل اســت که یکی 
از قدیمی ترین اتاق های بازرگانی کشــور بدون لحاظ اینکه 
خرمشهر مرکز استان باشد،  در این شهر قرار گرفته است. این 
شهر در محل تلاقی رودخانه های اروندرود و کارون و در دلتای رودخانه اروندرود قرار گرفته و ۲۳ 
کیلومتر مربع مساحت دارد. خرمشهر به جهت واقع شدن در مجاورت خلیج فارس و کشور عراق، 
از اهمیت استراتژیک اقتصادی، تجاری و سیاسی ویژه ای برخوردار است. این شهر در انتهایی ترین 
نقطه استان خوزستان قرار گرفته و اسکله های آن در کرانه های رودخانه اروندرود جای گرفته  است. 
بندرخرمشهر با برخورداری از ۲۰ پست اسکله، ۲۳۰ هکتار وسعت، تجهیزات پیشرفته، قرار 
گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند، بهره مندی از سیستم حمل و نقل چندوجهی و اتصال 
به کریدور بندر امام خمینی ســومین بندر آزاد کشور در حوزه خلیج فارس محسوب می شود و 
به دلیل موقعیت استراتژیک و نزدیکی به بازار پرمصرف کشور های عراق و کویت یکی از مهم ترین 

بنادر تجاری کشور در زمینه صادرات به کشور های حاشیه خلیج فارس به شمار می آید.

J طمع های تاریخی
خرمشــهر به قدری اهمیت جغرافیایی بالایی داشــته که در طول تاریخ همواره مورد طمع 
همسایگان ایران واقع شده است. از امپراتوری عثمانی تا رژیم صدام به خرمشهر چشم داشته اند. 
امپراتوری عثمانی همواره روی آبادان و خرمشهر )محمره آن زمان( ادعای مالکیت داشت و در 
دوره ناصرالدین شاه این دو شهر را اشغال نظامی و به ایالت عراق )یکی از ایالت های عثمانی که 
بعدها کشور شد( الحاق کرد. دولت عثمانی در حین اشغال نظامی خرمشهر کشتار عظیمی از 
مردم عرب ساکن شهر انجام داد و زنان و دختران را به اسارت گرفت و در بصره به فروش گذاشت. 
امیرکبیر به نمایندگی از دولت ایران به مذاکره با امپراتوری عثمانی برای بازپس گرفتن خرمشهر 

و آبادان رفت. عثمانی ها به فکر تطمیع شیوخ قبایل عرب افتادند و وعده معاف کردن از پرداخت 
مالیات در صورت الحاق به عثمانی دادند و متقابلا دولت ایران که اطمینان داشت عرب های ساکن 
این شهرها خواهان بازگشت به ایران هستند، برای قدرت نمایی جلوی دولت عثمانی اعلام کرد 
که اگر شیوخ عرب گفتند که خواهان بازگشت به ایران هستند، مبلغ سنگینی بر مالیات سالیانه 
آن ها افزوده خواهد شد و سخت گیری ها در مالیات گیری تشدید خواهد شد. با وجود این، قبایل 
عرب خواهان بازگشت به ایران شدند و به این ترتیب، در سال ۱۸۴۷ در جریان عهدنامه ارزروم 
عثمانی ها حق حاکمیت مطلقه دولت ایران بر این شــهرها را به رسمیت شناختند و از تمامی 
ادعاهای خود دست کشیدند. تاریخ پژوهان دلایل همگرایی مردم عرب با بقیه مردم ایران را در 
نفرت از امپراتوری عثمانی به خاطر کشتار بزرگی که در خرمشهر کرد دانسته اند. در قرن بیستم، 
عبدالکریم قاسم پس از آن که با کودتا به ریاست دولت عراق رسید، ادعا کرد که عهدنامه ارزروم 
باید باطل شود و خرمشهر و آبادان باید از ایران جدا و به عراق الحاق شوند. قاسم این دو شهر و 
نیز کشور کویت را متعلق به عراق نامید و در اتحادیه عرب نیز تقاضای الحاق این ها به عراق را ارائه 
کرد. صدام حسین با همین انگیزه به ایران تجاوز نظامی، خرمشهر را اشغال و آبادان را محاصره 

کرد. امروزه آثار جنگ هنوز بر روی این شهرها باقی مانده است.

J قطب تجارت جنوب غرب
خرمشــهر در طول تاریخ یکی از شــهرهای مهم تجارت دریایی و بندری ایران بوده است. 
نخســتین اسکله خرمشهر در ســال ۱۳۰۸ خورشــیدی و در جریان پهلوگرفتن یک فروند 
اقیانوس پیما به بهره برداری رسید. با ساخت شش اسکله بزرگ دیگر در کرانه های اروندرود، 
این بندر در جریان جنگ جهانی دوم به پیروزی متفقین کمک بسیار بزرگی کرد. اسکله 
بتنی مجهزتری با ۳۶۰ متر طول و ۳۳ متر عرض، پس از پایان جنگ جهانی دوم در 
خرمشهر ساخته شد. ساختمان این بندر نیز در سال ۱۳۳۴ خورشیدی احداث 
شــد. این ساختمان در سال ۱۳۳۷ خورشیدی تغییراتی کرد و سرانجام در 

ساعد یزدانجو
دبیربخشایرانزمین

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
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ایرانزمـین

در مشاغل دیگر شدند. علاوه بر بخش کشاورزی به تاسیسات دیگر خرمشهر 
مانند بندر خرمشهر خســارت فراوانی وارد شد. این بندر سابقه طولانی در 
امر تجارت دریایی داشته و ساخت و بهره برداری از اسکله های ویژه پذیرش 
کشتی های اقیانوس پیما در سال های آغازین ۱۳۰۰ شمسی آغاز شد و در 
زمان جنگ جهانی دوم و پس از آن به اوج خود رسیده است، به طوری که در 
سال های قبل از انقلاب اسلامی بندر خرمشهر با داشتن تعداد ۲۰ اسکله یکی 
از بزرگ ترین بنادر کشور به  حساب می آمد و در سال ۱۳5۶، چهار میلیون 
تن کالای عمومی از طریق این بندر به کشور وارد شد. به گفته مقامات کنونی 
مسئول در خرمشهر، در حال حاضر کلیه زیرساخت های قبل از جنگ اعم از 
اسکله ها، انبارها و محوطه ها بازسازی شده است. همچنین قرار است ۱۰ هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان که بخش عمده آن نخلستان است، در 

قالب طرح 55۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری احیا شوند.

J  خسارات سیل به کشاورزی
خرمشهر طی جنگ تحمیلی خسارت های زیادی خورد و گاه به گاه نیز 
صدماتی مجددا به این اقتصاد این شهر وارد می آید. یکی از آخرین خسارت ها 
ســیل نوروز 9۸ بود. سیل امسال به خرمشــهر نیز آسیب های جدی وارد 
کرد. به گفته فرماندار ویژه خرمشــهر، سیل امسال ۳۴۱ میلیارد تومان به 
بخش کشاورزی، عمرانی، مسکن و جاده های خرمشهر خسارت زده است. 
شمار پرونده های تشکیل شده در رابطه با خسارت سیل به بخش کشاورزی 
خرمشهر ۴۰۰ فقره است. در بحران سیل نوروز، ۱۰۰ کیلومتر سیل بند در 
حوزه شهرستان خرمشهر احداث شد که عمدتا در مناطق سرراهی حسینیه، 
شیردم، یادمان شهدای بهبهان، روستاهای غرب کارون، مینوشهر و مسیر 

شلمچه ساخته شدند.
اما یکی از معدود نقاط قوت این سیل، کاشت بیشتر شلتوک در این شهر 
بود. امسال به دلیل ترسالی مجوز کاشت شلتوک در ۲ هزار و 5۰۰ هکتار از 
اراضی غرب کارون و برای نخستین بار ۳۰۰ هکتار از اراضی شلمچه صادر 
شده است. همچنین امسال به رغم جاری شدن سیل ۱۳ هزار تن گندم از 
مزارع خرمشهر برداشت شــد. کاشت نیشکر نیز از دیگر اقداماتی بوده که 
امسال در خرمشهر توسط شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان انجام 
شد. کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان یکی از واحدهای هفتگانه تابع 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که با مجموع مساحت ۱۴ هزار 
هکتار اراضی در جنوب غربی اهواز و در کیلومتر ۷5 جاده اهواز- خرمشهر 
قرار دارد. در شهریور ماه امسال، معاون کشاورزی این شرکت از آغاز کشت 
نیشکر در خرمشهر خبر داد و گفت که مزارع نیشکر این شرکت شامل سطح 
سبز و قابل برداشت 9 هزار و ۷۰۰ هکتارند. پیش بینی می شود از این مزارع 
۸۰۰ هزار تن نیشکر، ۸۰ هزار تن شکر سفید و هفت هزار تن شکر قهوه ای 

برداشت شود.

J منطقه آزاد اروند
خرمشهر با توجه به مشکلات موجود در ارسال کالا به عراق، مناسب ترین 
گزینه برای ترانزیت کالا به این کشور است و به دلیل نزدیکی به بنادر عراق 
و فاصله ۱5 کیلومتر تا گذرگاه مرزی شــلمچه از مزیت منحصر به فردی 
برخوردار اســت و هم زمان قابلیت ترانزیــت کالا از طریق زمینی و دریایی 
را دارد. با توجه به اســتقرار بندر خرمشــهر در جنوب غربی ایران و فاصله 
کوتاه این شهر با استان های غربی ایران، این بندر گزینه خوبی برای ترانزیت 
کالاهای عراقی از طریق گذرگاه های غربی کشور )مریوان، باسمات، ایلام و 
مرز خسروی( است. چنین مزیت هايی باعث شده که خرمشهر جزو منطقه 

آزاد اروند قرار بگیرد. 

سال ۱۳۴۰ خورشیدی با تخصیص اعتبار مجهزتر شد. با اجرای طرح های 
توسعه در خرمشهر، طول اسکله آن به ۱۳5۰ متر و تعداد اسکله های آن به 
۱9 اسلکه رســید. با بهره برداری از اسکله چهارم خرمشهر در سال ۱۳۷۱ 
شمسی، نخستین کشتی های باری با ۸5 تن بار از این بندر به سمت کویت 
به حرکت درآمدند. در همین سال بود که نخستین کشتی تجاری با ۱۶۰ 
تن بار از امارات متحده عربی وارد خرمشهر شده و در آن پهلو گرفت. امروزه 
این بندر ۲۰ اسکله بزرگ را در خود جای داده و حداکثر آبخور کشتی هایی 
که در آن پهلو می گیرند، به ۶ متر می رسد. خرمشهر روزانه توان تخلیه ۴ تا 

۶ هزار تن بار را دارد.
بــا اینکه اقتصاد خرمشــهر در دوران جنگ صدمات جــدی دید و در 
دوران بازسازی نیز به اندازه کافی رشد نکرد، اما به تدریج این وضعیت بهبود 
می یابد. در دوران جنگ تحمیلی بندرعباس و استان هرمزگان تا حدودی 
جایگزین فعالیت های بندری خرمشهر شد اما در سال های اخیر، خرمشهر نیز 
به تدریج توانسته پیشرفت هایی حاصل کند. در مهرماه امسال، مدیرکل بندر 
و دریانوردی خرمشهر حجم صادرات کالا در بندر خرمشهر را اعلام کرد که 
در نیمه اول ۱۳9۸، حجم تخلیه و بارگیری کالا از بندر خرمشهر با رشد ۲9 
درصدی به بیش از یک میلیون تن رسیده است. حجم صادرات کالا در بندر 
خرمشهر طی این مدت یک میلیون و ۷9۳ هزار و ۳۸۳ تن بوده که این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸ درصدی را نشان می دهد. تردد 
کشــتی مسافری ورودی به خرمشهر نیز ۱9 درصد رشد داشته و از ابتدای 
سال ۱۳9۸ تا اول مهر این سال، ۱۰۰ فروند کشتی مسافری از طریق پایانه 
مسافری دریایی خلیج فارس ورود داشته است. طی این مدت با تردد بیش 
از ۱5 هزار مسافر بین المللی از مسیر دریایی بندر خرمشهر رشد ۱۶ درصدی 
را رقم زده اند. تردد شــناور های غیرکانتینری بالای هزار تن در این مجتمع 
بندری نیز ۲۲ درصد رشد داشته و از ابتدای سال تا اول مهر، بیش از ۱۸۲ 

فروند شناور غیرکانتینری بالای هزار تن در بندرخرمشهر تردد داشته اند.

J صدمات جنگ تحمیلی
بخش زیادی از اراضی کشاورزی خرمشهر را نخیلات تشکیل می دهد. 
پیش از آغاز جنگ تحمیلی ۲.5 میلیون اصله نخل در این شهرستان وجود 
داشــت که 95 درصد آن طی هشــت ســال جنگ نابود و دچار خسارات 
جبران ناپذیری شد. در پی از بین رفتن زیرساخت های کشاورزی، بسیاری از 
نخلداران خرمشهر یا به شهرهای دیگر مهاجرت کردند یا مجبور به اشتغال 

منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی 
اروند در شمال 

غربی خلیج فارس 
و جنوب غربی 

استان خوزستان 
در شهرستان های 
آبادان و خرمشهر 
با وسعت 37 هزار 

و 400 هکتار 
در محل تلاقی 

اروندرود و کارون 
واقع و هم جوار با 

کشورهای عراق و 
کویت است

منطقه آزاد اروند
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منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند در شمال غربی خلیج فارس و جنوب 
غربی استان خوزستان در شهرستان های آبادان و خرمشهر با وسعت ۳۷ هزار 
و ۴۰۰ هکتار در محل تلاقی اروندرود و کارون واقع و هم جوار با کشورهای 
عراق و کویت اســت. این منطقه بر اســاس طرح جامع تهیه شده شامل 
ســه بخش اصلی شهرک های صنعتی خرمشهر و آبادان، شلمچه و جزیره 
مینو اســت. از کل مساحت اراضی این منطقه هشت هزار و ۶۰۰ هکتار به 
فعالیت های صنعتی و چهار هزار و ۸۰۰ هکتار به ســایر بخش ها در زمینه 
بازرگانی، گردشگری و اداری و سه هزار و ۸۰۰ هکتار به بخش های بندری، 
انبارداری و و ترانزیت اختصاص یافته است. وجود آب شیرین فراوان و رودهای 
بهمنشیر، کارون و اروندرود و امکانات دیگر مانند حمل ونقل جاده ای، ریلی، 
دریایی و هوایی به داخل و خارج کشــور و فــرودگاه آبادان و فاصله کم با 

کشورهای هم جوار از مزیت های منطقه آزاد اروند است. 
منطقه آزاد اروند در نیمه دوم ســال ۱۳۸۲ به تصویب رســیده  است 
بزرگ ترین منطقه آزاد تجاری وصنعتی کشــور محسوب می شود. استان 
خوزســتان به واسطه اســتعدادهای ویژه از جمله عبور حدود ۳۰ درصد از 
آب های کشور از این جلگه، وجود دشت های مستعد کشاورزی و فعالیت های 
منظم کشت و صنعت، قرارگرفتن بخش عمده ذخایر نفت کشور، مرز زمینی 
و وجود مرز شــلمچه با کشور همســایه، مرز هوایی و وجود فرودگاه های 
بین المللی و... دارای برتری خاصی نســبت به سایر مناطق کشور است. در 
منطقه آزاد اروند نیز که در این اســتان واقع شده است امکان ترانزیت کالا 
از کشورهای مختلف از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و شرق آسیا به 
عراق و کشــورهای حوزه قفقاز در این منطقه وجود دارد. از آنجایی که بازار 
کشور عراق در حال حاضر نیازمند واردات کلان از منطقه می باشد و با توجه 
به هم جواری با منطقــه آزاد اروند و امکانات ترانزیتی، این منطقه می تواند 
یکی از بهترین گزینه ها در ترانزیت کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس و 

حوزه قفقاز باشد.
از جمله ظرفیت های منطقه آزاد اروند می توان به مواردی چون پالایشگاه 
آبادان قدیمی ترین پالایشگاه منطقه اشاره كرد كه به لطف قهرمانان صنعت 
نفت در شرایط بسیار سخت در دوران بازسازی به چرخه اقتصادی برگشت 
و امروزه به ظرفیت ۴5۰ هزار بشــکه تولید رسیده است. همچنين صنایع 
پتروشیمی مســتقر در این منطقه، اســتقرار صنایع دریایی برای ساخت 
سکوهای ۷ تا 9 هزار تنی در سه کارگاه دریایی در بندر خرمشهر، و صنعت 
فولاد در این منطقه. همچنین نزدیکی آبادان و خرمشهر به کشورهای آسیای 
میانه به میزان حداقل ۸۰۰ کیلومتر نســبت به ســایر مناطق آزاد و وجود 
پتانسیل ۲۰۰ میلیارد دلار در سال درآمد ترانزیتی در آسیای میانه از جمله 
دیگر قابلیت های این منطقه محسوب می شود. نزدیکی عراق به بازار نیازمند 
به هر کالایی با فاصله ۳۰ دقیقه ای زمینی، وجود کارون تنها رودخانه قابل 
کشــتیرانی برای تعامل با کشورهای خلیج فارس، می تواند یک منطقه آزاد 
پشتیبانی از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صدها صنعت دیگر در استان 

و کشور باشد.
برخورداری منطقه از حمل و نقل ترکیبــی )چهار نوع حمل ونقل( این 
منطقــه را در موقعیت ممتازی از لحاظ ترانزیتی قرار داده اســت. با توجه 
بــه موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آزاد اروند و نقش کانال های ترانزیتی و 
استراتژیکی آن در تلاقی مســیرهای تجارتی و دسترسی آسان به راه های 
آبی بین المللی و همچنین مجاورت با دومین استان بزرگ عراق ، بصره ، که 
دروازه ورود تجارت به عراق و ســپس مدیترانه محسوب می شود و وقوع بر 
محور راه های زیارتی عتبات، توصیه می شود به عنوان یک مکانیزم زیربنایی 
توسعه و انگیزش ارتباطات فرامنطقه ای و جلب عبور و مرور ترانزیتی، اقدامات 
اساسی در ســرمایه گذاری و توســعه بخش حمل ونقل و تامین و تجهیز 

زیرساخت های ترانزیت منظور شود.

J شهرک صنعتی خرمشهر
خرمشهر دارای یک شهرک صنعتی است که طبق آخرین آمار، ۶۱ واحد 
صنعتی در آن قرار گرفته اند. مساحت کل این شهرک هزار و ۱۲۷ هکتار و 
مساحت صنعتی آن ۲۷۶ هکتار است. تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده 
در این شهرک ۳۳ واحد صنعتی و تولیدی است. فاصله این شهرک تا فرودگاه 
۲۴ کیلومتر و فاصله اش تا راه آهن 5 کیلومتر است. در اواخر مهرماه امسال، 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان به ایرنا گفت که شهرک های 
صنعتی آبادان و خرمشهر ۲۰۰ واحد صنعتی با سرمایه گذاری 9 هزار و ۱۲5 
میلیارد ریال و بیش از پنج هزار و 5۰۰ اشتغال زایی، از واحدهای نمونه استان 
هستند. او اضافه كرد که عملیات تکمیل ایستگاه های آتش نشانی، بازسازی 
و لایروبی و تعمیرات شبکه فاضلاب شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر 
بــا اعتبار ۳۳ میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال درحال انجام اســت که بیش از 
9۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به زودی به بهره برداری خواهد رسید. 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان گفت 

 یکی از آخرین خسارت ها سیل نوروز 98 بود. سیل امسال به خرمشهر نیز آسیب های 
جدی وارد کرد. به گفته فرماندار ویژه خرمشهر، سیل امسال ۳۴۱ میلیارد تومان به بخش 
کشاورزی، عمرانی، مسکن و جاده های خرمشهر خسارت زده است.

امینفرطوسیعبدالرضاسریحزاده امیرخلفیفاضلشنیور

سعیدحمداویمحمدعسکریصابراحمدشریفات عبدالمنعم
کعبینژاد

محمدجوادمومن عبودطیبی
منشی هیئت رئیسه

طاهرسلیمانی
خزانه دار

کاظمبهراناحمدی

سیدمصطفیموسوی
نایب رئیس اول

هانیفیصلی
رئیس

مرتضیجزایریاصل
نایب رئیس دوم

هیئتنمایندگاناتاقبازرگانیخرمشهر



آینده نگر | tccim.ir |  شماره نود، آذر 1101398

ایرانزمـین

که در شــهرک های صنعتی آبادان 9 پروژه عمرانی شامل روکش آسفالت، 
ترمیم و احداث خیابان، خیابان سازی و جدول کاری و عملیات اجرایی پروژه 
گازرســانی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال درحال انجام اســت و تا پایان سال 
جاری به بهره برداری خواهند رسید. او در ادامه مشخصا به پروژه های عمرانی 
در دســت اجرا در شهرک صنعتی خرمشهر اشاره کرد و افزود که عملیات 
تکمیل و بازسازی شبکه فاضلاب، خیابان سازی، احداث بخشی از شبکه فشار 
متوســط برق و احداث فضای سبز با اعتبار 99 میلیارد ریال در حال انجام 
است. فعالان اقتصادی خرمشهر امیدوارند که با چنین فعالیت هایی، بخشی از 

رونق اقتصادی به خرمشهر بازگردد. 

J توسعه خطوط دریایی و گردشگری
در سال هاي اخیر، ایران تلاش کرده است که خطوط دریایی خود را توسعه 
دهد و حاصل این سیاست گذاری تلاش برای ایجاد خط ویژه بین منطقه اروند 
و چابهار است. بندر چابهار نقطه تمرکز توسعه اقتصادی ایران قرار گرفته و 

بناست که صادرات و واردات عظیمی از این نقطه که تنها بندر اقیانوسی است 
انجام شود. بنابراین منطقه آزاد اروند نیز تلاش می کند خود را با مسیرهای 
دریایی به این نقطه استراتژیک متصل کند. اگر قایق های کروز اروند  ـچابهار 

این مسیر را پوشش دهند، گردشگری منطقه نیز شکوفا خواهد شد. 
زیرساخت های گردشگری ای که می توانند به گردشگری این شهر کمک 
کنند عبارت اند از بندر خرمشهر، راه آهن خرمشهر، پایانه دریایی خرمشهر 
و همچنین فرودگاه آبادان که فاصله چندانی با خرمشــهر ندارد. با تکمیل 
۱5 کیلومتر خط ریلی بین بندر خرمشــهر و بندر بصره عراق از طریق مرز 
شلمجه در آینده نزدیک امکان دسترسی خطوط ریلی کشور به اماکن زیارتی 
شــهرهای نجف و کربلا همچنین در ادامه تا دریای مدیترانه برقرار خواهد 
شد. پایانه مســافری خلیج فارس خرمشهر با مساحتی بالغ بر ۶ هزار متر 
مربع از زیباترین و بزرگ ترین پایانه های مســافری دریایی استاندارد کشور 
در حوزه خلیج فارس اســت که با یکصد متر اسکله و ظرفیت روزانه ۱۲۰۰ 
نفر مسافر در حال ارائه خدمات به مسافران مرز دریایی خرمشهر است. این 
پایانه با توجه به قرار گرفتن در موقعیت منطقه آزاد اروند ، بندر خرمشهر را 
به ســمت بندری تجاری   ـ  سیاحتی با قابلیت زیارتی تبدیل کرده است. در 
پایانه مسافرتی دریایی خلیج فارس خطوط دریایی از خرمشهر به بندر کویت 
و نیز بندر بصره عراق به صورت روزانه در ایام مختلف هفته توســط شرکت 

کشتیرانی والفجر صورت می پذیرد.

J یکی از قدیمی ترین اتاق ها
ویژگی های اقلیمی شهر خرمشهر که در کنار رود کارون و اروند واقع شده، 
با وجود آب شیرین این دو رود و پرآبی کانال اروند موجبات وسعت صادرات 
و واردات را در مهم ترین بندرگاه فراهم کرده و اتاق بازرگانی خرمشهر را به 
یکی از مهم ترین اتاق های بازرگانی کشور تبدیل کرده است. با نگاهی اجمالی 
بر تاریخچه خرمشــهر، قطب تجاری ایران، می توان گفت که این شهر قبل 
از جنگ تحمیلی با داشــتن مهم ترین بندر در کشور سبب جذب نیروها از 
سراسر کشور بوده و علاوه بر آن، با وجود گمرک بزرگ و فعال توانسته بود 
خرمشهر را به قطب اشتغال تبدیل کند. خرمشهر در جایگاه یکی از نقاط 
سرسبز کشور و شــهری خرم، منطقه ای برای تردد بسیاری از گردشگران 
داخلی و خارجی بوده اســت. کارون در وسط شهر و زیبایی های آن با عبور 
کشتی های غول پیکر چشم هر نظاره گری را به خود جلب می کرد. در شهری 
که محل تردد مدام و بی وقفه بازرگانان و تجار برجســته بود، اتاق بازرگانی 
خرمشــهر در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی و با همت جمعی از بازرگانان به 
نام اتاق تجارت خرمشهر به عنوان سومین اتاق بازرگانی کشور تأسیس شد. 
ایــن اتاق محل ملاقات و تعامل تجــار بزرگ داخلی و خارجی و همچنین 
هماهنگ کننده روابط بخش خصوصی بوده اســت. این اتاق در سال ۱۳۴5 
هجری شمســی و به موجب تصویب قانون اتاق هــای بازرگانی به نام اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن خرمشهر تغییر نام یافت. بعد از انقلاب و با شروع 
جنگ تحمیلی، اتاق بازرگانی خرمشهر فعالیت خود را در شهرهای هم جوار 
پی گرفت و در پایان دوره دفاع مقدس و از سال ۱۳۷۱ مجدداً به خرمشهر 
منتقل شد و در ساختمانی استیجاری بر حاشیه رودخانه کارون فعالیت خود 
را آغاز کرد. هم اکنون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در 
ساختمانی در شأن و جایگاه بازرگانان این شهر در مساحتی بالغ بر ۲۱۰۰ 
متر مربع زیربنا در بلوار ساحلی شــهید بایندر واقع شده است. هم جواری 
با چندین کشــور از حوزه خلیج فارس و وجود بازارهای مستعد کشورهای 
همســایه ازجمله عراق و تأکید نظام و دولت بر صادرات غیرنفتی، در حال 
حاضر اتاق بازرگانی خرمشــهر را به قطب ارتباط تجاری بین بازرگانان در 

داخل و خارج کشور تبدیل کرده است.  

برخورداری 
منطقه از 
حمل و نقل 

ترکیبی )چهار 
نوع حمل ونقل( 
این منطقه را در 
موقعیت ممتازی 
از لحاظ ترانزیتی 

قرار داده است



....................... خصوصی سازی .......................

خصوصی سازی در حال تغییر روابط آمریکا 
انتقالهرچهبیشترپروژههایزیربناییبهشرکتهایبیرونی،شهروندانراهرچهبیشترشبیهمشتریمیکند

] این صفحه ها تجربه کشورهای مختلف جهان را در زمینه خصوصی سازی مرور می کند. [

هیچ ارتباط روشنی میان این سالگرد با روزهای پیش از 
آن که کاخ سفید »هفته زیرساخت ها« نامیده بود وجود 
نداشت، اما گذر زمان کمی مراقبه می طلبد. رویداد قابل 
توجه در طول هفته ابتکار در ســواحل رودخانه اوهایو 
واقع در سینســيناتی رقم خورد. جایی که پرزیدنت دونالد ترامپ با ایراد یک سخنرانی 
مردم محلی و کارشناسان زیرساخت را غرق در حیرت کرد که آیا به راستی این برنامه ای 

برای بازیابی کارهای شدیداً عقب مانده آمریکا بود؟
به همان اندازه که اظهارات ترامپ در این زمینه مبهم است، به طور کامل واضح است 
که فشــار عمومی که پشت وعده ســاخت و تعمیر وجود دارد، مستلزم صرف دلارهای 
فدرالی برای ممانعت از جلب سرمایه گذار خصوصی برای تأمین مالی خواهد بود. اگرچه 
دموکرات ها مخالفتشان را اعلام کرده اند، اما ایده کلی افزایش خصوصی سازی زیرساخت ها 
بازیگران دوحزبی )حامیانی در هردو حزب( دارد. پرزیدنت اوباما از طرح ایجاد یک »بانک 
زیرساخت« که تأمین کننده هزینه ای است که اصطلاحاً »مشارکت بخش خصوصی و 
بخش دولتی )عمومی(«* خوانده می شود حمایت می کرد. اما این طرح با مخالفت شدید 
جمهوری خواهان ناکام ماند. او )اوباما( همچنین ایده فروش ســهام »تنِِسی وَلیِ« را به 

جریان انداخت.
لفاظی ترامپ احتمالا به جایی نخواهد رســید. اما تمرکز بر این پرسش که »چگونه 
الگوهای ساخت و تعمیر زیرساخت ها در آمریکا به طور بنیادین دگرگون شده است؟« 
ضروری به نظر می رسد. پیش بینی مقدار پول لازم که از طریق سهام خصوصی و تجهیزات 
مربوطه در راستای آماده سازی یک زیرساخت پررونق انباشته می شود، گواه این مطلب 
اســت. پرکین، که داده های صنعتی را جمع آوری می کنــد، در حال حاضر تعداد 84 
صندوق سرمایه گذاری زیرساخت گرا از سراسر جهان را که هریک دست کم بالغ بر یک 

بیلیون دلار سهم دارند برمی شمارد. البته که همه این پودر خشک  کننده برای مصرف در 
ایالات متحده طراحی نشده است، اما  یکی از شایع ترین سرمایه گذاری های اعلام شده که 
توافقی میان بلکستون و دولت عربستان سعودی است، مقیاس امیدواری به آن را نشان 
می دهد. سعودی ها با ســرمایه گذاری۲۰ بیلیون دلاري در صندوق سرمایه 4۰ بیلیون 
دلاری زیرساخت بلکستون آمریکا موافقت کردند. حال آنکه کل برنامه های بلکستون برای 

سرمایه گذاری در کارهای ایالات متحده ۱۰۰ بیلیون دلار است.
حتی با مجهز شدن به چنین محموله نقدی اي، سرمایه داران بخش خصوصی به طور 
معمول آن گونه که برای خرید یک کارخانه اقدام می کنند، برای خرید یک پل، جاده یا 
فواره اقدام نخواهند کرد. آنها اغلب برای هر پروژه نهادی مجزا ایجاد می کنند. سپس کسر 
ناچیزی از حجم عظیم پول نقد خود را برای واحدی خاص از پروژه، به صورت استقراض 
وام از بانک ها دریافت می کنند. یا اینکه با فروش اوراق مشارکت به سرمایه گذاران، سود 
استفاده از پول آنها را در آینده می پردازند. پولی که به سرمایه گذاران خریدار اوراق پرداخت 

خواهد شد از محل درآمدهای تولیدی بعدی تأمین می شود.
شركت سرمايه گذاري اسپانيايي ایزولوکس 4۰.۵ میلیون دلار از پول سرمایه گذاران 
خــود را در پــروژه اي در ايالت اينديانا قرار داد و ۲۵۲ میلیون دلار اوراق مشــارکت نیز 
فروخت. ۲۵۲ میلیون دلار به عنوان بدهی بیش از حد زیاد اســت. پروژه بیش از اندازه 
هزینه بر شــد، پول پیمانکاران پرداخت نشــد، و حالت پیش فرض در چنین شرایطی، 
قریب الوقوع به نظر می رسید، به طوری که ایالت ایندیانا مجبور شد پروژه را تحویل بگيرد 

متیندختوالینژاد
خبرنگاربخشخصوصیسازی

در سال ۱۹۳۰ رأی دهندگان کالیفرنیای 
شمالی با حمایت از ۳۵ میلیون دلار اوراق 

قرضه در ساخت پل »گلدن گیت« که هنوز 
سهامی عام است مشارکت کردند. )رابرت 

گالبریت / رویترز(
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خصوصیسازی

و اوراق قرضه آن را خارج کند.
چه طرح مشارکت عمومی- خصوصی اوباما و چه خصوصی سازی کامل از دارایی های 
عمومی، آن طور که ترامپ برای سیستم کنترل ترافیک هوایی پیشنهاد کرد، حاوی درس 
عبرت های فراوان است. بسیاری از کارشناسان به مورد شیکاگو اشاره می کنند که سیستم 
پارکو متر شهری را به کنسرسیومی که در رأس آن مورگان استنلی بود و دولت ابوظبی را 
نیز شامل می شد با مبلغ ۱.۱ بیلیون دلار واگذار کرد. مطابق برآورد »شیکاگو سان تایمز«، 
این کنسرسیوم مبلغ سرمایه گذاری شده خود را از طریق پول پارکو متر در طول سه سال 
بازمی یابد، حال آنکه توافق یک دوره ۶۰ ســاله دیگر را شــامل می شود. بنابراین جیب 
مورگان اســتنلی، دولت ابوظبی و شرکای دیگرشــان را سالانه با میلیون ها دلار از پول 
شــهروندان شیکاگو )در ســال ۲۰۱۵ حدود ۱۵۶ میلیون دلار( پر می کنند. در همین 
حال این شهر باید برای هر متری که کنسرسیوم خدمات خارج از سرویس ارائه می دهد 
هزینه پرداخت کند. همان طور که روزنامه نیویورک تایمز بررسی کرده است شهرها قابلیت 
غافلگیر شدن با چنین قراردادهایی را دارند. به خصوص اگر مالک خصوصی تصمیم بگیرد 
قیمت را بالا ببرد، مثلاً با اســتفاده از سیســتم آب رسانی خود در راستای افزایش سود 

سرمایه گذاران قیمت آب را افزایش دهد.
به طور کلی، تریسی گوردون، عضو ارشد مرکز سیاست مالیات شهری بروکینگز توضیح 
می دهد که »با این قراردادها، نگرانی اصلی، دشواری فکر کردن به هزینه ها و منافع ناشی 
از عملیات ها، تعمیرات و نگهداری هاست که بیش از کل چرخه زندگی نشوند«. کالیفرنیا 
زمانی که می خواســت برای کنترل تراکم ترافیک مسیر ایالتی ۹۱ اورنج کانتی، خطوط 
جاده ای اضافه کند متوجه شد که سازمان حمل و نقل ایالت کالیفرنیا، کالترانس، نمی تواند 
خطوطی بیفزاید. چرا که در قراردادی عملیات های نزدیک به مسیرهای جاده ای را به یک 
شرکت خصوصی واگذار کرده و این قرارداد شامل یک بند غیررقابتی و انحصاگرایانه بود.

حامیان مشارکت عمومی- خصوصی و نیز خصوصی سازی بر این باورند که شرکت های 
خصوصی در ساخت و تعمیر و نگهداری زیرساخت ها سریع تر و کارآمدتر هستند؛ دست کم 
در مقایسه با هزینه های پیمانکاری سنتی دولت. پروژه جایگزینی سریع پل پنسیلوانیا به 
نظر می رسد دور از دسترس تر از آنچه که تبلیغات نشان می دهد باشد. ساخت و ساز آن 
در میانه ۲۰۱۷ آغاز شد و بنابر خبرنامه پروژه تا بهار سال جاری ۱8۰ قطعه از ۵۵8 قطعه 

پل جایگزین شده است.
اما به رغم اینکه گوردون می گوید مشارکت عمومی- خصوصی می تواند بعضی اوقات 
کارآمد باشــد، اشاره می کند که مردم آمریکا نسبت به اقدامات دولت اهدافی متفاوت از 
آنچه به کسب و کار مربوط است را دنبال می کنند. »کارکرد دولت فراهم آوری و کارکرد 
بیزنس سودآوری است«. بخش خصوصی نیز به مانند هر کسب و کار دیگری به دنبال 
کسب سود و منفعت بیشتر است؛ صنعت درصدد جذب سرمایه گذاران از طریق تبلیغ 
توانایی های خود در فائق آمدن بر بازار سهام و حداکثرسازی بازدهی خود است. صنعت 
می تواند این کار را با نگه داشتن قیمت ها در پایین ترین سطح ممکن انجام دهد. بنابراین 
انگیزه ای برای کمینه کردن هزینه های کارگران و مواد اولیه، و بیشــینه کردن عوارض، 

نرخ ها و قیمت ها در واحدهای صنعتی تولیدی به وجود می آید.
دولت از دستورکار سودآوری آزاد بوده و به دنبال بهینه سازی خدمات اجتماعی است. 
دولت همچنین می تواند پول را ارزان تر از نرخ واقعی به مردم قرض دهد. در زمان نگارش 
این متن )ژولای ۲۰۱۷(، میانگین عملکرد اوراق قرضه شــهری، یعنی آنچه در شهرها 
برای ساخت، تعمیر و نگهداری زیرساخت هایی چون مدارس، جاده ها، بیمارستان ها و ... 
مورد اســتفاده قرار می گیرد در حدود ۳ درصد است. اوراق قرضه و دیگر اقراض توسط 
شــرکت های خصوصی با سهام حمایتی منتشر می شوند. اگرچه این شرکت ها به دلیل 
ریســک پذیری بالاتر قائل به پرداخت سودهای بالاتری هستند. بنابراین برای یک نهاد 
خصوصی هزینه جمع آوری ســرمایه معمولاً بالاتر از دولت محلی است. این بدان معنی 
اســت که صاحب یک شرکت خصوصی بیشتر مایل به حداقل سازی لاین های جاده ای 

است تا مثلاً بتواند نرخ عوارض جاده ای را بالا نگه دارد.
اما مسئله تنها به اقتصاد ختم نمی شود. سیاست مشارکت عمومی- خصوصی و نیز 
خصوصی سازی، شــهروندان را به مشتریانی تبدیل می کند که نقش و مسئولیت خود 

در قبال ســاختن کشــور را فراموش می کنند. آنها قبض آب و عوارض عبور از پل را به 
شرکت های خصوصی می پردازند. آنها مسئولین تسهیلات و تجهیزات شهری را انتخاب 
نمی کنند. جیسون اسکات اسمیت، مورخ دانشگاه نیومکزیکو و نویسنده کتاب »ساختن 
قرارداد جدید لیبرالیسم: اقتصاد سیاسی خدمات عمومی«، در یک ایمیل اذعان کرد که 
روابط آمریکایی ها با مســائل پیچیده است؛ به عنوان مثال راه آهن که در اختیار بخش 
خصوصی است اما بخش مهمی از زیرساخت های آمریکا است. او ادامه می دهد که حدوداً 
از سال ۱۹8۰ و ریاست جمهوری رونالد ریگان شاهد یک تغییر بنیادین از اقتصاد دولتی به 
خصوصی، و از لیبرالیسم به نئولیبرالیسم هستیم. اما آنچه ترامپ بدان معتقد است شکلی 

از »بنیادگرایی بازار« است.
با ارجاع به این »افسانه اقتصاد بازار« از ویلیام لازونیک، اقتصاددان دانشگاه ماساچوست 
لول، که گفت: »بیشــتر آمریکایی ها از جمله اقتصاددانان و سیاســتمداران دچار نوعی 
ســوءتفاهم و غفلت نسبت به روند تاریخی شکل گیری ساختار اقتصادی ایالات متحده 
هستند«، تنها کارآفرین رؤیاپرداز و صنعتگر بی پروا مؤلفان سیستم اقتصادی نیستند، 
بلکه محصولات یک سیســتم اقتصادی رشدیافته با تلاش جمعی مردم از طریق دولت 

خود هستند.
لازونیک می افزاید: خطوط راه آهن ممکن است محصول شرکت  های خصوصی باشند، 
اما آنها برای داشتن زمین و ساخت وساز و امور مالی متکی به کمک دولت ها هستند. و 
دولت با فروش زمین های فدرال به آنان این امکان را می دهد که با تأسیس دانشگاه های 
بلندپرواز همچون اوهایو، ویسکانســین و پردو زمینه ســاز ارتقاي نوآوری و کسب وکار 
در داخل کشــور شــوند. »هیچ پروازی بدون درگیر شدن دولت اتفاق نمی افتد. لیست 
پروژه های زیربنایی که رشد اقتصادی و پرورش کسب وکارهای منحصر به فرد موفق را به 
همراه دارند بسیار طولانی است. بنابراین دولت همه جا حضور دارد اما ایدئولوژی این است 

که دولت وجود ندارد.«
جک کلی، نویسنده »خندق بهشت؛ خدا، طلا و قتل در کانال ایری« می گوید: کانال 
ایری پایه گذار یک الگو بود. زمانی که جیمز مدیسون لایحه کنگره در جهت پرداخت پول 
برای کانال ایری را وتو کرد، برخی مروجان لایحه به صریح ترین طرفدار تأسیس کانال، 
دویت کلینتون، شهردار سابق نیویورک و بعد سناتور آمریکا اصرار کردند که شخصاً این 
پروژه را حمایت مالی کند. اما حامیان ایجاد کانال به دو دلیل مخالف کمک مالی بخش 
خصوصی بودند. اول اینکه سرمایه مورد نیاز برای تأسیس کانال بسیار هنگفت و فراتر از 
ثروت یک شخص یا نهاد خاص بود، و دوم اینکه اگر یک شرکت خصوصی این پروژه را 
در دست می گرفت و قصد کسب سود از این طریق را داشت، ممکن بود اقدام به تعدیل 
اثرات ناشی از گسترش تجارت و توسعه تولید محصولات کشاورزی داخلی كند و عوارض 

را بالا ببرد، اما دولت می تواند عوارض را پایین نگه دارد.
بنابرایــن دولت اوراق قرضه را به فروش رســاند. تحمیل بدهی یک اقدام همراه با 
ریسک بود اما کانال ثابت کرد که این اقدام یک مزیت است. کلی می گوید: در ۱8۳۳ 
بیشتر پرداخت عوارض در نظر گرفته شد تا سود اوراق قرضه. هزینه کانال زودتر از حد 
انتظار پرداخت شد. تجارت گسترش یافت. حجم کالاهای عبوری از بندر نیویورک نیز 
به سرعت رشد کرد. امروز در شهرها، ایالات و برخی در دولت فدرال اصرار دارند که هیچ 
پولی برای پروژه ها پرداخت نمی کنند. امریکایی ها از یک راهی این سرمایه ها را پرداخت 
خواهند کرد. یا از طریق مالیات و عوارض پرداخت شــده به خود دولت، و یا از طریق 
عوارض، هزینه ها و نرخ های پرداخت شده به سرمایه گذاران سهام در بخش خصوصی. 
گوردون از مرکز سیاست مالیاتی گفت: ناهار رایگان وجود ندارد. رکود بزرگ، زمانی که 
پول کمیاب تر از امروز بود، عصر سرمایه گذاری های کلان برای زیرساخت های قوی بود. 
در حالی که گوردون صحبت می کرد، او اتفاقی در حال رانندگی روی پل گلدن گیت 
بود. در 4 نوامبر ۱۹۳۰ یک ســال مانده به رکود، رای دهندگان در شمال کالیفرنیا از 
صدور ۳۵ میلیون دلار اوراق قرضه برای ساخت آن حمایت کردند. و اینجا هنوز هم به 

عموم مردم تعلق دارد.
* Public-Private Partnership = P3
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در سال 1990، هنگامی که دولت شهر شیکاگو تصمیم به استخدام پیمانکاران خصوصی برای سنگ فرش کردن بخش های 
مجاور گرفت، خدمه خیابان های سنگ فرش شده در شیکاگو تحت تأثیر قرار گرفتند. به گفته شهردار ریچارد ام دالی، هردو 
مجموعه خدمه شروع به رقابت کردند »تا ببینند چه کسی می تواند کار را سریع تر و بهتر انجام دهد.«

آیاخصوصیسازیبهمنافععمومیخدمتمیکند؟

خنثی کردن دولتی ها به سبک ریگان
ده ها سال قبل از دهه ۱۹8۰، دولت ها در سرتاسر جهان دامنه 
و بزرگی فعالیت های خود را افزایش دادند و وظایف مختلفی را که 
بخش خصوصی انجام می داد، به عهده گرفتند. در ایالات متحده، 
دولت فدرال بزرگراه ها و ســدهايي ساخته، تحقیقاتي انجام داده، 
اختیارات نظارتی خود را در افق گســترده ای از فعالیت ها افزایش 
داده و به دولت های ایالتی و محلی پول داده است تا از عملکردهایی 
از آموزش گرفته تا ساخت جاده پشتیبانی کنند. در اروپای غربی و 
آمریکای لاتین، دولت ها شرکت ها، صنایع کل، بانک ها و سیستم های 
مراقبت بهداشتی را ملی سازی کردند و در اروپای شرقی، رژیم های 

کمونیستی تلاش کردند بخش خصوصی را از بین ببرند.
سپس در دهه ۱۹8۰، روند گسترش بخش دولتی در بسیاری از 
نقاط جهان شروع به تغییر کرد. در ایالات متحده، دولت ریگان شعار 
جدیدی صادر کرد: »فقط در آنجا نایســت، چیزی را خنثی کن.« 

منظور اصلی »خنثی سازی«، خصوصي ســازي دارایی ها و خنثی 
کردن خدمات دولت است.

به گفته حامیان خصوصي سازي، این تغییر از مدیریت عمومی 
به بخش خصوصی آن قدر عمیق اســت که باعث بهبود چشمگیر 
پیشرفت ها می شود: افزایش کارآیی و کیفیت فعالیت های باقی مانده 
دولت، کاهش مالیات و کوچک شدن اندازه دولت. آنها معتقدند در 
عملکردهایی که خصوصي سازي شده اند، رفتار سودجویانه مدیران 
جدید و بخش خصوصی منجر به کاهش هزینه ها و توجه بیشتر به 

رضایت مشتری خواهد شد.
این باور تازه در خصوص خصوصي ســازي گسترش یافت و به 
پدیده اقتصادی جهانی دهه ۱۹۹۰ تبدیل شد. در سرتاسر جهان، 
دولت هــا در تلاش بودند که همه چیز از خدمات برق تا زندان ها، از 
راه آهن تا آموزش و پرورش، همه چیز را کنترل کنند. در اواخر دهه 

جانگودمن
گریلاومن

هارواردبیزینسریویو

در ایالات متحده، دولت 
ریگان شعار جدیدی صادر 
کرد: »فقط در آنجا نایست، 
چیزی را خنثی کن.« منظور 
اصلی »خنثی سازی«، 
خصوصي سازي دارایی ها و 
خنثی کردن خدمات دولت 
است. خصوصي سازي بخش 
اصلی تلاش دولت ریگان 
برای کاهش اندازه دولت و 
تعادل بودجه بود
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خصوصیسازی

در سرتاسر جهان، 
دولت ها در تلاش 

بودند که از خدمات 
برق تا زندان ها، از 

راه آهن تا آموزش و 
پرورش، همه چیز 
را کنترل کنند. در 

اواخر دهه 1980، 
فروش شرکت های 
دولتی در سراسر 
جهان به بیش از 

185 میلیارد دلار 
رسیده بود - بدون 
اینکه نشانه هایی از 
کندی باشد. فقط 
در سال 1990، 

دولت های جهان 
25 میلیارد دلار 

شرکت های دولتی 
فروختند

۱۹8۰، فروش شرکت های دولتی در سراسر جهان به بیش از ۱8۵ 
میلیارد دلار رســیده بود - بدون اینکه نشانه هایی از کندی باشد. 
فقط در سال ۱۹۹۰، دولت های جهان ۲۵ میلیارد دلار شرکت های 

دولتی فروختند.
با مهاجرت به سراسر جهان، خصوصي سازي نیز جایگاهش را در 
ایالات متحده تغییر داده است، از دولت فدرال به دولت و دولت های 
محلی. هم اکنون بیش از ۱۱ ایالت از امکانات تصحیحی خصوصی 
و عملیاتی شده استفاده می کنند. دیگران قصد دارند ساخت جاده ها 
را خصوصی کنند. در سطح محلی، جوامع برای اداره ناوگان وسیله 
نقلیه خود، مدیریت امکانات ورزشــی و تفریحــی و ارائه خدمات 
ترانزیتی به سمت اپراتورهای خصوصی روی آورده اند. در چند سال 
گذشته، بیشتر و بیشتر دولت های محلی خصوصي سازي را به عنوان 
راهــی برای تعادل بودجه خود اتخاذ کرده اند، ضمن اینکه حداقل 

سطح مناسب خدمات را حفظ می کنند.
این رشد خصوصي ســازي البته بدون بحث پیش نرفته است. 
منتقدان خصوصي ســازي گســترده ادعا می کننــد که مالکیت 
خصوصی لزوماً به بهبود بهره وری تبدیل نمی شــود. آنها گفتند، 
مهم این است که مدیران بخش خصوصی در مورد استراتژی های 
سودآوری یا شیوه های شرکتی که باعث می شوند خدمات اساسی 
بــرای بخش های زیــادی از مردم غیرقابل کنتــرل و یا غیرقابل 
دسترسی باشند، اختیاری نداشته باشند. به عنوان مثال، یک عمل 
سودجویانه نمی تواند خدمات درمانی را به افراد بومی و یا گسترش 
آموزش به کودکان فقیر یا معلول دهد. تلاش برای سودآوری چنین 
فعالیت هایی به احتمال زیاد به معنی بازگرداندن مداخله دولت است. 
نتیجه این اســت که دولت در وهله اول به سادگی خدمات خود را 

ارائه داده است.
مــوج ادغام و مالکیت که در اواخــر دهه ۱۹8۰ جامعه تجاری 
ایالات متحده را به لرزه درآورد، نمایشــی آشــکار بود که مالکیت 
خصوصی به تنهایی کافی نیست تا اطمینان حاصل کند که مدیران 
همیشه به نفع سهام داران عمل می کنند. فعالیت های غیرسودآور 
و پیشــرفت در مشوق های مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش 
سهام داران افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر، سود حاصل از تصرف، 
نتیجه حذف شــیوه های مدیریتی است که معمولاً برای توصیف 
مدیریت بخش دولتی تصور می شود. دروس حاصل از این تجربه به 
طور مستقیم در بحث خصوصي سازي کاربرد دارد: مسئولیت پذیری 
مدیریتی به نفع مردم چیزی است که بیشتر از همه مهم است، نه 

به شکل مالکیت.
البته کمبود بودجه باعث شد تا مدیران دولتی از خصوصي سازي 
بــه عنوان ابزاری برای جلوگیــری از افزایش مالیات برای مردم یا 
کاهش بزرگ خدمات اســتفاده کنند. نظرسنجي دولتی در سال 
۱۹8۹ و نظرسنجي از مدیران شهری و مدیران شهرستان در سال 
۱۹8۷ نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق دولت های ایالتی 
و محلــی برخی خدمات را بــراي ارائه  دهندگان خصوصی منعقد 
می کنند. بیشترین انگیزه برای انعقاد قرارداد دستیابی به پس انداز 
هزینه عملیاتی بود. نتایج نظرسنجی از مدیران شهر و شهرستان 
نشان می دهد که به طور تقریبی در هر حالت، مقداری پس انداز از 
هزینه به دست آمده است. دومین دلیل بارز در مورد انعقاد قرارداد، 
حل مشــکلات کار با کارمندان دولت اتحادیه بود. از سوی دیگر، 
فروش دارایی نادر بود: تنها ۵ دولت ایالتی از ۳۱ دولتی که به این 

نظرسنجی پاسخ دادند، از این رویکرد استفاده کرده اند.

J انگیزه ریگان
انگیزه دوم برای خصوصي ســازي در دهه ۱۹8۰ در ایالات متحده 
ظاهر شد. خصوصي سازي بخش اصلی تلاش دولت ریگان برای کاهش 
اندازه دولت و تعادل بودجه بود. کتاب اســتوارت باتلر، کارمند سابق 
ریگان، به نام »خصوصي ســازي هزینه های فــدرال: راهبردی برای از 
بین بردن نقص«، طرز فکــر آن زمان برای اقدامات محافظه کارانه در 
جهت کاهش حقوق و دستمزد دولت فدرال و قرار دادن ترمز در رشد 
هزینه های دولت را نشان می دهد. باتلر استدلال می کند که شرکت های 
خصوصی در تلاش برای به دست آوردن سود و رقابت برای قراردادهای 
دولتی بیشتر، هزینه ها را کاهش مي دهند و کیفیت را بهبود می بخشند. 
از طرف دیگر ارائه دهندگان دولت اهداف دیگری مانند افزایش اشتغال 
یا بهبود شرایط کار برای کارمندان دولت را دنبال می کنند - ابتکاراتی 

که فقط منجر به هزینه های بالاتر، کیفیت پایین تر یا هردو می شود.
اما مهم ترین، به اعتقاد باتلر، خصوصي سازي می تواند به سادگی 
از حجم دولت بکاهد. کارگر دولتــی كمتر و تعداد کمتری از مردم 
که نقش بیشتری را برای دولت ایفا می کنند به معنای کاهش هزینه 

بودجه کشور و کارآیی کلی اقتصادی است.
فعالیت هــای  »خصوصي ســازي ۱۹۹۱«،  ســالانه  گــزارش 
خصوصي ســازي را در همه جای دنیا بررسی کرده و همیشه با یک 
نگاه یکنواخت خوش بینانه موضوعات را بررسی می کند. پیام واضح 
اســت: تغییر مالکیت یا کنترل از ســمت عمومی به دستان بخش 
خصوصی حتماً منجر به خدمات ارزان تر و بهتری برای شــهروندان 
خواهد شد. همان طور که در مطبوعات آمده است: »هیچ خدمتی از 

خصوصي سازي مصون نیست«.
این ممکن اســت بسیار افراطی به نظر برسد، اما برای حمایت از 
ادعای آن، یک تجربه عملی وجود دارد. در داخل کشور، مجموعه های 
چشمگیر از شهرها و دولت های محلی تحت تأثیر خصوصي سازي برای 
بهبود بهره وری، افزایش رقابت و کاهش هزینه ها در حال استفاده اند. 
پرونده شیکاگو را در نظر بگیرید. خدمه شهری نمی توانستند با وسایل 
نقلیه متروکه که خیابان ها را متلاشی می کند، کنار بیایند، بنابراین 
در ســال ۱۹8۹، دولت شهر به تعدادی از شرکت های محله متوسل 
شــد. اپراتورهای بخش خصوصی برای هر وسیله نقلیه ۲۵ دلار به 
این شهر پرداخت کردند که سپس آنها را به عنوان قراضه فروختند. 
آنچه که از منابع شیکاگو تخلیه شده بود، به ۱.۲ میلیون دلار پاداش 
بدل شــد. علاوه بر این خدمه شهرها آزاد شدند تا تلاش خود را در 
پارکینگ غیرقانونی مرکز شــهر متمرکز کنند. شیکاگو همچنین 
دریافت که رقابت از طرف بخش خصوصی می تواند انگیزه هایی برای 
مدیران عمومی ایجاد کند تا مؤثرتر باشند. در سال ۱۹۹۰، هنگامی که 
دولت شهر تصمیم به استخدام پیمانکاران خصوصی برای سنگ فرش 
کردن بخش های مجاور گرفت، خدمه خیابان های سنگ فرش شده در 
شیکاگو تحت تأثیر قرار گرفتند. به گفته شهردار ریچارد ام دالی، هردو 
مجموعه خدمه شروع به رقابت کردند »تا ببینند چه کسی می تواند کار 

را سریع تر و بهتر انجام دهد«.
البته همه نظرها و شواهد به نفع بخش خصوصی و خصوصي سازي 
نبوده است اما در زمان ریگان می توان ارزیابی کرد که خصوصي سازي 
تا حدی به نفع کشور تمام شد و به نحوی خون در رگ هاي اقتصاد 

جریان پیدا کرد. 



........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران در منطقه و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

اسپانیا را بهتر بشناسیم 1
اسپانیا کشــوری اســت در جنوب غربی اروپا که 
پنجمین اقتصاد بزرگ این قاره به شمار می رود. اسپانیا 
با پرتغال و فرانسه همسایه است و یک همسایه مناقشه برانگیز هم دارد: جبل الطارق که در 
جریان معاهدات قرن هیجدهم به انگلیس واگذار شده اما اسپانیا درصدد پس گرفتن آن 
است. سایر مرزهای اسپانیا آبی اند و این کشور به دریای مدیترانه، اقیانوس اطلس و خلیج 
بیسکی راه دارد.  اسپانیا از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی بسیار متنوع است و قلب سرزمین 
آن، دشت های مِسِتا است که بیشتر به دام پروری و کاشت گندم شهرت دارد و پر از آسیاب 
بادی است، همان جایی که سروانتس برای خلق »دن کیشوت« استفاده اش کرد. شمال 
شرقی اسپانیا را دره رودخانه ایبرو، منطقه کوهستانی کاتالونیا و سواحل والنسیا پوشانده اند 
و در جنوب این منطقه، اراضی حاصل خیز برای پرورش میوه قرار گرفته اند. سواحل جنوبی 
اسپانیا اما فضای متفاوتی دارند و آب و هوای گرم و معتدل آنجا باعث شده گردشگری 
به قطب اصلی اقتصاد منطقه بدل شــود. پایتخت منطقه آندلسِ اسپانیا سویل است و 
پایتخت کاتالونیا هم بارسلوناست اما پایتخت ملی کشور مادرید به حساب می آید. مادرید 

بزرگ ترین شهر اسپانیا و مرکز مالی و فرهنگی آن از گذشته و حال است.

 اسپانیای گذشته
تاریخ اسپانیا مملو از حضور اقوام مختلفی است که حکومت داری و سبک زندگی شان 
بر سرزمین اسپانیا تاثیر زیادی گذاشت؛ از رومی ها گرفته تا مسلمانان و حتی کولی ها. 
اما اسپانیایی ها در زمان اوجشان خود به کشف سرزمین های جدید و استعمار آنها روی 
آوردند. یکی از سال های سرنوشت ساز اسپانیا را در این راستا می توان سال ۱۴۹۲ میلادی 
دانست، ســالی که آخرین حاکمان مسلمان از سرزمین اســپانیا بیرون رانده شدند و 
دریانوردی به نام کریستفر کلمبوس هم که از سوی پادشاه اسپانیا برای کشف ثروت های 
نقاط مختلف جهان راهی سفر دریایی شده بود، به قاره آمریکا رسید. در سیصد سال بعد 
از این کشــف، فاتحان اسپانیایی نقاط مختلفی از جهان را تحت سلطه خود درآوردند؛ 
به طوری که ثروت به دســت آمده از این ســرزمین ها باعث شد اسپانیا به پولدارترین و 

جاه طلب ترین سرزمین وقت جهان بدل شود. 
اما ستاره اقبال اسپانیا همیشه پرفروغ نماند. رقابت شدیدی که سایر قدرت های اروپایی 
از جمله بریتانیا و هلند برای استعمار سرزمین های مختلف داشتند، کم کم اسپانیا را عقب 
زد. در قرون هیجده و نوزده میلادی، اســپانیا دیگر حرفی در عرصه جهانی برای گفتن 
نداشت. تنها در قرن بیستم بود که دوباره توجه جهانی به اسپانیا جلب شد. علتش جنگ 
داخلی اســپانیا در سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ بود و در چهار دهه بعدی هم حضور ژنرال 

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

بالا و پایین سرمایه گذاری در اسپانیا

اقتصاد فوتبال و گردشگری
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همسایهها

فرانسیسکو فرانکو بر قدرت در اسپانیا شرایط خاصی را بر این کشور تحمیل کرد. بعد از 
مرگ فرانکو در سال ۱۹۷۵، خوان کارلوس دوباره نظام پادشاهی را در اسپانیا احیا کرد. 

J داستان اقتصاد اسپانیا
اقتصاد اســپانیا در اواخر قرن هیجدهم روند صنعتی شــدن را آغاز کرد و رشد 
اقتصــادی ناشــی از آن، در قرن نوزدهــم ادامه یافت. اما مشــکل اینجا بود که 
صنعتی شــدن محدود به مناطق کوچکی از کشور بود: کاتالونیا )صنعت نساجی( 
و باسک )آهن و فولادســازی(. همچنین رشد اقتصادی اسپانیا در قیاس با سایر 
قدرت های اروپای غربی کاملا آهســته تر بود. به همین جهت، اسپانیای اوایل قرن 
بیســتم در قیاس با انگلیس، آلمان، فرانسه و حتی ایتالیا کاملا غیرتوسعه یافته و 
کم ثروت به نظر می رسید. جنگ داخلی اسپانیا نیز باعث شد که این وضع حتی بدتر 

شود و اقتصاد اسپانیا بیشتر عقب بماند. 
در عین حال، سیاســت های ژنرال فرانکو در عرصه اقتصادی نتوانست اقتصاد 
اسپانیا را احیا کند. در زمان حکمرانی او نوعی سیاست خودکفایی اقتصادی ملی 
دنبال شد که شبیه سیاست های حکومت های فاشیستی در دوران پیش از جنگ 
جهانی دوم در آلمان و ایتالیا بود. این رویکرد شامل مداخله گسترده دولت در اقتصاد 
از طریق کنترل واردات، کنترل واحد پول و نفوذ در بازاریابی بود. مالکیت دولتی هم 
در این زمان به شدت بالا بود و این سیاست به خصوص از سوی انستیتو صنعت ملی 
دنبال می شد، نهادی که در سال ۱۹۴۱ برای توسعه صنایع دفاعی و سایر صنایع 

مغفول مانده در بخش خصوصی تاسیس شده بود. 
جداافتادگی اقتصادی اسپانیا از جهان در این دوران به دلیل سیاست کشورهای 
غربی حتی شدیدتر هم شد چون غرب بعد از سال ۱۹۴۶ دولت اسپانیا را فاشیستی 
خواند و این کشــور کمک های اقتصادی برنامه مارشال آمریکا را دریافت نکرد و از 
تعدادی از نهادهای بین المللی نیز کنار گذاشته شد. سیاست خودکفایی که از سوی 
فرانکو دنبال می شــد هم باعث شد در اواخر دهه ۱۹۵۰، کشور در افول اقتصادی 
شــدیدی قرار بگیرد و در نهایت، راه برای تکنوکرات ها باز شد تا برنامه ثبات دهی 
اقتصادی را تدوین کنند. این باعث شــد اقتصاد بازار اســپانیا حالت بازتری پیدا 
کند و این کشــور در نظام سرمایه داری بین المللی جایی پیدا کند. این سیاست ها 
سرانجام اســپانیا را به معجزه اقتصادی رساند، یعنی رشد اقتصادی متوسط ۶.۶ 
درصدی در فاصله ســال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۴ میلادی. این رشد بالاتر از رشد هر 
کشــور دیگری غیر از ژاپن بود و در چارچوب آن، بخش کشــاورزی اسپانیا دیگر 
بزرگ ترین منبع اشتغال و تولید نبود بلکه بخش های دیگر هم قدرت گرفتند. البته 
دوران معجزه اقتصادی اســپانیا در شرایطی رخ داد که رفاه در غرب هم بالا بود و 
شرایط خارجی برای جواب دادن سیاست های اسپانیا هم مناسب بود. در درجه اول، 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی زیادی در این زمان در اسپانیا رخ داد. در درجه دوم، 
حضور گردشــگران خارجی به خصوص از آمریکای شمالی و اروپا در این کشور به 
شدت افزایش یافت. در درجه سوم هم درآمدی که نیروی کار اسپانیایی در خارج 
کشور برای خانواده هایشان می فرستادند به اقتصاد این کشور کمک کرد. در فاصله 
سال های ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۴ میلادی بیش از یک میلیون اسپانیایی کشورشان را ترک 
کردند و در سوئیس، آلمان غربی و فرانسه مشغول به کار شدند؛ به طوری که مثلا 
فقط در سال ۱۹۷۳ میلادی آنها بیش از یک میلیارد دلار پول به اسپانیا فرستادند. 
با این وجود، وابستگی شدید اقتصاد اسپانیا به شرایط خارجی، دردسرهای زیادی 
هم درســت کرد. با پایان دوران فرانکو و نیز بحران نفتی سال ۱۹۷۳ میلادی )که 
دوره ای از تورم و بی ثباتی اقتصادی را در کشــورهای غربی به دنبال داشت(، رشد 
اقتصادی اسپانیا نیز دچار مشکل شد. یکی از بزرگ ترین مشکلات اسپانیا بیکاری 
بود، به طوری که نرخ بیکاری از ۴ درصد در سال ۱۹۷۵ میلادی به ۱۱ درصد در 

سال ۱۹۸۰ و به ۲۰ درصد در سال ۱۹۸۵ رسید. 
رشد اقتصادی اسپانیا دوباره در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی احیا شد و علتش هم 
بازسازی صنایع و نیز پیوستن اسپانیا به جامعه اقتصادی اروپا بود. رشد اقتصادی 
اسپانیا البته فاصله زیادی با دوران اوجش داشت و تورم و بیکاری هم بیداد می کرد 
اما به هر حال وضعیتی رو به بهبود را نشــان می داد. نرخ بیکاری در اسپانیا رو به 
کاهش گذاشت و در سال ۱۹۹۰ میلادی به ۱۶ درصد رسید اما این درصد در قیاس 

با متوسط نرخ بیکاری در کشورهای دیگر جامعه اقتصادی اروپا بالا بود. 
در دهه ۱۹۹۰ میلادی، اقتصاد اسپانیا ثبات پیدا کرد، بیکاری به خاطر گسترش 
بخش خدمات کاهش یافت و تورم کمتر شــد. ادغام در بازار واحد پول مشــترک 
اروپایی و سیاست های همراه با آن باعث شد که کسری بودجه کاهش یابد و واحد 
پول وضعیت باثباتی بیابد. در قرن بیست و یکم هم وضع اقتصاد اسپانیا بهتر شد 
اما بحران مالی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و دردسرهای حوزه یورو باعث شد ضربات 
سهمگینی به اقتصاد اسپانیا وارد بیاید. بانک های اسپانیا دچار کمبود شدید سرمایه 
بودند و حباب مســکن ترکیده بود و تلاش های اولیه دولت هم به نتیجه خاصی 
نرسید. دولت اسپانیا در نهایت مجبور شد سیاست های ریاضت اقتصادی را در پیش 
بگیرد و در سال ۲۰۱۲ هم اسپانیا بسته کمک ۱۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا، 
بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول را دریافت کرد. از آن زمان به بعد، فراز و 

نشیب هایی در وضعیت اقتصاد اسپانیا همچنان قابل مشاهده بوده است. 

J تجارت خارجی اسپانیا
تجارت خارجی اســپانیا در اواخر قرن بیستم میلادی به شدت رشد پیدا کرد. 
الگوی سنگین بودن کفه واردات در مقابل صادرات همچنان ادامه یافت اما درآمدهای 
گردشــگری و بخش خدمات چنان بالا رفت که کسری تجاری به حالتی متعادل 
رســید. بخش اعظم تجارت خارجی اســپانیا داخل اتحادیه اروپا انجام می شود و 

بارسلونا دومین شهر پرجمعیت اسپانیاست

باشگاه فوتبال رئال مادرید در سال ۲۰۱۸ پردرآمدترین تیم فوتبال دنیا بود
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تجارت خارجی اسپانیا در اواخر قرن بیستم میلادی به شدت رشد پیدا کرد. الگوی سنگین بودن کفه 
واردات در مقابل صادرات همچنان ادامه یافت اما درآمدهای گردشگری و بخش خدمات چنان بالا 
رفت که کسری تجاری به حالتی متعادل رسید. 

بزرگ ترین شــرکای تجاری این کشور، فرانسه و آلمان هستند. همچنین اسپانیا 
تجارت گسترده ای با پرتغال، انگلیس و ایتالیا دارد. در خارج از اروپا، بزرگ ترین و 

مهم ترین شرکای تجاری اسپانیا آمریکا،  چین و همین طور ژاپن هستند.
در اواســط قرن بیستم، بیشــتر صادرات اسپانیا شامل محصولات کشاورزی و 
معدنی بود و در مقابل، کالاهای صنعتی وارد می شــد. اما در اوایل قرن بیســت و 
یکم، اقتصاد اسپانیا پیچیده تر شد و این رویکرد کمی تغییر کرد. هنوز هم بیشترین 
واردات اسپانیا صنعتی است و شامل تجهیزات برقی و ماشین آلات، وسایل حمل 
و نقل موتوری، محصولات شیمیایی و نفتی و نیز فلزات می شود. صادرات اسپانیا 
نیز غیر از محصولات کشاورزی شامل تجهیزات و ماشین آلات و نیز لباس و کفش 

می شود.

آیا تجارت با اسپانیا دشوار است؟ 2
بانک جهانی در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ خود اسپانیا را به لحاظ آسانی بازرگانی و 

راه اندازی کسب و کار در رتبه ۳۰ قرار داده است.
رتبه اسپانیا در حوزه های متفاوت مربوط به آسانی کسب وکار در میان 1۹۰ کشور

راه انداختن کسب و کار  ۹۷

ثبت ملک  ۵۹

گرفتن مجوز برق  ۵۵

اجرایی کردن قراردادها  2۶

گرفتن مجوز ساخت  ۷۹

بازرگانی با خارج از مرزها  1

حمایت از سرمایه گذاران اقلیت  2۸

اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  1۸

پرداخت مالیات  ۳۵

گرفتن وام  ۸۰

فرصت های سرمایه گذاری در اسپانیا ۳
در کدام حوزه ها وارد شویم؟

وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد اقتصاد اسپانیا نوشته است: اصلاحات 
اخیر در بخش مالی و قوانین کار باعث شده هزینه تولید در این کشور پایین بیاید 
و رقابت پذیری اسپانیا در مقایسه با دیگر بازارهای اتحادیه اروپا بالاتر رود. به همین 
خاطر اســپانیا بازار مناســبی برای برای ورود به اتحادیه اروپا به حساب می آید. 
شرکت های اسپانیایی همچنین شرکای خوبی در آمریکای جنوبی و کارائیب دارند 
و حضور در اسپانیا به شما کمک می کند که شانس ورود به این بازارها را هم پیدا 

کنید. 

چالش های سرمایه گذاری در اسپانیا 4
برای ورود به بازار اسپانیا باید با رقبای قدرتمند اروپایی دست و پنجه نرم کنید 
که دهه هاست در این کشور مشغول کارند. شرکت های اروپایی با سهولت بیشتری 
از بانک های اسپانیا وام می گیرند و قوانین اتحادیه اروپا را بهتر از بقیه می شناسند. 
شرکت های ژاپنی و چینی هم اخیرا به رقبایی جدی در این حوزه تبدیل شده اند. 
)رهبر چین در سال ۲۰۱۸ در سفری کم سابقه به اسپانیا آمد تا روابط تجاری با این 

کشور را بهبود بخشد.(  
اسپانیایی ها عموما در تغییر عادات خرید خود محافظه کار به حساب می آیند و 

اصولا برندهای شناخته شده در این کشور بهتر عمل می کنند. 

استراتژی ورود به بازار اسپانیا ۵
اسپانیا هر سال میزبان نمایشگاه های تجاری فراوانی است و این به شما کمک 
می کند با اطمینان و راحتی بیشتری شریک یا کارگزار اسپانیایی خود را پیدا کنید. 
فقط در مرکز نمایشگاهی Fira de Barcelona در بارسلونا سالی ۵۰ نمایشگاه 
بین المللی برگزار می شود. برای اسپانیایی ها هیچ شکلی از ارتباط جای دیدار رودررو 
را نمی گیرد پس بهتر است برای ورود به این بازار، حتما به این کشور سفر کنید و 

شبکه افراد محلی خود را بسازید.

آداب مذاکره با اسپانيايی ها ۶
۱. حمله نکنید: با آنکه تجار اسپانیایی عموما در روابط تجاری رسمی و جدی رفتار 
می کنند، خیلی اوقات ایجاد روابط دوستانه را مقدم بر مذاکرات تجاری می دانند. 
غرور و جایگاه اجتماعی اهمیت فراوانی برای اسپانیایی ها دارد. پس باید از هرگونه 
حمله مستقیم و غیرمستقیم به آنها پرهیز کنید. )این یعنی حتی تعریف بیش از 
حد از دستاوردهای تجاری خودتان هم جزو حملات غیرمستقیم به حساب می آید.(

۲. شیک بپوشید: اسپانیایی ها مثل باقی تجار مدیترانه ای افرادی برون گرا هستند و 
شخصیت طرف مقابل برایشان اهمیت فراوان دارد. 

در دیدارهای اول نباید دست روی شانه طرف اسپانیایی بگذارید یا او را بغل کنید. در 
فرهنگ اسپانیایی شرکا با هم دست می دهند و گاهی اوقات این کار را با دو دست 
انجام می دهند. اسپانیایی ها شیک پوش هستند و کت و شلوار شیک شما می تواند 
نگاه آنها به شما را بهتر کند. اگر به خانه شریکتان دعوت شده اید می توانید شکلات، 
گل و... برایشان هدیه ببرید. حواستان باشد که هدیه را به زیبایی بسته بندی کنید 

چرا که برای اسپانیایی ها ظواهر اهمیت دارد.
۳. کلیشه ای حرف نزنید: در مورد کلیشه های اسپانیایی با شرکایتان صحبت نکنید: 
گاوبازی، چرت اســپانیایی و رقص فلامنکو جزو اینها هستند. به جای اینها درباره 
خانوانده و علاقه مندی هایشــان بپرسید. درباره مذهب با اسپانیایی ها حرف نزنید. 

این احساس را به وجود نیاورید که از دید شما همه اسپانیایی ها مثل هم هستند. 
۴. صبح قرار بگذارید: قرارهای تجاری را از یک هفته قبل هماهنگ کنید. ســعی 
کنید قرارها قبل از ظهر انجام شــود تا شریکتان را از چرت بعد از ناهارش محروم 

نکنید. 
۵. سور بدهید: بعد از آنکه با موفقیت وارد بازار اسپانیا شدید و قرارداد بستید حالا 
نوبت جشن گرفتن است. اگر شریک اسپانیایی تان شما را به رستوران دعوت می کند 
رســم این است که شما صورت حساب را پرداخت کنید. در اسپانیا نیاز نیست در 

رستوران انعام بدهید چون هزینه سرویس روی صورت حساب آورده می شود. 

زارا در سراسر دنیا حدود ۱۰ هزار شعبه دارد
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همسایهها

اکسپوهای اسپانیا ۷
نمایشــگاه های تجاری فرصتی مناسب است تا کسب وکارتان را به نمایش بگذارید و 
مشــتری ها و شرکای آینده تان را ملاقات کنید. اسپانیا کشور نمایشگاه های بین المللی 
است و انتخاب چند نمایشگاه از صدها نمایشگاهی که سالانه در این کشور برگزار می شود 

آسان نیست. 

موضوعزمانمکاناکسپو

Equiplastهر سه سال، بارسلونا
نمایشگاه پلاستیک و لاستیکپاییز

Expoquimiaهر سه سال، بارسلونا
مهندسی شیمیپاییز

 NanoSD Security
and Defense

دوسالانه، مادرید
زمستان

نانوتکنولوژی در حوزه امنیتی و 
دفاعی

H & Tنمایشگاه تجهیزات، خدمات و مواد زمستانمالاگا
غذایی در توریسم و هتل داری

Cevisama Expoمحصولات شیشه ای و سرامیک، زمستانوالنسیا
لوازم آشپزخانه و توالت

تراز تجاری اسپانیا ۸
طی دو دهه اخیر اسپانیا دچار کسری تراز تجاری بوده و وارداتش بیشتر از صادراتش 
بوده است. این کسری در ۱۹۹۵ حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار بوده، حدود سال ۲۰۰۸ به اوج 

رسیده و در سال ۲۰۱۷ به حدود ۳۵.۷ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
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به اسپانیا چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ ۹

اســپانیا سال ۲۰۱۸ حدود ۳۴۵.۲ میلیارد دلار کالا به سراسر جهان صادر کرد. این 
نسبت به سال ۲۰۱۷ رشدی ۸ درصدی و نسبت به سال ۲۰۱۴ حدود ۸.۳ درصد رشد 

نشان می دهد.

مهم ترین صادرات اسپانیا در سال ۲۰۱۸  )به ترتیب ارزش به دلار(
۵۸.۹ میلیارد دلار )۱۷.۱ درصد کل صادرات(وسایل نقلیه۱

۲۶.۷ میلیارد دلار )۷.۷ درصد(سوخت های معدنی۲

۲۵.۳ میلیارد دلار )۷.۳ درصد(ماشین آلات از جمله کامپیوتر۳

۱۹.۵ میلیارد دلار )۵.۷ درصد(تجهیزات الکتریکی۴

۱۳.۶ میلیارد دلار )۳.۹ درصد(پلاستیک۵

۱۲.۳ میلیارد دلار )۳.۶ درصد(دارو۶

۱۰.۴ میلیارد دلار )۳ درصد(میوه، آجیل۷

۹.۱ میلیارد دلار )۲.۶ درصد(پوشاک/اکسسوریز۸

۱۸.۷ میلیارد دلار )۸.۷ درصد(آهن و فولاد۹

۸.۵ میلیارد دلار )۲.۵ درصد(محصولات آهنی و فولادی۱۰

مهم ترین واردات اسپانیا در سال ۲۰۱۸
اسپانیا سال ۲۰۱۸ حدود ۳۸۸ میلیارد دلار کالا وارد کرد که هم نسبت به سال  ۲۰۱۴ و 

هم در مقایسه با سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰.۶ درصد رشد نشان می دهد.
۵۶.۷ میلیارد دلار )۱۴.۶ درصد کل واردات(سوخت معدنی از جمله نفت۱

۴۹.۷ میلیارد دلار )۱۲.۸ درصد( وسایل نقلیه۲

۳۷.۶ میلیارد دلار )۹.۷ درصد(ماشین آلات از جمله کامپیوتر۳

۲۹.۸ میلیارد دلار )۷.۷ درصد(ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی۴

۱۶.۳ میلیارد دلار )۴.۲ درصد(دارو۵

۱۳.۷ میلیارد دلار )۳.۵ درصد(پلاستیک و محصولات پلاستیکی۶

۱۱.۷ میلیارد دلار )۳ درصد(مواد شیمیایی آلی۷

۱۱.۷ میلیارد دلار )۳ درصد(آهن و فولاد۸

۱۰.۹ میلیارد دلار )۲.۸ درصد(پوشاک/اکسسوریز۹

۹.۲ میلیارد دلار )۲.۴ درصد(تجهیزات پزشکی۱۰

شرکای تجاری  اسپانیا  )به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دلار( 1۰
واردکننده ها

در سال ۲۰۱۸ کشورهای فرانســه، آلمان، ایتالیا و پرتغال مقصد بخش عمده صادرات 
اسپانیا بودند

۱۵.۳ درصد کل صادرات اسپانیا )۵۲.۷ میلیارد دلار(فرانسه۱

۱۰.۹ درصد )۳۷.۶ میلیارد دلار(آلمان۲

۷.۸ درصد )۲۶.۹ میلیارد دلار(ایتالیا۳

۷.۳ درصد )۲۵.۱ میلیارد دلار(پرتغال۴

۶.۷ درصد )۲۳.۲ میلیارد دلار(انگلیس۵

۴.۴ درصد )۱۵.۱ میلیارد دلار(آمریکا۶

۳.۴ درصد )۱۱.۸ میلیارد دلار(هلند۷

۲.۹ درصد )۱۰.۱ میلیارد دلار(بلژیک۸

۲.۸ درصد )۹.۷ میلیارد دلار(مراکش۹

۲.۱ درصد )۷.۴ میلیارد دلار(چین۱۰
 

صادرکننده ها
سال ۲۰۱۸ کشــورهای  چین ، آلمان، هلند و نیجریه بیشترین کسری تراز تجاری را به 
اسپانیا وارد کرده اند، یعنی صادراتشان به اسپانیا بیشتر از وارداتشان از این کشور بوده 

است. در این سال میزان کسری تراز تجاری اسپانیا ۴۲.۹ میلیارد دلار بود.
۱۹.۲ میلیارد دلار کسری تراز تجاری برای اسپانیاچین۱

۱۶ میلیارد دلارآلمان۲

۸ میلیارد دلارهلند۳

۶.۳ میلیارد دلارنیجریه۴

۳.۳ میلیارد دلارلیبی۵

۲.۹ میلیارد دلارهند۶

۲.۸ میلیارد دلاربلژیک۷

۲.۸ میلیارد دلاربرزیل۸

۲.۷ میلیارد دلاربنگلادش۹

۲.۷ میلیارد دلارعربستان۱۰



........................... کــارآفـریـن ...........................

حتماً شما هم در گوشه و کنار پایتخت با تابلوهای »سوپرمارکت دریانی«، »سوپرمارکت یاران دریان« و 
چیزهایی شبیه به این روبه رو شده اید؛ تابلوهایی که سؤالات زیادی را در ذهن شما مطرح می کنند: این 

دریانی ها با هم نسبت دارند؟ اصلاً دریان جای خاصی است؟ چرا همه دریانی ها سوپرمارکت دارند؟ و...
قصه فروشگاه های خرده فروشی دریانی یا یاران دریان به یک داستان مهم کارآفرینی در کشور ما گره 
خورده است؛ داستانی که بازیگران اصلی آن حاج علی اکبر و حاج مهدی ابراهیمی دریانی بودند که از 
آذربایجان شرقی به تهران مهاجرت کردند و زمینه حضور همشهریانشان را در تهران فراهم و آنها را 
در راه اندازی کسب و کار خرده فروشی حمایت کردند. اما رمز موفقیت و ماندگاری دریانی ها در تهران 
و حضور پررنگشــان در بازار خرده فروشی کشور اتحادشان است. شاید برایتان جالب باشد كه بدانید 
دریانی ها در تهران یک تشکل بزرگ 30 نفره و یک هیئت مرکزی 6 نفره دارند که اعضای آن با برگزاری 
انتخابات داخلی از سوی دریانی ها به این تشکل راه پیدا می کنند. در این شماره از کارآفرین به تجربه ی 
دریانی ها برای ایجاد کسب و کار و شکل گیری یک شبکه ی مویرگی از کسب و کار خواهیم پرداخت. 

علاوه بر این تعدادی از کارآفرینان داخلی و خارجی و رمز موفقیت آنها را معرفی خواهیم كرد.

یلدای کارآفرینی
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کارآفرین

نشست آشنایی با سرمایه گذاری در استارت آپ ها، ماه گذشته در اتاق تهران برگزار شد. در ابتدای 
برنامه هومن حاجی، معاونت کسب وکار اتاق تهران ضمن عرض خیر مقدم خدمت میهمانان گفت: 
همان طور که مستحضر هستید اقتصاد کشور با مشکلات متعددی از تحریم های بین المللی گرفته تا 
مقاومت دستگاه های اجرایی که تحت عنوان خودتحریمی از آن یاد می شود، مواجه است. در همین 
چهل سال ابتدای انقلاب اسلامی مسئله اقتصاد به دغدغه اصلی حاکمیت، دولت مردان و به ویژه 
رسانه تبدیل شده است. به جرئت می توان گفت که سیاست گذاری قابل ملاحظه و موفقی از سوی 
تصمیم گیرندگان و حکمرانان اقتصادی در عرصه افزایش توان و بهبود رقابت پذیری در بنگاه های 
اقتصادی صورت پذیرفته است. اگرچه طی این سال ها اقدامات قابل تقدیری از سوی دولت مردان 
صورت گرفته اســت که از جمله آن ها می توان به تشویق بنگاه های زودبازده و یا موضوع حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان اشــاره کرد، با این حال هنوز بخش عمده ای از کسب وکارها به لحاظ 
توان بنگاهی به جهت رشد در فضای مبادلات بین المللی مهیا نشده اند. امروز به تحقیق می توان 
گفت که از میان ده ها معضل از جمله دسترسی به منابع ارزان و دسترسی به منابع انسانی خبره، 
مهم ترین معضل بنگاه ها و کسب وکارهای ایرانی، معضل نوآوری در همه ابعاد است. این معضل و 
عقب ماندگی موجب شده تا بسیاری از کسب کارهای ایرانی در فضای به شدت رقابتی جهانی حرفی 
برای گفتن نداشته باشند. با توجه به شرایط فعلی که زمان کافی برای توسعه درونی نوآوری وجود 
ندارد، بهره مندی از کسب وکارهای نوظهور تحت عنوان استارت آپ فرصت مناسبی برای جبران 
عقب ماندگی های گذشته است. به نظر می رسد که تمامی معضلات و مشکلاتی که پیشتر بیان شد 
با سرمایه گذاری کمتر و در زمان کوتاه تر از طریق همکاری و مشارکت مابین کسب وکارهای سنتی 
و اســتارت آپ ها قابل جبران باشــد. در این شرایط اتاق تهران وظیفه خود می داند که در راستای 
مأموریت ها و اهداف قانونی، زمینه توانمندسازی بنگاهای عضو را از طریق ورود به این عرصه فراهم 

كند. امید است مطالبی که در نشست امروز بیان می شود مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.
در ادامــه فرزین فردیس، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران مطالب خود را این گونه آغاز کرد: 
بدون شک جمع حاضر از طریق اخبار رسانه های اقتصادی و رسانه های حوزه علم و فناوری می دانند 
که در یک دوره چندماهه کشور آمریکا تحریم های شدیدی را علیه شرکت هوآوی وضع کرد. سؤال 
اینجاست که چرا آمریکا از این شرکت واهمه دارد و این گونه علیه آن اقدام می کند؟ در سال 2018 
شرکت هوآوی مقام اول ثبت پتنت دنیا را با ثبت 5405 پتنت در یک سال در اختیار خود قرار داد. 
این اصلی ترین دلیل آمریکا برای اقدامات اخیرش است؛ چرا که در سال های آتی نه تنها آمریکا بلکه 
تمامی کشورهای دنیا می بایست هزینه بهره مندی از این پتنت ها را پرداخت کنند. دنیای امروز، 
دنیای جدال بر سر نفت و مواد اولیه نیست بلکه جنگ امروز جنگ نوآوری است. امروز نیاز است 

تا فضای کســب وکار کشور به حوزه نوآوری متمایل شود. امید است که این سلسله نشست ها و 
رویدادها کمک شایانی به فضای کسب وکار کشور كند. در ادامه امید هاشمی مدیر کسب وکار نوین 
اتاق تهران پس از ذکر مقدماتی در خصوص مســئله سرمایه گذاری در استارت آپ ها و لزوم توجه 
به این مهم، از برنامه های اتاق تهران در خصوص تسریع تحول نوآورانه بنگاه های اقتصادی سخن 
گفت. همچنین ایشان از اقداماتی که از طرف اتاق تهران در خصوص تسهیل تعامل شرکت ها با 
استارت آپ ها جهت توسعه نوآوری شرکت ها انجام شده است سخن گفت و ابراز امیدواری کرد تا در 
آینده نزدیک این فعالیت ها با سطح وسیع تری ادامه یابد. در ادامه ایشان با دعوت از مهمانان ویژه و 

معرفی آنان سوالاتی مطرح کردند که هریک از مهمانان به آن پاسخ دادند:

چطور می توان با یک استارت آپ تعامل و در آن  سرمایه گذاری کرد؟ �
میثم زرگرپور، مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری سیناتک: بهتر اســت درصورت تمایل به 
سرمایه گذاری در استارت آپ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی از یک واسط که ممکن است یک فرد یا 
مجموعه باشد کمک بگیرند. لازم است این فرد یا مجموعه هم با فرآیند سرمایه گذاری آشنا باشد 
و هم از اســتارت آپ شناخت کافی داشته باشد و این جایی است که صندوق های سرمایه گذاری 

خطرپذیر و فرشتگان سرمایه گذاری می توانند در آن نقش داشته باشند.
علی عمیدی، مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری کارن کراد: ابتدا باید این مسئله را درنظر گرفت 
که افراد حاضر در این جمع به دنبال چه منافعی هستند. تنها به دنبال تکنولوژی جدید هستند؟ 
اگر قصد ســرمایه گذاری دارند با چه میزان سرمایه ای و در چه سطحی از اکوسیستم استارت آپی 
قصد سرمایه گذاری دارند؟ در چه مرحله ای از استارت آپ قصد سرمایه گذاری دارند؟ با این وجود 
چنانچه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذار فرشته و هیچ سرمایه گذاری وارد این 

حوزه نشود، با این امکانات و سرمایه محدود این اکوسیستم نمی تواند بقای آن چنانی داشته باشد.
با توجه به جذابیت و بازده حوزه های ملک، سکه، ارز و بورس چه عاملی موجب جذابیت  �

سرمایه گذاری در استارت آپ می شود؟
محمدرضا عربی، رئیس هیئت مدیره گروه مالی پارس: مخاطبان سرمایه گذاری متفاوت هستند. 
بعضی ریسک پذیرند و بعضی ریسک گریز. با توجه به این موضوع هر سرمایه گذاری مخاطب خاص 
خود را دارد. بازده سرمایه در دوران بلوغ استارت آپ عاملی است که می تواند جذابیت سرمایه گذاری 
در استارت آپ را بالا ببرد، چرا که رشد سرمایه گذاری آن می تواند بالاتر از حوزه های ملک، سکه، 
ارز و بورس باشد. اما در حقیقت این ذات سرمایه گذار است که تمایلات به سرمایه گذاری را تعیین 

می کند.

گزارشنشستآشناییباسرمایهگذاریدراستارتآپها

کسب وکارهای نوظهور، سکوی پرتاب کشور می شوند
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اگر نوع نگاه سرمایه گذاری در استارت آپ ها از جنس تشکیل سبد سرمایه گذاری نباشد 
و هدف از تشکیل این سبد کاهش ریسک آن نباشد به احتمال 90 درصد سرمایه گذاری 
منجر به شکست خواهد شد.

با توجه به وجود صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر و حجم ســرمایه آنها مبالغ جزئی  �
سرمایه گذاران چه ارزشی خواهد داشت؟

سامان حقیقی، معاون واحد تأمین مالی گروه فیروز: بسیاری از استارت آپ های موفق با مبالغ جزئی 
کار خود را آغاز کرده اند. برای مثال الوپیک با سرمایه خرد سرمایه گذاران فرانسوی خود به موفقیت 
دست یافت. این که آیا می توان با پول خرد یک حرکت بزرگ را آغاز کرد نیاز به بررسی حوزه های 
مختلف صنعتی دارد. باید بررسی شود که رقبا در صنعت با چه مبالغی کار خود را آغاز کرده اند. با 
بررسی صنایع مختلف قطعاً حوزه هایی وجود دارد که با سرمایه خرد می توان در آن کارهای بزرگ را 
آغاز کرد. اما به جرئت می توان گفت که اکوسیستم استارت آپی ایران با سرمایه خارجی شکل گرفته 
و علت آن قدرت پول خارجی است که ناشی از نرخ ارز است. سه نکته اصلی در سرمایه گذاری که 
باید مدنظر قرار گیرند عبارت اند از: نیاز به نقدشوندگی، سنجش ریسک نسبت به بازده و آشنایی 

با قوانین.
ریسک های سرمایه گذاری در استارت آپ چیست؟ �

زرگرپور: ریســک ســرمایه گذاری در اســتارت آپ ها بســیار بالاســت و همان طور که در سایر 
سرمایه گذاری ها توصیه می شود، به جای سرمایه گذاری بر روی چند استارت آپ تشکیل یک سبد 
سرمایه گذاری بهتر است. تشکیل این سبد پارامترهای مختلفی دارد که برخی از آنها عبارت اند از: 
ســطح بلوغ تکنولوژی، مرحله چرخه عمر و انتظارات بازدهی و... . اگر نوع نگاه سرمایه گذاری در 
استارت آپ ها از جنس تشکیل سبد سرمایه گذاری نباشد و هدف از تشکیل این سبد کاهش ریسک 

آن نباشد به احتمال 90 درصد سرمایه گذاری منجر به شکست خواهد شد.
با سرمایه خرد چطور می توان سبد سرمایه گذاری تشکیل داد؟ �

عمیدی: راه های مختلفی وجود دارد. راه اول این است که این مبلغ خرد را در اختیار صندوق های 
سرمایه گذاری قرار داد تا آنها این مبلغ را در سبد سرمایه خود قرار دهند و فرآیند سرمایه گذاری را 
انجام دهند. راه دیگر این است که اگر سرمایه گذار با مسائل سرمایه گذاری در استارت آپ آشنایی 
دارد، راهکار جمع سپاری مناسب است. اما نکته اصلی این است که فرد سرمایه گذار باید انتظارات 

خود را از سرمایه بداند.
با توجه به این که بسیاری از کسب وکارها در استراتژی معمول خود مشکل دارند، چگونه  �

در اســتراتژی های سرمایه گذاری متوجه شوند در چه چیزی سرمایه گذاری می کنند؟ سؤال 
دیگر این که بسیاری از اســتارت آپ ها در بازار صنعت سرمایه گذار نیستند، در این شرایط 

سرمایه گذاری چگونه است؟
عربی: بهتر است که هدف از سرمایه گذاری در استارت آپ ها دسته بندی شود و براساس دسته ای که 
در آن قرار می گیریم فرآیند سرمایه گذاری را آغاز کنیم. سه دسته بندی برای هدف از سرمایه گذاری 
وجود دارد: دسته اول فقط هدفشان سرمایه گذاری در استارت آپ است. دسته دوم افرادی هستند 
که در یک کســب وکار فعالیت می کنند و می توانند از یک استارت آپ در کسب وکار فعلی خود 
کمک بگیرند. دسته سوم افرادی هستند که قصد دارند تا در کنار سرمایه گذاری های دیگر بخشی از 
سرمایه خود را با هدف بازده بالا در سبد سرمایه گذاری استارت آپی قرار  دهند. بهترین راهکار برای 
این دسته سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر است. باز هم تکرار می کنم که 
بهتر است از همان ابتدا سرمایه گذار مشخص کند رویکرد و هدفش از سرمایه گذاری چیست؟ با این 

کار سرمایه گذار بهترین تصمیم را برای سرمایه گذاری می گیرد.
بسیاری از استارت آپ ها در بازارهای مشابه فعالیت می کنند و رقبای بزرگی دارند آیا با  �

سرمایه گذاری در استارت آپ های کوچک می توان با رقبای بزرگ رقابت کرد؟
حقیقی: از دوره ای به بعد بازیگران هم صنعت هزینه های بسیاری در مارکتینگ و گرفتن بازار انجام 
می دهند، این امر سبب می شود سرمایه بسیاری به صورت غیرکارا از بین برود. توصیه می شود که 
این نوع صنایع با یکدیگر ادغام شوند. در این حوزه جنگ، جنگ سرمایه است و بهتر است اشخاص 

حقیقی در این حوزه ها ورود پیدا نکنند چراکه بیشتر سرمایه آنها سوخت می شود.
با توجه به این که بســیاری از اســتارت آپ ها خدمات محور هستند، چگونه می توان از  �

استارت آپ ها در حوزه تولید بهره مند شد؟
زرگرپور: این تصور که استارت آپ های خدمات محور بسیار زیاد هستند و کمتر استارت آپی در حوزه 
تولید وجود دارد اشــتباه است. استارت آپ های خدمات محور به دلیل استفاده مداوم بیشتر دیده 
می شــوند و در نتیجه این حس القا می شود که بسیار زیادند. اما درمورد استراتژی سرمایه گذاری 
باید این نکته را در نظر گرفت که بیشتر مواقع استارت آپ ها سرمایه را برای کاری می خواهند که 
شما از عهده انجام آن برمی آیید مثلاً دسترسی به بازار. نتیجه گیری کلی این که اگر فقط سرمایه و 
پول برای سرمایه گذاری در اختیار دارید بهترین کار سرمایه گذاری در استارت آپ های خدمات محور 
است که زودبازده هستند. اما اگر منابع شما غیرپول است باید به سراغ استارت آپ هایی بروید که در 

آن حوزه صنعتی تخصص دارید.
پیش از ارزش گذاری نیاز به ارزیابی اســتارت آپ وجود دارد؛ چه فاکتورهایی در ارزیابی  �

استارت آپ اهمیت دارد؟
عمیدی: مهم ترین عاملی که در ارزیابی اســتارت آپ اهمیت دارد این است که شناسایی کنیم آیا 
تیم استارت آپی پتانسیل این را دارند که به چشم اندازی که برای کسب وکار خود در نظر گرفته اند 
دست یابند یا خیر. فاکتورهای اصلی شناسایی پتانسیل استارت آپ عبارت اند از تیم، کسب وکار، 

ارزش گذاری و... .
آیا اســتفاده از روش های ارزش گذاری می تواند جایگزین حس درونی و تمایلات برای  �

سرمایه گذاری در یک استارت آپ شود؟
عربی: بسیاری از روش های ارزش گذاری نیازمند مفروضاتی است که با استفاده از آنها ارزش یک 
استارت آپ تعیین می شود، اما تمامی این روش ها راهنمای ما در این فرآیند هستند و تعیین کننده 

اصلی همان حس درونی است.
برخی افراد معتقدند که روش های ارزش گذاری در ایران پاســخ گو نیازها نیست آیا این  �

مطلب صحیح است؟
این که برخی معتقدند که روش های ارزش گذاری در ایران جواب نمی دهند اشــتباه است. ما باید 
معیارهای ارزش گذاری را به درستی شناسایی کنیم و پس از آن اقدام به کار کنیم؛ نمی توانیم با 
روشی که شرکت ایران خودرو را ارزش گذاری می کنیم یک استارت آپ را ارزش گذاری کنیم. اما در 
این مورد که چگونه باید در استارت آپ های خارج از صنعت خود سرمایه گذاری کنیم ذکر این نکته 

حائز اهمیت است که ما باید یک دلیل برای آن داشته باشیم؛ مثلاً احساس مسئولیت اجتماعی.
در ازای پرداخت سرمایه چه میزان سهام دریافت کنیم؟ �

زرگرپور: اول از همه پیشنهاد من این است که اگر با فضای استارت آپی آشنایی ندارید به تنهایی 
وارد مذاکره نشوید، اما اگر مجبور به این کار شدید باید بدانید که میزان سهام به مقدار ارزش گذاری 
اولیه بستگی دارد. نکته مهم این است که نباید انگیزه بنیان گذار راکشت؛ یعنی نباید میزان سهام 

به اندازه ای باشد که بنیان گذار در مراحل بعدی سرمایه گذاری سهامی برای خود نداشته باشد.
اگر استارت آپ شکست خورد چه کار کنیم؟ �

عمیدی: تنها کافی است تا سرمایه گذار، سرمایه گذاری را متوقف کند.
از استراتژی های خروج از سرمایه گذاری در قراردادها به چه عنوانی یاد می شود؟ �

حقیقی: مســئله خروج یک موضوع مهم در اکوسیستم اســتارت آپی است. چراکه بسیاری از 
ســرمایه گذاران و حتی کارآفرینان در داخل کشور نتوانسته اند سهام خود را بفروشند و خارج 
شوند. در فضای غیررسمی اکوسیستم استارت آپی قراردادی با نام تفاهم نامه سهام داران نوشته 
می شــود. در این قرارداد ســهام داران قول و قرارهایی با هم می گذارند. یکی از تبصره های این 
تفاهم نامه موضوع خروج است. این تبصره شروط مربوط به خروج سرمایه گذار خرد یا عمده را 

مشخص می کند. 
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کارآفرین

»یلدای کارآفرینان استارت آپی« رویدادی است که هر سال در آستانه شب یلدا برگزار می شود. 
در این همایش مدیران استارت آپ های بزرگ و کوچک، صندوق های خطرپذیر، شتاب دهنده ها، 
فضاهای کار اشــتراکی، استارت آپ اســتودیوها و فعالان استارت آپی گرد هم می آیند تا وضعیت 
اکوسیستم استارت آپی ایران را در سالی که گذشت ارزیابی و افق های سال بعد را ترسیم کنند. در 
این گردهمایی خانوادگی زیست بوم استارت آپی ایران میهمانانی از سازمان های دولتی و حاکمیتی، 

مدیران اتحادیه ها، سرمایه گذاران سنتی و علاقه مندان به این حوزه نیز حضور دارند.
امسال نیز یلدای کارآفرینان استارت آپی برای چهارمین سال متوالی  روز چهارشنبه 2۷ آذرماه 
در سالن 12 هزاری نفری ورزشگاه آزادی با حضور فعالان اکوسیستم استارت آپی ایران و شرکت های 
دانش بنیان، صاحبان صنایع بزرگ، نهادهای مالی و دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار 
خواهد شد. با توجه به حضور و سخنرانی صاحبان شرکت ها و برندهای معروف و بزرگ استارت آپی، 
همایش یلدا فرصت مناسبی است برای آشنایی بیشتر با بیزنس مدل، اکوسیستم و بازیگران این 
نوع کسب و کارها. همچنین با توجه به برگزاری پنل تخصصی در حوزه سرمایه گذاری که با حضور 
سرمایه گذاران خطرپذیر برگزار خواهد شد برای کسانی که می خواهند با سرمایه گذاری ریسک پذیر 
در حوزه شرکت های استارت آپی و دانش بنیال )ونچر کپیتال( آشنایی  پیدا کنند یا تمایل دارند به 
این حوزه ورود كنند، شبکه سازی انجام دهند و در نهایت  اقدام به سرمایه گذاری کنند، فرصت 

خوبی است. 

J یلدای ۹۷، یلداسامیت، بزرگ ترین دورهمی استارت آپی کشور
جشــن یلدای 9۷، در تاریخ 28 آذرماه برگزار شــد. حدود 2000 نفر در سالن همایش های 
بین المللی برج میلاد تهران گرد هم آمدند تا بگویند که در سخت ترین شرایط اقتصادی کشور هم 
اکوسیستم استارت آپی ایران زنده  است. نفس می کشد و امیدهای بزرگی برای ایران به ارمغان خواهد 
آورد. این گردهمایی برای سومین سال پیاپی برگزار شد و رویداد یلدای کارآفرینان استارت آپی ایران 
)یلدا سامیت 2018 (را رقم زد. یلدای استارت آپی سال 9۷ به نوعی بزرگ ترین و متنوع ترین رویداد 

دورهمی استارت آپی کشور تا کنون بوده است.  
در این گردهمایی بنیان گذاران و مدیران استارت آپ های شناخته شده کشور از جمله دیجی کالا، 
علی بابا، اسنپ، تپ سی، الوپیک، نت برگ، تخفیفان، شیپور، بامیلو و... به عنوان سخنران در پنل ها 
و گفت وگوهای متنوع، داغ، چالش برانگیز و آموزشــی حضور داشتند و همراه با بیان تجربیات و 

دستاوردهای خود به مهم ترین سوالات روز نیز پاسخ دادند. همچنین سورنا ستاری، معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مهمانان 

ویژه این مراسم بودند.

J در پنل ها چه خبر بود؟
سال 98 سال رقابت، انحصار یا همکاری های مشترک؛ در پنل کارآفرینان پاسخ دادند. نازنین 
دانشور بنیان گذار تخفیفان، مهدی نایبی بنیان گذار الوپیک، رضا صادقیان بنیان گذار نت برگ، رضا 
اربابیان مدیرعامل شیپور و پشوتن پورپزشک مدیرعامل بامیلو افراد حاضر در پنل کارآفرینان بودند. 
البته این پنل سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری را نیز به عنوان فرد تاثیرگذار 

در اکوسیستم و یکی از برترین کارآفرینان در کنار خود داشت.

J  بنیان گذار الوپیک: سرمایه گذار داخلی به سرمایه گذاری در اکوسیستم
استارت آپی علاقه ندارد

مهدی نایبی، بنیان گذار الوپیک در این پنل گفت: هدف امسال ما این بود که زیرساخت ها را 
محکم کنیم. ۷5 درصد فعالیت الوپیک در تهران است. به جز موتور، وانت و سواری را اضافه کردیم. 
ما الان نیاز به سرمایه گذاری وحشتناکی داریم. برای مثال گوجک 2.5 میلیارد دلار سرمایه جذب 

کرده، اما ما یک پانصدم هم نه!

J پنل تامین منابع مالی سرمایه گذاران
پنل تامین منابع مالی ســرمایه گذاران با حضور فرهاد رهنما بنیان گذار شرکت رهنما و پولار، 
رضا زرنوخی مدیرعامل صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر توســعه تکنولوژی ایران، محمودرضا 
خواجه نصیری مدیرعامل شــرکت تامین سرمایه تمدن، علی تیموری شندی مدیرعامل لوتوس 
پارسیان، علی وحدت رئیس صندوق شکوفایی و نوآوری و مهدی امیری مدیرعامل شرکت همکاران 
سیســتم  با مدیریت شــهرام شریف برگزار شد که اهم موضوعات مطرح شــده در آن را در ادامه 
می خوانید:  در سال 9۷ به دلیل وجود نوسانات بسیار در بازارهای مختلف، حجم سرمایه گذاری در 

استارت آپ ها به میزان 50 درصد کاهش پیدا می کند.
به دلیل حجم کم ســرمایه در بازار اســتارت آپ ها و تعداد کم ســرمایه گذاران در این حوزه، 

اگرمیخواهیدبااستارتآپهایبزرگایران،سرمایهگذارانخطرپذیر،نوآوریوفضایزیستبوماستارتآپیآشنا
شوید،بهیلدایکارآفرینانبپیوندید

یلدای کارآفرینان استارت آپی، فرصتی برای سرمایه گذاران
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جشن یلدای 9۷، در تاریخ ۲۸ آذرماه برگزار شد. حدود ۲000 نفر در سالن 
همایش های بین المللی برج میلاد تهران گرد هم آمدند تا بگویند که در سخت ترین 
شرایط اقتصادی کشور هم اکوسیستم استارت آپی ایران زنده  است

استارت آپ های بزرگ تر نباید چشم امید به سرمایه گذاران ببندند.
پول و سرمایه در بازارهای مختلف در حجم بالا موجود است اما به دلیل عدم شکل گیری کامل 

اکوسیستم استارت آپی، این نقدینگی تاکنون به این بازارها هدایت نشده است.
عمده مشکلی که وجود دارد، این است که اکوسیستم استارت آپی به شکل درست به جامعه 
معرفی نشــده  است. سرمایه گذاری مشترک  روی استارت آپ ها راه خوبی است اما به تنهایی کافی 
نیست. به طور کلی هم افزایی میان استارت آپ ها جنبه های مثبت بسیاری دارد. به طور مثال، ادغام 

علی بابا و زورق توانست کمک شایانی به این دو استارت آپ کند.

J دور نمایی از سرمایه گذاری در اکوسیستم استارت آپی ایران
یکی از سخنرانان همایش یلدا، رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران 
بود که دورنمای ســرمایه گذاری حوزه استارت آپی در سال آینده را ترسیم کرد. تشریح وضعیت 
ونچرکپیتال در ایران، آمار مربوط به جلسات مذاکره برگزارشده در کافه  سرمایه شنبه در حاشیه 
مراســم یلدا، اتفاقات مهم اکوسیستم سرمایه گذاری ایران و مقایســه آن با سایر مناطق جهان، 
پیش بینی  سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها در سال  آینده و... از اهم موضوعاتی بود که زرنوخی 

به آنها پرداخت.

J  سال ۹۸، سال خیزش امیدوارکننده
اتفاقی که طی دو، ســه سال اخیر در اکوسیستم ســرمایه گذاری ایران رخ داد، خیلی جالب 
توجه بود؛ چراکه هم سرمایه گذاران شخصی وارد شدند و هم صندوق هایی در قالب صندوق های 
سرمایه گذاری یا صندوق های پژوهش فناوری به این حوزه ورود کردند. از سال گذشته نیز نهاد بورس 
مجوز صندوق های جســورانه بورس را داد که از 1۳ تقاضای اولیه، ۶ مورد فعال شده اند و در حال 
سرمایه گذاری هستند. تمرکز سرمایه گذاری استارت آپی عمدتا روی پروژه های خدماتی، وب سرویس 
و حوزه آی تی بوده اســت؛ ولی امیدواریم در سال آینده با این تغییر ترندی که مدنظر بوده است، 
به خصوص در حوزه تکنولوژی و اســتارت آپ با ایده های جدید، متناسب با علایق سرمایه گذاران 
بتوانیم حوزه های جدید را هم شروع کنیم. از نقش منابعی که در حال حاضر در اختیار سازمان های 
دولتی مثل سازمان فناوری اطلاعات ایران و همین طور صندوق نوآوری و شکوفایی است نیز نباید 
غافل شــد. چراکه اینها می توانند در حوزه های جدید و بخش های پرریسک تر با روش های مثل 
ســرمایه گذاری مشــترک )Co-Invest( و Match Found سرمایه گذارها را ترغیب کنند که 
پول های بیشتری را در این حوزه ها خرج کنند. ما امیدواریم که این اتفاق سال بعد طوری طراحی 
شود که استارت آپ های تازه وارد، با یک فضای سرمایه گذاری جدیدی مواجه شوند که این فضا، با 

استقبال سرمایه گذارها نیز روبه رو شود. 

J سرمایه گذاری استارت آپی در ایران و جهان
ترند ســرمایه گذاری در اروپا، آمریکا و آســیا به شرح زیر اســت؛ در آمریکا از سال 2010 تا 
یک چهارم اول سال 2018 همواره شاهد رشد سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها بوده ایم، اگرچه 

فاصله ای در سال های 201۶ و 201۷ داشتیم، ولی این به صورت کلی با روندی رو به رشد مواجه 
بودیم. در اروپا نیز همین ترند ادامه داشته و تقریبا نوسانات آن مشابه آمریکا بوده  است.

 اما در آسیا چه اتفاقی افتاده است؟ در آسیا مسیر رشد در این هفت، هشت سال به شدت  بوده 
است، نکته جالب اینکه در یک چهارم اول و دوم سال 2018 عدد سرمایه گذاری آسیا از اروپا و آمریکا 
هم بالاتر بوده است، این عدد تقریبا بیش از ۳5 میلیارد دلار است و این درحالی است که در آمریکا 
کمتر از ۳0 میلیارد دلار بوده و در اروپا نیز خیلی پایین تر بوده است. این اتفاق عجیب و غریبی است 

که در اکوسیستم چین و به خصوص هند و بقیه کشورهای آسیایی رخ داده است. 
به لحاظ حوزه های ســرمایه گذاری هم معمولا در دنیا این طور بوده که با یک نوسانی همیشه 

حدود 40 تا 45 درصد منابع در حوزه خدمات مبتنی بر ICT سرمایه گذاری می شود.

J حوزه های سرمایه گذاری عمده در ایران
4۷ درصد منابع در حوزه خدمات آی تی و ســرویس های مبتنی بر وب ســرمایه گذاری شده 
است. حوزه های ســرمایه گذاری در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی و... به این صورت است 
که در ایران تقریبا 4۷ درصد به صورت میانگین روی حوزه خدمات آی تی و خدمات سرویس های 
مبتنی بر وب و شرایط مشابه بوده است. اتفاق جالبی که به مناسبت کافه سرمایه رخ داد، این بود 
که ما توانستیم براساس آمارگیری اولیه ای که انجام دادیم و نظرسنجی که از وی سی ها کردیم، به 
پیش بینی هایی برای سال 98 برسیم. جالب است بدانید فقط از 1۶ عضوی که به ما جواب دادند، 
پیش بینی سرمایه گذاری تعهد شده آنها به صورت حداکثری حدود 450 میلیارد تومان است و کف 
میزان سرمایه گذاری حدود 195 میلیارد تومان است. یعنی 195 میلیارد تومان کف سرمایه گذاری 
1۶ عضوی اســت که به ما جواب دادند که برای ســال 98 سرمایه گذاری خواهند داشت. نکته 
جالب تری که وجود دارد، این است که حوزه های مورد علاقه آنها برای سرمایه گذاری متنوع است و 
حوزه های مختلفی از خدمات سلامت، تجهیزات، تکنولوژی، کشاورزی و پسماند را شامل می شود. 

J  یلدای ۹۸، بزرگ ترین گردهمایی کارآفرینان ایران در استادیوم 12هزارنفری
آزادی

امســال یلدای کارآفرینان اســتارت آپی ایران برای چهارمین سال متوالی با شکوه بیشتر روز 
چهارشنبه 2۷ آذرماه در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی با حضور فعالان اکوسیستم استارت آپی 

ایران و شرکت های دانش بنیان برگزار خواهد شد.
کارآفرینان در یلدای امسال تجربیاتشان از لحظات سخت و دوباره برخاستن را با حاضران به 
اشــتراک می گذارند. اینکه چطور در سختی ها می توان با امید ایستاد. تسلیم شرایط دشوار نشد، 
ادامه داد و موفق شــد. امســال نیز همچون دوره های گذشته در حاشیه یلدا فضای نمایشگاهی 
برای اســتارت آپ ها در نظر گرفته شده تا با استفاده از فرصت بزرگ ترین گردهمایی اکوسیستم 
استارت آپی ایران بتوانند محصولات و خدمات خود را معرفی کنند. یلدای کارآفرینان استارت آپی 
همایش غیرانتفاعی و وابسته به بخش خصوصی است که توسط اکبر هاشمی مدیر مسئول و صاحب 
امتیاز هفته نامه استارت آپی شنبه بنیان گذاشته شده است. اکبر هاشمی 24 سال سابقه فعالیت 
در حوزه های روابط عمومی، مدیریت رسانه و روزنامه نگاری دارد و از سال 1۳94 هفته نامه شنبه را 
به صورت اختصاصی در حوزه استارت آپ ها منتشر می کند. اکبر هاشمی در کنار انتشار شنبه، به 
عنوان توسعه دهنده می کوشد کسب وکارهای استارت آپی را در ایران توسعه دهد و اقتصاد سنتی را 

به سمت نوآوری هدایت کند.

J برگزاری دومین کافه سرمایه
کافه ســرمایه یکی از بخش های جذاب و کاربردی یلداســت که با همکاری انجمن VC ایران 
برای دومین ســال متوالی و با ظرفیت 25 شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر برای کمک به جذب 
سرمایه استارت آپ های سراسر کشور برگزار خواهد شد. کسانی که تمایل به سرمایه گذاری بر روی 

استارت آپ ها دارند و کارآفرینان استارت آپی در این کافه با هم مذاکره خواهند کرد. 
بــرای تهیه بلیت و شــرکت در همایش یلدای کارآفرینان اســتارت آپی به ســایت  شــنبه 
مــگ )shanbemag.com( یا ســایت ایونــد )evand.com/events/yalda98( مراجعه 
کنید. همچنین برای رزرو غرفه یا اسپانســری این همایش با شــماره هــای ۷- 8۶0۳1۳0۶ یا 

09۳89010944 تماس حاصل کنید.  
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کارآفرین

برادرانگنجیچگونهگروهصنعتیرازیبا5هزارنیرویکارراتأسیسکردند

گنج کسب و کار

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

در حال حاضر در 
گروه صنعتی رازی 

5 هزار نفر به 
صورت مستقیم در 
20 واحد صنعتی 

مشغول به کار 
هستند

»همه راضی از چســب رازی«؛ این شعار تبلیغاتی کسب و کاری 
است که چند دهه است توانســته نفوذ خود را در بازار حفظ کند و 
حتی دیگر تولیدات همین هلدینگ بزرگ تولیدکننده مواد شیمیایی، 
پلاســتیکی، صنایع غذایی و... را زیر چتــر خود ببرد و اتفاقاً همین 
نشان دهنده یک برندســازی خوب است؛ برندی که سالانه 18 هزار 
تن چســب و چندین هزار حلقه لاســتیک و... تولید می کند. گروه 
صنعتی رازی کار خود را هم زمان با سال های پرماجرای بعد از انقلاب 
و جنگ آغاز کرد و سال آینده، چهل سالگی شروع به کار خود را جشن 
می گیرد. گروه صنعتی رازی را برادران گنجی تأســیس کردند و از 
همان ابتدا هم جدی وارد بازار کار شدند تا جایی که یک سال بعد از 
تولید اولین محصول چسب خود به فکر راه اندازی کارخانه تایرسازی 
هم افتادند و حالا مالک گروه صنعتی ای هستند که بخش مهمی از 
تولید لاستیک کشور را در کارخانه های یزد تایر، گلدستون و شرکت 

گسترش تایر رازی برعهده دارد.
در میان برادران گنجی محمدرضا متولد 1۳۳9 در خیابان مولوی 
تهران را باید موتور محرک کسب و کار خانواده گنجی دانست، البته 
پیش از او پدرشان خشت اولیه فعالیت های اقتصادی را در این خانواده 
گذاشته بود. حاج محمد آقا گنجی از کسبه خوشنام بازار فرش تهران 
بود که فعالیت های سیاســی و مذهبی بسیاری هم داشت و در دهه 
1۳۳0 عضو گروهی شــد که به عنوان موسسان اصلی حزب موتلفه 
اسلامی شناخته می شوند. حاج محمد آقا گنجی فردی بسیار مذهبی 
بود و از همین رو اخلاق کسب و کار و رعایت حق مشتری را همیشه 
به فرزندانش آموزش می داد و بر رعایت حلال و حرام و البته کســب 
سود مناسب تاکید داشت: »کاسب خوب کسی است که خشک بخرد 
و چرب بفروشد.« نکاتی که باعث شده حالا محمدرضا گنجی و دیگر 
فرزندانش با تأسیس گروه صنعتی رازی و اشتغال چند هزار کارگر در 
این مجموعه ها بگویند که در کسب و کار از جایی به بعد پول اهمیت 
خود را از دســت می دهد و آرامش قلبی که با ایجاد اشــتغال شکل 

می گیرد، اهمیت پیدا می کند.
محمدرضا گنجی در مدرســه حافظ در بازار تهران درس خواند و 
از کودکی به همراه برادرانش هم زمان با تحصیل در مغازه پدرشــان 
کار می کردند و در واقع از ۷، 8ســالگی در کنار خواندن و نوشــتن، 
الفبای کســب و کار را هم می آموختند. البته برادران گنجی همگی 
تحصیل کرده هستند و در کنار فعالیت های اقتصادی همیشه به کسب 
دانش هم اهمیت ویــژه ای می دادند تا جایی که محمدرضا گنجی 
دانش آموخته لیســانس و فوق لیسانس مدیریت صنعتی و دکتری 
مهدسی صنایع است و برادرانش رسول و مسعود گنجی دارای مدرک 
دکتری مهندسی شیمی و مهدی و ماشاءالله گنجی فارغ التحصیل 

مدیریت بازرگانی هستند.

J ورود جدی به بازار کسب و کار
اما چه چیزی باعث شــد تا برادران گنجی که اهل درس و کسب 
علم بودند به یکباره وارد فضای کسب و کار شوند؟ محمدرضا گنجی 
در گفت وگو با ویژه نامه آخر هفته روزنامه دنیای اقتصاد گفته است: 
»پدرم یک سال قبل از انقلاب فوت کردند و ما در همان حجره پدری 
کار تجارت را ادامه دادیم. همان کســب و کار فرش را پیش گرفتیم 
تا اینکه یکی از برادران بزرگم که در رشته شیمی درس خوانده بود، 
پیشنهاد داد یک کارخانه چسب سازی راه اندازی کنیم. دو برادر من 
که حدود 10 سال هم از من بزرگ تر هستند در این حوزه تخصص 
داشتند و دکترای شیمی گرفته بودند. در اوایل انقلاب هر کالایی پیدا 
نمی شد؛ چون واردات محدود بود،  من و برادرانم موکت وارد می کردیم، 
آن زمان برای اینکه بتوانیم موکت ها را بفروشیم نیاز داشتیم آنها را 
به هم بچسبانیم. برای همین نیاز به چسب داشتیم. از همین نقطه بود 
که ابتدا یک آزمایشگاه ساختیم و تولید چسب موکت را شروع کردیم؛ 
اما به تدریج وارد مارکت بزرگ تری شدیم و چسب های دیگری را هم 
تولید کردیم و داستان چسب رازی هم از همان جا شروع شد و تا امروز 

و با گذشت 40 سال ادامه داشته است.«
تبرادران گنجی از ســال 1۳5۶ و چند ماه بعد از فوت پدر به فکر 
تأســیس کارخانه چسب افتادند ولی عملاً از ســال 1۳59 و در اوج 
ماجراهای انقلاب و شروع جنگ تحمیلی کارشان را کلید زدند و البته 
طبق نوشته سایت این گروه صنعتی اولین محصول را در سال 1۳۶1 

یعنی دو سال بعد روانه بازار کردند.
برادران گنجی پول اولیه برای تأســیس کارخانه را از سرمایه ای 
تأمین کردند که پدرشان به عنوان یک تاجر فرش در آلمان داشت. 
همچنین آنها باوجود شرایط سخت اقتصادی با تلاش بسیار توانستند 
وام هم دریافت کنند و در نهایت کلنگ تأسیس کارخانه تولید چسب 
را در شهرک صنعتی البرز به زمین زدند و بعد از حدود دوسال کارخانه 
را افتتاح و اولین محصول را با برند خودشــان وارد بازار کردند؛ البته 
آنها در ابتدای کار مشــتری چندانی نداشتند؛ زیرا رقبای قدرتمند 
خارجی همچون چسب »اوهو« و داخلی مانند چسب »پارس« سال ها 
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محمدرضا گنجی درباره انتخاب شعار کارخانه چسب رازی گفته است: »ابتدا شعار »رازی، بهترین چسب دنیا« را انتخاب کردیم ولی وقتی به تلویزیون رفتیم به ما گفتند 
نمی توانید این جمله را انتخاب کنید؛ چون این حرف صرفاً یک ادعاست، البته درست هم می گفتند، ما باید ثابت می کردیم که بهترین چسب در دنیا را داریم که چنین چیزی 
امکان پذیر نبود. برای همین شعار »همه راضی از چسب رازی« را انتخاب کردیم و خیلی خوب هم جا افتاد.«

کارخانه 
تایرسازی 
گلدستون 
بزرگ ترین 

تولیدکننده تایر 
در شمال غرب 
کشور است و 

ظرفیت تولید آن 
از 25 هزار تن در 
سال ابتدایی حالا 
به 40 هزار تن 

رسیده است

در بازار ایران حضور داشــتند ولی با گذشت زمان محصول کارخانه 
برادران گنجی توانست فضای خود را در بازار ایجاد کند و حرفی برای 
گفتن داشته باشد و مشتریانش را همچون شعارش، »همه راضی از 
چســب رازی« راضی نگه دارد. تا جایی که حالا با گذشت حدود 4 
دهه از شــروع به کار حدود 18 هزار تن چسب تولید می کنند و به 
بزرگ ترین تولیدکننده انواع چسب در کشور و خاورمیانه بدل شده اند. 
کارخانه چسب رازی هم اکنون یکی از 4 برند اصلی تولید چسب در 
آســیا محسوب می شود و ســهم آن از بازار داخلی حدود 80 درصد 
است. محمدرضا گنجی در یکی از مصاحبه های خود گفته است: »در 
سال های ابتدایی راه اندازی کارخانه چسب مشتری چندانی نداشتیم 
و نمی توانستیم محصولمان را عرضه کنیم و در میان رقبای قدیمی 
کار سختی داشتیم اما آشنا بودن ما به کار تخصصی و علمی خیلی 
به ما کمک کرد. البته شم خوبی هم نسبت به بازار داشتیم و خوب 
بازاریابی می کردیم و با نوآوری هایی که به خرج دادیم توانســتیم در 

بازار جا بیفتیم.«
مهم ترین نوآوری ای که برادران گنجی در کارخانه چسب رازی و 
به نوعی می توان گفت در صنعت تولید چسب انجام دادند به تغییر 
در مدل و شکل بسته بندی چســب بازمی گردد. در آن زمان بیشتر 
چســب هایی که به فروش می رسید در قوطی های بزرگ و سنگین 
بسته بندی می شد ولی چسب رازی قوطی های کوچک 250 گرمی و 
بسته بندی های تیوپی 10، 20 و 40 گرمی را تولید و به بازار عرضه کرد 
که برای استفاده از چسب کاربردی تر بودند، قیمت مناسبی داشتند و 
باتوجه به شکل بسته بندی بسیار ساده تر مورد استفاده قرار می گرفتند. 
همچنین در کارخانه چسب رازی برای تولید چسبی باکیفیت در ابتدا 
و برای سال ها با فرمول های آلمانی محصولات تولید می شدند ولی حالا 
کار کارخانه به نقطه ای رســیده است که از فرمول های خود استفاده 

می کند.
برادران گنجی همچنین در ســال هایی که کشور درگیر جنگ و 
بازسازی آثار آن بود و هیچ شبکه ماهواره ای وجود نداشت و مهم ترین 
منبع دریافت اطلاعات مــردم تلویزیون بود از تبلیغات و آگهی های 
تلویزیونی هم بهره بســیاری بردند و با شعار »همه راضی از چسب 
رازی« خودشــان را ســر زبان ها انداختند. محمدرضا گنجی درباره 
انتخاب این شعار گفته است: »ابتدا شعار »رازی، بهترین چسب دنیا« 
را انتخاب کردیم ولی وقتی به تلویزیون رفتیم به ما گفتند نمی توانید 
این جمله را انتخاب کنید؛ چون این حرف صرفاً یک ادعاست، البته 
درســت هم می گفتند، ما باید ثابت می کردیم که بهترین چسب در 
دنیا را داریم که چنین چیزی امکان پذیر نبود. برای همین شعار »همه 
راضی از چسب رازی« را انتخاب کردیم و خیلی خوب هم جا افتاد.«

کارخانه چســب رازی از سال 1۳80 علاوه بر پوشش بازار داخل 
نگاه به بازارهای صادراتی را هم شروع کرد و در طول حدود 20 سال 
گذشته توانسته به بسیاری از بازارهای منطقه ای و حتی فرامنطقه ای 

نفوذ کند.

J توسعه کار و تولید لاستیک و تایر
اما تولید چســب همه دنیای برادران گنجی نبود، آنها دوســت 
داشــتند سهم بیشتری از بازار کسب و کار کشور را در اختیار داشته 
باشند و برای همین بود که به فکر توسعه کار افتادند و از آنجایی که با 
تولید مواد شیمیایی به دلیل تخصص دو برادر در حوزه شیمی آشنایی 
بسیار داشتند و کشور هم با کمبود تایر و لاستیک خودرو روبه رو بود، 

به فکر راه اندازی کارخانه ای در این زمینه افتادند. محمدرضا گنجی 
در کتاب خاطراتش که انتشارات کارآفرینی دانشگاه شریف راه اندازی 
کرده است تعریف می کند که در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی 
رفسنجانی فراخوانی برای راه اندازی چند کارخانه تولید لاستیک )تایر( 
از ســوی دولت و وزارت صنعت و معدن آن زمان منتشر می شود و 
برادران گنجی هم وارد این کارزار می شــوند. »10 سال از راه اندازی 
کارخانه چسب رازی و تولیدات کارخانه می گذشت و دیگر مجموعه 
شناخته شده ای بودیم و همین شد که مجوز ورود ما و چند شرکت 

دیگر برای تولید لاستیک صادر شد.«
برادران گنجی در آن زمان کارخانه »آرتاویل تایر« را که نام تجاری 
آن »گلدســتون« است، در شهرستان اردبیل )که هنوز استان نشده 
بود( راه اندازی کردند تا به اشتغال و صنعتی شدن آن منطقه کمک 
کنند و در نهایت آیت الله هاشمی رفسنجانی و محمدرضا نعمت زاده 
وزیر وقت صنعت برای افتتاح کارخانه به اردبیل رفتند. کارخانه ای که 
بزرگ ترین تولیدکننده تایر در شمال غرب کشور است و ظرفیت تولید 
آن از 25 هزار تن در سال ابتدایی حالا به 40 هزار تن رسیده و بیش 
از ۳0 سایز )لاستیک سبک، سنگین و کشاورزی( تولید می کند. این 
مجموعه در حال حاضر بخشی از نیاز کارخانه های سایپا و ایران خودرو 
را تأمین می کند. گروه صنعتی رازی علاوه بر برند گلدستون در حال 
حاضر سهام شرکت های دیگری در حوزه لاستیک و تایرسازی را در 
اختیار دارد که مهم ترین آنها شامل شرکت گسترش تایر رازی، شرکت 
نخ تایر رازی، شــرکت فرآور لاستیک ایساتیس و یزد تایر می شود. 
همچنین در زیرمجموعه گروه صنعتی رازی شرکت هایی مانند شرکت 
شیمیایی رازی، توزیع پرنیان، کربن سازی سیمرغ، لیزینگ رازی، یکتا 
همراه رازی )توزیع خرده فروشی و سوپرمارکت( و شرکت صنعتی جام 
دارو بزرگ تریــن و اولین تولیدکننده تیوب و قوطی آلومینیومی در 

ایران برای بسته بندی دارو دیده می شود.
بــه گفته محمدرضا گنجی در حال حاضر در گروه صنعتی رازی 
5 هزار نفر به صورت مســتقیم در 20 واحد صنعتی مشغول به کار 
هستند. همچنین گروه صنعتی رازی در حال حاضر مالکیت کارخانه 
مهرام را که یکی از بزرگ ترین مجموعه های صنایع غذایی کشــور 
است و شاهرخ ظهیری آن را در دهه 40 راه اندازی کرد برعهده دارند. 
مجموعه ای که به گفته محمدرضا گنجی حدود ۳00 میلیارد تومان 

فروش دارد.
البته برادران گنجی در شرایطی به نقطه توسعه کنونی و راه اندازی 
گروه صنعتی رسیده اند که در طول حدود 4 دهه فعالیت صنعتی با 
چالش های بسیاری دست و پنجه نرم کرده اند ولی ناامید نشده اند و 
حتی برخی مواقع مجبور شــده اند دوباره از صفر شروع کنند؛ مثل 
سال 1۳۶4 که کارخانه چســب رازی در آتش سوخت و به صورت 

کلی از بین رفت.
محمدرضا گنجی که خود از جوانی و بعد از چند سال فعالیت در 
بازار کار صنعتی را آغاز کرده است می گوید توصیه اش به جوانان این 
است که به سمت کار مولد بروند و کارشان را با سرمایه کم شروع 

کنند ولی پشتکار داشته باشند. 
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کارآفرین

یاران دریان
نگاهیبهزندگیحاجعلیاکبروحاجمهدیابراهیمیدریانیکهپایهگذارانخردهفروشیهایدریانیدرتهرانهستند

رمز موفقیت و ماندگاری شــان را باید در اتحاد، صبر و پیوســتگی 
حرکتشان جست وجو کرد؛ بی شک شکل گیری شبكه مویرگی شان در 
شهرهای مختلف کشور مصداق این بیت »رهرو آن نیست که گه تند و 
گهی خسته رود/ رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود« است. حرکتی 
در اقتصاد ایران به خصوص خرده  فروشــی که از بیش از 8 دهه پیش 
شروع شد و حالا تابلوهای بسیار آن را در گوشه و کنار شهرها و مخصوصاً 

پایتخت می توان به خوبی دید: »دریانی«.
دریانی هــا که بیشــتر آنها را بــا دکان داری و ســوپرمارکت داری 
می شناسیم کمی بیش از 84 ســال پیش از استان آذربایجان شرقی 
و منطقه دریان راهی تهران شــدند و اتفاقاً در گسترش پایتخت و به 
خصوص آبادی غرب شــهر و پا گرفتن محله هایی همچون شهرآرا و 
ســتارخان نقش اساسی داشــتند و تا جایی پیش رفتند که دست به 
آپارتمان سازی گسترده زدند و نام منطقه خوش آب و هوایشان در استان 

آذربایجان شرقی را به پایتخت آوردند: محله »دریان نو«.
اما چه شــد که دریانی ها راهی تهران شدند و در بخشی از منطقه 
5 کنونی تهران به صورت گســترده سکونت کردند و دکان های خوار 
و بارفروشــی را که بعدها به سوپرمارکت های بزرگی بدل شد در سطح 
شــهر راه اندازی کردند و حتی دکان ها را در شهرهای دیگر هم توسعه 
دادند؟ ریشه همه اینها به زندگی کارآفرینی برمی گردد که او و برادرش 
را باید نسل اول مهاجران دریان در تهران دانست: حاج علی اکبر ابراهیمی 

دریانی و برادر کوچک ترش حاج مهدی ابراهیمی دریانی.
در بســیاری از خاطره ها و نقل قول هایی که در کانال های اینترنتی 
مربوط به اهالی دریان یا داریان آذربایجان شرقی منتشر شده، نقل قولی 
طلایی از حاج علی اكبر ابراهیمی دریانی دیده می شود که تهران را برای 
اهالی این منطقه به دریایی بزرگ برای کار بدل کرد؛ نقل می کنند از او 
که یک بار وقتی از پایتخت به منطقه دریان بازگشته است در جمعی از 
اهالی که جویای شرایط زندگی در تهران بودند، می گوید: »ناققا دنیز ده 
دی« یعنی »نهنگ در دریاست« و همین تشبیه از فراوانی روزی و کار 

بود که بسیاری از اهالی منطقه را برای کسب و کار روانه پایتخت کرد.

J حاج علی اکبر ابراهیمی دریانی و کسب و کار
البته ریشه شــروع کسب و کار از ســوی حاج علی اكبر ابراهیمی 
دریانی را باید به آن ســوی آب های شمال کشــور و روسیه گره زد. او 
همیشه سودای کار و رســیدن به دریای بزرگ تر را داشت و همچون 
ماهی ســیاهی که صمد بهرنگی داستانش را نوشته دوست نداشت در 
روستای کوچکشان )دریان که حالا به شهری کوچک بدل شده( باقی 
بماند و همین شــد که به روســیه رفت و آنجا مشغول قهوه خانه داری 
شــد. چای، قهوه و دیزی می فروخت و به »علی اف« شــهرت گرفت. 
کســی که نقل می کنند در کســب و کار حلال و حرام را می فهمید و 
در دوران سخت قحطی زمان جنگ جهانی در روسیه از نخود آبگوشت 
مشتری اش نمی زد و اتفاقاً آنها را می شمرد که کم نباشند و جالب آنکه 
با پایان قحطی به تعداد نخودهای دیزی اش هم اضافه کرد. می گویند 
وقتی قحطی تمام شد، نشریه ای طنز در آن روزگار نوشته: »ایهاالناس، 
علی ا ف )نام مستعار حاج علی اکبر در روسیه( نخود دیزی را چهار دانه 

اضافه کرد.«
او بعد از چند ســال قهوه خانه داری در اوایل قرن جدید شمسی از 
روسیه به ایران برگشت و در ارومیه یک بنکداری راه اندازی کرد. او برای 
تهیه جنس معمولاً به تهران می آمد و اتفاقاً یکی از همین ســفرها در 
ســال 1۳1۶ باعث شــد در پایتخت ماندگار و وارد تجارت چای شود. 
او وارد یک قهوه خانه در خیابان لاله زار می شــود و غذایی به قیمت 5 
ریال ســفارش می دهد و فضای قهوه خانه و سفارش های متعدد چای 
او را که خود سالیان درازی قهوه خانه دار بود به این نتیجه می رساند که 
وارد تجارت چای شود؛ کالایی با قیمت نسبتاً پایین برای سرمایه گذاری 
ولی تقاضای بســیار بالا برای مصرف و خرید. او سرمایه اش را از ارومیه 
به تهران منتقــل و در بازار دکان و تجارت خانه ای برای چای راه اندازی 

مهدی اکبری دریانی با بخشی 
از سرمایه ای که جمع آوری 

 کرد شروع به خرید زمین در 
حاشیه غربی تهران آن روزها 
کرد که آباد نبود و از آنجایی 
که مهدی اکبری دریانی آن را 

آباد کرد نام »دریان نو« را 
هم روی آن گذاشت
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اگرچه که این حاج علی اكبر ابراهیمی دریانی بود که راه مهاجرت اهالی دریان به تهران را به آنها پیشنهاد داد ولی کسی که نقش مهمی در ماندگاری 
اهالی دریان در تهران داشت و کمک های بسیاری به آنها کرد تا کسب و کارهایشان را راه اندازی کنند، حاج مهدی ابراهیمی دریانی بود؛ کارآفرین و 
تاجری که خودش هم از هیچ در پایتخت شروع کرد

تشکل 30نفره دریانی ها 
انســجام بین دریانی ها و شبکه ای که حاج مهدی ابراهیمی دریانی ایجاد کرد حالا با گذشت 
سالیان ســال از فوت او همچنان حفظ شده است و دریانی ها تشکلی قوی در پایتخت دارند که 
شامل صندوق قرض الحسنه، هیئت عزاداری، درمانگاه خیریه، حسینیه، شرکت تعاونی یاران دریان 
و... می شود. تشکل دریانی های پایتخت برای حفظ انسجام خود از یک هیئت مرکزی ۳0 نفره که 
اعضای آنها را انتخاب می کنند، تشکیل شده است و هرگونه تصمیم گیری جمعی از سوی این هیئت 

صورت می گیرد و بقیه اعضا از آن حمایت می کنند.
اما انتخاب اعضای این هیئت هم به روشی بسیار جالب صورت می گیرد؛ روستای سابق دریان که 
حالا به شهر بدل شده است در قدیم دارای پنج محله به اسامی میدکاهو، دیزج، تپه، مراد و کهریز 
بوده اســت. دریانی های تهران براساس تعلق به هریک از این پنج محله دریان قدیم در نوبت های 
جداگانه و در گردهمایی های خود از بین کاندیداها و افراد داوطلب، شش نفر را به عنوان نماینده 
خود انتخاب می کنند و این اعضا در کنار اعضای محله های دیگر ۳0 عضو تشکل بزرگ دریانی ها را 
که انجمن زادگاهی دریانی هم خوانده می شود تشکیل می دهند. از هر شش نفر اعضای اصلی هر 
محله دریان، یک نفر به عنوان عضو اصلی شناخته می شود که در مجموع پنج نفر دارای حق امضا 
هستند. این انجمن زادگاهی و هیئت نهایی هر چهار سال یک بار انتخاب می شوند. تأمین اعتبار برای 
برنامه های هیئت ۳0 نفره و تشکل دریانی ها از طریق مبالغی که به صورت سالانه از تمام خانوارهای 

دریانی ساکن تهران گرفته می شود، صورت می گیرد.

می کند. البته در ابتدا ســرمایه چندانی نداشت اما بخت با او یار بود و 
نهنگی بزرگ به دریای او زد و یک روز که با برادرش در دکانشــان در 
بازار چشم به راه مشتری بودند، مردی وارد شد و سفارش تهیه و تجارت 
حجم زیادی از چای را بــه حاج علی اكبر داد. اینجا بود که اتحاد بین 
آذری زبان هــا به کمک حاج علی اكبر آمد، زیرا او پول زیادی برای تهیه 
آن میزان چای نداشت اما یکی از هم زبان هایش به نام قزلباش پولی به 
او قرض داد و حاج علی اكبر به یکباره جفت شش آورد و توانست به سود 
خوبی برســد و کار را توسعه دهد و خیلی زود به یکی از تجار مشهور 

چای در بازار بدل شود.

J حاج مهدی و توسعه کسب و کار دریانی ها
اگرچه که این حاج علی اكبر ابراهیمی بود که مهاجرت اهالی دریان 
به تهران را به آنها پیشنهاد داد ولی کسی که نقش مهمی در ماندگاری 
اهالی دریان در تهران داشت و کمک های بسیاری به آنها کرد تا کسب 
و کارهایشان را راه اندازی کنند، حاج مهدی ابراهیمی بود؛ کارآفرین و 
تاجری که خودش هم از هیچ در پایتخت شــروع کرد ولی با تلاش و 
پشتکار فراوان نه تنها به یکی از بزرگ ترین تاجران چای و خرده  فروشی 
بدل شــد، که از پیشگامان آپارتمان سازی در تهران بود و در منطقه ای 
از غرب تهران زمین های زیادی خرید، شروع به آپارتمان سازی در آنها 
کرد و نام دریان نو را بر آنجا گذاشــت. منطقه ای که در ابتدا بســیاری 
از اهالی دریان آذربایجان شرقی ساکنش بودند. حاج مهدی ابراهیمی 
دریانی در ابتدا با ۶ تومان سرمایه ای که حاج علی اكبر برادر بزرگش به 
عنوان کمک در اختیار او قرار داده بود، کسب و کاری برای خودش در 
ارومیه راه اندازی کرد اما به دلیل تجربه کم خیلی زود شکست خورد و 
همه سرمایه اش را از دســت داد. او بار دیگر پیش برادرش رفت تا زیر 
چتر حمایت او قرار بگیرد اما حاج علی اكبر برای اینکه به او نشان دهد 
باید روی پای خودش بایســتد به حاج مهدی گفت: »برادر یک بار به 
برادر ســرمایه می دهد.« تک جمله ای که امروز خیلی از دریانی ها بین 
خودشان به عنوان مثل از آن استفاده می کنند. جمله ای که در زندگی 
حاج مهدی تلنگری مهم بود. او کار در تهران را با فروش دورگردی چای 
و کبریت شــروع کرد، آن هم در شرایطی که از نظر خلق و خو مردی 
بســیار کم حرف، آرام و خجول بود. ولی کار و کاســبی این حرف ها را 
نمی شناخت. او در محله های شهر به خصوص قهوه خانه ها که مهم ترین 
مشــتریانش بودند می چرخید، با قهوه چی ها و صاحبان قهوه خانه وارد 
صحبت می شــد و به آنها بســته های چای »زنبورنشــان« را که برند 
خودشان بود می فروخت. مهدی ابراهیمی دریانی باتوجه به مردم داری 
و خلق و خوی بسیار مناسبی که داشت خیلی زود توانست مشتریان 
بسیاری پیدا و سرمایه اولیه ای برای راه اندازی دوباره مغازه و تجارت خانه 
جمع آوری کند. او همچنین با بخشی از سرمایه ای که جمع آوری می کرد 
شروع به خرید زمین در حاشیه غربی تهران آن روزها کرد که آباد نبود 
و از آنجایی که مهدی اکبری دریانی آن را آباد کرد نام »دریان نو« را هم 
روی آن گذاشت. ایده بسیار مهم و جالبش ساخت مجتمع و آپارتمان 
در این محدوده حاشــیه ای شهر آن زمان بود و از همین جهت مهدی 
ابراهیمی دریانی را یکی از پایه گذاران آپارتمان سازی در تهران می دانند. 
نقل می کنند که او زمین های خیابان ستارخان و اطرافش را به قیمت 12 
تومان خریداری کرده بود. می گویند او باتوجه به نفوذی که پیدا کرده بود 

بانی طرح ساخت آپارتمان های کوچک در مجلس بوده است.
البته در کنار آپارتمان سازی و ساخت محله دریان نو، شهرت و کار 
اصلی حاج مهدی ابراهیمی اکبری را باید در بنکداری، راه اندازی بقالی ها 

و خرده فروشی ها و حمایت از اهالی مهاجر دریان آذربایجان شرقی برای 
راه اندازی مغازه های بنکداری و خرده  فروشی و در اصل حمایت او از ایجاد 
شبکه خرده  فروشی دریانی ها در گوشه گوشه تهران دانست. بسیاری از 
اهالی دریان که در دهه 40 و 50 به تهران مهاجرت کردند نقل می کنند 
که حاج مهدی اکبری دریانی کمک حال بسیاری از همشهریانش بود، از 
آنها برای اقامت در پایتخت حمایت می کرد و اگر نیازمند سرمایه اولیه 
برای کار بودند که شما بخوانید دکان داری و خرده  فروشی، کمک حالشان 
بود و در نهایت با حمایت های آهســته و پیوسته توانست شبکه ای از 
مغازه های خرده  فروشــی منســجم با صاحبان مختلف که همگی در 
یک چیز مشترک هســتند و آن »دریانی« بودن است، تأسیس کند، 
بقالی هایی که حالا به ســوپرمارکت های دریانی بدل شــده اند و روی 

تابلوهای ورودی همه آنها می توان نام دریانی را دید.
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کارآفرین

هزارتوهای بازار آنلاین
محمدرضاآقایا،مؤسساستارتآپ»باسلام«باکمکدوستانشسایتیرابرایعرضهوخریدمستقیمکالابین

تولیدکنندهومصرفکنندهبهوجودآوردهاند

از شــکر قهوه ای خوزستان گرفته تا زرشــک قرمز و آبدار خراسان 
جنوبی، پشمک یزد و مربای گل سرخ گیلان و البته سوزن دوزی بلوچ؛ 
همه چیز اینجا پیدا می شــود. شما وارد بازاری محلی، خانگی، سنتی، 
فرهنگی و طبیعی شده اید؛ بازار اجتماعی آنلاین. در این بازار که طول 
دالان ها، راسته ها و تعداد تیمچه هایش بی پایان است هرکسی و در هر 
گوشــه کشور این امکان را دارد که غرفه خودش را راه اندازی کند و هر 
محصولی را که تولید می کند به صورت مستقیم برای مشتریان آنلاین 
بازار عرضه کند و حتی با آنها حرف بزند و در صورت نهایی شدن خرید، 
محصول را با پست و در کمترین زمان به دست خریدار برساند. در این 
بازار آنلاین که فضای آن را اســتارت آپ »باسلام« فراهم کرده است از 
خرمشهر تا سرخس و از گواتر تا گوش گربه ایران در ماکو جنس وجود 
دارد و شــما می توانید بازارگردی به وسعت یک کشور داشته باشید و 
محصولات را مســتقیم از تولیدکنندگان خریداری کنید. مؤسس این 
بازار با بیش از 4 هزار غرفه که تاکنون ســرپا شده اند، محمدرضا آقایا 
است، کسی که با راه اندازی یک استارت آپ توانسته برای خیلی از افراد 
اشتغال ایجاد کند و فضایی را به وجود بیاورد که با عرضه تولیداتشان 
به صورت مســتقیم کسب و کاری را برای خودشان دست و پا کنند و 

درآمدی به دست آورند.
محمدرضا آقایا متولد ســال 1۳۶5 در شهر اصفهان ولی هم اکنون 
ســاکن قم است و این اســتارت آپ را از این شهر مدیریت می کند. او 
جوانی به شدت تجربه گرا و شاید بتوان گفت سرگشته و پر از هیجان 
است و برای اثبات این روحیه تنها کافی است نگاهی به زندگی فردی اش 
داشته باشید. از مهندسی شبکه گرفته تا فیلم نامه نویسی را تجربه کرده 
است؛ مدتی در دانشگاه ادیان و مذاهب درس خوانده و حتی تحصیلات 
حوزوی داشــته و در این بین فلسفه هنر را هم نیمه تمام گذاشته و در 
نهایت بازاری آنلاین راه اندازی کرده است. بازاری که حالا روزانه ساعت ها 
در غرفه های آن گشت می زند، با صاحبان و مشتریانش دمخور می شود 

و خود به یکی از مشتریان پر و پاقرص آن تبدیل شده است و هرچیزی 
احتیاج داشته باشــد از همین بازار خریداری می کند. بازار آنلاینی که 
تجربــه راه اندازی اش و امیدی که برای بســیاری از کســب و کارها و 
درآمدزایی آنها ایجاد کرده باعث شــده روی آن سخت متمرکز شود و 
تجربه گرایی را برای مدتی کنار بگذارد. محمدرضا آقایا که تجربه نوشتن 
فیلم نامه و فروش آن را دارد زندگی اش خود یک فیلم نامه است؛ جوانی 
که تا ۳۳ ســالگی تجربه هایی را پشت سر گذاشته که به اندازه دو برابر 
زندگی اش اســت. خود او گفته از 14 سالگی کار کرده است؛ در جزیره 
کیش مغازه لباس فروشــی داشته، تابستان ها در مرغداری دایی اش در 
اصفهان کار می کرده و در دوران دانشــجویی مسئول معاونت فرهنگی 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم بوده و حالا با همه این تجربه ها به کسب و 
کار خودش که »باسلام« است رسیده و رویایش تبدیل این استارت آپ 
به یکی از کســب و کارهای موفق جهان است. البته »باسلام« ظرفیت 
بســیار زیادی برای تبدیل شدن به یک بازار آنلاین منطقه ای و حتی 
جهانی دارد و از همین رو در نمایشــگاه جیتکس دوبی که گردهمایی 
سالانه استارت آپ های منطقه ای و جهانی محسوب می شود، توانست به 

عنوان یکی از فینالیست ها انتخاب شود.

J بازار آنلاین باسلام چگونه شکل گرفت؟
ایده اســتارت آپ باســلام در واقع از دل هدف گذاری برای تأمین 
بودجه مورد نیاز اجرای ایده ای دیگر شــکل گرفته است؛ آن هم زمانی 
که محمدرضا آقایا و تعدادی از دوستانش که در دانشگاه ادیان و مذاهب 
قم درس می خواندند، دوست داشتند سلسله جلساتی مانند تدکس یا 
همان تد را در قم و دانشگاهشان پایه گذاری کنند )سال 92( ولی سرمایه 
مورد نیاز را نداشتند و دانشگاه هم اعلام کرد که بودجه ای برای حمایت 
از ایده آنها ندارد. بنابراین محمدرضا آقایا و دوستانش تصمیم گرفتند 
به مرکز رشد علوم انســانی قم بروند و ایده را با آنها در میان بگذارند. 
حتی برای اجرای طرحشان وام هم گرفتند اما مشکل این بود که آنها 
طرح اولیه خود را غیرانتفاعی و عام المنفعه نوشته بودند اما حالا نه تنها 
درآمدی کســب نمی کردند بلکه باید از جیبشان هم هزینه می کردند. 
محمدرضا آقایا تجریه آن روزهایشان و شکل گیری باسلام را این گونه 
برای هفته نامه شنبه تعریف کرده است: »اصلاً شناختی از استارت آپ و 
مدل های استارت آپی نداشتیم و بیشتر با آزمون و خطا جلو می رفتیم. 
بــرای تأمین مالی هــم یا باید وام می گرفتیم یا ســرمایه هایی جذب 
می کردیم که برخلاف خواسته ما غیرانتفاعی و غیردخالتی نبود. به این 
نتیجه رسیدیم که برای تأمین مالی این ایده دست به کار دیگری بزنیم 
که درآمد داشته باشد و هزینه این ایده را تأمین کند. فکر می کردیم که 
آدم های دانشگاهی ای چون ما باید کالای فرهنگی بفروشند. بنابراین، 
به سراغ کتاب رفتیم. در بازار کتاب پیش چند نفر آشنا رفتیم و از آنها 
کتاب گرفتیم تا به صورت اینترنتی بفروشــیم. ولی روشی که انتخاب 
کردیم اشتباه بود. چون کتاب ها را از تهران می خریدیم، به قم می آوردیم 
و در زیرزمیــن منزل یکی از بچه ها انبار می کردیم و بعد روی ســایت 

در حال حاضر بیش از 4 
هزار غرفه در بازار آنلاین 

»باسلام« ثبت شده است 
و 50 هزار محصول از حدود 

400 شهر در نقاط مختلف 
کشور روی آن به فروش 

می رسد
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وقتی شرکت در حال فروپاشی بود، مطالعه در مورد چیستی و هستی استارت آپ ها، ماهیت بنیان گذارها و... را شروع کردم و با پل گراهام آشنا شدم. خیلی دیر 
متوجه اهمیت و ارزش تمرکز شدم. همیشه آدم های موفق را کسانی می دانستم که چند کار را هم زمان انجام می دهند. پل گراهام بر این ذهنیت غلط خط بطلان 
کشید. او می گفت کسی که می گوید دارم درس می خوانم و استارت آپ هم دارم آدمی شکست خورده است.

قرار می دادیم. هر سه، چهار روز یک جلد کتاب می فرختیم. بازار کتاب 
روزبه روز راکدتر می شد. بنابراین، از کتاب دل کندیم و به سراغ کالای 
فرهنگی دیگری به نام صنایع دســتی رفتیم و بعد محصولات سنتی 
را اضافه کردیــم. مثلاً به اصفهان و روســتاهای اطرافش می رفتیم و 
محصولات خوراکی محلی )گلاب و ســبزی خشک( می خریدیم. این 
محصولات به صورت انفجاری به فروش می رفت. رفته رفته ایده باسلام 
هم از همین جا شــکل گرفت. طی این مدت، از پارک علم و فناوری و 
بانک ها وام گرفتیم و حدود 100 میلیون تومان بدهی بانکی داشتیم. 
بنابراین، به بچه هایی که بدهکارشان بودیم پیشنهاد دادیم که به جای 

طلبشان سهام دریافت کنند.«
هسته اولیه شکل گیری باسلام را با در نظر گرفتن محمدرضا آقایا 
۶ نفر تشکیل می دادند؛ افرادی که هرکدام شغل و کاری داشتند ولی 
در نهایت همگی حاضر شدند ریسک کنند و تمرکز اصلی شان را روی 
این کار بگذارند؛ نکته ای که بسیاری از کارآفرینان و فعالان کسب و کار 
بر آن تاکید دارند و می گویند نبود تمرکز حتی به شکست کسب و کار 
منجر می شود. البته یک سال ابتدایی شروع به کار باسلام هم با همین 
چالش روبه رو شد و حتی تا مرز تعطیلی آن هم با حدود 100 میلیون 
تومان بدهی پیش رفت تاجایی که رئیس مرکز رشد قم هسته مرکزی 
و اولیه باسلام را جمع کرد و به آنها این تلنگر را زد که این استارت آپ 
در حال از بین رفتن است و پیشنهاد داد هرکسی علاقه به ادامه مسیر 
ندارد سهام و بدهی اش را به دیگری واگذار کند و از جمع خارج شود و 
افرادی که باقی می مانند تمرکز اصلی شان را روی باسلام بگذارند. این 
جلسه باعث شد در نهایت محمدرضا آقایا و دوستانش باسلام را از بحران 
بیرون بکشند و حاضر شدند نگاهشان را به باسلام از یک کار حاشیه ای 

به کار اصلی تبدیل و کارهای دیگرشان را رها کنند.
برای تمرکز روی کار باســلام و پا گرفتن این اســتارت آپ یاســر 
محدثی استودیوی انیمیشن سازی اش را بسته است، علی محمد قاسمی 
که مسئولیت فنی باســلام را برعهده دارد، شرکتش در مرکز رشد قم 
را تعطیل کرده اســت و محمدرضا آقایا حاضر شده مسیر زندگی اش 
از دانشــگاه و تحصیل در رشــته ادیان را به صورت کلی عوض کند. 
محمدرضا آقایا با اشاره به اینکه برای پذیرش این ریسک خیلی تحت 
فشار بوده است، در مصاحبه ای گفته: »خیلی تحت فشار بودیم. اطرافیان 
ما را مسخره می کردند. خود من هنوز نمی دانستم که می خواهم روی 
باســلام کار کنم یا قرار است به مسیر دانشگاهی ام ادامه بدهم. همین 
شــک و دودلی مانع تصمیم گیری قاطعانه شده بود. پدرم هم به شدت 
با کارم مخالف بود و ترجیح می داد درس بخوانم و در مســیر دانشگاه 
حرکت کنم.  یادم هســت وقتی در حال انصراف و تمرکز روی باسلام 
بودم، مسئولان دانشگاه به من می گفتند که مطمئنی می خواهی اینجا 
را ترک کنی و سبزی خشک و رب گوجه فرنگی بفروشی؟ می توانی اینجا 

عضو هیئت علمی شوی! سایر بچه ها هم همین مشکل را داشتند.«
اما پایان این دوراهی به جان گرفتن باســلام منجر شد که در حال 
حاضر بیش از 50 هزار محصول از حدود 400 شــهر در نقاط مختلف 
کشــور روی آن به فروش می رسد و در عمل یک بازار ملی و کشوری 
آنلاین را ایجاد کرده است. بازار و استارت آپی که برای ۳0 نفر به صورت 
مســتقیم و برای هزاران کشاورز، روســتایی، زن خانه دار و... به صورت 
غیرمستقیم فضای کار و اشتغال را به وجود آورده است و محمدرضا آقایا 
معتقد است می تواند به بازاری میلیارد دلاری بدل شود. این استارت آپ 
تاکنون بیش از یک میلیارد تومان سرمایه جذب کرده است. محمدرضا 
آقایا معتقد اســت یکی از مهم ترین دلایل موفقیت هر کسب و کاری 

تمرکز و انرژی افراد روی کارشان است: »وقتی شرکت در حال فروپاشی 
بود، مطالعه در مورد چیستی و هستی استارت آپ ها، ماهیت بنیان گذارها 
و... را شروع کردم و با پل گراهام آشنا شدم. خیلی دیر متوجه اهمیت و 
ارزش تمرکز شدم. همیشه آدم های موفق را کسانی می دانستم که چند 
کار را هم زمان انجام می دهند. پل گراهام بر این ذهنیت غلط خط بطلان 
کشید. او می گفت کسی که می گوید دارم درس می خوانم و استارت آپ 
هم دارم آدمی شکست خورده است. همین تجربه باعث شد که الگوی 
رفتار سازمانی و کاری را تغییر دهیم. نکته مهی را از همان روز اول مدّ 
نظــر قرار دادیم: از هیچ کس کار نیمه وقت قبول نمی کردیم. همه باید 
تمام وقت می بودند و نه حتی هشت ساعت در روز، بلکه به آنها می گفتیم 
که شرکت ما به صورت پیش فرض روزانه تا 11 ساعت کار دارد. بنابراین، 
اگر فردی این شرایط را قبول می کرد به تیم اضافه می شد. من بچه ها 
را مجبور می کردم که کارهای قبلی شان را رها کنند تا هیچ امیدی جز 
باسلام نداشته باشند و همه وقت و انرژی شان را برای موفقیت باسلام 

صرف کنند.«
روی سایت باســلام غرفه زدن و عرضه محصولات مختلف رایگان 
است و محمدرضا آقایا و دوستانش تنها در صورت فروش کالاها کارمزد 
دریافت می کنند که این موضوع برای کالاهای مختلف متفاوت اســت 
ولی به صورت کلی تا زیر 2 میلیون حدود 9 درصد است و بالای آن 2 
درصد خواهد بود. مسئولان با سلام در طول حدود ۳ سال کار مستمر 
به این نتیجه رســیده اند که اگر بخواهند از فروش های بالا سود زیادی 
دریافت کنند افراد خارج از این ســایت با یکدیگر معامله خواهند کرد، 
بنابراین آنها مشتری مداری و فروشنده مداری را در اولویت کاری شان قرار 
داده اند تا هردو طرف از حضور در این بازار آنلاین راضی باشند. باسلام 
حتی برای جوامع محلی و روستایی که علاقه مند به عرضه کالاهای خود 
هســتند ولی با فضای وب و آنلاین آشنایی ندارند، دوره های آموزشی 

برگزار می کند.
محمدرضا آقایا برای فرزند آنلاینش که باسلام  باشد رشدی سریع 
را پیش بینی می کند؛ رشدی که البته با جذب سرمایه و افزایش نیروها 
می تواند به صورت منطقی تحقق پیدا کند؛ او گفته است برای رسیدن به 
رشدی که پیش بینی می کند باید 10 تا 15 میلیارد تومان سرمایه جذب 

کنند و نیروهای انسانی را هم 2 تا ۳ برابر کنند. 

یادم هست وقتی 
در حال انصراف 

از دانشگاه و 
تمرکز روی 

»باسلام« بودم، 
مسئولان دانشگاه 
به من می گفتند 

که مطمئنی 
می خواهی اینجا 

را ترک کنی و 
سبزی خشک و 
رب گوجه فرنگی 

بفروشی؟ 
می توانی اینجا 

عضو هیئت علمی 
شوی!  
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کارآفرین

شاهد خان برای تحصیل در رشته مهندسی دانشگاه ایلینویز وارد 
آمریکا شــد، درست در میانه یک طوفان سهمگین زمستانی و بدون 
اینکه جایی برای اقامت داشته باشد . تنها 500 دلاری را به همراه داشت 
که پدرش از پول شــرکت ساخت و ساز کوچکش در لاهور پاکستان 
برای او کنار گذاشته بود . خوابگاه های دانشجویی هنوز باز نشده بودند 
و برای همین پسر 1۶ساله اولین شب اقامتش را در یکی از شعبه های 
موسسه انجمن مردان جوان مسیحی گذراند، جایی که گرفتن یک اتاق 
و یک وعده غذا برایش ۳ دلار تمام شد، عددی که با حساب و کتاب 
کشور خودش نجومی بود . انگار تمام آن پولی که در دنیا داشت درست 

پیش چشمش شروع به ناپدید شدن کرده بود.
اما صبح روز بعد که شــروع به چرخیدن در آشپزخانه کرد، اولین 
معجزه آمریکایی اش را تجربه کرد: او می توانست تنها با چند ساعت 
ظرف شســتن آن مبلغی را که از دســت داده بود جبران کند . خان 
می گوید: »بی نظیر بود . اگر دستمزد 1.20 دلار برای هر ساعت کار را 
در پاکستان به دست می آوردی یعنی از 99 درصد مردم درآمد بیشتری 

داشتی . اولین بار بود که انگار داشتم اکسیژن تنفس می کردم.«
خان خودش را غرق درس کرد، بعدتر به انجمن اخوت بتا تتا پی 
پیوست، جایی که همسر آینده اش را ملاقات کرد؛ آن کلارسون خان 
که پس از ازدواج با او صاحب دو فرزند به نام های تونی و شــانا شــد . 
یک ماه پیش از تولد 21 سالگی خان با مدرک کارشناسی مهندسی 

صنعتی فارغ التحصیل شد و به عنوان مدیر مهندسی شرکت فلکس ان 
گیت، تولیدکننده قطعات ماشین شروع به کار کرد . آن زمان شرکت 
سپر اتومبیل تولید می کرد، پروسه کار هم هیچ منطقی نداشت و برای 
تولید یک ســپر گاهی تا 15 قطعه مختلف را به هم جوش می دادند . 
خان می گوید: »حالا که به گذشته نگاه می کنی از خودت می پرسی 
واقعاً چه غلطی داشــتند می کردند؟« تمام ۷ سال بعد را او در همان 
شرکت به عنوان ناظر بر تولید کار کرد و بخشی از پیچیدگی های کار 
را کاهــش داد . اما خان عاقبت به بی ارزش بودن کســب وکار قطعات 
خرده ریــز پی برد . وقتی قطعات یدکی می فروختند کســی دیگر به 
خلاقیت و قدرت اهمیتی نمــی داد . برای اینکه واقعاً بخواهد اثرگذار 

باشد باید شروع به طراحی برای خود تولیدکنندگان اتومبیل می کرد.

J ابداع و دردسرهایش
او مشغول کار شد و نتیجه اش انقلابی شد. سپر جدید طراحی خان 
از یک قطعه واحد فولاد درست شده بود و باعث شد انتهای کامیون ها 
باریک تر شود، اصلی بسیاری ضروری که سبب صرفه جویی در سوخت 
می شــد . او تنها با یک صندوق پستی و یک وام کوچک کسب وکار، 
تجارت خودش را آغاز کرد و شــرکتش با نام بامپر ورکس به سرعت 
مشتری جذب کرد . در آن زمان جنرال موتورز کامیون های آیسوزو را با 
نام چوی ل یو وی، از ژاپن وارد می کرد اما آن خودرو وزن مورد نظر را 
نداشت . کرایسلر هم مشکل مشابهی با خودروی دوج دی 50 شرکت 
میتسوبیشی داشت . هردو محصول از رژیم مخصوص سپری که خان 

تجویز می کرد بهره بردند.
اما این ماه عسل دوام چندانی نداشت . تنها یک هفته پس از اینکه 
خان به صورت رسمی فلکس ان گیت را ترک کرد، شرکت از او به اتهام 
سرقت اسرار تجاری و نقض وفاداری در وظیفه شکایت کرد . یک حکم 
دادگاه کافی بود تا بامپر ورکس قبل از اینکه محصولش از مرحله اولین 
تست رانندگی بگذرد، کل شرکت را فلج کند . خان که پول نقد زیادی 
نداشت ارزان ترین وکیلی را که می توانست پیدا کند استخدام کرد تا از 
بامپر ورکس در دادگاه دفاع کند اما در واقع خودش نقشه دفاعیه اش 
را چید، صبح ها مشــغول نظارت بر تولید قطعات بود و شب ها را در 

کتابخانه حقوق دانشگاه سابقش می گذراند.
با وجود بردن در هر مرحله از دادگاه، خان دو سال تمام خطر را بر 
ســرش احساس می کرد . اما او به جای کنار آمدن با شاکیان، به نبرد 

1967

در سن 16 سالگی با 500 دلار در 
جیبش به آمریکا مهاجرت کرد.

1950

شاهد خان در شهر لاهور پاکستان به دنیا 
آمد.

1971

خان با مدرک مهندسی صنایع از دانشگاه ایلینویز فارغ التحصیل 
شد و کار در شرکت فلکس ان گیت را آغاز کرد.

شاهدخانوسپرهایطلاسازماشین

از لاهور با 500 دلار

او کیست؟
شاهد خان میلیاردر 

آمریکایی زاده 
پاکستان است . او 

مالکیت شرکت تولید 
قطعات اتومبیل فلکس 
ان گیت را در اختیار 

دارد و با ۹ میلیارد دلار 
ثروت در رده 45۹ 

فهرست بلومبرگ قرار 
دارد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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او می توانست تنها با چند ساعت ظرف شستن آن مبلغی را که از دست داده بود جبران کند . خان می گوید: »بی نظیر بود . اگر دستمزد 
1.۲0 دلار برای هر ساعت کار را در پاکستان به دست می آوردی یعنی از 99 درصد مردم درآمد بیشتری داشتی . اولین بار بود که انگار 
داشتم اکسیژن تنفس می کردم.«

1978

خان شرکت کوچک خودش را با نام 
بامپر ورکس تأسیس کرد.

1989

خان که روابط تجاری اش با شرکت های ژاپنی را آغاز کرده بود تبدیل به 
تنها تولیدکننده قطعات برای محصولات هیوندا در آمریکا شد.

1980

پس از دو سال دعوای حقوقی با شرکت پیشین دادگاه به نفع 
خان رأی داد و او شرکت پیشینش را هم خرید.

ادامه داد و مدت کوتاهی پس از اینکه دادگاه ایلینویز در سال 1980 
دومین دادخواست فلکس ان گیت را رد کرد، خان شرکت کارفرمای 
سابقش را خرید، شــرکتی که در آن زمان ماهانه 50 هزار دلار ضرر 
می داد، در حالی که کسب وکار خان در حال سوددهی بود . او شرکت را 

فقط به خاطر ارزش روی کاغذ دارایی های آن خرید.

J چگونه خرس را شکست دهیم
خان تکیه کلامی در مورد تجارت قطعات دارد که به نظر می رسد 
در مورد حوزه های بســیاری کاربرد داشته باشد: لازم نیست تندتر از 
خرس بدوی، کافی اســت که از آن یــاروی دیگر جلو بزنی . او عادت 
داشت فهرستی از 19 رقیبش را با خود حمل کند تا زمانی که تمامی 
آنها از دنیای کار خارج شدند . مدت کوتاهی پس از اینکه خان کارهای 
شــرکت را با شرکت تازه فلکس ان گیت ادغام کرد، خرس در لباس 
شرکت جی ام به دنبال او افتاد . این غول اتومبیل سازی که در آن زمان 
۷۳ درصد بازار آمریکا را در دست داشت خیلی غیرمنتظره با او تماس 

گرفت.
خبر خوش: جی ام عاشق این سپرهای انقلابی با طراحی او شده و 
می خواهد در کل خط تولیدهایش از آن استفاده کند . خبر بد: فلکس 
ان گیــت برای خدمات دادن در چنین حجــم زیادی کوچک بود و 
برای همین جی ام می خواســت این طراحی را به تولیدکننده بزرگ 
همکارشــان بدهد . در واقع محصول خان آن قدر خوب بود که داشت 
باعث بیرون انداختنش از دنیای تجارت می شد . جی ام طرح اصلی او 
را داشت چون بر اساس استاندارد قراردادها او حقوق معنوی استفاده 
از آن را واگذار رده بود و دیگر لازم نبود که آنها با این شرکت کوچک 
ســروکله بزنند . جیم جیله، مدیرتحلیل خودروی شرکت ای اچ اس 
می گوید: »تاریخ صنعت خودروسازی پر از کسانی است که ایده های 

بزرگ داشتند و نمی توانستند آنها را عملی کنند«.
خانِ همیشه مثبت اندیش قضیه را متفاوت می بیند: »این کار واقعاً 
برای آنها کار درســتی بود . ما واقعاً نمی توانستیم از تولید 200 سپر 
در روز وارد بازاری شــویم که روزانه 40 هزار سپر تولید می کرد.« اما 
او می دانســت که جی ام روابط نزدیکی با آیسوزو دارد که قرار بود به 
زودی در مقیاس کم به آمریکا خودرو صادر کند . خان از جی ام کمک 
خواست و این کمک هم واقعاً کمترین کاری بود که آنها می توانستند 
به او بکنند: »آنها گفتند باشد، این اسم و شماره یک نفر در ژاپن . ببین 

چه می کنی.«
احتمال موفقیت اندک بود . او یک دانشجوی دکترای علوم کامپیوتر 
که از ژاپن آمده بود را اســتخدام کرد تا به عنوان مترجم همراه او به 
آن کشور سفر کند و بعد به آرامی اعتماد مدیران آیسوزو را جلب کرد . 
اما فراتر از آن این حرکت ورود به بازار درســت در زمان بسیار درست 
بود . ماشین سازان ژاپنی در حال تلاش برای ورود به بازار آمریکا بودند 
و خان می توانست همراه آنها رشد کند . مزدا هم خیلی زود فلکس ان 

با وجود بردن 
در هر مرحله از 
دادگاه، خان دو 

سال تمام خطر را 
بر سرش احساس 
می کرد . اما او به 

جای کنار آمدن با 
شاکیان، به نبرد 
ادامه داد و مدت 
کوتاهی پس 
از اینکه دادگاه 

ایلینویز در سال 
1980 دومین 
دادخواست 

فلکس ان گیت 
را رد کرد، خان 

شرکت کارفرمای 
سابقش را خرید، 
شرکتی که در آن 
زمان ماهانه 50 
هزار دلار ضرر 

می داد، در حالی که 
کسب وکار خان در 
حال سوددهی بود

گیت را استخدام کرد و بعد از آن خان توانست جام مقدس را به دست 
آورد؛ تویوتا . تا ســال 1989 خان تمام تلاشش را کرد تا عاقبت تنها 
تأمین کننده قطعات این شرکت در آمریکا شود و این ارتباط از همان 
زمان روبه روز شکوفاتر شد . تا سال 2001 فلکس ان گیت فروشش را 
به رقم 1 میلیارد دلار رساند و ثروت خان هم به عنوان تنها سهام دار 

شرکت، شانه به شانه آن اوج گرفت.

J سودای فوتبال آمریکایی
خان از زمان دانشــگاه طرفدار راگبی بود و تیم محبوبش هم تیم 
بئرز )خرس ها( . هم زمان با بالا رفتن ثروتش او شروع به مطالعه لیست 
ارزش گذاری باشگاه های راگبی فوربز کرد تا به ببیند چه زمانی قادر به 
خرید یکی از این تیم ها خواهد بود . او می گوید: »به عنوان یک هوادار 
زمان هایی می رسد که خسته می شوی از اینکه مدام فکر می کنی یک 
تیم باید آن کاری که تو فکر می کنی درست است را انجام بدهد . بعد 
زمانی از راه می رسد که به لحاظ مالی به این احتمال می رسی که شاید 

واقعاً بتوان این کار را کرد.«
سال 2010 او توانست در مزایده ای برای خرید ۶0 درصد سهام تیم 
لوییس رامس برنده شود اما یک میلیاردر دیگر با نام استن کرونکه که 
سهام کوچک تر تیم را همراه با حق تعیین صلاحیت مالک بخش دیگر 
سهام را در اختیار داشت، تنها چند ساعت قبل از اینکه حقش در این 
تعیین صلاحیت منقضی شود از آن استفاده کرد و شانس خان برای 
خرید رامس را از بین برد و دو ســال مذاکره او را بی نتیجه کرد . خان 
شانه بالا می اندازد و می گوید: »باید از این دست اندازها بگذری و واقعیت 
را بپذیری . همیشــه در اتفاق های بدی که برایت می افتد نکته خوبی 
وجود دارد و باید به دنبال همان باشی.« آن نکته خوب تیم جگوارز بود . 
به فاصله اندکی از ناکامی در خرید رامس، وین ویور، مالک تیم جگز با 

خان تماس گرفت و گفت که دارد گزینه فروش را بررسی می کند.
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کارآفرین

ســال 2011 نشــریه گاردین در مطلبی بــه کار و زندگی ایوان 
گلسنبرگ پرداخت و با تاکید به حضور همیشه در سایه اش او را »یکی 
از بزرگ تریــن معماهای دنیای تجارت« نامید . البته همان زمان هم 
گاردین نوشته بود که نام گلســنبرگ در دنیای تجارت مواد خام و 
معدنی بسیار شناخته شده است و این موضوع جای تعجب ندارد، چرا 
که شــرکت او نقش مهمی در تهیه مواد اولیه ای دارد که دنیا را گرم 
می کند، تغذیه می کند، به حرکت درمی آورد و سرپناه می دهد . اشاره 
این نشــریه به نقش شرکت گلنکور و زیرمجموعه هایش در تجارت 
نفت، گاز، زغال سنگ، آلومینیوم، آهن، برنج و شکر بود . آنچه در این 

بخش می خوانید ترجمه بخش هایی است از همین مطلب.
ایوان گلسنبرگ سال 195۷ در آفریقای جنوبی به دنیا آمد، یکی 
از چهار فرزند ساموئل گلسنبرگ، تولیدکننده و واردکننده چمدانِ 
متولد لیتوانی و همســرش به لانش، اهل آفریقای جنوبی . خانه این 
خانواده در ایلوو بود، یکی از شــهرک های مرفه و پردرخت در شمال 
ژوهانســبورگ . گلســنبرگ همان نزدیکی ها در یک مدرسه دولتی 
درس خواند و معلم هایش بعداً به یاد می آورند که او به لحاظ فکری 

دانش آموز مستقلی بود که »همیشه هم زیر بار این نمی رفت که حرف 
معلم درست است.«

والدینش مشــتاق بودند که او وارد دنیای کسب وکار شود و برای 
همین بود که او در رشته حسابداری دانشگاه ویتواترسرند تحصیل کرد 
و بعد دوره کارآموزی اش را در دفتر حسابرسی نکسیا لویت کیرسون 
در ژوهانسبورگ گذراند . گلسنبرگ ورزشکار بود، حتی همین حالا 
هم ســعی می کند هر روز بدود یا شنا کند و تبحرش در یک رشته 
نسبتاً عجیب بود: پیاده روی سرعتی . در بیست و چندسالگی اش در 
این رشته قهرمان کشوری بود و امید داشت که بتواند در مسابقه های 
المپیک حاضر شود تا اینکه فهمید به دلیل محدودیت های اعمال شده 
بر آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید، این اتفاق امکان پذیر نیست . این 
واقعیت که او هرگز نتوانست در المپیک حاضر شود هنوز هم برایش 

آزاردهنده است.

J در سایه
او هــم مانند تمامی مردان جوان سفیدپوســت آفریقای جنوبی 
مجبور بود که دوران سربازی را بگذراند . دوستانش می گویند او همان 
یک ســالی را که به عنوان منشی نظامی کیلومترها دورتر از خطوط 
نبرد گذراند با نام »سال مرگ مغزی« توصیف کرده است، یعنی زمانی 
که حتی یک بار هم نیازی به این نداشت که خودش برای انجام کاری 
فکر کند . تونی لئون، ســفیر آفریقای جنوبی در آرژانتین که در آن 
دوران از هم اتاقی های او بود می گوید: »ما وظیفه شناس ترین سربازان 
دنیا نبودیم . فرار کردن از زیر بار وظایف نظامی برنامه هرروزه مان بود . 
هیچ کداممان وظایفمان را جدی نمی گرفتیم و اگر او ایده سیاســی 

خاصی داشت من از آنها خبر ندارم.«
شــخص دیگری که در همان زمان گلســنبرگ را می شناخت 
می گوید: »من از عقاید او خبر ندارم اما حدس می زنم که ضد آپارتاید 
بود چون به محــض اینکه امکانش فراهم شــد آفریقای جنوبی را 
ترک کرد، کاری که بســیاری از یهودیان آن زمان انجام می دادند.« 
گلسنبرگ به لس آنجلس رفت تا در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت 
کسب وکار دانشگاه ساوثرن کالیفرنیا درس بخواند . چند سال بعد به 
نشــریه این دانشگاه گفت: »ترک آفریقای جنوبی شوک بزرگی بود . 
بعد از آن تمرکزم را از تفاوت های آدم ها برداشتم و رفته رفته با همه 

یکسان رفتار کردم.«

نگاهیبهکسبوکاروزندگیایوانگلسنبرگ،تاجربزرگموادخامدنیا

وسوسه تجارت

1983

با مدرک فوق لیسانس ام بی ای از دانشگاه ساوثرن کالیفرنیا 
فارغ التحصیل شد.

1957

ایوان گلسنبرگ در آفریقای 
جنوبی به دنیا آمد.

او کیست؟
ایوان گلسنبرگ 

مدیر گلنکور است، 
بزرگ ترین شرکت 
تجارت مواد معدنی 
با 150 هزار کارمند و 

12۹ میلیارد دلار ملک 
و سرمایه . گلسنبرگ 
با 4.26 میلیارد دلار 

ثروت در جایگاه 4۸2 
فهرست بلومبرگ قرار 

دارد.

1984

برای کار در بخش زغال سنگ شرکت مایک 
ریچ به آفریقای جنوبی رفت.

ریچ به گاردین گفت به باور او گلسنبرگ یک تاجر زبده مواد اولیه است:  »از همان اول از او خوشم آمد . او 
تحلیل گر فوق العاده ای است، بسیار هوشمند و سخت کوش . بدون شک او مرد قدرتمند گلنکور است.« ظرف 

دو سال بعد از رفتنش به سوئیس، گلسنبرگ تبدیل به یکی از اعضای معتمد حلقه داخلی شرکت شد که با نام 
»پسران ریچ« شناخته می شدند.
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1988

برای در دست گرفتن مدیریت دفاتر آسیای شرقی شرکت 
در پکن و هنگ کنگ به هنگ کنگ نقل مکان کرد.

1991

به دفتر مرکزی شرکت در سوئیس منتقل شد 
و به حلقه یاران نزدیک مارک ریچ پیوست.

او هم مانند تمامی مردان جوان سفیدپوست آفریقای جنوبی مجبور بود که دوران سربازی را بگذراند . دوستانش می گویند او همان یک سالی را که 
به عنوان منشی نظامی کیلومترها دورتر از خطوط نبرد گذراند با نام »سال مرگ مغزی« توصیف کرده است، یعنی زمانی که حتی یک بار هم نیازی 
به این نداشت که خودش برای انجام کاری فکر کند.

2002

به عنوان مدیر اجرایی شرکت که حالا گلنکور 
نام داشت مشغول به کار شد.

امروزه گلسنبرگ 
و همکارانش 

تلاش می کنند 
تا ارتباطشان را 
با ریچ تا حداقل 
ممکن نمایش 
دهند . سایت 

اینترنتی شرکت 
تاریخ تأسیس 

آن را 1974 درج 
کرده است اما هیچ 

اشاره ای به نام 
مؤسس آن نشده

در همــان مصاحبه او توضیح داد که قبل از مهاجرت به آمریکا و 
در ویتواترسرند نسبت به تجارت مواد اولیه بسیار کنجکاو شده بود، 
درســت زمانی که متوجه تجارت بین المللی یک ماده خام شد: موم . 
»شاهد بودم که یک نفر موم شمع را از آفریقای جنوبی تهیه می کند 
و آن را به ژاپن می فروشد . با خودم فکر کردم: باورنکردنی است! یک 
نفر در دفترش نشســته و با تلفن صحبت می کند و از صادرات موم 
شمع از کشوری به کشور دیگر پول درمی آورد . این موضوع حسابی 

علاقه مندم کرد.«
این تنها مصاحبه ای بود که او پیش از اعلام حضور شرکت گلنکور 
در آن حضور پیدا کرد اما به نظر می رسد که همان یکی هم زیاد بوده . 
وقتی این مصاحبه روی وب سایت دانشگاه قرار گرفت گلسنبرگ از 
هم دانشگاهی های قدیمی اش خواســت که آن را حذف کنند . امروز 
هم اعضای این دانشــگاه از صحبت کردن در مورد او سر بازمی زنند 
و می گویند که او به حریم خصوصــی اش اهمیت زیادی می دهد و 

دانشگاه هم تمایلی ندارد که در این مورد حرفی بزند.

J پسران ریچ
گلسنبرگ پس از فارغ التحصیلی در ســال 198۳ برای گرفتن 
شغلی در نیویورک اقدام کرد، مصاحبه ای که در آن موفق شد و قرار 
بود ختم شود به کار کردن برای مردی که در آن زمان بزرگ ترین تاجر 
مواد اولیه در دنیا شناخته می شد: مارک ریچ . اما گلسنبرگ پایش به 
نیویورک نرسید . درست همان زمانی که قرار بود به شرکت بپیوندد، 
ریچ پی برد که قرار است ماموران فدرال دولت آمریکا یقه اش را بگیرند 
و برای همین بود که به سوئیس فرار کرد و هرگز برنگشت . او به فرار 
مالیاتی به ارزش میلیون ها دلار متهم شده بود و البته به ارتباط تجاری 

با دشمن آمریکا: ایران.
ریچ در صدر فهرست خلافکاران یقه سفید تحت تعقیب اف بی آی 
بود، درست در همان لیستی که اسامه بن لادن در آن قرار داشت . او 
تا ســال 2001 و تا پایان دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون در این 
فهرست قرار داشت، کلینتون در آخرین ساعت های حضورش در کاخ 
سفید دستور بخشش او را امضا کرد . با این وجود او همچنان خارج از 
آمریکا باقی ماند . به گلسنبرگ گفته شد که اگر بخواهد هنوز هم برای 
او موقعیت شــغلی در شرکت مارک ریچ وجود دارد، برای قبول این 

شغل باید به آفریقای جنوبی بازمی گشت.
در آن زمان آفریقای جنوبی قلب کســب وکار ریچ بود و آن گونه 
که او بعداً برای نویســنده کتاب خاطراتش بازگو کرد: »مهم ترین و 
پرســودترین« بخش تجارتش . گلسنبرگ کارش را به عنوان یکی از 
کارمندان بخش زغال سنگ شرکت شروع کرد، شرکتی که معاملات 
نفتی هم انجام می داد . سال 198۷ که سازمان ملل تحریم بین المللی 
علیه نفت آفریقای جنوبی اعمال کرد، گلســنبرگ اول برای کار در 
شــرکت به ســیدنی و بعد پکن رفت تا همچنــان در حوزه فروش 

زغال سنگ فعالیت کند. ســال 1991 او به دفتر مرکزی شرکت در 
ســوئیس منتقل شــد . او توجه ریچ را به خودش جلب کرد . ریچ به 
گاردین گفت به باور او گلســنبرگ یک تاجر زبده مواد اولیه است:  
»از همان اول از او خوشم آمد . او تحلیل گر فوق العاده ای است، بسیار 
هوشمند و سخت کوش . بدون شک او مرد قدرتمند گلنکور است.« 
ظرف دو ســال بعد از رفتنش به سوئیس، گلسنبرگ تبدیل به یکی 
از اعضای معتمد حلقه داخلی شــرکت شد که با نام »پسران ریچ« 
شــناخته می شــدند . آن ها به عمل گرا بودن و شدت عمل در مورد 

تجارت و معامله شهرت داشتند و البته به مرموز بودن.
علاوه بر تجارت با آفریقای جنوبی و ایران، ریچ با کاسترو در کوبا هم 
تجارت داشت و گاهی هم به موساد کمک می کرد . در پایان سال 199۳ 
او به دنبال یک تلاش فاجعه بار برای به انزوا کشــاندن بازار بین المللی 
روی کنترلش را بر شرکت از دست داد و برای همین برخی از اعضای 
گروه پســران ریچ به او اصرار کردند که عمده سهامش را واگذار کند . 
پس از آن بود که شــرکت مارک ریچ اند کو به گلنکور تغییر نام داد . 

گلسنبرگ در سال 2002 به عنوان مدیر اجرایی شرکت انتخاب شد.
امروزه گلســنبرگ و همکارانش تلاش می کنند تا ارتباطشان را 
با ریچ تا حداقل ممکن نمایش دهند . سایت اینترنتی شرکت تاریخ 
تأسیس آن را 19۷4 درج کرده است اما هیچ اشاره ای به نام مؤسس 

آن نشده . )مارک ریچ سال 201۳ بر اثر سکته قلبی درگذشت.(
بنا بر اطلاعاتی که در ســایت بلومبرگ آمده است، سال 2011 
شرکت گلنکور سهامش را برای نخســتین بار در بازار بورس لندن 
عرضه کرد . عرضه اولیه ســهام 10 میلیارد دلار به ســرمایه شرکت 
افزود . 9 ماه بعد از آن بود که گلنکور تمام ســهام شرکت سوئیسی 
ایکس استراتا را خرید و به این شیوه چهارمین شرکت بزرگ معدنی 

دنیا متولد شد. 
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کارآفرین

برخی از بزرگ ترین و باتجربه ترین جواهرسازان لندن شروع به فعالیت 
کرد . اما او نوع نگاه و خلاقیت خودش را در این حوزه داشت . او در مورد 
نحوه طراحی و فعالیت های اول کارش گفته است: »پیشنهاد دادم با 
هم کسب وکاری را شریک شویم و شروع به بازسازی جواهرات دوره 
ویکتوریایی کنیم.« نوع متفاوت کار او و روحیه ای که در کارآفرینی 
داشــت سبب شد که کارش رونق بگیرد . در یکی از همان سال های 
ابتدایی او با یک فروشــنده سنگ های قیمتی ملاقات کرد و از او ۳۳ 
الماس کوچک به قیمت هر الماس ۶0 پوند خرید اما به جای اینکه 
آنها را تبدیل به ۳۳ حلقه الماس نشان مجزا کند، همه را تبدیل به یک 
نگین کرد . ۳۳ قطعه کوچک را روی یک حلقه کنار هم گذاشت و حالا 
به خاطر می آورد: »همه را روی یک حلقه گذاشتم تا یک الماس بزرگ 
به وجود آید . این حلقه را به جواهرفروشی در شمال انگلستان فروختم . 
بلافاصله پس از بازگشتم به لندن با من تماس گرفت و گفت که حلقه 

را فروخته است و می خواهد حلقه دیگری سفارش دهد.«
این ماجرا به او روحیــه ای مضاعف داد: »با خودم فکر کردم باید 
راه های دیگری هم باشد که حلقه ای یکتا درست کنیم که همه دلشان 
بخواهد آن را داشته باشند . یک الماس را انتخاب کردم و شش سنگ 
دیگر دورتادورش کار کردم و بعد 12 ســنگ دیگر را دور آنها چیدم 
و حلقه ای با 19 قطعه سنگ به وجود آمد . بعد از ساختن حلقه های 
تمام الماس، شروع به ساختن جواهرات با زمرد، یاقوت و یاقوت کبود 
کردم.« شــرکت گراف دایموندز سال 19۶0 تأسیس شد و دو سال 
بعد دو فروشگاه آن در لندن افتتاح شد . افتتاح این فروشگاه ها از آنجا 
اهمیت ویژه ای داشت که در آن زمان صنعت جواهرسازی معمولاً به 

صورت عمده و مبتنی بر فروش کارگاهی بود.
او هنوز ۳0 ساله نشده بود که شروع به گسترش کارش در دیگر 
کشورها کرد . با هر ملاقاتی که در یک کاخ یا کشتی مجلل تفریحی 
بین او و مشتریانش صورت می گرفت متوجه می شد که چه مسیر قابل 
توجهی را طی کرده است، پسرکی که در بخش شرقی لندن به دنیا 

لورنسگرافازکسبوکارجواهرسازیاشمیگوید

عشق الماس

خوش شانس ترین مرد جهانم
اســتادکار مغازه جواهرفروشــی بــه او گفته بود که هرگــز نمی تواند در صنعت 
جواهرسازی پیشرفت خاصی کند . این حرفی بود که سبب شد او عزمش را بیشتر از 
قبل جزم کند تا خلاف این حرف را ثابت کند . لارنس گراف از یک چیز اطمینان کامل 
داشت؛ او برای همین کار به دنیا آمده بود و دلش می خواست تمام زندگی اش را صرف 
کار با الماس ها کند. لارنس از نوجوانی که مدرسه را رها کرد و مشغول به کار در یک 
کارگاه جواهرسازی شد فهمید که عشقش به الماس یک عشق واقعی است . او داستان 
شروع به کارش و بعد گسترش آن را برای نشریه جنتلمن ژورنال تعریف کرده است . در 

این بخش ترجمه این گفت وگو را می خوانید.

می توانید کمی از سابقه ای که در ایست اند )بخشی از شرق شهر لندن( دارید  �
بگویید؟

من در 15 ســالگی شروع به شاگردی در کارگاه شیندلر در هاتون گاردنز کردم و 
هنر کارهای دست ســاز را در مدرســه مرکزی آرتس اند کرفتس آموختم . بعد از سه 
ماه کارفرمایم به من گفت که هرگز نمی توانم به آن مهارت لازم برســم و آینده ای در 
صنعت جواهرات نخواهم داشت . من دست نکشیدم و با جدیت بیشتری برای رسیدن 

به موفقیت ادامه دادم.
در مراحل ابتدایی حرفه ام به اهمیت خودباوری پی بردم و همین طور لزوم اعتماد 
به آنچه حســت به تو می گوید . من همیشه مبهوت الماس ها بودم . آن اوایل که کارم 
را در این صنعت شــروع کردم به یاد می آورم که الماس ها را نگاه می کردم، از نزدیک 
بررسی شان می کردم تا میزان خلوص آنها را بفهمم و ببینم به چه شیوه ای برش خورده و 
درست شده اند . بدون اینکه متوجه باشم داشتم تبدیل به یک سنگ شناس خودآموخته 
می شــدم و حالا عمیقاً باور دارم این همان کاری اســت که برای انجام دادنش متولد 

شده ام . این کار یک حس ارثی بود که تبدیل به اشتیاقی همیشگی در زندگی ام شد.
چه چیزی سبب شد به سمت آسیا بروید و چقدر طول کشید تا شروع به جذب  �

مشتریان مهم کنید؟
وقتی که شرکت گراف را راه اندازی کردم، تصمیم گرفتم طراحی هایم را به دنیایی 
بزرگ تر از موقعیت های تازه و ماجراجویی وارد کنم . در دهه ۶0 به ســنگاپور ســفر 
کردم و مستقیم به سمت رافلز پلیِس راهنمایی شدم؛ قلب منطقه تجاری، درست در 
مرکز شهر، جایی که طبقه اشراف مالزیایی جمع می شدند و زندگی اجتماعی شان را 

می گذراندند.

لورنس گراف را با نام مرد الماس های بزرگ می شناسند . جواهرساز 
شناخته شــده ای که نامش با نام الماس گره خورده است و این البته 
آرزوی دیرینه اش در زندگی بوده، رؤیایی که از 15 ســالگی به دنبال 
آن بود . می گویند او روحیه و شــم اقتصــادی اش را از مادربزرگش 
کیتی گراف به ارث برده است که زمانی مرجع تمام فامیل برای ارائه 
راهکارهای اقتصادی بود . گراف با 4.5۷ میلیارد دلار ثروت به عنوان 

ثروتمند شماره 44۶ دنیا شناخته می شود.
گراف اولین شرکتش را در سن 18 سالگی تأسیس کرد و پابه پای 
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بعد از سه ماه کارفرمایم به من گفت که هرگز نمی توانم به آن مهارت لازم برسم و آینده ای در صنعت جواهرات نخواهم داشت . من دست نکشیدم اما با جدیت 
بیشتری برای رسیدن به موفقیت ادامه دادم . در مراحل ابتدایی حرفه ام به اهمیت خودباوری پی بردم و همین طور لزوم اعتماد به آنچه حست به تو می گوید.

آمده بود حالا با شاهان و شاهزاده ها شام می خورد . با وجود معاملات 
و نمایشگاه هایی که در دیگر کشــورها صورت داده بود، گراف برای 
تأســیس شعبه بین المللی شرکت با احتیاط زیادی عمل کرد، سال 
2000 بود که اولین فروشگاه خارج از بریتانیای این شرکت در هتل 
دو پاریس در موناکو افتتاح شــد و امروز این شرکت 50 فروشگاه در 

کشورهای مختلف دارد.
برخی از معروف ترین الماس های دنیا ســاخته و پرداخته شرکت 
گراف است . یکی از نادرترین الماس های این شرکت به »ونوسِ گراف« 
مشــهور شد . یک الماس درشت با برشی به شکل قلب . ۳5۷ قیراط 
سنگ الماس از دل یکی از معدن های لسوتو کشف شد . کشوری که 
معدن هایش زادگاه ســنگ های گران بهای بسیاری بوده اند و شرکت 
گراف هــم از آن بهره های فراوان برده اســت . این ســنگ بزرگ و 
منحصربه فرد باید به شکلی منحصربه فرد هم تراش می خورد . تصمیم 
گرفتن برای خلق یک قلب الماسی تصمیم پرخطری بود چرا که در 
هر مرحله از کار ممکن بود ســنگ بشکند . برای خلق قلب الماسی 
ابزارهای متناسب با کار ساخته شدند و بعد بیش از 18 ماه زمان برد 
تا تراشکاران زبده شرکت گراف بتوانند به موفقیت برسند . در نهایت 

کار با موفقیت انجام شد و ونوس مشهور شرکت گراف به دنیا آمد.

J مشتریان خاص
نشریه فوربز سال 200۷ نگاهی انداحت به تجارت گراف و برخش 
مشــتریان او. این نشــریه یكی از عواملی كه كار این جواهرفروش 
سرشــناس را از همتایانش مجزا می كرد نوشــت: »آنچه گراف را از 
امثال كارتیه و ون كلیف متمایز می  كند، تصمیمی است كه او یك 
دهه پیش گرفت. او در ســال 1998 با تمایل به توسعه بین المللی 
كسب وكارش گرفت و به ویژه با سلیقه ای كه در انتخاب و كار بر روی 
سنگ های قیمتی بزرگ داشت، 51 درصد از سهام عمده  فروشنده و 
تولیدكننده الماس South African Diamond Corp را خرید. 

سایر خرده فروشان این حوزه الماس تراش خورده و اماده را می خرند 
و می فروشــند اما كسب وكار عمده گراف به او این اجازه را می دهد 
كه پای واســطه های میانی را ببرد و سنگ های قیمتی خام را وارد 

چرخه تجارت و از آنها جواهرات تهیه كند.«
در مطلب نشریه فوربز در مورد این میلیاردر انگلیسی تاكید شده 
كه او خوب می داند چگونه مشــتریانش را جذب كند و همراه خود 
نگه دارد. او یك بار سوار بر كشتی تفریحی اش در مدیترانه سفر كرد 
تا قایق ســوار میلیاردر دیگر، لری الیسون را ملاقات كند و الماس 
سفارشی او را شخصا تحویل بدهد. سلطان و ملكه بونئی، عبدالعزیز، 
شــاهزاده ســعودی، اپرا وینفری، الیزابت تیلور و حتی دیوید بكام 
ستاره فوتبا و همسرش ویكتوریا همه از جمله مشتریان پروپاقرص و 
طولانی مدت گراف بوده اند. دونالد ترامپ هم در سال 2004 حلقه 
نامزدی با الماس 12 قیراطی اش را به گراف سفارش داد. این حلقه 

همان زمان 1 میلیون دلار هزینه برد. 

در راه برگشــتم به هتل، وارد فروشگاه بزرگ رابینسون شدم . یکی از مدیران 
فروشگاه من را دید، کسی که در انگلستان وقتی که مدیریت یک مغازه کوچک در 
نیوکاسل را داشت با او کار کرده بودم . او مشغول فرایند راه اندازی بخش جواهرات 

رابینسون بود اما هنوز کالایی برای فروش نداشت . من نمونه کارهایم را به او نشان 
دادم و در مورد کســب وکارم صحبت کردم اما او نگران بود که من آن قدری کالا 
ندارم که بتواند کل بخش جواهرات فروشگاه را پوشش دهد . از او خواستم هفت 
روز به من مهلت دهد و اطمینان دادم که می توانم بلافاصله به لندن برگردم و با 
جواهرات بیشتری برگردم . همین کار را هم کردم و بعد یک نمایشگاه دوهفته ای 
برپا کردیم که تقریباً تمامی کارهای موجود در آن به فروش رفت . موفقیت بزرگی 
بود و از آنجا به بعد من به صورت مرتب به آنجا برمی گشــتم تا نمایشــگاه های 
بیشــتری برپا کنم . این نمونه از خوش اقبالی اولین شانس من از مجموعه تمام 
خوش اقبالی هایی بود که بعداً در طول حرفه ام به ســراغم آمدند . با این حال کار 
سخت و اشتیاق و وسوسه اینکه بهترین در یک کار باشی هم عوامل بسیار مهمی 

در موفقیت بودند.
اگر برای کارآفرینان جوان امروزی قرار بود نصیحتی داشته باشید، آن نصحیت  �

چیست؟
فلسفه شخصی من این است که هر روز، روز تازه ای است و با هر روز تازه موقعیت های 
تازه هم سرمی رسند . من هنوز هم همان شوقی را به الماس دارم که ابتدای کارم در این 
صنعت داشتم . صمیمانه باور دارم که من خوش شانس ترین مرد جهانم چرا که هر روز 

الماس  می بینم و آن بخش بزرگی از زندگی من است. 

برای خلق قلب الماسی 
ابزارهای متناسب با کار 
ساخته شدند و بعد بیش از 
18 ماه زمان برد تا تراشکاران 
زبده شرکت گراف بتوانند به 
موفقیت برسند . در نهایت 
کار با موفقیت انجام شد و 
ونوس مشهور شرکت گراف 
به دنیا آمد.
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کارآفرین

گفتوگوینشریهمدرسهکسبوکاردانشگاههارواردبادیویدباندرمن:

خود راه بگویدت که چون باید رفت

باندرمن به 
دانشجویان 
نصیحت کرد 
که زیاده از حد 

نگران آینده پس 
از فارغ التحصیلی 

نباشند، چون 
فقط باید تصمیم 
بگیرند که واقعاً 
چه کاری هست 
که عاشق انجام 
دادنش هستند 

و در مسیر 
زندگی حتماً 

نشانه های کاری 
که می خواهند را 

خواهند دید 

نام قبلی شــرکت تگزاس پسفیک گروپ بود که در سال 1992 
راه اندازی شد و در میان موسسانش نام دیوید باندرمن هم به چشم 
می خورد . حالا شــرکت با نام تی جی کپیتا شناخته می شود، یک 
شــرکت خدمات مالی آمریکایی که در حوزه ســرمایه گذاری های 
خطرپذیر، مبادلات سهام اختصاصی و مدیریت دارایی فعالیت دارد . 
حوزه فعالیت این شــرکت مصداق بارز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد 
اســت: رسانه های جمعی، مخابرات، بهداشت و درمان، گردشگری، 

رستوران های زنجیره ای و ...
دیوید باندرمن سال 1942 در یک خانواده یهودی در لس آنجلس 
به دنیا آمد . نکته جالب در مورد تحصیلات او این اســت که او اول 
در دانشگاه واشنگتن و بعد در هاروارد به مطالعه حقوق پرداخت و 
بلافاصله بعد از آن راهی مصر شــد تا دوره فلوشــیپش را در حوزه 
دستگاه قضایی اسلامی بگذراند و در همان سال ها تسلط نسبی به 
زبــان عربی هم پیدا کرد . او تمام دهــه ۶0 و ۷0 را اول در محیط 
دانشــگاه و بعد در دفاتر بزرگ حقوقی به کار وکالت و امور قضایی 
گذراند تا اینکه با پیوســتن به شرکت آرنولد اند پورتر در واشنگتن 
وارد حوزه حقوق شرکتی و امنیت و ورشکستگی شد . از آنجا به بعد 
بود که علاقه اش به حوزه کسب وکار در دنیای سرمایه گذاری رشد 
پیدا کرد تا اینکه در آغاز دهه 90 توانست وارد دنیای سرمایه گذاران 
شود و از آنجا به بعد هم با موفقیت بسیار در این حوزه پیش رفت 
تا اینکه توانســت نامش را در زمره ثروتمندترین های دنیا به ثبت 

برســاند . باندرمن در مصاحبه ای که ســال ها بعد با نشریه مدرسه 
کسب وکار دانشــگاه هاروارد داشت علاوه بر تحلیل هایش در مورد 
بازار ســرمایه گذاری، به دانشــجویان نصیحت کرد که زیاده از حد 
نگران آینده پس از فارغ التحصیلی نباشند، چون فقط باید تصمیم 
بگیرند که واقعاً چه کاری هســت که عاشق انجام دادنش هستند 
و در مسیر زندگی حتماً نشانه های کاری که می خواهند را خواهند 
دید . این اتفاقی بود که برای خود او هم رخ داد . در این بخش ترجمه 

بخش هایی از همین مصاحبه را می خوانید.

به نظر شما چشم اندازموقعیت های موجود در بازار سهامی  �
بخش خصوصی امروز چیست؟ منظورم نگاه شما به موقعیت های 

موجود در بازار آمریکا در مقابل بازار اروپا و آسیا است.
سؤال دشواری است که خیلی خلاصه نمی توان به آن پاسخ داد . 
همان طور که اشــاره کردید ما در آســیا هم فعالیت داریم، شرکت 
ســهامی نیوبریج کپیتال ما در آن قسمت فعال است و بنابریان ما 
قطعاً در زمره شــرکت های سهامی بزرگ بین المللی قرار داریم . اما 
شرکت های ســهامی خصوصی در هریک از این بازارها )که هریک 
ویژگی های خودشان را دارند( در واقع دارند یک بخش جاویژه* را 
پر می کنند، نقاطی که یا سرمایه گذاران استراتژیک یا بازار عمومی 
نمی رونــد یا به هر دلیلی نمی خواهند وارد آن بازارها شــوند . فکر 
می کنم این اتفاق با همین روند ادامه خواهد یافت . ما دوره هایی را از 
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او تمام دهه 60 و ۷0 را اول در محیط دانشگاه و بعد در دفاتر بزرگ حقوقی به کار وکالت و امور قضایی گذراند تا اینکه با پیوستن 
به شرکت آرنولد اند پورتر در واشنگتن وارد حوزه حقوق شرکتی و امنیت و ورشکستگی شد . از آنجا به بعد بود که علاقه اش به 
حوزه کسب وکار در دنیای سرمایه گذاری رشد پیدا کرد تا اینکه در آغاز دهه 90 توانست وارد دنیای سرمایه گذاران شود.

سر گذراندیم که مثلاً استراتژیست ها عملاً خریدار نبودند و بازار سهام 
نه تنها در آمریکا بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر چندان فعالیتی 
نداشت اما حالا بازار عمومی دوباره به سمت بازار سهام هجوم آورده 
است بنابراین میزان سرمایه ای که حالا در دسترس است با گذشته 
فرق دارد . البته واضح است که بازار بدون مرز و انعطاف پذیر در آمریکا 
به نسبت اروپا بیشتر است و بازار انعطاف پذیر در اروپا بیشتر از آسیا 
وجود دارد . بازیگران حوزه سهام خصوصی در آسیا درست به همین 
دلیل باید از ادعای نگاه تخصصی بیشــتر داشتن نسبت به اروپا و 
آمریکا دست بکشند چون در آسیا به نسبت آمریکا معاملات بسیار 

کمتری شکل می گیرد و اروپا هم جایی در این میانه دارد.
به نظر شما چه چیزی باعث می شود که برخی سرمایه گذاران  �

خوبی در حوزه شرکت های سهامی خاص باشند؟
ســرمایه گذار خوب بودن در این حوزه پیچیده تر از آن چیزی 
اســت که به نظر می رسد . البته چند ویژگی شخصیتی هست که 
به نظر من اهمیت دارد . اگر به مجموعه توانایی هایی که برای خوب 
بودن به عنوان یک سرمایه گذار نیاز دارید نگاه کنید، باید بدانید که 
در این حوزه از کسب وکار باید بتوانید به شرکت ها برای ارائه بهتر 
توانایی هایشان کمک کنید و باید در مورد سرمایه گذاری های موجود 
قضاوت خوبی داشته باشید . در این مجموعه توانایی ها برخی شان 
قابل آموختن هســتند و برخی شــان هم نه . یکی از ویژگی ها این 
اســت که باید توانایی بالایی در مورد قضاوت دنیای تجاری داشته 
باشید . دومین مورد قابلیت برخی از آدم ها در تحلیل و فهم دقیق 
از چگونگی ســروکله زدن با اعداد است . سومین مورد شخصیت 
شــما است چون در این حوزه اگر نتوانید آدم ها را راضی کنید که 
شرکتشان را به شما بفروشند اصلاً معامله ای صورت نمی گیرد . در 
این حوزه رقابت زیادی وجود دارد بنابراین اگر تعداد زیادی از امثال 
من و شما مشــغول رقابت با هم هستند، آدم ها دست به مقایسه 
می زنند، اگر از من خوششان نیاید و از شما خوششان بیاید احتمالاً 
شرکتشان را به شما واگذار می کنند . پس باید برای رسیدن به آن 
نقطه مجموعه ای از همه این توانایی ها وجود داشته باشد . علاوه بر 
همه اینها خیلی مهم است که شم خوبی برای تخمین زدن ارزش 
چیزها داشته باشید . برای همین است که بنا بر تجربه من، آدم های 
موفق در این حوزه معمولاً کسانی هستند که سابقه کارگزاری سهام 
داشــته اند و ارزش شــرکت را به صورت جداگانه درک می کنند و 
می توانند آینده ای کــه در پیش رو دارند را درک کنند . همه اینها 
یعنی مجموعه ای پیچیده از قابلیت ها و احتمالاً هیچ کس هم در این 

کار بی نقص نیست.
شما به صورت مشخص تجربه بسیار موفقی در این حوزه  �

داشتید . از چه چیز حرفه تان بیشتر لذت می برید؟ بزرگ ترین 
چالش شما در این مسیر چه بوده است؟

بگذارید از طریق متفاوتی به این سوال ها پاسخ بدهم . برای من 
یکی از ویژه ترین نکات بودن در دنیای سرمایه گذاری خصوصی این 
است که باید بسیار بیاموزید و این آموختن را با سرعت زیاد و در مورد 
کسب وکارهای فراوان پیش ببرید . بنابراین این کار یک تجربه دائمی 
از یادگرفتن است که علاوه بر آن می توانید آنچه را هم که خودتان 
می دانید با تکیه بر تحلیل عددی و قضاوت درســت به کار ببندید . 
شما همواره در حال سرمایه گذاری بر روی یک تجارت جدید هستید 
که خودش به نوعی آموختن یک مطلب تازه است . به نظر من این 
موضوع واقعاً فوق العاده است که سبب رشد شخصیت و چالش های 

فکری می شود . این برای من پررنگ ترین بخش کار است.
در مــورد چالش هم باید بگویم که هر روز برای آدم یک چالش 
تازه پیش می آید، اینکه باید بدانید در بازار چه می گذرد و چه زمانی 
باید به سراغ معامله بعدی بروید . پس این چالش همیشگی است اما 
خب همه اینها کار خدمات مالی است، یعنی جراحی مغز که نیست! 
چالش اصلی این است که کارها را درست انجام دهید اما همیشه هم 

این احتمال هست که دست به خطا بزنید.
اگر قرار بود وقت بســیار بیشتری را صرف کاری کنید که  �

دوست دارید، یعنی کاری جدا از مشغله حرفه ای، آن کار چه بود؟
اخیراً زمان زیادی را صرف کارهای خیریه می کنم، به خصوص 
در حوزه محیط زیست . من عضو هیئت مدیره بنیاد جهانی حیات 
وحش هستم و همین طور جامعه وحش و بنیاد خیریه گرند کانیون . 
به نظرم آنچه از خودمان به جا می گذاریم بی نهایت مهم است . برای 
همین زمان قابل توجهی را صرف این کار می کنم و امیدوارم که یک 

روز بیشتر از این هم در این حوزه وقت بگذارم.
اگر قرار باشد به دانشجویان کسب وکار دانشگاه هاروارد  �

که قرار است قدم به دنیای واقعی بگذارند نصیحتی کنید، حالا 
حرفه ای یا شخصی، آن نصیحت چیست؟

کاری را که دوســت ندارید انجام ندهید . دنبال کاری باشید که 
هر روز به شــما انگیزه بیدار شدن و ســر کار رفتن بدهد . در نسل 
من هیچ کسی کارش را با سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی 
شــروع نکرد، در واقع اصلاً چنین چیزی به این معنا وجود نداشت . 
من واقعاً از روی شــانس به این حوزه رســیدم و برای همین فکر 
می کنم خیلی ها هستند که دقیقاً به همین شیوه به کاری که دلشان 
می خواهد می رسند . بنابراین نصیحت دیگرم این است: بیش از اندازه 
نگران نباشید که قرار است بعد از فارغ التحصیلی چه کنید، زندگی 

آن را سر راهتان قرار می دهد.

*بازار جاویژه به معنای بازار خاصی است که با توجه به نیازهای 
مشخص یک گروه هدف خاص شکل می گیرد . هدف از بازاریابی 
جاویژه تمرکز بر تأمین یک کالا یا خدمت برای بخش کوچکی از 
بازار است که کالاها یا خدمات موجود نتوانسته اند نیاز آن بخش را 
به خوبی برآورده سازند.

بنا بر تجربه من، 
آدم های موفق در 
این حوزه معمولًا 
کسانی هستند که 
سابقه کارگزاری 
سهام داشته اند و 
ارزش شرکت را به 
صورت جداگانه 
درک می کنند و 

می توانند آینده ای 
را که در پیش رو 
دارند درک کنند . 
همه اینها یعنی 

مجموعه ای 
پیچیده از 
قابلیت ها و 

احتمالاً هیچ کس 
هم در این کار 
بی نقص نیست

شما همواره در حال 
سرمایه گذاری بر روی یک 
تجارت جدید هستید که 
خودش به نوعی آموختن 
یک مطلب تازه است . به 
نظر من این موضوع واقعاً 
فوق العاده است که سبب 
رشد شخصیت و چالش های 
فکری می شود . این برای من 
پررنگ ترین بخش کار است.
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

تیم فریس یکی از نویسندگانی که کتاب قبلی اش در فهرست پرفروش ترین های 
نیویورک تایمز قرار گرفت، در این کتاب به معرفی ابزارها، تاکتیک ها و عادات بیش از 
1۳0 نفر از مشاهیر دنیا می پردازد؛ از کارآفرینان مشهور گرفته تا ورزشکاران برجسته و 
هنرمندان و سرمایه گذاران میلیاردر. شرح کوتاهی از زندگی همه آنها می تواند به شما 
کمک کند تا پاســخ پرچالش ترین سوالات زندگی تان را بگیرید و بتوانید زندگی تان 
را تغییر دهید. خود نویســنده در معرفی کارش نوشته است: سال 201۷ چند نفر از 
دوستان صمیمی ام را از دست دادم. سال سختی بود، همان طور که برای بسیاری دیگر 
سخت گذشته است. این موضوع البته سبب شد که شروع کنم به پرسیدن سوال هایی 
از خودم. اینکه آیا اهدافم مال خودم بودند یا فقط هدف هایی که فکر می کنم باید به 
آنها برسم؟ چقدر از زندگی ام را به خاطر برنامه ریزی نکردن یا بیش از اندازه برنامه ریزی 
کردن از دســت داده ام؟ برای پیدا کردن جواب به سراغ نخبه ترین های دنیا رفتم، از 
جوانان بیست و چندساله گرفته تا چهره های برجسته ۷0 و 80 ساله. این کتاب پاسخ 

عملی و نصایح مرشدهایی است که جواب این سوالات را یافته اند. 

داســتان کامل از پشت پرده رشد نفس گیر و بعد سقوط غیرمنتظره شرکت 
ترانوس، یک اســتارت آپ حوزه بیوتک. سال 2014 موســس و مدیرعامل این 
شرکت، الیزابت هلمز را همه به عنوان نسخه زنانه ای از استیو جایز می دیدند؛ یکی 
از دانشجویان نخبه استنفورد که درسش را نیمه رها کرد و استارت آپ یونیکورن 
را راه انداخت با این وعده که انقلابی در صنعت پزشکی  ایجاد می کند. این شرکت 
ادعا داشــت که ماشین تست خونی می ســازد که به شدت سریع تر و آسان تر از 
نمونه های موجود قادر به آزمایش خون است. ترانوس به پشتوانه سرمایه گذارانی 
مانند لری الیسون و تیم دریپر سهام شرکت را به سرعت فروخت و در همان ابتدا 
ارزش آن به حدود 9 میلیارد دلار رسید و ثروتی بالغ بر 4.۷ میلیارد دلار برای هلمز 
به ارمغان آورد. فقط یک مشکل وجود داشت: تکنولوژی آنها در واقع بلااستفاده بود. 
جان کریرو در این کتاب داستان واقعی بزرگ ترین کلاه برداری شرکتی از زمان 
پرونده اینرون به بعد را می گوید، داستان جاه طلبی و وعده هایی که در سیلیکون 

ولی شکل می گیرند. 

قبیله مرشدها
تیم فریس

خون آلوده
جان کریرو

فاجعه ۳50 میلیون دلاری شــركت فورد موتور یعنی ادسل، ظهور ناگهاین و 
رشد سریع شركت زیراكس، پرونده جنجالی و باورنكردنی جنرال الكتریك و تگزاش 
گلف سولفور چه اشتراكاتی با هم دارند؟ هریك از این نام ها مثال هایی هستند از 
اینكه چگونه یك شــركت با لحظات رسوایی و یا شهرتش تعریف شد. همه این 
نام های مشــهور تا آنجا كه به امروز مربوط می شوند مصادیقی هستند برای فهم 

وقایعی كه در همان روزگار برای آنها پیش آمده بود. 
داســتان های در مورد وال اســتریت سرشــار از درام و ماجراجویی هستند و 
فریبكاری ها و ماهیت ناپایدار دنیای امــور مالی را برملا می كنند. جان بروكس، 
نویسنده پرسابقه نیویورك تایمز در این كتاب گزارشی می دهد از سقوط بازار بورس 
در دهه ۶0 و ماجراهایی كه شركت های مختلف وال استریت پشت سر گذاشتند. 

این كتاب، یك متن كلاسیك است كه خرد بی زمان و بی مرز بنجامین گراهام 
را در مورد شرایط امروز بازار منعكس می كند. بنجامین گراهام را به عنوان بهترین 
مشاور سرمایه گذاری قرن بیستم می شناسند كه بر روی افراد زیادی تاثیرگذار بوده 
است. فلسفه »سرمایه گذاری بر روی ارزش« گراهام )كه سرمایه گذاران را از خطاها 
محافظت می كند و به آنها می آموزد چگونه استراتژی های بلندمدت تعریف كنند( 
باعث شده تا از سال 1949 كه »سرمایه گذار هوشمند« نوشته شد، این كتاب را 
تبدیل به انجیل بازار بورس كند. در طول این سال ها گسترش بازار، خرد موجود 
در استراتژی های گراهام را ثابت كرده است. این نسخه بازویراسته از كتاب اصلی 
گراهام شامل نكاتی است كه وضعیت تازه تری از بازار روز دنیا را هم در خود دارد 

كه توسط جیسون زوییگ، روزنامه نگار حوزه اقتصادی به آن افزوده شده است. 

ماجراجویی های كسب وكار
جان بروكس

سرمایه گذار هوشمند
بنجامین گراهام



............................... تجـربــه ...............................

سه عادت موثر مدیر شركت كره ای آمور پاسیفیک:

خواندن، فكر كردن، پرسیدن

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

آمور پاسیفیک یكی از موفق ترین شركت های كره 
جنوبی اســت كه با فعالیتش در حوزه تولید عطر، 
لوازم آرایشــی و محصولات بهداشــتی شــناخته 
می شود. این شــركت در سال 1940 تاسیس شد 
و تا سال 2012 توانست تبدیل به یكی از 20 شركت بزرگ لوازم آرایشی شود. سو 
كیونگ بائه در سال 1963 به دنیا آمد و سال 1997 آمور پاسیفیک را از پدرش به 
ارث برد، از میان 6 خواهر و برادر، او تنها كســی بود كه دوست داشت كار مدیریت 

تشــكیلات پدر را بر عهده بگیرد و همواره به عنوان مدیری موفق شــناخته 
شــده است. شبكه سی ان بی سی در مصاحبه ای از سو خواست در مورد 

آنچه او را تبدیل به یک رهبر موفق می كند توضیح دهد. این بخش 
ترجمه ای اســت از كلیدی ترین نكاتی كه سو در مورد موفقیتش 

بیان كرده است. 
به گفته سو كیونگ بائه، میلیاردر اهل كره جنوبی، كنجكاوی 
همیشــه به او در رهبری اش به عنوان مدیر یكی از بزرگ ترین 
شركت های لوازم آرایشی در آسیا كمک كرده است. این ویژگی 
به تدریج سبب شد تا او سه عادت كسب كند، او به شبكه سی 

 ان بی سی گفته اســت این عادات ریشه موفقیت او به عنوان یک 
كارآفرین هستند. ســو، رئیس و مدیر اجرایی شركت كره ای آمور 

پاسیفیک است و دومین شهروند ثروتمند كره جنوبی. فوربز ارزش 
دارایی های او را 8.4 میلیارد دلار تخمین زده است.

 اولین مورد از ســه عادت سو این است كه هر وقت كه 
امكانش وجود داشته باشد كتاب دست می گیرد. 

این میلیاردر می گوید خواندن مثل یک چرخه بی رحم است كه به صورت همیشگی 
او را تشویق می كند تا افق دیدش را گسترش دهد. این عادتی است كه میلیاردرهای 
دیگری مانند بیل گیتس و وارن بافت هم دارند. ســو توضیح می دهد: »خواندن به 
من اجازه می دهد تا دانشــی را كسب كنم كه قبلا نداشتم و این باعث می شود كه 

بخواهم بیشتر بیاموزم.«
 یک عادت ساده دیگر سو این است كه در پایان هر روز آنچه را در طول روز انجام 
داده است مرور می كند: »من قبل از رفتن به رختخواب 5 دقیقه به كارهایی كه در 
طول روز انجام دادم و اینكه چقدر مولد بوده ام فكر می كنم.« بنا به گفته نشریه 
هاروارد بیزینس ریویو، تحقیقات نشان می دهند كارمندانی كه در طول 
روز زمانی را صرف مرور عملكردشان می كنند، به نسبت همكارانی 
كه این كار را انجام نمی دهد 23 درصد عملكرد بهتری دارند. 

 آخرین عادت سو حفظ همان كنجكاوی است و پرسیدن 
سوال های مختلف. او می گوید: »با پرسیدن متوجه می شوید 
كه چه كاری را خوب انجام می دهید و كجای كار را می توانید 

ارتقا دهید.« 
میلیاردر كره ای كه سه عادت ساده خود را حفظ كرده و با 
كمک آنها در كار خودش پیشرفت می كند، برای كارآفرینان 
مشتاقی كه در پی ایجاد كســب وكارهای بین المللی هستند 
یک توصیه دیگر هم دارد: در مورد مردم و فرهنگ های مختلف 
كنجكاوی كنید و به بازارهای مختلف سرك بكشید و البته همیشه 
نســبت به این مردم و فرهنگ هایشان با احترام رفتار 

كنید. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه
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تجـربــه

آنچه از كلاس های آنا وینتور آموختم

رهبری به شیوه دنیای مد

هر فردی با 
استعدادها و 

مهارت های ذاتی 
متولد می شود . با 
این حال زمان و 
انرژی می برد تا 
هرکسی به این 

استعدادها پی ببرد 
و آنها را تقویت 

کند . استعداد شما، 
صدای شما است 
که خلاقیت و نبوغ 
شما را بیان می کند . 

وقت بگذارید و 
به استعدادها و 
اشتیاقتان پی 
ببرید و بعد بر 

پایه آن شروع به 
ساختن کنید تا به 

استادی برسید

برای كسانی كه حتی اندكی با دنیای مد آشنایی دارند، نام نشریه 
ووگ نام بسیار آشنایی اســت . این مجله یكی از تاثیرگذارترین و 
قدرتمندترین رســانه ها در دنیا مد و فشــن است و خود در حكم 
مرجعی در این حوزه به شمار می رود . وقتی نام نشریه ووگ می آید، 
نام آنا وینتور، ســردبیر ارشد این نشریه هم با آن مترادف می شود . 
چند وقت پیش آنا وینتور دوره هایی برای آموزش شیوه های مدیریت 
و رهبری برگزار كرد كه خبرش در رسانه های بسیاری هم منتشر 
شد . یكی از نویسندگان نشریه »آل« كه از هواداران وینتور به شمار 
می رود در این دوره ها شــركت كرد و خلاصه ای از آموزه های آن را 
در مقاله ای به اشتراك گذاشت . ترجمه  بخش هایی از این مقاله را در 

این صفحه می خوانید.

J آنا وینتور کیست؟
او همــان زن با عینک آفتابی بزرگ مشــكی و موهای قهوه ای 
روشــن با مدل اصلاح باب است كه شــاید در مجله های مد دیده 
باشــید . او همیشه به نظر زن باوقار و بااعتماد به نفسی می آید كه 
سلیقه بسیار خوبی در سبک لباس پوشیدن دارد . در واقع آنا وینتور 
منبع الهام گرفتن برای خلق شخصیت میراندا پریستلی در رمان و 
فیلم »شیطان پرادا می پوشد« بود . آنا بانوی فشن1 است و بیش از 
20 ســال است كه سردبیری مجله ووگ را بر عهده دارد . او همین 
اواخر مدیر خلاقیت كوند نسَت شد، یک شركت بین المللی رسانه ای 
كه نشریات معروف بسیاری مانند ووگ، گلیمور، جی كیو، ای دی و 
نیویوركر را دارد . علاوه بر همه اینها او رئیس هیئت مدیره و میزبان 

مراسم خیریه سالانه مت گالا2 است.

هرچند آنا بســیاری از اوقات توسط كســانی كه با او كار یا 
هم نشــینی كرده اند مورد انتقاد قرار گرفته است اما به هر حال 
آدم باید مهارت های رهبری، خلاقیت و درك عمیق او را بستاید . 
در دست داشتن مدیریت و هدایت مجله بین المللی مهمی در 
حوزه مد مانند نشریه ووگ، شخصیت قدرتمند و هوش بالایی 
می طلبد . او موفق شد این مجله را به یكی از موفق ترین مجله های 
حوزه مد و همین طور جامعــه و فرهنگ تبدیل كند . حالا كه 
شیفتگی من نسبت به وینتور را درك كردید اجازه بدهید برخی 
از درس های كلیدی ای را كه از كلاس های او آموختم با شما در 

میان بگذارم.

J در مورد رهبری
 آنا گفت: »صاحب تصمیم هایتان باشــید و از كســی 1 صاحب تصمیم هایتان باشید

معذرت خواهی نكنید.« رهبران افرادی با نگرشــی عمیق هستند 
كه نقد را می فهمند و به آن واكنش نشان می دهند . رهبران بزرگ 
معمولاً تصمیم های سختی می گیرند و مسئولیت تمام و كمال نتایج 
آن را قبول می كنند . آن ها انتخاب می شوند كه مسئولیت به عهده 

بگیرند و دیگران را به سمت هدف و پیروزی هدایت كنند.
آدم ها یک رهبر معتمد را قهرمانی می دانند كه دید عمیقی دارد 
و با قبول مسئولیت، مطمئن می شود كه تک تک اعضای یک گروه 
بــا آنچه از آنها انتظار می رود در یک راســتا قرار دارند و البته این 
خواسته را عمیقاً درك می كنند . اما برای كسب چنین لقبی، یک 
رهبر باید محدوده اش را مشخص كند و در مورد تصمیم هایی كه 
می گیرد اعتماد به نفس نشــان دهد، قدر اعضای تیمش را بداند و 
مسئولیت عواقب كار را بر عهده بگیرد . این یعنی باید به نگاهی كه 

دارید صمیمانه باور داشته باشید.

آنا اعتراف كرد: »بدون تیمتان هیچ نیســتید« . او باور 2 به تیمتان اعتماد کنید
دارد كه رهبران باید بر روی آدم های تیمشان سرمایه گذاری كنند و 
طیف های گوناگونی از استعدادها را از فرهنگ های مختلف، سنین 
مختلف و سوابق مختلف جذب كنند . علاوه بر این به آدم ها فرصت 
این را بدهند كه خودشان را به چالش بكشند و خودشان را با شرایط 

كار وفق دهند تا به سرعت مناسب همراهی با تیم برسند.
این نوع نگاه برای افراد حرفه محور و افراد باانگیزه كه مدام در پی 
چالش و یادگیری چیزهای تازه هستند قابل درك است . اگر فرض را 
بر این بگیرید كه آدم ها با حرفه »زنگارگرفته« شان خوشحال هستند 
نمی توانید رهبر خوبی باشــید، حتی اگــر آنها در همان كاری كه 
برایشان مشخص كرده اید هم عالی باشند . روش رهبری آنا به كسان 
بسیاری كمک كرده تا از نردبان حرفه ای شان بالاتر بروند، مراقبت از 

رشد تیم یكی از ارزشمندترین كیفیت های مدیریتی است.
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در دست داشتن مدیریت و هدایت مجله بین المللی مهمی در حوزه مد مانند نشریه ووگ، شخصیت قدرتمند و هوش بالایی می طلبد . او موفق شد این 
مجله را به یکی از موفق ترین مجله های حوزه مد و همین طور جامعه و فرهنگ تبدیل کند.

رهبری مؤثر داشته باشید رهبران راه را برای تغییر هموار می كنند و مســیرهای 3
بهتری برای در ارتباط قرار گرفتن با مخاطبان می یابند . همان گونه 
كه می دانیم، شیوه های سنتی مدیریت با ارزش های امروزی محل 
كار و مشــتریان هم خوانی ندارند . بنابرایــن رهبران باید از طریق 
اســتقبال از دلایل مهم و پیشگامی در مســیر تغییر، شیوه های 

جدیدی برای خلق هدف، مسیر و تاثیرگذاری بیابند
رهبران باید بدانند كه چه زمانی باید این تغییر یا تأثیر را خلق 
كنند، این انتظاری اســت كه بقیه از آنها دارند . وینتور توضیح داد 
كه زمانی كه یک مدیر تغییر می خواهد باید بایستد و به همه اعلام 
كند كه اوضاع تغییر كرده است . او باید تیم را درگیر كند و همه را 
وارد این پروسه كند . اما در همین حال باید اجازه بدهد كه خبرگان 
تیم مسئولیت اجرای تغییرات را بر عهده بگیرند . این موضوع سبب 

رهبری صمیمانه و اعتماد به تیم می شود.

J در مورد خلاقیت
از خلاقیتتان مراقبت کنید هر فردی با استعدادها و مهارت های ذاتی متولد می شود . 1

با این حال زمان و انرژی می برد تا هركسی به این استعدادها پی ببرد 
و آنها را تقویت كند . استعداد شما، صدای شما است كه خلاقیت و 
نبوغ شما را بیان می كند . وقت بگذارید و به استعدادها و اشتیاقتان 
پی ببرید و بعد بر پایه آن شــروع به ســاختن كنید تا به استادی 

برسید.
این راهنمایی برای هر كسی كه می خواهد متخصص خلاقیت 
شود بسیار اثرگذار است، چه این تخصص در حوزه موسیقی و هنر 
باشد چه در حوزه نوشتن و سایر حوزه های خلاقیت . علم به اینكه 
ما نسبت به یک استعداد ذاتی اشتیاق داریم به این معنا نیست كه 
در آن خبره هستیم . باید به صورت دائمی تمرین كنیم، بیاموزیم و 
آن قدر بر محدودیت هایمان چیره شویم تا سرانجام تبدیل شویم به 

یک متخصص معتمد.

خلاقیتتان را تغذیه کنید خلاقیت یكی از ویژگی های ممتاز انسانی است كه به ما 2
برای حل مشكلات، خلق آثار هنری و اختراع محصولات جدید برای 
برآورده كردن نیازهایمان كمک می كند . برای گسترش خلاقیتمان، 
آنا وینتور تشویقمان می كند تا خودمان را در معرض فرهنگ های 
مختلف و انواع هنر قرار دهیم . روبه رو شدن با فرهنگ های جدید و 

هنر ذهن و توانایی های خلاقانه مان را گسترش می دهد.

خودتان را رها کنید ذهن های خلاق زمان زیادی نمی توانند در بند بمانند . 3
آزاد كردن خود ذهن را به روی الهام گرفتن و نوآوری می گشاید . آنا 
باور ندارد كه باید خودمان را اسیر یک راه مشخص كنیم بلكه باید 
حسی از آزادی برای تجربه داشته باشیم و سابقه مهارتی مان را رشد 
دهیم . جمله ای كه بیش از هرچیز عاشق شنیدنش هستم این است: 

»جوری عمل كن كه انگار هیچ كس قرار نیست نه بگوید.«
برای همین اســت كه اگر به یک ایده، مفهوم یا كار باور داریم، 
نباید بــرای بیرون زدن از دایره امنمان تردید كنیم . به نصیحت ها 
و پیشنهادها گوش كنید اما با اعتمادبنفس بر مبنای همان زاویه 

آنا گفت: »صاحب 
تصمیم هایتان 
باشید و از کسی 
معذرت خواهی 
نکنید.« رهبران 

افرادی با نگرشی 
عمیق هستند که 
نقد را می فهمند و 
به آن واکنش نشان 
می دهند . رهبران 

بزرگ معمولًا 
تصمیم های 

سختی می گیرند 
و مسئولیت تمام 
و کمال نتایج آن را 
قبول می کنند . آنها 
انتخاب می شوند 
که مسئولیت به 
عهده بگیرند و 

دیگران را به سمت 
هدف و پیروزی 

هدایت کنند

دیدی كه دارید پیش بروید . فقط به خودتان و تصمیم هایتان اعتماد 
كنید و تسلیم فشارها نشوید.

اشتیاقتان را به اشتراک بگذارید آنا به طراحان مد نصیحت می كند كه در مورد اشتیاقشان 4
حرف بزنند و در مورد آنچه به آن باور دارند آزادانه حرف بزنند . همه 
می تواننــد به این نصیحت عمل كنند، همه از جمله كارآفرینان و 
زنانی كه به دنبال رؤیا و نگاه خودشــان هستند . صحبت كردن در 
مورد اشــتیاقتان به همه كسانی كه در اطراف شما هستند قدرت 
بیشتری می دهد و آنگاه می توانند با هدف شما سهیم شوند، با آن 

همراهی و از شما حمایت كنند.

جسور باشید همه می دانیم كه جسور بودن شجاعت زیادی می طلبد . 5
این كار یعنی شما خطر كرده اید تا تصمیمتان را برای انجام متفاوت 
یک كار عملی كنید . با این حال خلاقیت های جسورانه زمان می برند 
و به دیپلماســی نیاز دارند . نمی شــود كه یک نفر صبح از خواب 
بیدار شود و تصمیم به كاری جســورانه بگیرد. در واقع برای یک 

تصمیم گیری پرخطر فكر و اقدامات حساب شده زیادی لازم است.
داشتن تفكر جسورانه نیازمند تقویت اعتماد به نفس و شجاعت 
برای ایمان داشــتن به یک موضوع اســت . اما هم زمان باید برای 
پذیرفتن نقدها، مقاومت ها و دلسرد كردن های دیگران به خاطر این 
جسارتی كه به خرج می دهید هم آماده باشید . نگذارید این موضوع 
شما را منصرف كند بلكه به خودتان فرصت آموختن دیپلماسی و 

هنر ترغیب برای تاثیرگذاری بر مخاطب را بدهید. 

پی نوشت
Dame of Fashion .1: عنــوان Dame یكــی از عناوین و القاب 
افتخاری است كه در سیستم افتخارات بریتانیا به زنان داده می شود و با 
لقب شوالیه ) knight( كه معمولاً مختص مردان است برابری می كند.

Met Gala . 2 یک مراسم سالانه برای هنرمندان و طراحان  مد است 
كه به منظور جمع آوری كمک های مالی برای انستیتو طراحی لباس  و 

در موزه  هنر متروپولیتن نیویورك برگزار می شود. 



آینده نگر | tccim.ir | شماره نود، آذر 1421398

تجـربــه

نگاهی به سقوط شركت زیراكس

نوآوری های نیمه کاره
مكینتاش كرد . شركت مایكروسافت هم بعد نمونه ای شبیه به این 
نرم افزار را تولید كرد و حالا ما از تكنولوژی های پیشرفته تر همان 
اختراعی استفاده می كنیم كه ابتدا در زیراكس شكل گرفت اما خود 
آنها هرگز نتوانستند نامی از خود بر روی این محصولات بگذارند . 
سایت بی ام ام گورو در مطلبی به بررسی شكست زیراكس پرداخته 

است كه ترجمه آن را در این بخش می خوانید.

J سقوط شرکت زیراکس
زیراكس تا سال های دهه 70 میلادی شركت موفقی بود كه هم 
تولیدات گوناگون و مهمی داشت و هم فروش خوبی اما به خاطر 
برخی از تصمیم های اشــتباهی كه اعضای هیئت مدیره گرفتند، 
فرض های غلط و ایدئولوژی غیرموثر باعث ســقوط شركت شدند 
و از دســت رفتن ارزش ســهام آن . برای همه اینها دلایل مهمی 

وجود دارد.
حق ثبت اختراع تكنولوژی زیراكس در سال های اول 

دهه 70 به زمان انقضا نزدیک شد و همین سبب افت 1
95 درصدی ارزش ســهام شركت شد . تا سال 1982 
سهم این شركت از كسب وكار كپی در آمریكا به 13 درصد سقوط كرد 
كه در برابر دستگاه های كپی ارزان تری كه از ژاپن وارد می شد قدرت 

رقابت هم نداشت.
سال 1979 زیراكس شركت وسترن یونیون اینترنشنال 

را خرید تا تبدیل به هســته اصلی فعالیت جدید این 2
شــركت یعمی راه اندازی زیراكس تله كامیونیكیشن 
نت ورك شــود اما خیلی زود متوجه شــد كه این كار اشتباه است و 

دارایی های خریداری شده را با ضرر به شركت ام آی سی فروخت.

زیراكس یک شركت تولید دستگاه های كپی بود و با اختراعات 
و ابداعات بزرگش شناخته می شد . تصور كنید یک نفر بزرگ ترین 
اختراع قرن بیستم را در دست داشته باشد و آن را از دست بدهد 
چون نمی داند كه باید با آن چه كند . زیراكس دقیقاً همین كار را 
با محصول خودش یعنی زیراكس آلتو كرد . ایده آنها این بود كه با 
الگوبرداری از كاربرد میز كار، یک كامپیوتر شخصی خلق كنند، در 
واقع ایده آنها تولید یک دفتر كار بدون كاغذ برای آینده بود كه در 
سال 1973 مفهومی كاملاً انقلابی به شمار می آمد . مدیران زیراكس 
اما متوجه آنچه كه در دست داشتند نبودند و نتوانستند ببینند كه 
آینده تكنولوژی كامپیوتر چگونه ممكن است باشد . آنها استیو جابز 
را به شركت پارك یعنی بخش تحقیق و توسعه زیراكس دعوت 
كردند و آنجا عملاً اطلاعات اولین گونه های كامپیوتر شــخصی 
را در اختیار او گذاشــتند . استیو جابز بعدها گفت: »وقتی اختراع 
آنها )رابط كاربری( را در زیراكس پارك دیدم بســیار شگفت زده 
شدم اما كارمندان زیراكس اهمیت زیادی به آن نمی دادند! من در 
همان لحظه فهمیدم كه خودش است! این اختراع همان خط مشی 
كامپیوترها در آینده است.« شركت اپل بعداً منابع مورد استفاده 
زیراكس را تبدیل به اطلاعات مورد نیاز برای تولید اپل لیزا و بعد 

زیراکس تیمی رؤیایی در 
بخش تحقیق و توسعه اش 

داشت که البته متوجه 
موقعیت هایی که در حال 
خلقش بودند نشدند، آن 

هم فقط به این خاطر که 
فضای کار این شرکت فضای 

کارمندی بود و نه کارآفرینی . 
یکی از مدیران سابق این 
شرکت می گوید: »درسی 

که زیراکس به همراه داشت 
این است که نوآوری نصفه و 

نیمه به درد نمی خورد.«
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در واقع زیراکس بود که ارتباطات دیجیتال را اختراع کرد )کامپیوتر شخصی، ماوس، کارت 
گرافیک( با این وجود نمی توانست تشخیص دهد که هریک از این اختراعات چطور قرار است 
جای کسب وکار جوهر سیاه و کاغذ سفید را بگیرند

در واقع زیراكس بود كه ارتباطات دیجیتال را اختراع كرد 
)كامپیوتر شخصی، ماوس، كارت گرافیک( با این وجود 3

نمی توانست تشــخیص دهد كه هریک از این اختراعات 
چطور قرار است جای كسب وكار جوهر سیاه و كاغذ سفید را بگیرند . هزینه 
توسعه و تكمیل تكنولوژی دیجیتال بسیار بالا بود و به نظر مدیران این 
شركت رسید كار آسان تر این است كه مثل قبل به ساخت دستگاه های 
كپی ادامه دهند . هرچه باشد زیراكس درآمد هنگفتی داشت و میزان تولید 
و خرید محصولاتش هم مرتب در حال رشد بود و بازار را در دست داشت.

الرِ و تومان، دو مدیرعاملی كه در دهه 80 و 90 در زیراكس 
كار می كردند و هر دو عقیده داشتند زیراكس باید خودش 4

را برای موفقیت در عصر دیجیتال بازســازی می كرد، در 
پایان این مسیر شروع به مقصر دانستن یكدیگر كردند و انگشت اتهام را به 
سوی هم نشانه رفتند كه طرف مقابل نقشه توسعه ای را كه هردو بر روی 

آن كار كرده بودند خراب كرده است.
مهم ترین مشــكل زیراكس در واقع این بود كه نتوانست 

درك كند تكنولوژی های نوین از تكنولوژی ماشین های 5
كپی شان پیشــی می گیرد . نكته غم انگیز این است كه 
زیراكس اغلب تكنولوژی های متحول كننده دنیا را اختراع كرد و بعد در به 

كار بردن آنها شكست خورد.
یكــی از نوآوری هــای آن زمان محصــول زیراكس زمانــی بود كه 
متخصصان این شركت در یک آزمایشگاه كوچک بر روی مفهوم جدیدی 
برای ارتباط میان دو ماشــین زیراكس كار می كردند تا با استفاده از یک 
خط تلفن بتوانند مداركی كه اســكن شده بودند را بر روی ماشین دیگر 
پرینت بگیرند . نام این پروژه آل دی ایكس بود مخفف اصطلاح زیراكس 
راه دور . این نخستین و تنها بار بود كه دو دستگاه توانستند از فاصله دور 
با هم ارتباط برقرار كنند . خیلی زود این مفهوم تبدیل به محصولی جدید 

شد كه حالا ما آن را با نام دستگاه فكس می شناسیم.
زیراكس تیمی رؤیایی در بخش تحقیق و توسعه اش داشت كه البته 
متوجه موقعیت هایی كه در حال خلقش بودند نشدند، آن هم فقط به این 
خاطر كه فضای كار این شركت فضای كارمندی بود و نه كارآفرینی . یكی 

استیو جابز بعدها 
گفت: »وقتی 
اختراع آنها 

)رابط کاربری( 
را در زیراکس 

پارک دیدم بسیار 
شگفت زده شدم اما 
کارمندان زیراکس 
اهمیت زیادی به 
آن نمی دادند! من 
در همان لحظه 

فهمیدم که خودش 
است! این اختراع 
همان خط مشی 
کامپیوترها در 
آینده است.« 

شرکت اپل بعداً 
منابع مورد 

استفاده زیراکس را 
تبدیل به اطلاعات 

مورد نیاز برای 
تولید اپل لیزا و 
بعد مکینتاش کرد

ماجرایدزدوشاهدزد
موضوع اختراع اولیه كامپیوترهای شخصی توسط زیراكس، موضوعی است كه بسیاری از 
كســانی كه در جریان تحولات این شــركت ها نیستند از آن اطلاع ندارند . اما واقعیت این امر 
كه این تكنولوژی پیش از اپل و مایكروســافت متعلق به زیراكس بوده اســت، موضوعی بود 
كــه همواره به نوعی میان این دو رقیب بزرگ وجود داشــت، دو رقیبی كه هردو از پایه های 
تكنولوژی زیراكس برای رســیدن به موفقیت و ثروت اســتفاده كردنــد و به نوعی به عنوان 
پیشگامان این عرصه هم شناخته شدند . در مطلبی كه نشریه فوربز در مورد داستان زیراكس 
منتشر كرد اشاره ای به یک اتفاق و جدل میان استیو جابز و بیل گیتس شده است كه موضوع 

آن بهره برداری از دستاوردهای زیراكس است:
اپل بیش از 40 سال است كه دارد از ثمره اختراعات شركت پاركس استفاده می كند . وقتی 
جابــز، بیل گیتس را به كپی برداری از مكینتاش متهم كرد، بیل گیتس جواب معروفی به او 
داد: خب استیو، به نظرم از زاویه های دیگری هم می شود به این موضوع نگاه كرد . به نظرم این 
موقعیت بیشتر مثل این است كه هردوی ما یک همسایه ثروتمند به نام زیراكس داشتیم، من 
از دیوار خانه شان بالا می روم تا تلویزیونشان را بدزدم و بعد متوجه می شوم كه تو قبل از من 

آن را دزدیده ای.

از مدیران سابق این شركت می گوید: »درسی كه زیراكس به همراه داشت 
این است كه نوآوری نصفه و نیمه به درد نمی خورد.«

J نوآوری یا اختراع 
در حالی كه داستان زیراكس به عنوان یكی از نمونه های بسیار روشن 
شكست شركت ها در دیدن روشــن آینده مطرح می شود و از آن با نام 
قطعی سقوط یاد می كنند، در ســال 2012 یكی از نویسندگان نشریه 
فوربز در مطلبی بلند به كلیات و جزئیات زیراكس پرداخت در بخشی از 
این مطلب بلند او با نگاهی متفاوت به ماجرا پرداخته است و تفاوت میان 

نگاه حال حاضر به اختراع و نوآوری را توضیح داده است:
برای بسیاری از مدیران و صاحب نظران حالا دیگر امری عادی است 
كه به »شكســت« زیراكس در تجاری كردن اختراعات شركت پارك به 
عنوان بخشی از سرمایه گذاری هایشان اشاره كنند . در بسیاری از شركت ها 

نوآوری را تشویق می كنند و از اختراع می ترسند.
حالا به این نكته توجه كنید: بودجه بخش هایی از شــركت زیراكس 
پارك كه بر روی دســتگاه های محاسبه گر تمركز داشت در سال 1974 
كمتــر از 3 میلیون دلار بود . اختراعــات آن بخش هزینه ای بالغ بر 10 
میلیون دلار داشتند كه با احتساب قیمت امروز معادل 43 میلیون دلار 
ارزش داشت. حالا مبلغ كل آن سرمایه گذاری را با تنها سود حاصل از یكی 
از محصولات زیراكس كه شركت مرتب بر روی آنها كار تجاری می كرد 
مقایســه كنید یعنی با پرینترهای لیزری . زیراكس حدود 100 میلیارد 
دلار در تمام این سال ها از محل تولید و فروش پرینترهای لیزری درآمد 
داشته است، این یعنی زیراكس پاركس بیشتر از 2 هزار برابر سرمایه ای 
كه برایش گذاشته شده بود سود رسانده است و این اصلاً سود كمی برای 

یک سرمایه گذاری نیست.
البتــه باید این را گفت كه رها كردن تحقیقات به خاطر چالش هایی 
كه تجاری ســازی آنها به همراه دارد مانند این است كه كشاورزی را رها 
كنیم چون نمی دانیم چگونه با محصولات آن غذاهای خوشمزه درست 
كنیم . پاسخ درست توقف كشاورزی نیست، پاسخ درست این است كه یاد 

بگیریم چطور آشپز بهتری شویم. 
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نگاهی به آینده حوزه تكنولوژی

سیلیكون ولی را فراموش كنید، اروپا را دریابید
علی رغم پیشرفت های تكنولوژی در اروپا در دهه های اخیر، ما همچنان تكنولوژی های برتر را 
به آمریكا ربط می دهیم. شكوفایی حوزه تكنولوژی در سیلیكون ولی برندهای غول آسایی مانند 
اپل و اینتل را به دنیا معرفی  كرد. برای سال های بسیار نشانی تقریبا تمامی استارت آپ های 
موفق را می شد در سیلیكون ولی یافت. به همین خاطر وست كوست عنوان افسانه ای بهشت 
مهندسان را از آن خود كرد، جایی كه نابغه ها دور هم جمع می شدند تا زندگی ما را بهتر كنند 
)و حساب های بانكی خودشان را پروپیمان تر(، صندوق های سرمایه گذاری پیشروی دنیا هم 

گرداگرد همین شركت ها شكل گرفتند و رشد كردند. 
همه اینها به این معنی نیســت كه در آن دوران نوآوری خارج از مرزهای آمریكا شــكال 
نگرفته بود. اسپاتیفای، اسكایپ، آیدن گرافكور، مونزو و دلیورو همگی در اروپا شكل گرفتند و 
بزرگ شدند. با این وجود این داستان های جهانی موفقیت نتوانستند تغییر چندانی در این باور 
عمومی به وجود آورند كه آمریكا زادگاه بهترین  تكنولوژی ها است. شركت های دولتی هنوز نور 
صحنه را به زور روی خود نگه داشته اند، دستورالعمل های روابط عمومی می نویسند و آگاهی 
ما را تحت الشعاع قرار می دهند. برای بسیاری سخت است كه با این زرق و برق آمریكا بتوانند 

ستاره ها را ببینند. 
با همه اینها باید مراقب باشیم كه افسانه سیلیكون ولی همچنان به مغشوش كردن چشم انداز 
ما ادامه ندهد چون منظره موجود، به سرعت منسوخ خواهد شد، هرچند شكی در این نیست كه 
آمریكا همچنان نقش پررنگی در ساختن ابزارهای آینده خواهد داشت. در اروپا، جایی كه پول 
در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر بیشتر و بیشتر به جریان می افتد و بازار سهام هم مانند اسب 

تک شاخ كمتر و كمتر به افسانه می ماند، این قاره در مسیر فتح طیف وسیعی از بازارها است. 
همراه با رشد بازارهای سرمایه گذاری در حوزه فین تک )فناوری مالی( و فشن تک )فناوری 
مد(، فناوری دولتی هم مثال روشن دیگری است از حوزه هایی كه اروپا در آنها پیشرو است. از 
ابزارهای بدون ثبت  نام واریز كمک های مالی برای بی خانمان ها، اپلیكیشن های پیام رسان برای 
دكترهــا و بات های حفاظت از اطلاعات، فناوری دولتی برای ارائه بهتر خدمات عمومی مورد 
استفاده قرار می گیرد و در ضمن یكی از روبه رشدترین بخش های حوزه تكنولوژی است. این 
فناوری به صورت جهانی 400 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است و بنا بر تخمین ها تا سال 
2025 تنها در بریتانیا 20 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت، تا همین جا هم این شاخه از فناوری 

25 برابر حوزه تكنولوژی حقوقی ارزش دارد. 
رونق در این حوزه كاملا منطقی اســت. اروپا هم از درك و هم سازوكار لازم برای رشد در 
این حوزه برخوردار است. سیستم های مدنی جاافتاده و كانال های مورد نیاز برای مدرن سازی 
و همچنین فرهنگ پیشرفته در زمینه خدمات عمومی در این قاره وجود دارند. بخش بزرگی 
از اروپا سابقه ای طولانی در تامین خدمات اجتماعی عمومی دارند كه باعث می شود به هنگام 
خلق یک فناوری مربوط به آینده به آنها برتری بدهد. این همان مزیتی است كه همتایان آنها 

در آمریكا نمی توانند از آن تقلید كنند. 
اروپا ویژگی های دیگری هم دارد كه سبب می شود به مكانی ایده آل برای نوآوری تكنولوژی 
دولتی تبدیل شود. تاریخ سیاسی این قاره به این معنا است كه می تواند به نسبت آمریكا و چین 
تعادل بیشتری میان تكنولوژی و دولت ملی برقرار كند.  تسلیم آمریكا به تكنولوژی های بزرگ 
و كنترل های شدید دولتی در چین، تبدیل به حواشی مهمی حول موضوع تكنولوژی دولتی 
می شوند. از یک  سو همین حالا هم شاهد مشكلات عدیده ای هستیم )به صورت ویژه در مورد 
امنیت حوزه خصوصی(، كه به خاطر تكنولوژی های بزرگ به وجود آمده اند. با این حال روش 
كاملا مبتنی بر دولت هم مشكلات خودش را دارد. دولت های این گونه فاقد چابكی لازم، ظرفیت 
و منابع لازم برای میدان دادن به نوآوری در شــركت های خصوصی هستند. در این كشورها 
هرقدر هم به این تكنولوژی نیاز فوری وجود داشته باشند، حركتشان به این سمت بسیار كند 
است. این مشكلات در اروپا وجود ندارند و این قاره می تواند بدون اینكه به هریک از دو سر این 
طیف نزدیک شود محیطی به وجود آورد كه در آن بدون اینكه شهروندان به حاشیه رانده شوند، 

پیشروان حوزه تكنولوژی ظرفیت هایشان را ارئه كنند. 
همان گونه كه آخرین ماه های سال 2019 از راه می رسند، سوال های بسیاری هستند كه باید 
در مورد آینده دنیا و شیوه اداره آن از خودمان بپرسیم. تكنولوژی بی شک نقشی تعیین كننده در 
یافتن این پاسخ ها دارد اما لازم است به یاد داشته باشیم كه پیروان حقیقی این حوزه قرار نیست 
كه حتما ساكن یک منطقه خاص جغرافیایی باشند. سیلیكون ولی قدرتمند است اما سرزمین 
موعود حوزه تكنولوژی نیسست. در حوزه تكنولوژی دولتی و حوزه هایی دیگر در اقتصاد نسل 

آینده، این عنوان قرار است به اروپا برسد.  
* این مطلب ترجمه بخشی از مقاله ای است منتشر شده در مجله کارآفرین آمریكا.

اروپا ویژگی های دیگری هم دارد كه سبب می شود به مكانی ایده آل برای نوآوری تكنولوژی دولتی تبدیل شود. تاریخ سیاسی این قاره به این معنا است كه 
می تواند به نسبت آمریكا و چین تعادل بیشتری میان تكنولوژی و دولت ملی برقرار كند. تسلیم آمریكا به تكنولوژی های بزرگ و كنترل های شدید دولتی 
در چین، تبدیل به حواشی مهمی حول موضوع تكنولوژی دولتی می شوند.



........................... آینده پژوهی ...........................

ورود به دهه ۲۰۲۰
پیش بینی هایی برای دهه آینده در حوزه های اقتصاد، پزشکی، سیاست و کامپیوتر
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آیندهپژوهی

منبع���فارن�افرز�

 ] آینده مسکن   [

توفیق شگفت نارندرا مودی
آیا نخست وزیر هندوستان در آینده خواهد توانست حتی با سقوط آزاد اقتصاد به راه خود ادامه دهد؟

وقتی نخست وزیر هندوستان، نارندرا مودی، پنج سال پیش در پی رسیدن 
به بالاترین میزان اشــتغال بود، در کارزار انتخاباتی خود افزایش اشــتغال را 
بهترین امیدواری برای اصلاح اقتصادی کشــور می دانست. برعکس، دولتی 
که او با آن رقابت می کرد و به وســیله حزب کنگره هدایت می شد،  در اداره 
اقتصاد موفق نشده بود، فلج شــده بود و رسوایی های فسادش یکی پس از 
دیگری آشــکار می شــد. مودی رای دهندگان را متقاعد کرد که پاسخی به 
مصائب اقتصادی آن هاست. او شعارهایی سرمی داد مثل »دولت کوچک ترین،  
حکمرانی بزرگ ترین« و قول هایی مــی داد از جمله اینکه »به دولت ربطی 
ندارد که وارد کسب وکار شود«. او که حزب بهاراتیا جاناتا را رهبری می کرد، 
توانست به پشتگرمی چنین قول هایی، رای های انتخابات عمومی سال 2014 
را جارو کند و در سال 2019 نیز پیروزی قاطعی در انتخابات به دست آورد و 
دوباره انتخاب شود.  مودی توانسته است از موفقیت های سیاسی چشمگیری 
بهره مند شود. نظرســنجی های افکار عمومی نشان می دهند که او از همان 
محبوبیت پنج ســال پیش برخوردار است. او توانسته قدرتمندترین کابینه 
نخست وزیری را از زمان ایندیرا گاندی طی 35 سال گذشته تا کنون درست 
کند و بسیاری از فعالیت های هیات دولت را در دستان معدود دستیاران خود 
متمرکز کند. حزب متبوع مودی توانسته دومین حزب اکثریت پارلمان هند 
شود و در ایالت های کشور به شدت نفوذ خود را گسترش دهد: امروزه دوسوم 
تمام مجالس ایالتی از حزب مودی یا متحد با آن هستند. اگر مسیر کنونی 
حفظ شود، حزب مودی و متحدانش می توانند تا انتهای سال آینده اکثریتی 
با دست بالا در مجلس داشته باشند که کمک خواهد کرد لوایح مهمی که به 

مجلس ارائه می شود به تصویب برسد.
با این حال، ســلطه حزب بهاراتیا جاناتا با ردپایی اقتصادی که از خود به 
جا گذاشته کمتر مایه شگفتی کارشناسان است. مودی علی رغم اینکه از نظر 
اقتصادی توفیق چندانی نداشته و جلوی چشمش با حرکت به سمت پایین 
طولانی روبه رو بوده اما از نظر سیاسی موفق بوده است. او در انتخابات دور دوم، 
تعهدات خود را دو برابر تعهدات کارزارهای انتخاباتی سال 2014 کرد و هنوز 

هم در حال افزایش آن هاست، مثل اینکه تا سال 2024 اقتصاد هند به یک 
اقتصاد 5 تریلیون دلاری تبدیل شود. اما دولتش هنوز در حال دست وپنجه 
نرم کردن برای اتخاذ سیاست هایی است که چطور اصلاحات اقتصادی برای 
رسیدن به این هدف باید صورت گیرد. در شرایطی که نخست وزیر هنوز در 
حال پرداخت کردن هزینه های سیاسی شکست اقتصادی اش است، نمی تواند 

روی خویشتن داری نامعلوم رای دهندگان هندی حساب کند. 
دولت مودی در اولین دور خود دســت به چند اصلاح اقتصادی مهم زد. 
دهلــی نو بعــد از دو دهه بحث و جدل یک نوع مالیات مســتقیم را که در 
قالب »مالیات کالا و خدمات« شــناخته می شود وضع کرد که اقتصاددانان 
آن را به نشــانه های پذیرش تجارت آزاد توسط هند تعبیر کردند. شرکت ها 
در هند طی دهه های متمادی به لطف نوعی رژیم مالیاتی خاص شرکت های 
دولتی سهولت صادرات کالا و خدمات را به خارج از مرزها تجربه می کردند. 
صادرات به خارج از مرزها بــرای آن ها راحت تر از تبادل کالا و خدمات بین 
ایالت هــا بود. رژیم جدید مالیات کالا و خدمات دســت کم روی کاغذ باعث 
یکسان ســازی مبادله کالا و خدمات بین مرزهای ایالتی شد. افزون بر این، 
دولت یک نوع مقررات بلندپروازانه ورشکســتگی را وضع کرد که معنی اش 
آسان ســازی »تخریب خلاق« شــرکت ها بود و آن ها با ســهولت بیشتری 
می توانستند اعلام ورشکستگی کنند و عملیات خود را تعطیل سازند. مودی با 
اینکه با مخالفت های درون حزب خود برای این کار مواجه بود، اصرار داشت که 
نوعی نظام تشخیص هویت بیومتریک راه بیفتد که بتوان با آن فساد در توزیع 
خدمات رفاهی را ریشــه کن کرد. با این ابتکار عمل و با سرمایه گذاری روی 
عمومی ساختن کالاهای خصوصی مثل لوله های اتصال گاز، توالت و مسکن، 
مودی به تدریج وضعیت متزلزل خدمات رفاهی در هند را ســامان بخشید و 
تثبیت کرد. اکنون بسیاری از هندی ها احساس می کنند که نظام اداری هند 
که زمانی مورد بدگویی و انتقاد واقع و مدت ها در مقام یکی از مشکلات بزرگ 

به آن نگاه می شد، سرانجام توانسته بخشی از راه حل اقتصادی کشور باشد. 
اما سیاست های مودی وقتی که با رکود اقتصادی جهانی گره می خورد تنها 
رشدی قابل قبول را می تواند مهیا سازد و معدود سرمایه گذارانی را ترغیب کند 
که سرمایه های خود را به هندوستان بیاورند. طبق آخرین تحقیقات، مشاغل 
در زمانی در حال از بین رفتن است که هند به شدت نیازمند اشتغال جدید 
برای نیروی کار جوان است. رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی پنج فصل 
گذشته سیر نزولی شدیدی داشته و موسسات تحقیقاتی داخلی و بین المللی 
اقتصادی به اندازه قابل توجهی از پیش بینی رشد اقتصادی این کشور کاسته اند. 
بین ماه های آوریل تا ژوئن سال جاری میلادی، رشد اقتصادی به کمترین حد 
خود در شــش سال اخیر و به حوالی 5 درصد رسیده است. در حال حاضر، 
میزان ســرمایه گذاری های جدید بخش خصوصی به کمترین اندازه خود در 
16 سال گذشته رسیده است. حتی شاخص مصرف خصوصی که قبلا تنها 
موتور محرکه اقتصاد چموش هند بود، در کمترین حد خود در پنج ســال 
گذشــته یعنی 3.1 درصد است.  برخی از بزرگ ترین گام های اشتباه دولت 
مودی ناشی از غفلت و قصور بوده است. در نظام بانکی هند، بخش عمومی 
دســت بالا را دارد. دولت با قصور در انجام وظیفه خود، جدال بر ســر منافع 
را کنــار نهاد. به همین ترتیب، دولت بودجه عظیم را صرف ریخت وپاش در 

چرا باید خواند:
حکایت توسعه و 

همچنین ناکامی های 
هندوستان که یکی از 
قدرت های اقتصادی 

جهان آینده است،  
برای فعالان اقتصادی 
و سیاست گذاران این 
عرصه جالب توجه و 

الهام بخش است. 

میلان واییشناو
عضو هیئت علمی موسسه 

کارنگی
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خطاهای اقتصادی مانع از این نشد که نارندرا مودی در انتخابات سال 2019 دوباره انتخاب نشود. بن بست نظامی هند با 
پاکستان که مورد پشتیبانی ملی گراها واقع شد و در نتیجه نفوذ پارلمانی حزب متبوع مودی را گستراند باعث شده که اولین 
دولت هند که به حزب کنگره وابسته نیست در دوران پس از استقلال این کشور دوباره انتخاب شود.

دولت مودی در 
اولین دور خود 
دست به چند 

اصلاح اقتصادی 
مهم زد. دهلی نو 

بعد از دو دهه بحث 
و جدل یک نوع 

مالیات مستقیم را 
که در قالب »مالیات 

کالا و خدمات« 
شناخته می شود 

وضع کرد که 
اقتصاددانان آن 
را به نشانه های 
پذیرش تجارت 
آزاد توسط هند 

تعبیر کردند

شرکت هایی که تحت تملیک داشت کرد و دامنه تنوع آن ها را گسترش داد. 
در آخرین نمونه، همین چند روز قبل دولت اعلام کرد که 6 میلیارد دلار از 
پول های عمومی را صرف بقای دو شرکت های مخابراتی دولتی می کند که با 
بحران اقتصادی مواجهند. در دوره ای که هند با مشکلات مالی جدی روبه رو 
اســت و نیاز به کاهش سرمایه گذاری های عمومی دارد، چنین برنامه ای کار 

یک گام اشتباه است. 
دولت مودی همچنین مرتکب گناهانی جدی در حوزه وظایف خود است. 
بزرگ ترین اشتباهش پول زدایی بوده است،  به این معنی که ارز خود را کاهش 
اعتبار داد تا به این وسیله اقتصاد را از پول هایی که مالیاتشان پرداخت نشده، 
یا همان پول های سیاه، پاکسازی کند. یکی از تخمین ها نشان می دهد که این 
کار باعث شده از تولید ناخالص داخلی هند دو درصد کم شود و به هزینه از 
بین رفتن 1.5 میلیون شــغل منجر شود. بانک مرکزی هند محاسبه کرده 
است که پول زدایی از اقتصاد به طول کلی با هدفی که از انجامش داشته مغایر 
است و نتوانسته پول های سیاه را از اقتصادی بیرون براند:  بیش از 99 درصد 
ارزهایی که ارزششان کم شده سر از بانک ها درنیاورده اند. اقتصاددانان هنوز در 
حال محاسبه خساراتی هستند که این سیاست افراطی اقتصادی به بار آورده 
اســت و کار دشواری است چون داده های معتبر اقتصادی در اقتصاد رسمی 
این کشــور بسیار کمیاب است.  با وجود این، خطاهای اقتصادی مانع از این 
نشد که نارندرا مودی در انتخابات سال 2019 دوباره انتخاب نشود. بن بست 
نظامی هند با پاکســتان که مورد پشتیبانی ملی گراها واقع شد و در نتیجه 
نفوذ پارلمانی حزب متبوع مودی را گستراند باعث شده که اولین دولت هند 
که به حزب کنگره وابسته نیست در دوران پس از استقلال این کشور دوباره 
انتخاب شــود. میلیون ها هندی به مودی در نقش مردی نگاه می کنند که 
فسادناپذیر است و اراده انجام کارهایی را که قولش را داده دارد و برای همین 
اســت که برای او شعار »با مودی هر چیزی امکان پذیر است« سرمی دهند. 
رای دهنــدگان به حزب بهارا جاناتا ظاهرا حرف هایش را باور می کنند وقتی 
به یادشــان می آورد که نمی توان خسارات ناشی از 65 سال عملکرد اقتصاد 
نادرست را ظرف پنج سال جبران کرد.  اما مودی در آینده وضعیت دشواری 

دارد. او فعلا تا اینجای کار توانســته به وجود مشکلات اقتصادی و آمارهای 
ناامیدکننده، موفقیت سیاسی خود را حفظ کند. ولی در آینده وضعیتش چه 
خواهد شد؟ او در دور دوم نخست وزیری خود با بحران های اقتصادی زیادی 
روبه رو خواهد بود. صندوق بین المللی پول اخیرا مدعی شده که رشد اقتصادی 
هند کاهش خواهد یافت و از دوران رکود قبلی نیز بدتر خواهد بود و موسسه 
استاندارد اند پور هم کاهش شدید و ایستایی را در رشد اقتصادی این کشور 

پیش بینی کرده است. 
بسته سیاستی ای که دولت هند ارائه داده فقط بحث کاهش رشد اقتصادی 
را پیش نمی کشــد. کمبود بودجه در کشور آشکار است و دولت برای اینکه 
هزینه ها را جبران کند مالیات های سرمایه گذاری و استارت آپ ها را افزایش 
داده است. این کار باعث خواهد شد که سرمایه گذاران خارجی نگران شوند و 
میزان سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا کند. دولت از سوی دیگر، مالیات 
دادن را نوعی مسئولیت اجتماعی شرکت ها عنوان کرده و تهدید کرده مدیران 
عامل شرکت هایی را که از زیر این بار شانه خالی کنند مجازات خواهد کرد. 
طی سه چهار ماه گذشــته وزارت دارایی تقریبا تمام بسته سیاستی جدید 
اقتصادی هند را پیش برده است. البته دولت کار دیگری را هم شروع کرد و 
گفته که از میزان مالیات شرکتی شرکت ها خواهد کاست، یعنی انجام قولی 
که از سال 2015 اعلامش کرده بوده ولی هیچ گاه آن را به عمل درنیاورده بوده 
است.  دولت هند مشکل دیگری هم دارد و آن هم این است که تصمیمات 
اقتصادی اش در تضاد با تصمیماتی اســت که در دیگر حوزه اتخاذ می کند. 
حزب حاکم به ســوی یک نوع برنامه عمل اجتماعی و فرهنگی می رود که 
خواسته هندوهای ملی گرا است و برای مثال، گرفتن خودمختاری از کشمیر 
در تابستان سال جاری میلادی از جمله این کارها بوده است. حتی این شایعه 
پیچیده است که دولت می خواهد لایحه ای را در دور بعدی پارلمان ارائه کند 
که مباحثات دینی را ممنوع ســازد. چنین کارهایی به مذاق هندوهایی که 
اکثریت را دارند خوش خواهد آمد و از نظر سیاســی جایگاه مودی را تقویت 
خواهد کرد اما او باید به فکر حل بحران های اقتصادی دولتش طی این دوره 

نیز باشد. 

شرکت ها در هند طی دهه های متمادی 
به لطف نوعی رژیم مالیاتی خاص 
شرکت های دولتی سهولت صادرات کالا 
و خدمات را به خارج از مرزها تجربه 
می کردند. صادرات به خارج از مرزها 
برای آن ها راحت تر از تبادل کالا و 
خدمات بین ایالت ها بود. رژیم جدید 
مالیات کالا و خدمات دست کم روی 
کاغذ باعث یکسان سازی مبادله کالا و 
خدمات بین مرزهای ایالتی شد
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آیندهپژوهی

روز جهانی هلیم روزی است که جو دون پایه را گرامی می دارد؛ دانه ای که 
به خاطر رویه های پرخورانه و شکم بارگی ما، موسسات خیریه آن را به خورد 
گرســنگان می دهند.  اخیرا جهانیان به جو ادای احترام می کنند، خوردنی 
همیشه حاضر پستوهای بسیاری از مردمان، ازجمله اسکاتلندی ها. در طول 
دهه گذشته، 10 اکتبر روز جهانی هلیم اعلام شده است، بدین ترتیب به غله 
پرقدرتی که ارتش اسکاتلند را سرپا نگه داشت و شهرها را آباد کرد، تقدس 
بخشیده شد. متاسفانه در سال های اخیر این غذاهای بی تجمل و پرولتاریایی 
مدرن سازی شده و با افزودنی های غیرضروری مانند عسل، نوتلا و دارچین به 
شــکل پرزرق و برقی بزک شده اند. با این روش به نظر می رسد به اندازه کافی 
قابل احترام شده اند که در لیست انتخاب های صبحانه افراد توانمند قرار گیرند.

روز جهانی هلیم در تقویم با روز جهانی بی خانمان ها و روز جهانی سلامت 
روانی شــریک است.  روز جهانی هلیم بســیار معتبرتر از یک جشن برای 
صنعتی ترین غذای اســکاتلند است. این روز با مری میلز عنوان جهانی پیدا 
کرده است؛ خیریه ای اسکاتلندی که هدفش تهیه غذاهای سالم مدارس برای 
کودکانی است که در فقیرترین جوامع جهان زندگی می کنند. از این طریق به 
بیش از 1.5 میلیون کودک کمک می شود اما موسسه مری میلز خاطرنشان 
می کند که 64 میلیون کودک در سراسر جهان تحت آموزش قرار نمی گیرند و 
البته تعداد بیشتری گرسنه هستند. مدیر اجرایی و موسس مری میلز، مگنوس 
مکفارلن- بارو، می گوید: »برای ما مهم کودکان گرســنه اند. وقتی کودکان 
گرســنه جلوی چشمانمان هستند می رویم تا سیرشان کنیم و هم زمان به 
دنبال راه حلی هستیم تا برای درازمدت آنها را تغذیه کنیم و به همراه افرادی 
کــه به این دیدگاه باور دارند یک حرکت جهانــی راه بیندازیم.« و چه ماده 
غذایی اي بهتر از جو همه فن حریف می تواند به این امر تحقق بخشد؛ بازیگرِ 
قابل اعتماد و سختکوش چندکاره در سیستم دفاعی انسان؟ به راحتی رشد 
می کند، در بارش و سرما دوام می آورد و تولید و حمل و نقلش ارزان است. این 
ماده می تواند با کمتر از 20 دلار صبحانه ای قوی برای یک سال یک کودک 
را فراهم آورد. بی شک دلایل جهانی حالت اضطراری آب و هوا در کشورهایی 
که در واقعیت عمیقا خجالت آور گرسنگی انسان ها مشارکت دارند نیز پیدا 

می شود. دولت های غربی که از برنامه های بدون کربن اعلام حمایت می کنند 
برای ثبت هدف هایی که برای دهه های آتی دلگرم کننده باشد، مشتاق هستند. 
هیچ کدام از این سیاســتمداران در معرض قبول مسئولیت نرسیدن به این 
اهداف نخواهند بود. این امر به دولت ها مجال زیادی می دهد تا به مسلح کردن 
حکومت هایی که این برنامه ها را به رخ می کشند، ادامه دهند. آن ها به دادوستد 
با کســانی که تلاش می کنند با زیرقیمت فروختن زمین به شــرکت های 
سرمایه گذار از بیابان های طبیعی گســترده و مردم بومی خود بهره برداری 
کننــد، ادامه خواهند داد. در داخل و خارج مرزها، دولت های ما رویه هایی را 
تشویق می کنند که در عمل بی عدالتی واقع در گرسنگی جهانی انسان ها را هم 
دامن می زند. معافیت مالیاتی معمولا به شرکت هایی داده می شود که تلاش 
می کنند با پرداخت حداقل هزینه به ازای بیشترین سود ممکن برای رضایت 
حداکثری سهامدارانی با طلب رشد سالانه در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده 
خود، قسر دربروند. ما اجازه می دهیم دموکراسی پارلمانی مان توسط موسساتی 
که می توانند با پرداخت های میلیونی به اهرم های قدرت دست پیدا کنند و 
قوانینی را که شاید منفعتشان را کم کند از کار بیندازند، به ابتذال کشیده شود 
و از ریخت بیفتد.  هرگاه کشــورهای در حال توسعه به دنبال فسخ وام های 
تحمیل شده حاکمان مستبد قدیمی افتاده اند، غرب سرسختانه نرخ بهره های 
فلج کننده خود را حفظ و بدین ترتیب مانعی برای توانایی ســاخت اقتصاد 
باثبات آنها ایجاد کرد. و البته دلیل سرمایه دارانه خوبی برای آن داشت. اقتصاد 
پرتنش منبع بزرگ کارگر ارزان اســت و توانایی کمتری برای ایستادگی در 
مقابل تقدم شــرکت های جهانی دارد که به دنبال بسترهای کم هزینه برای 
گسترش امپراتوری خود هستند. برای اعضای جوان خانواده سلطنتی بریتانیا 
آســان است که طی سفرهای تجملاتی شان از این اماکن با سخنرانی درباره 
بحران آب و هوا و کثرت جمعیت به جای پرسیدن سوالی سخت تر درباره اینکه 
چرا دنیای فراوانی و وفور نعمت از ســیرکردن پاره فقیرترش دریغ می ورزد، 
در طلب ابراز احساســات عمومی باشند. بسیار بی دردسرتر است که بگوییم 
آدم های زیادی روی زمین هستند تا بپرسیم چرا ما انتخاب کردیم به آنها غذا 
و اسکان ندهیم. آخرین بار، چه وقت شاهد اعتراض صدها هزار نفر به گرسنگی 
در آفریقا و آسیای جنوبی بوده اید که بشر در آن وضعیت دخالت داشته است؟ 
شاید خیلی وقت پیش. راحت تر است به یک بی عدالتی که مخاطب انسانی 
ندارد اعتراض کنیم به جای اینکه سوال های آزاردهنده ای درباره نرخ مصرف 
خود بپرسیم. تصاویر بحران آب وهوا بسیار دامنه دارتر و غیردقیق تر هستند 
تا تصاویر کودکان سیاه پوســتی که در جنگ های به راه افتاده با اسلحه های 
ســاخت غرب می میرند. در حالی که موسسه مری میلز و شرکای خیّرش در 
جست وجوی غذایی ارزان برای قربانیان زیاده روی های غرب هستند، خیریه ها 
تلاش می کند تعداد روزافزون بانک های غذایی را حفظ کند. سیاستمداران از 
هر رده ای به کرات از این مکان ها بازدید می کنند و کلمات امیدبخشی در گوش 
کاربران و داوطلبان زمزمه می کنند.  به هر جهت بگذارید به همراهی با جریان 
جهانی قیام علیه انقراض ادامه دهیم اما روزی را آرزو می کنم که میلیون ها نفر 
از ما برای اعتراض به گرسنگی جهانی و محکوم کردن رویه های مسبب آن به 

خیابان ها بیاییم. این به مراتب قیام مهم تری علیه انقراض است. 

اخیرا جهانیان به جو ادای احترام می کنند، خوردنی همیشه حاضر پستوهای بسیاری از مردمان، ازجمله اسکاتلندی ها. 
در طول دهه گذشته، 10 اکتبر روز جهانی هلیم اعلام شده است، بدین ترتیب به غله پرقدرتی که ارتش اسکاتلند را 
سرپا نگه داشت و شهرها را آباد کرد، تقدس بخشیده شد.

آینده ارز [   [

هلیم جو: راه حل آتی گرسنگی 
زمان آن است که بدانیم طمع غربی یکی از دلایل گرسنگی جهانی است

کوین مک کنا
گزارشگر اقتصادی

منبع��گاردین�
چرا باید خواند:

مشکل غذا و تغذیه 
در سال های آینده 

به یکی از مهم ترین 
دغدغه های بشر تبدیل 
می شود. اینکه اقتصاد 
جهان چه راهکارهایی 

می  تواند برای آن 
پیدا کند مورد علاقه 

تصمیم گیران این 
عرصه است.
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سال در پیش رو برای شرکت اپل سالی حیاتی خواهد بود. مشتریان باید انتظار رونمایی اثرگذارترین و باعظمت ترین محصول سخت افزاری 
این شرکت تا امروز باشند: آیفون در آستانه اولین به روزرسانی مهم خود بعد از سال 2017 ایستاده است، به علاوه پشتیبانی نسل پنجم، 
یک پردازنده پرزورتر و یک دوربین پشتی سه بعدی.

آینده ارز [   [

2020: سال عینک های هوشمند
با گجت های کاربردی جدید واقعیت افزوده آماده خیزبرداشتن است

بعــد از چندیــن دوره تولید بی جنب و جوش، ســال 
2020 به نظر آماده است سالی بزرگ برای گجت های 
کاربردی باشد. شرکت »بیگ تک« به عنوان نسل پنجم 
شبکه های بی سیم که رفته رفته در حال تکثیر هستند، 
در حال آماده سازی دستگا ه هایی است که می توانند از 

بالاترین سرعت هایشان استفاده کنند.
ســال در پیش رو برای شــرکت اپل سالی حیاتی 
خواهد بود. مشتریان باید منتظر رونمایی اثرگذارترین 
و باعظمت ترین محصول ســخت افزاری این شرکت تا 
امروز باشــند: آیفون در آستانه اولین به روز رسانی مهم 
خود بعد از سال 2017 ایستاده است، به علاوه پشتیبانی 
نسل پنجم، یک پردازنده پرزورتر و یک دوربین پشتی 
سه بعدی. این ابزار آخری به گوشی موبایل این امکان را 
می دهد که از فضای فیزیکی خود درک بهتری داشته 
باشــد، دقت قراردهی اشیا در اپلیکیشن های واقعیت 
افــزوده، که معمولا تصاویر مجــازی در دنیای واقعی 
هستند، را بالا می برد. این می تواند به کاربران کمک کند 
با ســاختن یک مدل درباره محل قرارگیری تابلو روی 

دیوارهایشان هم آسان تر تصمیم گیری کنند.
چنین اپلیکیشــن هایی اساس ساخت عینک های 
واقعیت افزوده اپل است که مدتی طولانی است چشم به راهش هستند، عینک هایي که 
انتظار می رود در لنزهایشان نمایشی هولوگرافیک داشته باشند. اپل سال 2020 را برای به 
بازار فرستادن هدست های واقعیت افزوده خود هدف قرار داده است، تلاشی برای موفقیت 
در نقطه ای که گوگل گلس سال ها پیش در آن شکست خورد. این عینک ها به دنبال این 
هستند که با یک مصرف کننده اپل )که آن را بر چشم دارد( طوری هماهنگ شوند که 
همه چیز مانند متن، ایمیل، نقشه ها و بازی ها را در طول میدان دید کاربر نمایش دهند. 
شــرکت در نظر دارد اپ استوری به این هدست اضافه کند همانند آنچه در دستگاه های 
استریمینگ تلویزیون اپل و اپل واچ انجام داد. این موضوع متخصصان گرافیک و طراحان 
بازی را بر آن خواهد داشت که این عینک ها، و اگر همه چیز به خوبی پیش برود جانشین 

بعدی آیفون، را خط اصلی مجموعه محصولات جدیدشان قرار دهند.
اماهای زیادی وجود دارد به خصوص اینکه اپل هنوز اپلیکیشــنی ارائه نداده است تا 
ایــن عینک ها را به کالایی که حتما باید خرید تبدیل کند. با تصور موانع و چالش های 
ایده آل سازی تکنولوژی واقعیت افزوده، اگر مجریان طرح به این نتیجه برسند که زمان 
بیشتری برای فعالیت های آزمایشی نیاز دارند، زمان بندی ارائه این محصول می تواند به 

تعویق بیافتد.
شرکت فیس بوک نیز روی عینک ها کار می کند. این عینک ها تصاویر و مکالمات را از 
گوشی متصل به دستگاه می گیرند ولی اولین مدل آن نمایش واقعیت افزوده و حتی تصاویر 
خودساخته نخواهد داشت. آ ها - جای تعجب دارد! - بیشتر شبیه عینک هایی هستند که 
اسنپ ساخت. )احتمالا تا سال 2021 رونمایی نخواهند شد.( در این میان، شرکت آمازون 
در حال آزمایش ثانوی خود روی عینک های اکو فریمز و زنگی اســت که اکو لوپ نامیده 
می شــود. هردوی این ها برای ارتباط مستقیم بدن شما با دستیار صوتی شرکت، الکسا، 

طراحی شده است. ولی آمازون روی ربات ها با اطمینان بیشتری شرط می بندد؛ رباتی که 
با یک صفحه روشن مجهز شده است و برای تسهیل برگزاری ویدیوکنفرانس می تواند در 
همه جای خانه به دنبالتان راه بیفتد. سوال این است که آیا مشتریان مشتاق هستند هر 

جایی که می روند آمازون به آن ها گوش بسپارد. 
شرکت مایکروسافت برای به بازار فرستادن »سرفیس دوو« در تعطیلات سال نو سال 
2020 برنامه ریزی می کند؛ یک تبلت کوچک دوصفحه ای که می تواند اپلیکیشن ها را کنار 
هم نمایش دهد، ارتباط تلفنی دوطرفه برقرار کند و قابل تاشدن و جاگیری در یک کیف 
مسافرتی کوچک تر است. سیستم عامل سرفیس دوو اندروید است و اپلیکیشن هایش را 
از گوگل پلی استور می گیرد. این دستگاه قابل رقابت با آیفون به روزرسانی شده، گوشی های 
آتی نسل پنجم گوگل پیکســل و مدل های 2020 شرکت سامسونگ و دیگران است. 
سامسونگ هم روی دستگاه های تاشوي جدیدش کار می کند. اپل برای حک و اصلاح های 
دیگری هم در سال آینده برنامه ریزی می  کند: ساعتی با قابلیت پی گیری کردن خواب و 
رایانه های مک که شاید بر پردازنده های معمولی قرار بگیرند به امید اینکه کارایی را بیشتر 

و مصرف باتری را  کمتر کند.
اتصال به شبکه های جدید بی سیم کلید نوآوری های سال آینده است. پاتریک مورهد، 
موسس شرکت مشاور مور اینسایت اند استراتژی، می گوید: »بزرگ ترین و معنادارترین 
رشد تا حدی برحسب میزان جذب و گسترش نسل پنجم تعریف خواهد شد. با آمدن 
نســل پنجم برای آن تقاضا ایجاد می شود و اگر شما سازنده تلفن هوشمندی بدون آن 

باشید، نقطه ضعفتان محسوب خواهد شد.« 

منبع��بلومبرگ�
چرا باید خواند:

روندهای فناوری در 
عرصه جهانی برای 

فعالان اقتصادی این 
حوزه و دیگرانی که 

فناوری روی کارشان 
اثرگذار است اهمیت 

فراوان دارد.

مارک گورمن
گزارشگر حوزه فناوری
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آیندهپژوهی

ســه تحول مهم در ماه گذشته نشــان داد که رهبران چینی  
چقدر در مورد بلاك چين جدی هستند و برای آن برنامه های 
بلندمدت دارند. البته مشخص است که نگاه دولت چین به این 
تکنولوژی با نگاه غربی ها به آن متفاوت اســت و پکن ترجیح 
می دهد نسخه های بسته تر و قابل کنترل تری از بلاك چين را 

در چین راه بیندازد. 
تحول اول سخنرانی شی جين پينگ، رهبر چین در جمع 
دولتمردان این کشور بود. به گزارش رسانه های چینی، او در این 
سخنرانی از مردم خواست که »فرصت را از دست ندهند« و در 
توسعه تکنولوژی بلاك چين »نقش اصلی« را برعهده گیرند. 
جين پينگ گفت »ما باید بلاك چين را به عنوان کشفی مهم ببینیم که قرار است به ابداعات مستقل 
از سیستم اولیه ختم شود.« چند روز بعد اعلام شد دولت چین قانون جدیدی را تصویب و قوانین 
اولیه مربوط به ارزهای رمزنگاری شده را معرفی کرده است. قانون جدید از اول ژانویه 2020 اجرایی 
خواهد شد. به گفته تحلیل گران به نظر می رسد هدف قانون جدید باز کردن راه برای انتشار یوآن 

دیجیتال است که اولین واحد پول دیجیتال در مقیاسی عظیم و دولتی در جهان خواهد بود.
تحول ســوم هم ســخنرانی لی وئی، رئیس بخش تکنولوژی بانک خلق چین در اجلاسی در 
شــانگهای بود. به گزارش رویترز او از بانک های تجاری خواســت بلاك چين را در امور مالی خود 
وارد کنند. طبق گزارش ها بانک خلق چین از سال 2014 در حال تحقیق روی ارزهای دیجیتال و 
تکنولوژی بلاك چين بوده است. در سال 2017 اعلام شد که این بانک توسعه بلاك چين را بخشی 

از برنامه ای پنج ســاله قرار داده اســت. غول های 
تکنولوژی چین مثل تن ســنت و علی بابا در حال 
حاضر روی پلت فرم های بلاك چين کار می کنند 
و گفته می شود که بانک مرکزی هم آماده انتشار 

یوآن دیجیتال است.
با آنکه بخش عمــده ای از مزارع اســتخراج 
بیت کوین دنیا در چین قرار دارد، چین به طور کلی 
موافق سیستم های عمومی و باز بلاك چين نیست. 
بیت کوین روی یک بلاك چين  عمومی است که 
در آن افراد بدون آنکه هویت خود را افشــا کنند 
در شبکه حضور دارند و نسخه ای از دیتابیس  را در 
کامپیوتر خود نگه می دارند. سخنرانی های گروهی 
از مقامات این احتمال را تقویت کرده که پکن قصد 
دارد در مورد مزارع اســتخراج بیت کوین در چین 

سیاســت های سختگیرانه ای در پیش بگیرد. در ماه ژانویه اداره نظارت بر اینترنت در چین قانونی 
را تصویب کرد که بر اســاس آن تمام شرکت ها و افرادی که »خدمات اطلاعاتی بلاك چين« ارائه 
می کنند باید خود را به ثبت برسانند و اطلاعات مربوط به کاربرانشان را ذخیره کنند. طبق گزارش ها 

تاکنون 500 پروژه در این سیستم به ثبت رسیده است. 

J قوانين�جدید:�بلاك�چين�سه�لایه
با آنکه چین هنوز داد و ستد ارزهای دیجیتال را غیرقانونی می داند و ارز دیجیتال ملی این کشور 
منتشر نشده، قوانین جدید راه را برای حرکت سریع تر پکن در این حوزه باز می کند. هدف قانون 
جدید رسیدگی به »چالش های حقوقی تازه ای است که ارزهای دیجیتال تجاری به وجود می آورند« 

چون اینها »نقشی مهم و فزاینده در توسعه اقتصاد چین بازی خواهند کرد.«
طبق قانون تازه، بلاك چين و سیستم اطلاعات رمزنگاری شده مرتبط با آن به سه گروه تقسیم 
می شود: مرکزی، عمومی و تجاری. بلاك چين مرکزی و عمومی برای حفاظت از اطلاعات دولتی 
و عمومی استفاده خواهند شد و بلاك چين تجاری باقی حوزه ها را در بر می گيرد. طبق قانون دو 
بلاك چين اول جزو »امور محرمانه دولتی« خواهد بود و مردم عادی، کسب و کارها و سازمان ها فقط 

می توانند به بخش تجاری دسترسی داشته باشند. 
طبق پیش نویس این قانون »دســتورالعمل ها و مقررات شــفاف برای ســنجش نقش 
تکنولوژی های بلاك چين تجاری در منافع ملی نیاز است و سیستم و قوانین رها و آسان گیر 
کنونی دیگر پاسخ گوی این صنعت نیست.« قانون جدید تحقیق و توسعه روی تکنولوژی های 
تجاری رمزارز را تشویق می کند و یک سیستم استاندارد نظارتی روی بازار ایجاد می کند. قانون 
جدید خواســتار راه اندازی پروژه های آموزشی 
مرتبط با بلاك چين در سراسر کشور شده - از 
جمله برپایی نمایشگاه  - تا این تکنولوژی را بین 
مقامات دولتی، شرکت ها و گروه های اجتماعی 

ترویج کند. 
کنگره چین نســخه اولیه این طرح را در ماه 
جولای منتشــر کرد و خواستار نظرات و مباحثه 
تحلیل گران بر سر آن شد. در نسخه اولیه در مورد 
موضوعاتی از قبیل اینکه استانداردهای چینی تا 
چه اندازه ای باید با سیستم های بین المللی رمزارزها 
سازگار باشــند بحث شده اســت. اینکه آیا نیاز 
است شرکت های خصوصی نحوه استفاده خود از 
بلاك چين را با دولت هماهنگ کنند یا نه هم مورد 

بحث قرار گرفته است.  

چرا باید خواند:
برای آنکه بدانید دولت 

چین چطور با جدیت 
در مسیر استفاده از 

بلاك چين افتاده، این 
گزارش را بخوانید.

منبع���بلومبرگ�

پول آینده [  [

قوانین تازه برای بلاك چين سه لایه چینی
با تصویب قانون ارزهای رمزنگار در پکن، راه برای انتشار یوآن دیجیتال هموار شد

ارزرمزنگاریشده
ارز رمزنگاری شده یا Cryptocurrency نوعی واحد پولی دیجیتال است. 
به آن رمزنگاری شده می گویند چون از نوعی رمزنگاری بسیار امن برای تایید 
تراکنش ها اســتفاده می کند. این ارزهای دیجیتال روی تکنولوژی بلاك چين 

ساخته می شوند.

بلاكچين
بلاك چين )Blockchain( تکنولوژی ای اســت کــه می تواند اطلاعات مربوط به 
تراکنش ها را در یک شبکه P2P از همه کامپیوترهای عضو شبکه به شیوه ای امن ذخیره 
کند )برخلاف سیستم بانکی کنونی که اطلاعات را در یک محل حفظ می کند(. سرورهای 

مستقل در سراسر دنیا شبکه ای را که بلاك چين را می گرداند تشکیل می دهند.

طبق قانون تازه، بلاك چين و سیستم اطلاعات رمزنگاری شده مرتبط با آن به سه گروه تقسیم می شود: 
مرکزی، عمومی و تجاری. بلاك چين مرکزی و عمومی برای حفاظت از اطلاعات دولتی و عمومی استفاده 
خواهند شد و بلاك چين تجاری باقی حوزه ها را دربر می گيرد.
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جمعیت جدید در شهرها به دلایل مختلفی از جمله تغییر سبک زندگی، تلاش برای 
مقابله با زیان رسانی به محیط زیست و نیز صرفه جویی در هزینه ها تمایل دارند که از 
سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند. 

آینده حمل و نقل [   [

جایگاهِ جایگاه سوخت زیر سوال می رود 
چرا پمپ بنزین ها کم کم ضررده خواهند شد؟

منبع��آرك�دیلی�
چرا باید خواند:

تصور شهرهای بدون 
پمپ بنزین سخت 
است اما ظاهرا این 
تحول بزرگ در آینده 
نزدیک قرار است رخ 
دهد. این گزارش ابعاد 
مختلف این تحول را 
بررسی می کند.

دهه هاست که پمپ بنزین به عنوان یک نماد جدایی ناپذیر از خیابان ها 
و جاده ها جایگاه خود را ثبت کرده است. گسترش استفاده از خودروها در 
قرن بیستم، پمپ بنزین را به یکی از بدیهی ترین نکات در زندگی ما بدل 
کرد. امروزه فقط در آمریکا 130 هزار پمپ بنزین وجود دارد که سوخت 
26۸ میلیون خودرو را تامین می کنند. اما این جایگاه دارد به سرعت تغییر 

می کند.
در حال حاضر، جمعیت شهری در کشورهای توسعه یافته دنیا بیشتر 
از گذشته به دنبال استفاده از حمل و نقل عمومی است و از سوی دیگر، 
استفاده از خودروهای موتور احتراقی دارد از مد می افتد. دغدغه های محیط 
زیستی باعث سرمایه گذاری گسترده در خودروهای برقی شده و می توان 
پیش بینی کرد که استفاده از این خودروها با سرعت افزایش یابد. این دو 
موضوع به وضوح روی کارکرد پمپ بنزین ها تاثیر خواهد گذاشت و تعداد 

آنها را کم خواهد کرد. 
این کاهش حتی مدتی اســت که خودش را به وضوح نشان داده. در 
ســال 2016، حدود 116 هزار پمپ بنزین فعال در اروپا وجود داشت اما 
در پایان سال 2017 این رقم فقط 77 هزار جایگاه بود. فقط در انگلیس، 
تعداد پمپ بنزین ها از ســال 1970 تاکنون به میزان ۸0 درصد کاهش 
یافته و یک تحقیق هم که چند ماه پیش در این کشــور انجام شد نشان 
داد که نزدیک به ۸0 درصد از شــبکه های تامین سوخت ظرف 15 سال 

آینده ضررده خواهند شد.
این تحول را باید از ابعاد مختلفی بررسی کرد. از یک سو جمعیت جدید 
در شهرها را داریم که به دلایل مختلفی از جمله تغییر سبک زندگی، تلاش 
برای مقابله با زیان رسانی به محیط زیست و نیز صرفه جویی در هزینه ها 
تمایل دارند که از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند. دولت ها هم 
به این خواسته توجه نشان داده اند. مثلا در اواخر سال 201۸، لوکزامبورگ 
اولین کشوری شد که حمل و نقل عمومی را برای همه شهروندان رایگان 
کرد. چند هفته بعد، پاریس هم اعلام کرد که حمل و نقل عمومی برای 
تمام کودکان زیر 11 ســال رایگان است. این اقدامات تشویقی در حالی 
صورت می گیرد که ســرمایه گذاری های گسترده ای نیز در سیستم های 
پیشرفته حمل و نقل عمومی در شــهرهای بزرگ دنیا مثل سیدنی در 

جریان است.
در همین حال، حتی صنعت حمــل و نقل خصوصی هم دارد پمپ 
بنزین را به نابودی می کشاند. در ســال 201۸، ناوگان خودروهای برقی 
جهان از 5 میلیون دستگاه هم عبور کرد و این یعنی که ظرف یک سال، 
دو میلیون خودروی برقی بیشــتر در جهان مورد اســتفاده قرار گرفت. 
خودروهای برقی امروزی هنوز به شبکه عمومی جایگاه های شارژ الکتریکی 
وابسته اند، جایگاه هایی که خیلی هایشان در پمپ بنزین ها واقع شده اند. 
با این وجود، یک نکته مهم وجود دارد و آن هم این اســت که قرار است 
خودروهای الکتریکی به تعداد دفعات شارژ كمتری نیاز پیدا کنند. وعده ای 
که شرکت تســلا و ایلان ماسک هم داده اند این است که شرایط طوری 
باشد که خودروهای برقی آن قدر شارژ نگه دارند که روزها در حال حرکت 

باشند و شب ها هم به راحتی در نقاط شارژ در پارکینگ منازل شارژ شوند. 
در چنین حالتی، نیاز به جایگاه های شارژ عمومی هم از بین می رود. 

در همین حال، انقلاب تکنولوژیکی در عرصه های مختلف دارد نیاز به 
خودروی شخصی را دائم كمتر می کند. مثلا طبق یک تحقیق که اخیرا 
انجام شده، گسترش سیســتم های حمل و نقل اشتراکی خصوصی در 
نیویورک می تواند تعداد ســفرهای با خودرو در این شهر را به میزان 40 
درصد کاهش بدهد. این رقم برای شهری مانند نیویورک که روزانه حداقل 
150 میلیون سفر شهری در آن انجام می شود قابل اعتناست و در شهرهای 

دیگر جهان هم می توان به ارقام مشابهی رسید. 
اگر شهرها مفهوم حمل و نقل اشتراکی را بیشتر جدی بگیرند، امکانش 
هست که چهارتا از هر پنج خودرویی که در خیابان ها در حال رفت و آمد 
است کم بشود. مزایای این مسئله در کاهش آلودگی هوا و ترافیک بسیار 
بالاست. در عین حال، لازم است که مفهوم حمل و نقل اشتراکی هم بیش 
از گذشته جا بیفتد. این الگو در مورد دوچرخه های اشتراکی هم صورت 
گرفته: یعنی نفر اول دوچرخه را پس از استفاده در مکان مخصوصی قرار 
می دهد و نفر بعدی سفرش با دوچرخه را از آن مکان شروع می کند و این 
روند ادامه پیدا می کند. الگوی مشابهی می تواند در مورد خودروهای شهری 
هم پیاده شود. هر چه از این راه ها روند مالکیت خصوصی خودرو کاهش 
پیدا کند، وابستگی به جایگاه های سوخت هم كمتر می شود و گزینه های 
ســبزتری برای حمل و نقل در شهرها مورد توجه قرار می گیرد. در عین 
حال، دیزاین جدید برای جایگاه های سوخت باقیمانده در شهرها ضرورت 
پیدا می کند چون این جایگاه ها در آینده نزدیک فقط به خودروهای برقی 
خدمات خواهند داد. در انگلیس برنامه این است که پمپ بنزین ها به تدریج 
تغییر کاربری دهند و به مراکز استراحت کوتاه با رستوران و کافه تبدیل 

شوند. بعید نیست سایر شهرهای دنیا هم به این ایده توجه نشان دهند.

دغدغه های محیط زیستی 
باعث سرمایه گذاری گسترده 
در خودروهای برقی شده و 
می توان پیش بینی کرد که 
استفاده از این خودروها با 
سرعت افزایش یابد.
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آیندهپژوهی

پانزده کشــور عضو اتحادیه اقتصادی غرب آفریقا یا همان اکوواس 
قرار اســت از ســال آینده میلادی یک واحد پول مشترک به نام اکو 
را مورد اســتفاده قرار بدهند. تجربه یورو اصولا بیشترین تصور ذهنی 
صاحب نظران در مورد واحد پول مشــترک را شکل داده و اکثر ابعاد 
این مسئله هم با تجربه اروپا در این خصوص سنجیده می شود. واقعیت 
این است که به کارگیری یک واحد پول مشترک موفق، چالشی بسیار 

بزرگ است. 
نظریه های اقتصادی در مورد واحد پول مشترک ایده آل معمولا به 
چهار شرط لازم در میان اعضا اشاره می کنند. اول اینکه باید یک بازار 
کار بزرگ و مشــترک وجود داشته باشد تا اتباع تمام کشورهای عضو 
بتواننــد به راحتی در آن حرکت کنند و خلأهایی را که در مشــاغل 
وجود دارد پر کنند. دوم اینکه باید راه های مختلف برای برقراری تعادل 
در تجارت منطقه ای مورد توجه قرار بگیرد، مثلا اینکه حرکت سرمایه 
هم در بین کشورهای عضو آسان باشد. سوم اینکه باید یک مکانیسم 
مرکزی برای نقل و انتقال مالی در میان کشورهای عضو وجود داشته 
باشد. شــرط چهارم هم این است که کشورهای حوزه پولی مشترک 
باید روندهای کسب و کار مشابهی نیز داشته باشند تا از هرگونه شوک 

جلوگیری شود.
در مورد کشــورهای غرب آفریقا همین شرایط را می توان بررسی 
کرد. آنها شش معیار را برای هماهنگ کردن اقتصادهایشان مورد توجه 
قرار داده اند: اول اینکه کسری بودجه هر عضو باید كمتر از سه درصد از 
تولید ناخالص داخلی اش باشد. دوم اینکه بدهی عمومی هر عضو نباید 
بیشتر از هفتاد درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. سوم اینکه نرخ تورم 
آنها باید زیر پنج درصد باشد و نرخ تبدیل ارز هم در آنها باثبات باشد. 
همچنین ذخایر ارزی هر کشور عضو باید آن قدر باشد که حداقل سه ماه 
واردات را پوشش دهد. در عین حال، کسری فاینانس بانک های مرکزی 
کشورهای عضو نباید از ده درصد از درآمد مالیاتی سال قبل بیشتر شود. 
اما این معیارها اصلا برای کشــورهای غرب آفریقا آســان به نظر 

نمی رســند. مثلا تنها پنج کشور از 
میان آنها )یعنی سنگال، گینه، ساحل 
عاج، کیپ ورد و توگــو( نرخ تورم و 
کسری بودجه شان منطبق با شروط 
ذکرشــده اســت. اما حتی اگر تمام 
اعضای اکوواس هم موفق شــوند که 
این شروط را برآورده کنند، باز هم تضمینی وجود ندارد که تجربه این 
واحد پولی مشترک، تجربه ای موفقیت آمیز باشد. واقعیت این است که 
کشورهای غرب آفریقا با معضلات بزرگی مثل ناامنی و فساد مواجه اند و 
موانع تجاری زیادی را نیز پیش پای خود می بینند. مسئله مهم تر اینکه 
زیرساخت های زنجیره تامین در این کشورها بسیار ناکافی و محدود 
است و این مانعی بزرگ در راه تجارت به شمار می رود. اگر نیجریه به 
این حوزه واحد پولی مشترک بپیوندد، تمام اعضا با یک دردسر جدید 
دیگر هم مواجه خواهند شد چون نوعی عدم تعادل بزرگ ساختاری 
در اتحادیه به وجود خواهد آمد. نیجریه بزرگ ترین اقتصاد آفریقا است 
و 67 درصد از کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه کشورهای غرب آفریقا 
را تشکیل می دهد و اقتصاد سایر کشورهای عضو خیلی با نیجریه فاصله 

دارد.
نکته ای که شرایط را پیچیده تر هم می کند، این است که قدرت های 
خارجی از جمله فرانســه هم به شدت روی شرایط اتحادیه آفریقای 
غربی تاثیر زیادی می گذارند. هشــت کشــور از اعضــای اکوواس را 
کشورهای فرانسه زبان تشکیل می دهند: ساحل عاج، سنگال، نیجر، 
بورکینافاسو، بنین، گینه بیسائو، مالی و توگو. این کشورها یک واحد 
پولی مشترک به نام فرانک سی اف ای آفریقای غربی داشتند که یادگار 
دوران استعمار توسط فرانسه بود. در ابتدای مذاکرات در خصوص واحد 
پول مشترک تمام کشورهای آفریقای غربی، این مسئله مطرح شده 
بود که کشورهای غیرفرانسه زبان این منطقه یعنی غنا، گامبیا، نیجریه، 
لیبریا، سیرالئون و کیپ ورد باید ابتدا یک واحد پولی مشترک برای 
خود تشکیل دهند و اگر این واحد پولی موفق عمل کرد، این کشورها 
می توانند به همراه کشورهای فرانسه زبان مشغول استفاده از واحد پول 

مشترک اکو شوند. 
اما فرانک آفریقای غربی به دلیل پشتوانه فرانسوی اش دارای مزایایی 
مانند ثبات تبدیل ارزی بوده و بنابراین کشورهای فرانسه زبان ممکن 
است نخواهند این مزایا را با پیوستن به اکو از دست بدهند. طبعا فرانسه 
هم به دنبال این است که واحد پول اکو پا نگیرد چون ذخایر زیادی از 

فرانک آفریقای غربی در خزانه داری فرانسه موجود است. 
با این وجود، دلایل برای خوش بینی در مورد آینده اکو هم زیاد است. 
مثلا اینکه چنین واحد پولی می تواند به وحدت کشــورهای آفریقای 
غربی کمک کند. موفقیت اکو می تواند کشورهای سایر مناطق آفریقا 
مثل شرق و جنوب را هم به پیوستن به حوزه های پولی مشترک ترغیب 
کند و این مســئله نیز به نوبه خود راه را برای تجارت آزاد گسترده در 

آفریقا هموار خواهد کرد. 

 ] آینده پول   [

یوروی آفریقایی
آیا واحد پول مشترک آفریقای غربی جواب می دهد؟

چرا باید خواند:
در سال های اخیر 

همیشه راجع به مزایا 
و معایب واحد پولی 

مشترک اروپایی حرف 
زده شده. اما حالا که 
گروهی از کشورهای 

آفریقایی هم قرار 
است وارد این گود 

شوند، پیچیدگی های 
جدیدی دارد خود را 

نشان می دهد. بخوانید 
تا ببینید جریان از چه 

قرار است.

منبع���فارن�پالسی�

سیمپلیس آسونگو
اقتصاددان ارشد انستیتو توسعه 

و حکومت داری آفریقا

کشورهای غرب آفریقا با معضلات 
بزرگی مثل ناامنی و فساد مواجه اند و 

موانع تجاری زیادی را نیز پیش پای خود 
می بینند و این باعث می شود واحد 

پولی مشترکشان از آغاز با دردسرهای 
زیادی مواجه باشد. 
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هر کشوری در آمریکای لاتین دارد اوضاع دراماتیک مخصوص به خودش را از سر می گذراند اما 
چالش اصلی این است که دولت ها تا چد حد قادرند اصلاحات سرمایه گذارپسند را با مطالبات مردم 
هماهنگ کنند.

 ] آینده آمریکای لاتین   [

از خشم اقتصادی تا خشم سیاسی 
آیا آمریکای لاتینی ها منطقه ای شدن را به جهانی شدن ترجیح می دهند؟ 

منبع��کوریا�هرالد�
چرا باید خواند:

ناکامی هایی که 
اقتصادهای آمریکای 
لاتین در عرصه 
جهانی متوجه خود 
دیده اند از چشم مردم 
پنهان نمانده. بخوانید 
تا ببینید این کشورها 
چه گزینه هایی 
برای برون رفت از 
نارضایتی های فعلی 
مردم پیش رو دارند.

در تمام منطقه آمریکای لاتین، یک اتفاق بزرگ دارد می افتد. در چهل 
سال اخیر، هدف اکثر رهبران و رای دهندگان این بود که اقتصاد کشورهای 
این منطقه با بازارهای جهانی تطبیق پیدا کند و بهبود اوضاع اقتصادی به 
تدریج بهبود اوضاع اجتماعی را نیز به همراه بیاورد. ائتلاف های راست میانه 
و چپ میانه در این سال ها همچنان فراز و نشیب های خود را داشتند و در 
مورد مسائلی مثل مالیات ها با هم سرشاخ می شدند، اما به نظر می رسید که 
همه احزاب و رای دهندگان به آنها بر سر پیدا کردن جایی برای کشورشان 
در بازارهای خارجی و نیز جذب سرمایه خارجی به این کشورها با هم توافق 

نسبی پیدا کرده اند.
اما در ده سال اخیر، اوضاع به تدریج رو به تغییر گذاشت. تجارت جهانی 
روند آهســته تری پیدا کرد، جنگ های تجاری آغاز شد، معاهدات تجاری 
قبلی نادیده انگاشــته شد و ناسیونالیسم اقتصادی به تهدیدی جدی برای 
نقش آفرینی اقتصادهای آمریکای لاتینی در بازارهای خارجی بدل شد. از آن 
بدتر اینکه آمریکای لاتین به عرصه شدیدترین نابرابری درآمدی در جهان 
بدل شــد. در مجموع، کاهش تولید ناخالص داخلی در اکثر کشورهای این 

منطقه باعث شد امید به انجام اصلاحات اجتماعی هم به یأس بدل شود. 
پیچیدگی اوضاع حتــی پیامدهای دیگری نیز به همراه آورد. گروه های 
زیادی از رای دهندگان در آمریکای لاتین به وعده های چهره هایی مثل خایر 
بولســونارو )برزیل(، کیکو فوجیموری )پرو( و حوزه آنتونیو کاست )شیلی( 
روی خوش نشان دادند؛ آن هم در حالی که اصلا صبر و آمادگی ایجاد تغییر 
در درازمدت را نداشتند. جهانی زدایی )برعکس جهانی شدن( و پروتکشنیسم 
باعث شد روندی که داشــت در اقتصادهای آمریکای لاتین دنبال می شد 

بی هیچ آلترناتیو مناسبی کنار گذاشته شود. 
اما خشم اقتصادی مردم همچنان فروکش نکرده بود و اوضاع فقط بدتر 
شد. حتی در شــیلی که مدت ها نماد بازار آزاد در آمریکای لاتین به شمار 
می رفت، اعتراضات گســترده ای شروع شــد و فورا هم به خشونت گرایید. 
واقعیت این بود که به رغم رشــد اقتصادی قابل توجه شیلی و کاهش فقر 
در این کشور از سال 1990 تاکنون، نابرابری در شیلی به وضوح بیشتر شده 
و دیگر فرصتی برای فرونشاندن خشم مردم از این وضع وجود ندارد. حتی 
دولت های پیشــروتر در آمریکای لاتین مثل اکوادور نیز با خشم اقتصادی 

مشابهی مواجه شدند. 
خلاصه اینکه 2019 سال خوبی برای این منطقه نبوده. اما پیش بینی هایی 
که در مورد آینده اقتصادهای آمریکای لاتین می شود هم چندان درخشان 
به نظر نمی آیند. صندوق بین المللی پول تخمین زده که رشد تولید ناخالص 
داخلی این منطقه در سال جاری تنها 0.6 درصد باشد. این در حالی است که 
رقم متوسط مشابه جهانی 3.2 درصد است. اگر ونزوئلا را در این ارقام کنار 
بگذاریم، رشد 1.3 درصدی برای منطقه آمریکای لاتین حاصل می شود که 
آن هم عالی نیست و نشان دهنده عدم رشد مناسب اقتصادهای بزرگ منطقه 

مثل برزیل، مکزیک و آرژانتین است. 
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که در سال 2020، افق 
رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه آمریکای لاتین بهتر شود و 

به 2.3 درصد برسد. اما این رقم همچنان با متوسط جهانی فاصله 
زیادی دارد. 

در این میان، امیدهایی هم برای برخی اقتصادهای آمریکای لاتین وجود 
دارد. مثلا بلوک تجاری مرکوسر می تواند روی آینده این منطقه تاثیر زیادی 
بگذارد. مرکوسر یکی از پروتکشنیستی ترین بلوک های تجاری جهان است اما 
به هر حال چهار کشور آمریکای جنوبی )برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه( 
در چارچوب آن وارد توافق های تاریخی در زمینه تجارت آزاد شده اند و انتظار 
می رود که این توافق ها در آینده هم ادامه داشته باشند. همچنین کشورهایی 
مثل کلمبیا، شیلی، پرو و بولیوی دارند سرمایه گذاری های گسترده خارجی 
در بخش های صنعت و معدن و نیز در بخش خدمات مالی را جذب می کنند. 
خلاصه اینکه هر کشوری در منطقه آمریکای لاتین دارد اوضاع دراماتیک 
مخصوص به خودش را از ســر می گذراند. مسئله اینجاست که دولت های 
آمریکای لاتینی تا چد حد قادرند اصلاحات سرمایه گذارپسند را با مطالبات 
مــردم هماهنگ کنند و چطور آنهــا را در این خصوص مجاب کنند. آنچه 
که در سراســر منطقه واضح است این اســت که آن فضای جهانی که قرار 
بود اقتصادهــای آمریکای لاتین را نجات بدهد، از نظر مردم دارد ضعیف و 
ضعیف تر می شود. درواقع مردم آمریکای لاتین به این نتیجه رسیده اند که از 
جهانی شدن چیزی عایدشان نمی شود و دولت ها هم برای راضی نگه داشتنِ 
مقطعی رای دهندگان، فقط شمه ای از سیاست های پوپولیستی را به نمایش 
می گذارند. این وضع نمی تواند در آینده هم ادامه پیدا کند چون توخالی بودن 
این وعده ها در زمانی بسیار کوتاه آشکار می شود. اوضاع اعتراضات خیابانی 
آمریکای لاتین حتی با اعتراضات اخیر در هنگ کنگ و لبنان هم بسیار تفاوت 
دارد. رهبران آمریکای لاتینی حالا بی شک می دانند که نبود آلترناتیوهایی که 
بتوانند جهانی شدنِ شکست خورده این منطقه را جبران کنند، آینده همه آنها 

را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.

ائتلاف های راست میانه و 
چپ میانه در این سال ها 
در مورد مالیات ها با هم 
سرشاخ می شدند، اما به 
نظر می رسید که همه احزاب 
و رای دهندگان بر سر پیدا 
کردن جایی برای کشورشان 
در بازارهای خارجی توافق 
نسبی پیدا کرده اند.
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آیندهپژوهی

که اوکراین و روســیه از زمان جنگ کریمه در سال 2014 رسما در 
خصومت کامل با هم هستند. 

با این اوصاف، بازی سیاست و ژئوپليتیک بخش مهمی از مباحث 
درباره خط لوله نورداستریم دو هستند. این خط لوله حتی باعث ایجاد 
شــکاف در میان برخی کشورهای اروپایی مثل لهستان با آلمان هم 
شده چون این کشورها معتقدند آلمان نباید به خاطر منافع خودش با 

روسیه وارد شراکت شود. 
جدا از اروپا، مسئله نورداستریم دو آن قدر برای طرف آمریکایی هم 
مهم اســت که دونالد ترامپ و تد کروز تهدید کردند که شرکت های 
شریک در این پروژه خط لوله را تحریم خواهند کرد. اما ظاهرا کمی 
برای این تهدیدها و تحریم ها دیر شده چون این پروژه احتمالا اوایل 
سال آینده میلادی تکمیل خواهد شد. تقریبا 2000 کیلومتر از 2400 
کیلومتر خط لوله لازم در کف دریا مستقر شده اند و علت معطل ماندن 
بخش هایی از پروژه هم این بود که برخی کشورهای اروپایی باید اجازه 
رد شدن خط لوله از نزدیکی آب های سرزمینی شان را می دادند و مثلا 
دانمارک دوست نداشت این کار را بکند و بعد از معطلی بسیار بالاخره 

به انجام بخشی از آن رضایت داد. 
رابرت روتگن رئيس کمیته سیاســت خارجی پارلمان آلمان در 
مورد حرف های ترامپ گفته که چنین مواضعی از سوی آمریکا باعث 
راه افتادن نوعی جنگ تجاری علیه کشــورهای اروپایی می شــود و 
مناسبات دو سوی اقیانوس اطلس )آمریکا و اروپا( را خدشه دار می کند؛ 
آن هم در شــرایطی که انتقادات دائمی ترامپ از آنگلا مرکل دیگر 
حوصله سیاســتمداران آلمانی را سر برده است. جالب اینجاست که 
مرکل خودش در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه فوریه حسابی 
از خجالت »نگرانی های آمریکا« درباره خط  لوله نورداستریم درآمده 
بود و گفته بود هر مولکول از گاز روسیه همیشه مولکول روسی باقی 
می ماند و فرق نمی کند که از اوکراین رد شود یا از جای دیگری بیاید. 
در همین حال، جنبه سیاسی قضیه نورداستریم همچنان خیلی 
گســترده است. مخالفان می گویند روسیه با فروش گاز از این طریق 
می تواند درآمد زیادی به جیــب بزند و این برای آمریکا که خواهان 
تضعیف موقعیت روسیه است خوشایند نیست. از آن طرف، موافقان 
می گویند منطقی ترین راه برای تامیــن گاز مورد نیاز اروپا، خرید از 
روسیه است و به نوعی روسیه و اروپا در این مورد به یکدیگر احتیاج 

دارند.
البته اروپایی ها و به خصوص آلمانی ها به خرید ال ان جی از آمریکا 
هم بی تمایل نیستند اما آن را تنها گزینه پیش روی خود نمی دانند. 
نکته دیگر هم این است که نیاز اروپا به انرژی همواره در حال افزایش 
است و گاز به نوعی جایگزین استفاده از زغال سنگ شده؛ آن هم در 
شــرایطی که هنوز استفاده از انرژی هسته ای برای تامین نیاز انرژی 
اروپا کافی نیست و انرژی های تجدیدپذیر هم این خلأ را نتوانسته اند 

به صورت کامل پر کنند.

چرا باید خواند:
آمریکا از کیلومترها 

دورتر از اروپا به 
خرید گاز روسیه 

از طرف اروپایی ها 
در چارچوب یک 

پروژه خط لوله ایراد 
می گیرد. این گزارش 

توضیح می دهد 
که این همه حرف و 

حدیث بابت چیست.

منبع��نيویورك�تایمز�

آینده انرژی [   [

هیاهوی گزاف بر سر گاز
چرا آمریکا این قدر با خط لوله نورداستریم مشکل دارد؟

انتقادات ترامپ از آنگلا مرکل دیگر حوصله سیاستمداران آلمانی 
را سر برده و حالا آنها مخالفت آمریکا با خرید گاز روسیه را نوعی 
جنگ تجاری تلقی می کنند. 

رئيس جمهور آمریکا می گوید آلمان ها با این خط لوله خودشــان 
را اسیر روســیه کرده اند. وزیر دفاع سابق لهستان می گوید این خط 
لوله شبیه اتحاد شوروی و نازی هاست. تد کروز سناتور جمهوری خواه 
آمریکایــی می گوید این خط لوله یــک ماجراجویی نظامی از طرف 

روسیه است. 
این همه موضع شدید درباره یک خط لوله گاز کمی عجیب به نظر 
می رسد. داریم راجع به خط لوله نورداستریم دو صحبت می کنیم که 
مسیری مشابه خط لوله اول نورداستریم را طی می کند و گاز روسیه را 
مستقیم از طریق خطوط لوله زیر دریای بالتیک، به آلمان می رساند. 
نکته جنجال برانگیزش همین است که خط لوله از زیر دریا می گذرد، 
یعنی کشــورهایی مثل اوکراین و لهســتان را که قاعدتا باید سر راه 
حرکت این خط لوله از روسیه به اروپا می بودند دور می زند و آنها را از 

پولی که می توانست بابت این ترانزیت گیرشان بیاید محروم می کند.
هزینه احداث خط لوله نورداســتریم دو حدود ده و نیم میلیارد 
دلار بوده و گازپروم شــرکت دولتی گاز روسیه مالک بخش زیادی از 
خطوط لوله نورداستریم است اما شرکت های اروپایی از جمله یونیپر و 
وینترشال )آلمان(، او ام وی )اتریش(، انژی )فرانسه( و رویال داچ شل 
هم در آن سرمایه گذاری کرده اند. مشخص است که دیدن این وضع 
به شدت برای آمریکا ناراحت کننده است. ترامپ تمام تلاشش را کرده 
که اروپایی ها را وادارد که ال ان جی بیشتری از آمریکا بخرند. اما او در 
مخالفت هایش با خط لوله نورداستریم دوچندان به این موضوع اشاره 
نمی کند. آمریکایی ها می گویند که بابت دورشدن آلمان از انرژی های 
ســبز نگران هســتند و از طرف دیگر هم اصرار دارند که کشورهای 
اروپایی باید حق اوکراین برای پول درآوردن از گاز روسیه و انتقال آن 
به اروپا را به رسمیت بشناسند. اما باز هم حرفی از این زده نمی شود 

نکته جنجال برانگیز خط لوله 
نورداستریم این است که 
از زیر دریا می گذرد، یعنی 
کشورهایی مثل اوکراین و 
لهستان را که قاعدتا باید 

سر راهش می بودند و پولی 
بابت ترانزیت گیرشان 

می آمد،  دور می زند. 
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ترامپ با نوعی نوستالژی اقتصادی درباره مشاغل قدیم مثل کار در معادن زغال سنگ و لزوم احیای آنها حرف می زند 
اما به نظر می رسد که نسبت به دانشمندان و کارکنان حوزه های بسیار پیشرفته مثل بیوتکنولوژی و علوم کامپیوتر بسیار 
مشکوک و بی اعتماد است.

 ] آینده آمریکا   [

جاهلیِ نزدیک بینان 
چرا سرمایه گذاری برای آینده در آمریکا از مد افتاد؟

کسری بودجه آمریکا در سال مالی اخیر تقریبا یک تریلیون دلار شده 
و به نظر می رسد که این وضع در سال های مالی بعدی بدتر هم بشود. 
اما سیاست گذاران آمریکایی چندان به این موضوع توجه نشان نداده اند 
چون ظاهــرا دغدغه های مهم تری دارنــد. جمهوری خواهان دنبال 
کاهش مالیات بیشتر برای طبقه ثروتمند هستند و دموکرات ها فقط 
می خواهند دولت بیشتر پول خرج کند. البته این بی توجهی خیلی هم 
جای تعجب ندارد. بعضی از امروزی ها گمان می کنند دوران احتیاط 
مالی سپری شده و اصلا دلیلی ندارد که به آینده فکر کنند. مد امروز 
این است که به حرف چهره های همیشه نگران درباره آینده نباید گوش 
داد و باید فقط روی اوضاع مالی امروز متمرکز بود. اما به نظر من این 

وضع، نشانه نوعی بیماری ملی درازمدت یعنی نزدیک بینی است. 
یک تحقیق که اخیرا توسط ری فرِ اقتصاددان دانشگاه یل انجام 
شــده، نوعی تقارن تاریخی جالب را به نمایش می گذارد. اول به این 
نکته توجه کنید که میزان اختصاص هزینه به پروژه های زیرساختی 
در آمریکا از ســال 1970 شروع به کاهش کرد و درصد آن از تولید 
ناخالص داخلی پایین آمد. این روندی است که در هیچ کشور ثروتمند 
دیگری در این دهه ها مشاهده نشده. به نوشته فر، در همین زمان که 
دولت های آمریکا بی توجهی عمیقی به ساخت جاده و پل و خطوط 
ریلی سریع نشان می دادند، یک اتفاق دیگر هم افتاد: کسری بودجه 
آمریکا به شدت بالا رفت و البته همچنان هم دارد بالا می رود. به نظر 
فر، هم زمانی این دو مسئله دارد یک تحول اساسی را در دیدگاه ملی 
آمریکا نشان می دهد: اینکه سیاست گذاران آمریکایی دیگر هیچ نگاه و 
نظری به سوی آینده ندارند و فقط برای مقاصد کوتاه مدت و بی نتیجه 

پول خرج می کنند.
واقعیت این است که تعمیر پشت بام در زمانی که هوا آفتابی است 
و پایین آوردن هزینه ها پیش از آن که سر و کله مامور مالیات پیدا شود، 
خصوصیتی است که در بسیاری از آدم ها و ملل موجود نیست و نوعی 
آینده نگری را می طلبد. در دنیای امروزی که پیشرفت تکنولوژیک دارد 
با سرعت زیادی همه ابعاد قدرت در جهان را تغییر می دهد، بودجه 
علمی آمریکا در حد 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی اش است. این 
رقم در دهه 1960 میلادی که تازه آن قدرها هم پیشرفت تکنولوژی 

در آن مطرح نبود، دو درصد از تولید ناخالص داخلی بود. 
جالب اینجاست که خوش بینی ها نسبت به پیشرفت تکنولوژی و 
بهبود اوضاع آینده که دهه هاست در کشورهای مختلفی از جهان دیده 
می شود، در آمریکا وجود ندارد. مثلا یک نظرسنجی که دو سال پیش 
انجام شد، نشان داد که آمریکایی ها بیشتر از آن که اتوماسیون مشاغل 
را موضوعی جالب و جدید بدانند، از آن هراس دارند و ترجیح می دهند 
این تحول تکنولوژیک توســط ربات ها اصلا رخ ندهد. عده زیادی از 
آمریکایی ها حتی مطمئن هستند که هوش مصنوعی زندگی شان را 
بدتــر خواهد کرد و بنابراین باید به ارزش های ســابق در بازار کار و 

اقتصاد چسبید. 

جیمز پتوکوکیس
رئیس مرکز پژوهش های اقتن

چرا باید خواند:
آمریکا مدت زیادی 
است که بی خیالِ 
سرمایه گذاری درست 
در عرصه زیرساخت 
و تکنولوژی شده و 
ظاهرا نیاز به آن را 
هم حس نمی کند. این 
یادداشت درباره موضع 
ضدآینده آمریکا 
توضیح می دهد.

منبع��ویک�

صاحب نظرانی که اوضاع آمریکا را از این منظر دنبال می کنند حتی 
معتقدند که دورانی که به خلاقیت تکنولوژیک در سیلیکون ولی پا 
داد - یعنی دهه 1970 تا 2000- دیگر در آمریکا تکرار نخواهد شد و 

از این بابت، آمریکا از کشورهای دیگر جا مانده است. 
حضور دونالد ترامپ بر سر قدرت هم اوضاع عقب ماندگی آمریکا را 
وخیم تر کرده است. او با نوعی نوستالژی اقتصادی درباره مشاغل قدیم 
مثل کار در معادن زغال ســنگ و لزوم احیای آنها حرف می زند و در 
مقابل، به نظر می رسد که نسبت به دانشمندان و کارکنان حوزه های 
بسیار پیشرفته مثل بیوتکنولوژی و علوم کامپیوتر بسیار مشکوک و 
بی اعتماد اســت. البته ظاهرا این نوستالژی اقتصادی مسری است و 
کاندیداهای حزب دموکرات هم دچارش هستند. الیزابت وارن درست 
مثل ترامپ به پروتکشنیســم تجاری اعتقاد دارد و برنی سندرز هم 
از ســال 1970 تاکنون دارد یک پیام سوسیالیستی واحد را به مردم 

می دهد. 
در این میان، یک نکته بسیار واضح وجود دارد: اگر آمریکا می خواهد 
در دنیای رو به پیشرفت امروزی جایگاهی داشته باشد، چاره ای ندارد 
جز اینکه هر چه ســریع تر به جای کاندیداهای سنتی اش در عرصه 
ریاست جمهوری و قانون گذاری، به دنبال چهره هایی باشد که اندکی 
از اوضاع آینده آمریکا و جهان در عرصه تکنولوژیک ســر دربیاورند و 
به سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تکنولوژی های آینده تمایل نشان 
بدهند. در غیر این صورت، آن عقب ماندگی که آمریکا از دهه 1970 
میلادی دارد تجربه اش می کند شدیدتر و شدیدتر خواهد شد و فقط 
توسل به راه هایی مثل جنگ تجاری با چین و بقیه دنیا ممکن است 
در کوتاه مدت جلوی افول سریع آمریکا را بگیرد. اما حتی همان گزینه 

هم تقریبا سوخت شده است. 
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ده ســالی می گذرد از زمانی که مســئله اوج گیری 
قدرت چین و افول قدرت آمریکا از ســوی بسیاری 
از صاحب نظران مطرح شد. اما این روزها که همین 
دو ابرقدرت جهان به شدت درگیر جنگ های تجاری 
هســتند، زمانش فرارسیده که ارزیابی جدیدتری از 
مسئله اوج یا افول قدرت آنها ارائه بدهیم. آسان است 
که به سیاق گذشته، مسئله رقابت بین چین و آمریکا 
را نوعی انتقال قدرت میان آتن و اسپارتا )ابرقدرت های 
یونان کلاسیک( قلمداد کنیم. اما اوضاع امروز را واقعا 

نمی توان این طور تحلیل کرد. 
به صورت ســنتی، جهان همواره این سناریو را 
شــاهد بوده: یک قدرت رو به رشد قادر بوده که یک 
قدرت رو به افول را به ورطه ســقوط بکشاند. درواقع 
تبعات چنین چالشی همیشه واضح بوده است. تنها 
ســوالی که مطرح می شــد این بود که آیا این گذار 
صلح آمیز است یا خشــونت بار. همین پرسش را در 
جــدال بین چین و آمریکا می تــوان مطرح کرد. اما 
تبعات این جدال بسیار با تصورات قبلی ما فرق دارند 
چون هردوی این ابرقدرت ها در حال از دســت دادن 

توان سابقشان هستند.
بگذارید اول مورد آمریکا را بررسی کنیم. قبلا تمام 
پیش بینی هایی که از افول آمریکا ارائه می شد، مبتنی بر روندهای نامساعد داخلی در 
عرصه اقتصادی و اجتماعی بود؛ مثل کاهش رشد تولید، کاهش انگیزش اجتماعی و 

افزایش نابرابری درآمدی.
اما در ســال های اخیر، آمریکا با یک افول بسیار بزرگ تر مواجه شده، یعنی افول 
قدرت نرم. تعریف قدرت نرم این است: اینکه کشوری قادر باشد دیگران را وادارد که 
همان چیزی را بخواهند که او می خواهد. همین قدرت نرم درواقع ارزشی بسیار بالاتر 
از دلار داشته و منبع هژمونی آمریکا در جهان به شمار می آمده است. اما حالا این 
قدرت به شــدت کاهش پیدا کرده است. آنچه که به عنوان قدرت آمریکا در جهان 
تلقی می شد حالا ملغمه ای از جنگ های فاجعه بار، عدم تعهد به مقابله با تغییرات 

اقلیمی، خراب کردن نظام تجارت جهانی و به هم زدن سیستم امنیت جهانی است. 
آمریکا حتی به نهادهای سیاســی خودش هم ضربات جبران ناپذیری وارد آورده 
اســت. حالا این کشور با یک رئیس جمهور نامتعادل، یک کنگره بی اثر، یک دادگاه 
عالی سیاســت زده و یک نظام قانون گذاری که فقط در کنترل نخبگان است مواجه 
شده است. این نهادها حالا دستاویز خنده در عرصه جهانی شده اند. در عرصه داخلی 
هم از زمان بروز بحران مالی سال 200۸ میلادی، الگوی سرمایه داری آمریکایی اعتبار 
خودش را از دست داده است. در انتخابات سال 2020 میلادی هرکسی که به قدرت 
برسد باز برای احیای این نهادها مشکل خواهد داشت و بنابراین، افق روشنی برای 

احیای قدرت آمریکا دیده نمی شود. 
حالا اجازه بدهید مورد چین را بررســی کنیم. اگر اقتصاد چین مسیر خودش را 
حفظ می کرد، می توانست سلطه اقتصادی آمریکا را در میان مدت به چالش بکشد. اما 
نشانه های خروج اقتصاد چین از مسیرش حالا به شدت زیاد شده است و از بین رفتن 

فرصت های صادرات فقط یکی از این نشانه هاست. 
از سوی دیگر، شی جین پینگ رئیس جمهور چین اخیرا از الگوی رشد مبتنی بر 
بخش خصوصی )که در چهار دهه اخیر تاثیرش را روی اقتصاد چین نشان داده بود( 
فاصله گرفته و این مسئله دارد افق آینده اقتصاد این کشور را خدشه دار می کند. چین 
برخلاف آمریکا در گذشته قدرت نرم زیادی نداشت اما در سال های اخیر با راه اندازی 
پروژه جاده ابریشم جدید )کمربند و جاده( سعی کرد اوضاع را تغییر بدهد. احداث 
زیرساخت های عظیم در کشورهای مختلف به عنوان راهی برای بهبود قدرت و حضور 

بین المللی چین در این راستا مورد توجه قرار گرفت. 
چین در عین حال بانک سرمایه گذاری زیرساختی آسیا را تاسیس کرد تا نهادهای 
مالی بین المللی را )که مکانیسم اداره آنها را از مد افتاده می داند( به چالش بکشد. کاری 
که کشورهای اروپایی و آمریکا در این عرصه انجام دادند -یعنی حفظ قدرت انحصاری 
در نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی- از چشم کشورهای دیگر 

جهان دور نمانده و موضع چین را در این خصوص تقویت کرده است.
با وجود تمام تلاش هایی که چیــن برای جمع آوری قدرت نرم 
بــرای خودش انجام داده، اوضاع کاملا مطابق میل این کشــور 
نیست. ســروصداهایی که هر از چند گاهی درباره نفوذ چین 
در کشــورهای جاده ابریشم جدید بلند می شود و چین را 
عامل بالا آوردن بدهی های ســنگین برای این کشورها 
معرفی می کند، کم کم دارد به دردسری جدی برای 

پکن بدل می شود. 
در این میان، شــکی نیســت که روند انتقال 
قدرت به سیاق کلاسیک - که مثلا بعد از اتمام 
جنگ جهانی دوم و بیــن انگلیس و آمریکا 
شــکل گرفت- حالا دیگر محلــی از اعراب 
ندارد. چین و آمریکای امروز به دو بوکســور 
خسته شبیه شــده اند که در پانزده راند 
پشت هم دارند مبارزه می کنند اما نکته 
اینجاست که دیگر کسی دنبال برنده این 
نبرد نیست، بلکه همه فقط می خواهند 
ببینند کدام یــک از آنها زودتر بر زمین 

می افتد. 

چرا باید خواند:
جدال امروز چین و 
آمریکا با نبردهای 

کلاسیک قدرت در 
جهان فرق دارد و 

تبعاتش هم متفاوت 
خواهد بود. بخوانید تا 

ببینید چرا. 

آینده جهان [   [

نبرد بوکسورهای خسته 
هژمون های کلاسیک دنیا چطور رنگ باختند؟

قدرت نرم درواقع منبع هژمونی آمریکا در جهان بوده و 
ارزشی بسیار بیشتر از دلار داشت اما حالا این قدرت به شدت 
کم شده است. 

آرویند سوبرامانیان
مشاور اقتصادی سابق دولت 

هند و عضو ارشد انستیتو 
پیترسن در اقتصاد بین الملل در 

دانشکده کندی هاروارد
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آمریکا از برگزیت چه می خواهد؟ 
تبعات برگزیت در درازمدت پیچیده تر از آن است که فکر می کنید

چرا باید خواند:
برگزیت باعث شده 
انگلیس در موضع 
انزوا و ضعف قرار 
بگیرد. این یادداشت 
توضیح می دهد که 
آمریکا از این خلأ چه 
استفاده ای خواهد 
برد.

بعد از ســه سال کشمکش، ظاهرا بالاخره تکلیف برگزیت دارد 
معلوم می شود. گفته شده که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس 
تا آخر ژانویه 2020 وقت دارد که انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج 
کند. اما تجربه بن بست هایی که در مورد برگزیت رخ داده، همچنان 
این حس را به وجود می آورد که درام خروج از اتحادیه اروپا شــاید 
به این زودی ها تمام نشود. در این میان، خیلی ها فقط می خواهند 
زودتر از این وضع کشــدار خلاص شــوند و معتقدند که به تدریج 
همه چیز خودش حل می شود. اما آیا واقعا این طور است؟ ظاهرا که 
افکار عمومی انگلیس دقیقا نمی دانند که بعد از برگزیت قرار است 
چه شرایطی برایشان پیش بیاید و بیشتر درگیر نمایش سیاسی و 
حاشیه های آن بوده اند. اما آینده برگزیت در میان مدت تا درازمدت 

واقعا چیست؟
طرفداران برگزیت می گویند آینده انگلیس این است که کنترل 
امورش را خودش دوباره به دســت بگیرد، یعنی خودش در مورد 
معاهدات تجاری مذاکره کند و قوانین خودش را دنبال کند. اما آیا 

اصلا حقیقتی در این حرف نهفته است یا نه؟
واقعیت این است که بیش از 22 هزار قانون، انگلیس و اتحادیه 
اروپا را به هم مربوط می کند. دولت انگلیس برای اجرای برگزیت 
باید هریک از این قوانین را جایگزین یا لغو کند. این روندی بسیار 
طولانی و پرهزینه برای انگلیس خواهد بود و بنابراین وقتی بحث 
جدایی از اتحادیه اروپا مطرح می شود، یعنی که منابع مالی زیادی 
باید از بخش هــای درمان، آموزش و خدمات اجتماعی انگلیس 
حذف شــوند و به جایش صرف روند قانونی برگزیت شوند. این 
در حالی اســت که دولت محافظه کار انگلیس حتی نظر مساعد 
بخشــی از افکار عمومی را هم در این خصوص با خود به همراه 

ندارد.
مســئله مهم دیگر در مــورد برگزیت هم به تجــارت جهانی 
مربوط می شود. انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا موقعیت ممتازی 
برای دســتیابی به بازارهای جهانی را از دست می دهد؛ چیزی که 
رای دهنــدگان به برگزیت اصلا به تبعات آن فکر نکرده اند. فیلومنا 
مورای از دانشــگاه ملبــورن موضوع را این طــور توضیح می دهد: 
»وقتی کشــوری عضو اتحادیه اروپا است، یعنی بخشی از توافقات 
عظیــم تجاری این اتحادیه هم هســت و از آنها بهره می برد. مثلا 
توافق نامه همکاری اقتصادی ژاپن و اتحادیه اروپا که اخیرا به امضا 
رسید، دسترسی عالی تجاری را در اختیار اعضای اتحادیه اروپا قرار 
می دهد.« وقتی انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شود، یعنی از تمام این 
توافق های تجاری هم جدا می شود و بنابراین تازه باید روند مذاکره 
برای رسیدن به توافق های تجاری جدید را از نقطه صفر کلید بزند. 
این روند ممکن اســت ماه ها و بلکه سال ها طول بکشد. اختلالی 
که این بلاتکلیفی ایجاد می کند، به شدت به اقتصاد انگلیس ضربه 
خواهد زد. حتی به تدریج، انگلیس در این مذاکرات در موضع ضعف 

قرار خواهد گرفت.

یک بحث دیگــر هم که در مورد برگزیت وجــود دارد و افکار 
عمومی انگلیس چندان به آن توجه نکرده اند، توافق های تجاری اي 
اســت که آمریکا می خواهد در غیــاب اتحادیه اروپا، با انگلیس به 
امضا برساند. این توافق ها با استانداردهایی که اتحادیه اروپا داشته 
فرق دارند و ممکن است باعث شــوند که اتحادیه اروپا در واردات 
محصولاتی مانند محصولات کشــاورزی انگلیس محتاط شــود. 
اما از آن بدتر این اســت که دولت دونالــد ترامپ به وضوح اعلام 
کــرده که می خواهد در یک توافق تجاری آزاد با انگلیس، به نظام 
درمانی عمومی این کشور دسترسی پیدا کند. در چنین شرایطی، 
شرکت های خصوصی آمریکا قادر خواهند بود فعالیت خود در بخش 
خدمات درمانی انگلیس را کلید بزنند. درواقع احتمالش هست که 
آمریکا در توافق های تجاری با انگلیس، امتیازات تجاری خاصی به 
این کشــور بدهد و در مقابل، خواهان گرفتن امتیاز ورود به بخش 
درمانی انگلیس برای شــرکت های آمریکایی باشد. در آن صورت، 
موضع انگلیس در مذاکره در این خصوص چندان قوی نخواهد بود؛ 
به خصوص به این جهت که انگلیس در حال حاضر مذاکره کنندگان 
قدرتمندی هم در اختیار ندارد. از سال 1973 که انگلیس به اتحادیه 
اروپا پیوسته، تمام مذاکرات تجاری این کشور سبک تر از مذاکراتی 

مثل مذاکرات برگزیت بوده اند. 
با وجود تمام اینها، احتمالا صاحب نظران زیادی هم هســتند 
که می گویند بعد از اجرایی شــدن برگزیت، انگلیس مختار خواهد 
بــود که هرچه می خواهد برای آینده اش انجام بدهد. اما اگر با نگاه 
منطقی تــری به این قضیه نگاه کنیم می بینیم که مســئله اصلی 
حالا به این تبدیل شــده که مردم در انگلیس پس از برگزیت چه 
چیزهایی را از دست خواهند داد و اینکه آیا اصلا برای این شرایط 

آمادگی دارند یا نه. 

لیزا نیدهام
استاد دانشگاه ملبورن

دولت دونالد ترامپ به وضوح اعلام کرده که می خواهد در یک توافق تجاری 
آزاد با انگلیس، به نظام درمانی عمومی این کشور دسترسی پیدا کند و برای 
شرکت های آمریکایی امتیاز بگیرد. 



آینده نگر | tccim.ir |   شماره نود، آذر 1581398

آیندهپژوهی

اینترنتعوام،اینترنتخواص
سارا جی. جکسون

استاد رشته ارتباطات، دانشگاه پنسیلوانیا

شــکل اینترنت در سال 2030 به این بســتگی دارد که آیا فعالان و سیاست گذاران 
توانسته اند بی طرفی شبکه را تقویت کنند یا نه. )بی طرفی نت يا net neutrality اصلی 

اســت که بر مبنای آن رساننده های خدمات اینترنتی باید با همه داده ها و ارتباطات در 
اینترنت یکســان رفتار کنند و بر اساس کاربر، محتوا، وب سایت، پلت فرم یا اپلیکیشن 
تبعیض قائل نشــوند و قیمت را تغییر ندهند.( اگر آنها نتوانند بی طرفی شبکه را نجات 
دهنــد و روند مخرب کنونی ادامه پیدا کند، در ســال 2030 بخش اعظم اینترنت این 
خصوصیات را خواهد داشت: آگهی بیشتر، سرعت پایین تر، محتوای بیشتر انتخاب شده 
توسط شرکت ها و پلت فرم هایی بسته که نماینده گروه های متنوع جامعه نیستند. البته 
ثروتمندان و نخبگان به اینترنت خصوصی و گران تری دسترسی دارند که سریع تر و بهتر 

است. شکاف دیجیتال اینجا معنای تازه ای پیدا خواهد کرد. 

چرا باید خواند:
دنیای مدرن را 
نمی توان بدون 

اینترنت تصور کرد. 
بیش بینی اینترنت 

در ۱۰ سال آینده، در 
اصل پیش بینی آینده 

دنیاست.
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در سال 20۳0 بخش اعظم اینترنت این خصوصیات را خواهد داشت: آگهی بیشتر، سرعت پایین تر، محتوای بیشتر 
انتخاب شده توسط شرکت ها و پلت فرم هایی بسته که نماینده گروه های متنوع جامعه نیستند. البته ثروتمندان و نخبگان به 
اینترنت خصوصی و گران تری دسترسی دارند که سریع تر و بهتر است.

سایهاقتدارشرکتیودولتیرویاینترنت
کریستن فاش

استاد مطالعات ارتباطات و رسانه در دانشگاه وست مینستر و نویسنده 
کتاب های متعدد از جمله »مارکس خوانی در عصر کاپیتالیسم دیجیتال«

اینترنت و جامعه روی هم تاثیر می گذارند. اینکه اینترنت در سال 2020 چه شکلی خواهد 
بود بستگی به این دارد که جامعه طی این سال ها چطور تحول یابد. تاریخ، تاریخ منازعات 
طبقاتی و اجتماعی است و به همین خاطر است که آینده تقریبا غیرقابل پیش بینی است و 
باید ببینیم به کدام طرف می رود. همه اش به عمل انسان ها بستگی دارد. هم احتمال حرکت 
به سمت مدینه فاضله وجود دارد و هم حرکت به سمت ویرانی و تباهی. هم بربریت و فاشیسم 
امکان دارد هم سوسیال دموکراسی. اگر گرایش هاي کنونی ملی گرایی و اقتدارگرایی ادامه پیدا 
کند و تقویت شود پس آینده، آینده جنگ و فاشیسم خواهد بود. در یک اینترنت فاشسیت 
در جامعه فاشیست، پروپاگاندای مداوم دست راستی خواهیم داشت آن هم در پلت فرم های 
انحصاری شرکتی. در پلت فرم های تحت کنترل دولت هم سرگرمی هایی خواهیم داشت که 
توده ها را غیرسیاسی و ساکت نگه می دارند. نه خبری از دموکراسی خواهد بود نه آزادی بیان 
و هرگونه مخالفت سیاسی - از جمله صداهای متفاوت و منتقد در اینترنت - با خشونت خفه 
خواهد شد. نظارت روی رفتار کاربر دوشاخه خواهد بود: بخشی از آن دست شرکت هاست با 

هدف شناختن مشتری و فروختن به او، و بخشی دست دولت، برای کنترل.

حرکتبهسمت»اینترنتها«
برایان مک  کالو

نویسنده کتاب »اینترنت چطور اتفاق افتاد: 
از نت اسکیپ تا آیفون«

بدون تردید ما اینترنتی دوشاخه خواهیم داشت. همین حالا هم این روند آغاز شده. 
ماجرا دیگر به نسخه چینی اینترنت و نسخه غربی اینترنت محدود نمی شود. آیا ممکن 
است به نسخه روسی اینترنت و نسخه هندی اینترنت هم برسیم؟ اتحادیه اروپا با قوانین 
متفاوتش دارد به سمت اینترنتی حرکت می کند که با اینترنت آمریکایی تفاوت هایی دارد. 
30 سال گذشته عصر بی قانون و مقررات اینترنت بوده است، آیا داریم به سمتی حرکت 
می کنیم که قوانین و رسوم بومی باعث می شوند اینترنت  چندشاخه و بومی شود؟ این 
یعنی دیگر یک اینترنت نداریم و با اینترنت ها سر و کار خواهیم داشت. همین حالا هم 
شرکت های تکنولوژیک و پلت فرم ها برای حضور خود در اینترنت چین دست به تغییراتی 
در خدمات خود زده اند. آیا ممکن است در سال 2030 شرکت ها مجبور شوند برای حضور 
در اینترنت های مختلف، سرویس های متفاوت ارائه کنند؟ نکته اینجاست که ایده اینترنت 
»غربی« و »آزاد« همین حالا هم با قدرت گیری پلت فرم های بسته - مثل اینستاگرام - به 
چالش کشیده شده است. این انحصار چندقطبی که اینترنت کنونی را شکل داده هرگونه 
رقابت را خفه می کند و من با بدبینی محض این وضع را تماشا می کنم. ممکن است در 

سال 2030 به 15-10 سال قبل نگاه کنیم و یاد آن عصر طلایی نابودشده بیفتیم. 

افولاینستاگرام
سارا آن اوتس

استاد روزنامه نگاری دانشگاه مریلند

تا سال 2030 دسترسی به اینترنت سهل تر و اتوماتیک تر از حالا خواهد بود، اما جامعه 
جهانی مشترکان اینترنت به دسته ها و قبیله های مختلف تقسیم خواهند شد. بعضی از 
این قبایل طبیعتی ملی خواهند داشت )همین حالا اینترنت چین همین وضعیت را دارد( 

اما هم زمان که مردم آرام آرام از شبکه های اجتماعی عظیم عمومی - مثل اینستاگرام یا 
فیس بــوک - فاصله می گیرند، از طریق تکنولوژی با گروه های نزدیک تر به خود ارتباط 
می گیرند. این باعث ظهور میکرو-اینفلوئنســرها خواهد شــد چون مردم زمان و توجه 
بیشتری را صرف علایق خود خواهند کرد و توجهشان به سلبریتی ها کاسته خواهد شد. 
به عبارت دیگر مردم علاقه خود را به اینترنت عمومی از دســت خواهند داد و به سمت 

گروه ها و تجربیات کوچک تر و خصوصی تر جذب خواهند شد. 
ما در همین سال 2019 هم می دانیم که مسئله حریم خصوصی در اینترنت معنایی 
ندارد و رفتار آنلاین ما هویتی متمایز و قابل شناسایی به وجود می آورد. در سال 2030 من 
انتظار دارم که افراد دیگر نتوانند در اینترنت ناشناس قدم بزنند و رفتار آنلاین ما مثل اثر 
انگشتمان مشخص باشد. پایان عصر حضور ناشناس در اینترنت شاید برای خیلی ها دردآور 
باشــد اما باعث می شود کلاه برداری و قلدری آنلاین هم سخت تر شود. حریم خصوصی 

مرده است، زنده باد اینترنت شخصی.

اینترنتزیرآبمیرود
نیکول استرائوسلسکی

استاد رسانه، فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه نیویورک و نویسنده 
کتاب »شبکه زیر آب«

در ســال 2030 اینترنت زیر آب خواهد بود. بله، بله، همین حالا هم بخش زیادی از 
اینترنت زیر آب است و از طریق کابل های فیبرهای نوری بین اقیانوس ها سفر می کند. 
در سال 2030 هم همین کابل ها زیربنای اینترنت جهانی خواهند بود. مسئله اینجاست 
که قرار نبوده بخش های دیگر اینترنت - مثل دیتاسنترها و دفاتر ISPها -  زیر آب رود. 
اما گرم شدن زمین ماجرا را تغییر خواهد داد و بخش هایی از زمین حتما تا آن موقع زیر 
آب می رود. این یعنی ما فقط با قطع و وصل ســاده اینترنت سر و کار نخواهیم داشت. 
گرم شدن زمین و هزینه سنگین مقابله با آن باعث می شود هر کشور یا منطقه به طور 
مجزا با تبعات آن مقابله کند. به همین خاطر اینترنت بیشتر از حالا منطقه ای و کمتر 
از حالا دموکراتیک خواهد شد. آنها که پولش را دارند به شبکه های قدرتمندتری وصل 
می شوند که قطعی کمتری دارد. آنها که ندارند به شبکه های ناامنی وصل می شوند که 
هر آن امکان قطعی دارند. جهان آرام آرام دارد به این سمت حرکت می کند و نشانه های 
اولیه اش را می بینیم. فقط یک دهه طوفان ها و سیل های فاجعه بار نیاز داریم تا رسما وارد 

دوران دوم اینترنت شویم. 

پایانوبآزاد
ملیسا تراس

استاد میراث فرهنگی دیجیتال در دانشگاه ادینبورگ

کم کم اینترنت شصت  ساله می شود و وب 40 ساله. حالا روزهای اولیه وب، روزهای 
بدون آقابالاسر، عصر خلاقیت کامپیوتری، آزادی دیجیتال و دسترسی برابر به شبکه ها 
مثل تاریخ باستان به نظر می رسد. آنهایی که وب اولیه را به خاطر می آورند کم کم به سنی 
می رسند که باید برای نوه ها از آن دوران تعریف کنند. حالا ما به سرعت به سمت فضای 
دیجیتال بسته تری در حرکتیم، جایی که حتی کاربران معمولی هم می دانند که تک تک 
فعالیت هایشان می تواند توسط دولت ها کنترل شود و توسط شرکت ها از آن پول دربيايد. 
در طول سال های اخیر، ساخت و میزبانی پلت فرم های میزبان محتوا به طرز فزاینده ای پیچیده 
و در نتیجه گران شده و به همین خاطر فرصت ها برای توسعه تکنولوژی هایی که به نفع عموم 
است کاهش یافته. چرا که سرمایه گذاران عموما به دنبال مدل هایی هستند که در این سیستم 
مسلط »اقتصاد کاپیتالیستی همیشه ناظر« )surveillance capitalist economy( جواب 
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بدهد. ما در طول سال های گذشته دیده ایم که چطور شبکه های اجتماعی بدترین بخش های 
اخلاقی ما را بیرون کشــیده اند و چطور ما در این شبکه ها به راحتی دست به زورگویی و آزار 
می زنیم. ما باید راه هایی پیدا کنیم تا بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم. ابزارهای تیز و برنده 
شبکه های اجتماعی که به راحتی در دست کاربران قرار می گیرد باید مورد بازبینی قرار بگیرند تا 
بتوانیم تعاملات پرمعناتری برقرار کنیم. گروه های غیرتجاری ای که استانداردها و قوانین تکنیکی 
اینترنت را می نویسند باید قدرت حقوقی ای پیدا کنند تا بتوانند در حوزه های اخلاقی هم وارد 
شوند و جلوی سلطه غول های تجاری را بگیرند.  نکته اینجاست که اگر بخواهیم جلوی بدتر 
شدن وضع را بگیریم همین حالا آخرین فرصت ماست. اینترنت با وجود ایده های بزرگ 
اولیه و دورنمای درخشانش برای خدمت به بشریت، به سمتی می رود که احتمال دارد 
تا سال 2030 خودش را ببلعد و به محیطی خشک و خالی مختص سرویس غول های 
تکنولوژی تنزل یابد. اینترنت می تواند زمین بازی خلاق ترین ذهن ها باشد و راهی باشد 

برای حمایت از ضعیف ترین بخش های جوامع. آن اینترنت در حال مرگ است.

اینک،آخرالزمان
سالی وایت

استاد فرهنگ های دیجیتال دانشگاه ماستریخت

11 سال زمانی طولانی در عمر اینترنت است. اگر ما به سال 200۸ برمی گشتیم هنوز 
گروهی از تحلیل گــران بر این باور بودند که اینترنت فقط می تواند چیزهای خوب برای 
بشر به ارمغان بیاورد: دموکراسی را به کشورهای دیکتاتوری ببرد، فرم های تازه ای از کار و 
سازمان را ایجاد کند که زندگی کارگران و کارمندان را راحت تر و کار را انعطاف پذیرتر کند 
و امکانات عظیم خلاقانه ای را به حرفه ای ها و آماتورها بدهد. اگر به 1997 برگردیم اینترنت 
هنوز چیز نسبتا تازه ای برای افراد معمولی بود چرا که همین چند سال پیشش عمومی 
شده بود. در آن زمان تعداد زیادی از حکومت ها روی زیرساخت ها سرمایه گذاری می کردند 
و نگران این بودند که چطور می توان بر شکاف دیجیتال پس از گسترش اینترنت غلبه کرد. 
حالا اکثر تحلیل گران دیجیتال پذیرفته اند که مسئله اینترنت پیچیده تر از آن چیزی 
بوده که با خوش بینی فکر می کرده اند. اینترنت می تواند توسط احزاب سیاسی و دولت های 
مختلف مورد اســتفاده قرار بگیرد و آنها همیشــه به دنبال آزادسازی فضا و دموکراسی 
نیستند. نسبت به 22 سال پیش میلیون ها کاربر بیشتر به اینترنت دسترسی دارند اما همه 
آنها از اینترنت برای بالابردن دانششان یا برای ابراز بیشتر خلاقیتشان استفاده نمی کنند. 
برای عده ای اینترنت بهترین بستر برای خلافکاری و گیرنیفتادن بوده است و برای گروهی 

دیگر اینترنت بهترین ابزار برای تعلل کردن و اتلاف وقت است. 

چه کسی می داند اینترنت در سال 2030 چه شکلی خواهد داشت. بعضی روزها من 
می ترسم که ما در جهانی پساآخرالزمانی زندگی می کنیم، جهانی که در آن بخش عمده 
دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی قرن بیستم از دست رفته و اینترنت در این 
فاجعه نقشی اساسی بازی کرده است. اینترنت، بیت کوین، هوش مصنوعی و بیگ دیتا با 
رشد مداوم خود و نیاز قطع نشدنی شان به انرژی به فاجعه گرم شدن زمین کمک کرده اند 
و آن را بدتر خواهند کرد. اینترنت با پخش آسان اطلاعات دروغین کمک کرد که اطمینان 

بین افراد از بین برود و کشورها با هم بیشتر دشمن شوند.
البته موقع فکر کردن به آینده روزهای خوبی هم دارم. آن روزها امیدوارم که اینترنت 
بتواند به آن آرزوها و پتانسیل اولیه اش برسد. مسئله اینجاست که این روند خود به خود 
رخ نمی دهد. دولت ها باید مسئولیتشــان را جدی بگیرند تا بتوانند بر قدرت سیاسی و 
اقتصادی چند شرکت عظیم تکنولوژی ضربه وارد کنند. اینترنت چالش های جدید حقوقی 
و اخلاقی را با خود به همراه آورده و مجلس ها باید بتوانند قوانین تازه مناسب دوران جدید 
وضع کنند. همین حالا قوانینی علیه نفرت پراکنی، فرار مالیاتی، سوءاســتفاده از قدرت 
انحصاری، و دفاع از حریم خصوصی و حقوق بشر وجود دارد اما برای اعمال این قوانین 
روی اینترنت و فعالیت های مرتبط با آن، ما نیاز داریم که سیاســت گذاران و مردم بهتر 

اینترنت را درک کنند و بدانند به لحاظ قانونی و تکنیکی چه کارهایی امکان پذیر است. 
تکنولوژی ها - از جمله اینترنت - بازتاب ارزش ها و اولویت های جوامعی هستند که در 
آنها شکل گرفته اند. جوامع تکنولوژی هایی نصیبشان می شود که لیاقتش را دارند. این به 
ما - شخصا و به طور گروهی - بسته است که چطور تکنولوژی ها را خلق، طراحی، استفاده 
و ارزیابی می کنیم. گاهی اوقات ما مجبوریم که هرآنچه را که به ما پیشــکش می شود، 

نپذیریم. همیشه راه های دیگری وجود دارند.

بحرانميانسالیاینترنت۲۵ساله
تامس هزلت

استاد اقتصاد و مدیر پروژه اقتصاد اطلاعاتی  در دانشگاه کلمسن

اینترنت تجاری، با فقط 25 سال عمر، دچار بحران میان سالی شده  است. این بیماری 
زودرس، عمیق و هورمونی است. نیاز نیست نشانه های این مریضی را برایتان شماره کنم. 

در شب های بی خوابی تان به گوگل و فیس بوک نگاه کنید تا بدانید چه می گویم.
در سال 2030 - یک دهه دیگر - از اینترنت چه انتظاری داشته باشیم؟ مجبورم به حدس 
و گمان روی بیاورم و اولین قدم نگاه به گذشته است. یک دهه پیش، حدود 2010، دنیا مملوء 
از امید و تغییر دیجیتال بود، اینکه کاندیدایی به کمک اینترنت توانسته پیروز شود و قرار است 
 AOL - آمریکا را تغییر دهد. یک دهه قبل از آن هم در سال 2000 دو غول تکنولوژی آمریکا
و تایم وارنر - ادغام شده بودند تا رقابت آنلاین برای همیشه به پایان برسد. بعدا مشخص شد 

این لحظات بزرگ تاریخ در سال های 2000 و 2010 آن قدر هم بزرگ نبوده اند.
مقایســه اینترنت ســال 2030 با دنیای آنلاین کنونی مثل مقایســه نت فلیکس با 
دی وی دی فروشی های زنجیره ای قدیم است. دیروز پنجره اینترنت اندازه مانیتور کامپیوترتان 
بود، حالا اندازه صفحه موبایل تان است، سال 2030 هم حسگری است درون بدنتان. این 
اکثرا چیز خوبی است. عصر طلایی سلامت و فیتنس در حال آغاز است. دیتایی که توسط 
بدن هوشمند ما تولید می شود ما را به لحاظ فیزیکی قوی تر و به لحاظ مغزی سالم تر خواهد 
کرد. هوش مصنوعی از کهکشــان دیتای سال 2030 استفاده ها خواهد کرد. دیتای سال 

2020 در مقابل دیتای 2030 ذره ای کوچک به حساب خواهد آمد.
برای رسیدن به این دنیا مجبوریم دنبال تیم کوک اپل بیفتیم. کوک به مارک زاکربرگ 
فیس بوک حمله می کند که چرا با اعتماد ما بازی کرده و از اطلاعاتمان استفاده نادرست 

کرده. کوک راه حل معرکه ای برای ما دارد: همه پولتان را به اپل بدهید!
بگذارید غول ها بجنگند شاید راهی برای ما پیدا شود. شاید هم این بحران میان سالی 

باعث بازنشستگی زودهنگام همه مان شد! 
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انقلاب جدید صنعتی
این همان انقلابی است که سیاست گذاران و مردم عادی را به یک اندازه 1

نگران کرده است. انقلابی که قرار است در حوزه اتوماسیون رخ بدهد و باعث 
بیکاری گسترده گروهی از مردم شود. بدون تردید طی دهه آینده نیروی کار در سراسر 
دنیا شاهد تغییراتی گسترده خواهد بود. این تحولات نتیجه بهبود مداوم صنایع روباتیک و 
هوش مصنوعی است که احتمالا به ماشینی شدن وظایف مختلف در مقیاسی عظیم منجر 

خواهد شد. البته این روند مشاغل تازه ای را هم به وجود خواهد آورد.
مثــلا یک تحقیق »مجمع جهانی اقتصاد« در ســال 201۸ پیش بینی می کند که 

اتوماسیون حدود 75 میلیون شغل در سراسر دنیا را تا سال 2022 از بین ببرد و هم زمان 
133 میلیون شــغل تازه به وجود آورد که این یعنی افزایش 5۸ میلیون شغل طی این 
مدت. مســئله اینجاست که این شــغل های تازه نیازمند آموزش های جدید و تغییرات 
گسترده در محیط های کاری است. احتمالا یکی از مهارت هایی که خیلی ها باید در دهه 

2020 یاد بگیریند همکاری انسان- هوش مصنوعی است. 
پی  دبلیو ســینگر، متخصص جنگ های قرن بیست و یک و نویسنده چند کتاب در 
این حوزه معتقد اســت که ما باید به جای تمرکز روی ایده شورش روبات ها، به انقلاب 
روباتیک فکر کنیم. »ما وارد انقلابی صنعتی در حد و اندازه ظهور موتور بخار و کارخانه ها 
می شویم. موجی از اتوماسیون و هوش مصنوعی تمامی بخش های جامعه را تکان خواهد 
داد و در همه جا - از مزارع گرفته تا میدان های نبرد - اجرایی خواهد شد. کارایی به شدت 
بالا خواهد رفت و راه هایی پیش روی بشــر باز خواهد شد که آنها به تنهایی تصورش را 

هم نمی کردند.«
نکته اینجاست که اینها به خاطر علاقه صاحبان کسب و کار به تکنولوژی رخ نمی دهد. 
تنها دلیل این روند دلیل اقتصادی است. هوش مصنوعی و اتوماسیون به زودی ارزان تر از 
استخدام کارگر درمی آید. اگر صاحبان صنایع بتوانند از راهی پول بیشتری ذخیره کنند، 
حتی اگر این راه به معنای بیکاری و آوارگی کارگران باشد، آنها احتمالا این کار را خواهند 

کرد. این روند همین حالا هم شروع شده است.
مسئله دیگر تبعات این انقلاب صنعتی است. به گفته سینگر »انقلاب صنعتی قبلی 
ایده های فراوانی را وارد ذهن بشر کرد. از نگاه ما به سرمایه داری مدرن تا اید ئولوژی های 
سوسیالیسم، کمونیسم و فاشیسم. ما یکی دو سده است که با این ایده ها درگیریم. انقلاب 

بعدی هم بدون شک با خود ایسم های تازه می آورد.«

ویژه نامه دهه 2020 [   [

آینده نگرانه ترین 
پروژه های ۱0 سال آینده 

آیا زمین هک می شود؟ احتمال بیکاری گسترده 
جهانی چقدر جدی است؟ خودروهای بدون راننده 

چطور شهرها را دگرگون می کنند؟

منبع��گيزمودو�
چرا باید خواند:

به زودی وارد دهه 
۲۰۲۰ می شویم. اگر 

می خواهید دنیای 
جدید زیاد غافلگیرتان 
نکند این پیش  بینی ها 

را بخوانید.

دهه��2010کم�کم�به�پایان�خود�نزدیک�می�شود�و�حالا�زمان�آن�است�که�به�دهه�بعدی�چشم�بدوزیم:�دهه�احتمالا�ترسناك�2020.�این�دهه�هرچه�که�
باشد�خسته�کننده�نخواهد�بود.�طی�این�دهه،�انقلاب�اتوماسيون�باعث�بيکاری�ميليون�ها�نفر�خواهد�شد�-�و�البته�ميليون�ها�شغل�جدید�متفاوت�به�
وجود�خواهد�آمد.�طی�این�دهه�هوش��مصنوعی�سال�به�سال�قوی�تر�-�و�خطرناك�تر�-�می�شود�و�باید�دید�چطور�از�آن�به�نفع�و�به�ضرر�بشر�استفاده�
خواهد�شد.�دهه��2020احتمالا�دهه�ای�خواهد�بود�که�بشر�متوجه�می�شود�گرم�شدن�زمين�شوخی�نبوده�و�حالا�باید�کاری�کرد�-�اگر�خيلی�دیر�نشده�

باشد.�)شاید�بشود�زمين�را�هک�کرد!(.�
پيش�بينی�کردن�آسان�است،�پيش�بينی�درست�کردن�نه.�اینها�بيشتر�حدس�هایی�است�بر�پایه�اطلاعات�موجود�و�احتمالا�درست�از�آب�درمی�آیند.�

این�شماره�را�ده�سال�جایی�امن�نگه�دارید!

در دهه آینده ما غمگینانه شاهد تبعات سنگین گرم شدن زمین خواهیم بود؛ از ناراحتی های کوچک تا 
فجایع بزرگ، از موج های گرما تا خشکسالی ها، از بالاآمدن سطح آب دریاها، تا طوفان ها، سیل ها و آتش 
گرفتن جنگل ها به ما ثابت خواهد کرد که گرم شدن زمین واقعی بوده است.
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آیندهپژوهی

تغییرات در زندگی شهری
برای هر عملی، عکس العملی است و این یعنی ما بخش عمده ای 2

از دهه 2020 را به پیدا کردن راه های تازه برای ســازگاری، جان به 
در بردن و تلاش برای ســود بردن از تغییــرات تکنولوژیک و اجتماعی پیش رو 
خواهیم گذراند. ما باید بتوانیم با فرم های تازه ای از کار کردن سازگار شویم، توازن 
در سیستم های نوین اجتماعی- اقتصادی را یاد بگیریم و به طور کلی نوع تازه ای 

زندگی کنیم.
رومن یامپولسکی، پژوهشــگر هوش مصنوعی در دانشگاه لوئیزویل می گوید: 
»شــکاف میان توانایی های انسان ها و ماشین ها در ده سال آینده عمیق تر خواهد 
شد. ماشین ها این قابلیت را پیدا خواهند کرد که بدون سرپرست رانندگی کنند، 
مقاله های خبری جذاب بنویسند و تعداد زیادی از مشاغل را کاملا اتوماتیک کنند 
که طیف وســیعی از شغل های کنونی را از منشی گری تا سرمایه گذاری در بورس 
در بر می گیرد.« به گفته یامپولسکی »هم زمان و به عنوان اثر جانبی این تحولات، 
شکاف ادراکی میان انسان و ماشین هم عمیق می شود. یعنی هوش مصنوعی روز 
به روز بیشــتر خواهد فهمید اما قدرت مغز انسان با چنین سرعتی رشد نخواهد 

داشت.«
لیندسی ویزر، رئیس بخش حریم خصوصی و حفاظت از دیتای موسسه حقوقی 
مک میلان کانادا می نویســد: »تاثیر خودروهای بدون راننده روی کســب و کار و 
زندگــی مردم عظیم خواهد بود. تعدادی زیادی از صنایع تحت تاثیر قرار خواهند 
گرفت و مشاغل زیادی بدون تردید از بین خواهند رفت. اوضاع شرکت های تاکسی 
و باربری بالکل تغییر خواهد کرد و صنایع وابســته مثل شرکت های بیمه خودرو، 
پمپ بنزین ها و پارکینگ ها باید برای وضعیت جدید آماده شوند. هم زمان مردم و 
خانواده ها باید نگاه خود به حمل و نقل را عوض کنند. در آینده نزدیک خودروهای 
بــدون راننده گران خواهند بود و احتمالا اکثــر خانواده های کم درآمد و با درآمد 
متوســط نمی توانند چنین خودرویی را خریداری کنند. با این حال عده زیادی از 
مــردم احتمالا بی خیال خرید خودروهای بدون راننده می شــوند و به جای آن از 
اکوسیستم های اشتراک خودرو، مثل اوبر، استفاده خواهند کرد. اگرچه خودروهای 
بــدون راننده مزایایی مثل بهبود امنیت و کمک به افرادی را دارند که نمی توانند 
رانندگی کنند، اما این تکنولوژی ریســک هایی جدی با خود دارد. اگر یک هکر یا 
تروریست سایبری بتواند کنترل یکی از این خودروها را در دست گیرد می تواند از 
آن به عنوان اسلحه استفاده کند و مثلا آن را به عابران بکوباند. میزان دیتایی که 
توسط خودروهای بدون راننده تولید می شود مسئله حریم خصوصی را هم مطرح 
می کند. عده ای می گویند بهتر است خود شرکت های تولیدکننده این خودروها از 
ابتدا حواسشان به مسئله حریم خصوصی باشد، اما به نظر من دولت ها اینجا باید 

پیش قدم شوند و برای این صنعت تاثیرگذار قوانین جدی وضع کنند.«
سارا کافمن، مدیر بخش تحقیقات حمل و نقل در دانشگاه نیویورک هم اعتقاد 

دارد که بعدها دهه 2020 را با ظهور خودروهای بدون راننده به یاد خواهند آورد. 
»همه کس و همه چیز به صورت کاروانی حرکت خواهد کد. ناوگانی از تاکســی ها، 
کامیون ها، دوچرخه ها و پهپادها. در شهرها خبری از مالکیت بر خودروها نخواهد 
بود. در عوض مردم به عنوان بخضی از شــبکه هوشمندی مسافرت می کنند که 
حســاب تقویم کاری، مود، وضعیت فیزیکی و نیازهای مسافرتی افراد را دارد. این 

شبکه هوشمند ماشین مناسب شما را برایتان می فرستد.«
دیگر وسایل ما هم در دهه 2020 هوشمندتر شده اند. کافمن پیش بینی می کند 
که موبایل ها در دهه آینده راحت تر به ما دستور خواهند داد: »دیشب زیادی پیتزا 
خوردی، پس امروز با دوچرخه سر کار می روی. یا چون دخترت و سه دوستش را به 
تمرین هاکی می بری از این SUV استفاده کن. تمام خودروها در خیابان همدیگر را 
شناسایی و در هماهنگی کامل حرکت می کنند تا جلوی تصادف و تقابل را بگیرند. 
البته آنها کندتر از حالا حرکت خواهند کرد اما امنیت بالاســت و آنها با توجه به 

نیازهای کاربر حرکت می کنند.«
در دهه 2020 اســتفاده از خودروهای کاروان )RV( هم شکل تازه ای از زندگی 
را برای جوان ترها به ارمغان می آورد. نســل های جوان تر که توانایی خرید یا اجاره 
خانه در شهرهای بزرگ را ندارند با کاروان خود در حاشیه شهرها لنگر می اندازند. 
این کاروان ها تبدیل به خانه - محل کار این جوانان می شود که به صورت فریلنس 
کار می کنند و هرجا که اینترنت در دســترس بود کارشان را می کنند. خانه محل 
کار آنهاســت و محل کارشــان خانه  آنها. آنها به طور منظم با کاروان خود محل 
زندگی شــان را تغییر می دهند. ممکن اســت یک روز سمت جایی بروند که کار 
فریلنس رونق دارد و روز دیگر فلان فستیوال موسیقی آنها را با خانه شان به ایالتی 
دیگر می کشاند. این شکل زندگی »چادرنشــینانه« در کاروان ها شکل شهرها را 

عوض خواهد کرد.

بیایید زمین را هک کنیم!
هوش مصنوعی در دهه 2020 ترسناک تر می شود، همین طور گرمایش 3

زمین. در این دهه ما غمگینانه شــاهد تبعات ســنگین گرم شدن زمین 
خواهیم بود از ناراحتی های کوچک تا فجایع بزرگ، از موج های گرما تا خشکسالی ها. از 
بالاآمدن سطح آب دریاها، تا طوفان ها، سیل ها و آتش گرفتن جنگل ها به ما ثابت خواهد 

کرد که گرم شدن زمین واقعی بوده است.
احتمالش خیلی بالاست که کشورهای دنیا همچنان نتوانند به وظایف خود در مقابله 
با گرم شدن زمین عمل کنند و روند کنونی بی عملی در دهه 2020 هم ادامه پیدا کند. 
به همین خاطر به جای سخنرانی ها، اعتراضات و توافق نامه های عمدتا بی اثر ممکن است 
ما اولین تلاش های خود را برای نجات زمین با ابزارهایی کاملا متفاوت آغاز کنیم. این 
geoen� )تلاش های آینده نگرانه - و احتمالا پرریسک - را می توان مهندسی آب و هوا 

gineering( نامید. مهندســی آب و هوا به معنای دخالت تعمدی گسترده انسان در 
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وسایل ما هم در دهه 2020 هوشمندتر خواهند شد. مثلا موبایل ها در دهه آینده 
راحت تر به ما دستور خواهند داد: »دیشب زیادی پیتزا خوردی، پس امروز با دوچرخه 
سر کار می روی.« 

سامانه اقلیم زمین با هدف مقابله با گرم شدن زمین است. ما هنوز در این حوزه در ابتدای 
راه هستیم اما مهندسان آب و هوا مثلا قصد دارند با ساخت منعکس کننده های عظیم 
فضایی، و بازتاب بخشــی از تابش ورودی به جو زمین جلوی گرم شدن بیشتر زمین را 
بگیرند )یا برای این هدف، بازتاب دهندگی ابرها را بیشتر کنند.( بارورتر کردن اقیانوس ها 
از دیگر ایده های این گروه از دانشمندان است. مشکل مهندسی آب و هوا این است که 
ما می توانیم کلا در پروژه اشتباه کنیم و به آب و هوای زمین ضربه بدتری وارد کنیم. یا 
مثلا موقعی که شروعش کردیم نتوانیم آن را متوقف کنیم. بدون تردید در طول 2020 
مباحثه بر سر مهندسی آب و هوا بخش مهمی از فضای رسانه ای و آکادمیک را اشغال 

خواهد کرد. 
البته این احتمال هم وجــود دارد که جهان واقعا به خود بیاید و روی کاهش تولید 
گازهای گلخانه ای به تفاهم برســد. اما همان طور که جامایس کاسکیو، تحلیل گر ارشد 
مرکز تحقیقاتی »موسسه برای آینده« می گوید تاثیرات چنین اقدام مثبتی قرار نیست 
به صورت فوری خودش را نشان دهد. این پدیده »عقب ماندگی اقلیمی« نام دارد: »یکی 
از پیچیدگی های مســائل اقلیمی این اســت که واکنش این سیستم پیچیده به تغییر 
میزان کربن سریع نخواهد بود. ممکن است ما امروز تولید گازهای گلخانه ای را کاهش 
بدهیم و طی چند دهه آینده همچنان با گرم شدن زمین روبه رو باشیم. این هم مشکلی 
محیط زیستی است هم مشکلی سیاسی. شما به شهروندانتان می گویید که در زندگی شان 
تغییراتی بزرگ باید بدهند - حتی دســت به فداکاری بزنند - اما قرار نیست نتیجه اش 
را ببینند؟ انتظار نداشته باشید اگر به آنها بگویید نسل بعدی حتما دعایتان خواهد کرد، 

حالشان بهتر شود!«

سیاست دهه ۲۰۲۰: اخبار دروغین و ترورهای از راه دور
هوش مصنوعی آرام آرام طوری قدرت می گیرد - و ارزان می شود - که 4

به زودی هکرها می توانند هر حرفی را که دلشان می خواهد از زبان هرکس 
که دلشــان می خواهد بیان کنند. به گفته یامپولسکی »به زودی نمی توانید فرق فیلم 
تقلبی سخنرانی یک سیاستمدار را با خبر واقعی تشخیص دهید. این تاثیر عمیقی روی 
دموکراسی و انسجام جامعه می گذارد و چالش های جدی در حوزه های امنیتی و حریم 
خصوصی به وجود می آورد.« وقتی ملتی اخبار دروغین واقعی نما تحویل می گیرد موقع 
رای گیری ها به شدت آسیب پذیر خواهد بود و به هر سمتی که طرف بی اخلاق تر انتخابات 

می خواهد کشیده خواهد شد. 
فین برانتن، استاد رسانه، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه نیویورک خطر ناشی از این روند 
را جدی تــر از برد و باخت در انتخابات می بیند: »گروهــی از مردم که به طور مداوم در 
معرض اخبار دروغین قرار دارند آرام آرام ارتباطشان با واقعیت قطع می شود. آنها می توانند 
همراه با دیگر افراد منزوی شده از جامعه گروه های کوچک اما تندرویی را تشکیل دهند. 
دیر نیســت که این کالت ها به کمک پهپادهای دست ساز به سیاستمداران و افراد دیگر 

حمله کنند و دست به ترور بزنند.«

دهه اصلاحات ژنتیکی
بیوتکنولوژی )زیست فناوری( به پیشــرفت خود در دهه 2020 ادامه 5

خواهد داد. ما هنوز با تولد نوزادان از پیش طراحی شــده یکی، دو نســل 
فاصله داریم اما طی دهه آینده پیشرفت در حوزه اصلاحات ژنتیکی در جنین انسان وارد 
مرحله ای جدی تر خواهد شد. نکته اینجاست که فعلا هر زمان که دانشمندان برای آزمایش 
در ژنتیک جنین انسانی دست می برند سلول ها باید در کمتر از چند روز نابود شوند. انتظار 
نداشته باشید که در دهه 2020 این روند تغییر کند. دهه 2030 البته داستان دیگری 
خواهد داشــت. در دهه 2020 شاهد استفاده گسترده از داروهای شخصی شده خواهیم 
بود. داروهایی که با توجه به وضعیت ژنتیکی، محیطی و سبک زندگی افراد آماده شده اند 

و احتمالا فعلا برای ثروتمندان به کار گرفته خواهند شد.
احتمالا در دهه 2020 دانشمندان به صورت ژنتیکی به پشه ها حمله خواهند کرد و 

شاید بالاخره از شر آنها به صورت کنونی خلاص شویم.

درک بهتری از کائنات
و بالاخره، طی دهه آینده درک ما از کائنات - و شاید زندگی فرازمینی 6

- به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. نسل بعدی تلسکوپ ها )مثل 
تلسکوپ فضایی جیمز وب و تلسکوپ بسیار بزرگ اروپایی( قرار است دانش ما از کهکشان 
را از نو تعریف کنند. بالارفتن قدرت کامپیوترها هم به این روند کمک جدی خواهد کرد.

داگلاس واکش، اخترزیست شناس و رئیس مرکز »پیام به هوش فرازمینی« می گوید: 
تا پایان دهه آینده بشر اوضاع یک میلیون ستاره نزدیک به خود را بررسی کرده و آن قدر 
در مورد آنها اطلاع دارد که بتواند تعدادی را که شانس حضور موجودات هوشمند در آنها 
بیشتر است دستچین کند. ما آن وقت تلاش می کنیم با آنها ارتباط بگیریم. احتمال کشف 

این مسئله که ما در جهان تنها نیستیم هیچ وقت این قدر بالا نبوده است!«  
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آیندهپژوهی

اقتصاد دیجیتال را بهتر درک کنیم.
در سال 201۸، آمریکایی ها به طور میانگین روزانه 6.3 ساعت را در 
رسانه های دیجیتال گذرانده اند: نه فقط گوگل و ویکی پدیا، که رسانه های 
اجتماعی، دوره های آنلاین، نقشــه، پیامک، ویديوکنفرانس، موسیقی، 
اپ های اســمارت فون، نت فلیکس و باقی سرویس ها در همین رده قرار 
می گیرند. رسانه های دیجیتال سهم بزرگ و فزاینده ای از ساعات بیداری 
ما را اشغال کرده اند اما این کالاها و خدمات عموما در معیارهای رسمی 
فعالیت های اقتصادی مثل GDP و بازدهی )که GDP به ازای هر ساعت 
کار است( دیده نمی شوند. ما این روزها به کمک اینترنت راحت تر و بهتر به 
موسیقی گوش می دهیم، به راحتی بیشتری مسیر خود را پیدا می کنیم، با 
همکاران و دوستانمان با روش های متنوع تری ارتباط می گیریم و مزایایی 
داریم که 40 ســال پیش حتی فکرش را هم نمی کردیم. اما اگر به آمار 
تولید ناخالص داخلی نگاه کنید احساس خواهید کرد که انقلاب دیجیتال 
اصلا رخ نداده است. سهم بخش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی 
از دهه 19۸0 تا حالا تکان نخورده و به طور ســالانه 4 تا 5 درصد بوده 
است. در سال 201۸ این رقم به اوج خود - 5.5 درصد - رسیده! ما عصر 

دیجیتال را هرجایی می بینیم جز در آمار تولید ناخالص داخلی.
چرا انقلاب دیجیتال جایی در آمار GDP ندارد؟ چون این آمار بر پایه 
پولی است که مردم برای کالا و خدمات می دهند. به جز چند استثنا، اگر 
قیمت چیزی صفر باشد، پس سهم آن در GDP صفر خواهد بود. اما اکثر 
ما از کالاهای دیجیتال مجانی - مثل ویکی پدیا یا نقشه  گوگل - ارزش 

بیشتری دریافت می کنیم تا نسخه های قبلی کاغذی آنها. 
سیاست گذاران از اطلاعات GDP استفاده می کنند تا درباره چگونگی 
ســرمایه گذاری های دولتــی در حوزه های مختلف تصمیــم بگیرند: از 
زیرســاخت ها و تحقیق و توســعه گرفته تا آموزش و دفاع ســایبری. 
قانون گذاران از این آمار استفاده می کنند و قوانینی وضع می کنند که روی 
همه شرکت ها - تکنولوژیک و غیرتکنولوژیک - تاثیر می گذارد. اما از آنجا 
که تاثیرات دیجیتالیزه شدن جامعه در آمارهای GDP به شدت دست کم 
گرفته می شــود، این سیاســت گذاری ها و قوانین بدون در نظر گرفتن 

واقعیت موجود عملی می شوند و طبیعتا نتیجه مطلوبی نخواهند داشت.
مدیریت موثر اقتصاد دیجیتال وابسته به توانایی ما در برآورد صحیح 
ارزش کالاها و خدمات دیجیتال اســت که بــه رایگان در اختیار عموم 
قرار دارد. به همین خاطر ما تکنیکی را توســعه داده ایم که به کمکش 
نه فقط میزان هزینه ای را که مردم خرج این سرویس های رایگان می کنند 
محاسبه می کنیم، که میزان سودی را که آنها از این سرویس ها می برند 
اندازه می گیریم. و این رقمی بسیار بزرگ است. تحقیق ما که با همکاری 
فلیکس اگرز از دانشگاه گرونینگن انجام شد نشان می دهد که مثلا فقط 
فیس بوک از ســال 2004 تاکنون حدود 225 میلیارد دلار ارزش برای 

مشترکانش تولید کرده است. 
برای دانشمندان، تخمین مزایای غیرقابل اندازه گیری کالاهای رایگان 
مشکل تازه ای نیست. به موج های قبلی ابداعات بشر فکر کنید که باعث 
شــد خدماتی رایگان یا تقریبا رایگان در اختیار عموم قرار بگیرد )مثل 
آنتی بيوتیک ها یا رادیو و تلویزیون( که بدون تردید برای مردم ارزش به 
ارمغان آوردند. با توجه به رشد سریع کالاها و خدمات دیجیتال دیگر زمان 

آن رسیده که بتوانیم این مشکل را حل کنیم. 

J GDPنقاط�ضعف�
تولید ناخالص داخلی یکی از معیارهایی است که سلامت یا بیماری 
اقتصاد را به شکل نه چندان پیچیده ای نشان می دهد. عدد نسبتا دقیقی 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید 
ارزش کالاهای مجانی 
مثل گوگل و ویکی پدیا 

در تولید ناخالص 
داخلی را چطور باید 

محاسبه کرد این 
مقاله را بخوانید.

مقدمه Jمنبع��هاروارد�بيزینس�ریویو�
ما این روزها زمــان طولانی و طولانی تری از روز را در محیط آنلاین 
می گذرانیم اما کالاها و خدمات دیجیتال اصولا در تولید ناخالص داخلی 
)GDP( دیده نمی شوند. چرا که GDP عموما بر پایه آنچه که مردم برای 
کالاها و خدمات »خرج« می کنند حساب می شود. اگر چیزی به قیمت 

صفر دلار عرضه شود، طبیعتا باعث بالارفتن GDP نمی شود.
سیاست گذاران از اطلاعات مربوط به GDP استفاده می کنند تا روی 
نحوه سرمایه گذاری های دولتی تصمیم بگیرند. این سرمایه گذاری می تواند 
روی زیرســاخت ها باشد، یا تحقیق و توسعه یا آموزش و دفاع سایبری. 
تنظیم کنندگان بازارها هم از GDP استفاده می کنند تا مقررات نظارتی 
مربوط به شرکت های تکنولوژیک و غیرتکنولوژیک را به روز کنند. اما به 
خاطر اینکه مزایای دیجیتال شــدن اقتصاد اصولا توسط اقتصاددانان و 
آمارگیران نادیده گرفته می شود، این تصمیمات و سیاست ها بدون درک 
درستی از واقعیت ماجرا عملی می شوند. به همین خاطر است که مجله 

هاروارد بیزینس ریویو GDP-B را معرفی می کند. 

J رویکردی�تازه
استاندارد GDP-B استانداردی ثانویه است که به GDP سنتی کمک 

می کند میزان سهم آفرینی کالاهای مجانی در رفاه مشتریان را بسنجد.
فرض کنید که ما به شــما پیشنهادی می دهیم. اگر شما یک ماه در 
گوگل جســت وجو نکنید ما به شــما 10 دلار می دهیم. نه؟ 100 دلار 
چطور؟ 1000 دلار چطور؟ چقدر به شما پول بدهیم بی خیال دسترسی 
به ویکی پدیا می شوید؟ جواب شــما می تواند به ما کمک کند تا ارزش 

اقتصاد آینده  [   [

تلاش برای حل معمای 
اقتصاد دیجیتال

چطور وقتی خدمات دیجیتال مجانی اند 
آنها را در GDP لحاظ کنیم؟
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چرا انقلاب دیجیتال جایی در آمار GDP ندارد؟ چون این آمار بر پایه پولی است که مردم برای کالا و خدمات می دهند. 
به جز چند استثنا، اگر قیمت چیزی صفر باشد، پس سهم آن در GDP صفر خواهد بود. اما اکثر ما از کالاهای دیجیتال 
مجانی - مثل ویکی پدیا یا نقشه  گوگل - ارزش بیشتری دریافت می کنیم تا نسخه های قبلی کاغذی آنها. 

که نشــان می دهد اقتصاد در هر فصل رشــد داشته یا کوچک شده. با 
این حال GDP فقط ارزش پولی تمام کالاهایی را حســاب می کند که 
تولیدشان نهایی شــده اســت. چون در GDP ما فقط این را محاسبه 
می کنیــم که مردم چقدر برای کالاها و خدمــات هزینه کرده اند - و نه 
اینکه چقدر از آن ها نفع برده اند - رفاه اقتصادی مردم در GDP محاسبه 
نمی شود. در حقیقت گاهی اوقات با بالارفتن GDP رفاه اقتصادی مردم 

پایین می آید و برعکس.
به همین خاطر گاهی اوقات GDP معیار مناســبی برای فهم وضع 

اقتصادی مردم نیست.
خبر خوش اینکه علــم اقتصاد راهی را پیش روی ما گذاشــته که 
-دســت کم در تئوری - بتوانیم میزان رفاه مصرف کننده را محاســبه 
کنیم. این معیار »مازاد مصرف کننده« اســت که تفاوت قیمت یک کالا 
یا خدمات، با حداکثر قیمتی اســت که مصرف کننده حاضر است برای 
آن کالا یا خدمات پرداخت کند. مثلا اگر شما بخواهید برای یک لباس 
تا 100 دلار خرج کنید اما آن را فقط 40 دلار بخرید، شما 60 دلار مازاد 

مصرف کننده دارید.
برای اینکه ببینید GDP چقدر در زمینه فهم رفاه اقتصادی در دنیای 
کنونی گمراه کننده اســت بیایید دایره المعارف بریتانیکا را با ویکی پدیا 
مقایسه کنیم. بریتانیکا در زمان خودش چندین هزار دلار قیمت داشت، 
این یعنی مشتریانش ارزش آن را دست کم این قدر می دانستند. ویکی پدیا 
که سرویسی مجانی است، مقالات بسیار بسیار بیشتری دارد و کیفیتش 
قابل مقایسه با بریتانیکاست. اگر بخواهیم صنعت دایره المعارف دنیا را با 
میزان پولی که مردم برایش می دهند بســنجیم، این صنعت رو به افول 
اســت )انتشار نسخه چاپی بریتانیکا در سال 2012 متوقف شد( اما اگر 
بخواهیم ســودمندی این روند جدید را برآورد کنیم باید اعتراف کنیم 
اوضاع مشــتریان دايره المعارف ها هیچ وقت این قدر خوب نبوده اســت. 
بررسی ما نشان می دهد که کاربران آمریکایی به طور میانگین حاضرند 
سالی 150 دلار برای ویکی پدیا پول صرف کنند اما هزینه آن صفر دلار 
اســت. این یعنی اینجا حدودا سالی 42 میلیارد دلار مازاد مصرف کننده 

داریم که در GDP آمریکا محاسبه نشده است.
تاکنون محاســبه مازاد مصرف کننده آســان نبوده است و به همین 
خاطر از آن در بررسی های اقتصادی استفاده کمتری کرده اند. خوشبختانه 
انقلاب دیجیتال اگرچه باعث پیچیدگی وضعیت GDP شده، ابزارهای 
محاسباتی قدرتمندی هم در اختیار ما قرار داده است. ما در تحقیقمان 
از تکنیک های سنجش آنلاین استفاده کردیم تا ترجیح صدها هزار نفر از 
کاربران را بررسی کنیم. این نتایج به ما اجازه داد میزان مازاد مصرف کننده 
را بــرای تعداد زیادی از کالاها - از جملــه کالاهای رایگان دیجیتال - 
تخمین بزنیم. در برخی موارد ما از افراد خواستیم بین کالاهای مختلف 
دست به انتخاب بزنند. )مثلا ترجیح می دهید بین فیس بوک و ویکی پدیا 
دسترسی یک ماهه به کدامشان را از دست بدهید؟( در موارد دیگر ما از 
آنها می خواستیم دسترســی به یک کالای دیجیتال را در ازای دریافت 
مقدار مشخصی پول متوقف کنند )حاضرید ده دلار بگیرید و یک ماه به 

ویکی پدیا سر نزنید؟(
مثــلا در مورد فیس بوک به طور میانگین افراد پذیرفتند که در ازای 
دریافت 4۸ دلار در ماه، به این شبکه اجتماعی سرنزنند. طبق برآورد ما 
مشتریان آمریکایی از سال 2004 تاکنون حدود 231 میلیارد دلار ارزش 

از فیس بوک دریافت کرده اند.
جالب اینجاســت که کاربران بین 120 تا 240 دلار در ســال برای 
سرویس های پخش آنلاین فیلم - مثل نت فلیکس، هولو یا HBO - هزینه 

می کنند. اما میان مازاد مصرف کننده که توســط این سرویس ها ایجاد 
می شود 5 تا 10 برابر این رقم است. 

طبق بررسی های ما اضافه کردن ارزش مازاد مصرف کننده فقط یک 
کالای دیجیتال - فیس بوک - به GDP باعث می شــود بین ســال های 
2004 تا 2017 سالانه به طور میانگین 0.11 درصد به رشد GDP آمریکا 
اضافه شــود. طی این سال ها GDP به طور میانگین سالی 1.۸3 درصد 

رشد کرد.   
با اضافه کردن مــازاد مصرف کننده باقی کالاهــا و خدمات رایگان 
دیجیتال به GDP، ما سیستم تازه ای برای تخمین تولید ناخالص داخلی 

خواهیم داشت که به آن GDP-B می گوییم. 
روش مــا محدودیت مهمــی دارد. تخمین های ما هنــوز به اندازه 
معیارهای ســنتی GDP دقیق نیست و باید کالاهای دیجیتال بیشتر و 
همچنین بررسی های دقیق تر و فراگیرتر برای برآورد مازاد مصرف کننده 
داشــته باشیم. ما باید روش های نظرسنجی از مردم در مورد ترجیحات 
آنلاین شان را بهبود ببخشیم. اقتصاد دیجیتال نیازمند نگاه  تازه اقتصاددان 

است. ما تازه در اول راهیم.

موتورهای جست وجو

ایمیل

نقشه

ویدئو

تجارت الکترونیک

شبکه های اجتماعی

موسیقی

پیامک

کاربران ارزش بعضی از خدمات دیجیتال را بیشتر از بقیه می دانند. مثلا برای مخاطب موتورهای جست وجو، 
ایمیل ها و نقشه ها - که هیچ جایگزین قابل  ذکر آفلاینی برایشان وجود ندارد - بسیار بیشتر از سیستم های 

پخش فیلم، موسیقی و پیام رسان های آنلاین ارزش دارند.

در مورد فیس بوک به طور 
میانگین افراد پذیرفتند که 
در ازای دریافت ۴۸ دلار در 
ماه، به این شبکه اجتماعی 
سر نزنند. این یعنی طبق 
برآورد ما مشتریان آمریکایی 
از سال ۲00۴ تاکنون حدود 
۲۳1 میلیارد دلار ارزش از 
فیس بوک دریافت کرده اند.

»مازاد�مصرف�کننده«�چند�محصول�دیجيتال
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آیندهپژوهی

یک داســتان دربــاره گرمایش زمیــن برایتان تعریــف می کنم که ما 
لیبرال ها هر شــب برای خودمان تعریفش می کنیم: وقتی که بالاخره ما از 
شر دایناســورهایی مثل ترامپ خلاص شديم، به جان شرکت های طمعکار 
و لابی های سوخت های فسیلی می افتیم و در نهایت به یک »سیاست نوین 
ســبز« رای خواهیم داد. این سیاست جدید روی صنایع پاک با رشد سریع 
سرمایه گذاری خواهد کرد: انرژی های خورشیدی و بادی، خودروهای برقی و 
پوشاک سازگار با محیط زیست. این یک بازی برد-برد برای همه خواهد بود: 
هم جوامعمان سبز خواهند بود و هم مردم به خرید کردن ادامه خواهند داد. 

این داستان »رشد سبز« نام دارد.
بدبختانه رشــد سبز احتمالا فقط یک داســتان باقی می ماند، دست کم 
طی چند دهه آینده، طی دورانی که ما مجبوریم تولید بخش عمده گازهای 
گلخانه ای مان را قطع کنیم تا ســیاره مان قابل ســکونت باقی بماند یک راه 
بیشتر نخواهیم داشت: یا سبز بشویم یا رشد اقتصادی داشته باشیم. این دو تا 
با هم امکان ندارند. بگذارید از پایه شروع کنیم. هیئت بین دولتی تغییر اقلیم 
)IPCC( مي گويد ما باید تا سال 2030 تولید گازهای گلخانه ای را نصف کنیم 
تا این شانس را داشته باشیم که افزایش دما را به 1.5 درجه سانتی گراد محدود 
کنیم. عده زیادی از دانشمندان می گویند این نگاه IPCC خیلی خوش بینانه 
است، اما بیایید فعلا این را بپذیریم. برای رسیدن به چنین وضعیتی دو چیز 
نیاز است: کاهش تولید گازهای گلخانه ای و زیاد نشدن جمعیت. سال پیش 
هم تولید گازهای گلخانه ای افزایش داشت و هم جمعیت جهان همچنان در 
حال افزایش است.  پس ما هم باید از تولید گازهای گلخانه ای کم کنیم در 
حالی که تعداد بیشتری از مردم را غذا می دهیم و سوخت می رسانیم. اما این 
افراد هم بیکار ننشســته اند و پول بیشتری از قبل درمی آورند: میزان درآمد 
ســرانه جهانی حدودا ســالی 2 درصد بالا می رود. وقتی مردم پول بیشتری 
دارنــد، آن را خرج می کنند. در واقع آن را تبدیل به گاز گلخانه ای می کنند. 

ثروت یعنی این.
حامیان داستان »رشــد سبز« می گویند: »نگران نباشــید، انرژی های 
تجدیدپذیر دارند جان می گیرند.« درســت است که تجدیدپذیرهای مدرن 

در حال حاضر حدود 10 درصد مصرف انرژی جهان را شــامل می شــوند. و 
 IPCC پیش بینی می شــود تا ســال 2050 این رقم به 30 درصد برسد. اما
می گوید ما باید تا آن موقع به رقم 60 درصد برسیم تا جان سالم به در بریم. 
و طبق گزارش بلومبرگ در نیمه اول 2019 ســرمایه گذاری در پروژه های 

انرژی های پاک به پایین ترین رقم خود طی 6 سال گذشته رسیده است. 
رشدســبزی ها اروپا را در دهه های اخیر مثال می زنند که تولید ناخالص 
داخلی شــان بالا رفته و گازهای گلخانه ای شان پایین آمده. اما بخش عمده 
این روند به این خاطر اســت که آنها گازهای گلخانه ای شان را جای دیگری 
تولید می کنند. اکثر چیزهای آنها حالا در آسیا تولید می شود. وقتی گازهای 
گلخانه ای مربوط به کالاهای وارداتی به اروپا را با میزان گازهای تولیدشده در 

اتحادیه اروپا جمع کنید می بینید که اوضاع اروپا هم بد است.
واقعیت تلخ این است که وقت ما کم است و حرکت از رشد کثیف به رشد 
سبز بیشتر از این وقت می برد. ما در دهه های حیاتی آینده از زیرساخت هایی 
استفاده خواهیم کرد که پیش تر ساخته  شده اند و سبز نیستند. اکثر هواپیماها 
و کشــتی های باری که حالا استفاده می کنیم تا ســال 2040 هم استفاده 
خواهند شد. ما جایگزین سبزی برای آنها نداریم. ما همبرگر گیاهی و لباس 

سازگار با محیط زیست نداریم.
در ســال 2040 هم اکثر خیابان ها مثل حــالا خواهد بود و مردم هنوز 
ماشین می رانند. خودروهای برقی ما را نجات نخواهند داد چون آنها هم در 
تولید مقادیر فراوانی گاز گلخانه ای نقش دارند. )اســتخراج لیتیوم و ساخت 
باتری برای آنهــا، حمل این خودروها تا مقاصــد فروش و همچنین تولید 

الکتریسیته برای آنها باعث تولید گاز گلخانه ای می شود.( 
درست است که کشتی ها، خودروها و هواپیماها در حال کاهش مصرف 
انرژی خود هستند. اما همان طور که ویلیام جونز اقتصاددان انگلیسی در سال 
1۸65 گفته بود وقتی ســوخت ارزان تر می شــود و دستگاه هایمان سوخت 
کمتری مصرف می کنند ســوخت بیشتری مصرف خواهیم کرد: به همین 
خاطر است که حالا ماشین های بیشتری می خریم، سرعت کشتی ها سال به 
سال بالاتر می رود و تعداد پروازها هم افزایش می یابد. تازه حدود چهارپنجم 
مردم زمین تا حالا ســوار هواپیما نشــده اند. آنها دارند صبر خود را از دست 
می دهند. اگر رشد سبز وجود خارجی ندارد، تنها راه جلوگیری از فاجعه آب و 
هوایی »رشد معکوس« است، آن هم همین حالا، نه سال 2050: یعنی همین 
حالا اکثر پروازها را متوقف کنیم، گوشــت نخوریم، لباس نخریم، خودروی 
شخصی را ممنوع کنیم و جلوی توسعه حومه شهرها را بگیریم. ما نیازمند 
یک رکود طولانی اقتصادی در سراسر دنیا هستیم. ما باید پول را از مصرف به 

سمت توسعه زیرساخت هاس سبز بکشانیم.
اما این ما را وارد دنیای دیگری می کند. رشــد اقتصادی، دموکراســی و 
دی اکسید کربن همیشه با هم بوده اند. آیا دموکراسی می تواند بدون دی اکسید 
کربن دوام بیاورد؟ ما این را هیچ وقت نخواهیم فهمید. اگر سیاستمداری بگوید 
به من رای بدهید تا ســبک زندگــی   مصرف گرایانه تان را تغییر بدهیم به او 
خواهیم خندید.   زمین نابود می شود و ما نمی توانیم شرکت ها و سیاستمداران 
بد را مقصر بدانیم. مشــکل خود ماییم: ما همیشه رشد را به زمین ترجیح 

خواهیم داد. 

چرا باید خواند:
اگر هنوز فکر می کنید 

سرمایه داری و 
لیبرالیسم قرار است 

بشر را نجات دهد این 
مقاله را بخوانید.

سایمون کوپر
نویسنده فایننشال تایمز

آینده اروپا [   [

توهم رشد سبز
باید پذیرفت که ایده رشد مداوم اقتصادی به زودی باعث فاجعه آب و هوایی می  شود

اگر رشد سبز وجود خارجی ندارد، تنها راه جلوگیری از فاجعه آب و هوایی »رشد معکوس« است، آن هم همین 
حالا، نه سال ۲0۵0: یعنی همین حالا اکثر پروازها را متوقف کنیم، گوشت نخوریم، لباس نخریم، خودروی شخصی را 
ممنوع کنیم و جلوی توسعه حومه شهرها را بگیریم 



.......................... اکونومیست ..........................

سیاستمداری از سرزمین سرما
چرا غربی ها باید از ولادیمیر پوتین درس بگیرند؟
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

نور روشن و شب های سرد
آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین ادعا را در زمینه ریشه کن کردن فقر 
دارد. یکی از نشانه های عدم فقر این است که افراد صاحب  خانه باشند. اما چند نفر 
در این کشور صاحب خانه هستند و چند نفر بی خانمان به شمار می آیند؟ تعداد افراد 
بی خانمان در این کشور می تواند نشان بدهد که اقتصاد به صورت سطحی بهبود پیدا 
کرده اما در کل، نفعی برای همه مردم نداشته و به عبارتی همه به صورت یکسان 

از آن بهره نبرده اند. 

۲۰۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸

جمعیت بی خانمان، ۲۰۰۹=1۰۰

۱۶۰

۱۴۰

۱۲۰

۱۰۰

۸۰

توسعه فیل شرقی
هند یکی از مهم ترین اقتصادهای جهان به شمار می آید. این کشور به تازگی تلاش 
دارد با دوســتی های اجباری و گاهی هم به قول معروف، زورکی، با چین به نوعی 
جایی برای خودش در میان غول های اقتصادی باز کند. این کشور قرار است روزی 
از رشــد اقتصادی چین هم پیشی بگیرد و به یکی از مهم ترین بازیگران اقتصادی 
در جهان تبدیل شــود. اما آیا هند می تواند به یکی از مهم ترین اقتصادهای جهان 

تبدیل شود؟

۲۰۰۹ ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۱۹

تولید ناخالص داخلی هند
درصد افزایش نسبت به سال گذشته

۱۵

۱۰

۵

۰

تاخت وتاز ادامه دارد
یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی جهان در راه است: انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا. ســال ۲۰۱۶ بود که مردم این کشــور به پای صندوق های رای رفتند و به 
دونالد ترامپ رای دادند. حالا انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ در راه است. اما از 
طرف دموکرات ها چه کسی قرار است با دونالد ترامپ رقابت کند؟ آیا نوبت به برنی 
سندرز می رسد یا جو بایدن؟ شاید هم وقت آن رسیده که یک زن رئیس جمهوری 

آمریکا بشود، مثلا الیزابت وارن. 

ژانوبه فوریه مارس آوریل می ژوئن جولای آگوست مبر سپتا اکتبر 

ایالات متحده، اولویت های دموکرات ها
نامزدهای انتخابی، متوسط نظرسنجی ملی، درصد
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پیش به سوی آفریقا
نفوذ روسیه در جهان تقریبا باورنکردنی به نظر می آید. هیچ کس باور نمی کند که 
کمتر از پنج سال پیش، کشورهای غربی تلاش می کردند به نوعی روسیه را از دایره 
خود بیرون کنند اما حالا غربی ها هم به این نتیجه رسیده اند که باید از شیوه نفوذ 
ولادیمیر پوتین درس بگیرند. حالا روسیه در راه مقصد تازه است: آفریقا. این کشور 
تلاش می کند به همه نقاط دنیا برود و دامنه نفوذ خود را گســترش بدهد و حالا 

نوبت به آفریقا رسیده است. 

صادرات روسیه به آفریقا
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صادراتسلاح،رویه
شاخصارزش،میلیارد

مجموعصادرات
میلیارددلار

نیویورک
بایدن

سانفرانسیسکو

سندرز وارن

هریسسیاتل

بوتیجیجایالاتمتحده
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پایان جایگاه اختصاصی
شــاخصی وجود دارد که سهولت انجام کسب وکار را نشان می دهد. سرمایه گذاران 
و فعالان اقتصادی برای اینکه بتوانند به راحتی کســب وکار خود را راه اندازی کنند 
به فاکتورهایی نیــاز دارند که دولت ها باید این فاکتورها را در نظر بگیرند و آنها را 
برای فعالان اقتصادی تســهیل کنند. این ها می تواند شاخصی را ایجاد کند که به 
آن شاخص سهولت کسب وکار می گویند و میزان سختی و آسانی راه اندازی و انجام 

کسب وکار در یک کشور را نشان می دهد. 

۱۹۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۵۰ ۱

شاخص سهولت کسب وکار
رتبه ۱۰ کشور بهتر، افزایش یافته است

توگو

عربستان سعودی

اردن

پاکستان

تاجیکستان

بحرین

چین

نیجریه

هند

کویت

لابی کاران بزرگ
یکی از مســائلی که در دنیای سیاست و اقتصاد باید زیاد مورد بررسی قرار بگیرد، 
لابی کردن اســت. این اتفاقی است که در آمریکا بسیار زیاد رخ می دهد. بررسی ها 
نشان می دهد آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان لابی گری در آن 
رخ می دهد. برخی از دیگر آمارها نیز نشــان می دهد میزان لابی کردن از زمانی که 
ترامپ به عنوان رئیس جمهوری این کشــور انتخاب شده، افزایش پیدا کرده و این 

نشان دهنده فساد در دستگاه سیاسی و اقتصادی ترامپ است.

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰

ایالات متحده؛ بزرگ ترین هزینه کنندگان لابی در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ سپتامبر ۲۰1۹
میلیون دلار

اتاقبازرگانیآمریکا

مشاوراناملاکملی

مرکزسیاستهایاجتماعی

پی.اچ.آر.ام.ای

موسسهپزشکیآمریکا

موسسهبیمارستانهایآمریکا

فیسبوک

رتبه۲۰۱۹رتبه۲۰۲۰

سختتر آسانتر

رقابت چهارنعل
کدام اقتصادها بیشترین رشد اقتصادی را دارند؟ رشد اقتصادی می تواند نشان دهنده سلامت اقتصادی کشورها باشد. هر کشوری که رشد اقتصادی بیشتری داشته باشد، بیشتر هم مورد 
توجه قرار می گیرد. برخی کشورها به واسطه همین رشد اقتصادی خود نه تنها به یک قدرت اقتصادی بلکه به یک قدرت سیاسی تبدیل شده اند. کشورهایی که در این زمینه حرف اول 

را می زنند آمریکا، چین و هند هستند. باورش کمی سخت است اما هند یکی از این غول هاست.
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چرا باید خواند:
کُردها دائما در نبرد با 
داعش همراه و متحد 

آمریکا بودند، اما یک روز 
اردوغان با ترامپ تماس 

گرفت و از خواست تا 
نیروهایش را از شمال 
سوریه بیرون بکشد، 

زیرا ترکیه قصد دارد به 
این منطقه کردنشین 

حمله کند. ترامپ تقریبا 
بلافاصله نیروهای 

آمریکایی را بیرون کشید 
و ترکیه به کردها حمله 
کرد. کردهایی که متحد 

آمریکا بودند. آیا این 
کشور دیگر قابل اعتماد 

است؟

عجیب ترین خلاصه سیاست های خارجی دونالد ترامپ 
از زبان خود آقای رئیس جمهوری به گوش می رسد. او 
که درباره خشونتی که در حال حاضر در سوریه جریان 
گرفته و اتفاقا یکی از مسئولانش هم خودش است، در 
توییتر نوشت: »امیدوارم خوب کارشان پیش برود، ما 
7۰۰۰ مایل این ورتر هســتیم!« ترامپ تصور می کند 
که می تواند یک متحد را در یک منطقه خطرناک تنها 
بگذارد و عقوبتی دامن ایالات متحده را نگیرد، اما شدیدا 
در اشتباه است. خیانت ترامپ به کُردها باعث می شود 
که دوستان و دشمنان به آمریکای ترامپ شک کنند. 
این مسئله ای است که هم آمریکایی ها و هم کل جهان 

به خوبی درباره آن فکر مي کنند.
تصمیم ترامپ مبنی بر بیرون کشیدن ۱۰۰۰ سرباز 
آمریکایی به سرعت باعث از بین رفتن آتش بس در بخش 
شمالی سوریه شده است. این بیرون کشیدن نیروها باعث 
شد که فضای لازم برای حمله نیروهای ترکیه باز شود و 
آن ها بتوانند با حمله به کردها تا این جای کار صدها نفر 
را بکشــند و این در حالی است که دست کم ۱۶۰ هزار 
نفر از خانه هایشان فرار کرده اند. گروه هایی از طرفداران 
داعش که زمانی زندانی کُردها بودند از کمپ های خود 
فرار کرده اند. کردها که جایی برای پناه گرفتن ندارند به 

سراغ بشارالاسد رفته اند که به نوعی دشمن آمریکا به حساب می آید.
ترامپ در زمان انتخابات دائما می گفت که قصد دارد نیروهای نظامی را به خانه برگرداند 
و هنوز هم همین حرف را می زند و می گفت آمریکا باید خود را از شر »جنگ های بی پایان« 
خلاص کند. زمانی که او می گوید روسیه، ایران و ترکیه می توانند اوضاع بی ریخت سوریه 
را خودشان حل کنند، بسیاری از رای دهندگانش نظر او را قبول دارند. این افراد پس از 
دو دهه جنگ، دیگر از این مسئله خسته شده اند که آمریکا نقش پلیس جهان را بازی 
کند. بسیاری از دموکرات ها مانند الیزابت وارن، نیز دوست دارند که نیروهای آمریکایی را 

از خاورمیانه خارج کنند.

Jدقیقا باید چطور بیرون برویم؟
حالا شاید این سوال برایتان پیش بیاید که ترامپ روی کاغذ که هدف مناسبی دارد، 
پس کجای کار را در عمل اشتباه رفته که نتیجه این شده است. هرچقدر هم مردم از این 

مسئله خسته شده باشند که زمان زیادی برای این جنگ در خاورمیانه صرف شده است، 
باید این نکته را هم همیشه در پس ذهن داشت که اگر به شکل فکرنشده ای این منطقه 
را خالی کرده و نیروهای آمریکایی خارج شوند، برای این کشور یک شکست به حساب 
می آید. این مسئله باعث می شود که اعتبار آمریکا در جهان خدشه دار شود، و معنای این 
مسئله هم این است که ایالات متحده باید هزینه و زحمت بیشتری صرف کند تا کارها 
را آن طــور که دلش می خواهد پیش ببرد و زندگی و ثروت را آن طور که مردمش به آن 

عادت کرده اند فراهم بیاورد.
خروج ترامپ از سوریه در سطوح مختلف آزمون اعتماد شکست می خورد. یکی از این 
سطوح جدیت مسئله است. گویا رئیس جمهوری آمریکا در جلسات توجیهی دقت لازم به 
عواقب خلأ قدرت در منطقه نکرده است. این تصمیم آن قدر ناگهانی گرفته شد که تقریبا 
همه غافل گیر شدند و این »همه« شامل خود مسئولان آمریکایی هم می شود. کُردها گیج 
و خشــمگین شده بودند. نیروهای بریتانیایی صبح از خواب بیدار شدند و دیدند برادران 
آمریکایی شان مشغول اسباب کشی هستند و هیچ کدام نتوانسته اند به شکل مناسبی آماده 

شوند.
این تصمیم از حیث وفاداری هم شکســت خورد. نیروهای کُرد در ســوریه در کنار 
نیروهای ویژه آمریکایی جنگیدند و باعث شدند که »خلافت« داعش به پایان برسد. چیزی 
در حدود ۱۱ هزار نیروی کرد جان خود را در این نبردها از دست دادند و در کنار آن ها پنج 
آمریکایی هم کشته شدند. آمریکا قدرت بسیار زیاد خود در زمینه جمع آوری اطلاعات را با 
این متحد محلی ترکیب کرد تا بتواند در برابر بدترین گروه تروریستی جهان مبارزه کند.

بدتر از همه این است که این تصمیم ترامپ حتی از بعد استراتژیک هم شکست خورده 
به حساب می آید. نه تنها به این دلیل که زمین را خالی كرد و موقعیت را در اختیار بشار 
اسد قرار دارد، بلکه در برابر ایران هم که در حال حاضر رابطه دوستانه ای با آمریکا ندارد 
در موضع ضعف قرار گرفت و به غیر از ایران، روسیه هم در این میان منفعت می برد. در 
حال حاضر پوتین به دنبال این موقعیت است که خود را آرام بخش خاورمیانه معرفی کند؛ 
نقشی که تقریبا در دهه 7۰ میلادی از دست شوروی رها شد. آمریکا برای این که تعداد 
اندک نیروهایش در سوریه را از خاک این کشور خارج کند که وضعیت بدی هم به لحاظ 
امنیتی نداشتند، یک نبرد مرزی آغاز کرد، دشمنان خود را تقویت کرد و به دوستانش 

خیانت.
این مسئله اکنون به بسیاری از مردم جهان نشان داده که آمریکا حتی به ارزش های 
خودش هم پایبند نیست. حقوق بشر، دموکراســی، قابل اتکا بودن و انصاف، در اذهان 
عمومی مردم جهان از ویژگی های آمریکا به حساب می آمدند و حالا با ضعیف شدن موضع 
آمریکا شاید بازی به دست روسیه و چین بیفتد و در جهانی که روسیه یا چین ابرقدرت 

اصلی آن به حساب بیایند به احتمال زیاد اوضاع برای غربی ها خیلی خوب نخواهد بود. 

ترامپ در زمان انتخابات دائما می گفت که قصد دارد نیروهای نظامی را به خانه برگرداند و هنوز هم همین حرف را می زند و می گفت آمریکا باید خود را 
از شر »جنگ های بی پایان« خلاص کند. زمانی که او می گوید روسیه، ایران و ترکیه می توانند اوضاع بی ریخت سوریه را خودشان حل کنند، بسیاری از 
رای دهندگانش نظر او را قبول دارند.

 ] بینالملل سیاست [

چینی ترک خورده را 
می توان بند زد
خیانتترامپبهکُردهابهاعتبارآمریکاصدمهزده
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دو نوع برنده جایزه صلــح نوبل وجود دارد. مواردی که 
بحث برانگیز نیستند مثل نادیا مراد که سال گذشته به 
خاطر برجسته کردن مسئله تجاوز در جنگ، جایزه صلح 
نوبل را دریافت کرد یا سازمانی که ممنوعیت استفاده از 
ســلاح شیمیایی را در دستور کار خود قرار داد و جایزه 
صلح نوبل سال ۲۰۱۳ را دریافت کرد. نوع دیگر، موارد 
بحث برانگیز است. آنها که بحث برانگیز می شوند، اغلب 
سیاسی هستند. کســانی که در دنیای سیاست، جایزه 
صلح نوبــل را دریافت می کنند اغلب در یک قرارداد یا 
توافق صلح آمیز دســت داشته اند و به همین دلیل این 
جایزه به آنها تعلق می گیرد. در این مورد به یاسر عرفات 
فکر کنید. سیاســت در بخش هایــی از دنیا که درگیر 
خشونت هستند بسیار کثیف است. توافق های صلح نیز 
در این مناطق اغلب دوام نمی آورد. جایزه صلح نوبلی که 
ابی احمد نخست وزیر اتیوپی در ۱۱ اکتبر امسال از آنِ 

خودش کرد، یکی از همان موارد جنجالی و بحث برانگیز خواهد بود. 
اگر از جنبه خوب و مثبت به این قضیه نگاه کنیم، ابی احمد از زمانی که قدم به دفتر 
کارش گذاشــت، تمام تلاش خودش را برای یکپارچگی و اتحاد به کار بست. او بارها در 
ســخنرانی هاش از واژه »مدمر« به معنای جمع شــدن و متحد شدن، بهره گرفته است. 
میلیون ها نفر از مردم اتیوپی هم با او در وعده هایش در زمینه دموکراسی همراه شده اند. 
او به دنبال آرامش و ثبات برای کشورش است، کشوری که سال ها از این موهبت محروم 

بوده است. 
او در ماه ژوئن ســال ۲۰۱۸ توافقی را با اریتره امضا کرد. این توافق، در حقیقت یک 
قرارداد تاریخی بود که با همســایه کوچک این کشور بسته می شد. اریتره از سال ۱۹۹۳ 
از اتیوپی اعلام استقلال کرد. دو دهه بود که این دو کشور به دلایل مختلف درگیر تنش 

یافت می کنند اغلب در یک قرارداد یا توافق صلح آمیز دست داشته اند و به همین دلیل این  کسانی که در دنیای سیاست، جایزه صلح نوبل را در
جایزه به آنها تعلق می گیرد. در این مورد به یاسر عرفات فکر کنید. سیاست در بخش هایی از دنیا که درگیر خشونت هستند بسیار کثیف است. 
توافق های صلح نیز در این مناطق اغلب دوام نمی آورد.

چرا باید خواند:
امسال همه تصور 

می کردند گرتا تونبرگ 
جایزه صلح نوبل را 

دریافت می کند، دختری 
که هر جمعه به مدرسه 
نمی رود و برای محیط 

زیست اعتراض می کند. 
اما جایزه صلح نوبل سال 
۲۰۱۹ به ابی احمد تعلق 

گرفت؛ آیا او شایسته 
دریافت این جایزه است؟

 ] صلحنوبل [

دوگانگی در شاخ آفریقا
آیانخستوزیراتیوپیشایستهجایزهنوبلبود؟

و جنگ بودند. توافقی که ابی احمد کرد، با خودش آرامشــی را برای این دو کشــور به 
ارمغان آورد. جنگ میان این دو کشور طی سال های گذشته منجر به مرگ هزاران نفر از 
مردم اتیوپی و همچنین اریتره شده بود. بسیاری از خانواده ها به خاطر همین جنگ داغ دار 

شده اند. فرهنگ و زبان مردم این دو کشور هم چندپاره شده است. 

Jتوافق نمایشی
ابی احمد با این توافق، قول داد از سرزمین های مورد نزاع بیرون بیاید. در نتیجه او تلاش 
می کند به میثاق نامه ای عمل کند که سال هاست در سازمان ملل به ثبت رسیده ولی اتیوپی 
آن را رعایت نمی کرد. او روابط نزدیکی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارد و 
از این دوستی بهره زیادی گرفته است. کمک های مالی این دو کشور به اتیوپی کمک های 
زیادی کرده است. او با همین کمک ها موفق شد رئیس جمهوری اریتره را پای میز مذاکر 
بکشاند و در نهایت به توافق برسد. بعد از این توافق، دوباره دوستان و خانواده ها با هم متحد 

شدند و روابط تجاری از سر گرفته شد. 
کمیته نوبل اعلام کرده آنها تلاش های ابی را حاصل این توافق صلح آمیز می دانند. آنها 
می گویند ابی احمد، ابتکار عمل را به دست گرفته و به همین خاطر شایسته دریافت جایزه 
صلح نوبل است. او به خاطر همه این مسائل مورد تحسین قرار گرفته است. اما در واقعیت 
چطور؟ نگاهی به واقعیت نشــان می دهد اریتره و اتیوپی هنوز به صلح کامل نرسیده اند. 
دلیلش هم این است که توافق آنها هنوز کامل نشده است. اوایل همین سال بود که اتیوپی 
دوباره مرزهای خود را به روی اتیوپی بست. توافق تجاری میان دو کشور هم در هاله ای از 
ابهام قرار گرفته است. هنوز اساسی ترین بخش های این توافق به مرحله اجرا نرسیده است. 

به این ترتیب، هنوز پیشرفت خاصی در زمینه توافق صلح میان اتیوپی و اریتره حاصل 
نشده است. برخی حتی می گویند ابی احمد برخی تعهداتش را در زمینه این توافق زیر پا 
گذاشته است. ظاهرا او فقط می خواسته خودش را به عنوان کسی معرفی کند که ابتکار 
عمل را در این زمینه در اختیار دارد در حالی که واقعیت این طور نیست. او حتی بخش هایی 
از توافق را هیچ گاه به صورت علنی مطرح نکرد و همین به تنهایی می تواند نشــان دهد 
که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. این کشور 

حتی مشکلاتی هم با کنیا و سومالی دارد. 
آقای نخست وزیر حتی معلوم نیست در اتیوپی 
چقدر صلح را برقرار کرده است. او برخی از زندانیان 
سیاســی را آزاد کرده و وعده انتخابــات آزادانه 
داده است. اما نتوانسته این رویه را ادامه بدهد. در 
سال ۲۰۱۸ بیش از ۳میلیون نفر از مردم اتیوپی 
به خاطر قومیتشان مجبور شدند در خانه بمانند. 
آنها از تنش های قومیتی رنج می برند و خبری از 
راه نجات برای آنها نیســت. در واقع این افراد در 
خانه های خود زندانی شــده اند. دولت ابی احمد 
در واکنش نشان دادن به این مسائل بسیار کند 
عمل کرده و به نظر می رسد قصد ندارد کمکی به 
مردم کند. جایزه نوبل باید به کسی تعلق بگیرد 
که بیشــترین تلاش را در زمینه صلح داشته اما 
به نظر می رسد ابی احمد آن شخصی نیست که 

شایستگی دریافت این جایزه را داشته باشد. 
اگر از جنبه خوب و مثبت به این قضیه نگاه کنیم، ابی احمد از زمانی  که قدم به دفتر کارش گذاشت، تمام تلاش خودش را برای یکپارچگی و 

اتحاد به کار بست. او بارها در سخنرانی هايش از واژه »مدمر« به معنای جمع شدن و متحد شدن، بهره گرفته است. میلیون ها نفر از مردم 
اتیوپی هم با او در وعده هایش در زمینه دموکراسی همراه شده اند
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 ] سیاستدرتونس [

امید تازه
انتخابقیسسعیدامیدیدوبارهبهتونسیهابخشیدهاست

نظر دادن درباره اینکه انقلاب تازه تونسی ها چه شکلی است و چه دستاوردهایی خواهد داشت، هنوز قدری دشوار است. آقای سعید 
در زمینه رفتارهای سیاسی در ظاهر ساده اما در باطن بسیار پیچیده است. او یک استاد حقوق بازنشسته ۶۱ساله است که رفتاری 
خشک و عجیب وغریب دارد. تمام سخنرانی های سعید هم کاملا خشک و با لحن رسمی عربی صورت می گیرد.

چرا باید خواند:
تونسی ها 
رئیس جمهوری 
جدیدی برای خود 
انتخاب کرده اند، او 
یک استاد حقوق است 
که به نظر خیلی هم 
عجیب وغریب می آید. 
قیس سعید آن قدر 
شخصیت عجیبی دارد 
که برخی به او آدم آهنی 
هم می گویند. برخی 
می گفتند یک آدم آهنی 
رئیس جمهوری تونس 
شد. 

قرار است فساد را در این کشور ریشه کن کند و از این طریق پول را به دست فقرا برساند. او کمترین 
هزینه را صرف کارزار انتخاباتی اش کرد. در نهایت هم 7۳درصد از آرا را به نفع خودش به دســت 
آورد. ۹۰درصد از افراد ۱۸ تا ۲۵ساله که گروه سنی جوان در میان رای دهندگان تونسی بودند، به 
سعید رای دادند. حدود یک سوم افرادی که به او رای دادند هم در انتخابات مجلس شرکت نکردند. 

همه این ها می تواند برای یک تحلیل سیاسی در مورد این شخصیت قابل تحلیل و بررسی باشد.
 
Jآدم آهنی بر مسند قدرت

قیس ســعید نظراتی هم برای مردم دارد که می تواند جالب توجه باشد. او می گوید افراد باید 
بتوانند کســانی را در دنیای سیاست پیدا کنند که با شخصیت و ایدئولوژی آنها هم خوانی داشته 
باشــند. او بارها گفته قدرت باید متعلق به همه مردم در تونس باشــد و نباید به صورت متمرکز 
در دســت عده ای خاص قرار بگیرد. به همین خاطر است که به نظام شورایی باور دارد. در واقع او 
می خواهد در نظام دموکراسی تونس، نوعی نظام شورایی را راه اندازی کند و همین هم به برگ برنده 
او در این انتخابات تبدیل شده است. بسیاری از افرادی که به او رای داده اند می گویند در حقیقت از 
همین ایده او استقبال کرده اند و می خواهند این قدرت را به صورت مستقیم در اختیار بگیرند. البته 
که در دنیای واقعی چنین چیزی قدری نامحتمل به نظر می رسد، یعنی بعید است او بتواند چنین 
نظامی را راه اندازی کند اما این همان چیزی است که خودش اعلام کرده برایش اقدام خواهد کرد. 
حرف های سعید در زمینه نظام شورایی یکی از دلایلی بود که باعث شد مردم برای انتخابات 
مجلس به پای صندوق های رای نروند. این در حالی اســت که ۲۰ حزب مختلف برای شرکت در 
پارلمان در انتخابات حضور داشتند. به هر حال این انتخابات هم برگزار شد و احزابی که برخی از 
آنها مخالفت جدی با این رئیس جمهوری مستقل دارند به مجلس راه پیدا کردند. اما نکته مهم این 
است که طی این انتخابات، حزبی که در گذشته به عنوان حزب حاکم شناخته می شد، اصلا رای 
نیاورد و به کلی محو شد. شاید به همین خاطر است که این انتخابات نوعی انقلاب نامیده شده است. 
حالا قیس سعید کسی است که قرار است امید تازه مردم در تونس باشد و دنیای جدیدی برای آنها 
بنا کند. باید دید تا چه اندازه به وعده های خود عمل خواهد کرد و خواسته های عجیب وغریب این 

رئیس جمهوری عجیب در تونس تا چه اندازه خاصیت اجرایی شدن دارد. 

هشت سال گذشــته که مردم تونس دیکتاتور خود را سرنگون کردند و به آغوش دموکراسی 
بازگشتند، یعنی از سال ۲۰۱۱ تاکنون، بسیار سخت بوده است. نگاهی به اقتصاد نشان می دهد که 
وضعیت هنوز بد است. فساد هنوز در این کشور همه گیر است. تروریسم همچنان یکی از مشکلات 
اساسی در این کشور است و سیاستمداران کاملا مایوس شده اند. مردم هم از سیاستمداران خود 
ناامید شــده بودند. اما انتخابات اخیر، شــرایط را تغییر داده است. قیس سعید در روز ۱۳ اکتبر به 
عنوان رئیس جمهوری تونس انتخاب شد و امیدی تازه به دل های مردم بخشید. حالا می توان عطر 
امید را در همه جای تونس احساس کرد. بعد از اینکه اعلام شد آقای قیس سعید به صورت قطعی 
رئیس جمهوری این کشور شده، هزاران نفر از مردم تونس به خیابان های پایتخت آمدند و شادی 
کردند. بســیاری از آنها شعارهایی را سر می دادند که هشت سال پیش هنگام سرنگونی دیکتاتور 
خود ســر داده بودند. خود آقای سعید هم این پیروزی یا یک »انقلاب تازه« نامید. به این ترتیب 
تونسی ها دوباره انقلاب کردند.  اما نظر دادن درباره اینکه انقلاب تازه تونسی ها چه شکلی است و چه 
دستاوردهایی خواهد داشت، هنوز قدری دشوار است. آقای سعید در زمینه رفتارهای سیاسی در 
ظاهر ساده اما در باطن بسیار پیچیده است. او یک استاد حقوق بازنشسته ۶۱ساله است که رفتاری 
خشــک و عجیب وغریب دارد. تمام سخنرانی های سعید هم کاملا خشک و با لحن رسمی عربی 
صورت می گیرد. او بســیاری از رفتارها را ناشی از بیماری در افراد می داند. سعید با حق ارث برابر 
برای زن و مردم مخالف است. او همچنین به دنبال تغییرات رادیکال در نظام دموکراتیک است. نکته 
مهم در مورد سعید این است که به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارد. در واقع او جزو معدود روسای 
جمهوری در دنیاســت که بدون حزب، رای می آورد و به ریاست جمهوری می رسد. البته سعید از 
حمایت سکولارها و گروه های چپ هم برخوردار بود. در کنار آن، اسلام گرایان اعتدال گرا هم طرفدار 
او بودند. روی  هم رفته او با حمایت این گروه ها به ریاست جمهوری تونس رسید.  آقای سعید افرادی 
را که فقرا را نشانه می گیرند، هدف قرار می داد و به آنها در طول انتخابات حمله می کرد. او حتی 
تاجری را مورد هدف قرار داد که در کارزار انتخاباتی خود به فقرا کمک می کرد. البته همین رقبا 
باعث شدند او شانس بیشتری برای پیروزی در این انتخابات پیدا کند. بسیاری از افراد می گفتند 
رقبای سعید اغلب در مظان فساد مالی قرار دارند و به نوعی درگیر فساد هستند اما در این بین، 
سعید قرار است با همه آنها مبارزه کند و به نفع فقرا حرکت کند. اغلب افراد او را فردی می دیدند که 
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شــاهزاده ناروهیتو که حالا دیگر پادشاه ژاپن شده در خاطراتش 
می گوید در دهه ۸۰ میلادی دانشجوی دانشگاه آکسفورد بود. او در 
آن ســال می خواست در یک مراسم شرکت کند اما با شلوار جین به 
آن مراسم رفت. او به خاطر دارد که به دلیل پوشیدن لباس نامناسب 
که در حقیقت در نظام پادشــاهی مرسوم نبود، اجازه شرکت در آن 
مراسم را پیدا نکرد. تصویری که از او با لباس راحت موجود است یکی 
از خوشحال ترین لحظات زندگی اش را نشان می دهد، لحظاتی که به 
این راحتی در زندگی یک شاهزاده یا پادشاه ژاپنی مشاهده نمی شود. 
ناروهیتو حالا به عنوان صد و بیســت و ششــمین امپراتور ژاپن 
انتخاب شــده و تاج پادشاهی را بر سر گذاشته است. او بعد از پدرش، 
آکی هیتو به قدرت رسیده است. پدرش به دلیل کهولت سن و ناتوانی 
از این ســمت دست کشید و تاج پادشــاهی اش را واگذار کرد. او در 
مراســمی که افراد مختلف در آن حضور داشتند، به صورت رسمی 
به عنوان پادشــاه ژاپن به جهان معرفی شد. در این مراسم، بسیاری 
از افراد از خاندان سلطنتی دیگر نقاط جهان هم حضور داشتند. برای 
مثال معاون رئیس جمهوری چین و نخســت وزیر کره جنوبی هم در 
این مراسم حضور داشتند. البته این افراد مراسم تاج گذاری را از یک 
اتاق دیگر در همان قصر، و از طریق تلویزیون تماشا می کردند. در این 
مراسم، نخست وزیر ژاپن یعنی شینزو آبه، متنی را قرائت کرد و بعد 
از آن فریاد بانزایی ســر داد، این کلمه به معنای ۱۰هزار سال است و 
به نوعی آرزوی طول عمر برای امپراتوری این کشور را می کند. اوایل 
امسال بود که آکی هیتو اعلام کرد تاج پادشاهی اش را به نفع پسرش 
واگذار خواهد کرد. در این مراسم هم افراد مختلفی حضور داشتند تا 

بالاخره این تاج پادشاهی واگذار شد. 
زندگی پادشاهان ژاپنی به طرز ناباورانه ای رسمی و کسالت بار است. 
امپراتور ناروهیتو که زمانی در بریتانیا زندگی کرده و نور زندگی را در 
آن دوران دیده احتمالا مایل نیســت به دوران کسالت بار امپراتوری 
در این کشــور بازگردد. یکی از دلایلش هم این اســت که این نظام 
به صورت کلی کســالت بار است. او باید دستوراتی را اجرایی کند که 
در نظام بوروکراســی کاملا آمرانه به آنها دیکته مي شــود. در واقع او 
اختیار عمل چندانی ندارد. در نظام پادشاهی ژاپن به صورت کلی برای 
امپراتور، اختیار عمل چندانی در نظر گرفته نشده است. امپراتور باید به 
گونه ای زندگی کند که به نظر خسته کننده می آید. او باید بخش هایی 
از زندگی اش را برای مردم به نمایش درآورد در حالی که شاید در عمل 
تمایلی به این کار نداشته باشد. در واقع صرفا به جبر اینکه یک پادشاه 
است، باید این بخش ها را از زندگی اش برملا کند و به نمایش درآورد. 
گاهی هم بابت این مســائل ممکن است مســخره شود که چندان 
دلچسب نیست. برای مثال برادر او فوماهیتو هم چنین مشکلاتی را 
داشت و باید عکس هایی را منتشر می کرد که تمایلی به انتشار آنها 
نداشت و آنها را کاملا شخصی می دانست. قوانینی که در قصر ژاپنی ها 
اعمال می شــود کاملا سرسختانه است و می تواند مشکلاتی را برای 

امپراتورها ایجاد کند. 

 ] نظامپادشاهیژاپن [

در اسارت لاک لاک پشت
امپراتورژاپندرقصرخودشزندانیاست

Jاین قصر، زندان است
در دنیای ژاپنی ها، محدودیت هایی که برای پادشــاهان این کشور و 
خانواده آنها گذاشــته شده نوعی احترام به دیگران به شمار می آید و به 
همین خاطر اســت که اگر پادشاهی خلاف این محدودیت ها و قوانین 
عمــل کند به نوعی قانون شــکن و بی ادب تلقی می شــود که رفتاری 
نامحترمانه داشته اســت. برخی اخبار هم باید منتشر شود هرچند خود 
خاندان سلطنتی تمایلی به انتشار آن نداشته باشند. برای مثال ناروهیتو 
مجبور بود در سال ۲۰۰۴ اعلام کند همسرش افسرده شده است. مسائل 
مربوط به زندگی عاشــقانه خاندان سلطنتی باید سربسته بماند اما آنها 

نمی توانند زندگی عاشقانه ای در خفا داشته باشند. 
ثروت خاندان سلطنتی هم در ژاپن، محدود نیست بلکه محدودیت های 
بسیاری دارد. یعنی کسانی که در خاندان سلطنتی ژاپن زندگی می کنند 
حتی اگر خودشــان بتوانند به ثروت کلانی دست پیدا کنند باز هم حق 
استفاده از آن را ندارند چرا که به لحاظ قانونی از این ثروت منع شده اند و 
در واقع تا حد مشخصی می توانند ثروت داشته باشند. بعد از جنگ جهانی 
دوم هــم منابع ثروت این خاندان به کلی محدود شــد و اعضای خاندان 
ســلطنتی ژاپن را با مشــکلاتی مواجه کرد. همه این ها باعث شده تداوم 
حیات آنها در این خانواده سلطنتی بسیار دشوار باشد. برخی کارشناسان 
می گویند آکی هیتو در دورانی پادشاهی اش سالانه فقط ۵میلیون ین )برابر 
با ۴۶هزار دلار( درآمد داشته که می توانسته آن را صرف خرید و فعالیت های 
شخصی اش کند. پدرش که در سال ۱۹۸۹ از دنیا رفت نیز ملکی به ارزش 
۲میلیارد ین به جا گذاشت. همه این مسائل باعث شده خاندان سلطنتی 
در ژاپن وقتی در قصر هستند، احساس کنند در زندان گرفتار شده اند. به 
همین خاطر است که ناروهیتو با شادی از دوران زندگی اش در بریتانیا یاد 
می کند و دوست دارد به آن دوران بازگردد. او در واقع در آن دنیا، کاملا شاد 
و مستقل بوده و بدون محدودیت زندگی می کرده، حالا قصر سال هاست 
که برای او به زندانی بزرگ و اشرافی تبدیل شده است. این سرنوشت همه 

امپراتورهای ژاپن بوده و خواهد بود. 

کی هیتو در دورانی پادشاهی اش سالانه فقط ۵میلیون ین )برابر با ۴۶هزار دلار( درآمد داشته که می توانسته آن را  برخی کارشناسان می گویند آ
ید و فعالیت های شخصی اش کند. پدرش که در سال ۱۹۸۹ از دنیا رفت نیز ملکی به ارزش ۲میلیارد ین به جا گذاشت. همه این  صرف خر
مسائل باعث شده خاندان سلطنتی در ژاپن وقتی در قصر هستند، احساس کنند در زندان گرفتار شده اند.

در دنیای ژاپنی ها، 
محدودیت هایی که برای 
پادشاهان این کشور و 
خانواده آنها گذاشته شده 
نوعی احترام به دیگران به 
شمار می آید و به همین 
خاطر است که اگر پادشاهی 
خلاف این محدودیت ها و 
قوانین عمل کند به نوعی 
قانون شکن و بی ادب 
تلقی می شود که رفتاری 
نامحترمانه داشته است

چرا باید خواند:
همین چند وقت پیش 
بود که آکی هیتو از سمت 
خود یعني امپراتوری 
ژاپن کناره گیری و تاج 
پادشاهی را به پسر 
بزرگش ناروهیتو واگذار 
کرد. اما ناروهیتو چقدر از 
این وضعیت لذت خواهد 
برد؟ آکی هیتو که ظاهرا 
آن قدر خوشحال نبود که 
پیش از مرگش تاج خودش 
را واگذار کرد. 
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چرا باید خواند:
رهبران چین و هند 
در ملاقاتی که با هم 

داشتند یک عکس 
بسیار شیک و شاداب 
گرفته اند اما واقعیت 
رابطه این دو کشور 

چیزی متفاوت از 
این عکس است. 

چین و هند تقریبا 
بزرگ ترین کشورهای 

جهان هستند که 
علی رغم داشتن 

اختلاف هاي فراوان 
به خوبی توانسته اند 

دهان خود را نسبت به 
هم ببندند.

حالا که اين قدر دلیل برای تنش وجود دارد، شی و مودی راجع به چه چیزی با هم صحبت می کردند؟ عمده افراد می گویند 
این صحبت ها کاملا جنبه نمایشی و بیشتر مصرف داخلی دارند. خیلی ها مکالمه مودی و شی را به مکالمه زوجی تشبیه 
کرده اند که گرچه رابطه پرتنشی با هم دارند اما هیچ گاه درباره مشکلات با هم حرف نمی زنند.

 ] لبخندهایزورکی [

رهبران چین و هند وانمود می کنند که با هم خوب هستند
البتهتنهاچیزیکهایندونفرسرشتوافقدارندژستمناسببرایعکساست

اقتصاد چین در حال حاضر پنج 
برابر هند است و پایگاه صنعتی 

و بودجه دفاعی گسترده این 
کشور باعث شده که با سرعت 

خیره کننده ای فاصله خود را 
با همسایه ای زیاد کند که 

هنوز هم برای سلاح به واردات 
وابسته است. این را هم باید 

در نظر بگیریم که کشتی ها 
و زیردریایی های نظامی چینی 
هرروزه وارد آبی می شوند که 

هند آن را اقیانوس خود می داند

Jفراتر از دلخوری
هند یک وحشــت دیگر هم دارد و آن بیشتر شدن اختلاف بین توان 
نظامی خودش با چین اســت. اقتصاد چین در حال حاضر پنج برابر هند 
است و پایگاه صنعتی و بودجه دفاعی گسترده این کشور باعث شده که 
با ســرعت خیره کننده ای فاصله خود را با همسایه ای زیاد کند که هنوز 
هم برای سلاح به واردات وابسته است. این را هم باید در نظر بگیریم که 
کشتی ها و زیردریایی های نظامی چینی هرروزه وارد آبی می شوند که هند 
آن را اقیانوس خود می داند. چین با وام هایی که داده بسیاری از کشورهای 
کوچک منطقه را که هند به آن ها به چشم حیاط خلوت خود نگاه می کند، 

به خود وابسته کرده است، کشورهایی چون مالدیو و سریلانکا.
از سوی دیگر هم چین بسیار نگران نزدیکی شدید هند به رقبای این 
کشــور یعنی آمریکا، استرالیا و ژاپن است. هند دیگر به دنبال اتحادهای 
رسمی نیســت، که این مســئله هم می تواند دو دلیل داشته باشد: اول 
این که خود را یک ابرقدرت آتی می داند و دوم هم این که شاید نمی خواهد 
همســایه بزرگ تر خود را تحریک کند. با این حال حتی در دوران عجیب 
ریاست جمهوری ترامپ هم روابط هند با آمریکا، که شامل برخی توافقات 

دفاعی است، تحکیم شده است.
حالا که اين قدر دلیل برای تنش وجود دارد، شی و مودی راجع به چه 
چیزی با هم صحبت می کردند؟ عمده افراد می گویند این صحبت ها کاملا 
جنبه نمایشی دارند و بیشتر مصرف داخلی دارند. خیلی ها مکالمه مودی 
و شی را به مکالمه زوجی تشبیه کرده اند که گرچه رابطه پرتنشی با هم 
دارند اما هیچ گاه درباره مشکلات با هم حرف نمی زنند. هند حرف خاصی 
درباره سیاست های جنجالی چین در هنگ کنگ نمی زند و چین هم نظر 
خاصی درباره مسئله کشمیر نمی دهد. البته شی یک مقدار از این سناریو 
خارج شد و پیش از سفرش به هند عنوان کرد که نگران وضعیت کشمیر 

است و از موضع پاکستان در این مسئله حمایت می کند.
یک رقابت سایه وار مشابه با همین هم در نزدیکی هند در حال وقوع 
است. پس از ملاقات با مودی، شی به شهر کاتماندو، پایتخت نپال رفت. 
این دیدار از نپال توسط یک رئیس جمهوری چینی پس از ۲۳ سال برای 
اولین بار صورت می گرفت. این کشور که جمعیتی عمدتا هندو دارد رابطه 
فرهنگی و تاریخی قدرتمندی با هند دارد، اما دولتش طی سالیان اخیر 
تمایل بیشتری به سرزمین شمالی پیدا کرده است. هردوی این کشورها 
تحت حکومت حزب کمونیســت قرار دارند و بســیاری از نپالی ها بابت 
سیاســت های قلدرانه هند نسبت به کشور خودشان، بسیار از این کشور 

بیزارند. 
چین دست از سر سریلانکا هم برنمی دارد و تنها کافی است بدانید که 
سال گذشته سفیر چین در ملاقاتی با رئیس جمهوری سریلانکا مبلغ ۳۰۰ 
میلیون دلار را از سوی شی به او کادو داد و اعلام کرد که شی گفته با این 
پول هرکاری که می خواهند می توانند انجام دهند. به طور کل چین و هند 
رقابت جالبی با هم پیدا کرده اند، اما به وضوح در حال حاضر هند به هیچ 

وجه ظرفیت و ثبات چین را از خود نشان نمی دهد. 

داستان چین و هند چگونه پیش می رود؟ داستان اژدها و ببر؟ یا 
داستان پاندا و فیل؟ این صحبت ها به این دلیل شدت گرفته  که شی 
جین پینگ، رئیس جمهوری چین، و نارندرا مودی، نخست وزیر هند، 
برای یک »نشســت غیررسمی« یکدیگر را ملاقات کردند. زمانی که 
این دو سیاستمدار قدرتمند مشغول پیاده روی به سبک توریست ها 
و تماشــای تراشه های ۱۳۰۰ ساله مامالاپورام در جنوب شرقی هند 
بودند، عکســی با هم گرفتند کــه در همین صفحه آن را می بینید. 
علی رغم این عکس، کشــورهای این دو نفر که روی هم رفته بیش از 
یک سوم جعیت کره زمین را در خود جای داده اند، خیلی با هم رفیق 

نیستند.
مسائل دوطرفه فراوانی بین این دو کشور اصطکاک ایجاد کرده است. 
هریک از آن ها ادعای زمینی را می کند که در اختیار دیگری اســت. 
چیــن خود را مالک به حق کل ایالت آروناچال هند می داند. هردوی 
این کشورها دوستانی دارند که دیگری از آن متنفر است. چین در حال 
حاضر یک شریک مالی، نظامی و دیپلماتیک بسیار مهم و حیاتی برای 
پاکستان است که دشمن هسته ای ازلی و ابدی هند به حساب می آید 
و از سوی دیگر هم هند دهه ها است که خود را به میزبان تبعیدی های 
تبت همچون دالای لاما، تبدیل کرده است. چین بابت مخالفت هند 
با ابتکار »جاده و کمربند« این کشــور بسیار ناراحت است. هند هم 
از ســوی دیگر بابت این مسئله ناراحت است که حاصل تجارت ۹۶ 
میلیارد دلاری بین این دو کشــور، اضافه تجاری ۵۳ میلیاردی برای 
چین اســت و به همین خاطر است که از برخی از برنامه های چینی 
ســر بازمی زند؛ برنامه هایی مانند تعمیق روابط »مردم به مردم« بین 
این دو کشور. چین سالانه ۲۵۰ هزار توریست به هند می فرستد که 
البته نسبت به تعداد کل ۱۴۹ میلیون توریستی که از این کشور خارج 

می شوند چیز خیلی زیادی به حساب نمی آید.
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ترامپ پس از خوش آمدگویی به تیم قهرمان لیگ هاکی ســن لوییس 
بلوز، در اواخر مهرماه اشاره ای به یکی از »موفقیت های دیگرش« کرد: توافق 
اقتصادی با چین. اگر بخواهیم این توافق را به شکلی ساده برای شما خلاصه 
کنیــم باید بگوییم که مطابق آن آمریکا هیچ نوع تعرفه دیگری را بر واردات 
چینی تحمیل نمی کند، اگر چین تعهد بدهد که محصولات کشاورزی آمریکا 
را که ارزشی چندین میلیارد دلاری دارند بخرد. چند میلیارد؟ به قول ترامپ: 
»عدد خیلی گنده ایه. من اول گفتم 7۰ که اگه اونا گفتن ۲۰تا، بتونیم نهایتا 

روی ۵۰ معامله کنیم.«
آیا به نظر شــما این اعدادی که ترامپ با دقتی مثال زدنی حسابشــان 
کرده بود، هرگز به واقعیت تبدیل می شوند؟ چین قصد ندارد که هزینه این 
چیزها را پرداخت کند یا تامین کننده دیگری را که قطعا رویکرد دوستانه تری 
نســبت به این کشور دارد از گردونه خارج کند. این کشور می خواهد آمریکا 
نه تنها تعرفه جدیدی اعمال نکند، بلکه همان قدیمی ها را هم حذف کند. به 
احتمال زیاد این توافق پیش از این که مکتوب شود کاملا متلاشی شده و از 

بین برود.
این پیش بینی ناپذیر بودن خودش یک مشــکل است. نه تنها تعرفه های 
بالاتر، بلکه یک عدم قطعیت مزمن در زمینه سیاست تجاری، باعث شده که 
اقتصاد جهان صدمه ببیند. اینها را گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق 
بین المللی پول می گوید. این صندوق همین ماه پیش باز هم پیش بینی خود 
از رشــد اقتصاد جهانی را کاهش داد: »بنگاه های تولیدی درباره هزینه هایی 
با بازه بلند محتاط تر شــده و ســعی کرده اند در زمینه خرید ماشین آلات و 
تجهیزات اندکی دســت نگه دارند.« مه جنگ تجاری باعث شده که هزینه 
سرمایه گذاری به شدت افت کند. و از آن جایی که ماشین آلات، تجهیزات و 
دیگر کالاهای سرمایه ای عمدتا وارداتی هستند، سرمایه گذاری ضعیف باعث 
می شود که تجارت آسیبی مضاعف ببیند. در حال حاضر صندوق بین المللی 
پول انتظار دارد که اقتصاد جهان در سال کنونی تنها ۳ درصد رشد کند که 
در مقایسه با رشد ۳.۶ درصدی سال گذشته از خود افت نشان می دهد. این 
نرخ رشد، پایین ترین نرخ رشد در این دهه، یعنی از پایان بحران مالی جهانی 

تا امروز است.

 ] جنــگتجاریواقتصادجهان [

چشم انداز مه آلود
صندوقبینالمللیپولپیشبینیخودازرشداقتصادجهانرابازهمکاهشداد

 ] لبخندهایزورکی [

رهبران چین و هند وانمود می کنند که با هم خوب هستند
البتهتنهاچیزیکهایندونفرسرشتوافقدارندژستمناسببرایعکساست

چرا باید خواند:
جنگ تجاری بین دو 
اقتصاد بزرگ دنیا 
باعث شده که صندوق 
بین المللی پول در 
پیش بینی جدیدی 
که از رشد اقتصادی 
جهان ارائه داد، مجبور 
شود سطح این رشد 
را مجددا پایین بیاورد. 
همین آثار مستقیم 
و غیرمستقیم این 
جنگ تجاری است 
که باعث می شود از 
هر سه تحلیلی که در 
نشریات و وب سایت ها 
می خوانیم، دوتای 
آنها مربوط به جنگ 
تجاری باشند.

نه تنها تعرفه های بالاتر، بلکه یک عدم قطعیت مزمن در زمینه سیاست تجاری، باعث شده که اقتصاد 
جهان صدمه ببیند. این ها را گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول می گوید. این 
صندوق همین ماه پیش باز هم پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد.

Jوضعیت بخش های مختلف جهان چطور است؟
هم آمریکا و هم حوزه یورو به احتمال زیاد رشــد کندتری در این سال، 
در مقایسه با پیش بینی صندوق در ماه ژولای، تجربه کنند زیرا در آن موقع 
هنوز تنش های تجاری شدت نگرفته بودند. درآمدهای هند به شدت از فروغ 
افتاده اند: پیش بینی می شــود که به جای 7 درصدی که چند ماه گذشــته 
پیش بینی می شد، اقتصاد این کشور رشدی ۶.۱ درصدی داشته باشد. از سوی 
دیگر انتظار می رود که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار طی ۳۰ سال 
اخیر رشدی کمتر از ۶ درصد داشته باشد. جای تعجب ندارد که در پیش بینی 
صندوق از وضعیت هنگ کنگ افت شدیدی را مشاهده می کنیم. پیش بینی 
می شــود که این شهر رشد اقتصادی تنها ۰.۳ درصدی را تجربه کند و این 
در حالی است که در ماه آوریل همین امسال پیش بینی می شد هنگ کنگ 
رشــدی ۲.7 درصدی داشته باشد اما تمام این پیش بینی های اقتصادی زیر 
گاز اشک آور محو و ناپدید شدند. این ناآرامی می تواند توافق شکننده آمریکا و 
چین را هم به خطر بیندازد. آمریکا به دنبال این است که هر سال خودمختاری 
هنگ کنگ را بررسی کرده و مسئولانی را که آن را نادیده می گیرند تحریم کند 
و چین با عصبانیت از خود واکنش نشان داده و آمریکا را به مداخله در امور 
این کشور محکوم کرده است. اقتصاددانان صندوق بین المللی پول با شجاعت و 
زحمت سعی کرده اند آسیبی را که به اقتصاد جهان وارد می شود اندازه گیری 
کنند، اگر معامله درخشان آقای ترامپ موفق از آب درنیاید. همان طور که در 
نمودار می بینید، تاثیر مســتقیم به طرز حیرت انگیزی اندک است. اما نکته 
بدتر تاثیرهای غیرمستقیم این مسئله هستند: کسب وکارها دچار ضعف اعتماد 
به نفس می شــوند، بهره وری و ریسک پذیری پایین می آید و همین مسئله 
بازارهای مالی را از جان می اندازد. این مسئله باعث می شود که اقتصاد آمریکا 
آسیبی ۰.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ ببیند و اقتصاد چین هم تقریبا ۲ درصد 
آسیب ببیند. شاید این اعداد خیلی بزرگ به نظر نرسند، اما فراموش نکنید که 
در بزرگ ترین اقتصادهای جهان رخ می دهند. حق با صندوق بین المللی پول 
است، و اگر جنگ تجاری حل نشود، آمریکا آسیبی تقریبا ۱۲۵ میلیارد دلاری 
و چین هزینه ای تقریبا ۳۰۰ میلیارد دلاری متحمل می شود، که این اعداد 

اصلا قابل چشم پوشی نیستند. 

دسته  گل ترامپ
تاثیرجنگتجاریبرپیشبینیهایپایهایتولیدناخالصداخلی،درصدتغییر
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مهم ترین پرسش علم اقتصاد سخت ترین پرسش هم هست: چرا 
برخی از کشورها فقیر می مانند اما برخی دیگر ثروتمند می شوند؟ در 
سال ۲۰۱۵، تقریبا ۱۰ درصد از جمعیت جهان با درآمدی کمتر از ۱.۹ 
دلار در روز زندگی می کردند که البته این نسبت در سال ۱۹۹۰ تقریبا 
۳۶ درصد بود. اما هنوز هم بیش از 7۰۰ میلیون نفر در شرایط فقر حاد 
قرار دارند، و این عدد هر روز در برخی جاهای دنیا، مخصوصا آفریقاي 
جنوب صحرا، رشد می کند. آبیجیت بنرجی، استر دافلو و مایکل کرمر 
امسال نوبل اقتصاد را دریافت کردند. هرسه نفر آنها آمریکایی هستند، 
گرچه بنرجی و دافلو مهاجر بوده و با هم ازدواج کرده اند. دافلو دومین 
زنی است که تاکنون توانسته این جایزه را دریافت کند و اکنون با ۴۶ 

سال سن جوان ترین برنده نوبل اقتصاد هم به حساب می آید.
سی سال پیش، اقتصاددانان بیشتر به تصویر بزرگ اقتصاد جهان 
دقت می کردند. آنها دگرگونی های بزرگ مقیاس ساختاری را مطالعه 
می کردند: از زندگی روستایی و کشاورزی به زندگی شهری و صنعتی. 
اقتصاددانانی کــه در زمینه اقتصاد کلان فعالیت می کردند نظریات 
گوناگونی را برای رشد پیرامون متغیرهایی مانند سرمایه انسانی ایجاد 
کردند، سپس با گرفتن یک رگرسیون کشور به کشور سعی کردند که 

روابط مختلف را بین این مسائل پیدا کنند. 
اواســط دهه ۹۰ میلادی بود که کرمر در دانشگاه هاروارد حضور 
داشــت و ســعی کرد کار جدیدی بکند. او در همکاری با افراد دیگر 
سعی کرد فقر را با روش هایی مطالعه کند که بیشتر در زمینه هایی 
نظیر شیمی و زیست شناسی استفاده شده است: آزمون های تصادفی. 
اگر سرمایه انسانی، یعنی سلامت، آموزش، مهارت و چیزهایی از این 
قبیل به منظور توسعه ضروری باشد، آن گاه اقتصاددانان باید مطمئن 

چرا باید خواند:
نوبل اقتصاد امسال به 
سه اقتصاددانی رسید 
که در زمینه شناخت و 
مبارزه با فقر مطالعات 

گسترده ای کرده بودند. 
گرچه این سه نفر اولین 

اقتصاددانانی نبودند 
که سوژه مطالعه خود 
را فقر قرار داده بودند، 
اما رویکرد آزمایشی 
آنها که بیشتر مشابه 

آزمایش های تصادفی 
زیست شناسی بود، 

توجه همه را به خود 
جلب کرد.

شوند که می دانند این سرمایه از کجا آمده است. در کنیا، او یک سری 
آزمون میدانــي انجام داد. در این آزمون ها ابتدا مدارس به شــکلی 
تصادفی به گروه هایی تقسیم می شدند که بعضی از آنها تحت نوعی از 
سیاست گذاری قرار می گرفتند و برخی دیگر خیر. او چیزهایی نظیر 
کتاب های درسی اضافه، محرک های مالی برای معلمان و چیزهایی از 

این قبیل را آزمون کرد.
هریک از این آزمون ها ماجرا را اندکی روشــن تر کرد و ما درکی 
بهتر از »دشوارترین پرســش« پیدا کردیم. منابع تحصیلی ـ مانند 
کتاب ـ تاثیر کمی روی یادگیری بچه ها داشتند. بهبود اوضاع سلامت 
دانش آموزان باعث می شد حضور بهتری در کلاس داشته باشند، اما 
لزوما به یادگیری بهتر آنها کمک نمی کرد. البته این آزمایش ها نتیجه 
بزرگ تری داشتند: به اقتصاددانان یاد دادند که آزمون های تصادفی را 

می توان هنگام کار میدانی به کار برد.

Jریشه های فقر
بنرجــی و دافلو هم بر همین بنیادی کــه کرمر آن زمان افکنده 
بود، مطالعاتی تصادفی را در زمینه بهداشت، کارآفرینی و همچنین 
آمــوزش انجام دادند. آنها در هند به این نتیجه رســیدند که تمرکز 
منابع آموزشــی اضافی بر دانش آموزانی که از درس خود جا مانده اند 
تاثیر قابل توجهی دارد. آنها نشــان دادند که وام های کوچک به افراد 
فقیری که پول ندارند آن قدرها که ادعا می شد تاثیر ندارد، اما می تواند 
به کمک کارآفرینان بلندپرواز درآید. هرسه این اقتصاددان ها مسئله از 
کار زدن را بین معلمان و پرستاران، برنامه های واکسیناسیون، مدیریت 
زیرساخت های عمومی و استفاده از فن آوری هایی که باعث می شوند 
بهره وری بالا برود هم مطالعه کردند. آنها ســاعت های بسیاری را به 
منظور مشاهده و یادگیری از زندگی روزمره جهان فقیر صرف کردند.

با شکستن پرسش های بزرگ به بخش هایی کوچک و رسیدگی 
به هریک از آنها از طریق آزمایش هایی که دقیق طراحی شــده اند، 
این گروه توانستند برخی مشــکلات معرفت شناختی را حل کنند. 
اقتصاددانانی که از رگرســیون در سطح کشــور استفاده می کردند 
نمی توانستند به سادگی بگویند که آیا آموزش اضافه باعث می شود که 
رشد اقتصادی بیشتری داشته باشیم یا به صورت تصادفی در کنار آن 
قرار می گیرد. آزمایش های میدانی اما، می توانند نه تنها به ما رابطه بین 
آموزش بهتر و یادگیری بیشتر را نشان بدهند، بلکه چگونگی عملکرد 

این رابطه را هم به ما نشان می دهند.
البته هنوز هم آن پرســش دشوار ســر جای خود است. دافلو و 
بنرجی کتاب نوشته اند و امیدوار هستند که با رسیدگی به هر مشکل 
به صورت مجزا بتوان پاسخی براي این سوال پیدا کرد. اگر جواب های 
این افراد را روی هم بریزیم می توانیم این طور نتیجه بگیریم که شکاف 
بهره وری بین پربازده و کم بازده ترین تولیدکنندگان در کشورهای در 
حال توسعه بسیار گسترده تر از اقتصادهای پیشرفته است. همین یک 
مشکل را حل کنیم تا بتوانیم به مرحله بعدی رسیده و در نهایت به 

جایی برسیم که آن پرسش دشوار به طور کل کنار رفته باشد.
احتمالا اگر قرار بود این ســوال کماکان در دامن اقتصاددان هایی 
باقی بماند که با دیدگاه های کلان خود قصد دارند که پاسخی نسبتا 
تعمیم یافته بدهند، هنوز که هنوز است نه تنها پاسخی یکدست براي 
این پرســش نیافته بودیم، بلکه حتی از همین پاســخ های جزئی و 
کوچک هم بی نصیب می ماندیم و احتمالا به دلیل همین تغییر رویکرد 

است که این سه اقتصاددان مورد توجه آکادمی نوبل قرار گرفته اند. 

کرمر در همکاری با افراد دیگر سعی کرد فقر را با روش هایی مطالعه کند که بیشتر در زمینه هایی نظیر شیمی و زیست شناسی 
استفاده شده است: آزمون های تصادفی. اگر سرمایه انسانی، یعنی سلامت، آموزش، مهارت و چیزهایی از این قبیل به منظور 
توسعه ضروری باشد، آنگاه اقتصاددانان باید مطمئن شوند که می دانند این سرمایه از کجا آمده است.

]نوبلاقتصاد[ 

فقر مسئله ای اساسی است
ارائهراهحلبرایفقرباعثشدامسالسهنفرنوبلاقتصادبگیرند
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پنج ســال پیش وقتی ولادیمیر پوتین به محل نشست گروه ۲۰ 
رسید، چهره ای خاص و متفاوت داشت. او در آن زمان، شخصیتی 
کاملا یخ زده به شمار می آمد. ماجرای کریمه هم به اوج خود رسیده 
بود و برایش دردسرهای زیادی درست کرده بود. حمله به اوکراین 
شرقی برای او گران تمام شده بود. علاوه بر آن یک مسافر هلندی-

استرالیایی هم در خطوط هوایی کشته بود، و همه اینها وضعیت را 
برای او کاملا پیچیده کرده بود. این ماجراها باعث شد غربی ها هم 
دست به کار شوند. اولین اتفاقی که افتاد این بود که رهبران غربی، 
روسیه را از گروه 7 بیرون انداختند. البته گروه 7 واقعا قدرت سیاسی 
در جهان ندارد و صرفا گروهی برای نمایش قدرت برای جهانیان به 
شمار می آید. اختیارات این گروه بسیار کم است و در برابر گروه ۲۰ 
اصلا قدرت ندارد. روسیه از گروه 7 کنار گذاشته شد اما در گروه ۲۰ 
که گروهی مهم تر بود همچنان حضور داشت. غربی ها اقدام دیگری 
هم علیه روســیه کردند. آنها تحریم هایی را علیه این کشور وضع 
کردند. برخی از رهبران غربی تلاش می کردند از احوال پرسی کردن 
با رئیس جمهوری روسیه شانه خالی کنند و به هر طریقی از او دوری 
می کردند. او در گروه ۲۰ هم از سوی رهبران این گروه بسیار تحقیر 
شد و به همین خاطر خیلی سریع این نشست را ترک کرد تا بیشتر 

از این تحقیر نشود. 
حالا پنج ســال از آن ماجرا می گذرد. روسیه اتفاقات بسیاری را 
پشت سر گذاشته است. این کشــور موفق شده تصویر جدیدی از 
خودش در عرصه جهانی به نمایش بگذارد. این روزها روســیه در 
زمینه حل تنش های خاورمیانه حرف اول را می زند. این کشور موفق 
شده یک دوستی اســتراتژیک و مهم داشته باشد، دوستی به نام 
چین. چین این روزها یکی از مهم ترین قدرت های جهانی است، شی 
جین پینگ با سیاست هایش، موی دماغ آمریکا شده و حالا همین 
چین که برای اولین قدرت جهان شاخ و شانه می کشد، به دوستی 
صمیمی برای روسیه تبدیل شده است. پوتین و شی جین پینگ با 
هم در مراسم های مختلف حضور پیدا می کنند و حتی پوتین برای 
تولد شــی جین پینگ بستنی می خرد و به او یک جعبه از بستنی 
مــورد علاقه اش را هدیه می دهد. حتــی رجب طیب اردوغان هم 
برای حل مشکلاتش در زمینه سوریه دیگر به سراغ آمریکا نمی رود. 
اردوغان برای حل مشکلات در زمینه سوریه به ناچار با پوتین دیدار 

کرده و این کشور را به نوعی دوست خودش می داند. 

Jظهور قدرت تازه
اردوغان اخیرا ســخنرانی هایی در زمینه قدرت روسیه داشته و 
اعلام کرده این کشور نقشــی کلیدی را در منطقه خاورمیانه ایفا 
می کند. او که به تازگی به منطقه کردنشین در سوریه حمله کرده 
و بابت این حمله مورد سرزنش جهانیان قرار گرفته، تلاش می کند 
حمایت روسیه را به دست بیاورد. اما پوتین در سایر کشورها هم با 
استقبال گرمی مواجه شده است. همین چند وقت پیش بود که او 

چرا باید خواند:
تا همین چند وقت پیش 
خبری از ولادیمیر پوتین 
و به طور کلی خبری از 
روسیه در جهان نبود. اما 
حالا روسیه در تمامی 
مناسبات سیاسی در 
جهان حضور دارد. شاید 
وقت آن رسیده که همه از 
ولادیمیر و نحوه نفوذ او 
در سیاست جهانی درس 
بگیرند.

]روسیه[ 

جاسوسی از سرزمین سرما
غرببایدازولادیمیرپوتیندرسبگیرد

رهبران غربی، روسیه را از گروه ۷ بیرون انداختند. البته گروه ۷ واقعا قدرت سیاسی در جهان ندارد و صرفا گروهی برای نمایش قدرت 
برای جهانیان به شمار می آید. اختیارات این گروه بسیار کم است و در برابر گروه ۲۰ اصلا قدرت ندارد. روسیه از گروه ۷ کنار گذاشته 
شد اما در گروه ۲۰ که گروهی مهم تر بود همچنان حضور داشت.

به عربستان سعودی رفت، کشوری که سومین تولیدکننده بزرگ 
نفت در جهان به شمار می آید. در گذشته تصاویری از او در کنار بن 
سلمان، ولیعهد سعودی دیده شده، برای مثال او در نشست گروه 
۲۰ طوری با بن ســلمان دســت داد که گویی با او رفیق گرمابه و 
گلستان است. کمی بعد هم در یک نشست اعلام کرد اگر عربستان 
از ما سلاح و موشک های دفاعی می خرید می توانست از آرامکو در 
مقابل حملات نظامی، دفاع کند. بسیاری از تحلیل گران می گویند 
سفر پوتین به ریاض هم در راستای همین صحبت ها بود. در واقع 
به نظر می رسد ســعودی ها می خواهند بخشی از سلاح مورد نیاز 
خود را از روسیه تامین کنند. این در حالی است که آمریکا همیشه 
تامین کننده اصلی سلاح برای سعودی ها بوده است. به این ترتیب به 
نظر می رسد روسیه بیش از هر زمانی به نفوذ در منطقه خاورمیانه و 

به طور کلی در جهان دست پیدا کرده است. 
پوتین سعی دارد روابط نزدیکی را با چین برقرار کند در حالی که 
چین می تواند رقیب این کشور هم در دنیای سیاست و هم در دنیای 
اقتصاد باشــد. اما او می داند که باید با چین دوســتی کند. این در 
حالی است که آمریکایی ها ماجرای جنگ تجاری را با چین به راه 
انداخته اند. به این ترتیب، پوتین تلاش دارد نفوذ روســیه را در این 
منطقه به حداکثر برساند. این همان جایی است که غربی ها باید از آن 
درس بگیرند. کسی که از نگاه آنها منفور بود و او را در مناسبت های 
مختلف طرد می کردند حالا به مهم ترین عنصر در مناسبات سیاسی 
جهان تبدیل شده است. او شــرکایی دارد که برای غربی ها بسیار 
اهمیت دارد. همه این مســائل باعث شده رویکرد اروپایی ها هم به 
پوتین و کشور تغییر کند. آنها به مرور به این نتیجه می رسند که 
باید با روســیه دوستی کنند چرا که از قبال این دوستی می توانند 
به سود زیادی دســت پیدا کنند. حالا به نظر می رسد که روسیه 
دوباره به یکی از مهم ترین و حیاتی ترین قدرت های جهان تبدیل 

شده است. 

روسیه اتفاقات بسیاری را 
پشت سر گذاشته است. این 
کشور موفق شده تصویر 
جدیدی از خودش در عرصه 
جهانی به نمایش بگذارد. این 
روزها روسیه در زمینه حل 
تنش های خاورمیانه حرف اول 
را می زند. این کشور موفق 
شده یک دوستی استراتژیک 
و مهم داشته باشد، دوستی 
به نام چین
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»بیمار صفر« یک عبارت پزشکی است که به عنوان یک سوءتفاهم کار 
خود را آغاز کرد. یکی از قربانیان اولیه ایدز در آمریکای شــمالی در یکی از 
اســناد با نام مخفی »بیمار O« ثبت شده بود. این فرد، که امروزه می دانیم 
نامش گایتان دوگاس بود، یک میزبان پرواز بود، و تصور در زمان گذشــته 
این بود که این آدم منشــأ اپیدمی ایدز در آمریکای شــمالی است. اشتباه 
خواندن همین یک نکته ســاده، یعنی »صفر« بــه جای حرف O در زبان 
انگلیسی، باعث شده بود که علی رغم این که فهمیدیم اشتباه کردیم اما چیز 
صحیحی از آن بیرون بیاوریم. در واقع، دوگاس تنها نقطه آغازین آن اپیدمی 
نبود. این عبارت به خوبی جای خود را پیدا کرد و گسترش هم یافت. این 
عبارت آن قدر محبوب شد که پای خود را از پزشکی هم بیرون گذاشت و به 

حیطه هایی دیگر وارد شد، مثلا »سوءاطلاعات«.
نرم افزار »دِماسکوک« که در زبان لیتوانیایی به معنای »رَد کردن« 
اســت، عملکرد بسیار جالبی دارد: جســت وجو کردن بیمار شماره 
صفر یک خبر جعلی. این نرم افزار توسط گروه رسانه ای دلفی که در 
پایتخت لیتوانی قرار دارد توســعه پیدا کرده. این شرکت از همکاری 
گوگل هم در این زمینه بهره برده اســت. ایــن نرم افزار وارد فضاهای 
آنلاین به زبان لیتوانیایی، روسی و انگلیسی می شود و اقلام مختلف را 
بر اساس احتمال این که بخشی جعلی یا سوءاطلاعاتی در آن وجود 
داشته باشــد، امتیازدهی می کند. سپس با برگشتن از طریق سابقه 
آنلاین گزارش هایی که مشکوک به نظر می رسند سعی می کند که 

نقطه آغازین این اطلاعات غلط، یا همان بیمار صفر آن را پیدا کند.
این نرم افزار مظنونین خود را به روش های مختلف شناسایی می کند. 
یکی از راه ها این است که به دنبال شکلی از کلمه بندی و مضامینی برویم 
که معمولا مورد استفاده متخصصان پروپاگاندا قرار می گیرد. این کلمات 
می توانند شامل فقر، تجاوز، افت وضعیت زیست محیطی، ضعف های 
نظامی، بازی های جنگی، مشکلات اجتماعی، ویروس ها و دیگر مصایت 
مربوط به سلامتی، چرندیات سیاسی، حکومت کردن ضعیف، و به طرز 
عجیبی برملا کردن یک راز، باشند. و از آن جایی که سوءاطلاعات موثر 

چرا باید خواند:
روسیه دائما با پخش 

کردن اخبار جعلی 
سعی دارد که شرایط 
کشورهای بالتیک را 
ناآرام کند. حالا یک 
شرکت لیتوانیایی 
با همکاری گوگل 

نرم افزاری را طراحی 
کرده که می تواند یک 

خبر جعلی را با احتمال 
بالا شناسایی و منبع آن 

را هم معرفی کند.

احساســات را هم برمی انگیزد، این نرم افزار توانایی یک متن برای این 
کار را هم اندازه گیری می کند. کلماتی مانند »کســری حساب جاری« 
توانایی کمتری برای این کار دارند، اما کلماتی مانند کودک، مهاجر، اقوام، 
حیوانات، ملت، قهرمان ها، بی عدالتی این چنین نیستند. کلماتی مانند 
شــایعه، رسوایی و چیزهایی از این دست هم می توانند یکی از مسائل 
واضح در خبر جعلی باشند. صحبت کردن درباره ورزش و آب و هوا به 
احتمال بسیار کمی ایجاد ناآرامی مي کند، پس نرم افزار امتیاز کمی به 

این موضوع می دهد زیرا کمتر مشکوک هستند.
یکی دیگر از نکات مهم درباره اخبار جعلی این اســت که این اخبار به 
شــکلی طراحی می شوند که نشر داده شوند و به عبارتی وایرال شوند. این 
نرم افزار میزان قابلیت وایرال شــدن یک محتوا را اندازه گیری می کند، که 
یعنی تعداد دفعاتی که خوانندگان آن را به اشــتراک گذاشته یا درباره اش 
چیزی می نویسند. وب سایتی که یک آیتم را در خود داشته یا به آن لینکی 
داشته باشد، دارای اطلاعاتی اضافی در این زمینه است. این نرم افزار حتی 
زمان بندی پدیدار شدن یک نوشته را هم در نظر می گیرد. برای مثال اخبار 
جعلی به شکلی خارج از تناسب در غروب های جمعه منتشر می شوند، یعنی 
زمانی که بسیاری از مردم، که شامل »ردکنندگان« هم می شوند، رفته اند 

بیرون تا در رستورانی یا جایی این چنینی تفریحی کنند.

Jپینگ پنگ با کرملین
سوءاطلاعات می تواند بی احتیاط هم باشد. به همین منظور این نرم افزار 
نام افرادی را که در اخبار جعلی مورد نقل قول قرار می گیرند حفظ کرده زیرا 
امکان دارد باز هم سر و کله آنها پیدا شود. این نرم افزار می تواند جست وجوی 
تصویــری هم ارائه كند تا بتواند بفهمد یک تصویر در چه جاهایی پســت 
شده است. بعضی وقت ها با این مسئله روبه رو هستیم که یک عکس پیش از 
این که رخداد مورد استنادش به وقوع پيوسته باشد، جایی پست شده است. 
برخی خبرگذاری ها مانند اسپاتنیک که به دولت روسیه وابسته است اساسا 

بسیار در این زمینه بدنام هم هستند.
سوءاطلاعاتی که با حمایت روسیه در کشورهای گوناگون پخش می شود 
در همه جای جهان حضور دارد، اما در اســتونی، لاتویا و لیتوانی وضعیت 
بســیار بدتر است. این سه کشور در ســال ۱۹۹۰ اولین کشورهایی بودند 
که از اتحاد شــوروی اعلام استقلال کردند و فروپاشی این اتحاد را تسریع 
کردند. این »دولت های بالتیک« پس از آن به ناتو و اتحادیه اروپا پیوستند 
و رابطه شان با روسیه بدتر از قبل هم شد. روسیه که عروسک گردان اصلی 
اتحاد شوروی بود، نه این داستان را بخشیده و نه فراموش کرده است. یکی 
از عواقب این مســئله این است که این کشورهای بالتیک به شدت هدف 
اخبار جعلی روسیه قرار می گیرند که قصد دارد در این کشورها سردرگمي 

و ناآرامی پدید بیاورد.
حالا که روسیه تقریبا سر دعوا با این کشورها دارد، اصلا جای تعجبی هم 
ندارد که رقیب اصلی اش یعنی آمریکا و گوگل به یکی از این کشورها کمک 
کرده اند تا بتواند با استفاده از یک نرم افزار تا حد زیادی نقشه های روسیه را 

نقش برآب کند. 

از آن جایی که سوءاطلاعات موثر احساسات را هم برمی انگیزد، این نرم افزار توانایی یک متن برای این کار را هم 
اندازه گیری می کند. کلماتی مانند »کسری حساب جاری« توانایی کمتری برای این کار دارند، اما کلماتی مانند کودک، 
مهاجر، اقوام، حیوانات، ملت، قهرمان ها، بی عدالتی این چنین نیستند.

]سوءاطلاعات[ 

اهالی لیتوانی از نرم افزاری علیه اخبار جعلی استفاده می کنند
اینکشورتحتمحاصرهپروپاگاندایروسیقراردارد

سوءاطلاعاتی که با حمایت روسیه 
در کشورهای گوناگون پخش 

می شود در همه جای جهان حضور 
دارد، اما در استونی، لاتویا و 

لیتوانی وضعیت بسیار بدتر است. 
این سه کشور در سال ۱۹۹۰ اولین 

کشورهایی بودند که از اتحاد 
شوروی اعلام استقلال کردند 

و فروپاشی این اتحاد را تسریع 
کردند. این »دولت های بالتیک« 
پس از آن به ناتو و اتحادیه اروپا 

پیوستند و رابطه شان با روسیه 
بدتر از قبل هم شد



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

پشه در برابر انسان
موجوداتیکهتاریخبشرراعوضکردهاندکنترلمیشوند؟
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ما در جنگ با پشــه هاییم. لشکری از 110 تریلیون پشه دشمن که هجوم 
می برنــد و می خورند، در هر اینچ از کره زمین گشــت می زنند به جز قطب 
جنوب، ایسلند و معدودی جزایر بسیار کوچک پُلینزِی فرانسه )از قلمروهای 
فرادریایی فرانســه در بخش جنوبی اقیانوس آرام(. نیش مسلح جنس ماده این 
حشــره که در هوا چرخ می زند مجهز است به دست کم 15 سلاح بیولوژیک 
کشــنده و ضعیف کننده که علیه 7.7 میلیارد انسانی به کار می رود که قطاری 
از توانایی های دفاعی غیرقابل اعتماد و غالبا صدمه زننده به خود را پشــت سر 
هم ردیف کرده اند. در واقع، بودجه دفاعی ما برای پشه بندها، اسپری ها و دیگر 
راه های ممانعت از حمله بی امان پشــه ماده 11 میلیارد دلار در سال است و با 
شتاب افزایش می یابد. و هنوز حملات مهلک و مرگبار و جنایات این موجود 
علیه بشریت بی پروا ادامه دارد. در شرایطی که ضدحملات ما در حال کاهش 
مصائبی اســت که این موجودات به وجود می آورند - مخصوصا اینکه مرگ 
بر اثر مالاریا در کاهش شدید است- پشه مرگبارترین شکارگر انسان ها روی 

کره زمین باقی مانده است. 
با در نظر گرفتن طیف گســترده ای از تحقیقات درباره تلفات ناشی از نیش 
پشــه ها، می توان گفت از سال 2000 سالانه به طور میانگین تعداد مرگ ومیر 
ناشی از نیش پشه حدود دو میلیون نفر است. خود انسان با فاصله بسیار و تلفات 
475 هزارنفری در مقام دوم اســت و ســپس مارها )50 هزار(، سگ و پشه 
خاکی )هر کدام 25 هزار مرگ( در رتبه  سوم قرار دارند. بعد از آنها نیز مگش 
تسه تسه و ساس بوسه زن و سن ضارب )هر کدام 10 هزار نفر( جای گرفته اند. 

موجودات دهشــتناکی که عامه از آنها می ترسند یا در فیلم های هالیوودی به 
اشکال هیولایی درمی آیند، در پایین فهرست این رده بندی قرار دارند. کروکودیل 
در رتبه دهم اســت با ســالیانه هزار مرگ. موجود بعدی اسب آبی است که 
سالانه 500 نفر را می کشد و فیلم ها و شیرها هر دسته 100 نفر تلفات در سال 
دارند. کوسه و گرگ رتبه 15 فهرست را به خود اختصاص داده اند و هر سال 

فقط 10 نفر را تلف می کنند. 
با وجود این، پشه مستقیما باعث مرگ انسان ها نمی شود. سموم و بیماری های 
کشنده ای که پشه باعث انتقالش می شود اسباب بدبختی بی پایان و مرگ افراد 
می شود. بنابراین بدون پشه ها،  این بیماری های مهلک نمی توانند به انسان منتقل 
شوند یا ناقل بیماری به بدن انسان وارد شود و همچنین بدون پشه حلقه سرایت 
بیمار ی های مسری نمی تواند کامل شود. در واقع، این بیماری ها بدون پشه ها اصلا 

نمی توانستند وجود داشته باشند.
سیستم ایمنی بدن ما خیلی خوب خودش را با محیط محلی سازگار می کند. 
پشــه ها به مرزهای بین المللی اعتنایی ندارند. ارتش پشــه ها در جست وجوی 
جاهای مناسب تر و با پیدا کردن طعمه های بهتر، بیماری های جدید را تا فواصل 
دور منتقل می کنند و همچنین بیماری ها را که به صورت میکروارگانیسم ها در 
سرزمین های فتح شده وجود دارند به جاهای دیگر سرایت می دهند. چون پشه ها 
آینده تمدن را تغییر می دهند، انسان ها بدون اینکه قصد قبلی داشته باشند باید 
به پروژه به  قدرت رســیدن جهانی پشه ها واکنش نشان می دادند. از همه اینها 
گذشته، واقعیت این اســت که پشه ها بیش از هر دشمنی در بیرون از جامعه 

نه دودنا و نه بنیاد گیتس انحصار تحقیقات روی پشه ها را در دست ندارند و طراحی نامحدود 
فناوری های ژنتیکی در این زمینه فرصت را برای همه جهانیان برای این امر مهیا کرده است
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کتابضمیمه

انســانی یک مهاجم مرگبار بوده و اتفاقاتی را برای تاریخ بشر رقم زده که به 
ایجاد واقعیت حال حاضر ختم شده است. 

Jتولیدنسلهایبعدی
وزوز پشه یکی از شناخته شــده ترین و آزاردهنده ترین صداهای روی کره 
زمین بین تمام مردم از 190 میلیون ســال پیش تاکنون است. بعد از یک روز 
طولانی راه پیمایی با خانواده یا دوســتان خود، وقتی که می خواهید جایی چادر 
بزنید و کمپ کنید، ســریع یــک دوش می گیریــد، روی صندلی راحتی ولو 
می شوید و یک نوشیدنی خنک باز می کنید و نفس عمیقی می کشید و آه بلندی 
سرمی دهید. با وجود این، قبل از اینکه بتوانید از اولین لحظه فراغت خود لذت 
ببرید، آن صدای بسیار آشنا را می شنوید، وزِوزِ پشه که به شما نزدیک می شود 

و به زودی به آزارگر شما تبدیل خواهد شد. 
حوالی غروب آفتاب است، زمان دلخواه او برای غذا خوردن. با اینکه از روی 
صدا متوجه نزدیک شدنش شده اید، اما او بدون اینکه متوجه شوید روی قوزک 
پای شما می نشــیند و معمولا ناحیه ای را که نزدیک زمین است نیش می زند. 
راستی او همیشه یک پشه ماده اســت. خرطومی دارد که با آن در عرض 10 
ثانیه هدف را تشخیص می دهد و به دنبال یک مویرگ خونی می گردد. پشتش 
به هوا است و با سوزن های ظریفی که دارد طوری روی پوست قرار می گیرد که 
بتواند ثابت بماند و تکان نخورد. دو آرواره اره ای پایین خود را به کار می گیرد 
تا سطح پوست را ببرد )درست مثل یک چاقوی قوس بر الکتریکی با دو لبه عقب 
و جلو( و به داخل پوست شما نگاه می کند، درحالی که دو آرواره دیگر راهی به 
داخل برای اندام مکشی باز می کنند، اندامی مثل سرنگ زیرپوستی که از داخل 

غلاف محافظ خود ظاهر می شود. 
پشه با این اندام نی مانند 3 تا 5 میلی گرم از خون تان را می مکد و با غلیظ کردن 
20 درصــد پروتئین آن آب موجــود در خون را دفع می کند. در تمام این مدت، 
نیش ســوزن مانند ششم پشه از داخل بزاقش ماده ای را وارد بدن می کند که ضد 
لخته شــدن است و مانع می شــود از اینکه خون شما در محلی نیش زده می شود 

لخته و برجســته شــود. این کار باعث 
می شــود که مــدت تغذیه پشــه پایین 
بیاید و احتمال اینکه شــما متوجه نفوذ 
پشه شــوید و بخواهید آن را از اطراف 
قوزک پایتان بتارانید کم می شــود. ماده 
ضدلختگی موجب واکنش حساسیت زای 
بدن می شود و جای نیشی که هدیه پشه و 
همراه با خارش است باقی می گذارد. نیش 
پشه یک روش تغذیه پیچیده و خلاقانه 
است که برای تولیدمثل لازم است. پشه 
به خون شــما نیاز دارد تا رشــد کند و 

تخم هایش را بگذارد.
لطفا فکر نکنید که فقط شما در این 
وضعیت گرفتارید. پشه هر موجودی را 

نیش می زند. مطلقا حقیقت ندارد پافشــاری کردن روی این افسانه که پشه به 
زنان بیشــتر از مردان علاقه دارد و اینکه بلوندها و موسرخ ها را به موسیاه ها 
ترجیح می دهد یا اینکه هرچه پوست تان تیره تر یا ضخیم تر باشد از نیش پشه در 
امان خواهید بود. با وجود این، درست است که برخی افراد نسبت به سایر افراد 
برای این موجود دلپســندتر و جذاب ترند. گروه خونی اُ ظاهرا نسبت به گروه 
خونی آ و ب یا ترکیب این دو جنس مرغوب تری به حســاب می آید. مردم با 
گروه خونی اُ دو برابر بیشتر از افراد با گروه خونی آ نیش زده می شوند و گروه 
خونی ب جایی بین این دو قرار می گیرد. شرکت های دیزنی و پیکسار باید درس 
خود را خوب پس داده باشند، وقتی در کارتونی که در سال 1998 به نام »زندگی 
یک حشره« ساختند، از قول یک پشــه در رستوران »یک مری خون آلود با 
گروه خونی ایُ مثبت« سفارش دادند. افرادی نیز که سطح طبیعی بالاتری از مواد 
شــیمیایی مشخص در پوست خود دارند، به خصوص کسانی که اسید لاکتیک 
پوست شان زیاد است، ظاهرا برای پشه جذاب ترند. پشه در میان این مولفه ها 
می تواند ارزیابی کند که شما چه نوع خونی دارید. همین مواد شیمیایی هستند 
که میزان باکتری های روی پوســت فرد و در نتیجه بوی پوست آنها را تعیین 
می کنند. هرچند که بوي پوست می تواند دیگران را آزار بدهد یا حتی به خود 
شما هم آسیب برساند اما در این مورد به خصوص، هرچه میزان باکتری روی 
پوست بیشتر باشد، پشه کمتر به آن رغبت نشان می دهد و احتمال نیش زده شدن 
در فرد کاهش می یابد، البته به جز باکتری های روی سطح پا که باکتری ای ترشح 
می کند که نوعی مواد باکتریایی ترشــح می کند که محرک جنسی پشه است. 
همچنین پشــه به سوی دئودورانت، عطر، صابون و دیگر موادی که ماده معطر 

دارند کشانده می شود.
کسانی که ماءالشعیر می خورند برای پشه جذابیت خاصی دارند. پوشیدن 
رنگ های روشــن هم انتخاب خوبی برای گریز از این موجود نیست چراکه 
پشه هم با قوه باصره و هم با شامه شکار خود را گیر می اندازد. این قوه دومی 
بســتگی به میزان دی اکسید کربنی دارد که فرد هدف بالقوه اش چقدر با دم و 
بازدم خود تولید می کند. بنابراین همه تقلاهایی که می کنید و نفس نفس هایی 
که می کشید فقط باعث می شود پشه ها 
بیشتر به سمت شما جذب شوند و خود 
را در معــرض خطر بیشــتر نیش زده 
شــدن قرار دهید. پشــه می تواند از 60 
متر دورتر دی اکسید کربن را بو بکشد. 
وقتی کــه ورزش می کنید دی اکســید 
کربن بیشتری از راه تکرار تنفس پخش 
می کنید. همچنین به خوبی مواد شیمیایی 
محرک، در درجه اول اسید لاکتیک، 
در بدن تــان پخش می شــود که توجه 
پشــه ها را به خود جلب می کند. نکته 
آخر اینکه درجه حرارت بدن شما بالا 
می رود که خود یک علامت دیگر برای 
جذب شدن پشه ها است. به طور میانگین 

پشه ها به مرکز توجهات تبدیل شده اند. بنیاد بیل و ملیندا گیتس هم از سال 
2000 شروع کرده است به سرمایه گذاری روی مقابله با بیماری هایی که ناقل شان 
پشه است. در سال 2016، میزان سرمایه ای که مرکز تحقیقات پشه توانسته بود 

جمع کند بالغ بر 75 میلیون دلار بود
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زنان بــاردار دو برابر معمول نیش می خورند چون 20 درصد بیشــتر از حد 
میانگین دی اکسید کربن تولید می کنند و دمای بدن شان در حد بالای میانگین 
دمای بدن افراد اســت. این خبر بدی برای مادرها و جنین هایی است که ممکن 

است از راه ویروس زیکا و مالاریا که ناقلش پشه است مبتلا شوند.
پشــه های نر برخلاف همتایان ماده خود نیش نمی زنند. دنیای آنها حول دو 
چیز می گردد: آب میوه و عمل جنسی. در پشه ها نیز مانند دیگر حشرات بالدار،  
پشــه نر وقتی که آماده جفت یابی می شــوند همه بالای یک برجستگی جمع 
می شــوند و این مکان می تواند هر جایی باشد، از لوله بخاری گرفته تا آنتن تا 
درخت یا آدم. خیلی از ما خســته می شــوید از اینکه یک دسته حشره بالای 
سرمان دارند پرواز می کنند و هرچه تلاش می کنیم آنها را متفرق کنیم موفق 
نمی شویم. پشه های نر از شما مثل یک نشانه استفاده می کنند که از فاصله چند 
ده متری هم توی هوا مشخص است و پشه های ماده می توانند به واسطه آن گله 
پشه های نر را تشخیص دهند. وقتی که پشه های نر روی سر شما تجمع کردند،  
پشه های ماده نزدیک می شوند و جفت مناسب خود را انتخاب می کنند. پشه 
نر در طول عمر خود می تواند مکررا جفت گیری کند و میزانی از اسپرم کافی 
است تا بی شمار تخم پشه که بعدها به لارو تبدیل خواهد شد بارور شود. علاوه 

بر این، آنچه پشه ماده تولید مثل بدان نیاز دارد خون شماست.
برگردیم به محل کمپ. شما راه پیمایی سنگین تان را تمام کرده اید و دوشی 
گرفته اید که در آن از شامپو و صابون استفاده کرده اید. بعد از این کار، اسپری 
بدن و دئودورانت به کار برده اید، پیش از اینکه لباس ساحلی قرمز و آبی خود 
را بپوشــید. نیش ها دارند نزدیک می شــوند چون وقت شام پشه آنوفل است. 
شــما تقریبا هرکاری را که در توان داشــته اید کرده اید تا این موجود را که از 
گرســنگی در حال هلاک است به سوی خود بکشید. درحالی که پشه های نر 
در گله های جنون زده راغب به جفت گیری در اطراف پرســه می زنند، پشــه 
ماده امیدوار اســت که بتواند به طعمه پیدا کند و چند قطره از خون شــما را 
بیرون بکشــد. وزن هر وعده غذایی این موجود ســه برابر وزن خودش است. 
پشــه ماده سریع به اولین ســطح عمودی را که پیدا کند،  روی آن می نشیند و 
به کمک جاذبه، آب خونی را که نیش زده خارج می کند. پشه با استفاده از این 
خون تغلیظ شــده تا چند روز آینده تخم می گذارد. پشه ماده تقریبا 200 تخم 

شناور در مایع را روی سطح اندکی آب 
که هر جا جمع شــده باشد می گذارد، 
مثلا روی قوطی نوشــیدنی ای که شما و 
دوســتان تان در کمپ خورده اید و حالا 
اصلا به چشم تان نمی آید. پشه همیشه 
تخم هایش را در آب می گذارند، هرچند 
که اصــلا آب زیادی برای این کار لازم 
ندارد. هر جایی این می تواند انجام شود، 
از یــک مرداب تــا آب جاری تا یک 
گودال کوچک آب و همچنین آبی که 
در یک کانتینر قدیمی یا تایر مستعمل یا 
در اسباب بازی ای در حیاط خلوت جمع 

شده باشد، همین قدر کافی است.
پشه ای که ما دنبالش می کنیم،  طول عمر یک تا سه هفته ای خود به نیش زدن 
و تخم گذاشــتن ادامه می دهد. با اینکــه می تواند تا چهار کیلومتر پرواز کند، 
به ندرت بیش از 400 متر از جایی که به دنیا آمده دور می شود. تخم های پشه 
در عرض دو تا ســه روز شــروع می کنند به وول خوردن در آب. البته این در 
مورد هوای گرم اســت و در هوای سرد، این اتفاق چند روز دیرتر رخ می دهد. 
لاروهای پشه برای غذا شروع می کنند به جست وجو در آب و به سرعت تبدیل 
می شــوند به کرم های حشره کله معلقی به شکل ویرگول که از طریق دو اندام 
ترومپ مانند که از پایین تنه شان بیرون آمده نفس می کشند. چند روز بعد، اندام 
محافظ بدن کامل می شــوند و پشه بالغ سالم شروع می کند به پرواز کردن که 
نسل تازه ای از پشه های تخس ماده که آماده تغذیه اند نیز در این میان حاضرند. 

این چرخه بالیدن پشه از تولد تا بلوغ تقریبا یک هفته طول می کشد. 

Jانگلهایناقل
باکتری ها،  ویروس ها و انگل ها، به همراه کرم ها و قارچ ها،  مصیبت هایی را 
برای انسان به بار آورده اند که به زبان نمی آید و سیر تاریخ بشر را تحت اختیار 
خــود در آورده اند. چرا این عاملان بیماری زا تکامل یافته اند تا میزبان خود را 
از صفحــه روزگار محو کنند؟ اگر لحظه ای تعصب خــود را کنار بگذاریم، 
می توانیم ببینیم که این میکروب ها از طریق همان انتخاب طبیعی ای سیر زندگی 
خود را پیش برده اند که انسان نیز با همان روال پیش آمده است. این علت آن 
اســت که چرا آنها هنوز ما را مریض می کنند و ریشه کنی شــان بسیار دشوار 
است. شاید شما سردرگم شده باشید: این خودزنی است و به ضرر خودتان که 
میزبان تان را بکشید. بله، بیماری ها ما را می کشند اما نشانه بیماری راهی است 
که میکروب ها با آن ما را به خدمت می گیرند تا تکثیر شوند و تولیدمثل کنند. 
به طور کلی، میکروب ها تضمین می کنند که شیوع بیماری ای که سببش هستند 
و تکثیر خودشان بر کشتن میزبان شان اولویت دارد. برخی از آنان مثل سالمونلا 
که باکتری مسموم کننده غذا است و گرم های ویروسی، منتظر می مانند که موقع 

کشتن فرد فرا برسد،  درست مثل یک حیوان که حیوان دیگری را می خورد. 
طیف گســترده ای از ناقلان بیماری که در آب متولد می شوند وجود دارند، 
شــامل ژیاردیا )انگل روده انسان(،  وبا، 
تیفوس، اســهال خونی و هپاتیت. دیگر 
ناقلان ازجمله سرماخوردگی معمولی، 
زکام 24ســاعته و آنفلوانزای واقعی با 
سرفه و عطسه همراه اند. برخی مثل آبله 
مستقیما یا غیرمستقیما از طریق مایعات، 
اشیای آلوده یا ســرفه سرایت می کنند. 
علاقه شــخصی من -  البته بنا به نظریه 
تکامل -  معطوف به آن ناقلانی اســت 
که پنهانی از تولیدمثــل و تکثیر خود 
مطمئن می شوند درحالی که ما ظاهرا از 
خودمان مطمئنیم که همه پیشگیری ها 

پشه:تاریخکشندهترینشکارچیبشریتازنگاهانسانها

هدف استراتژیک بنیاد بیل  گیتس این است که مالاریا و دیگر پشه هایی را که 
باعث بیماری می شوند تحت انقیاد و کنترل خود درآورد. هدف آنها این نیست که 

پشه ها را که وقتی تنهایی پرواز می کنند بی خطرند،  منقرض سازند
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را انجــام داده ایم تا به آنها آلوده نشــویم. این بیماری ها معمولا میکروب هایی 
هستند که از طریق عمل جنسی سرایت می کنند. برخی دیگر از ویروس ها هم 

از طریق مادر باردار به جنین منتقل می شوند. 
سایر میکروب ها یا ویروس هایی که باعث تیفوس، طاعون خیارکی و بیماری 
شاگاس یا بیماری خواب آفریقایی می شوند به واسطه ناقلانی )ارگانیسم هایی که 
بیماری را منتقل می کنند( مانند کک، کرم های انگلی، مگس،  کنه و پشه انتقال 
می یابند. بسیاری از این میکروب ها برای اینکه شانس بقای خود را به بیشترین 
حد برسانند، از ترکیبی از بیش از یکی از این روش ها استفاده می کنند. ادغام کردن 
تنوعی که در تجمیع نشانه های بیماری وجود داردبا حالت های مختلف انتقال، 
به میکروارگانیسم ها کمک می کند که به طور چشمگیری تولیدمثل کنند و 
مطمئن باشند که گونه شان به بقا ادامه می دهد. این موجودات ذره بینی درست 
به اندازه ما برای بقا می جنگند و همان طور که ما قدم های تکاملی را برمی داریم 
و تلاش می کنیم شکل خود را برای بهترین راه دوری از مسیرهایی که نابودمان 
می کند تغییر دهیم،  آنها نیز به تکامل خود ادامه می دهند و به تغییر شکل خود 

ادامه می دهند. 
برای فهم تاثیرگذاری بی ســروصدا و گسترده پشه بر تاریخ و بشریت، ابتدا 
ضروری اســت خود این موجود و بیماری ای را که منتقل می کند به رسمیت 
بشناسیم. طبق نقل قولی که به اشــتباه به چارلز داروین نسبت داده می شود: »نه 
قوی ترین گونه ها باقی می مانند و نه باهوش ترین آنها بلکه ســازگارترین آنها 
بقا پیدا می کنند.« گذشــته از منشأ چنین نقلی، پشه و بیماری های آنان -  که 
مهم ترین شــان مالاریا اســت -  نمونه اصیل صحت چنین نکته ای است. آنها 

خدایگان سازگاری تکاملی اند. پشه ها می توانند طی چند نسل تکامل پیدا کنند 
و خود را با تغییرات محیط ســازگار سازند. برای مثال، طی حمله آلمان ها به 
انگلستان در سال های 41-1940،  بمب های آلمانی بر سر لندن فروریخته شد و 
مردم که در پناهگاه های زیرزمینی لندن حبس شده بودند در معرض پشه های 
کولکس قرار گرفتند. این پشــه های حبس شده به ســرعت خود را با تغذیه از 
موش ها، موش های فاضلاب و انسان ها به جای پرنده ها سازگار کردند و امروزه 
گونه های دیگر آنها که اجدادشان آن پشه های حبس شده نبودند منقرض شده اند. 
آنچه می بایســت ظرف هزاران سال تکامل به وجود بیاید طی کمتر از صد 
سال اتفاق افتاد. ریچارد جونز، رئیس سابق انجمن تاریخ طبیعی و حشره شناسی، 
به شــوخی می گوید: »در صد سال بعدی، زیر لندن پشه ها خط دوچرخه، خط 

مترو و خط ماشین رو خواهند داشت.«
در عین اینکه پشه موجودی به طرزی معجزه آسا سازگاراست، کاملا مخلوقی 
خودشیفته هم است. پشه برخلاف دیگر حشرات اسباب گرده افشانی نمی شود 
یا به خاک اکسیژن نمی رساند یا زباله نمی خورد. برعکس عقیده رایج، پشه ها 
حتــی نقش یک منبع غذایی مغذی برای دیگر حیوانات را هم بازی نمی کنند. 
پشه هدفی ندارد جز اینکه گونه خود را تکثیر کند و شاید انسان ها را بکشد. 
پشه در نقطه اوج یک موجود شکارچی در سفر پرماجرای ما، ظاهر می شود و 
در روابطش با ما نقش کسی را بازی می کند که در برابر رشد خارج از کنترل 

جمعیت انسان ها اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد. 
در تاریخ حضور بشــر روی زمین، دو نوع پشــه کشنده ناقل مالاریا و تب 
زرد نماینده ویژه مرگ و تغییر تاریخی بوده اند و جنگ های تاریخی طولانی 

کتابضمیمه

انسان ها همیشه از فناوری های روز کمک گرفته اند تا دشمن تاریخی خود را از بین ببرند و آن را مغلوب کنند. فناوری های نوین در عرصه جنگ انسان با پشه بسیار پیش رفته است و انسان ها 
تلاش کرده اند که با استفاده از حربه های جدید پشه ها را عقب برانند و از شر این مزاحمان همیشگی نجات پیدا کنند
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بین انسان و پشــه نقش دشمن را بازی 
می کرده اند.

در پی نیش کشنده پشه مالاریا، انگل 
شرور مالاریا در ظرف یک تا دو هفته 
در کبد شما جهش پیدا می کند و تکثیر 
می شــود درحالی که در این مدت هیچ 
نشــانه ای از بیماری در بدن شما بروز 
نمی کند. ارتشی از این شکل جهش یافته 
انگل ها از کبدتان خارج و داخل جریان 
خون تان می شود. انگل ها به گلبول های 
قرمز خــون شــما می چســبند، وارد 
سیستم دفاعی خارجی آن می شوند و با 
هموگلوبینی که در آن وجود دارد دلی 
از عزا درمی آورنــد. درون گلبول های 

قرمز خون آنها به دگردیســی و چرخه تکثیر خود ادامه می دهند. گلبول های 
خونی متورم سرانجام می ترکند و هم به شکل تکثیرشده بیرون می ریزند که به 
گلبول های قرمز دیگر حمله می کنند و هم به شکل انگل هایی که آزادانه در 
جریان خون شما غوطه ورند و منتظرند تا یک پشه شما را نیش بزند و تبدیل 

بشود به پشه ای ناقل که مالاریا را به بدن فرد دیگری منتقل کند. 
این انگل ها موجوداتی تغییرشکل دهنده اند و انعطاف ژنتیکی بسیار بالای آنها 
باعث می شود نابودی شان یا چیره شــدن بر آنها به وسیله دارو یا واکسن بسیار 
دشوار باشد. شما اکنون بدجوری با پیشرفت منظم موجودات متخاصمی بیمار 
شده اید که کار خود را مثل ساعت دقیق انجام می دهند و باعث تبی می شوند که 
تا 41 درجه می رســد و فرد را به دنیای فنا می برد. این بخش از چرخه بیماری 
مالاریا شــما را در وضعیت شبیه به سرماخوردگی سخت می اندازد و شما در 
چنگال انگل گرفتار می شــوید. شما در اوضاعی گرفتار می شوید که به تدریج 
شاهد وخیم شدن حال خود هستید و کاری هم نمی توانید بکنید و تا جایی ادامه 
پیــدا می کند که کورمال کورمال راه می روید، به زمین و زمان فحش می دهید 
و زنجموره می کنید. نگاه می کنید و می بینید طحال و کبدتان به وضوح بزرگ 
شده، پوست تان زنگاری از یرقان به خود گرفته و گاه به گاه بالا می آورید. با هر 
ترکیدن گلبول های خونی تان و هر حمله ای که انگل ها به سلول های خونی تان 
می کنند تب شما اوج می گیرد. سپس تب فرومی کشد تا اینکه انگل تغذیه کند 

و در داخل سلول های خونی جدید خود را تکثیر کند. 
مهاجمان به بدن شــما و همان موجودات انگلی که باعث مالاریا می شوند، 
از سیستم پیام رســانی پیچیده ای استفاده می کنند تا بخش های مختلف بیماری با 
آنها هماهنگ شــوند و این چرخه کامــل طبق برنامه زمانی خیلی دقیقی جلو 
رود. مرحله بعدی این اســت که نوعی ماده شیمیایی در خون شما ترشح می شود 
که به علامت »مرا نیش بزن« معروف است. این ماده به طور چشمگیری شانس 
اینکه یک پشــه دیگر فرد را نیش بزند بالا می برد و بدین ترتیب، یک انســان 
دیگر با پشه ای که یک فرد مبتلا به مالاریا را قبلا نیش زده به این بیماری مبتلا 
می شود تا چرخه شیوع بیماری کامل شود. در داخل شکم پشه، این سلول ها دوباره 

تغییر می یابند و به گونه های جدید هم 
نر و هم ماده تبدیل می شوند. آنها سریعا 
جفت گیــری می کنند، هم نــوع خود را 
تکثیر می کننــد و این چنین می توانند به 
حیات خود ادامه دهند و کاری کنند که 
نه تنها نسل تان مقطوع نشود بلکه بتوانند 
به موجودات میزبــان دیگری هم نفوذ 
کنند. آنها به گونه هایــی از موجودات 
تبدیل می شوند که دشــمنان گونه های 
دیگر هم هســتند. بنابراین انگل مالاریا 
پشــه را وامی دارد که دیگر کسی را که 
خونش در بدنش وجود دارد نیش نزند. به 
این ترتیب، احتمال اینکه پشه کسی را که 
مبتلا به مالاریا است نیش نزند و کسی را 
نیش بزند که در خونش مالاریا نیست. به این طریق، مالاریا از طریق پشه ها به 
افرادی که مبتلا به آن نیســتند سرایت می کند. از سوی دیگر، پشه هایی که در 
شکم شان انگل مالاریا هست، به واسطه این انگل ناچار می شوند که خون بیشتری 
مصرف کنند و بنابراین افراد بیشتری را نیش بزنند. همین امر نیز سبب می شود که 
میزان ابتلا به سرطان بیش از پیش گسترش پیدا کند و موجودات ذره بینی ای که 

هر سال بسیاری را به مالاریا مبتلا می کنند به بقای خود ادامه دهند. 
دمای هوا یک مولفه مهم هم برای تولیدمثل پشــه ها و هم چرخه زندگی 
مالاریا اســت. با در نظر گرفتن روابط زیست شــناختی ایــن دو، هر دوی این 
موجودات نیز به آب وهوا حســاس اند. در دمای سردتر، بیشتر طول می کشد تا 
تخم پشه ها بزرگ شود و لاروها از آن بیرون بیایند. پشه ها خونسرد نیز هستند 
و برخلاف پستانداران نمی توانند دمای بدن خود را کنترل کنند. آنها به سادگی 
نمی توانند در محیطی که دمایش زیر 10 درجه سانتی گراد است،  زنده بمانند. 
پشــه ها به طور کلی بیشترین ســلامت و عملکرد را در دمای هوای بالای 23 
درجه دارند. گرمای مستقیم 40 درجه پشه ها را تا حد مرگ گرم می کند. این 
بدین معناست که پشه ها موجوداتی اند که بنا به درجه حرارت محیط زندگی 
می کنند -  البته نه در محیط ها اســتوایی -  و بنابراین مخلوقاتی فصلی اند که 
تولیدمثل،  تخم گذاری و نیش زدن آنها بین دو فصل بهار تا پاییز انجام می شــود. 
مالاریا که هرگز در جهان خارج از موجود دیگری زندگی نمی کند و به همین 
دلیل انگل اســت، باید در موجودی لانه کند که هم طول عمر کوتاهی داشته 
باشد و هم دمای هوا طوری باشد که بتواند در آن تکثیر شود. دوره زمانی تکثیر 
مالاریا به دمای بدن پشه خونسرد بستگی دارد و دمای بدن خود پشه نیز وابسته 
است به دمای محیط. هرچه پشه خونسردتر باشد، مالاریا طولانی تر می تواند 
تکثیر شود. در دمای بین 15 تا 21 درجه )بسته به نوع مالاریا(، چرخه تکثیر 
این انگل می تواند در حدود یک ماه باشــد و از طول عمر خود پشه هم بیشتر 

شود. تا این زمان، پشه مرده است و مالاریا را با خود از بین می برد. 
آب وهوای گرم تر می تواند جمعیت پشه ها را بسیار افزایش دهد و چرخه 
بیماری ای را که ایجاد می کند تا یک سال برساند. به طور غیرمعمول، دمای هوای 

پشه:تاریخکشندهترینشکارچیبشریتازنگاهانسانها

آب وهوای گرم تر می تواند جمعیت پشه ها را بسیار افزایش دهد و چرخه بیماری ای را 
که ایجاد می کند تا یک سال برساند. به طور غیرمعمول، دمای هوای بالاتر می تواند 
در مناطقی باعث بیماری های فصلی واگیرداری شود که ناقلش پشه  بوده اما تا آن 

موقع که بیماری همه گیر شود پشه ها از آن مکان رفته اند یا فرار کرده اند



185 آینده نگر | tccim.ir |   شماره نود، آذر 1398

بالاتر می تواند در مناطقی باعث بیماری های فصلی واگیرداری شــود که ناقلش 
پشــه  بوده اما تا آن موقع که بیماری همه گیر شود پشه ها از آن مکان رفته اند 
یــا فرار کرده اند. گرمایش هوا و تغییرات اقلیمی هم به پشــه و بیماری ای که 
ناقلش است اجازه می دهد که گستره جمیعتی اش را وسیع تر کند. هرچه دمای 
هوا بیشتر شود، گونه هایی که بیماری مالاریا را انتقال می دهند افزایش می یابند. 
در این مواقع، معمولا بیماری به مناطق جنوبی تر و مدارهای پایین تر جغرافیایی 

می رود و همچنین مناطقی از شمال کره زمین را آلوده می کند. 

Jکمکگرفتنازفناوری
انسان ها همیشه از فناوری های روز کمک گرفته اند تا دشمن تاریخی خود را از 
بین ببرند و آن را مغلوب کنند. فناوری های نوین در عرصه جنگ انسان با پشه بسیار 
پیش رفته است و انسان ها تلاش کرده اند که با استفاده از حربه های جدید پشه ها 
را عقب برانند و از شر این مزاحمان همیشگی نجات پیدا کنند. در سال 2012 در 
دانشــگاه برکلی کالیفرنیا، دکتر جنیفر دودنا که بیوشیمیست است و همکارانش 
توانستند به کشفی دست پیدا کنند که یک نقطه عطف در زمینه مقابله با پشه ها 
است. آنها موفق شدند با استفاده ازفناوری ویرایش ژن ها جهان علم را شگفت زده 
کنند و پیش فرض های قبلی درباره سیاره زمین و جایی را که در آن زندگی می کنیم 
متحول کنند. آنها توانسته بودند به راهی دست پیدا کنند که احتمالا می تواند باعث 

شود پشه ها کنترل شوند و به این ترتیب، ابتلا به مالاریا هم کنترل شود. 
از آن موقع تاکنون، بسیاری از مجلات و ژورنال های علمی درباره اکتشافات 

و نوآوری های دانشــمندان در کنترل پشه ها منتشر شده است. پشه ها به مرکز 
توجهات تبدیل شده اند. بنیاد بیل و ملیندا گیتس هم از سال 2000 شروع کرده 
اســت به سرمایه گذاری روی مقابله با بیماری هایی که ناقل شان پشه است. در 
سال 2016، میزان سرمایه ای که مرکز تحقیقات پشه توانسته بود جمع کند بالغ 
بر 75 میلیون دلار رسید بود. رئیس بنیاد تحقیقات پشه می گوید که هدف آنها 
از چنین سرمایه گذاری  ای کنترل پشه ها است که شامل روش های علمی سنتی و 
همچنین روش های شیمیایی جدید است که در حال حاضر روی کنترل جمعیت 
پشه ها متمرکز است. کارهای جدید در این زمینه معمولا با استفاده از روش های 

ژنتیکی انجام می شود. 
هدف استراتژیک بنیاد بیل گیتس این است که مالاریا و دیگر پشه هایی را 
که باعث بیماری می شــوند تحت انقیاد و کنترل خود درآورد. هدف آنها این 
نیست که پشه ها را که وقتی تنهایی پرواز می کنند بی خطرند،  منقرض سازند. 
در میان بیش از ســه هزار و 500 نوع  پشه تنها چند صد گونه از آنها قادرند 
که موجب بیماری شوند. به طور کلی پشه ها محیط خوبی برای تکثیر انگل ها 
را فراهم می کنند که ممکن است مبارزه علیه مالاریا را پایان ناپذیر سازند. اما 
دودنا و بنیاد گیتس امیدوارند که فناوری تغییر ژن ها بتواند این زمینه را فراهم 
سازد که عرصه را برای پشه هایی که خطرناکند تنگ تر کند. مرکز تحقیقات 
پشه در بنیاد گیتس یک پدیده جهانی است و نه دودنا و نه بنیاد گیتس انحصار 
تحقیقات روی پشه ها را در دست ندارند و طراحی نامحدود فناوری های ژنتیکی 

در این زمینه فرصت را برای همه جهانیان برای این امر مهیا کرده است.  

کتابضمیمه

از سال 2000 سالانه به طور میانگین تعداد مرگ ومیر ناشی از نیش پشه حدود دو میلیون نفر است. خود انسان با فاصله بسیار و تلفات 475 هزارنفری در مقام دوم است و سپس مارها )50 
هزار(، سگ و پشه خاکی )هرکدام 25 هزار مرگ( در رتبه  سوم قرار دارند. بعد از آنها نیز مگش تسه تسه و ساس بوسه زن و سن ضارب )هرکدام 10 هزار نفر( جای گرفته اند
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کتاب ضمیمه

کتاب، محصول تجربه بشری 
در مورد انجمن نویسندگان عامه پسند چه می دانید؟

رمان های عامه پسند با موضوع عاشقانه در ایران سال هاست که طرفداران پروپاقرص خودشان را دارند. درصد بالای فروش این رمان ها در آمار فروش سالانه نیز 
گواه این ادعاست. با اینکه ادبیات جدی و غیرعامیانه در ایران جشنواره های متعددی مانند بهترین کتاب سال، بهترین رمان سال و بهترین مجموعه داستان های 
کوتاه را دارد اما تا امروز هیچ جشنواره ادبی ای برای داستان های عاشقانه و عامه پسند در کشور ما وجود نداشته است. چندی پیش نخستین چراغ انجمن 
نویسندگان عامه پسند توسط تکین حمزه لو، نویسنده پرطرفدار کتاب های عامه پسند و عاشقانه روشن شد. این انجمن که هم اکنون مشغول عضوگیری است در 
نظر دارد به منظور ارج نهادن به کار نویسندگان ادبیات عامه پسند و حمایت از آنان، جایزه ادبی لیلی را برای بهترین رمان های عاشقانه سال برگزار کند. در همه جا کسانی که در یک زمینه 
مشترک فعالیت می کنند معمولاً برای تبادل نظر و ارتباط مستقیم در کارشان انجمن یا نهادی را تشکیل می دهند تا بتوانند از نحوه فعالیت دیگر همکارانشان نیز باخبر باشند. این مطلع 
بودن باعث رصد روند کیفی و کمی موضوعات و در نهایت باعث می شود تصویر جامعی از آنچه رخ می دهد، داشته باشند که خودبه خود باعث بهبود کیفیت کار خواهد شد. در ایران به دلیل 
نبود انجمن مستقلی که باعث جمع شدن نویسندگان ادبیات عامه پسند و به طور خاص عاشقانه شود ضرورت وجود آن برای جامعه ادبی حس می شد. طرح های اولیه چنین فراخوانی برای 
اردیبهشت هر سال پیش بینی شده است و در آن شرکت کنندگان، کتاب های یک سال گذشته خود را که محوریت عاشقانه پررنگی داشته باشد به دبیرخانه انجمن ارسال می کنند. با توجه به 
پیش بینی های برگزارکنندگان از ورودی اولیه در داوری ابتدایی ده کتاب برتر به مرحله نهایی راه خواهد یافت و بعد از داوری نهایی به بهترین اثر عاشقانه جایزه تعلق خواهد گرفت و قرار است 
این جایزه در دو بخش نویسندگان حرفه ای با هدف بررسی داستان هایی از نویسندگان پرسابقه این حوزه و در بخش نوقلمان برای تشویق نویسندگان تازه کار به نوشتن داستان های عاشقانه 
خوب و باکیفیت راه اندازی شود. جایزه لیلی بیشتر درصدد است کتاب هایی را که داستان عاشقانه پررنگی دارد بررسی کند. حال این کتاب می تواند سوژه های متنوع و مرکبی هم داشته باشد. 

تاریخمختصراندیشهاقتصادی
ازمرکانتیلیسمتاپولباوری

نویسندگان:پیترگروئنوگن،جانی
واگی

مترجم:غلامرضاآزاد)ارمکی(
انتشارات:نشرنی

پیتر گروئن وگن و جانی واگی در این کتاب تاریخ اندیشه اقتصادی را از سده هفدهم 
تا امروز بررسی می کنند و به وضوح می کوشند گذشته را به حال پیوند بزنند. در هر فصل 
نوشتارهای اساسی یک اقتصاددان عمده یا گروهی از آنان مورد بررسی قرار می گیرد. 
مولفان کتاب پیش از پرداختن به دیدگاه های نظری اقتصاددانان در آغاز شرحی موجز 
درباره زندگی و آثار آنان ارائه می دهند و در پایان نیز برای مطالعه بیشــتر آثاری را به 
خوانندگان معرفی می کنند. در این کتاب علاوه بر اقتصاددانان کلاسیک، دیدگاه مولفانی 
چون کینز، مارشال، پتی، جونز و نیز نظریه پردازان کمتر شناخته شده ای چون گالیانی، 
تورگو و دیگران بررسی می شود. »تاریخ مختصر اندیشه  اقتصادی« مقدمه ای برای ورود 
به تاریخ وسیع عقاید اقتصادی است. هدف کتاب مرور کلی و مختصر مهم ترین مکاتب 
اقتصادی از آغاز تاکنون اســت. هر فصل کتاب یک نظام اقتصادی را شــرح می دهد. 
مختصر بودن کتاب به دلیل تمرکز بر آرای تعداد اندکی از مهم ترین نظریه پردازان هر 
مکتب است. عقاید اقتصادی قبل از کلاسیک ها، اقتصاد سیاسی کلاسیک ها، اقتصاد 
نئوکلاسیک، مکاتب تاریخی نهادگرایی، اقتصاد کلان پولی، مکاتب جدید و تحول مکتب 
کلاسیک مهم ترین فصول کتاب را تشکیل می دهند. مطالب کتاب یک پیش نیاز ضروری 
درس های رشته اقتصاد اســت. این یک کتاب کوچک فوق العاده جذاب درباره تاریخ 
اندیشه های اقتصادی است. آنچه بیشتر با نام تاریخ عقاید اقتصادی می شناسیم. هدف 
کتاب رقابت با کتاب های جامع عالی و مناسب تدریس در یک دوره کامل درس عقاید 

اقتصادی نیست. 

خوابعمیقگلستان
نویسنده:پروانهسراوانی
انتشارات:هیلا)ققنوس(

»خواب عمیق گلستان« روایتی از جنگیدن یک زن برای نجات خود و حفظ فرزندانش از رنج های 
زندگی است. زندگی خانوادگی سختی ها و پیچیدگی هایی دارد که روایت آنها در قالب قصه برای 
برخی مخاطبان کتاب جذابیت ویژه ای دارد. این ســومین اثر پروانه سراوانی است که با زمان بازی 
می کند. فصل های کتاب همیشه در ادامه هم نیستند و گاهی تبدیل به خاطره گویی و بازگشت به 
گذشته می شوند. قصه کتاب، داستان گلستان، دختر شورانگیزی است که همسری برمی گزیند اما 
در زندگی مشترکش با مشکلاتی مواجه می شود که حتی جانش هم به خطر می افتد. گلستان باید 
راهــی پیدا کند که به زندگی برگردد و نه تنها خودش بلکه همه خانواده اش را نجات بدهد. آدم ها 
بسته به موقعیتی که در آن قرار می گیرند عقاید سفت و سختشان تغییر می کند. در این داستان 
زنی که جز به راست گویی فکر نمی کرده بار سنگین دروغی ۱۵ساله را بر دوش می کشد. مردی که 
جز به خانواده نمی اندیشیده وارد مسیری می شود که جز پنهان کاری راه حلی برایش باقی نمی ماند. 
پروانه ســراوانی در این رمان نشــان می دهد برای هر آدم راه های خطا و لغزش، ناگهانی و غیرقابل 
پیش بینی است. سراوانی متولد سال ۱۳۵۵ و دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 
است. »پشت کوچه های تردید« و »پرتقال خونی« دو رمانی هستند که این نویسنده پیش از »خواب 
عمیق گلستان« منتشر کرده است. »پرتقال خونی« اولین رمان سراوانی است که توسط نشر آموت 
چاپ شد و جایزه رمان اول ماندگار را از آن نویسنده کرد. یکی از مسائلی که در این رمان به تصویر 
کشــیده شده تغییر عقاید و باورهای درونی انسان ها در شــرایط سخت و دشوار است. شخصیت 
گلستان همیشه به راست گویی و صداقت پایبند بوده و در بستر رمان ناچار می شود مسئولیت این 

دروغ ۱۵ساله را به عهده بگیرد. 

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه



187 آینده نگر | tccim.ir |   شماره نود، آذر 1398

فقراحمقمیکند
نویسندگان:

سندهیلمولاینیتنوالدارسفیر
مترجم:امیرحسینمیرابوطالبی
انتشارات:ترجمانعلومانسانی

کتاب »فقر احمق می کند« تلاش می کند تأثیر کمیابی )قحطی( را در زندگی انسان درباره دو 
مسئله پول و زمان نشان دهد و البته راه حل هایی برای مقابله با این شرایط برای افراد ارائه دهد. کتاب 
به سرعت توانست جایگاهش را در میان خوانندگان پیدا کند. این کتاب از آمریکا هم فراتر رفته است 
و در طی سال های گذشته به چندین زبان ترجمه شده است. در مقدمه کتاب از قول نویسندگان 
آمده است: »ما این کتاب را به این خاطر نوشتیم که برای ننوشتنش وقت نداشتیم«. داستان نوشتن 
کتاب به گفته نویسندگان از گرفتاری های زیاد سندهیل مولاینیتن آغاز شده است. گرفتاری هایی 
که او را به طور جدی از انجام تعهداتش بازداشته بود و باعث شده بود در مدیریت زمان و برنامه هایش 
کاملاً با مشکل مواجه شود. در میان همین برنامه ها پیشنهادی مبنی بر نوشتن فصلی از کتابی درباره 
زندگی آمریکایی های کم درآمد به آنها پیشنهاد شد. موردی که در این فصل بررسی شد مردی بود 
که تعهدات مالی فراوانی داشت و توانایی مدیریت دخل و خرجش را نداشت. سفیر و مولاینیتن 
به شــباهت های زیادی میانشان پی بردند و تلاش کردند منطقی مشترک پیدا کنند که شرایط 
پیش آمــده برای هردوی آنها را توضیح دهد و برای آن راه حل های کارآمد ارائه دهد. آن ها معتقد 
بودند آنچه میان این دو نفر مشترک است اثرات کمیابی است و تصمیم گرفتند به یک سؤال مهم 
پاسخ دهند: آیا می توان منطقی فراگیر برای کمیابی ارائه داد؟ منطقی که در این پس زمینه های 
گوناگون کارایی اش را حفظ کند؟ در نهایت آنها برای پاسخ به این سؤال، این کتاب را نوشتند. کتاب 

با مقدمه ای آغاز شده است که در ابتدای آن انگیزه نویسندگان از نوشتن آن آمده است.

هرگزترکممکن
نویسنده:کازوئوایشیگورو

مترجم:مهدیغبرایی
انتشارات:افق

ایشــی گورو، نامزد جایزه بوکر، در این اثر خود که آن را در سال ۲۰۰۵ نوشته است 
داستان عشق، ازدست رفتگی و حقایق زندگی را روایت می کند که در یک موسسه هولناک 
شبیه سازی شده، اتفاق می افتد. این اثر ایشــی گورو رمان تکان دهنده ای است آکنده از 
احساس شکنندگی انسان معاصر، خاطرات به یادماندنی شخصیت هایی که رفته رفته به 
حقیقت دوران کودکی به ظاهر شــاد و نیز آینده خود پی می برند. آنها پس از ســال ها 
درمی یابند که چرا موسســه هیلشــم آنان را از کودکی پناه داده است. این کتاب درباره 
کلون ها یا همان انسان های آزمایشگاهی است و از زاویه دید شخصیتی به نام کتی اچ نقل 
می شود. این رمان در فهرست مختلف منتقدان جزو برترین کتاب های چند سال اخیر 
قرار گرفته است و حتی در فهرست سایت آمازون در بین ۱۰۰۱ کتابی که پیش از مرگ 
باید خواند در رتبه اول قرار دارد. رمان را کتی اچ ۳۱ساله پرستار روایت می کند. داستان از 
دوران کودکی و تحصیلات او در مدرسه هیلشم آغاز می شود و کم کم با روت و تومی آشنا 
می شویم. داستان به آرامی و سادگی پیش می رود. این آرامش حتی ممکن است خواننده 
را خسته کند اما ضربه مهلک آنجایی وارد می شود که متوجه می شویم کتی و دوستانش 
انسان های واقعی نیستند و در واقع برای هدفی خاص شبیه سازی شده اند. اینکه آنها قرار 
است بعد از پرورش اعضای بدن خود را بی هیچ پرسشی اهدا کنند. در ابتدا انگار کتی اچ 

راوی و تصویرگر یک مدرسه عادی است.

مردمدرسیاستایران
نویسنده:یرواندآبراهامیان

مترجم:بهرنگرجبی
انتشارات:چشمه

»مردم در سیاست ایران« کتابی است که به شکلی مستند و دقیق سعی کرده است 
نقش مردم را در اتفاقاتی که از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی رخ داده اند، بررسی کند. 
آبراهامیان نورافکن را از روی سیاستمداران و میزهای مذاکره شان برداشته و روی مردم 
انداخته است. روی حرکات بزرگ و کوچکی که سیاستمداران را مجبور به تغییر کرده اند 
و تاریخ معاصر ایران را به واقع شکل داده اند. برای هر خواننده آگاه و علاقه مند این کتاب 
پر از نشانه های جالب توجه و نکات آموزنده است. علاوه بر این »مردم در سیاست ایران« 
برای دانشجویان تاریخ و کسانی که پژوهشی تاریخی و حتی جامعه شناسی را درباره ایران 
پیش می برند منبع قابل توجهی است. کتاب مجموعه ای از ۵ پژوهش جداگانه است که 
آبراهامیان آنها را  از اواخر دهه ۶۰ میلادی تا بیش از چهل سال بعد درباره نقش مردم 
در سیاست ایران، در مقاطع مختلف تاریخی انجام داده است. آبراهامیان در این مجموعه 
مقالات نقش مردم در خروج تدریجی ایران از حکومت مطلقه پادشاه و همگام شدنشان 
را با انقلاب های جهانی که منجر به افزایش نقش مردم در تعیین سرنوشتشان شده است 
بررسی کرده است. او در پژوهش هایش خصوصیات منحصر به فرد جامعه ایران که منجر 
به وقایع پیش بینی ناپذیر شده اســت را آورده است. خصوصیاتی که سرنوشت این روز 
جامعه ایران تحت تأثیر آنهاست. در اغلب پژوهش های تاریخی آبراهامیان، نقش مردم 
بسیار پررنگ است و آنها نقش کلیدی دارند. آبراهامیان بیشتر به نقش مردم تکیه کرده تا 
سیاستمداران، این مجموعه مقالات نیز به طور خاص در همین زمینه نوشته شده است. 
در واقع این مجموعه مقالات پژوهشی تاریخی نیست بلکه مردم شناسی و جامعه شناسی 

نیز به شمار می رود.

آدمکشکور
نویسنده:مارگارتاتوود
مترجم:شهینآسایش

انتشارات:ققنوس

»آدمکش کور« نوشــته مارگارت اتوود نویسنده کانادایی است. از نظر منتقدان، این 
یكی از بهترین آثار مارگارت اتوود اســت. این کتاب در ســال ۲۰۰۰ موفق به دریافت 
جایزه بوکر شد. »آدمکش كور« فضایی سوررئال دارد و ممکن است در ظاهر یک رمان 
پلیســی و جنایی به نظر بیاید اما این طور نیســت. موضوع حول روابط و خاطرات یک 
خانواده می چرخد اما روایت های درهم تنیده که به ظاهر از هم جدا هستند در یک خط 
به هم می رســند و اثری مستقل و منحصر به فرد می سازند. این رمان دو روایت مجزا را 
تعریف می کند. در یکی از داستان ها روابط پنهان و مبهم زن و مرد عاشقی دنبال می شود 
که در مکان های مختلف یکدیگر را ملاقات می کنند. در طی این داستان مرد برای زن 
داستان هایی تخیلی را که در فضای دیگری اتفاق می افتد تعریف می کند. روایتی دیگر 
از زبان پیرزنی ۸۰ ساله به نام ایریس است. او در حال نوشتن خاطرات و اتفاقاتی است 
که در گذشته برای او و خواهرش لورا رخ داده است و نهایتاً دو داستان به یکدیگر پیوند 
می خورند. ایریس زمان کودکی خود و لورا را به خاطر می آورد. ایریس دختری است که 
نسبت به خانواده اش احساس مسئولیت می کند. او مجبور می شود به خاطر فداکاری برای 
خانواده اش تن به ازدواج سرد و خاموشی با مردی ثروتمند بدهد. نقطه عطف کتاب زمانی 
است که آیریس به تدریج حقایقی را درباره خانواده خود متوجه می شود و می فهمد که در 
اصل چه اشتباه بزرگی کرده است و مقصر چه کسی است. کم نیستند داستان هایی که با 
روایت خود خواننده را وارد فضای وهم آلودی می کنند و آن را به گونه ای تعریف می کنند 
که مخاطب خودش را در هر لحظه در نقش شخصیت های داستان حس می کند. اما گاهی 

در انتهای داستان با پایانی عجیب همه معادلات به هم می ریزد.



مارک لوینسون
مترجم: ساغر منشی

چرا این بازارها به وجود می آیند 
و چگونه عمل می کنند؟

راهنمای
بازارهای مالی
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] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

تله فقر محیط زیستی با استخراج بی رویه آب
استحصال آب بر فقر روستایی تاثیری آستانه ای دارد

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

عوامل گوناگونی بر فقر تاثیرگذار اســت اما شواهد تجربی از 
فرضیه رابطه بین مصرف آب زیرزمینی و فقر مطلق روستایی 
حمایت می کند. مسئله آب و تاثیر آن بر کیفیت حیات بشر 
مهم ترین چالش بین المللی اقتصاد محیط زیست در دهه های 

پژوهش: ارزیابی رابطه استخراج منابع آب زیرزمينی و فقر روستایی در ایران
پژوهشگران:   سيدپرویز جليلی کامجو، یونس نادمی

فقر دارای ابعاد مختلفی اســت و متغیرهای گوناگونی بر انواع فقر مؤثر است اما در دهه 
اخیر نگاه کل گرایان به فقر به سمت نگاه جزیی و هدفمند تغییر یافته است. همچنین با توجه 
به شدت تخریب و تخلیه محیط زیست، در مراحل گذار کشورها به توسعه یافتگی، تحلیل و 
ارزیابی تاثیر متغیرهای محیط زیستی مانند آب بر فقر مورد توجه قرار گرفته است. سيدپرویز 
جليلی کامجو و یونس نادمی در این باره پژوهشی انجام داده اند که حاصلش را با عنوان »ارزیابی 
رابطه استخراج منابع آب زیرزمينی و فقر روستایی در ایران« در شماره پاییز 1398 فصلنامه 
علمی  ـپژوهشی »تحقیقات اقتصادی« دانشگاه تهران منتشر کرده اند. هدف اصلی این پژوهش 
ارزیابی تأثیر اســتخراج منابع آب زیرزمینی بر فقر مطلق در مناطق روستایی ایران در دوره 
1364 تا 1393 بوده اســت. نتایج برآورد مدل این تحقیق نشــان داده که فقر روستایی در 
اقتصاد ایران دارای دو رژیم فقر پایین و بالا اســت که رژیم فقر پایین ماندگاری بیشــتری 

نسبت به رژیم فقر بالا دارد. همچنین استخراج منابع زیرزمینی آب در رژیم فقر روستایی بالا، 
تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص فقر مطلق روستایی دارد. به عبارت دیگر، تا زمانی که 
این شاخص کمتر از مقدار معینی باشد،  افزایش آن توانسته است موجب کاهش فقر مطلق 
روستایی شود اما پس از افزایش بی رویه استخراج منابع آب زیرزمینی و عبور از حد آستانه، 
افزایش استخراج منابع زیرزمینی آب موجب افزایش فقر مطلق روستایی می شود. این نتایج 
نشــان می دهد که منابع آب زیرزمینی باید مبتنی بر یک مسیر بهینه استخراج بلندمدت 
به منظور نیل به توسعه پایدار، مورد بهره برداری قرار گیرد. به این ترتیب، پیشنهاد می شود که 
به منظور جلوگیری از تله فقر محیط زیستی در مناطق روستایی، کیفیت حکمرانی آب و نحوه 
دسترســی به منابع آب در قالب یک سیستم مدیریت جامع منابع آب در حوضه های تحت 

تنش فقر مطلق اجرا شود.
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ژورنال

آتی خواهد بود. گزارش توسعه آب جهانی ایالات متحده نشان 
می دهد که تقریبا 748 میلیون نفر در جهان به آب آشامیدنی 
ســالم دسترسی ندارند. معیشت بیش از یک میلیارد نفر که 
در زیر خط فقر یک دلار در روز زندگی می کنند،  به شــدت 
به آب وابســته است،  به ویژه 850 میلیون نفر که در روستاها 
در بخش کشاورزی شاغل هستند، درگیر کمیابی آب اند. در 
سطح جهانی، بین سال های 2000 تا 2050 میلادی، مصرف 
آب در صنعت تقریبا 400 درصد رشد خواهد داشت که نشان 
می دهد در این حوزه نیز اشتغال تحت تاثیر آب قرار خواهد 

گرفت. با توجه به روند افزایش جمعیت، علاوه بر تامین تقاضای مسکونی )شرب،  تجاری، عمومی 
و فضای ســبز شــهری(،  به منظور تامین مواد غذایی جمعیت 9.1 میلیاردی در سال 2050 باید 
میزان تولید محصولات کشاورزی 70 درصد افزایش یابد. با این روند،  امنیت غذایی در کشورهای 
در حال توسعه به علت افزایش جمعیت و کمیابی آب شیرین- به دلیل توزیع نامتقارن بارش های 

جوی-  نگران کننده خواهد بود. 
منطقه جنوب آسیا 44 درصد و شمال آفریقا تقریبا 26 درصد افزایش فقر مطلق )کمتر از یک 
دلار در روز( را شامل می شود که جزو کم آب ترین مناطق جهان است. دسترسی به آب کشاورزی 
در مناطق روســتایی منجر به کاهش فقر ناپایدار از طریق افزایش اشــتغال،  محصول و درآمد در 
سطح مزرعه می شود. در سرتاسر جهان بیش از 850 میلیون نفر در مزارع کوچک اشتغال دارند که 
به طور مستقیم به آب وابسته اند. تضمین امنیت دسترسی به آب با کیفیت و کمیت مناسب که در 
گرو مدیریت جامع منابع آب مبتنی بر تئوری های اقتصاد آب است )تعریف دقیق حقوق مالکیت 
آب(،  می تواند انتظارات را نسبت به آینده مثبت کند و انتخاب های اقتصادی افراد تحت تنش آبی 
با منابع ناپایدار آب را در مسیر بهبود قرار دهد. در مناطق روستایی به دلیل وجود مشاغل مرتبط با 
دام، طیور، آبزیان، باغبانی و مزرعه آب نقش مصرفی و تولیدی دارد و به دلیل سطح پایین امکانات 
بهداشتی نقش آب در سلامتی انسان نسبت به مناطق  شهری بیشتر است. همچنین با توجه به 
نبود سرمای لازم به منظور ذخیره آب های سطحی، آب های زیرزمینی تأثیر بیشتری بر متغیرهای 

فوق خواهد داشت.
کمیابــی آب به دو صورت فیزیکی و اقتصادی وجود دارد. در مناطق روســتایی به دلیل نبود 
ســرمایه های با هزینه و فرصت کمتر )برای مثال دولتی یا در سطح صرفه های ناشی از مقیاس( 

افزایش اندازه دولت در هر دو رژیم فقر بالا و پایین و افزایش رشد اقتصادی در رژیم فقر پایین 
تأثیری کاهشی بر فقر مطلق روستایی داشته است، اما در رژیم فقر بالا تأثیر رشد اقتصادی بر فقر 
روستایی افزایشی بوده است

منحنی هزینه نهایی تولید آب تقریبا بی کشش است و آب به خصوص آب زیرزمینی دچار کمیابی 
اقتصادی است و ساکنان روستا به دلیل نبود تکنولوژی به منابع آب دسترسی ندارند. اثر مستقیم 
آب بر کاهش فقر،  دسرتســی به آب به عنوان نهاده اولیه، واسطه ای و نهایی است. اثر غیرمستقیم 
دسترسی به آب در مناطق روستایی در کاهش فقر این است که سرمایه فیزیکی و مالی، دانش و 
نیروی انسانی به  جای تمرکز بر رقابت فشرده برای دسترسی به آب، بر افزایش بهره وری، ابداع و 
اختراع سرمایه گذاری می کنند. کمیابی آب ممکن است منجر به کاهش کیفیت آب در دسترس 
شــود و از این طریق بر ســلامتی و تغذیه افراد به خصوص در مناطق روستایی که دسترسی به 
سیستم های بهداشتی انتقال آب نیز در سطح بهینه نیست، تأثیر مستقیم داشته باشد. در سال 
2007، تقریبا 1.1 میلیارد نفر دسترسی به آب آشامیدنی سالم نداشتند که این موضوع می تواند بر 
خط فقر مطلق موثر باشد. به این ترتیب، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر منابع آب زیرزمینی 

به عنوان مهم ترین متغیر محیط زیستی بر فقر مطلق در مناطق روستایی در ایران است. 
مطالعات بســیار کمی در دنیا و ایران به ارزیابی رابطه بین متغیرهای محیط زیســتی و فقر 
پرداخته اند اما شواهد تجربی نشان می دهد با گسترش تخریب و تخلیه منابع سطحی و زیرزمینی، 
رابطه بین فقر و محیط زیســت پیچیده تر می شــود و باید با ترکیب تئوری های توسعه پایدار و 
تئوری های شکســت تله و دورهای باطل فقر، ادبیات نظری جدیدی در این زمینه تولید شــود. 
جمع بندی پژوهش های پیشین نشان می دهد که محیط زیست مانند آب بر متغیرهای اقتصادی 
فرد و خانوار شامل حداقل معاش، رشد اقتصادی، مصرف، درآمد و بازدهی تولید موثر هستند که 
این متغیرها در محاسبه خط فقر مطلق تأثیر معنی داری دارند، اما نوآوری این پژوهش ارزیابی رابطه 
مستقیم بین متغیر محیط زیستی استخراج منابع آب زیرزمینی بر فقر مطلق روستایی در ایران است 
که از نظر محدوده مورد مطالعه، متغیرهای به کاررفته و مدل اقتصادسنجی استفاده شده، نسبت به 

مطالعات قبلی توسعه یافته است.
دسترســی به آب از طریق متغیرهای زیر بر کاهش فقر در مناطق روستایی موثر واقع خواهد 
شد. البته این کانال های تأثیرگذاری در فقر مطلق نسبت به سایر تعاریف فقر و آب های زیرزمینی 
نســبت به سایر انواع آب تأثیر شدیدتری خواهند داشــت: 1- تولید محصول و درآمد بیشتر در 
بخش کشــاورزی و صنعت )بهره وری(، 2 -خودمصرفی کالاهای کشــاورزی، 3- ایجاد اشتغال، 
4- بهبود تغذیه، ســلامت و بهداشت، 5- حفظ محیط زیست، 6- جذب گردشگر سایکوتوریسم، 
7- تأثیر غیرمستقیم هزینه فرصت سرمایه های صرف شده در رقابت برای مالکیت بر آب، 8- کاهش 

نااطمینانی و بهبود انتظارات نسبت آینده، 9- کاهش نابرابری های اجتماعی از طریق تولید ثروت.

دستاوردهایتحقیق:خطرگذشتنازحدآستانهای
نتایج برآورد مدل این پژوهش نشان داد که فقر روستایی در اقتصاد ایران دارای 
دو رژیم فقر پایین و بالا اســت که رژیم فقر پایین ماندگاری بیشــتری نسبت به 
رژیم فقر بالا داشــته است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که افزایش 
اندازه دولت در هر دو رژیم فقر بالا و پایین و افزایش رشــد اقتصادی در رژیم فقر 
پایین تأثیری کاهشی بر فقر مطلق روستایی داشته است، اما در رژیم فقر بالا تأثیر 
رشد اقتصادی بر فقر روستایی افزایشی بوده است. همچنین وقفه اول فقر روستایی 
در هر دو رژیم فقر بالا و پایین، تأثیری مثبت و معنی دار بر فقر روســتایی داشته 
اســت و افزون بر این، نتایج برآورد مدل این پژوهش نشان داده است که استخراج 
منابع زیرزمینی آب تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص فقر مطلق روستایی 
در رژیم فقر بالا داشــته اســت. به عبارت دیگر، تا زمانی که این شاخص کمتر از 
میزان معینی )74.46( باشد، افزایش آن توانسته است موجب کاهش فقر روستایی 
شود، اما پس از افزایش بی رویه استخراج این منابع حیاتی و عبور از حد آستانه ای 
مذکور، افزایش استخراج منابع زیرزمینی آب موجب افزایش فقر مطلق روستایی 
شده است. به این ترتیب، نتایج مطالعه نشان می دهد که پایداری منابع آب زیرزمینی 
با برداشت بیش از حد تضعیف و منجر به افزایش فقر مطلق می شود. این موضوع 
نشــان می دهد که منابع آب زیرزمینی علاوه بر کوتاه مدت، با استخراج مستقیم و 

در بلندمدت با بهینه ســازی یک مسیر استخراج پایدار بر کاهش فقر مطلق تأثیر 
مستقیم و مثبت دارد. در نهایت متغیر دامنه سیاست های دولت در راستای استخراج 
بی رویه منابع آب زیرزمینی در کشور طی سال های مورد بررسی موجب افزایش فقر 
مطلق روستایی شده است. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود میزان بهینه 
اســتخراج منابع زیرزمینی آب مورد توجه سیاست گذاران کشور قرار گیرد زیرا در 
مسیر توسعه پایدار که هدف اصلی آن شکستن دوره های فقر با حفظ محیط زیست 
اســت، رابطه بین حفظ منابع آب زیرزمینی به عنوان مهم ترین این نوع منابع آب 
شیرین در دسترس و فقر مطلق به عنوان حادترین نوع فقر بسیار مهم و قابل توجه 
است. همچنین پیشنهاد می شود به عنوان برنامه بلندمدت با اصلاح الگوی کشت، از 
کاشت محصولاتی که به آب زیادی نیاز دارند خودداری شود و آبیاری به شیوه های 
نوین از طریق سیاســت های حمایتی جایگزین آبیاری سنتی در بخش کشاورزی 
شــود. علاوه بر آن، با طراحی بازار آب به ویــژه بازار آب درون حوضه ای، در مناطق 
مختلف می توان در جهت تخصیص بهینه این منبع حیاتی گام برداشت. منابع آب 
زیرزمینی بسیار مهم تر از منابع آب سطحی است و سرمایه گذاری در زمینه حفظ 
سطح منابع آب زیرزمینی می تواند در بلندمدت از ایجاد دورهای باطل فقر در مناطق 

روستایی جلوگیری کند.

مسئله
 هدف اصلی این پژوهش 
ارزیابی تأثیر اســتخراج 
منابع آب زیرزمینی بر فقر 
مطلق در مناطق روستایی 
ایــران در دوره 1364 تــا 

1393 بوده است.
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بيماری هلندی يکی از مواردی است که اقتصاد ايران می تواند به آن دچار شود. در سال هاي اخير توجه زيادي به پيامدهاي مضر 
منابع طبيعي شده است. گاز طبيعي در هلند، نفت در انگلستان، نروژ و مکزيك يا معادن استراليا، از جمله اکتشافاتي هستند که منشأ 
مشکلات ساختاري شده اند. اين مشکلات نام »بيماري هلندي« به خود گرفته اند.

سرمایه گذاری بانک ها در مسکن سم است
تزریق بودجه نظام بانکی در بخش مسکن در فضای رکود اقتصادی اوضاع را بدتر می کند

تأمين مالي امر بااهميتی است آن هم نه فقط بدان سبب كه به 
رشد اقتصادي تحرك مي بخشد، بلكه بدان علت كه بالقوه مي تواند 
سطح زندگي افراد جامعه را ارتقا بخشد. عاملان اقتصادي بيشتر 
اوقــات در موقعيتي قرار مي گيرند كه تمايل دارند كالاهاي مورد 
نيازشان را سريع تر تأمين كنند اما منابع لازم براي اين منظور را 
در اختيار ندارند؛ همانند بنگاهي كه مي خواهد با سرمايه گذاري 
جديــد توليد خــود را افزايش دهد. بدين ترتيــب توان بنگاه ها 
براي تأمين نيازهاي ســرمايه گذاري و مالي نه فقط در چگونگي 
دوره هاي كســب وكار تأثير مي گذارد، بلكه در رشد اقتصادي نيز 
مؤثر است. بروز بحران هاي مالي و فروپاشي اعتبارات باعث كاهش 
ســرمايه گذاري، مصرف و بهره وري مي شود و سرانجام منجر به 

كاهش رشد اقتصاد مي شود. 
بحران هاي مالي سال هاي ١٩٧٥ تا ١٩٩٧ تأثيرت منفي زيادي 
در عملكرد اقتصاد كلان به جا گذاشته اند. علت افزايش بحران هاي 
بانكي از سال هاي دهه ١٩٨٠ به بعد، در پيش گرفتن رفتارهاي 
پرريسك از جانب بانك ها به ويژه سرمايه گذاري هاي بلندمدت آن ها 
در بخش هايي نظير ســاختمان و مسكن بوده است كه منجر به 
كاهش كارآمدي بانك ها نيز شــده است. اين در حالي  است كه 
بانك ها ذاتاً به دشواري نقدشونده اند؛ بانك ها دارايي هاي بلندمدت 
نگــه مي دارند )پرداخــت وام بلندمدت( و تعهــدات كوتاه مدت 
مي پذيرند )نگهداري سپرده ها(. از اين رو، بانك ها به شدت مستعد 
ورشكستگي هستند، به ويژه اگر منابع تأمين وجوهشان به سرعت 
فروپاشد. به همين علت، بحران هاي بانكي معمولا پس از هجوم 

مشتريان به بانك ها يا بيرون كشيدن سپرده ها بروز مي  كند.
با توجه به ماهيت فعاليــت بانكي، انجماد دارايي هاي بانك ها 
در بخش مســكن و ســرمايه گذاري هاي بلندمدت كه هم اكنون 
در اقتصــاد ايران صورت گرفته اســت، به دليــل كاهش ميزان 
نقدشــوندگي دارايي هاي بانك مي تواند به تضعيف و تزلزل نظام 
بانكي بينجامد. ادامه اين وضعيت آثار مخربي بر وضعيت بانك ها 
مي گذارد و به تدريج بانك ها را از مســير جذب منابع و تخصيص 
بهينه آن به فعاليت هاي سالم و مولد اقتصادي بازمي دارد. همچنين 
علاوه بر اينكه اصطكاك مالي ايجاد می کند و تنگناهاي اعتباري 
را تشديد مي كند، در شــرايط اقتصاد متكي بر درآمدهاي نفتي 
ايران كه مســتعد بيماري هلندي است و تكانه نفتي متغيرهاي 
كلان اقتصادي را تحت تأثير قــرار مي دهد، مي تواند دلالت هاي 
ديگري را نيز دربر داشته باشد. بدين منظور، در اين پژوهش يك 

پژوهش: سرمایه گذاري بانك ها در بخش مسكن در اقتصاد 
DSGE  نفتي ایران تحت رویكرد

پژوهشگران:  مرضيه پاك نيت، جاوید بهرامي، حسين 
توکليان، سميه شاه حسيني

مدل در چارچوب الگوي مدل هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي 
که یک مدل علمی در اقتصاد اســت با رويكرد كينزي جديد و با 
در نظرگرفتن توأمان بخش پولي، بانكي و مســكن، براي اقتصاد 
ايران طراحي شده تا واكنش متغيرهاي كلان اقتصادي به دو تكانه 
حقيقي )بهره وري نيروي كار در بخش توليد و مســكن(، تكانه 
درآمدهاي نفتــي و تكانه پولي و همچنين احتمال بروز بيماري 

هلندي و اثرات آن بر سود و سرمايه بانك ها بررسي شود.
بیماری هلندی یکی از مواردی است که اقتصاد ایران می تواند 
به آن دچار شــود. در ســال هاي اخير توجه زيادي به پيامدهاي 
مضر منابع طبيعي شــده اســت. گاز طبيعي در هلند، نفت در 
انگلســتان، نروژ و مكزيك يا معادن استراليا، از جمله اكتشافاتي 

بانك ها در نقش واســطه گران مالي در چرخه هاي اقتصادي عمل می کنند و همچنين در بازار پولي اقتصاد 
ايران اهمیت فراوانی دارند بنابراین تبعات سرمايه گذاري بانك ها در بخش مسكن در اقتصاد نفتي ايران كه 
مستعد بروز بيماري هلندي است می تواند بسیار باشد. مرضيه پاك نيت، جاويد بهرامي، حسين توكليان و 
سميه شاه حسيني درباره همین موضوع تحقیقی انجام داده اند که با عنوان »سرمايه گذاري بانك ها در بخش 
مسكن در اقتصاد نفتي ايران تحت رويكرد DSGE« در شماره 29 »پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران« منتشر 
شده است. نتايج حاصل از مدل سازی این تحقیق که مؤيد بروز بيماري هلندي به هنگام تكانه مثبت نفتي 
است، سرمايه گذاري بانك ها دربخش مسكن را در شرايطي مورد قبول و سودآور نشان مي دهد كه توليد در 
اقتصاد در حال رشد بوده و ميزان تسهيلات اعطايي افزايش يافته باشد. تكانه مثبت بهره وري نيروي كار در 
بخش توليد و تكانه سياست پولي، اقتصاد را در شرايطي قرار مي دهند كه توليد در اقتصاد افزايش يافته و 
ســرمايه گذاري بانك ها در بخش مسكن سودآور شود. اما در فضايي كه توليد افت كرده و ميزان تسهيلات 
اعطايي بانك ها كاهش مي يابد، همانند زماني كه اقتصاد با تكانه مثبت بهره وري نيروي كار در بخش مسكن 
و يا تكانه مثبت درآمدهاي نفتي مواجه مي شود، انجماد دارايي بانك ها در بخش مسكن توصيه نمي شود و 
علاوه بر اينكه اقتصاد و توليد را با مشكل مواجه مي سازد، با كاهش سود و افت در سرمايه بانك ها، آنها را در 

معرض بحران قرار مي دهد.
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ژورنال

به هنگام افزايش درآمدهاي نفتي، همان گونه كه در روابط عمل و عكس العمل متغيرها نسبت به تكانه نفتي نمايان است، توليد كالاها، 
قيمت آن ها، نرخ تورم و اشتغال كاهش می یابد و توليد مسكن و قيمت آن افزايش مي يابد و بيماري هلندي بروز مي كند. تحت اين شرايط، 
تجميع بخشي از دارايي بانك ها در بخش مسكن، نتيجه خوبي نه براي اقتصاد و نه براي بانك ها به همراه نخواهد داشت.

هستند كه منشأ مشــكلات ساختاري شده اند. این مشکلات نام 
»بيماري هلندي« به خود گرفته اند. بيماري هلندي از زماني كه 
هلند منابع عظيم گاز طبيعي را در دهه ١٩٦٠ در درياي شمالي 
كشف كرد توسعه پيدا كرد. جريان بزرگ سرمايه ناشي از افزايش 
درآمدهــاي صادراتي، منجر به افزايش تقاضا براي پول هلندي و 
در نتيجه تقويت نرخ ارز هلند شد. تقويت ارزش پول ملي هلند، 
رقابت صنايع صنعتي صادراتي هلند را در بازارهاي بين المللي با 

مشكل مواجه كرد.
در ادبيات اقتصادي، مدل هاي گسترده اي در سطوح نظري و 
كاربردي با وجوه مختلف بيماري هلندي مطرح شــده است: در 
سطح نظري و تحليلي، مدل هايي از نظريه هاي تجارت بين الملل، 
اقتصاد باز و نفي منابع طبيعي براي مطالعه انتقال هاي بين بخشي 
كه به واســطه رشد سريع ذخاير اتفاق مي افتد يا بررسي احتمال 
وجود توجيه منطقي براي دخالت دولت، وجود دارند. در ســطح 
كاربردي نيز مدل هاي بسيار زيادي، بهره برداي از اكتشافات نفت، 
گاز يا كشف زغال سنگ را در كشورهاي خاص مورد مطالعه قرار 
داده انــد. در ادبيات موجود به طور كلــی دو مكانيزم اصلي براي 
اثرگذاري تكانه هاي نفتي بر فعاليت هاي اقتصادي مطرح شــده 
اســت: اثر مخارج و اثر تحرك منابع. اين اثرات مؤلفه هاي اصلي 
نظريه بيماري هلندي هســتند. هر دوي اين اثرات منجر به افت 
بخش صنعت به دليل كاهش توليد در اين بخش مي شــوند. در 
واقع، اگر عرضه نفت كاملا با كشــش باشد، افزايش قيمت نفت 
منجر به افزايش تقاضا براي نيروي كار و ســرمايه در بخش نفت 
و افزايش دستمزد و بازدهي ســرمايه در اين بخش خواهد شد. 
اگر عوامل توليد متحرك باشند، ســرمايه و نيروي كار از بخش 
صنعت به بخش هاي خدمات و نفت حركت خواهند كرد. دو نوع 
تكانه خارجي اين اثرات را به وجود مي آورند: افزايش قيمت منابع 
طبيعي )تكانه ثروت بادآورده( و افزايش در انباشــت منابع نفتي 

)تكانه رونق( كه هر دو تكانه هاي مثبت هستند.
اثر مخارج نتيجه درآمدهاي داخلي افزايش يافته ناشي از منابع 
كشف شــده يا افزايش در قيمت نفت اســت. درآمدهاي بيشتر 

منجر بــه صرف مخارج بيشــتر 
در كالاهــاي تجاري و غيرتجاري 
مي شود. قيمت كالاهاي تجاري در 
بازارهاي بين المللي تعيين می شود 
و افزايــش درآمد در كشــورهاي 
كوچك اثــري بر قيمت كالاهاي 
تجاري نخواهد داشت. اما كالاهاي 
غيرتجاري تنها در بازارهاي داخلي 
عرضه مي شوند. از اين رو، به دنبال 
افزايش  از  ناشي  افزايش تقاضاي 
درآمد قيمــت اين كالاها افزايش 
مي يابد. با افزايش قيمت نســبي 
كالاهاي غيرتجــاري به تجاري، 
كالاهاي  بخش  نسبي  سودآوري 
غيرتجاري در برابر بخش كالاهاي 

تجاري افزايش مي يابد.
اثــر تحرك منابع نيز زماني اتفــاق مي افتد كه بخش پررونق 
)كالاهــاي غيرتجــاري( در جذب عوامل توليد داخلي با ســاير 
بخش هاي اقتصاد )كالاهاي تجــاري( رقابت مي كند. با رونق در 
بخش كالاهاي غيرتجــاري، توليد نهايي عوامل توليد به كاررفته 
در اين بخش افزايش می یابد و بنابراین پرداختي به عوامل توليد 
متناســب با آن افزايش مي يابد. به همين دليل، منابع از ســاير 
بخش ها به ســمت بخش كالاهاي غيرتجاري انتقال مي يابد. در 
نتيجه، در بخش توليد كالاهاي مبادله اي كه توليدكنندگان قادر 
به پرداخت مبالغ بالاتر براي عوامل توليد نيســتند، ميزان توليد 
كاهش مي يابد. بهره برداري هاي بزرگ مقياس از اكتشافات منابع 
طبيعي در كنار تكانه پولي، اثرات واقعي تري بر اقتصاد دارد، چراكه 
به ســبب تأثير اوليه اي كه در كاهش سطح درآمد حقيقي دارد، 
موجب تخصيص بين بخشــي عوامل توليد مي شود. از اين روي، 
بديهي است كه تحليل پيامدهاي چنين اكتشافاتي مستلزم يك 

مدل واقعي با در نظر گرفتن ملاحظات پولي باشد. 

در شرایطي كه 
تولید افت كرده و 

اقتصاد بیمار است، 
همانند زماني 
كه درآمدهاي 
نفتي بیشتر 

شده و بیماري 
هلندي در اقتصاد 
بروز كرده است، 
سرمایه گذاري 

بانك ها در بخش 
مسكن و درگیري 
بلندمدت دارایي 
بانك ها در این 
بخش مي تواند 

به كاهش اعطاي 
تسهیلات، 

دامن زدن به افت 
تولید و در نهایت 

كاهش سود 
بانك ها و افت در 
سرمایه آن ها 

منجر شود

مسئله
در فضایي كه تولید افت 
می كند و میزان تسهیلات 
اعطایــي بانك ها كاهش 
مي یابد انجمــاد دارایي 
بانك ها در بخش مسكن 
توصیه نمي شــود چون 
اقتصــاد و تولیــد را بــا 
مشكل مواجه مي سازد و 
با كاهش ســود و افت در 
ســرمایه بانك ها، آن ها 
را در معرض بحران قرار 

مي دهد.

دستاوردهایتحقیق:لزوماحتیاطبانکهادردورانرکود
در اين مطالعه، هدف بررسي پيامدهاي سرمايه گذاري بانك ها در بخش مسكن 
در اقتصاد نفتي ايران بوده است. بدين منظور، مدلي تحت رويكرد تعادل عمومي 
پوياي تصادفي كينزي جديد که یک مدل علمی اســت، براي اقتصاد نفتي ايران 
طراحي شد. در اين مدل، بانك ها در محيط رقابتي فعاليت می کنند و و نرخ بهره 
سپرده ها را به صورت دستوري از بانك مركزي دريافت مي كنند. مشاهده واكنش 
متغيرها نســبت به تكانه مثبت بهره وري در توليد كالا و تكانه سياست پولي كه 
توليد افزايش و ميزان تســهيلات با رشد روبه رو بوده است، حاكي از پيامد مثبت 
سرمايه گذاري بانك ها در بخش مسكن است. به هنگام افزايش درآمدهاي نفتي، 
همان گونه كه در روابط عمل و عكس العمل متغيرها نسبت به تكانه نفتي نمايان 
است، توليد كالاها، قيمت آن ها، نرخ تورم و اشتغال كاهش می یابد و توليد مسكن و 
قيمت آن افزايش مي يابد و بيماري هلندي بروز مي كند. تحت اين شرايط، تجميع 
بخشي از دارايي بانك ها در بخش مسكن، نتيجه خوبي نه براي اقتصاد و نه براي 
بانك ها به همراه نخواهد داشــت. در صورت بروز تكانه مثبت نفتي و تكانه مثبت 

بهره وري نيروي كار در بخش مسكن كه كاهش توليد كالا و افزايش توليد مسكن 
مي انجامد، خريد املاك و مســتغلات توسط بانك ها سودآوري آن ها را كاهش و 
سرمايه بانك ها را تنزل مي دهد. به طور كلي، پس از بررسي پويايي هاي مدل نسبت 
به تكانه ها پيامد ســرمايه گذاري بانك ها در بخش مسكن به اين صورت ارزيابي 
مي شود: اگر اين امر در شرايطي اتفاق افتد كه اقتصاد كشور در حال رونق باشد و 
اعطاي تسهيلات كه وظيفه اصلي واسطه گرهاي مالي است، مورد غفلت قرار نگيرد، 
مي تواند به ســودآوري بيشتر براي بانك ها منجر شود و سرمايه بانك ها را تقويت 
كند. اما اگر در شرايطي رخ دهد كه توليد افت كرده و اقتصاد بيمار است، همانند 
زماني كه درآمدهاي نفتي بيشتر شده و بيماري هلندي در اقتصاد بروز کرده است، 
سرمايه گذاري بانك ها در بخش مسكن و درگيري بلندمدت دارايي بانك ها در اين 
بخش مي تواند به كاهش اعطاي تســهيلات، دامن زدن به افت توليد و در نهايت 
كاهش ســود بانك ها و افت در سرمايه آن ها شود و اين روند كاهشي در سرمايه 

بانك ها، در صورت تداوم به بحران و ورشكستگي آن ها مي انجامد.
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افراد با سنين بالا در رفتارهای اقتصادی و اجتماعی شان واقع نگرتر و به دور از احساسات و تبليغات عمل می کنند. 
در مقابل، افراد با سنين پايين تر که خوش گذران تر و تنوع طلب ترند و جنبه های احساسی و تبليغی بيشتر بر رفتارشان 
تأثيرگذار است، گرايش بيشتری به مصرف دارند.

که بدون توجه به بستر و زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه ای، افراد را به مصرف هرچه بیشتر ترغیب می کنند، می تواند 
مســائلی را برای جامعه مورد نظر به بار آورد. نامتوازن بودن شرایط 
فعالیت و تولید اقتصادی از یک سو و رفتارهای مصرفی از سوی دیگر، 
نوعی نابسامانی را در شــرایط اقتصادی پدید می آورد. خود مصرف 
به عنوان بخشی از رفتار اقتصادی اهمیت دارد زیرا مصرف محرکی 
برای تولید و عرضه اقتصادی است ولی بعُد مسئله ای آن در نامتوازن 
بودن رفتارهای مصرفی و فعالیت اقتصادی و همچنین نبود توازن در 
وضعیت درآمدی و میزان مصرف و همچنین الگوی مصرف اســت، 
به گونه ای که ویژگی های تجملی و تفننی در الگوی مصرف برجسته 

مصرف گرایی معضلی نسلی است
مصرف زیاد در ایران کمتر به جنسیت یا سطح فرهنگ بستگی دارد

در دهه های اخیر مجموعه تغییرات مربوط به الگوی مصرف و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
این الگو، آن را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرده است. مرضیه شریفی نژاد و اصغر میرفردی پژوهشی 
با هدف  بررسی مصرف گرایی و رابطه آن با سرمایه فرهنگی در یاسوج انجام داده اند که نتایجش را در 
مقاله ای با عنوان »رابطه بین مصرف گرایی و ســرمایه فرهنگی با تأکید بر ارزش های دینی« در شماره 
75 فصلنامه علمی  ـپژوهشی »اقتصاد اسلامی« منتشر کرده اند. روش این پژوهش پیمایش و ابزار اصلی 
مورداستفاده در مرحله جمع آوری داده ها پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده است. 
جامعه آماری تحقیق را ساکنان هجده سال و بالاتر شهر یاسوج تشکیل داده است. یافته های این تحقیق 
نشان دهنده نبود رابطه معنادار متغیرهای سرمایه فرهنگی و مصرف گرایی و نبود تفاوت معناداری بین 
میزان گرایش زنان و مردان به مصرف گرایی است درحالی که بین سن و مصرف گرایی رابطه معنادار وجود 
دارد به نحوی که با افزایش سن، مصرف گرایی کاهش می یابد. این مسئله نشان می دهد که آنچه بیش 
از سایر متغیرها بیانگر تحولات الگوی مصرف شده تغییرات نسلی است، نه جنسیت یا سایر متغیرهای 
ساختاری. با توجه به آموزه های دینی در این حوزه، آنچه مشاهده شد تفاوت بین وضع موجود و وضع 

مطلوب را نشان می داد.

نام پژوهش:  رابطه بين مصرف گرایی و سرمایه فرهنگی با 
تأکيد بر ارزش های دینی

پژوهشگران:   مرضيه شریفی نژاد، اصغر ميرفردی

موضوع مصرف که در نگاه ساده موضوعی صرفاً اقتصادی تصور 
می شد، با چرخش فرهنگی قرن بیستم به موضوعی فرهنگی تبدیل 
شــد به گونه ای که مطالعه مصرف در کانون مطالعات فرهنگی قرن 
بیســتم قرار گرفت. تا چندی پیش، تولید و نســبت افراد با تولید، 
موقعیت آنها را مشــخص می کرد. افراد بر اســاس نیازشان مبادله 
می کردند و کالاها بیشتر ارزش مصرفی داشتند. اما در دنیای مدرن، 
بیش از اینکه کالاها وجه اقتصادی داشــته باشند، رنگ فرهنگی به 
خود گرفته اند. امروزه مصرف و نه تولید، موقعیت افراد را مشــخص 
می کند. کالاها بیش از اینکه بر اســاس نیاز مصرف شوند، بر اساس 
ســلیقه و با هدف لذت بردن مصرف می شوند. روند زندگی در شهر، 
آگاهی به مصرف را افزایش می دهد و افراد دست به انتخاب کالاهای 
مصرفــی می زنند که هم متمایزکننده یک گروه اجتماعی خاص و 
هم بیانگر ترجیحات فرد است. از سوی دیگر، مطالعات متعدد نشان 
می دهد که در سال های اخیر، شهرها از مکانی برای تولید به مکانی 
برای مصرف تبدیل شده اند. مراکز خرید متعدد در شهرها گویای این 
امر است. با این تغییر از جوامع تولیدگرا به جوامع مصرف گرا، مصرف 
از یک رفتار برای مواجه شدن با نیازهای اصلی به یک رفتار به عنوان 

روشی برای ایجاد هویت شخصی تبدیل شده است.
امروزه مصرف از مولفه های اساسی زندگی بشر است و جداکردن 
آن از زندگی انســانی ناشدنی اســت. ترویج الگوهای مصرف جدید 
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ژورنال

وضعیت مصرف و مصرف گرایی ممکن است در مناطق و زیست بوم های مختلف کشور رویه یکسانی نداشته باشد. برای شناخت این 
وضعیت نیاز به ارزیابی گرایش به مصرف در مناطق مختلف کشور است. برخی از مناطق کشور، در حال تجربه گذار از وضعیت سنتی به 
وضعیت زندگی مدرن و شهری هستند و الگوی مصرف در این مناطق احتمالًا با مناطق دیگر تفاوت داشته باشد.

امروزه مصرف از 
مولفه های اساسی 
زندگی بشر است 
و جداكردن آن از 
زندگی انسانی 
ناشدنی است. 

ترویج الگوهای 
مصرف جدید كه 
بدون توجه به 

بستر و زمینه های 
اقتصادی، 
اجتماعی 
و فرهنگی 

جامعه ای، افراد را 
به مصرف هرچه 

بیشتر ترغیب 
می كنند، می تواند 
مسائلی را برای 

جامعه مورد نظر 
به بار آورد

می شود و به تدریج مصرف زیاد و نامتعارف کالاهای اساسی و همچنین 
مصرف کالاهای غیرضروری و تجملاتی تبدیل به رویه غالب می شود.

در اســلام اسراف و تبذیر نزدیک ترین واژه به مصرف گرایی است 
کــه بر مصرف بیش از حد اعتدال و مصرف بیش از نیاز متعارف که 
برای تأمین نیازهای اساســی کفایت می کند، دلالت دارد. در تعالیم 
دینی اســراف و مصرف بیش از نیاز عقلایی تبذیر نامیده می شود و 
این دو حالت در اسلام ممنوع است. اسلام رفتار مصرفی را می پذیرد 
که همراه تقوا و عمل صالح باشد و از اتلاف منابع، مصارف بیهوده و 
تفاخر جلوگیری کند و برای چنین مصرفی ضوابطی را مشخص کرده 

و مصرف را در آن محدوده آزاد گذاشته است.
طبق رویکرد اسلام به مصرف و مصرف گرایی، می توان گفت در 
اســلام، انسان موجودی دوساحتی اســت و این دوساحتی بودنش 
اقتضا می کند گرایش های دوگانه ای داشــته باشــد. از این حیث، 
ساحت غیرمادی بیشتر مورد تأکید قرارگرفته و ساحت مادی نیز در 
راستای آن تعریف شده است. ازاین رو، در اسلام مصرف در چارچوبی 
قرار می گیرد که به رفع نیاز افراد و نیز ســبب کاسته شدن از رنج و 
زحمــت مردم و ایجاد راحتی در زندگی آنان شــود و مصرف خارج 
از این محدوده به شــدت نهی شود و مورد نکوهش قرارگرفته است. 
در آموزه هــای قرآنی و احادیث و روایات به طور مکرر ســفارش به 
صرفه جویی و پرهیز از اسراف و تبذیر شده است و مصرف بیش از حد 
و تجملی را دارای آثار زیان باری در ابعاد اقتصادی، اخلاقی، رفتاری 

و... برای جامعه می داند.
شواهد کنونی نشانگر افزایش مصرف گرایی در جامعه ایرانی است 
درحالی که بسیاری از بنگاه های تولیدی و اقتصادی تحت تأثیر عوامل 
گوناگون داخلی و خارجی از فعالیت بازمانده اند و کالاهای گوناگون 
مصرفی و غیرمصرفی از خارج وارد کشــور می شــود. به بیان دیگر، 
گونه ای از تناقض روشن بین رکود فعالیت های اقتصادی داخلی و میل 
روزافزون به خرید و استفاده از کالاهای خارجی که غالباً تجملاتی اند و 
همچنین مصرف بی رویه منابع و خدمات داخلی همچون منابع انرژی 
وجود دارد. در حال حاضر مصرف گرایی در جامعه به افزایش مصرف 
کالاهای تجملی که عمدتاً وارداتی است تبدیل شده و مصرف کالاهای 

بیکارکردن  معنــای  بــه  وارداتی 
کارگران کشور و ایجاد فرصت های 
شغلی برای کشورهای مبدأ است. 
این در حالی است که نرخ بیکاری 
رسمی در کشور حدود 12 درصد 
و نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده دو 
برابر نرخ مذکور است. برای افزایش 
مصرف محصولات داخلی و کاهش 
مصرف کالاهای وارداتی باید علاوه 
بر متغیرهای اقتصادی به تغییرات 
فرهنگی نیز توجه کــرد. با تغییر 

فرهنگ است که تمایل به مصرف گرایی کاهش می یابد.
وضعیت مصــرف و مصرف گرایــی ممکن اســت در مناطق و 
زیست بوم های مختلف کشور رویه یکسانی نداشته باشد. برای شناخت 
این وضعیت نیاز به ارزیابی گرایش به مصرف در مناطق مختلف کشور 
است. برخی از مناطق کشور، در حال تجربه گذار از وضعیت سنتی به 
وضعیت زندگی مدرن و شهری هستند و الگوی مصرف در این مناطق 
احتمالاً با مناطق دیگر تفاوت داشــته باشد که خود نیاز به پژوهش 
دارند. شــهر یاسوج به عنوان یک شهر نوپا و در حال گذار از شرایط 
سنتی به مدرن است که به دلیل تحولات سریع صنعتی و فناورانه و 
به علت افزایش طبیعی جمعیت و نیز مهاجرت عشایر و روستاییان به 
این شــهر، روند شهرنشینی در آن افزایش پیدا کرده است. افزایش 
شهرنشینی دگرگونی در سبک زندگی و الگوی مصرف را نیز در پی 
داشته است. این امر اهمیت بررسی میزان گرایش به مصرف گرایی در 
این شهر را فراهم ساخت و از آنجا که موضوع مصرف و مصرف گرایی 
در پیوند با زندگی مدرن و به ویژه سبک زندگی شهری بیشتر نمود 
دارد و با توجه به اینکه گســترش مصرف گرایی می تواند پیامدهای 
زیان باری برای ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در بر 
داشته باشد، دستیابی به چنین شناختی نیازمند پژوهش علمی است. 
از این رو، پژوهش حاضر بر آن بوده است كه میزان گرایش ساکنان 

شهر یاسوج به مصرف گرایی را مورد بررسی قرار دهد. 

مسئله
در دهه هــای اخیــر 
مجموعــه تغییــرات 
مربــوط بــه الگــوی 
مصــرف و پیامدهای 
اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی این الگو، آن را 
به یك مسئله اجتماعی 

تبدیل كرده است.

دستاوردهایتحقیق:اهمیتتفاوتهاینسلیدرمصرف
نبود ارتباط معنی دار میان سرمایه فرهنگی پاسخگویان و مصرف گرایی حاکی 
از آن است که میزان گرایش به رفتارهای مصرف گرایانه با میزان سرمایه فرهنگی 
در جامعه مورد مطالعه تناسبی ندارد و تحت تأثیر سرمایه فرهنگی، مصرف گرایی 
تغییری پیدا نمی کند. غالب شدن رفتارهای مصرف گرایانه در جامعه و همگونی 
طبقات مختلف اقتصادی - اجتماعی جامعه در این زمینه، فرضیه ای را فراهم 
می سازد که افراد با داشــته ها و امتیازات فرهنگی گوناگون که از آن به عنوان 
سرمایه فرهنگی یاد می شود تفاوت محسوسی در زمینه گرایش به مصرف گرایی 
و رفتارهای مصرف گرایانه نداشته باشند. بین سن و مصرف گرایی پاسخگویان 
ارتباط معکوس و منفی وجود دارد، به نحوی که با افزایش ســن پاسخگویان 
مصرف گرایی کاهش می یابد. می توان گفت افزایش ســن به عنوان یک عامل 
تأثیرگذار در تغییر ارزش ها و باورهای افراد به نوعی بر رفتارهای مصرفی آن ها 
تأثیر می گذارد، به این شــکل که هرچه ســن بالاتر می رود سطح آگاهی های 
مصرفی، نحوه درست مصرف کردن و حتی نوع انتخاب های فرد متناسب با سطح 

آگاهی و نیاز بالاتر می رود. افراد با سنین بالا در رفتارهای اقتصادی و اجتماعی 
شان واقع نگرتر و به دور از احساسات و تبلیغات عمل می کنند. در مقابل، افراد 
با ســنین پایین تر که خوش گذران تر و تنوع طلب ترند و جنبه های احساسی و 
تبلیغی بیشــتر بر رفتارشان تأثیرگذار اســت، از گرایش بیشتری به مصرف 
برخوردارند. از ســویی، افراد مسن تر چون با آموزه های دینی بیشتر عجین اند، 
این آموزه ها را بیشتر به کار می برند و در واقع رفتارشان در حوزه مصرف بیشتر 
متأثر از آموزه های دینی است تا افراد جوان. همچنین نتیجه این تحقیق نشان 
داد که میزان گرایش به مصرف گرایی در میان زنان و مردان تفاوت معنی داری 
ندارد و می توان استدلال کرد که همانند گذشته، بسیاری از رفتارهای مصرفی 
به لحاظ جنسیتی محدود نیستند. گرایش های مصرفی شهروندان که توسط 
تبلیغات، رسانه ها و بنگاه های خدماتی و اقتصادی ترویج و تبلیغ می شود همه 
شهروندان اعم از زنان و مردان را مخاطب خود قرار می دهد و از این منظر تفاوتی 

بین آنها وجود ندارد.



چرا باید این کتاب را خواند؟
تازه ترین کتاب اتاق تهران 

کســب و کارهایی کامیــاب می شــوند کــه دقــت نظــر و 
تشــخیص اساســی و درســت دارنــد. آنهایــی می تواننــد 
موقعیــت  کــه  بکشــند  بیــرون  آب  از  را  گلیمشــان 
زمــان، مــکان و در یــک کلام بــازار را درک می کننــد. 
ــد کــه  نویســندگان اکونومیســت در ایــن کتــاب تاکیــد دارن
کســب و کارهایی در بــازار رقابتــی دهــه معاصــر تــوان حضــور 
ــلات و نحــوه اجــراي  ــه اصــل اســتراتژي هاي معام ــد ک دارن
ــه  ــده ک ــی آورده ش ــاب مثال های ــد. در کت ــا را درک کنن آنه
ــی  ــی وقت ــزرگ و بین المل ــای ب ــد کمپانی ه ــان می ده نش
نتوانســتند، اســتراتژی درســتی پیــش گیرنــد، چطــور 
ــه  ــده ک ــم آورده ش ــی ه ــه مثال های ــد و البت ــن خوردن زمی
ــا در نظــر  تاییــد می کنــد، کمپانی هــای کوچــک و محلــی ب
گرفتــن جوانــب حاکــم بربــازار و موقعیــت کسب وکارهایشــان 
ــه درســتی طــی کننــد. توانســته اند، مرزهــای موفقیــت را ب

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت: 19هزار تومان

شمارگان: 6000 نسخه
چاپ پنجم 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 16هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 31هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 25هزار تومان

شمارگان: 1100 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت: 25هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و دانشگاه ام آی تی
قیمت: 20هزار تومان

شمارگان: 1100 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 14 هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 31هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329



گردآوری، تلخیص و ترجمه:
 محمد حسین باقی

رقابت  های ژئوپلیتیک در قرن 21
و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا

معمای چین
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